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سال تحصیلی ۱۳۷۷-۷۸ 


تقدیم به مادرم 


آن بزرکت آموزگار عاطفه و عشق 


و به پدرم 


به پاس مهربانیها و یاریگربهایش در ایام سخت و طاقت فرسا أ 


و و و موم و و وم موم و و و و وم و و وم من و و و وه و موم وم هم و موم و و و و و و و و وه و وه و و وه و هو و وه 


بیرون آمدن امیرالممنین علی علیه‌السلام -از دریا ی مهو اه و و وه Ne‏ همم مس ار وراه یی و ور 


مصاف قهرمان با امیرالممنین على -علیه السّلام - AR‏ ی یا یی و یه Resse‏ 
رزم حیدر و مالک با لشکر کفار E O DS‏ 
به خواب دیدن امیرالممنین رسول الله را و آگاه شدن از حال سپاه NDS TSS se‏ 
رفتن حضرت شاه ولایت - عليه السلام -به کوه بلور هی تک TOSS‏ 
رسیدن ابوالمحجن به ساحل به حصار آدمی خوار و جنگ کردن با ایشان Els eas‏ 
رفتن حضرت شاه ولایت بر بالای کوه بلور ی ی وی تا وی رک ری EES RES‏ ی و وه تم ی ۳۳ 
کشته شدن ادها به دست امیرالممنین ام در واه هر خی هقی دب هم ی E e aE SS‏ واه سک ۱۳۸ 
در موعظه فرماید See lena.‏ ی E‏ 
به خواب دیدن ابن حسام فردوسی را YAS e aE eens‏ 
آگاهی یافتن حضرت شاه ولایت از خرابی لشکر ها پا وه و موم اش تا 3 و ی OS‏ 
رسیدن حضرت شاه ولایت و احوال جمشید را معلوم کردن یی عاعش وضو هر رد هو عم سک OTS‏ 
رفتن حضرت شاه ولایت به ساحل زمین با عمر و امیّه و داستان او Aro ana‏ 4و موی که ۵ 
رفتن امیر المومنین -علیه السلام -به رسولی پیش تهماس شاه مشک نت 5 ۶ 
آگاهی تهماس از آمدن لشکر و فرستادن مرّه را به جنگ 0 ۷۰ 
رفتن عمرو و رقاصی نمودن با کنیزان تهماس ره ره NEES SEE‏ 
آگاه کردن عمرو امیه تهماس [را] از آمدن امیرالمومنین اه و و ی ات VV‏ 
رفتن ابوالمحجن و مالک به ساحل زمین Abana ende‏ 
رسیدن مالک با سپاه در ساحل زمین هه ی ی هر وه دای مک هب ی هه ت۸۳ ۸۸۲ 
شبیخون انگیختن عمرو اميه در سپاد تهماسب AVE aR ae Estes ie‏ 
آگاه شدن تهماس و شبیخون و جنگ کردن با سپاه اسلام Aa ean‏ 


کشت شین قر‌طاس شساحلی من نسنت ایوالشخن رو LN‏ ی 


عنوان صفحه 
آگاه گشتن تهماس از مکرهای عمرو و محاربه نمودن با حضرت شاه اولیا ره و رد 3 
شبیخون کردن کلاهون و کشته شدن به دست مالک NEMS ERSTE‏ 
شبیخون کردن امیرالمومنین علی (ع) بر تهماس NN gS N ESSN ESS SS‏ 
کشته شدن طرب به دست مهیار به عیاری عمرو عیار هه هه ۲۱۷ 
جنگ سپاه تهماس با سپاه امیرالمومنین علی کی وه مت هی و ی ۳۸ ۱۲ 
جنگ تهماس با امیرالمومنین على عليه السلام ی NTSA‏ 
آمدن پیروز بخت به نزدیک امیرالممنین علی - علیه‌السلام - هی RAR‏ یت NTs‏ 
رسیدن فتاح از مدینهةٌ حضرت مصطفی و پیغام دادن نزد شاه اولیا NTO:‏ 
خبر دادن فتاح امیرالممنین را از آمدن پیل سواران NAS ees Aas‏ 
فرستادن تهماس مهيار شبرو به طلب دلدل E AA E SS‏ ۱۳۲ 
رسیدن جمشید به ساحل زمین باه کر زمره و Saale‏ که ی یف واه ۸ ۱۱۳ 
رزم مالک با سپاه ساحل اک روتوم رن ارهز ات اکن e‏ 
آمدن جمشید پیش تهماس و مژده دادن به مددکاری مه ی مه a‏ 
جنگ تهماس با امير المومنين على -علیه السلام - VE EASES oS‏ 
رسیدن پیروز بخت و گرفتن شهر و بازگشتن مره هه ره هم اد مر هه لا 


رفتن مالک با ابوالمحجن به شهر عرض 

گرفتن امير الممنین على عليه السلام - شهر یم را 
رفتن مالک با عمرو به جانب حصار 

بند گلنار عمرو امیه را 

گرفتار شدن مالک به دستان زال 


گفتار اندر رفتن فتاح به طلب تهماس 


خبر یافتن فتاح از گل اندام دختر کامکار 


گرفتن امیرالمژمنین علی - علیه‌السلام - حصار را 


گریختن تهماس از امیرالمومنین على علیه‌السلام - و وک بات ی وت AEs‏ 


عنوان صفحه 
در خواپ دیدن حضرت ولی الله حضرت نبی الله را و خبر یافتن از مالک و عمرو و فتاح ۲ 
یهن هدع یت مت دای باب ا ماگ هت ]وج ۳۸ 
رفتن امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام - به طلب مالک E ss a Ree‏ 
گشادن امیرالمومنین علی - علیه‌السلام - طلسمات دال oa‏ همه واه مره و و e hese‏ 
اسار شق امير لمر غلل عله ااك eg gE‏ ۵ 
او الما قن عن NED SS E RS‏ 
رفتن مالک با سپاه به حصار ویران به دنبال سپاه aes NTS‏ ۱۲۶۲ 
جنگ کردن ارغون کوهی با مالک اڑ دروکشته شدن ارغون aaa ea‏ ۸ 
رفتن زمام ورخام به قصد مالک و هلاک شدن ایشان Ee Raa‏ 
رسفن ام اتر مقن غلی عله السلا ببه ين مومسم Ws eS‏ 
رفتن تهماس به طلب گل اندام و خلاص کردن اسرا NAS Re e n aS‏ 


نام مالک اشتر به پیش اميرالمؤمنين - على عليه السلام - YID ASS eR aaa‏ 
نامه تهماس به صلصال و مدد خواستن FANE Shar AS‏ 
رزم پسر صلصال با امیرالممنین علی - علیه‌السلام a E PE‏ 
رزم سربال بار دوم و رسیدن پیروز بخت وم دی و امه رومام مق یی دهم وتو مدش مر ی ی و و۵ ۳۷ 
بازگشتن سربال به سوی پدر و گفتن احوال تم ون وه و مه ام وک اه مش NTsa asa‏ 
فرستادن امیرالمژمنین علی ‏ علیه‌السلام ‏ رسولان پیش تهماس اه ی و و ری PINOLE‏ 
عتاب کردن امیرالممنین علی - علیه‌السلام با شاه خاور زمین ...۰.۰ ی 
رفتن امیرالممنین علی - علیه‌السلام -به جنگ صلصال SSDs‏ و 
آغاز داستان E‏ رز 
گشادن امیرالمومنین علی ‏ علیه‌السلام -سمک را و خلاص کردن مومنان ی 
خواب دیدن شاه سمک و مسلمان شدن او Orestes ladet‏ 
رسیدن گودرز پیش صلصال با سپاه شکسته و و و Ee Ae‏ 


د فهرست مطالب 


عنوان ۱ صفحه 
رسیدن مالک اشتر با سپاه به شهر صلصال ی Ee‏ 
فرستادن صلصال نوادر را به جنگ مالک TENSE A ASRS‏ 
شین کرد ت ادن شاه ماکان ارهزلا ع اتسا BAS‏ 
آمدن صلصال پیش امیرالمومنین علی - علیه‌السلام - ES ORS‏ 
ان بان و VE SSS‏ 
رفتن میاه اميه به لشکر صلصال و گرفتار شدن VEGERE LSS‏ 
رزم سربال با ابوالمحجن و کشته شدن سربال VASA ess ER‏ 
رزم قهرمان با امیرالمومنین على - علیه‌السلام - و E TE‏ ۱ 
گشادن امیرالممتین علی -علیه‌السلام -به شهر صلصال ی RRA‏ 
رزم صلصال با امیرالممنین - علی‌علیه السلام - sea e EAR RS‏ 
رزم سعد وقاص با شمامه و گرفتار شدن سعد E OT‏ ۱۳ 
جنگ صلصال در شهر و کشته شدن کوراب AE ae seas r SR‏ 
رزم صلصال با امیرالمقمنین علی علي السلا SSR oS‏ 
به خواب دیدن امیرالمژمنین علی پیفمیر - علیهماالسلام ره مه هم رمع امه عم وه رو وه تم هه ۳ ۲۲ ۲ 
رسیدن هفتاد پسر صلصال به خدمت پدر جر ورد موی موش دم واه هر مور موس کب و ام و TNO eren‏ 
رزم سپاه صلصال با امیرالممنین على -علیه السلام - و ese‏ 
شکسته شین لشکر اساام ی ی EONS‏ 
آغاز داستان O‏ ۱۳۵3 
نمودن شمامه شهر زژین را با امیرالمومنین على - علیه‌السلام - ی ی ۱۳ 
کا فی ای ار ا غت عة ا ا ا هم OVS‏ 
به خواب دیدن امیرالممنین علی پیغمبر - علیهماالسلام Ae YS ARES‏ 
رفتن امیرالمومنین علی ‏ علیه‌السلام -به شهر ززین FEN eas oie Aa S4‏ 
رسیدن امیرالمژمنین علی -علیه‌السسلام -با رباط دوم EVES RO a‏ 


رسیدن امیرالمومنین علی - علیه‌السلام - به رباط سوم N‏ ی ی ی TENS‏ 


عنوان 

رفتن امیرالمژمنین علی - علیه‌السلام -در چاه و سنگ افکندن صلصال See SSS‏ نز 
کورکردن عمرو امیّه چشم صلصال را یواوه ی مد ی ۱۳3 
چگونگی حال امیرالممنین علی - علیه‌السلام -در چاه و بیرون آمدن VE eee SS‏ 
رسیدن امیرالممنین علی ‏ علیه‌السلام -به در شهر ززین ره ره ماه وک با ی مه FAVS‏ 
رفتن امیرالمومنین علی - علیه‌السلام -در سرای دال ی همه هی وه و و FALSE‏ 
میخه ا وا من مان دا ااا as,‏ ام ی ۳۹۷ 
کشته شدن صلصال به دست حضرت شاه مردان علی عليه السلام- RTT‏ ی ۵۲ 
به خواب دیدن آمیرالمومنین علی حضرت پیغمیر ‏ علیهما السلام -. . ONS SSSA‏ 
بازگشتن امیرالممنین على - علیه السلام -از قام الرقام به ساحل SER SR‏ 
رسیدن امیرالممنین على -علیه السلام -به ساحل زمین TE‏ که 2 
رزم رایض مغربی با سپاه امیرالممنین علی - علیه‌السلام - و و موه مه رم ah E‏ 
جدا افتادن کشتیها و رسیدن مالک به حصار ویران A‏ ی OV‏ 
رسیدن شمامه به شهر مرصع و گریختن ریاض مغربی ON Vee aces‏ 
رسیدن امیرالمومنین علی - علیه‌السلام -در دریا به تهماس ور a‏ که 2۳۰۱ 
رسیدن ابوالمحجن به سپاه رایض و بازگرفتن پیروزبخت و جمشید aR‏ 
باز ماندن کشتی به گرداب و خواب دیدن سعد OTA esira as hao‏ 
کشتن امیرالمؤمنین على - علیه‌السلام -تهماس را DASE E AES Sea‏ 
مسلمان شدن جمشید مق ما و و سا ی ON SSS‏ 
گرفتار شدن عمرومعد یکرب بر دست مالک OFAN SSSA ee‏ 
گفتار در ختم کتاب ار اس ی و نات انا واه یو و و یر SOTA‏ 
تعلیقات ی ی وس و مر و 9 
لغات و تركيبات as‏ عم هوارهم مه اه و شا وی ام موف ان 
فهرست اعلام cso eae EBERLE OARS RSE‏ 2 
فهرست منایع و ماخذ Ve nd SE ERS ASEAN‏ 
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مقدمه 


رگ انه خسداون.د باللا و پست گوایوده بر هستیش هر چه هست 


سس پهر و زمین و زان آفرین دل و دانش و عسقل و جان آفسرین 


حماسه: 

تقریباً در تمامی فرهنگهای فارسی و نیز قاموسهای تازی در معنی این واژه. همۀ تعبیرات عین هم یا 
دست کم نزدیک به هم است یعنی: ۱-شجاعت نمودن, دلیری کردن (در معنی مصدر لازم) ۲-دلیری و شجاعت 
(در معنی اسم مصدر) ۲-رجن, ارجوزه (در معنی اسم) و مآلا حماسه‌سرایی یعنی: رجز خوانی و ارجوزه خوانی.! 

ولی حماسه در ادب به نوعی از شعر گفته می‌شود که در آن از جنگها و دلاوریها سخن می‌رود؛ و به تبع 
آن حماسه سرایی در ادب یعنی سرودن اشعار رزمی و حماسی.؟ 

اما صاحبنظران و ناقدان ادب در تقسیم‌بندی انواع شعر» «حماسه» را یکی از انواع سه گانة آن منقسم 
می‌دارند و معتقدند که شعر بر سه قسم است: ۱-شعر تمثیلی ۲-شعر غنائی ۳-شعر حماسی یا حماسه.۳ 

دکتر صفا در اثر ارجمند خود « حماسه‌سرایی در ایران» «حماسه» را بدینگوته تعریف می‌کند: «حماسه 
نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگیها وافتخارات و بزرگیهای قومی یا 
فردی باشد به نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد.»؟ 

نکتۀ نظرگیر مطلب این است که «حماسه» در اصل چیست وتاریخ پیدایش آن شامل چه مقطعی از زمان 
می‌شود ویا واقعاً می‌توان برای این نوع از شعر در طول تاریخ زندگی انسانها اصالتی قائل شد یا نه؟ 

در این که روح حماسی و رزمی و به تبع آن سروده‌ها و نوشته‌های حماسی از همان آغاز حیات بشری 
بر روی این کرۀ خاکی وجود وظهور داشته شکی نیست چرا که هر ملتی در طول سالیان متمادی زندگی, در 
۱. ر.ک: لغت نامهُ دهخدا: فرهنگ فارسی دکتر محمد معین و المنجد ذیل كلمة «حماسه». 
۲ ر.ک: فرهنگ فارسی دکتر محمد معین؛ ذیل کلمة «حماسه‌سرایی). 


9 ر.اک: حماسه‌سرایی در اپران» ذبیح‌الله صفاء ص ۳۳ 
۴ ر.اک: همان پیشین ص ۰۲۰ 


27 دو هقد مه 


نقطه‌ای مشخص از چهان. حوادث تلخ و شیرین زندگی را تجربه کرده و شاهد پیروزیها و شکستهایی بوده 
است و از رهگذر همین تجربیات و سر گذشتها که سبب پدید آمدن واستوار شدن مبانی ملیت یک قوم است - 
خاطراتی در ذهن آنها نقش بسته و در طول ایام وبا گذشت روزگار سینه به سینه گشته و توسعه یافته و آنگاه 
به دست سخن‌پردازانی دانا و متعصب به دين واعتقاد اجدادی یا وطن خود - منظومه‌ای شکل می‌گیرد که در 
آن از حقایق تاریخی گرفته تا نمادهای افسانه‌ای و اسطوره‌ای - که همگی نمایندۀ عزت و جلال یک قوم و 
مفاخرات ملی وقومی آنان است در قالب شعر حماسی به منصۀ ظهور می‌رسد با عنایت به این مقدمۀ کوتاه 
می‌توان گفت که: «داستان‌های ملی. روایات مذهبی» آراء و عقاید. خاطراتی که ازتکون تمدن یک قوم باقی 
ھا ماکان مات ی ای تما اقلا و اه شون با میا سای مایا و وا هاش 
رسمهایی که خلاف منافع ملی تشخیص داده شود بر روی هم مواد اصلی حماسه را پدید می‌آورد و حماسه 
تجلیگاه تمدن و یا قسمتی از تمدن یک ملت در لحظه‌ای است که به وجود می‌آید و يا در حال وجود یافتن‌است.»! 

ژول مول در مقدمة نفیس خود بر شاهنامةٌحکیم توس چنین می‌گوید: 

لہا همه ازاین گوته داستخا نها ی وو ایا دا کا زین که فی می نمی نوات بی گذر از دو راتات 
بلاخیز و پهلوان منشی و بی‌آوردن بزرگمردانی که به وهم و گمان جولان و هیجان بخشند. شکل پیدا کند. ملت 
خاطرۀ اینان رانگاه می‌دارد و بطور غریزی به شکل شاعرانه در می‌آورد و بدین شیوه تاریخ شگفت‌انگیزی 
فراهم می‌آورد که با تار و پود حقیقت و افسانه بافته شده است»۲ 

باز دکتر صفا در باب نشأت و کون حماسة ملی معتقد است که: 

«تاریخ حماسه‌های ایرانی از روزگاری شروع می‌شود که قوم ایرانی به نجدهای ایران روی آورد»" 

ایشان در این باب با عنوان کردن مواردی همچون: مهاجرت و جنگ با بومیان. جنگ با مهاجمان, 
روایات و اساطیر کهن, روایات و اساطیر دینی. ظهور داستانها و روایات حماسی و توسعه و تکامل اساطیر 
سرانجام به عنوان نتیجه‌گیری از این بحث‌ها در مورد تکوین حماسۀ ملی چنین می‌گوید:«حماسة ملی ایران از 
روزگار پیش ازمهاجرت قوم آریا به ایران آغاز شد وپس از آمدن آن قوم به ایران با افزایش عناصری جدید 
تکامل و توسعه یافت و این تکامل و توسعه با حوادث اجتماعی و دینی و ملی روزافزون بود وروایات و 
داستانهای حماسی (کتبی و شفاهی) که ازاین طریق تدریجاً پدید آمده بود در اواخر عهد ساسانیان به حد 
اعلای کمال و وسعت رسید.»؟ 


نت 


۱ همان پیشین. ص ۳۰ ۲. شاهنامه فرودسی به تصحید زول مول. مقدمه. ص ۶. 
۰ بت 


مقدمه سه 


بنابراین در مورد منشأً تکوین حماسة ملی ایران. از روایات پیش از اوستا و روایات مشترک هند 
وایرانی گرفته تا زمان خود اوستا و نسکها (بابهاء کتابها)ی پنجگانه بویژه نسک «یشتها» را -که اصل بسیاری 
از روایات ملی و حماسی ما در آن دیده می‌شود - بستری برای وجود و ظهور و رشد داستانهای ملی و 
حماسی توان شمرد و به قول دکتر صفا «اوستا نخستین و کهن‌ترین کتابی است که داستانهای ملی و حماسی 
مادر آن تدوین شده است»' 5 

در سیر رشد و تکامل حماسة ملی ایران باید بعد از اوستا ادبیات پهلوی را علاوه نمود توضیح مطلب 
این که «پس از تدوین قطعات مختلف یشتها که بنابر عقیده استاد «آرتور کریستن سن»پیش از عهد هخامتشی 
آغاز و در اواسط عهد اشکانی تمام شده است دنبالهٌ روایات حماسی ایران یکباره قطع نشده بلکه رواج 
آنهاهمچنان ادامه داشته و ازولایات شمال شرق و مشرق ایران به سایر نقاط نیز سرایت می‌کرده وگاه به 
صورتهای تازه در می‌آمده و اشکال جدید می‌گرفته و به هر حال طریق تکامل می‌پیموده و عناصر جدیدی در 
آن راه می‌یافته است.»۲ 

از آثار بجامانده در زمینة روایات ملی و داستانهای حماسی در ادبیات پهلوی می‌توان از یادگار زریر. 
داستان بهرام چوبین. کارنامة اردشیر بایکان, داستان رستم واسفندیار و از کتب مذهبی این دوره بند هشن. 
روایت پهلوی. اردا ویراف نامه. مینوی خرد و ... را نام برد و آنچه که از دورهُ ساسانی از میان آثار تاریخی 
بیشتر در تواریخ دوره اسلامی نفوذ کرده خداینامه (خوتای نامگ) می‌باشد. 

تا این که بعد از این دوره می‌رسیم به آثار حماسی عهد اسلامی و دور اوج و رواج شاهنامه سرایی از 
قبیل: شاهنامةٌ مسعودی مروزی» گشتاسپنامة دقیقی و شاهنامةً فردوسی که دکتر صفا اثر سترگ فردوسی 
را به سه دورهٌ متمایز تقسیم می‌کند: ۱-دوره اساطیری ۲ عهد پهلوی ۳-دوره تاریخی " 
۱ گفتتی است که در مورد این تقسیم‌بندی و جدا کردن مطالب واحد یک اثر حماسی که اسطوره و تاریخ 
آمیزه جان آن است -میان صاحب نظران واندیشمندان ادب فارسی تفاوت افکار و تباین آراء هست و شاید بنا 
به دلایلی که ابراز می‌دارند محق باشند. البته منطق اشعار حماسی چنین تقسیماتی را بر نتافته واصولأچنین 
افتراقی در اشعار حماسی شایسته به نظر نمی‌رسد. که در این باب دامنة بحث مقصل است ولی ما به جهت 


۱. همان مأخحز ص ۵۸. 
۳ ر.ک: همان پیشین۰ ص ۳۶ 


۲. همان پیشین» ص ۶۱ 


22 چهار مقذمه 


علاوه بر آنچه که گذشت -یعنی وجود حماسه وافکار حماسی در تاریخ ملل -منظومه‌های حماسی را 
به دو قسم: الف _منظومه‌های حماسی طبیعی» ب -منظومه‌های حماسی مصنوعی و این دو را نیز زیر عنوان: 
هن و E‏ تفاي ش یوار میا او 

اما زیر مجموعۀ حماسه‌های اساطیری و پهلوانی همان است که به ایام پیش ازتاریخ و يا موضوعهای 
مهم فلسفی و مذهبی مربوط است مانند منظومۀ حماسی «رامایانا» و «مهابهاراتا» متعلق به هندوان و منظونة 
«ایاتکار زریران» و قسمت بزرگی از «شاهنامه» و حماسه‌های کهنی همچون «گرشاسپنامه» و «برزونامه» و 
«بهمن‌نامه» متعلق به ایرانیان. و منظومه‌های «ایلیاد» و «ادیسه» متعلق به یونیان و ... 

وک کی تعاس خرس ا ا د که فان اش ایی و تسین 
الهی» اثر دانته و بعضی ازقسمتهای «انه‌اید» اثر ویرژیل» و در زبان فارسی از «ظفرنامة» حمدالله مستوفی و 
«شهنشاه تامة» ملک الشعراء فتحعلی خان صبا و ... را نام برد.۱ 

ولی آنچه که در ادب فارسی از آن به عنوان حماسه‌های دینی تعبیر می‌کند در واقع می‌توان زیر 
مجموعه‌ای برای حماسۀ نوع دوم یعتی منظومه‌های حماسی تاریخی دانست که در آن حقایق تاریخی با 
آمیزه‌ای از نمادهای افسانه‌ای کل منظومه را شکل می‌دهد. 

در باب اینگونه از منظومه‌های حماسی و چگونگی و کیفیت شکل‌گیری آنها دکتر صفا چنین می‌نگارند: 

«ممکن است موضوع حماس ة‌تاریخ» زندگی یک يا چند تن از قهرمانان دیتی باشد که با توجه به حقایق 
تاریخی یا با آمیزش وقایع تاریخی و مطالب داستانی به وجود آمده باشد. این منظرمه‌ها که بر اثر استادی و 
همچنین اعتقاد شدید دینی گویندگان آنها ممکن است گاه بسیار دل‌انگیز و زیبا باشد. نیز اغلب دارای بسیاری 
او حاکن مت م وای بجما سم ات ان هت این و از ا انس مان ار کو ن نون 
منظومه‌های حماسی را که اتفاقاً در زبان فارسی نمونه‌های بسیاری مانند خاوران نامۀ ابن حسام و حملة 
حیدری با ذل و کتاب حملهُ راجی و خداوند نامه صبا و اردیبهشت نامه سروش و جز اینها دارد منظومة 
حماسی دینی می‌نامه» ۲ 

البته اگر قرار باشد که در باب حماسه و انواع آن همچنین کیقیت تکوین این نوع از شعر در ميان ملل 
مختلف یا دست کم در ایران و در ادب فارسی به دقت و باموازین علمی تاریخ ادیی بحث و فحص شده و مورد 


x 


۱ همان پیشین» صص ۲۶-۲۸. ۲ همان پیشین» ص ۲۸. 


ممقّذ مه کم پنج 


مداقه قرار گیرد صد البته که جای دیگری می‌خواهد و مقال مفصلی که نه این دیباچه چنین کاری تایرشن با 
ونه باید ازاین بنده کمترین چنان انتظاری را داشت . 

آنچه که پس از این مقدمۀ‌کوتاه خواهد آمد نگرشی هر چند گذرا خواهد بود به حماسة تاریخی از 
فرودسی به بعد و بحثی موجز و مفید در مورد وضع شعر فارسی در قرن نهم هجری ونیز ویژگیهای شعری 
و در بارهای مرّوج شعر این دوره و آنگاه نگرشی به زندگی ابن حسام ویژگیهای شعری او و نیز صنایع 
شعری این دوره و اشاره‌ای به اشعار مذهبی دورهُ تیموری (قرن نهم هجری) خواهد شد و در دنبالة مطلب از 
ابن حسام و خاوران نامه‌اش از حیث مضامین و درون مایه‌های آن و از استحکام ابیات یا احیاناً موارد 
نااستوار» صور خیال قابل توجه, تلمیحات. اشارات به احادیث و آیات و قصص, ترکییات ناب و برخی 
ازویژگیهای سبکی و دستوری نمونه‌هایی به دست داده و آنگاه معرقی نسخ چهارگانه و مجملی در باب شیوءٌ 
تصحیح و روش کار آخرین بخش مقدمة ما را تشکیل خواهد داد. 

البته بر خی ازنکات همچون تلمیحات, اشارات به احادیث و آیات و قصص و یا ترکیبات ناب و لغات قابل 
توجه و نیز معانی برخی ابیات مشکل و جالب توجه و همچنین بخش اعلام و فهرست مآخذ و منابع پس از متن 


کتاب در بخش تعلیقات و در صفحات آخر کتاب درج خواهد شد. 


حماسة تاریخی از فردوسی به بعد 

برخی از شعرای معاصر فردوسی, و اندکی پس از او انبوهی از شعرای مقلد او که از شعر و شاعری 
بویی برده بودند خواستند که با استاد یگانۀ توس به نوعی به مسابقه برخیزند ويا دست کم خواستند که ذوق 
نه چندان پختۀ خود را به بازار صیرفیان شعر فارسی و بویژه نوع حماسی آن عرضه بدارند و در این رهگذر 
چون رستم جهان پهلوان شاهنامه مورد عنایت همگان و داستانهای مربوط به او و خانواده‌اش باب پسند 
عموم مردم بوده است - به سراغ خانوادة رستم زال رفتند. و شاید در نظر برخی از این شعرای مقلد. حکیم 
فردوسی از بعضی روایات اطلاع کافی نداشته پا دست کم بدانها التفاتی نکرده. بدین جهت مورد توجه آنها 
قرار گرفته است. 

هرمان اته در این باب چنین می‌گوید: 


«عجب نیست اگر ببینیم که بعضی از معاصران وپیروان جوان فردوسی که قریحۀ شاعرانه داشتند و 


ور درد معد مه 


در تأثیر افسون افسانه‌های ملی بودند سراغ داستانهایی مشابه شاهنامه رفتند تا مگر با استاد مسابقه ورزند 
و باز عجب نیست اگر ببینیم که آنان برای قهرمانان این داستانها هم رو به خانواد؛ رستم سیستان آوردند و از 
که 
آگاه نبود» یا بدانها توجه نداشته فراهم آورند.»! 

ژول مول در تأیید این نکته چنین می‌نویسد: 

«...چنان پیداست که مژلفان (شاعران مقلد فردوسی) هم قصد نداشته‌اند جز آنچه خودمی‌پسندیده‌اند و 
باب پسند دیگران نیزبوده است چیزی حکایت کنند. گفتی خود را تنها مسژول پر کردن کاستهایی 
می‌دانسته‌اند که در شاهنامه یافته‌اند. ایشان معمولاً داستان خود را به چند شعر فردوسی پیوسته‌اند بی‌آن که 
خود مقدمه‌ای بیاورند. تقریباً این شاعران منحصراً سرگذشت خاندان رستم را که از دوران جمشید 
فرمانروایی سیستان یا نیمروز به ارث می‌برد رجحان داده‌اند وس" 

از قدیمیترین این منظومه‌ها می‌توان از «گرشاسپنامه» که کارهای گرشاسپ, یکی از اسلاف رستم را 
در حدود ده هزار بیت شرح می‌دهد. نام برد و باید آن را قدیمترین تقلیدو پیروی از شاهنامه عنوان کرد. و یا 
منظومه‌های دیگری همچون شهریارنامه اثر مختاری غزنوی» سامنامه از مژلف مجهول الهویت. و يا 
منظومه‌هایی همچون فرامرز نامه جهانگیری نامه» بانو گشسپنامه؛ برزونامه و بهمن نامه را نام برد." 

گفتنی است که این منظومه‌های تقلید شده را باید پیروی از قسمت اسطوره‌ای ونمادین شاهنامه و به 
عبارت ساده‌تر پیروی از نیمه اول شاهنامه دانست اما پیروی از نیمه دوم شاهنامه و به تعبیری دیگر 
قسمتهای تاریخی شاهنامه موضوع بحث دیگری است که باید بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
و در وقایع مربوط به همین نیمه است که اسکندر نامه‌ها پدید آمده و یا در دوره‌های متأخر از قرن نهم 
هجری به بعد - حماسه‌های دینی و مذهبی فرصت ظهور و بروز پیدا کرده‌اند. ۱ 

هرمان اته در بخش «حماسة تاریخی» کتاب خود در این باب می‌گوید: 

«بعد از آن که اساطیر وسنن باستان ایران طوری چا یافت که فقط قسمتهای نادری از آن دور ازنظر 
ماند. بالطبع موضوعهای نیم دوم یعنی نیمه تاریخی آن به حق خود رسید و در اولین نظر داستان اسکندر 


مورد توجه واقع شد واسکندرنامه‌ها به عرصه وجود آمد که مهمترین آنها اسکندر نامه نظامی و امیر خسرو 


۱ تاریخ ادبیات فارسی. هرمان اته» ص ۵۵. ۲ شاهنام؛ فردوسی به تصحیح ژول مول. مقدمه. ص ۰۳۷ 
2 زک( تاریخ ادبیات فارسی صص.» ۵۶-۵۸ و نیز مقدمه شاهنابه فردوسی. ص ۰۲۸ 


مقذمه کم هفت 


و جامی بود. وقتی که این موضوع استقصا شد. بازعده‌ای دیگر از اخلاف فردوسی در صدد مسابقه با آن 
استاد بر آمدند و از یک منبع واحد به دو طریق پیروی نمودند نخست آن که حس روزافزون تشیم ایرانی که . 
شخص فردوسی هم در اواخر عمر آن را ظاهر می‌کرد سبب شد که رو به حماسه‌های مذهبی نهند و دراین 
متظور بالطبع مدح حضرت علی (ع) و خاندان او در ردیف اول قرار گرفت و مقدمة در ۵۸۳۰ ابن حسام که در 
۵ ه وفات یافته «خاوران‌نامه» را به نظم کشید و ..»! 

از دیگر منظومه‌هایی که از نسخ دینی و مذهبی بوده و به تقلید مستقیم یا غير مستقیم از شاهنامه» چه 
در دورة تیموریان و چه بعد از آن به سلک نظم کشیده‌شده‌اند می‌توان از «کتاب فارغ» تألیف حسین بن حسن 
فارغ و نیز کتاب «حملهٌ حیدری» از محمد رفیع خان با ذل و منظومه‌هایی همچون «صولت صفدری». 
«دلگشانامه» یا «مختارنامه» تألیف میرزا ارجمند آزاد و منظومه‌های «شمس‌الضَحی» و «مولد امام مهدی» هر 
دو از میر شمس‌الدین فقیر و نیز «حملهٌ حیدری»ملا بمونعلی کرماتی راجی که در همان وزن منظومة باذل 
رود اه رآ تام مرب 

البته در تاریخ ادبياتها و تذکره‌هاء منابع دیگری غیر از این نوع -حماسۀ دینی - که به تقلید از شاهنامه 
به رشتةنظم کشیده شده. ذکر شده است که صاحبان تذکره آنها را به عنوان داستان تاریخی معاصر - که 
موضوع آنها شرح وقایع مهم وقت بود نامگذاری می‌کنند که معمولاً به استثنای برخی قسمتهاء عاری از هنر 
بوده ولی ازنظر روشن ساختن حوادث و سرگذشتهای تاریخی مفید بوده‌اند. از این نوع منظومه‌ها می‌توان از 
«ظفرنامه» تألیف حمدالله مستوفی که داستانی از زمان حضرت محمد (ص)تا سال ۵۷۲۴ است و 
«شاهنشاهنامه» اثر «فتوح السلاطین» تألیف خواجه عبدالملک عیصامی و منظومه‌هایی همچون «تیمورنامه» 
شاهرخنامه» «طهماسپنامه» «شهنامۀ قاسمی» «تمرنامۀ هاتفی» «شهنشاه ناماصباء و .را می‌توان نام برد" 

ژول مول در دیباچۀ شاهنامة مصحُح خود پس از شرح و بسط کیفیت اشعار وافکار حماسی و ضمن 
اشاره به رکه‌های اصلی این نوع آزشعر در طول روزگاران قبل و بعد از اسلام و نیز نقد و تحلیل شاهکار 
حماسی - اسطوره‌ای ایران یعنی شاهنامةٌ حکیم فردوسی و نقد وسنجش این قرآن عجم با اذیال و 


منظومه‌های مقلد شاهنامه. معتقد است که از قرن ششم هجری به بعد ادبیات حماسی ایران به انحطاط کشیده 


۲ ر ک: همان پیشین» صص ۵۹-۱ نیز ژول مول مقدمه شاهنامه فردوسی. 
۳ ر.ک: تاربخ ادپیات فارسی صص ۶۳و ۲ نیز حماسه سرایی در ایران» صص ۳۵۰-۳۶۶ و دیگر تذکره‌ها. 


هم هشت معقد مه 


شد و اقرار می‌کند که هیچ یک از پیروان سبک فردوسی نتونسته‌اند همانند استاد سخن از عهد؛‌کار بر آیند 
زیرا که کارمایه‌های خود رامانند او بر نگزیده‌اند. هم او در این باب می‌گوید: «[شعرای مقلد فرودسی ]... 
افسانه‌های بیشتری را اقتباس کرده‌اند آن هم افسانه‌هایی تازه‌تر و آنگهی نه در قوت معنی و نه در کمال 
صورت هیچ یک نتوانسته‌اند شانه بر شانةٌ فردوسی بزنند ولی با همه این نقصها که دارند. باید آنان را در 
زمره شاعران حماسه سرا آورد. زیرا که تاریخ کشور خود را از روی روایتهای زبانی و با روح کاملاً ملی 
حکایت کرده‌اند» ۱ 

دکتر ذبیح‌الله صفا نیز» چنین اعتقادی دارد: «با آن که همۀ ناظمان حماسۀ ملی ایران از فردوسی و 
سبک سخن او تقلید کرده‌اند هیچ یک حتی استادترین آنان نتوانسته‌اند مانند فردوسی در سرودن داستانها 
مهارت و قدرت خویش را آشکار کنند و کار شاعری را به ساحری رسانند." 

ولی آنچه که در آراء ونظریات ژول مول حائز اهمیت بوده و نکتۀ مهم و کلیدی به شمار می‌رود این 
است که او ضمن اعتراف به انحطاط ادبیات حماسی ایران پس از قرن ششم هجری معتقد است که بر روی 
همين O‏ شعر حماسی» دو نوع تازه ادبیات به دنیا آمده است که یکی از آنها «داستان تاریخی» و 
دیگری «حکایت حماسی» است از شواهد و نمونه‌هایی که برای نوع اول می‌آورد از «خسرو و شیرین» و «هفت 
پیکر» و «اسکندرنامةُ» نظامی یاد می‌کند ولی باز هم معتقد است که چنین سخن پرداز سترگی را با این آ ثار 
برجسته و شاهکارهای بی‌نظیر باز هم نمی‌توان در زمره‌شاعران حماسی به شمار آورد زیرا که «نه احساس 
ملی شاعران حماسه سرا را دارد و نه مانند ایشان ازیک روایت کهن اقتباس می‌کند» و به تبع آ ن معتقد است که 
ااا راا ن و هرق ایهم شلف وت و مالس ور کی کرو 

ان شواهد و امظه‌ای که برای نوع دوم ازقازة ادبی یعنی «حکایت جماسی» ذگر می‌کند ان هان جماسی 
دینی نام می‌برد همچون «صاحبقران نامه» «جامع الولایت» «مصباح الارواح» «حملةٌ حیدری» باذل و «خاوران 
نامة» ابن حسام و ..۳ 

ولی همچنان که گفته شد معتقد است که هیچ یک از این منظومه‌ها وتقلیدها را هم به جهت «موضوع 


واندیشه‌ای که در آنها نهفته است» وهم به جهت این که «هیچگونه موضوع ملی ندارند» «اجازه نمی‌دهد» و 


sss eee 
۳۳۹ ژول‌مول» مقدمه ثاهنامة فرودسی: ص ۵۷. ۲ حماسه‌سرایی در ایران» ص‎ .۱ 

۳ البته زول مول در مقدمه شاهنامه نام ابن حسام را با تسامح بصورت «ابن هشام» ذکر کرده است. ر. ک: مقدمه شاهنامة فردوسی. 
پاررقی ص ۶۷ 


«نباید» که آنها را از منظومه‌های حقیقی حماسی بشماریم.! 

ولی با هم ایتها چنین ادله‌ای از شکوه و جلال حماسه‌های ادبی تقلید شده نمی‌کاهد تنها آنچه را که به 
اثبات می‌رساند فخامت در حد ی ی درت وا بودن آن است. «که سخن را به اعلی 
علیین برده و در عذوبت به ماء مئین رسانیده است» و اعتراف به این که کار همه مقلدین به کارستان فردوسی 
نررسیده و به عبارت دیگر طبع و ذوق و مایة مقلدان دست کم یک سرو گردن از شم ادبی فطری مق پایین‌تر است. 

البت در طول تاریخ ادب فارسی ما شاهد اوج‌گیری ونام و ننگ برخی ازشاعران خوش قریحه هستیم که 
ازکار مایه‌های دیگر هما لان خود بهره برده ولی در سایهٌ سحرییان و ذوق نیرومند و طبع تکته سنج و ذهن 
وقاد خود به مراتب رفیعی از اوج عزت رسیده‌اند که گواه صادق آن «حافظ» می‌باشد. که به حقیقت شاعری را 


-همانند حکیم فردوسی به ساحری رسانده است. 


وضع شعر فارسی در قرن نهم هجری (دورة تیموری). 

آنچه که مس آنتج‌انن است که دو فرن هه محر کک ان زرا ادان انب پازسی ات 
آنچه که همۀ اصحاب رأی و قلم و قاطبةً صاحبان تذکره و تراجم احوال و مورخین و محققین بدان اعتراف 
کرده و این دوره ازادب ایرانی را - هر چند که مخرترین دور مهم ادبیات است - چه از حیث شمار شعر او 
نویسندگان و چه از حیث شمار مژلفات و مصنفات ادبی و هنری از مهمترین دوره‌های رشد و بالندگی فرهنگ 
و ادب فارسی می‌انگارند. 

اهمیتی که برای این دوره می‌توان قائل شد دست کم از دونظر قابل تأمل است: نخست تعداد بیش از حد 
شعرا ونویسندگان وهنرمندان ونیز شمار قابل توجه در بارهای مشوق ادب و هنر؛ دو دیگر این که این دوره را 
به جهت رشد وبالندگی افکار و سبک و شیوة تفکر و بیان شعرا و ادباء می‌توان مقدمه و زسینه‌ای برای 
نوآوریهای فکری و سبک نوین ادبی یعنی «سبک هندی» در دوره‌های بعد دانست. 

سعید نفیسی دراثر ارجمند خود در این باب اعتقاد خود را چنین بازگو می‌کند: 

«خصایص عمدة شعر فارسی در قرن نهم این است که سادگی و روانی را که در قرن هفتم و هشتم 


داشته از دست نداده ولی به تدریج صنایع معتوی و تشبیهات تازه وکنایات واستعارات نوين روز به روز 


۱. همان پیشین پاورفی ص ۶۶. 


مقر ده مقدمه 


بیشتر در آن راه یافته است ومقدمات سبک خاصی که در قرن دهم و یازدهم به اوج ترقی خود رسید به نام 
سبک هندی معروف شد در این قرن فراهم آمده است»! 

علی رغم این که دور مورد بحث ما که نام «تیمور» و «تیموری» را به همراه دارد و در بادی آمر چنین 
می‌نماید که به جهت خونریزیهای تیمور و یورشهای بی‌امان او - که مسلماً ناپایداری اوضاع را به همراه 
داشته و این امر سبب رکود آثار علمی و فرهنگی و ادبی گردید اساسا باید ازحیث آثار علمی وادبی از 
دوره‌های تهیدست و بی مايه باشد ولی بر عکس واقعیت غیر ازاین است. یعنی با این که یورشهای خانمانسوز 
مغول آثار منفی ویرانی و کشتارهای بی‌رحمانه و سوزاندن و ازبین رفتن برخی از آثار علمی و فرهنگی را به 
همراه داشته و این امر بر ایران و ایرانیان گران و ناهموار بوده است - ولی می‌توان گفت که کفارة این 
بیدادگریهای تیمور رااولاد و احفاد او پرداختند توضیح مطلب این که تیمور با این که یک عنصر بیگانه و یک 
مهاجم اجنبی محسوب می‌شود ولی پس از حمله به ایران و تصرف آن همانند ایلخانان مغول راه و رسم و آیین 
ایرانی را پذیرفته و حتی در بارش به آیین ایرانی فراهم شده و مباشرت امور دولتی را کارگزاران ایرانی به 
دست داشته‌اند. مسلماً باید فرزندان او هم از این فرهنگ غنی ایرانی متأش شده و توسط ایرانیان فرهیخته» علم 
و ادب و اخلاق و هنر فرا گرفته باشند. بدین جهت است که انتظار علاقمندی واشتیاق آنها به فرهنگ وادبیات 
ایران و به شم آن زبان فارسی, دور ازتصور نخواهد بود و طبیعتاً کثرت شعر اونویسندگان و ادبا معلول 
همین علت تواند بود. 

با توجه به آنچه که صاحبان تراجم احوال و اصحاب تذکره -همچون «دولتشاه سمرقندی» در تذکرة 
خود و «خواندمیر» تاریخ حبیب السیرو «امین احمد رازی» در هفت اقلیم و «معصومعلیشاه» در طرایق الحقایق 
و «امیر علیشیرنوایی» در مجالس النفایس و دیگران از تعداد شعزا و نویسندگان نام می‌برند به جرأت می‌توان 
گفت که این دوره از پرشمارترین دوره‌های ادبی و علمی ایران در شمار است و اگر از حیث شمارة نویسندگان 
و شعرا در مقایسه با دوره‌های دیگر نسبت تقریبی بتوان ذکر کرد شاید یک چهارم کل نویسندگان و 
سرایندگان را در برگیرد. گواهی که ازاستاد سعید نفیسی به دست می‌دهم در گزاف نبودن این ادعاء شاهد عدل 
خواهد بود: 


«در هر حال تردید بردار نیست که قرن نهم از حیث بسیاری شعرا و نویسندگانی که. چه در آیران و چه 


۱. تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی؛ سعید نفیسی۔ ص TO‏ 


مقدمه زره یازده 


در خارج ازایرانء می‌زیسته‌اند یکی از پرترین و غنی‌ترین ادوار تاریخی ایران به شمار می‌رود و حتی با دو قرن 
دیگر که ازاین حیث امتیاز دارند یعنی با قرن ششم و قرن هفتم نیز برابری می‌کند. اگر شمارهُ نویسندگان و 
سرایندگان زبان فارسی رابه دقت احصاء کنیم قطعأیک نیمة آن سهم قرن ششم و هفتم و نهم و نیمۀ دیگر و 
بلکه کمتر سهم قرون دیگر خواهد بود.»! 

با توجه به آنچه گذشت قدر مسلم این است که در دورهُ مورد بحث ما شعر و شاعری رونق و رواج 
داشته و به عبارتی روز بازار شعر بوده است از دلایل مهمّی که می‌توان برای رواج شعر این دوره اقامه کرد 
شاید مهمترینش همان شعرگرایی وشعر دوستی شاهزادگان تیموری و تشویق بیش از حد آنها از شاعران 
عصرشان بوده باشد. البته شایان ذکر است که غیر از عامل فوق‌الذکر در ترویج شعر و شاعری,» یکی از 
عواملی که در این امر دخیل و بی‌تأثیر نبوده است این است که شاهزادگان تیموری خود شاعر نیز بوده‌اند و 
برخی ان آنها ازدوق شعری و ادبی وافری نیز بهره‌ها داشته‌اند گذشته ازا ينها وجود انجمنهای ادبی و 
محفلهای شعر و شاعری و به زبان امروز شب شعرها - در دربار بعضی ازشعرای این دوره همانند شاهرخ 
و بایستقر و دیگران؛ مزید بر علت تواند بود. البته این ادعا راتذکره‌هایی همچون مجالس النفاس, و تذکرة 
دولتشاه به تأیید وگواهی می‌رسانند. 

احسان یار شاطر دراثر تحقیقی آرزشمند خود دراین باب چنین می‌گوید: 

«اگر تردیدی در علاقة بعضی ازسلاطین که به تشویق شعرا اشتهار دارند بجا باشد. در مورد 
شاهزادگان تیموری این تردید جایز نیست. در میان این شاهزادگان چند تن دیوان ترتیب داده‌اند و آنها هم که 
طبع شعر نداشتند غالباًباآثار شعرا واصحاب ذوق مأنوس بودند به نحوی که دربار شاهرخ و خاصه دربار 
بعضی ازاولاد او چون بایسنقر و الغبیگ مجمع شعرا و محفل بحث اشعار به شمارمی‌رفت»» ۲ 

گذشته از اینها ادوارد براون نیز در تاریخ ادبیات خود به وجود دربارهای متعدد تیموریان در این دوره 
اشاره می‌کند؛ " که به جهت رعایت ایجان, از آوردن شواهد متعدد پرهیز می‌کنم. 

۱ بنابراین» ادعای رواج شعر و شاعری در این دوره در گونه‌های مخلتف آن مدعایی است انکار ناپذیرء 

هر چند که ڼه دلایل مختلف از جمله کشمکشهای بین شیعه و سنی و تبلیغ صاحبان مذاهب به زبان شعر در این 


امر تأثیر عمده‌ای داشته است. بااین زیربنای فکری پیدایش اشعار مذهبی و ظهور و وجود منطومه‌های دینی و 


۱ تاریخ نظم و نثر در ایران. ص ۲۲۷. ۲. شعر در عهد شاهرخ. اصان یار شاطر. ص ۱ِ۶ 
۳ ر.ک: تاریخ ادبیات ایران» ادوارد براودء ج ۳ ص #۰ 


۳ دوازده مقدمه 


مذهبی با اشعار فاخر دور ازتصور و امکان نخواهد بود که ابن حسام و خاوران نامه یکی از این گونه‌های مورد 
بحث می‌باشد. 

استاد احمدی بیرچندی دراین باب می‌نویسد:«در این دوره» کشمکش‌هایی که گاه بین شیعه و سنی پیش 
می‌آمد و منجر به کشتار عده‌ای می‌شد در مجموع به سود پیروان تشیع انجامید واآنان را در اظهار عقاید خود 
تقیمیم کرد فا بدا یاک انم مدب شیقه ا تقاط آیران کک نع ا غود وتاب کرت 
علی (ع) و مناقب اهل بیت (علیهم‌السلام) و امامان شیعه. در این زمان رایج گردید وشاعرانی همچون ابن حسام 
خوسفی و کاتبی و فغانی و لسانی در منقبت حضرت علی (ع) و اولاد بزرگوارش قصاید بلندی سرودند...»! 

از نکات قابل توجهی که باید در شعر و سبک شعر این دوره مد نظر قرار گیرد یکی هم شعرای مقلّد یا 
تقلید شد؛ این دوره است زیرا با توجه به انواع ادبی و شعر این دوره و باتوجه به سیک و شیوۀٌ شاعران این 
عصر پرداختن به این موضوع ناگزیر می‌نماید: 

در دورهُ مورد بحث ما تقلید و تتبع آثار قدما که زمينة آن ازقرن هشتم هجری ایجاد شده بود -رونق 
و رواجی گرفت و از حیت مضمون و مفاهیم و اسلوب بیان و طرزایراد معانی مورد توجه قرار گرفت از 
مهمترین شاعران دوره‌های گذشته که در این قرن (قرن نهم هجری) طرف توجه وتقلید بوده‌اند عبارتند | ز: 
فردوسی, نظامی. سعدی» مولوی. کمال‌الدین اسمعیل» ظهیرفاریایی و خاقانی و حافظ و .. که شاعر حماسه 
پرداز قرن نهم ما ابن حسام از ميان این شاعران در درجه اوّل درپرداختن مثنوی به فردوسی و در سرودن 
دیگر قالبهای شعری به شاعرانی همچون: کمال‌الدین اسمعیل و خاقانی و ظهیر فاریابی عنایت بیشتری ازخود 


نشان داده است. 


ویژگیهای شعری این دوره 

گفتیم که این دوره به جهات مختلفی از جمله کثرت شعر و شاعری و وفور در بارهای مشوق شعرا از 
دوره‌های مورد توجه ادب فارسی است مسلماً شعر این دوره برجستگیها و به عبارتی ویژگیهایی برای خود 
خواهد داشت که پرداختن به آ ن در شناختن هر چه بیشتر ماهیت شعر این دوره خالی ازلطف تخواهد بود. 
باتوجه به تذکره‌ها وتراجم احوال ازجمله ویژگیهایی که برای شعر این دوره می‌توان ذکر کرد عبارتست از: 


۱. دیوان محمد بن حسام خوسفی. به تصحیح احمد احمدی بیرحندی و محمد تقی سالک مقدمه ص ۰ 


مقدمه ر سیرزده 


۱-برقرار بودن روح تصوّف در شعر این دوره که رگه‌های اصلی آن در قرن هشتم هجری تشکیل شده بود. 

۲-در این دوره از تعداد سرایندگان قصیده کاسته شده و بر عکس بر شمار غزلسرایان افزوده می‌شود به 
عبارت دیگر افت و کم رواجی شیوه ناتورالیسم! و سمپولیسم آو رواج امپرسیونیسم "از خصایص مهم ۱ 
دبی این دوره محسوب می‌شود. 

٣‏ ویژگی دیگرسبک شعری و به تعبیر دیگز یکی از امتیازات ادبی این دوره رواج و رونق مدایع ائمة اشنی 
عشری د رضمن قصاید و مخصوصاً پرداختن به مثنویهای بلند بالا و فاخر همچون حملۀ حیدری و 
خاوران نامه از این مقوله می‌باشد. 

۴ عمومیت یافتن روحیهٌعجزو ناتوانی و سرافکندگی برخلاف روحیة مناعت و عزت نقس و غنای مزاج که در 
قرون گذشته همچون قرنهای چهارم و پنجم و ششم هجری وجود داشته است. توضیح مطلب این که از 
قرن هفتم به علت غلبۀ بیگانگان و یورش تحقیرآمیز آنان این روحية زبونی و خواری نشأت گرفته و به 
تدریج در قرن هشتم هجری رشد و نضح پیدا کرده و در این قرن به اوج خود رسید. 

۵ از دیگر خصایص شعر این دوره یکی هم اشاعة روح تقلید و تتبع از شیوهُ شعرای قدیم است که نتيجة 
ناتوانی سرایندگان از پدید آوردن سبکهای مستقل و خاص به خود می‌باشد که قبل ازاین به تقلید و مقلدین 
و شاعران مورد تقلید این عصر پرداخته شد. 

از خصایص ممتاز و عمد شعر فارسی در قرن نهم این است که با این که سادگی و فصاحت قرنهای هفتم و 
هشتم به نوعی حفظ و رعایت شده است ولی در عوض صنایم معنوی و تشبیهات تازه و کنایات 
واستعارات نوین روز به روز بیشتر شده و مقدمات سبک مهم دورۀ بعد یعنی سبک هندی فراهم آمده ودر 
واقع در این قرن پایه‌های سبک امپرسیونیسم بنا شده است. از شعرای مهم و مؤثر این قرن و در واقع از 
بنیانگذاران حقیقی سبک هندی باید فغانی و کاتبی و اهلی شیرازی را نام برد. 

۷-از ویژگیهای شعر این دوره, یکی هم جلب توجه نمودن افکار رقیق و ظریف عاشقانه و بیان سوزناک تأثیر 


سبخش چه در ميان غزلسرایان و چه در ميان مثنوی پردازان همچون هلالی جغتایی و شاهی سبزواری و 


۱. ناتورالیسم: مکتبی در ادبیات و هنر که تقلید دقیق از طبیعت را توصیه می‌کند و معتفد است که باید طبیعت را حتى الامکان 
مطابق با واقع و چنانکه هست توصیف و مجسم کرد. 

۲. سمبولیسم: مکتبی ادبی که معتقد است شعر باید ازراه ا هنگ کلمات حالات روحی و احساسات را که امکان بیان مستقیم آنها 
نیست به خواننده یا شنونده القا کند. 

۳ امپرسیونیسم: مکتبی ادبی که بنای آن بر توصیف وتشریح احساسات و عواطف و سجایاست باسادگی بسیار» و در ذکر تفاصي 
جزئیات کوششی به عمل نمی‌اید. ٍِ 


40 چهارده مد مه 


عصمت بخاری و مکتبی شیرازی و ... بیشتر جلوه می‌کند. علاوه بر این به غزل عارفانه هم بیشتر اعتنا 
شود ی کا ن تا تفای ا قاس رو وی سا اف و ی عفر تیوه مه با وین 
a‏ 
۸-گذشته ازاین ویژگیها در زمینۀ شعر باید از رونق و رواج فنون شعری همچون سرودن معما' و ماده‌تاریخ ۲ 
سخن به میان آورد. گفتنی است که این دو فن از قرن پیش در آثار شعر اندک اندک راه باز کرده ولی در این 
قرن به منتهای رواج خود رسیده و در قرنهای بعدی نیزمورد توجه خاص شعرا قرار گرفته است. 
٩‏ دیگر ازخصایص شعر یاادبیات دورۂ تیموریان رواج ادبیات ترکی جغتایی است. با بیان این نکته که در 
دربار تیموریان زبان ترکی جغتایی رواج داشته و ظاهراً زبان خانوادگی آنها نیز ترکی جغتایی بوده است 
و رواج و رونق این زبان ويه این دوره بوده و قبلاً در ایران هیچ سابقه و پیشینه‌ای نداشته است. 
شاهزادگان تیموری علاوه بر این که شعر فارسی می‌گفتند. به زبان ترکی هم شعر می‌گفته اندواگر 
بخواهیم متا بارزی برای شعر یا شاعر این زبان تازه بنیاد ادبی ذکر کنیم. گواه عادل آن امیر علیشیر 
نوایی ازامرای بنام در بار سلطان حسین بایقرا خواهد بود که باید او را بعنوان معروفترین ویهترین شاعر 
زبان ترکی جغتایی در شمار آورد." 
خصایصی که برای شعر فارسی دورة تیموریان یا قرن نهم ذکر شد ویژگیهای عمده شعر فارسی این 
دوره را شامل می‌شود البته برای این دورة پرفراز و نشیب و دوره‌ای که به لحاظ ادبی از دوره‌ای مهم و متر 
ادبیات فارسی در شمار است می‌توان ویژگیهای بیشتری را یادآور شد. ولی آنچه که آمد شاید در شناختن 
شعر این دوره و خصیصه‌های مهم آن بی‌تأثیر و خالی از لطف نباشد. اینک پس از معرفی برجستگیهای ادبی 
و شعری این دوره باید ازپادشاهان وشاهزادگانی یاد کرد که در طول این دوره به شعر و ادبیات توجه خاص 
میذول داشته‌اند: از سلاطین یا شاهزادگانی که در آين دورد در ترویج شعر و ادبیات مو‌ثر واقع شده و دریار 
آنها محل انس شاعران و سخنوران بوده و مجمع و محفل ادبی آن قرن محسوب می‌شده است. می‌توان 
«شاهرخ» رانام برد که ازمیان پسران تیمور بیش از همه به ادبیات دلبستگی داشته اشت و مخضتو ضصاة تاریخ 


نویسی و نویساندن تاریخ علاقةً وافری داشته و مورخان را به این کار وادار می‌کرده است. «بایسنقر بن 


۱. معمّا: در علم بدیع آن است که اسمی یا معنی‌یی را به نوعی از مشکلات حساب یا به چیزی از قلب و تصحیف و غیر ان از انو 
تعمیه پوشیده گردانند که جز به اندیشه تمام و فکر بسیار آن را نتوان کشف کرد. 

.ماده تاریخ: فنی | دبی که در آن از مجموع حروف بیت یامصراع یا عبارتی به حساب ابجد باتاریخ واقعه‌ای تطبیقی کند. 

۲۲۸-۲۳۵ ر.ک: تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی» صص‎ Ri 


مدمه 2 یانزده 


شاهرخ» که خود از معروفترین خطاطان و خوشنویسان خط نسخ بوده و شعر را نیکو می‌سروده ا 
«ایوالقاسم بابر بن بایسنقر» که در شعر دوستی و شعرشناسی بر همۀ شاهزادگان تیموری تین و 
خود نیز شعر را خوب می‌سروده است. 

«ابوالغازی سلطان حسین بن بایقرا» که از بزرگترین مرّوجین و محرکین ادبیات فارسی در این قرن به 
شمار می‌رود گذشته ازعلاقة وافری که به پیشرفت صنایعی همچون نقاشی و تذهیب و خط داشته است. دربار 
این شاهزاده تیموری درهرات یکی از مهمترین دربارهای ایران بوده و بسیار ی از شعرای نامور در قرن مورد 
بحث در دربار او گرد آمده بودند گذشته ازاینها خود او نیز شعر می‌گفته و حاصل ذوق و هنر او دیوانی 
ازاشعار فارسی و ترکی بوده که د رآن «حسینی» تخلص می‌کرده و علاوه بر این کتابی به زبان فارسی گوارا 
به نام «نجالس العشاق» نیز به این شاهواده شت می‌دفتد که الیک از ینف مطالب خر یخی س یه سف 
معاشقاتی که برای هر یک از بزرگان ذکر کرده ‏ چندان معتبر نیست. شایان توجه است که این چند شاهزاده 
ات اک درم ازل میم خا ان عموری میک که ین تقاط کی ایرآ کرای ادو اک 


بخواهیم تمامی شاهزادگان تیموری را نام ببریم مسلماً که تعداد خیلی بیڈ بیشتری را در بر خواهد گرقت ' 


گذری بر ترجمه احوال و زندگی ابن حسام: 

در دومین پاره ازنیم‌دوم سده‌هشتم هجری در گوشه‌ای از «قهستان»" در قصب «خوسف» " کودکی به 
نام محمد که منتسب به خاندان عصمت و طهارت بود و به قول خود او از خانواده‌ای که «همه را فضل و علم 
وارشادی» بوده به سال ۷۸۳ هجری دیده به دنیا گشود. 

البته هیچ یک از صاحبان تذکره وتراجم احوال ازقدما در تاریخ ولادت ابن حسام متفق القول نیستند 


آنچه تاریخ فوق‌الذکر را به عنوان تاریخ تولد او مستدل و منجّز می‌دارد گفته‌های خود شاعر است مثلاً در میان 


قصیده‌ای چنین می‌گوید: 
چو از همجرت در این تاريخ معدود چل و نه سال بر هشتصد بیفزود 
زعمر من گذشته شصت و شش سال جسوانی برگذر» پیری به دنبال 


۱ ر.ک: تاریخ نظم و نثر درایرانه. صص ۲۳۲ و ۰.۲۳۱ 

۲. [معرب کوهستان] نام قدیم ولایتی در خراسان جنوبی بین یزد و خراسان. 

۳ خور و خسب: دو شهر است بر کرانة بیابان و اب ایشان ازکاریزاست و خواستة مردمان این شهر بیشترین جارپای است [ر. ک: 
حدود العالم انتشارات دانشگاه تهران ۰۱۳۴۰ ص 1٩۱‏ 


گر شانزده مقذمه 


البته برخی از محققین معاصر سال ۷۸۲ هجری راهم به عنوان تاریخ تولد شاعر محتمل می‌دارند.! 
ولی با توجه به این که اصحاب معتبر تذکره مانتد دولتشاه سنمرقندی که نزدیکترین مولف به عهد زندگی ابن 
حسام است و قاضی نورالله شوستری» سال ۸۷۵ هجری را سال وفات شاعر دانسته و از آن به ٩۲‏ سالگی و 
واپسین سال حیات ابن حسام تعبیر می‌کنند " و با توجه به این که دکتر ذبیح‌الله صاف نیز تاریخ فوق‌الذکر را به 
تأیید می‌رسانند با توجه به این مستندات و بویژۀ گفتة خود شاعر باید تاریخ یاد شده را بعنوان تاریخ وفات 
شاعر بپذيريم با این که میرخواند و به تبع او معصومعلیشاه وفات شاعر را به سال ۸٩۳‏ هجری می‌دانند ولی 
این تناقض دارد با آنچه که دولتشاه سمرقندی که به سال ۸٩۲‏ هجری تذکرةالشعرای خود را نوشته و در آن از 
ابن حسام چون رفتگان سخن گفته وتاریخ وفاتش را نیز در دست داشته است.۳ 


به نقل ابن حسام از قول پدرش دست کم «تا به نه پشت» و «قریب سیصد سال» اجداد او از میراث 


فضیلت وارشاد بهره‌ها داشته‌اند. 

خود گوید: 
پدرم گفت قسریب سیصد سال رفت و از رفتگان مرا یاد است 
یج همه راف ضل و علم و ارشاد است 


نام شجره‌ای او محمد فرزند حسام الدین حسن و جدش شمس‌لدین محمد که به «محمد بن حسبام» و يا 
به «ابن حسام» شهرت يافته و این کنیهٌ او معروف عوام و خواص بوده است چنانکه در «تاریخ حبیب السیر» 
آمده که:«در میان فرق انام به ابن حسام اشتهار دارد»" عین همین عبارت در «مجالس المژمتین» نیز تکرار شده 
است." در «طرایق الحقایق» نیز نظیر همین عبارت بدین صورت آمده است: «ابن حسام نامش محمد مشهور به 
کنیه است.» ۶ 

خود اونین نام و نسب خود را در پایان یکی از قصاید مدحية خود که در مدح پیامبر(ص) سروده 
است چنین می‌گوید: 


نامی که جز به نام تو نامی نمی‌شود تام محمد بن حسام محمد است 


ر.ک: مفدمۀ دیوان ابن حسام ص ۱۲. 

. راک: تذكرة‌الشعراء دولتشاه سمرفندی. صص ۴۹۴-۴۹۶ و نیز مجالس المرمنین» قاضی نوالله شوستری صص ۶۷۶ و ۶۷۵. 
E‏ تاریخ ادبیات در ایران. دبیح‌الله صفاء ج ۴ صص ۳۱۷ و ۳۱۶. 

. تاریخ حبیب السیر فی اخبار اولاد بشره خواند میره ج چهارم» ص ۳۳۶. 

رر.ک: مجالس المومنين» ص ۶۷۵ 

۶ طرایق الحقایق محمد معصوم شیرازی (معصومعلیشاه) ص ۰۱۱۲ 


أ م 4 مه وه 


مقامه 227 هفده 


آنچه که ازدوران صبابت او می‌دانیم این است که وی تحصیلات مقدماتی و تربیت اولیه خود رامدیون و 
مرهون پدر فاضل خود بوده است؛ و این معنی در هیچ تذکره یا ترجمهةٌاحوالی نیامده است بلکه فقط از اشعار 
خود او مستفاد می‌شود: 

تربیت‌های پدر خاک مرا خوشبوی کرد خاک خوش بر خوابگاه تربت بابای من 

این که ار مه وت را رن ماک ری ای را تنس و 
نیست. حسامی واعظ در تاریخ خود که معروف به «مزار نامه» است از عالم و حدیث دانی به نام امیر سید محمد 
شیرازی ياد می‌کند و 8 که «مولانا شمس‌الدین الموسوی و مولانا محمد بن حسام بر جنایش تلمَّذ کرده و 
رخصت حدیث یافته‌اند»۱ 

a E‏ اه Ea‏ مدای ی و 
است ولی وی هیچ گونه اشاره‌ای به زندگی مراد و مرشد شاعر نمی‌کند. ۲ 

از مطالعه در دیوان و نیز مثنوی خاوران نامة‌ابن حسام چنین استنباط می‌شود که وی در دانشهای 
مختلفی همچون نجوم وتاریخ و علم رجال و تفسیر و حدیث ونیز در علومی همچون صرف ونحو و معانی و 
بیان ید طولائی داشته است و این معنی از جای جای کتاب و لابلای اشعار او هویداست. 

دکتر صفا در باب اطلاعات و اشراف ابن حسام بردانشهای مختلف زمانش می‌گرید:«وی از عالمان 
شیعی مذهب و در فنون !دب و علوم شرعیّه واطلاع از اخبار و آثار و سیرتهای بزرگان دین ماهر بود و از همۀ 
این اطلاعات در اشعارخود استفاده کرد و به همین جهت قصاید او در منقبت بزرگان دین پر است از اشارات به 
آیات و اخبار و استفاده از مضامین مستند بر قران کریم و »۳ 

همین نویسنده در جای می‌گوید که: [ابن حسام] بر علوم زمان و مبانی ادبی و اسلامی عصر خود 
تسلط کافی داشته و از ستت‌های ادبی شعر و زیر و بمهای سخن و فنون سخنروی آگاه بوده و از اساتید پیش 
از خود وه وافی برده است»۴ 

البته بهتر است بحث در باب میزان آگاهیها و فضایل ابن حسام را در این جا به همین قدر بسنده کرده و 
ادامۀ آن را در بخش ویژگیهای شعری یا شعر ابن حسام پی بگیریم. 

در مورد شخصیت فکری - عقیدتی و اخلاقی و اجتماعی ابن حسام باید گفت که او از جمله بزرگترین 


۱ ر.ک: همان پیشین. ص ۰۲۲۰ ۲ ر.ک: تاریخ نظم و نثر فارسی. ص ۳۰۲. 
۳. تاریخ ادبیات در ایران؛ ج ۴ ص ۳۱۶. ۴ رک خان اد مق ۱۶۹ به بعد 


رگم هجده مقد مه 


شاعران شیعی مذهب عصر خود می‌باشدو در اعتقادش به دين و مذهب خود متعصب و سختگیر بوده و 
اشعارش پر است از معانی و مفاهیم اعتقادی شیعی و دلبستگی او به رسول گرامی اسلام و خاندان عصمت 
وطهارت بویژه حضرت على و امام حسین علیهم السلام. این ادعا را قصاید مدحی؛ او در دیوانش در مورد 
رسول اکرم (ص) و مثنوی خاوران نامه‌اش در باب حضرت امیرالمژمنین (ع) به اثبات می‌رساند. 

از جمله قصید؛ منقبتی که غالب تذکره نویسان در منقبت رسول اکرم (ص) از ابن حسام ذکر می‌کنند 
ا ی ان رز که 

ای رفسته آستان تو رضوان به آستین جاروب فرش مسند توزلف حورعین 

بناد هسب زنکهی زلف تسو مشگنبیز.. خاک سرب تفهاه بر تو‌غتبرین 

یا مثنوی خاوران نامة او که قدیمترین منظومه‌های حماسی دیتی در ادب فارسی است که در آن ضمن 
ذکر غزوات و جنگاوریهای علی بن ابیطالب بطور ضمتی از آن امام همام به عنوان مظهر شجاعت و دلاوری و 
اسو اخلاق ق مردانگی یاد کرده و سراسر این مثتوی را از آغاز تا پایان در توصیف جوانمردیهای آن شاه 
مردان ایراد نموده است. 

«دیوان ابن حسام که شامل قصائد و ترجیعات و مخمَسات و متمَنات و مرتعات اوست که در قصایدش 
مضامینی همچون حمد وستایش باری تعالی و نعت پیامبر ومنقبت علی بن ابیطالب و اولاد او و نیز قصایدی 
در بیان مصییت کربلا و رثاء حسین بن علی علیهماالسلام وستایش حضرت مهدی صاحب‌الزمان(عج) و چند 
قصیدۂ طولانی در بیان معجزات علی(ع) وقصیده‌یی دیگر در بیان عقوبت ابن ملجم مرادی که ازهتگام کشته 
شدن تا روز قيامت تحمل می‌کند و امثال این مطالب که همگی حکایت از کمال اعتقاد شاعر نسبت به پیشروان و 
ائمه شیع؛ اثنی عشری و حسن عقیدت و صفای باطن و صمیمیت قاطع او در این اعتقاد می‌نماید.» ! 

آنچه که غالب اصحاب تذکره و نویسندگان تراجم احوال بر آن متفق هستند این است که همگی ابن 
حسام را به صفت وارستگی و قناعت و صاحب زهد و تقوا و برکنار بودن از دربارها و اهل زر و زور توصیف 
کردەاند '' 

صاحب تذکرةالشعرا نیز ضمن وصف احوال ابن‌حسام می‌گوید که: «...با وجود شاعری صاحب فضل 


بوده و قناعتی و انقطاعی از خلق داشته... و از دهقنت نان حلال حاصل کردی و گاو بستی و صباح که به صحرا 


x 


۱. تاریخ ادبیات در ایرانه ج ۴ ص ۳۱۷. ۲. ر.ک: مقدمهُ دیوان ابن حسام» ص ۱۴. 


مقدمه 0 نوزده 


رفتی تا شام اشعار خود را بر دسته بیل نوشتی و بعضی او را ولی حق شمرده‌اند و در منقبت گویی در عهد 
خود نظیر نداشت» صاحب مجالس الممنین هم همین نکات را تأیید کرده و آن را عیناً در تذکرهٌُ خود نقل 
هی کف 

وال آنچه که انن گفته‌ها و ون رو اا مسفل می ارف سختان خخ افر ی اشارات مرو ار دون 
اثنای اشعارش است که با روحية قناعت پیشگی و غنای مزاج و عزت نفس به «کم توشه‌ای» قناعت کرده و خود 
را «به یک قرص جو» قانع نموده و بدین جهت «منت سفرهٌ اردشیر» را هم نمی‌کشیده است: 

همه سال و مه روی در گوشه‌ای قناعت نسمودم به کم توشه‌ای 

بسه یک قرص جو تاشب از بسامگاه قناعت کتم همچو خضورشید و ماه 

شکم چون به یک نان توان کرد سیر مکش مستت سفرة اردشير' 

و در ادامة مطلب باز به همنوعان خود و بخصوص به کسانی که طبیعت مستقل و مستغنی را طالبند 
توصیه می‌کند که:«با آب جوی» خود بسازید و «از جلاب طائی» دست بشویید و در ضمن سخنان خود همانند 
نظامی به «سخن, بها داده و آن را همچون متاعی گرانبها انگاشته و توصیه می‌کند که این متاع گرانبها نصیب 
و بهرة توست بنابراین آنچه که برای تو «ننهاده‌اند» جستجو نکن. 

بساز ای جسوان مرد با آب جوی ز جلاب طسایی بسرودست شسوی 

تو را ون متاع سخن داده‌اند مسجوی آنچه بسهر تو نسنهاده‌اند 

ابیّت طبع و غنای مزاج و نیز اعتقادات راسخ ابن‌حسام ما را بر آن می‌دارد که او را یک انسان معتقد و یک 
مژمن طاق و شخصی با همت بشماریم؛ کسی که در طول حیات خود از دنیاوی چیزی در بساط ندارد ولی با 
این همه خود را آلوده؛ منت کسان ننموده و از «فرط استغنا» از ستایش «خواجگان بی وجود» " چشم پوشیده است. 

بدین جهت از آستان جبروتی خداوند با تضرع و زاری می‌خواهد که حاجات او را برآورده و او را 
منت‌دار کسان نکند و آرزو می‌کند که به هنگام مرگ بشارت رستگاران يافته و از اصحاب «لا تخافوا» در شمار 


ی 


۱. نگ: تذکرة‌الشعرا: صص ۴۹۶ - ۴۹۴ نیز: مجالس المومنین. صص ۶۷۶ و ۶۷۰ 

۲ نسخه مُوزه هنرهای تزئینی تهران. ص ۶۳۵ 

۳ ابن‌حسام در ضمن قصیده‌ای در دیوان خود که در آن روح تقلید از تصاید خاقانی واضح است - چنین می‌گوبد: 
سر فرو نارم به جود خواجگان بی وجود با وجود فقر بنگر فرط استغنای من 


...که در دين و دنیا مرا پنج کار بسرآری به لطف خود ای کردگار 


دوم روزی من ز جسایی رسان که منت نسباید کشید از کسان 

سیم چون به مرگم اشارت بود به الآ تخافوا بشارت بودا 

و آرمان نهائیش این است که وقتی کالبدش را به خاک سپردند در عالم برزخ از پاکان بوده و در نهایت 
شفاعت پنج تن آل عبا را بیابد. 

چهارم چنانم سپاری به خاک که باشم ز آلودگی گشته پاک 

به پسنجم چو تن بگسلاند کقن رسانی تنم را بدین پنج تن 

در باب شخصیت دینی - اعتقادی ابن حسام اقوال مختلفی بیان کرده‌اند بعضی او را از اولیاء حق 
شمرده و برخی همانند حسامی واعظ -شاگرد ابن حسام معتقد است که این حسام در مزرعة خود «صحیت 
خضر پیغمبر» را درک کرده است: 

«و مخدوم ما ابن حسام در آن جا [مزرعة ریچ] صحبت خضر پیغمبر علی نبیّا و آله و عليه السلام را 
درک کرده و دریافت نموده و مکرر زمستان را نیز در همان مزرعه به عبادت گذرانیده.» ۲ 

باز آیتی در «بهارستان» خود به نقل از «تاریخ حسامی» اثر حسامی واعظ چنین می‌گوید: 

«پالجمله مخدوم ما محمد بن حسام در مدت نود و دو سال عمر, اوقات شریفش را بعد ازوظایف طاعات و 

عبادات به فلاحت و زراعت و کسب حلال گذرانیده چنانکه خود فرماید: 

به شب زبان من و مدح اهل بیت رسول به روز شغل من و کسب قوت و مایحتاج 

و غالب وقت خویش به خلوت و اختفاء و عزلت و اتزوا بنس برد و هیچ گاه به خانه‌های مریدان و معتقدان 


تردد نمی‌کرد و مابل به ضیافات بزرگان و اعیان نبود و اکثر اوقات در مزرعۀ خود که در ریچ واقع است به سر می‌برد» ' 


مدت زندگانی و وفات این حسام 
قدر مسلم این که ابن حسام به دوران پیری و سالخوردگی رسیده و این دوره از حیات خود را درک 


کرده انتشت: خود در خاوران نامه‌اش در بخش فرجامین کتاب با عنوان «گفتار در ختم کتاب» چنین می‌گوید: 
ِ ۱ نسخه موزه هنرهای تزیبنی تهران ص ۶۲۳. 5 بهارستان. شیخ محمد حسین آیتی۔ ص OY‏ 


3 بهارستان. شیخ محمد حسین ایتی. ص 0۲ 


تمد 27 بیست و یک 


بدین روز پیری و افنکندگی چسو روز چسوانسی به فرخندگی 

به پسایان رسسانیدم این داستان . به سر بسردم اين نامه بماستان 

معلوم می‌دارد که ابن حسام در سال ۸۳۰ هجری که سال ختم خاوران نامه است به پیری رسیده یا 
دست کم دوران میانسالی را سپری کرده است اگر سال ۷۸۳ را سال تولد او بینگاریم مسلماً به هنگام ختم 
خاوران نامه ۴۷ سال داشته است و این سال اوایل دوران پیری او محسوب می‌شود. هر چند که با تاریخ وفات 
او - ۸۷۵ هجری - فاصلة زیادی دارد. 

ابن حسام در ضمن قصیده‌ای به ۷۷ سالگی خود اشاره دارد: 

روز پیری از پس هفتاد و هفت ابن حسام نطق خود را در شنای او ثنا خوان یافته 

شاید موخرترین سالی که ابن حسام در میان اشعارش به آن اشاره دارد هشتاد و پنج سالگی او باشد 
که در ضمن قصیده‌ای در منقبت امام علی (ع) چنین می‌گوید: 

دارم طمع که از پس هشتاد سال و پنچ بنماید از عسنایت خویشم لقا على 

دولتشاه سمرقندی و قاضی نورالله شوشتری سال وفات او را ۸۷۵ هجری می‌دانند ۱ 

هرچند که خواند میر و معصومعلیشاه نظر مخالفی دارند که با گقته دولتشاه متناقض است که شرح آن 
در صفحات قبل گذشت. 

استاد سعید نفیسی و دکتر ذبیع‌الله صفا تاریخ وفات ابن حسام را سال ۸۷۵ هجری می‌دانند که البته با 
توجه به مستندات و شواهد مربوط و با عنایت به اشعار خود ابن حسام و نیز بنا به تاریخی که حسامی واعظ 
شاگرد ابن حسام سال ۸۷۳ هجری از وفات شاعر به دست می‌دهد. " باید سال ۸۷۵ هجری را بعنوان تاریخ 


وفات شاعر قبول کرد. 


آرامگاه این حسام 
ابن حسام پس از عمری تلاش در راه کسب فضیلت و کمال و پیمودن فراز و نشیب این زندگی سخت و 
طاقت فرسا و با وجود این که از استعداد والا و ذوق وهنری شکوهمند برخوردار بود سرانجام پس از سپری 


شدن نود و دو بهار از عمر گرانمایهاش در مولد خود «خوسف» چشم از جهان فرو پوشید و بر بالای پشته‌ای 


5 رک تذكرةالشعراء ص ۶ ونيز محالس المومنین. ص #۷۶ 
۲ررک: بهازستان ص ۲۵۴. 


۵ بيست و دو مدمه 


سنگی معروف به «پای تخت»واقع در وسط اراضی کشتزار قصبة خوسف روی در نقاب خاک کشید که اهل 


ذوق و حال هر صباح و شامگاه از دور و نزدیک به زیارت تربتش شتافته واز روح والای‌این شاعر پاکباز همت می‌طلبند. 


فرزندان ابن حسام 

بنا به گفتۀ حسامی واعظ اہن حسام «سه پسر ستوده سیر» داشته است «که هر کدام به فضایل نفسانی 
امار دای کی کرک عاد کک کک ای ای و دی ر فو غاد سرا ت ان که و م کد کور هال 
عبادت رعشه بر اعضایش می‌افتاد» دیگری مولانا «یحیی» مشهور به شمس‌الدین الواعظ که علومی همچون 
تفسیر و حدیث و ریاضی و معقول را پیش اساتید اهل کمال فرا گرفته و در این دانشها دستی داشته است. و 
سدیگر مولانا «ابوالحسن» که به خواجه حافظ اشتهار داشته است و حسامی از او بعنوان «بزرگ طایفه و شمع 


جمع قبیله» یاد کرده است. ' 


آثار ابن حسام 

۱-دیوان شعر: که شامل نعت خداوند و قصاید و مناقب رسول گرامی اسلام (ص) و ائمة اطهار بویژه حضرت 
علی, آمام حسین. امام رضا علیهم السلام و حضرت مهدی (عج) و نیز غزلیات و ترجیعات, ترکیب بندهاء 
مقطعات. لغز‌هاء متنویهاء اشعار عربی, ملمَعات و رباعیات. می‌باشد. 

اور تاه یا هیام تاه که ای ۳۷۵۸۸ ف یی کو تفا رت و ف او فا فنا کنو شوم اسان 
آن سفرها و حملات علی (ع) به سرزمین خاوران به همراهی مالک اشتر, ابوالمحجن, عمر و بن معدی کرب 
و عمر و بن امیه با قباد پادشاد خاور زمین و با امرای بت‌پرست دیگری همچرن تهماس شاه و صلصال شاه 
و جنگ با دیوان و اژدها وامتال این وقایع است. 

۳-«نذر اللآلی»: اين مثنوی مشتمل است بر ترجمة کلمات قصبار مولی على (ع) به شيو منظومة «مطلوب کل 
طالب من کلام علی بن ابیطالب» معروف به «صد کلمه» از رشید الدین وطواط, که منحصراً در نسخة بيات 
دیوان اشعار ابن حسام بطور ناقص دیده می‌شود که فقط چهل و هشت کلمه از کلام امیرالم‌ژمنین در 
تسنخة فوق آمده است و باکمال تأسف بقية ابیات در دسترس نیست. 


۱. ر.ک: بهارستان صص ۲۵۶ و ۲۵۵. 


مقدمه ۵ بيست و سه 


ویژگیهای شعری یا شعر ابن حسام 

اساسا کسانی که خواسته‌اند دربارة ابن حسام و میزان توان شاعری او در مقایسه با دیگر شاعران 
بویژه شاعران معاصرش ونیز در کیفیت تقلید و تأثیر پذیری او از شعرای متقدم و صاحب سبکه همچون 
حکیم توس خاقانی» انوری» سنایی» خواجو و حافظ و سعدی, به داوری نشسته واشعار او را به محک نقد 
ا ارام ا کو هو مر کر هک ی تفه هم ی ای واد ان 
اسلامی عصر خود تسلط کافی داشته و ازسنتهای ادبی شعر وزير و بمهای سخن و فنون سخنوری آگاه بوده 
و ازاساتید پیش از خود بهرة واقی برده است»' 

آنچه که گواه مدعای ماست قدرت و مهارت سخنوری او در تقلید از شعرای استاد متقذم بویژه در 
قصاید است هر چند که ابن حسام در سرودن شعر سبک مستقلی ندارد و به عبارت دیگر در شعر صاحب 
سیک نیست و لیکن در تقلید و اقتفا و تضمین اشعار شعرای حساحب سیک استادی و مهارتهای خاص خودش 
را در سخن پردازی کما هو حقه به نمایش گذاشته است. 

آن جا که در قصیده‌ای که به «فخریّه» مشهور است و با مطلع زیر آغاز می‌شود: 

دوش در بسستانسرای طبع نظم آرای من خضر معنی آب خورد از چشمۀ خضرای من 

بدون شک به قصیدۀ حبسیة مشهور خاقانی اشاره دارد که مطلع آن این است: 

شیم چون که یه ادوا اسان من ۰ چون شو تن شون د وش کی ایم 

در قصیيدهٌ مورد بحث در دنبالة آن ابن حسام مقام خود را از مقام خاقانی هم در شعر مافوق دانسته و 
در مقام مفاخره چنین می‌گوید: 

گرچه «خاقانی» به معنی آمد استاد سخن خط به شاگردی دهد در معرض انشای من 

و بالاخره به استدلال خود صبغة دینی - مذهبی داده و علت رجحان خود رانسبت به خاقانی چنین 
بازگو می‌نماید: 

من که مولای امیرالممنینم می‌سزد صد چو خاقانی و خاقان چاکرو مولای من 

یا در قصیده‌ای دیگر که در نعت حضرت سيد المرسلین و با مطلع زیر شروع می‌شود: 

دوش که شد سرنگون خیمة زین طناب گنبد پسیروزه خشت خرگه نیلی نقاب" 


۹ تاریخ ادبیات در ایران» ج ۴« ص ۷۳ ۳1 خحاقانی. دیوان. چاپ عبدالرسولی. ص ۲ 
۳ خاقانی دیوان ص ۴۵ 


27 بیست و چهار مقدمه 


که در آغاز این قصیده ابتدا شب را توصیف می‌کند و در تجدید مطلع خود که دوباره از بامداد و برآمدن 
سپیدۀ وا می‌گوید با مطلع زیر: 

صبح که سر بر کشید آتش رخشان زآب سوخت پراهرمن لمعة برق شهاب 

مسلماً به قصید؛‌مشهور خاقانی که با این مطلع آغاز می‌شود توجه دارد: 

زد نفس سر به مهر صبح ملمَع نقاب خسميهةٌ روحسانیان گشت معنبر طناب 

با به قصیده دیگر خاقانی بدین مطلع نظر داشته است: 

جبهة زرین نمود چهرة صبح از نقاب عطسة شب گشت صبح خنده صبح آفتاب ! 

و یا التزام تقلید گونة دو وازَهُ «شتر و حجره» در قصیده‌اش که با مطلع زیر شروع می‌شود: 

شتر سوار قضا می‌رسد به حجر من که بر شتر بنهد رخت جان زحجرۀ من 

که در این قصیده دو کلمۀ «شتر و حجره» را در همه مصراعهای قصیده التزام کرده است. قصيدة 
مزبور ابن حسام به تقلید از قصید؛ کاتبی که با مطلع زیر آغاز می‌شود سروده شده است: 

مرا غمی است شتر وارهابه حجرة تن شتر دلی نكنم غم کجاو حجرة من" 

موی کف ای سا تن سو قار ری درس تا ا ر ور هر و و یه 


شروع می‌شود: 
ای رفتۀ آستان تو رضوان به آستین جاروب فرش مسند تو زلف حورعین 
و در دنبالۀ همان قصیده که می‌گوید: 
از طیلسان گربۀ عسابد مروز راه ای کیک خوش خرام کجا می‌روی چنین 


مسلماً په این بیت حافظ که خالی از اشاره‌ای نیست نظر داشته است: 

ای کبک خوش خرام کجا می‌روی بایست غزه مشو که گربة عابد نماز کرد 

هرچند که شعرای دورهمورد بحث ما به تقلید در تکرار قوافی و آوردن الفاظ ادبی و تضمین اشعار 
شاعران متقدم وصنایعی از این قبیل که نشان تکلف است دست يا زیده و تا حدی استادی و مهارت خود رابه 


۱ مقدمهٌ دیوان ابن حسام ص ۲۴. ۲ همان مأخذ. ص ۲۴. 


رکود و ایستائی شعر بوده و مسلماً که چنین امری مانع ابتکار در شعر و مضامین شعری و دور شدن 
ازاصالت آن است با این توضیح که چون شاعران چنین اعصاری» «به سنن ادبی و راه و رسم شاعران گذشته 
مقید بوده‌آند بدین جهت میدان سخن را از جهت الفاظ محدود دیده و به تاچار به تکرار قوافی والفاظ ادبی دست 
درازمی‌کرده و ازابتکارواصالت باز می‌مانده‌اند. به همین جهت جز در اشعار ساده و عاری از تصنع صدای 
راستین شاعر انعکاسی ندارد و آن جا که در پی هترنمایی و سخن سازی بوده‌انده بوی تصنع و تکلف به مشام می‌رسد» ۱ 

دکتر احسان یار شاطر در مورد ویژگیهای شعری این دوره (قرن نهم) و نیز علت و زمان انحطاط در 
شعر فار‌سی چنین می‌گوید: 

«باری, از همان قرن ششم هجری توجه شعرا بیش از پیش به صنایع لفظی معطوف گشت و به تدریج 
که مضامین شعری رکود یافت و اداع شعرا و تازگی سخن ایشان نقصان پذیرفت اینگونه تفنتات لفظی 
جایگزین صفای معنی ولطف تخیل شاعر گردید و کم کم بعضی ازاینگونه صنایع تکلف آمیز از قصیده به غزل 
نیز که بنای آن بیشتر بر صدق و سادگی است راه یافت... در دوره‌ای که مورد گفتگوی ماست بکار بردن 
صنایع بدیعی و ساختن اشعار مصنوع بیش از پیش معمول گردید.» ۲ 

اما در قالب مثنوی که عمد؛ُ بحث ماست و خاوران نامه و دیگر مثنویهای این دوره نیز شامل آن است به 
خاطر این که الا بنای این نوع ازشعر بر سادگی استوار است و ثانیاً «امکان تطویل و سهولت قافیه شاعر را 
در اطناب معانی و تفنن در مضامین آزاد می‌گذارد ازاین رو تکلف در مثنوی غالباً معنوی است.»۲ 

اما قبل از این که به بحث در باب ارزش مثنوی خاوران نامه و ویژگیهای ادبی آن بپردازيم. بهتر است 
اجمالاً به صنایع شعری که در این دوره رونق و رواج بیشتری داشته است نظر اقکنده و آنگاد مروری کوتاه به 
شعر مذهبی دور مورد بحث کرده و در اثنای آن از ابن حسام و پاره‌ای از شعر او بحث به ميان آورده و در 
پایان خاوران نامه راازاین حیث مورد نقد و تحلیل قرار دهیم با این تذکر که در کلیات این بحث نیز هر جا که 


صنایع شعری قابل توجه این دوره 


از صنایع شعری البته آنچه که بیشتر مورد توجه شاعران این دوره است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 


۱ ر.ک: همان پیشین. ص ۰۲۸ ۱ ۲ شمر در عهد شاهرخ ص ۰۱۲۷ 
۳. همان ماخذ ص ۰.۱۲۶ 


هه 


۱. اغرای: 
هر چند که این فن در تمامی ادوار ادبی ما مورد توجه شاعران بوده است در این دوره نیز به جهت زاوية 


فکری شعرا که به اعجاب خواننده بیشتر از بیان حال خویش توجه داشته‌اند. مورد عنایت آنها بوده است. 


مثلا بیت زیر از امیر همایون اسفراینی ازاغراق تندی برخوردار است: 


از بس که سر فتاده بر آن خاک آستان در کوی او کشیده زمین سر بر آسمان 


یا ابن حسام در جایی از خاوران نامه‌اش می‌گوید: 
...به پیش پدر شد سری پرشتاب که‌ای سایة چتر تو آفتاب 


و یا مواردی ازاین قبیل که در اشعار کسانی مانند شرفالدین علی یزدی و نیز غزلیات کاتبی ترشیزی به چشم می‌خورد. 


۲ تقابل و مطابقه و مراعات نظیر: 


اشعار این دوره رواج کامل داشته است. 


سمرقندی و ... را نام پرد. 
کاتبی در بیتی که در منقبت امام حسین (ع) می‌باشد نام پنج نوع حیوان را آورده است: 
چرخ پلنگ رنگ چرا کرد رویهی با شیرزاده‌ای که سگش آهوی ختاست 


و یا کاتبی در بیت زیر و نیز ابن حسام در بیت بعد از آن» عناصر چهارگانه یا چهار آخشیجان را 


آورده‌اند. 
کاتبی: چو خاکم می‌دشد بر بال زلف عنس افنشانش در آب رویيم آتش میزنل چاه زنخدانش 


ام حسام: کاک کر ات اش ها غباری است خاکت به چنگال باد 


sv 


۳ اعنات یا لزوم مالایلزم 


ت 


مقدمه 20 بیست و هفت 


پردازندگان به این فن تلف آمیز باید لطفالله نیشابوری و کاتبی و مولانا محمد بن حسام خوسفی را نام برد. 
شاید بهترین نمونة آن همان قصید؛ کاتبی باشد که در هر مصرع آن دولفظ شتر و حجره را التزام کرده است 
که مطلع آن این است: 

مرا غمی است شتروارهابه حجرهُ تن شستر دلی نكنم غم کجاو حجرة من 

ابن حسام هم در قصیده‌ای در جواب کاتبی همین الفاظ راالتزام کرده است که مطلعش این است: 


شترسوار قضا می‌رسد به حجره تن که بر شتر بنهد بارجان به حجرۀ من 


۴ جناس: 


فتاحی نیشابوری» قاسم الانوار تبریزی و نیزاین حسام نام برد. 


۵ دیگر صنایع شعری: 
البته پرداختن به همۀ صنایع که در این دوره به آنها اهتمام شده و مورد توجه شاعران قرار گرفته با 
ذکر همۀ‌موارد آن و با آوردن شواهد و دلایل به طول می‌انجامد که ما جهت رعایت ایجاز در سخن و پرهیز از 
اطناب ملال‌آور به همین قدر اکتقا کرده و به دو صنعت دیگر هم اشاره‌ای کرده و این بحث را به پایان می‌بریم. 
نکی از سام که طرف اعتتای شتغرا قران گرفته بایهام ست که نی عار صاعراتی چون کمان 
خجندی» قاسم الانوار و بساطی و دیگران نمود بیشتری پیدا کرده است و دیگری صنعت «توشیح» است که در 


اشعار ابن حسام شاعر منقبت سرای این دوره ملاحظه می‌شود.! 


اشعار مذهبی دورة تیموری (قرن نهم) 
یکی از مهمترین انواع شعر در دورد مورد بحث اشعار مذهبی است. بویژه اشعار مذهبی مناسب با 
عقیدۀ شیعیان که از ویژگیهای ادبی این دوره محسوب می‌شود. 


از مهمترین مضامین شعری این دوره: حمد خداوند و ذکر وحدت وعظمت وی. نعت پیمبر(ص)» ثنای 


۱ در این باب ر.اک: شمر فارسی در عهد شاهرخ صصی ۳ و TTY‏ 


227 بیست و هشت هقدمه 


ائمه خاصه علی بن ابیطالب (ع)» مناجات, تربه و استغففار, رثاء ائمه خاصه حسین بن علی (ع) و ذکر واقعهٌ کربلاست.! 
اگر از حمد خداوند بگذریم که یکی از معانی متداول در آغان مخنویها در ادوار مختلف و بویژه دوره‌های 


قدیم است در دورهٌمورد بحث مقدمة بسیاری از قصاید نیز بانعت و شکر و سپاس خداوند آغاز می‌شود. 


حمد و ثنای رسول اکرم (ص) 

اگر بگوییم که مهمترین بخش اشعار دینی ومضامین عمد شعر مذهبی این دوره را سدح ومنقبت 
رسول (ص) و ائمه (ع) در بر می‌گیرد سخنی به گزاف نگفته‌ایم در اینگونه اشعار بویژه اشعار مربوط به مناقب 
حضرت رسول (ص)شعرا با تعصب دینی - مذهیی خود به وصف شکوه و جلال و قدر و منزلت او در پیش 
خدا و مردم و توصیف معجزات و کرامات و شجاعتها و وصف معراج آن حضرت پرداخته که توأم با احادیث 
واخبار و اقوال مختلف و بااشاره به آیات قرآنی توأم است. از نمونه‌های نظرگیر این اشعار می‌توان به قصاید 
شاه نعمت الله ولی و نیز قصاید ابن حسام خوسفی اشاره کرد یکی از قصاید مشهور ابن حسام که در منقبت و 
ثنای رسول گرامی اسلامی (ص) است. با این مطلع شروع می‌شود: 

ای رفته آستان تو رضوان به آستین جاروب فرش مسند تو زلف حورعین 

و یا همین شاعر قصیدة بلند دیگری در نعت حضرت سید المرسلین (ص) دارد با این مطلع: 

دوش که شد سرنگون خیم ززین طناب گنبد پیروزه گشت خرگه نیلی نقاب 

که معمولاً اینگونه اشعار پر است از اشارات قرآنی و آیات و احادیث و روایات و نکات و ظرایف ادیی؛ که 


ثنا و ستایش علی بن ابیطالب و ائمة دیگر 

مهمترین و به عبارت دیگر بزرگترین بخش مدایح و مناقب این دوره از ميان ائمه به حضرت 
امیرالمومنی علی (ع) اختصاص دارد. شعرای شیعه با احساسات خاص مذهبی و با شور و شوق ویدَهُ شیعی 
خود قصاید غزّا و متنویهای بلند بالایی از خود به جا گذاشته‌اند. بویژه این که اختلاف مذهبی اهل تشیع و دیگر 
مذاهب و فرقه‌های اسلامی و نیز نظر به این که شیعیان تعصب و غیرت خاصی در دلیستگی به مذهب خود 


داشته‌اند در قصاید و اشعار این دورد ظهور و وجود پیدا کرده است. 


۲ ر.ک: همان مأخذ. صص ۲۲۳ و ۲۲۲. 


معد مه 22 بيست ونه 


آنچه که مضمون و محتوای اینگونه اشعار را تشکیل می‌دهد تعظیم و تکریم امام اول شیعیان و زصفت 
شجاعتها و بزرگواریها ونیز توصیف مقام عصمت وخلافت و پیشوای بحق آن حضرت و بیان مظلومیت اوو 
خاندان اوست. 

از شاعران این دوره که بیشتر به مدح علی بن ابیطالب پرداخته‌اند می‌توان از لطف الله نیشابوری؛ 
کافنی کر کر شاه تخت الله زلی و لین همنام خوستقی ام رف 

علاوه بر نعت خداو مدح رسول گرامی اسلام (ص)» ثنای امامان دیگر نیز در این دوره قابل توجه است 
ازمیان ائمه از جمله مدح و منقبت حسین بن علی (ع) وعلی بن موسی الرضا (ع) در میان اشعار و بویژه قصائد 
این دوره ملاحظه می‌شود. در باب امام حسین (ع) قصائد عموماً ذکر واقعهٌ کربلا و بیان تأسف و تأثر شعر 
است از این گونه قصائد می‌توان قصائد ابن حسام و لطف الله تیشایوری و قاسم الانوار تبریزی و مولانا حسن 
کاشی و کاتبی را یادآور شد و بویژه و باید از شاعر منقبت سرا و قصیده پردازاین دوره ابن حسام با تأکید یاد 
نمود که دیوانش مملو ازمدائح ومناقب پیامبر اکرم و خاندان پاک او و بویژه حضرت علی (ع) است علاوه بر 
اینها این شاعر توانا و خوش ذوق» قصایدی در مدح و منقبت حضرت ولی عصر (عج) و نیزقصایدی در منقبت 
حضرت فاطم؛ٌزهرا وامام حسن مجتبی(ع) و نیز مخمسی در مناقب پنج تن آل عبا و قتصیده‌ای در سب و لعن 


این ملجم دارا 


مناجات و رئاء 

از مضامین متداول دیگراین دوره می‌توان به مناجات و راء اشاره کرد مناجات در این دوره در قالبها و 
جایگاههای متفاوت اشعار نظرگیری می‌کند. گاه در آغاز یا انجام مثنویات و گاه در اثنای قصایدونیز در جای 
جای انواع دیگر شعر کاربرد دارد. از دور نمایه‌های شایع مناجات می‌توان: اعتراف به خطا و تقصیر و قصور 
خود» وتوسل به دامن کرم و بخشایش حضرت باری و یا درخواست شفاعت از رسول اکرم (ص) و یاائمه ونیز 
ذکر جبروت و عفو و احسان حضرت حق را نام برد. 

از پردازندگان به این مضامین در این دوره می‌توان ازابن حسام. شاه قاسم انوار و شاه نعمة الله ولی یاد کرد. 

تاه هم ان ماش کان دک این دورد اشک کی اس دات درو اسان برک ههار 


تراجم احوال مراثی این دوره را به دوقسم منقسم می‌دارند یکی مراثی دینی که درونمایه‌های آنها معمولاً ذکر 


۱ ر.ک: شعر در عهد شاهرخ صص ۲۲-۲۲۵ ۲. 


مصیبت کربلا و شهادت امام حسین (ع) و نیز ذکر مصائب اهل بیت (ع) و شهادت علی بن موسی الرضاست. 
بهترین نوع این اشعار را در دیوان ابن حسام و در میان قصاید او می‌توان یافت و دیگر مراثی عادی است که در 
مرگ و ذکر مناقب امرا و بزرگان واصحاب و پاران سروده شده است. 

ازگویندگان این نوع رثاء می‌توان ازمولانا عصمت بخاری مداح تیمور واز مولانا سیفالدین نقاش 


متخلص به واحدی یاد کرد ' 


صنایع ادیی قابل توجه در شعر ابن حسام 
همانطور که گذشت گفتیم که ابن حسام در انواع مختلف شعر در قالیهای متفاوت و متنوع آن هنرنمایی 
و ذوق آزمایی کرده است اگر بحث مثتوی و خاوران نامة او را به صفحات بعدی موکول کنیم در باب دیگر 
قالبهای شعری مورد اهتمام ابن حسام همچون: قصیده. غزل, قطعه» ترجیع‌بند و ترکیب‌بند : رباعی» می‌توان 
کت که نام کی ای الا هت یی دی تسایس کی TASE‏ شا باه اش رین 
قصاید وترکیب بندهای خود از قوافی مردف گرفته تا ردیفهای اسمی یا فعلی و صنایعی ازاین قبیل در اشعار 
مرت ات ها انس ترا پر ها و و ای ر انس یل کر مات تشه 
تنها به عناوین صنایع بدیعی که در شعر ابن حسام نمود بیشتری داشته‌اند اشاره کرده و بحث نسبتاً مستوقی 
در این باب را به بخش مثتوی و خاوران نامه او اختصاص بدهیم. 
از صنایع بدیعی مورد توجه ابن حسام در اشعارش به غير از متنوی خاوران نامه -می‌توان به موارد 
زیر اشاره کرد: 
ق تام انیم ات با تیم الا ۲ ان اق انان س 
عملف و نشر ۷-ترصیع ۸ توشیع ' 


علاوه بر اینها نسیب و تشبیبهای ابن حسام بویژه در وصف بهار در آغاز برخی قصایدش قابل توجه می‌باشد. 


ابن حسام و خاوران نامه او 
علاوه بر مزایای ادبی و هنرنماییهای ابن حسام در خاوران نامه - که در جای خود از آن بحث خواهد 


1. همان مأغذ. صص ۲۲۹ و ۲۲۵. ۲. دیوان ابن حسام» مقدمه: صص ۳۷-۳۹ 


معد مه سی و یک 


باب شرح وتوصیف جنگهای حضرت علی (ع) و سردارانش به سخن سرایی پرداخته است و «نیز بنا به نوشتة 
محققان خاوران نامه او آخرین تقلید مهم و قابل ذکری است که از شاهنامة فردوسی به عمل آمده است»! 

با این وصف اگر ازابن حسام بعنوان نخستین و مهمترین شاعر منقبت سرای این دوره که زیر بنای 
اشعار دینی -مذهبی را پی‌ریزی کرده. یاد کنیم سخنی به گزاف نگفته‌ایم اگر چه ازداستانهای عنوان شده در 
خاوران نامه‌اش بعضی حقیقی ومبتنی بر حوادث تاریخی است و برخی دیگر به دور از واقعیات تاریخی است 
و جنبه افسانه‌ای دارد. دکتر صفا در این باب می‌گوید: 

«در باب امام اول شیعیان میان شیعه تدریجاً داستانهایی پدید اس که بعضی از آنهامبنی بر حوادث 
تاریخی یعنی جنگهای او در حیات محمد بن عبدالله صلعم و هنگام خلافت و شجاعتهای وی است؛ منتهی به 
تدریج عناصر داستانی بر آنها افزوده شده است. برخی دیگرازداستانها بکلی دور از حقیقت تاریخی وافسانة 
محض است که اندک اندک میان ملت ایران و براثر اخلاص شدید این قوم نسبت به حضرت علی علیه‌السلام و 
در آمدن او در صف پهلوانان ملی وجود یافت. مانند داستان پهلوانیهای وی در سرزمین خاور که در خاوران 
نامه می نی" 

کی کاو نیرو این وه ات که ونا ای افیا ف و کو افو کی ا اه سین 
تغیراتی در آنها داده و به حضرت علی (ع) منسوب داشته‌اند.» 

ولی گذشته ازاینها آنچه که قایل انگار نیست تعضب شیهی ابن حسام و دوستیش تسبث به پیاهبر 
وعلی (ع) و خاندان پیامبر و عترت طاهرینش می‌باشد. 

این شام مه ست کو ی و ی معط هاش وا ایک مش زی کر انیت که ما ا 
خود قردوسی از آن به «نامۀ باستان» تعبیر می‌کند: 


به شادی به پسای آمد این داستان که برخواندم از نامة ساستان 


همچنین ابن حسام در جای جای مثنویش به تازی بودن منبع مورد استفادهُ خود اشاره می‌کند. برای 


نمونه در جایی از خاوران نامه در آغاز یکی از داستانها گوید: 


۱. مجله هنر و مردم. مقالهٌ خاوران نامه. نوشته بحیی ذکاء. ش خرداد سال ۰۱۳۴۳ ص ۱۷. 
8 حماسه‌سرای در ایران» ص YT‏ 


22 سی و دو هد هیه 


چسنین گفت دانسای تسازی سرای که چون حیدر آن شاه کشورگشای.. 

و یا در جای دیگر که در آن به سال به پایان رسیدن منظومۀ خود - ۸۳۰ هق اشاره دارد می‌گوید: 

چو بر سال هشتصد بیفزودسی شد اين نامة تسازیان پسارسی 

همه این شواهد نشانگر این است که ابن حسام برای منظومه‌اش منبع ومأخذی نسبتاً قدیمی در اختیار 
داشته که مطالب آن را عینا و بلکه با شاخ و برگهایی در متنویش آورده است. 

در وجه تسميهة کتاب واین که اسم اصلی آن «خاور نامه» است و يا «خاوران نامه» اقوال مختلفی است. 

از منابع قدیم در «مجالس المومنین»! و «طرائق الحقایق» با نام «خاورنامه» معرفی شده است. 

ولی در منابعی مقدم چون حبیب السیر و هفت اقلیم " از این کتاب به عنوان «خاوران نامه» یاد شده است. 

در میان متأخرین معمولاً به هر دو نام شهرت دارد؛ دکتر صفا نیز از آن بعنوان «خاوران نامه» یاد 
می‌کنند. در حالی که استاد سعید نفیسی هر دو نام را «معروف» به شمار می‌آورند. ۲ 

هرچند که دکتر محمد جعفر محجوب - محقق معاصری که در زمينة داستانها و افسانه‌های شرقی 
اترا ئی مطالعات و تبحر کافی دارند -در این مورد معتقدند که «خاور نامه» نام متن منظور و «خاوران نامه» نام 
متن منظوم اقاس 

اتسقات محترم اخ آضعدی شین‌مندی فزانن ماب تقو ات که گمان می روت کقابت ( خاوونامه )او از 
(خاوران نامة) این حسام و به تقلید آن به نشر همراه اشعاری مناسپ از شعرای مختلف نگاشته شده باشد.»٩‏ 

ول این کسام خود کو بایان منطو مه اش آنا اخ وران تاش خاستته اښت: 

مس این نامه را خاوران نامه نام نتهادم كه در خاوران شد تمام 

آنچه که «خاوران نامه»را از حیث ادبی بی‌بدیل واعجاب‌انگیز و در ميان آثار شعری ماندگار می‌نماید 
هنر شاعری ابن حسام درتوصیف صحنه‌های رزمی و بویژه بزمی آن است آن جاکه شاعر در بیان مطالب 
حماسی خود از فنون ادبی همچون میالفه واغراق و دیگر صنایع ادبی که لازمة یک اثر حماسی است - بهره 


می‌برد براستی شکود و جلال شاهنامةٌ حکیم توس رافرایاد می‌آورد. و یا آن جا که در اثنای مطالب به کات 


وک مجالس المومنین: ص ۶۷۶ و طراین الحقایق ج ۳ ص 11۲ 

. ر.اک: حبیب السیر خواند هیزج ۴« ص ۶ و هفت افلیم. امین احمد رازی» ج ص 

۳ نگ: حماسه سرایی در ایرانه ص ۱۳۷۳ ونیز گنج سخن: ص ۲۷۷. ونیز: تاریخ نظم و نثر درایرانه ص ۰۳۰۲ 
۴ به تقل از مجله هنر و مردم مقاله خاوران نامه از بحیی دکاء ص ۱۹. ۰ 
۵ مجله دانشکده ادبیات و علرم انسانی مشهد. چ ۴ مقاله ابن حسام خوسفی وبرحی ازاحرالش ازاحمد احمدی بیرحندق» 
ش دوم سال نهم. ص ۶۱ 


معد مه 22 سی و سه 


مختلف نجومی» صرف و نحوی, خطاطی» موسیقی و یا بعضاً پزشکی, به مناسبتهای ویژه اشاره می‌کند. 
اشعار شاعران ممتاز و صاحب سبکی همچون خاقانیء انوری» عنصری و فرخی و ... را به ذهن خواننده متبادر 
می‌کند. استاد احمدی بیرجندی در این باب می‌گویند:«ابن حسام به علت آن که قاری و کاتب و شاید هم حافظ 
قرآن مجید وبه یقین حلیف کتاب الله بوده است. به مناسبتهای مختلف در قصاید. تمام یابخشی و یاکلمه‌ای از 
آ کات وش اور توطا © هر وخ تمه درا ا اھ م کم 

اد تام یه یک خی شتا مر اقا ای اکن یه شتا او ویو به مهه راب کان کنه نز 
«خاوران‌تامه»اش به عمل آورده و نیز اگر به تؤصیف اوا ز آسمان وصورتهای فلکی و ويه به وصف اعجاب 
اتکی قال ت او ازسپری شدن روز و فرا رسیدن شب و طلوع و غروب آفتاب و ماه و دیگر مناظر طبیعی 
دقت شود باید بدون تردید به استادی و مهارت او در سخن پروری و صحنه سازی اعتراف کرد. 
نمونه را اگر به چند بیت زیر دقت کنیم بی گمان مدعا را با حجتی روشن خواهیم پذیرفت: 

آن جا که از غروب خورشید و فرا رسیدن شب سخن می‌راند چنین می‌سراید: 

چو ياقوت رخشان قرو شد به سنگ سیه گشت خسرگاه پسیروز رنگ... 

یه اف شکب ای کی و و وو که رة 

مییو آو از CE EE E SEE E‏ اف ام 

یس یاراست شب روی تابنده ماه به گیسوی مشکین و خال سیاه 

خم طسه بگذشت مه را زدوش سر زلف شب گشت عسنبر فروش 


نگارندۂ شب قلم بسر کشنید بر ایسن دایرہ خط عنبر کشید..' 


مضامین و درونمایه‌های خاوران نامه 

برای این که نکات ادبی مورد نظر و به عبارت دیگر محسنات ادبی خاوران نامه زیاد مورد غفلت قرار 
نگیرد نگارنده بر این است که عناوینی جهت وضوح این نوع ازویژگیهای ادبی کتاب همراه با شواهد متعدد از 
متن منظومه بیاورد تا در آشنایی بهتر از مضامین و درونمایه‌های کتاب و خصیصه‌های مختلف ادبی آن و 
نیز در شناخت هر چه بش شترا ری و وق سرشار و طبع روان ابن حسام یاریگر باشد. البته در این باب 


درآوردن نکات ترتیب خاصی رعایت نمی‌شود بلکه هر آنچه که به نظر این نگارنده کمترین بیشتر نظرگیری و 


۱. مقدمهٌ دیوان ابن حسام ص ۳۰. ۲. نسخه هنرهای تزیینی تهران ص ۵2۰۴. 


2 سی و چهار مقدمه 


۵ جلب توجه می‌کند. آورده می‌شود. 


(. وصف طلوع و غروب آفتاب: 

این مورد یکی ازمضامین قابل توجه در اشعار ابن حسام و بویژه خاوران نامه اوست که شاعر 
بااستادی و ظرافت تمام به خوبی ازوصف آن بر آمده است. بعنوان گواه به ابیات زیر دقیق می‌شویم. 

در وصف غروب آفتاب و فرا رسیدن شب چنین می‌گوید: 


چو کشتی به ساحل کشید آفتاب شب تسیره افکدد زورق در آب 


چو شب آهسسن روز راتاب داد به الماس شب تيغ را آب دال... 
چو شب شعبده بازی آغاز کرد سرحقة شعبده باز كرد 


ماکان فیک کیو حا کات 
نهان كرد ياقوت شب لعل هور فسروشد به ياقوت رخشان یسلور... 
شسبانگه که غواص دریای چين قرو رفت در چشمۀ آستین 
و یا در وصبف طلوع آفتاب و فرا رسیدن روز گوید: 

چو خسصورشید بر خاور آورد زور سر ازکان بیجاده برزد بسلور 


چو خسورشید برگنبد آورد زور عقیق یمن گشت کان بلور 


۲ اعتقاد به قضا و قدر: 

ابن حسام به جهت این که از مبانی اعتقادی نیرومندی بزخوردار است و هم امور رااززشت و زیبای 
صوری آن به منشأً و مصدر آن که خداوند حکیم باشد -مربوط می‌داند به تبعیت از مولای خود 
امیرالمومنین علی (ع) همه چیز رااز او می‌داند و پیروزی و شکست را به دست تقدیر وا می‌گذارد و همنوعان 
خود به «رضا» و خشنودی در برابر مشیت حق فرا می‌خواند. ازاین نوع ابیات در سراسر خاوران نامه شواهد 


متعددی می‌توان ذکر کرد از جمله: 


مقدمه 2 سی و پنج 
بدوگفت حیدر قسضا رفته بود همان بخت باوی برآشفته بود 
3ضا چون بر آمد مجالى نماند زماه پسر جز هلالى تمانل.. 


۳ اعتقاد به بخت و قضای محتوم و تأثیر افلاک در سرنوشت انسان: 

البته این نوع مضمون که ازمضامین قدیم شعر پارسی است در لابلای شعرای متقذم همچون فردوسی 
و خاقانی وانوری سعدی و مولوی و حافظ و دیگران به چشم می‌خورد در واقع می‌توان گفت که اعتقاد به بخت 
" و تأثیر اقلاک و انجم در سرنوشت انسانها یک اعتقاد قدیمی است که در فرهنگ کهن ایرانی جای دارد. در 
شاهنامة فردوسی که منبع عظیم اسطوره ایرانی به شمار است از این نوع مایه‌ها بیشتر دیده می‌شود در 
جای‌جای شاهنامه نمادهایی ازاین نوع را می‌توان یافت آن جا که از «فّه»‌های ایزدی سنخن به میان آورده و 
پادشاهی سلاطین را به دست عنایات فلکی وا می‌گذارد چنین اندیشه‌ای را مطرح می‌کند. در خاوران نامه هم که 
انعکاس انديشة ابن حسام است ازاین موارد می‌توان یافت. البته مجال بحث در این باب طولانی است ولی ما به 
جهت پرهیز از اطناب ممل اختصار کلام رارعایت کرده و به آوردن شاهدی چند اکتقا می‌کنیم: 

ولیکن چو یاری نسبودش زبخت چسه سسودش زتاج کیانی و تخت 


نیابد فزونی به کاهندگی نه بخشش زدوران به خواهندگی 


مراگر به زردی رسید آفتاب 
جسهان را چپ‌نین است آيين و سان 
تسسماند به کس جاودان تاج و تخت 


شمامه چنین گوید: 


کند مرز خاور چو دریای چین 
بگیرد جسهان را به شمشیر تسیز 


بگیرد سر تخت صلصال شاه 


درنگ از چه بايد به جای شتاب 
که هر روز گردد دگرگون بسان 
زتسخت افک سنندت سوی تخته رخت 


فسلک را زشساهی بر او مهر بود 


وز آن جادر آید به ساحل زمین 
برآرد زس احل زمین رسستخیز 
به مردی برآرد به خورشید نام 


خارد سر نسیزه‌اش روی ماد 


7 سی و شش مقدمه 


گمانم که این مرد پیروز جنگ که بسااو بسه درا نستاید تسهنگ 
همان است کسزوی خسبر ادال کزاویافت خورشید شاهان زوال 
۴.گرایش به خرد و خردورزی: 

می‌دانیم که مقولهٌ خرد و خرد ورزی در بسیار از آثار ادبی که پیام حکمی و اخلاقی داشته و يا حاوی 
عبرت واعتبار از دنیا هستند. جلب توجه می‌کند از جمله این آثار یکی شاهکار حکیم توس «شاهنامه» می‌باشد 
شاهکاری که به عنوان شناسنامۀ‌ملی و فرهنگ قوم ایرانی و پیام آور | فتخارات دیرین ایران و کوبند؛ هر آنچه 
ادا اش و ی هه هی | زاو یی 

پسه نسام خداوند جان و خرد کسز این بسرتر انديشه بر نگذرد... 

و یا در لابلای شاهنامۀ حکیم توس شواهد متعذدی می‌توان برای خرد ورزی و حکمت پسندیش پیدا 
کرد. بدین جهت بی‌دلیل نیست که فردوسی را شاعر خود و حکمت می‌دانند و او را «حکیم فردوسی» می‌نامند. 

یادن کو ع اف فرتومس ا چ ا سرا ایا کرو و ون شاف بان واش 
همنوعان ودرا به خرد ورزی و آندیشه‌وری دعوت کرده است. نمونه را شاهدی چند در این باب از متن 
خاوران نامه اور 


زبان راچر دل باشد آموزگار خردمند گسردد به کم روزگان 


سسخندان به اندیشه گوید سخن تو نیز ار سسخندانی انديشه كن 


اسر یار بساشد روان را خسرد زپند خسرد پروران برخورد 


خرد را خسرمتدی از رأی توست 
خرد شد به دانش تو را رهنمای 
خرد ساید این جاو فرهنگ ورای 
خرد مر خردمند را پیشه‌ای است 


چو فرمان دی کارفرمای توست 
پسدین چرخ پسولاد در زیر پای 
ت نیرو و بسازوی زورآزمای 
دگر گونه در هر سراندیشه‌ای است 


۵ اشارات قرآنی و تلمیحات و نقل احادیث و روایات: ۲ 

ابن حسام به جهت این که قاری و کاتب قرآن وشاید هم حافظ آن بوده و به هر حال با این کتاب آ سمانی 
شریف انس داشته است د رجای جای منظومة کون آیات قرآنی و یا جزئی از آنها را آورده و یا بصورت تلمیح 
در اشعار خود به آنها پرداخته و نیز به جهت تسلّط کافی بر احادیث و اخبار و قصص قرآنی در اثنای اشعار 
خود بدانها اشارت می‌کند. 

برای دوری از اطناب ملالآور و نیز به جهت رعایت گنجایش این مقال به ذکر چند مورد اکتفا کرده بقیه 
را در بخش تعلیقات بیان خواهیم کرد: 

گرت سوی قرآن بسی راه نیست تسو را بسهتر از قل هو الله نيست 

که در این بیت بخشی از سورة اخلاص آمده ولی مراد شاعر کل سورة اخلاص و یا سور تین حمد و 
اخلاص و توسَعاً پناه بردن به خدا و کتاپ خداست. 

و یا در بیت زیر: 

درونسی که قسرآن بود جای او نس وزد به آتش سسراپبای او 

مصرع دوم تلمیح دارد به داستان قرآنی حضرت ابراهیم که به امر خداوند آتش بر او سرد و سلامت 


شد اشاره دارد به آیذ: قلنا یاناژکونی برداً وسلاماً علی ابراهيم. 


و يا در بیت: 


تلمیحی دارد به داستان قرآنی موسی و خضر که در سورهٌ مبارکۀ کهف بطور مشروح آمده است. 
و یا در بیت زیر که داستان جنگ حضرت علی با اژدهاست چنین می‌گوید: 
چو شیر خدااژدها را یندید بخواند آية سترو بر خود دمید 
که آیت ستر در مصرع دوم از اشاره‌ای خالی نیست. و یا در اشاره به معنی «الدنیا مزرعة الاخرة» چنین می‌گوید: 
حکسیم این جهان کشتزاری نسهاد ز بسسهر و آن را شماری نسهاد 
گرت خرمنی هست فردا به کار بکش رنج و امسروز تخمی بكار 
زمین مسزرع سبز فردای توست درخستی بر آور که زیبای توست 
و یا بیت زیر که در وقایع ترجمهٌ بخشی از سورهٌ اخلاص می‌باشد: 


بگو آفسرینندۂ من یکی أست که او رازن و ارو فرزند نسیست 


ه-وایی یکس ردان باغ بهار نسیمش چو بسستان دارالقران... 
چو لطفش نسيمى به نيران دهد شحور که اکن کسان اهف 


چو قهرش شود باز قدرت نمای به یک پشه پیلی در آرد ز پای 


۶ اشاره به موهومات و افکار قدما: 

از دور نمایه‌های خاوران نامه یکی هم اشاره به افکار موهومی قدماست. البته این نوع از افکار از دیر باز 
در آثار ادب فارسی چه درنثر و چه در نظم آن انعکاس یافته است. زمانی که هنوز دانش بشری در حد نسبیت 
ابتدایی خود محصور بوده و هنوز افکار روشن و بی‌پرده در انسان به منصة ظهور ترسیده و گذشت زمان 
حجابهای جهالت و تاریکیهای بغرنج و سر پوشیددٌ انسان را ندریده است؛ بستر چنین افکار موهومی برای 
اقناع طبع سوال برانگیز و پرسشگر انسان باز خواهد بود با این وصف نباید صاحبان چنین افکاری را با توجه 
به مقطع زمانی آنها مورد هو آخنه قراں داد. 

اگر وام رگه‌های اصلی این اندیشه‌ها را بجوییم شاید به هزاران بلکه صد هزاران سالهای قبل 
مربوط باشد ۳ آنچه که مورد نظر ماست انعکاس اینگونه افکار در ادب فارسی بویژه از دور سبک 
خراسانی و به عبارت دیگر از زمان به وجود آمدن آثار بزرگ نظم و نثر پارسی است. در اشعار شاعران 
بزرگی همچون فردوسی, خاقانی. انوری. مولوی و سعدی و حافظ و... رد پای این اندیشه و اعتقادات را 
می‌تران یافت. 

خاوران نامه هم که به تبعیت از شاهکار بی‌نظیر حکیم توس به رشتة نظم درآمده است از این قاعده 
مستثنی نیست که برای تمونه چند مورد از این نوع را به عنوان گواه مدعا می‌آوریم: 

نبرد حضرت علی (ع) با پریان و سپاه دیو به هنگام رفتن به کوه بلور آن جا حضرت امیر(ع) از سختی 
کار به خدا پناه می‌برد و هاتف غیبی آواز می‌دهد که خدا تو را از این غم آزاد می‌کند و توصیه می‌کند که علی (ع) 
آیة ستر بخواند بلافاصله پس از آن سیاهی سر کوه به روشنی تبدیل شده و «سپاهی پری» پیدا می‌شود که 
همگی پرهایشان را گسترده‌اند.. 


این حسام در اثنای بخشی از داستان کوه بلور چنین می‌گوید: 


مقدمه ۱ 0 سی و نهر 


برآمد یکی ابر از آن کوهسار ۰ سیه شد سر کوه برسان قار 


وا کت جوا رای و واوا نیازید ی 
یس نالید کسای داور کارساز به سختی مکن کار بر من دراز 


زب الایکی هاتف آواز داد به اميد نیکكی دلش باز داد 

که اکنون خدایت رهاند ز غم بخوان آیت سترو بر خود بسدم 

چو حیدر بر این گونه پاسخ شنید بخواند آیت سترو بر خود دمسید 

سیاهی برفت اوش کو هان شد از تیرگی روشنی آشکار..' 

و یا آن جا که مالک اشتر به همراه ابوالمحجن و میرزنهار خوار در داستان رفتن به کوه بلور راهی دریا 
شده ولی با حوادث هولناکی مواجه فا از جمله این که «دیوستمبه» غریوی برآورده و به کشتی آنها 
آتش می‌افکند و در جمله‌ای «میر زنهار خوار» را ربوده و ترس و وحشتی بیش از حد بر آنها مستولی می‌شود 
تا این که مالک اشتر با تيغ دیو را به دو نیم می‌کند؟ 

همه این نکات نشانگر جنبةٌ افسانه آمیزی این منظومه می‌باشد. که صرفاً از حیث ادبی و حماسی آن 
طرف اعتناست نه جنبۀ تاریخی و واقعی آن. و یا از افکار و اعتقاد قدما می‌توان به این اندیشه که زمین بر روی 
گاو و ماه استوار است اشاره کرد که این عقیده هم در بیشتر آثار نظم و نثر پارسی انعکاس یافته و در خاوران 
نامه هم در اثنای داستانها به این مورد اشاره شده است در ضمن داستان رفتن حضرت امیر به ساحل زمین و 
در وصف حرکت حضرت علی (ع) در حالی که سوار دلدل بود. ابن جسام در مبالغه‌ای چنین می‌گوید: 

ز آسسیب نعلش بنالید گساو زمین را نسبد زیر و توش و تاو 
که اشاره به همین اعتقاد موهومی قدماست. 

و نیز ابیات زیادی در خاوران نامه وجود دارد که در آنها دو واه «ماه و ماهی» آمده است که به اشاره‌ای از این 
نوع خالی نمی‌باشد با این توضیح که قدما اعتقاد داشتند که «گاو» زیر زمین و «ماهی» زیر «گاو» قرار دارد بدین 
جهت «ماهی» را پایین‌ترین اشیاء و موجودات و «ماه» را بالاترین آنها تصور می‌کردند که در خاوران نامه 
شواهد زیادی برای این مورد می‌توان آورد که در این جا ما به جهت رعایت ایجاز به آوردن چند مورد اکتفا 


می‌کنیم: 


۱. همین اثره ص ۰۲۹ ۲ .گنه همان ماحد داستان کزه کوه بلرر: 


2 چهل مقدمه 


بدان زرف دریا فروشد سپاه به ماهی خبر گشتی نز ماد.. 


همه دشت ساحل برآمد به هنم ز خون تابه ماهی فرو رفت نسم... 


۷ توصیه به عدالت ورزی و ظلم ستیزی و پرهیز از ظلم و ستمگری: 

از مضامین مهم غالب آثار ادبی بویژه آثار ادبی سترگ در نظم یا نتر فارسی از متقدمترین تا 
متأخرترین آنها همگی از ظلم بر حذر داشته و بر دادگستری و عدالتگری توصیه نموده‌اند چرا که در منابع 
دینی ایرانیان چه قبل از اسلام در آثار زردشتی و اوستایی و چه بعد از اسلام در قرآن کریم توصید موکد بر 
رعایت عدالت و پرهیز از ظلم شده است. علاوه بر آن گذشت زمان و گردونه تاریخ نیز چهرة ستمگران را کریه 
جلره داده و عاقبت آنها را توأم با شقاوت و نگون‌بختی یادآور شده و برعکس طرفداران و حامیان عدالت را 
هميشه و در همه حال رو سپید و سرافراز نشان داده است بدین جهت شعرا و نویسندگان ناخودآگاه به مرعی 
داشتن این اسول تاک ورزیده‌اند. 

در خاوران نامه نیز به تبعیت از شاهنامه در آغاز یا پایان برخی داستانها بویژه آن جا که از مرگ و 
فرجام زشت گنهکاران گریزی نیست از رعایت این اصول ثابت انسانی گزیری نیست برای ذکر نمونه به 
آوردن موردی اکتفا می‌شود: 

آن جا که در داستان کوه بلور از جنگ حضرت علی (ع) با دیوان و ربوده شدن میرزنهار خوار توسط دیو به 

بالای کوه بلور سخن رانده و از گشودن طلسمات آن کوه توسط علی(ع) بحث می‌کند در پایان داستان از 
سلیمان و پادشاهی او بر جن و انس یاد کرده و از بعترت اوپورین و آسمان سخن به ميان آورده و عاقبت در 


پرهیز کردن از ظلم و ملازمت عدل و داد چنین می‌گوید: 


چو خواهی که نامت بماند به جبای ز بسیداد کسردن بپرداز رای 
چو نتسد دادگر شاه خضور شیدفر توان گففتنش ساية دادگسن... 


تجسسق بساران دهد ابر انصاف شاد زمرد سسروید به جتای گیاد.. 


س 


به داد و دهش گیتی آباد کنن .جهان راسراسر پر از داد کن 
مگ وان تساه تدش زا تاگان .گنهامن که نکی وف اسار 


کسلاه کیانی به ام ید و بسیم مرصم شد از دانسه‌های یستیه! 


۸ عبرت و اعتبار: 

از درونمایه‌های خاوران نامه یکی هم گرفتن عبرت و اعتبار از دنیاست وقتی که سرنوشت محترم مرگ 
و به پایان رسیدن دوران شکوهمندی و جلال برای هر کس وصاحب هر موقعیتی از یک حاکم و سلطان ظالم 
گرفته تا یک پیامبر عادل که جن و انس و عناصر دنیوی در اختیار اوست یک امر طبیعی و ناگزیر باشد. برای 
هر انسانی با وجدان آگاه بایسته است که از این گذشت زمان و فراز و نشیب آن عبرت گرفته و آنچه که ارزش 
انسانی - اخلاقی محسوب شده و مایه و پایۀ سعادت او باشد سرلوحة زندگی خویش قرا دهد. بویژه گرفتن 
عبرت از سرنوشت نافرجام یک قوم یا ملت توصیۀ تمامی منابع دینی و تاریخی و حتی اخلاقی و حکمی است 
درغالب متون نظم و نثر بویژه متونی که صبغة تأریخی دارند این نکته به چشم می‌خورد. 

در خاوران نامه هم در جای جای مطالب آن بویژه در پایان داستانها رد پای گرفتن عبرت و اعتبار از 
سرگذشت انسانها و اقوام گذشته را می‌توان یافت. از جمله: در پایان داستانی که شرح آن گذشت یعنی داستان 
رفتن حضرت علی (ع) به کوه بلور و رهانیدن میرزنهار خوار توسط حضرت علی (ع) و گشودن طلسمات آن 
کوه توسط حضرتش که مستقر دیوان بود ابیاتی چند از این نوع را می‌توان یافت: 

... که این تسخفه ایسدر سلیان نسهاد ندانم که او را کجا برد باد 

کجاشد سلیمان که دیو و پری نهادیش گردن به فرمانبری 

سلیمان گرش تخت بر باد رفت به آخسر ندیدی که بر باد رفت 

کجاتاج شاهی و پیغمبری کجاخاتم ملک و انگشستری.. 

زمین بود یکسسر به فرمان او بدین چسار گوهر به فرمان او... 

چو خواهی که نامت بماند به جای O E‏ یس پردان رای 
و یا در جای دیگر در بیان عبرت از دنیا چنین می‌گوید: 


پیات اب بینی که اکنون کیان یه سسر پسرنهادند تاج کیان 


۱. همین اثرء ص ۴۴. ۲ همان مأعذ ص ۴۲ 


2 چهل و دو مقد مه 


ای ب فراع تا کته په لاہ کیان کے نادن کاچ 


بران دیش لخستی ز تساج پسدر نگهدار سر زاین کلاه ای پسر 
چه باید به تاجی چنین سرفراشت که روزی به دشمن بسباید گذاشت 
را کب از 
سرت تاج باید ز خورشید و ماه اگر ترک جوید سرت زاین کلاد... 
دلا چشم عبرت یکی برگشای مر تتاجداران سین رین تسا 
٩‏ مناجات و راز و نیاز: 

این مضمون نیز همانند دیگر مضامین از نکات قابل توجه خاوران نامه است که البته به نوعی بیانگر 
اعتقاد راستین و راسخ ابن حسام به مبانی دینی و مذهبی او می‌باشد. 

گفتنی است که دعا و مناجات از مضامین لطیف شعر فارسی است که در متون نظم در آغاز یا پایان 
مثنوی‌ها و برخی اوقات در اثنای قصاید مذهبی و عرفانی و یا در انواع دیگر شعر ملاحظه می‌شود. 

همچنانکه قبلا ذکرش گذشت گفتیم که اقرار به خطا و تقصیر و عجز و ناتوانی خود و توسّل به کرم و 
تایه توافت کر ام لو واه عشا سم شایم رها متا مات سل ناس 

البته شایان ذکر است که مناجاتهای شعر فارسی بخصوص در مثنویات کما بیش شبیه به هم هستند 
برای موردی که از خاوران نامه در پی آورده می‌شود نیز همین مدعا صدق می‌کند. 


ابن حسام در بیان گرفتاری گل‌اندام در حصن برنج و دعا و راز و نیاز او به درگاه خداوند و شفاعت از 


مقام نبوت و اولیاء و ائمه (ع) از زبان او چنین می‌گوید: 


.. به محراب پساکان شب زنده‌دار 
به سسوز درون جگر خسستگان 
به رازی که از اهل رازی بود 
به نوری که چون روشنایی دهد 
بەزهدجوانان پرهيزكار 


کسز این ظلمت غم جداییم ده 


ˆ .همان پیشین. ص ۳۷۸ ر ۳۷۷. 


به پرهیز مردان پرهیزکار 
بسه سر ضمیر زان بستگان 
بسه دردی که در وی نسیازی بود 
به بیگانگان آشنایی دهد 
به آأمدید پيران امددوار.. 


وزایسن تیره شب روشسنایيم ده 


مقدمه 2 چهل و سه 


به رویش که نسیکو کن‌این کار من بسرون بر به اقبالش ادبار من..! 
که البته بی‌مشابهت به دیگر مناجاتهای ادب فارسی در مآخذ دیگر همچون لیلی و مجنون نظامی یا 


بوستان سعدی و ... نیست. 


۰ فردوسی و ابن حسام: 

" این که ابن حسام در پرداختن به منظومۀ خود «خاوران نامه» چه از لحاظ قالب و نوع ادبی آن و چه از 
نظر مضمون و محتوا و گزینش کلمات و ترکیبات و وصف صحنه‌های رزمی از حکیم توس متأثر شده و تقلید 
و پیروی کرده است بحثی نیست ولی آنچه که کار ابن حسام را بویژه از نظر گاه نقد ادبی قابل تأمل و شايستة 
تحسین می‌نماید. همان توصیف مناظر طبیعی و بخصوص مجالس بزمی است که در این باب ابن حسام 
اتاد و مارت خاعتی ان شوه خان دنه اسک و قیاق مت توان گفت که این خا ا انتک شکار رز 
سروده است ولی از این لحاظ ذوق و هنر بزمی سرایی او را بر شعر رزمیش می‌چرید. 

برای نمونه توصیف زیر در وصف بارگاه شاهی در خاوران نامه قابل توجه است: 


سسرایی بسدیدند پسرضواسته در او فت صسفه بياراسته 


برابرنهاد گسران مایه تخت 
بر آن تخت سر دختری هسمچو ماه 
بهشتی نگاری به سیمای حور 
نشسسته پری رخ بساان پسری 
سیاهان زنگی سر افکنده پست 


به پیش اندرون ویسژگان سرای 


چسنان بدکه در گلشن زرنگار 
همی خورد باده همی گفت شاه 
بفرمود ت اپيش او تاختند 


به بسربط چو بایست برساخت رود 


۱. همان مأخذه ص ۴۸۲ 


فروزان بکردار زرین درخت 
به پیش اندرون ایستاده سپاه 
رخش دی ده رانور و دل راسرور 
سپاهی چو دیوش به فرمانبری 
به پای ایستاده به کش کرده دست 


که از نظر سبک و شیوه ماننده است به سخنان فردوسی در آغاز هفتخوان که در بزم کیکاووس سروده است: 


همی خورد روزی می خوشگوار 
از او یره مانده سران سپاد... 
بر رود سس ازانش بسنشاختند 


بر اون مازندرانى سرود 


۲ همین اثر از ورق ۵ نسخه عکس بریتیش میرزیوم. 


چهل و چهار مقذمه 


که مازندران شهر ما یاد باد ميشه ر ى توهش اتاد هات 
از مشابهتهای دیگر شعر ابن حسام به اشعار حکیم توس آوردن ابزار آلات جنگی و کاربرد آنها در مباںزڈ 

تن به تن به ترتیب خاص می‌باشد با این توضیح که در شاهنامه وقتی که دو پهلوان دلاور در برابر هم قرار 
می‌گیرند ابتدا رجز خوانی کرده و رشادتهای خود را به رخ یکدیگر می‌کشند آنگاه از پیروزیها و دلاوریهای 
خود در جنگ با دیگر پهلوانان یاد کرده و سعی می‌کنند که حریف رابا سخنان کوبندۀ خود تحت الشعاع توان و 
شجاعت خود قرار دهند و به عبارت دیگر به نوعی حریف را مغلوب روانی کتند خاوران نامه هم از این قاعده 
مستثنی نیست برای نمونه به آوردن دو مورد از این نوع اکتفا می‌کنم: 

آنجا که قرطاس داماد تهماس شاه به دست عمرو اميه و به مکر او کشته می‌شود و دختر تهماس در 
سوگ همسرش از چشم خون می‌بارد و تهماس شاه «افسر سیه» بر سر و همه داغدار و عزادارند تهماس شاه 
جهت انتقام و کینه کشی از علی و به بهانة خونخواهی وارد میدان کارزار شده و یکی از پهلوانان او در رجز 
خوانی خود چنین می‌گوید: 

E SENE‏ هماورد شيران ساحل مستم 

EE EEE‏ فلک رانماند مجال گریز 

من آنم که با من نتابد پلنگ بیندازد از فییتم شیر چنگ.. 

کتون روز جنگ است و میدان مراست ز جنگاوران رای میدان که راست 

ک_جا آن دلاور که دی روز جنگ نسسمودی هسمآورد را زور چنگ' 
و آنگاه آلات جنگ را یک به یک و به ترتیب بکار می‌برند: 

دو جسنگی به نسیزه بسرآویختند عنان و سسنان در هم آمیختند 

براینسان به نوک ستان و پسر بکسردند ده حمله بر یکدگر 

چ ا عفن تیوه وا ت ری مک تیم د ك 
ارک ر ا اا با ا و ا رک و ی ار کرت 
حضرت علی (ع) به رجز خوانی می‌پردازد و در جواب آن پهلوان ساحلی که نامت چیست می‌گوید: 

.. على گفت مرگ تو نام من است بسدین تيغ كاندر نيام من است 


. ۱. شاهنامه ژول مول ص ۲۴۵. ۲ نسخه هنرهای تزیینی تهران ص ۳۷۱-۳۷۰ 
۳ همان ماخذ» ص ۷ 


مقدمه 


من آنسم که بسا تساب ابسروی من 
چو خورشید تیغم درآید به تاب 


و نیز در تبرد تن به تن حضرت علی (ع) با تهماس شاه دو همنبردبه یکدیگر حمله‌ور شده و ازبار آلات جنگی را 


به ترتیب به کار می‌گیرند: 
... یکی تسیرباران بکردند سسخت 
ز بس تیر کسافکنده بسر سسپر 
چو ترکش تھی شد ز تسیر خدنگ 
نمودند بانسیزه چندان ستيز 
از آن پس کش سادند کسوپال و گرز 
ز کوبندگی نرم شد بالها 


#22 چهل و پنج 


پسسریدم بر و سينة ذوالخضمار 
نسدیده است چشسم کسی روی من 
سپر بسفکند بر سپهر افستاپ 


7 3 
کجاازمودی کمابیش مین 


که خورشید را تیره شد روی بخت 
تو گسقتی سسپرها بسرآورده پر 
به نسیزه گشسادند بسازو و چسنگ 
که سد نیزه در دستشان ریزه ریز 
نسسسمودند تسیروی ب‌ازو و بسرن 
گرانی درآمدبه کوپالها 


ونی پا شی مون پاک 


از تقلیدها و مشابهتهای خاوران نامه با شاهنامه یکی هم آوردن اسم برخی پهلوانان است که مسلماً 
این نوع از اسم‌گذاریها تقلید محض از شاهنامه می‌باشد هر چند که برخی اسمها همانند برخی جنگهای 
عرد ف واک ات دیات ماک افد وا کک عفرو م عم زین موی کرب ر رن زی 
دیگر همانند: رعد عمارء سهامة‌بن ربیع و عملاق و قرطاس و ... در عالم واقع وجود نداشته‌اند و برخی نامها که 
همام اسفهای شاهنامه انست بر اسامن ناشتان لال شاه بیش از ند نتن تشه اسه آن جمله بوخ ان 
آنها عبارتند از: پشنگ و فریبرز و سربال و شهبال, نوراین» گیو. سام و... که اسامی ده پسر فرمانده او در دو 
بیت زیر آمده است: 

چو سربال وشهبال خنجرگذار کو ورای و کیو وانسامشتوان 


1 ۷ ۱ کی رت 1 ۳ 
چو گودرز و نوزاد و چون قهرمان تسهمتن که بود اژدهای دمان 


۱. همان مأخذه ص ۳۸۵. ۲ همان پیشین» ص ۰۳۸۹ 
۳ همان مأحذه ص ۴۹۲. 


از موارد مشابه شاهنامه و خاوران نامه یکی هم علاثم پرچمهای پهلوانان است می‌دانیم که در شاهنامه 
هر فرمانده و پهلوان صاحب لشکری برای خود پرچمی دارد بارنگ و علائم ویڑۂ خود مثلاً رستم یا گیو یا 
طوس و یا نوذر هر کدام پرچمهای متفاوت از یکدیگر از لحاظ رنگ یا تصویر روی آنها دارند در خاوران نامه 
هم همین قاعده جاری است هر پهلوانی برای خودش پرچمی ویژه دارد که از این لحاظ قابل توجه است. مثلاً 
بی کک ل ا کی ی و هو کن چ رز ی 
سرخ بوم و پلنگ پیکر بوده است. 

از نکات و مضامین بسیار مشابه و ویژه و به عبارت دیگر از تقلیدهای محض خاوران نامه و شاهنامه 
یکی هم پرسیدن صلصال از علائم پرچمهای پهلوانان حضرت علی (ع) و جستجوی ابوالمحجن و نشان پرچم 
اوست که در این جا خود ابوالمحجن که در دست صلصال دربند و اسر است علاثم پرچم پهلوانان را یکایک 
نام می‌برد ولی از نشان پرچم خودش چیزی نمی‌گوید که کاملاً شبیه صحنه‌های جنگ رستم و سهراب است با 
این تفاوت جزثی که سهراب علامت پرچم پدرش را می‌جست و صلصال پرچم ابوالمحجن راه سهراب به هنگام 
حمله‌ور شدن به ایران در مرز کشور با به اسارت گرفتن هجیر در خفا و به دور از لشکریان نشان پرچمهای 
پهلوانان را از او می‌پرسد و هجیر یک به یک باز می‌گوید بجز پرچم رستم که وقتی نوبت به پرچم رستم 
می‌رسد می‌گوید که پرچم یکی از پهلوانان چین است و بدین ترتیب رستم برای پسرش سهراب ناشناخته 


می‌ماند. وقتی که صلصال هم از ابوالمحجن در مورد علائم پرچمها سؤال می‌کند او چنین پاسخ می‌دهد: 


سسراپرده‌ای در مسیان سسپاه به در بر درفشی درفشان چو ماه 
یکی اسب در پیش پرده به پای که دارد در آن پرده آرام و جای 
بدو گسفت کان پرده حسیدر است که مه راز منجوق او افسر است 
بسپرسید کان پسردة لعل فام به در بر یکی تسازی خوش خرام 


یکی اژدها فش درفش بنفش بگو تانشان که دارد درفش 
E n EES EE‏ 
ا ی .مدای وی خی 
نسسبردی ز بسوالمحجن گ ردنام سس خنهای رفسته نکردی تسمام 


مقدمه 22 چهل و هفت 


هنز آن دلاور نیامد ز راه بیاید زمسان تازمان باسپاه! 

البته استاد ارجمند دکتر اجلالی در ضمن مقاله‌ای در مجلة نشریه دانشکده ادبیات تبریز» هجیر را 
بعنوان قهرمان اصلی رمان رستم و سهراب معرفی می‌کند؟ اگر قرار ا ماهم قهرمانی برای این قسمت یاد 
شده انتخاب کنیم باید از خود ابوالمحجن یاد کنیم که با این کار هم دشمن را فریب داده و هم جان خود را نجات 
داده است. و مواردی از این قبیل که پرداختن به همه آنها از حوصله بحث ما خارج است. 

یکی از نکات مهم و نظرگیر در طول مثنوی خاوران نامه شخصیت علی (ع) است با این که این منظومه 
جنبة افسانه‌ای دارد و همه داستانهای خیالی است که تمامی آنها به یک امر حقیقی که وجود حضرت علی (ع) 
باشد بر می‌گردد و هیچگاه برای قهرمان اصلی داستان چنین صحنه‌هایی پیش نیامده است ولی آنچه که مسلم 
است وجود حضرت علی (ع) به عنوان مشبّه به شجاعت و مردانگی و دریای بخشایش و سخا و کسی که از 
عنایات خاص ایزدی برخوردار است» مطرح می‌باشد. در واقع پیش برنده و قهرمان اصلی تمامی داستانها 
وجود علی (ع) است. هم اوست که به چم و خم کارا آشناست هرجا که دیگر فرماندهان به مشکلی برخورد 
می‌کنندآخرین نجات دهنده و رهاننده علی (ع) است. «قلعه‌های طلسم شده؛ دشتهای جادو گردیده و چاههایی 
که تگ آنها ناپیداست»" تنها بوسیلهٌ علی (ع) گشوده می‌شود و او تنها دلاور چنین میدانهایی است. 

EE‏ مه ی ره وی کی ار اهنا اس کر توس ون 
و مجبور می‌شود از دریا عبور کند ولی در راه دریا با حوادث طاقت‌فرسایی مواجه می‌شود. باد مخحالف 
کشتی آنها را به کوه سختی زده و «تخته‌ها لخت لخت»می‌شود و لشکریان به دریا فرو رفته و از هر ده مرد یکی 
بر ساحل نجات نمی‌رسد و آنگاه علی (ع) و ابوالمحجن سپر خود را «کشتی خویشتن» می‌سازند و دل از جان 
بر می‌کنند و «حیدر نامور» از شدّت ناراحتی «خروشی با داغ و درد» بر می‌آورد و «آب زرد بر سرخ گل» روان 
می‌کند آنگاه «خضرنبی» بر روی دریا پدید می‌آید و دلیل راه آنها شده و به ساحل نجاتشان می‌آورد و از 
چشم‌ها ناپدید می‌شود همه این داستانها بر مدار علی (ع) استوار است و اوست که در سختیها و شداید این 
چنین رشادتها به خرج داده و امدادهای غیبی به یاریش می‌شتابند. ۴ 


و یا وقتی به هنگام گرفتار شدن در دامن کوه بلور بنا به توصية هاتف غیبی «آیت ستر» می‌خواند و 


۱. همان پیشین» ص ۵۴۰. 

۲ ر. ک: مجلهٌ نشرية دانشکده ادبیات تبریز. مقالهُ پهلوان غالب و مغلوب خو؛ از دکتر امین پاشا اجلالی. زمستان ۱۳۶۹. 
۳ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد مقالهُ «ابن حسام خوسفی و برخی از احوالش» از احمد احمدی بیرجندی. 
۴. ر. ک: همین اثرء داستان کوه بلور. 


۴۵ جهل و هشت مقدمه 


تیرگیها به روشنیها بدل می‌شود باز هم تنها علی (ع) از چنین عنایتی برخوردار است. هر چند که مقأیسه کردن 
مقام عصمت و ولایت با شخص یا اشخاص عادی و حتی با بزرگان و نام آوران نه درخور شأن ائمه (ع) است و 
نه با اصول شرعی و عرفی سازگار می‌باشد ولی در یک اثر ادبی به ناچار و بنا به نوعی مسوولیت علمی از 
پرداختن به آن هر چند. خیلی ناچیز و ضروری هم باشد - گزیری نیست. 

در شاهنامةٌ حکیم توس رستم دستان بعنوان پهلوان طراز ال و بلکه سرآمد آنها مطرح است هر جا که 
دچار مشکلی توانفرسا شدد و یا از عهدۀ او خارج باشد سیمرغ به دادش رسیده و او را از مضایق و تنگناها 
می‌رهاند نظیر همین نکته در خاوران نامه در مورد امیر ممنان (ع) هم مصداق پیدا می‌کند و لی با یک تفاوت 
مهم و اساسی, با این توضیح که در شاهنامه مرغ افسانه‌ای «سیمرغ» که مستقر آن ناکجاآباد «قاف» است به 
داد رستم یا زال می‌رسد که قطعاً ماهیت خارجی نداشته و هیچ هستی‌یی برای آن متصوّر نیست و این امر در 
ماهیت یک اثر حماسی اسطوره‌ای نهفته است ولی در خاوران نامه «هاتف غیبی» و یا «خضرنبی» امدادگر و 
گشاینده تنگناهایست که بر اساس اعتقادات دين و مذهبی و طبق باورهای ملی و اسلامی وجود و هستی دارند و 
اکن ا ا یماقم ی ترا ا ای هد ال وک وا 

در خاوران نامه حضرت علی (ع) هر چند که همانند جهان پهلوان شاهنامه می‌گوید: هم افسر و تاج 
با شافی دو نم هن است‌ وف آفسار و مق سارت و کار ونی شا اسای که با بهلو انان اماه داد 
اين انت که در شاهنامه پهلوانان صرفاً به شرط تفاوت نکردن و قبول جزیه کردن حریف خود دست از جنگ 
می‌کشند ولی برعکس در خاوران نامه حتی علی (ع) به دنبال سلطنت و پادشاهی هم نیست فقط حریف را به 
یک شرط می‌بخشاید و حتی سلطنتش را به خودش واگذار می‌کند و آن یک شرط آوردن اسلام است همین که 
یک سلطان یا پهلوان کافر مسلمان شد و ره ایزدی را جست حتی در مقام خود ابقا می‌شود. 
ف ا کرو اھا ا انب کا ر و ا ماد ای 
و آماد جنگ شدن با او می‌گوید: 

چه گویی چه بینی سزاوار خویش سخن گوی بامن به هنجار خویش 

چو خواهی کز این خون شوم بی‌نیاز نيارم بديهابه روی توباز 

مسلمان شو و بازگرد ازب دی 


ره ایسزدی حسسویی ار ۵ سس خر د ).۰.۰ 


به دست من افسار و هم افسر است دک هام و روات" 


۱. همان پیشین۰ ص TAA‏ 


مقد مه 2 چهل و نه 


گفتنی است که در خاوران نامه علاوه بر وصف رشادتها و دلاوریهای علی (ع) از فرماندهان لشکر او همچون 
مالک اشتر. ابوالمحجن و عمرو اميه و سعد و ... جا به جا سخن به میان آمده و هر کدام هنرهای مردانگی و 
گندآوری خود را به نمایش گذاشته‌اند برای نمونه «عمرو اميه عیار معروف تازی یاریگر بسیاری از 
صحنه‌هاست. از جایی که وی وارد صحنه می‌شود بیشتر سخن از شبرویهاء عیاریها و طراریهای شگفت‌انگیز 
وی می‌رود. عمروامیه هر دم به شکلی در می‌آید و به زبانهای گوناگون سخن می‌گوید و هر کسی را که بخواهد 
از پهلوانان خصم - بیهوش می‌کند و شبانگاه سر و ریشش را می‌تراشد و از هرجا که بخواهد داخل یا خارج 
می‌شود. هیچ بارویی هر قدر بلند باشد در برابر چابکی و گریز پایی وی مانعی نمی‌تواند بود» هر چه را 
می‌خواهد با بی‌پروایی می‌ربایده از سر جمشید شاه پادشاه خاور تاج می‌رباید کسی را یارای برابری و پایداری 
در تقایل او فیس ۱ 

و دیگر فرماندهان لشکر علی (ع) که هر کدام برای خود حماسه‌ها آفریده و داستانهای متعددی را در 
طول منظومه در بر می‌گیرند که بهتر است مطالعه و مداقة احوال همه آنها را به متن واگذاریم. 

البته سراسر خاوران نامه پر است از رشادتها و جوانمردیها و کارهای بی‌نظیر علی (ع) و نیز شگفتیها 
و کارهای محیّرالعقول پهلوانان که از ذهن خیال پرداز نویسنده آن تراوش کرده و ابن حسام نیز با ذوق و هنر 
وی خود شاخ و برگی مضاعف به آنها افزوده و منظومه را این چنین پرداخته است. که بهتر است قضاوت 
نهایی و مطالعة کافی متن را به عهدۀ خوانندگان واگذاریم که حتماً نظرات صائب‌تر و برداشتهای دقیق‌تری از 
این منظومه بزرگ خواهند یافت. با این همه این‌حسام در چند موضع از خاوران نامه از پیشوای خود استاد 


توس یاد کرده و در ضمن بیان خواب خود به تقدم فضیلت و فضل تقدم او اعتراف کرده است: 


خس چسته شسبی از شسبان بهار 
همان شب یکی خواب دیدم شگفت 
خرامان به پای گل و نارون 
بدو گفتم ای اوسستاد سخن 
زبسان تسس و آب زلال است و بس 


دلت مسخزن گنج دانشوری است 


معنبرتر از زلف مشسیکن یار.. 
چه گلها کز آن خواب بر من شکفت 
فسوی ات لس وش اندر چسمن... 
بدادی به شسهنامه داد سسخن 
بيان تو سسحر حلال است و بس 


تو رادر سخن مایه برتری است... 


۱. مجلهُ دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. مقالهُ ابن حسام خوسفی و برخی از احوالش: صص ۳۶۲ و ۳۶۱. 


۳ ی 7 ۱ ۱ 
لبت در سس خن گسسفتن مسثنوی پدید آورد مس عجن عسیسوی 


و در پایان بیان خواب می‌گوید که با این گفتارهای میان من و فردوسی: 


با توجه به همین نکات می‌توان گفت که ابن حسام شعر و شاعری و سخن پردازی و بیان گویای خود رامرهون 
حکیم فردوسی بوده و خود را وامدار و منت‌دار استاد توس می‌شمرد. 

در پایان کتاب هم ابن حسام مثنوی خودش را «گلستان و بوستان» می‌شمارد و مدعی است که مثنوی او 
«رنگ و بوی فردوس فردوسی» را دارد و باز می‌گوید که اندیشه‌ام مرا بدین کار راهتمایی کرده است و اعتقاد 
دارد که با نظم این مثنوی همواره نامش زنده خواهد بود. 

هی تا کات سای کی شتا مس مسا 
و در بخش پایانی کتاب در مقام مفاخره می‌گوید: اگر حکیم توس در شاهنامه‌اش رستم را وصف کرده و سخن 
را در وصف دلاوریهای او به «اعلی علیین» برده طوری «که انديشه از درک آن باز ماند» ولی آنچه که ماية 
مباهات من است این است که «نامة من به نام علی (ع) است» و بدینسان ابن حسام نامه خود را به پیشگاه علی 
(ع) پیشکش می‌کند ولی مقام و مرتبهٌ آن حضرت را بالاتر از شعر خود دانسته و با شکسته نفسی تمام 
می‌ترسد که مقبول درگاه علی (ع) نباشد و چنین می‌گوید: 

..ولی شرم دارم که این پیشکش کنم پیش آن شاه خورشید فش 

کسی قطره هرگز به عمان شبرد .. ملغ پیش تخت سلیمان نسبرد؟ 

ولی مخلصانه می‌گوید که مراد من از این همه نقشهای خیال انگیز در این منظومه بیان اوصاق و مناقب 
و خدمت به «علی و آل» او بوده است. 

ز هر نسقش کآوردم اندر خسیال غرض زان خسیالم على بود و آل 

و زک هر ش وناز رو کف و یی هبار وا 

پسسی رنج بردم بر این داسستان که آوردم آن را بدین آسستان 
و باز در همین بخش به تصویرگریها و خیال‌پردازیها و در یک کلام به هنرنمائیهای خود اشاره دارد و می‌گوید 


که در پرداختن این متنوی از همۀ نمادهای خیالی و حماسی و اسطوردای بهره برده‌ام و مدعی است که در این 


۱. همین اثره ص ۴۸ و ۴۹. ۲ نسیخحه دیوان هند (ایندیا آفیس). ص ۵۳۲. 


مقدمه 27 پنجاه و یک 


کار سترگ «خضره» راهنمایش بوده است. 

گ.هی دم ز نساقوس ترسازدم چو پروانه بر شمع عیسی زدم 

گھی برکشیدم چو بهرام تیغ چو برق فروزنده از تیره ميغ 

گسهی در شرفخانۀ مشستری در انگشت مه کردم انگشتری.. 

گسهی خضر بد مسحرم را زمن دراینن پرده دمساز باسازمن! 
و در آخر می‌گوید که من سخن را از نو پیرایش دادم و «عروس سخن,» را از نو آراستم و به صراحت می‌گوید 
که از «طبع جادو خیال» خود بهره بر: . : بر رخسار سخن «خط و خال»هایی کشیدم و ماحصل کلام این که 
سخن را از نو و به شیوه‌ای زیبا و دل‌انگیز پرداختم: 

من این حسجله از نو بپیراستم عروس سس خن را بياراستم 

ز آرايش طبع جسادو خسیال کشیدم بسی بر رخش خط و خال 

ولی این حسام با این که مدعی است صاحب سخن است ولی از دست حریفان دور خود می‌نالد و 
می‌گوید که چون سخندان نیستند به سخنانش وقعی نمی‌نهند و با این که شاعر ما کوله باری از رنج و اندوه به 
دوش دارد و از کذیمین و عرق جبین امرار معاش می‌کند اینک که بعد از عمری تلاش صادقانه و خدمت به علی 
و آل او (ع) به دوران پیری و کهولت رسیده است همانند یوسف از «عزیزان دور» «جز رنج و خواری و جور» 
چیزی نمی‌بیند و از ابنای روزگار گله دارد که هیچ اعتنایی به حال او نکرده و در این دوران ناتوانیش تفقدی از 
او نمی‌کنند گویا کرم و فتوت از جهان رخت بربسته است او حتی از زخم زبانها هم در امان نیست شاعر درد 
آشنای ما آخرین علاج را در قطع کردن ریشۀ طمع دانسته و گرایش به پاکی و پاکورزی را تنها راه نجات 
برشمرده است. بهتر است شمه‌ای از «بث الشکوای» او را از دست روزگار و ابنای آن از زبان خودش بشنویم: 

.من آن ی وسفم کز عزیزان دور ندیدم بسجز رنج و خواری و جور 

همه سال و مه روی در گوشه‌ای قناعت نسمایم به کم توشه‌ای... 

شکسم چون به یک نان توان کرد سیر مکش منت از سس فره اردشس پر 

پسساز ای جسوان‌مرد با آب جوی ز جلاب طسایی بسرو دست شوی.. 


۱. نسخه دیوان هند (ایندیا آفیس). ص ۵۳۲. 


۵ بنجاه و دو مقدمه 


همانا کرم زی رافلاک ن دسست و گر هست باری در این خاک نیست... 
کرم گسویی اندر قسهستان نبود که در وی بده بود و بستان نبود.. 


وی یوور ,ا مهم مت کاو اد 
چو خاک اندر این ره ز افتادگی ناگی گراییم و افتادگی... 


برخی از صنایع شعری در خاوران نامه: 
در جای جای خاوران نامه از صنایع بدیعی چه لفظی و چه معنوی آن اشاره‌ها و نشانه‌هایی می‌توان 


نگهبان فروهشت لنگسر به آب فسزون بود نسیروی باد از طناب 
با مانند: 


و نیز این بیت: 


همه دامن آب لشکرگه است سراپ رده و خسیمه و خرگه است 
یا مانند: ۱ 

ن بداسب را جسایگاه گذر بجز چشم و ابر و رخسار و سر 
۲-انواع جناس: 
جناس زاید: 

زمانی همی بود بر وی نوان نسوان گشسته بر ساز او بانوان 


۱. نسخه هنرهای تزیینی تهران. ص ۶۳۵. 


چناس تام: 


همه بسرگرفت و ره آورد پیش . 


با مانند: 


‌ 


که چون آب تیره درآید به جوی 


۳ تنضاد و طباق: 


منه بسر جهان دل که جای تو نیست 


با مانند: 


تو سر رشتة کار فسرجام‌گیر 


با مانند: 
چسو فستنه به بیداری آرد شتاب 
۴ اغراق» مبالغه و غلو: 


تسو گس فتی که آن تيغ آیسینه تاب 


با مانند: 


ز سر سس بزی تسیغ او روز جنگ 


اگر بی قیاز است اگنیتن با نیاز 


20 پنجاه و سه 


همی برد با خود ره آورد خویش 


به روشسن روان چ‌اره ان بجوی 


تو بیگانه او آشنای تو نیست 


رەکفر بگذار و اسلام گیر 


تمي سایه گس ترد بر آفتاب 
E E E‏ 


گل و ارغوان رستی از خاک و سنگ 


به داد و ستد هر دو را کارساز 


گم پنجاه و چهار 


دل و دی ده کسردند کسارم خسراب 


ع-ارسال مثل یا تمفیل: 


دا مانند: 


خداوند صوشی وفرمان وگنج 


با مانند؛ 


تی کی ن کشستن سود تن یرد 
با مانند: 

خسسروشید کسای بسدرگ نابکار 
۷ تسنیق الصفات: 

دونسده یکی مرد تسنها خرام 


با مانند: 


از آن دیگری را طسرب بود تام 


۸رد العجز على الصدر و برعکس: 


با مانند: 


٩-تجاهل‏ العارف: 
همه روی دراه صد رونق است 


با مانند: 


x“ 


چرا خسفته‌ای رنه بخت منی 


معد مه 


که باشد بسی دست بالای دست 
چو خر . ..... آمدز‌پالان مرنج 
نخسبد شب گور در خسانه مرد 
چه مردی است بر سفره کردن شکار 


خجسته پسی و چابک و تیز گام 


زمانی ز رفستن بسپیچان زمام 


سستاره است بر آب یا زورق است 


مقدمه 2 پنجاه و پنج 


۰ حسن تعلیل: 
سستانم ز خون جگر خورده آب _ 


با مانند: 


سنوی سسینه زان روی دارد شتاب 


شفق دامن آن روز در خون کته که دستم به خون تيغ بیرون کشید 
۱ تشحیص: 
ز رون تسهی گشت ززین چراغ سسیاهی درآمد به هامون و راغ 


بيامد به نزدیک ان .ین مست نھهنگی سه سر ازدهایی به دست 


۲-ایهام و ایهام تناسب: 
ز دسستان اين چرخ جادو خیال فسرو مساند رسستم به دستان زال 
دهان تو برمن جهان تنگ کرد رخ من عذار تو بسی‌رنگ کرد 


ز دستان آن زال رسستم فریب بود جان رسستم دلان پر نهيب 
۳ اعنات يا لزوم مالايلزم: 
پس پشت کسوه است و دریا ز پیش بمانیم کسوه از پس پشت خویش 


پس پشت خود را نس یایند راه به آب اندرون غرقه گردد سپاه 


۰ پس پشت آن لشکر از پیش کسوه 


پل ب شت ک‌سوپال و 2 مسین ن تسيز 


۴-تکرار: 


انت سو وی ایل کنو 


جمهان گشت بر ساحلی رستخیز 


زده تيغ أو تيغ بر تيغ ماه 


۵ بنجاه و شش 


پسدان کافران عمرو چون بنگرید 


با مانند: 


اسر یار بساشد روان را خسرد 


دا مانند: 


ز موم اندر أن دين بسى ترمتر 


برخی از لغات و اصطلاحات و ترکییات جالب: 


سسران را سراسر سرا یمه دیسد 


ز ند خسرد پسروران بسرضورد 


ز آتش بر آتش دلش گسسسرمتر 


در پایان این بحث از برخی لغات و اصطلاحات و ترکیبات جالب توجهی که در خاوران بکار رفته است یاد 


می‌کنيم: 
«باختر» به معنی مشرق: 

چو ور شید بسن و متس ان یتحار 
«پابند» به معنی داروی بیهوشی: 

نس هادند پسسابندها در دهان 
«پایمزد» به معنی انعام و اجرت و پاداش: 

بدو گفت کاین تساج زیسبای توست 
«پیشان» به معنی ته و پایان: 

کیان تابن کو وة 
«دل دادن» به معنی راضی شدن: 

نه دل داد کاو را ی‌ماند به جای 
«زمین جامه» به معنی فرش: 

زمین جامه‌ها چون بينداختند 
«سر برزن» به معنی سردار و پیشوا: 

چسسنین داد پاسخ که آری منم 


«شنأسیده» به معنی شناخته (از مصدر شناسیدن): 


به سر بر نشهاد آسمان تساج زر 


کجاداروی بیهشی بود آن 


که پیشان او دور از انسبوه بود 


نه دستی که دارد در آن جنگ پای 


سر اف راز و سالار و سر برزتم 


ت 
۳0 


مد مه 


7 بنجاه و هفت 


«لخشیدن» به معنی لغزیدن: 
شمامه بدو گفت: کای تاج بخش 


«گشائید» به معنی گشاد و گشود: 


سیه بخت صسلصال یداد و دیسن: 


بسه یسخ پای برنا نهاده ملخش 


که بر من بر اینسان گشائید کین 


«خوابیدن» به معنی خواباندن و خوابا.. . (استعمال فعل لازم بصورت متعدی): ۱ 


فقس رود آمداز بارة راهوار 
کی 
بر او از چه کشتی چسنین ..دگمان 
«کمابیش» به معنی قدرت و توان: 
تو ای بسدگمان کسامدی پیش من 
«خام» به معنی کمند: 


چو بر شیر درنده خم گشت خام 


و اینک چند ترکیب نادر: 


ترکیب «آفت آباد مردم فریب» در وصف روزگار غذار: 


> ۰ 4 ج 


شتر راب خوابید و بگشاد بار 


کسجاازسودی کمابیش مسن 


بسه زی راندرون اسب را کرد رام 


در این آقت آباد مسردم قسریب 


ترکیب «کوه تا کوه» توسعاً به معنی سراسر زمین در بیت زیر: 


اگر ک وه تاک وه گیرد سپاه 


يا ماتند 


زمسین کوه تسا کوه لشکر گرفت 
«باز کردن مو» به معنی بریدن و ستردن مو: 

پسسرستندگان موی کردند باز 
«باز کردن سر» به معنی بریدن سر: 


که نگشایم آسسودگی را کمر 


و گر تسیغ بارد زابر سسیاد... 
بریدند مشکین کسمند دراز 


مگر باز کرده ز بد خواه سر 


۵ بنجاه و هشت مقدمه 


«باد دریا شتاب» به معنی موج و طوفان شدید دریا: 

پس از هفته‌ای باد دریساشستاب دين گش نوز افگ كد سا وا رات 
«به یک ره» به معنی یکباره: 

دو لشکر به یک ره درآمد زجای همی سبرندانست جسنگی ز پبای 
«نماز بردن» به معنی تعظیم کردن: 

خم آورد بالاو بسردش نماز زبان سناکس تری کرد بان 
«کم یافتن» به معنی چیزی نیافتن: 


خاوران نامه در ترازوی دقد: 

هر چند که برخی از محققین معاصر نقد یا نقد متون را مترادف با د حیح متو ی‌دانند! ولی منظور 
این نگارندةٌ کمتری در این جا این معنی نیست بلکه همان «نقد» مشهور است که به معنی شناساندن نکات قوت 
یا ضعف و به عبارت دیگر شناساندن غث و سمین یک اثر است. 

آنچه که تا حالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بویژه آنچه که از محسنات و ویژگیهای ادبی خاوران 
تام تاش ای ارت نکات سر بو یه TO‏ تشد سا ماب فرییی که رای فد گروزی ما خا هه 
فقط از نکات نظرگیر مثبت و به عبارت دیگر از «سمین» آن صحبت کردیم. و این که حافظ گفته: 

عیب می‌جمله بگفتی هنرش نیز بگوی نفی حکمت مکن از بهر دل خامی چند 
ما برعکس از هنر و حکمت این اثر گفتیم ولی از عیب یا از نکات مورد تأمل مسامحه‌انگیز آن بحثی به ميان 


قدر مسلم در همه آثار علمی و ادبی حتی پرمایه‌ترین و شاهکارترین آنها هماند شاهنامة فردوسی 
مواردی هر چند اندک می‌توان یافت که خالی از مسامحۀ لفظی یا معنوی نیست چرا که در یک اثر سترگ و مملو 
از نکات متعدد هر نویسنده‌ای ناخودآگاه تحت شرایط روحی - ذوقی خود مسلماً که دچار تسامحات و 
سهل‌انگاریهایی هر چند به سهو - خواهد شد و این یک امر طبیعی است همچنانکه یاد آور شدیم اگر در میان 
ابیات شصت‌هزارگانة فردوسی بگردیم می‌توانیم روی چند صد بیت آن انگشت نهاده و از این حیث مورد بحث 


۱. ر. ک: مجلةٌ یغماء مقاله ررش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی از دکتر عبدالحسین زرین کوب شهریور ۰۱۳۳۶ صں 0۹ 


مقدمه 27 پنجاه و نه 


و نقد قرار دهیم. حتی خود استاد توس هم به این آمر وقوف داشته و خود در نقد شاهنامه‌اش می‌گوید: 
او واه ریت ییاز که بسا کته 
وی اه تسا لش هگ منکن اد شمه اش کرای سین اکان که یر آزمانه‌های ترس 
علمی و ادبی است در آوردن چند بیت سخیف از مب.ان ابیات بی‌شمار و نکات ارزندة اعجاب‌انگیز آنها مشکلی را 
حل نخواهد نمود و بلکه از ارج و اعتبار آن سر موی نخواهد کاست بنا به دلایلی که عنوان شد. 
«خاوران نامه» هم از این امر مستتتی . جدای از داستانهای خیال‌انگیز با ابیات نیرومند و اوصاف 
لانو ی با کی مخنامین و مات خرش آهنگا واضتخنه آرایی‌های استانانه که همگی فار توق سلید ق 


e e 


. الفاظ و معانی کلام است بااین همه ابیاتی میتوان یافت که از حیث 
وزن و قافیه یا احیاناً تعقید لفظی و معنوی خالی از تسامح نیست که البته به جهت نبودن نسخة اصل' از 
منظومه و بنا به وسواس علمی باید احتمال دست بردن کاتبان ونسخه‌نویسان بی‌دقت و مسامحه کار و يا 
غرض ورز در برخی از ابیات راء دخیل دانست. 
برای نمونه ابیاتی چند از این نوع که به لحاظ لفظی یا معنوی قابل تأمل هستند در پی آورده می‌شود: 
.. مسرالات گفت از تو آگاه کرد که مهيار چون سر سوی راد کرد 
که مطابق معنی ابیات پیشین در مصراع اول باید کلم «لات» بعد از «گفت» بیاید که از این لحاظ بیت تعقید دارد. 
و یا ابیات زیر که هر کدام به نوعی محل اشکال و ایراد هستند. 


سر نیزه رابر هوا جای نسیست پىی مور را سر زمین پای نسیست 


دمنده سپاهی چو دریای نیل 
دمنده یکی کوه هامون نورد 
یک امروز کشتی همین جا بسدار 
ك شاو سرام تاش 
چنان چون بباید بپرداختشان 
کشیشان بدو گفت کای شیرمرد 


ھهمەشههر و برزن چو انبارها 


به‌بللای پیل و به بالای نيل 
ز نسعلش دل سنگ خضارا به گرد 
که من رفت خواهم بر این کوهسار 
دل از ک فر ایشسان نه آگاه داشت 
و کشستی یه مریا دران داخ تشان 
میازار مارابسه گسفتار سرد 


ز کشته شد آکنده بازارها 


۱. مراد از نسخة اصل» نسخه‌ای است که خود صاحب اثر آن را به قلم خودش نوشته باشد. 


چسنین داد پساسخ که فرسنگ صد یکی راه دشسوار پیش است بد 


اشاره‌ای به مشخصات نسحه‌ها: 
از کل نسخه‌های موجود خاوران نامه ابن‌حسام آنچه که مورد استفادۀ ما قرار گرفته چهار نسخه است 


که بنا به اعتبار و نامگذاری آنها در ذیل معرفی می‌شود: 


ا-نسخه خطی و مصور هنرهای تزبینی تهران:! 

این نسخه که ما آن را به جهت صحت و دقت مطالب و نیز به لحاظ این که از ميان نسخه‌های شتاخته 
شده اقدم نسخ می‌باشد نسخه اساس قرار داده‌ایم مشخصات نسخه م به شرح زیر است: 

این نسخه به شمارهُ «۷۵۷۰ در موزه هنرهای تزیینی محفوظ است. . کاغذ ختایی (به 
قطع ۲۷/۵ × ۳۸/۵ سانتی‌متر) است که این نسخه گویا در اصل ۶۸۵ ورق بوده که ورق اول آن تعمیر شده و 
صفحه اول دارای شمسه‌ای مدور و مذهبی است که در وسط آن در متن طلایی به قلم ثلث با سفیداب عبارت 
«کتاب خاورنامه» نوشته شده و صفحات دوم و سوم دارای سرلوحه‌های مذهب و جدولهای زرین است که در 
این صفحات متوسط ۱۸ بیت به خط نستعلیق نوشته شده و مابین سطرها طلااندوزی شده و مطلب چنین آغاز 
شده است. 

نس خستین بسدین نامه دلگشای سخن نقش بستم به نام خدای 
صفحات دیگر کتاب تیز کاملاً جدول کشی شده (به قطم ۲۰/۵ × ۲۸/۵ سانتی‌متر) و هر صفحه به چهار ستون 
تقسیم گردیده و عنوانها با آب زر نوشته شده است. شاعر دو صفحه آخر کتاب را با عنوان «گفتار درختم 
کتاب» با اين بیت می‌آغازد: 

به پایان رسسانیدم این داسستان به سیر بردم اين نامة باستان 
و آخرین صفحۀ نسخه با این ابیات به پایان می‌رسد: 

مرا دای ه‌ای داد دوران پیر ز پسستان بسستان نداده است شیر 


کرم گسویی اندر قهستان نبود که در وی بده بود و بستان تسیود 


۱ در مورد این نسخه ر.اک: مجله هنر و مردم مقالهُ خاوران نامه از یحیی ذکاء صص E ۱٩‏ 


دلا بسا که داری تو این گفت و گری 


زببان را نگهدار از این جست و جوی! 
در همین صفحۀ آخر پس از اين ابیات در پایان صفحه وسط ترنج اسلیمی داخل یک قطعه تذهیب مربع مستطیل 
با سفیداب چنین نوشته شده است: 
« كتبة خدمة الشریفه الولوّیه فى سنة اربع و سین و ثانمائة» 
و کثاب با طزح ساده از تیعاح مشکی مایل به قهوه‌ای مجلد شده است. 
گفتنی است که نسخه مورد بحث پیش از متلاشی شدن دارای ۱۵۵ قطعۀ نقاشی بوده ولی اکنون تعداد 
نقاشیهای باقیماندة آن فقط به ۱۱۵ قطعه میرسد. 

لته نی کون شیوخ نها شیزای ان شک زو میا امات کن و تیش هیا ی قفا تن مان تاکن 
اختلاف نظر وجود دارد که غالب این نظریه‌پردازان سیک این نقاشیها را «سبک ترکمان» می‌نامند ولی یحیی 
نگاه معتقد است که بنا به مطالعه و مداقه‌هایی که کرده و با آوردن دلایلی چند این نقاشیها را «اثر هترمتدان 


هرات و به شیوه نقاشیهای اواخر سلطنت شاهرخ گورکانی می‌داند»؟ 


۲-نسخه موزه بریتانیا (بریتیش میوزیوم):" 

او کک اومان دخ مهار که یی اد ا اک تقاط اسان دو ر دوم کوان رماوا 

تاریخ کتابت این نسخه رمضان سال ۷ ه.ق می‌باشد. به قطع (۱۴×۱۰۳) هر صفحه در چهار ستون 
و در هر ستون نوزده سطر نوشته شده است. این نسخه ۱۵۶ قطعۀ مینیاتور به شیوۀ هندی است و در موزۀ 
بریتانیا تحت شمار؛ ۸00.۱۹/۷۶۶ محفوظ بوده و به خط نستعلیق درشت نوشته شده است که حواشی آن 
طلاکاری شده و عنوانهای آن نیز با رنگ طلایی نقاشی و تذهیب شده است. ولی عناوین نسخهٌ عکسی موجود 
در کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد ناخوانا می‌باشد. 

کاتب نام خود را «مولچند ملتانی» نوشته و نام کمال‌الدین خان نیز در آن دیده می‌شود که گویا نام مالک 
اصلی نسخه بوده است و از مطانقت تعداد مجالس نقاشی شده می‌توان احتمال داد که از وروی نسخۀ موزۀ 
هنرهای تزیینی نوشته و مصوّر گشته است. 


۱. نسخه موزه هنرهای تزیینی تهران. ص ۶۳۵. ۲ ر.اک: مجلهٌ هنر و مردم مقالهٌ خاوران نامه صص ۲۹ و ۲۸. 
۳. شرح مشخصات این نسخه در صفحة ۶۴۲ «فهرست ریو» آمده است. 


۵ شصت و دو مقدمه 


نسخه مزبور به جهت اندک بودن افتادگی ورقهای آن و نیز به جهت دقت کاتب در صحت مندرجات 
مورد اعتماد بوده و از لحاظ اعتبار در مرتبة دوم قرار داده شده و افتادگیهایی نسخة اساس از روی نسخة 


مزبور نوشته شده و در تصحیح متن با عنوان نسخهة «ب» نامگذاری شده است. 


٣‏ نسخۀ دیوان هند (ایند یاآفیس): 

این نسخه به شماره و نشانة (897.10.3443 ۳6) ثبت شده است دارای ۱۵۶ قطعه مینیاتور بسیار 
زیبا و جالب توجه است. 

قطع اوراق نسخه مزبور اندازه و حتی مینیاتورهای آن به نسخۀ موزه بریتانیا شباهت دارد. دارای 
خطی نیکو و خوانا و به صورت نستعلیق نوشته شده و افتادگی آن همانند نسخۀ موزهُ بریتانیا بسیار کم می‌باشد. 

تاریخ کتابت و قدمت نسخۀ مزبور دقیقاً معلوم نیست ولی با توجه به این که بسیار به نسخة بریتانبا 
شباهت دارد. می‌توان گفت که از روی نسخۀ مزبور نوشته شده و تاریخ کتابت آن بین ۲۰۰ الی ۲۰۰ سال پیش 
بوده باشد. 


این نسخه از نظر اعتبار پس از نسخه اساس و بریتانیا قرار داشته و در متن با حرف «ج» مشخص شده است. 


۴ نسخه دیوان هند: 

این نسخه به شماره ۸٩۶‏ و به نشانهة (896.1.0.2554 ۳06) ثبت شده است و تاریخ کتابت آن ۹۶۵ 
هق می‌باشد. شرح این نسخه در قهرست دیوان هند.ج ۰۱ص ۵۶ موجود است. 

نسخة مورد بحث از سایر نسخ دیوان هند قدیمی‌تر بوده و از این لحاظ حائز اهمیت بسیار می‌باشد. 
نسخة مزبور دارای ۱۸۴ برگ بوده و صفحات آن جدول‌کشی شده و در هر صفحه چهار و و در هر ستون 
آن ۰ مصراع نوشته شده بدین ترتیب در هر صفحه. ۴۰ بیت نگاشته شده است و از خصوصیات ممیز این 
نسخه محشی بودن آن است یعنی هر چهار طرف آن حاشهنریسی شبهاست. از ین نسقه ۱۰۲۰۷۶۷ میباشد 

نسخه مورد بحث عناوین کاملاً مشخصی داشته بدین جهت در افتادگیهای عتوانهای نسخة اساس از 


این نسخه استقاده شده است. 


نسخه فوق‌الذکر احتمالاً با خط سه نفر نوشته شده و با به احتمال قوی یک کاتب سه بار قلم خود را 


۴ سس 


عوض نموده است. نسخه یاد شده فاقد مینیاتور می‌باشد. 
نسخه مزیور علیرغم اهمیتش از لحاظ قدمت. به علت کم سواد بودن و بی‌مبالاتی کاتب دق صخت 
نگارش و عدم توجّه به کتابت صحیع کلمات و تصرفاتی که مغرضانه در متن به عمل آورده, سبب پایین آمدن 
اعتبار نسخه شده است آخرین صفحه این نسخه با این بیت به اتمام می‌رسد: 
چو خوابم به نام تو باشد مگر به نام تو بردارم از خاک سر 
کاتب در پایان نسخه خودش را چنین معرفی کرده است: 
۱ «كتبة العبدالضعیف آحتاج الى رحمة الله اللک النان حمودبن‌عبدالرمن غفرالله له ولو الدیه و بجمیع الومنین 
و الوّمنات برهتک يا ارحم الراجین» 
چند کلمۀ ناخوانا هم که ظاهراً باید نشانگر رمزی بوده باشد در پایانی‌ترین قسمت نسخه ملاحظه 
می‌شود که هرچند دقت به عمل آمد چیزی محصّل نشد. 
نسخة مورد بحث با حرف «د» در متن نامگذاری شده است. 
علاود بر نسخ چهارگانة فوق‌الذکر که در تصحیح متن مورد استفاده قرار گرفته‌اند نسخه‌های دیگر نیز 
از خاوران نامه موجود می‌باشد که فهرست وار عبارتند آن: 
۱ نسخه کتایخانة مرکزی دانشگاه کمبریج: 
با عنوان «حملهٌ حیدری» و به شمارۀ (426) در فهرست نسخ خطی این کتابخانه. ثبت شده است. منظومه در 
حدود ۱۲۷۰۰ بیت دارد. 
کک اتب وکا هس 
در ردیف فهرست دستنویسهای فارسی این کتابخانه مجموعه‌ای خطی با شماره (۸۴۳۱) ثبت شده که این 
مجموعه شامل سه بخش است که بخش اول آن خاورنامه می‌باشد که در ۳۵۶ صفحه و حدود aN‏ 
۴ نسخة کتابخانة بانکی پور شهر پتنه: 
این نسخه در کتایخانه بانکی پور در شهر پتنه ۳21112 در هندوستان به شماره ۷۸ و تاریخ کتابت آن 
۱ هق می‌باشد. شرح این نسخه در فهرست کتابخانۀ مزبور (ج ۲ صص ۳۰-۲۲) آمده است. 
فة ابا انیت استاي 


این نسخه در حدود قرن دوازدهم هجری نوشته شده است. برای آشنایی با مشخصات این نسخه 


۵ شصت و چهار مدمه 


می‌توان به فهرست این کتابخانه (ج ۰.۱ ص ۰۲۶۴ شمارهٌ ۶۰۷) که به همت ایوانف در کلکته به زبان انگلیسی 
چاپ شده است مراجعه کرد. ۱ 
۵-دو نسخه دیگر در فهرست دیوان هند به شماره‌های ۸٩۱‏ و ۸۹۸ و نیز نسخۀ کتابخانۀ چستر بیتی به شمارة 
۳ در کتابخانةً مزبور واقع در شهر دابلین موجود می‌باشد که همگی به توعی ناقص و معیوب می‌باشد. 
تن افو شنت تسس کمن خی مد و ری که هی مد و اوران نامه س که ها و وه یا 
(بریتیش میوزیوم) هم در میان آنها به چشم می‌خورد -معرفی شده است برای آشتایی با مشخصات این 
نسخه‌ها رجوع کنید به فهرست ياد شده صحفه ۰۲۷۷۷ 


هند صورت گرفته چاپ سنگی دیگری نیز در تهران به سال ۰ شمسی منتشر شده که دارای (۱۱۲) صفحه 
و بسیار مغلوط می‌باشد. 


رسم‌الخط و برخی ویزگیهای نگارشی نسخۀ اساس: 

گذشته از آن که نسخه اساس ما قدیمیترین نسخه‌ها از میان همه آنهاست. امتیازات ویژه‌ای نیز 
همچون کم غلط بودن و خصوصیات خط و سبک تحریر و نیز املای کلمات و سایر پختگیها از لحاظ رسم‌الخط 
و شیو نگارش» خصوصیات ویژه و منحصر به فردی دارد از قبیل آنچه که در ذیل می‌آید: 
آنکه و آنچه بیشتر بصورت آنک و آنچ و «چ» قارسی در همه جا به شکل «ج» ضبط شده است مانند آنج 
(آنچه) جون (چون)» جرخ (چرخ) و ... 
حروف ویر پارسی یعنی سه حرف: پ »چ» ۰3 معمولاً با یک نقطه و /گ /در همه جا با یک سرکش مشخص 
شده است مانند /سپهید / بصورت /سبهید /»/ چون/ بصورت/ جون/»/ دڑ/ به صورت/دز/ و/گردان/ 
بصورت/ کردان/؛ و ... ضبط گردیده است. 
- کلمۀ /هیچ/ غالباً به صورت معمول قدیمی آن /ایچ/و نیز وادهُ / سفارش / بصورت قدیمی آن /سپارش / 
ضبط شده است. 
در بیشتر موارد زیر حرف «سین» نشانۀ سه نقطه (.) دیده می‌شود که باید جنبۀ تزیینی داشته باشد تاارزش نگارشی. 


در مورد اتصال کلمات یادآوری این نکته لازم است که در نسخ؛ مورد بحث مانند بسیاری از نسخه‌های 


2 شصت و پنج 


متعلق به قرنهای متقدم پنجم و ششم ه. به بعد دو حرف / که | و / چه /در بسیاری از موارد به کلمۀ بعد 
نی خی سا اه ES‏ بای وه بات اس ای ای ای 
/ چه کرد / و ... البته در مورد اتصال حرف /به /به دیگر کلمات نیز همین امر مصداق پیدا می‌کند مانند / بگردان 
/به جای/ به گردان /و/یک بیک/به جای/یک به یک / و ... نوشته شده است. 

کلماتی همچون اکو/ اکین/ ادرو / ازین/و/جنو/ که در اصل به ترتیب /کاو/ /کاین/ ادراو /»/زاین/ و / چون 
او/ بوده‌اند». در همه جا بدون / الق / نوشته شده‌اند که گاهی اوقات در اثنای متن معنی را بر خواننده مشتبه 
می‌سازند. ۱ 

- پیشوند فعلی «بب» بنا به رسم‌الخط قدیم برخی اوقات بصورت جدای از فعل نوشته شده است مانند به پیمود و ... 
کاربرد قدیمی برخی افعال در متن رعایت شده است: مانند | نيشته/ به جای | نوشته / و ... 

برخی پیشوندها همانند / بی / بصورت /پی / ضبط شده است مانند/ پی سپاه/ به جای / بی‌سپاه/ و . 

- در اتصال و انقصال اسمها و صفتهای مرکب نیز معیار خاصی در نگارش آنها رعایت نشده است مانند: 


آنکس, ره نورد یک دل» گردن کشان و ... 


رسم‌الخط سایر نسحخ: 

در باب سایر نسخ مورد استفاده - یعنی نسخه‌های «ب»» «ج» و «د» نیز نکات فوق‌الذکر رسم‌الخطی و 
نگارشی در مورد نسخةۀ اساس» کمابیش مراعات شده است بجز چند نکته که در پی به آنها اشاره می‌شود: 
در نسخه «ب» طبق سلیقة نگارشی کاتب همه جا «نامبردار» بصورت «نامپرداز» و «وارونه» بصورت 
«واژونه» و «زوبین» بصورت «ژوبین» نگاشته شده که باید بیشتر جنبۀ سلیقه و تزیین واژه مدنظ مؤلف باشد تا جنبة 
نگارشی آن, بنابراین از آوردن چنین مواردی در پاورقی به جهت نداشتن ارزش نقدی و نگارشی آنها پرهیز شده است. 
در نسخه «ج» در گذاشتن نقطه‌ها سخت اهمال شده, توضیح این که بیشتر کلمه‌های منقوط بدون نقطه و 
گاهی به همراه برخی از نقطه‌های لازم ضبط گردیده و بدین جهت قراءت برخی از واژگان را دشوار نموده است. 
در نسخة «د» مطلقاً به جای پیشوند «ب» و «بر» » «در» آمده است مانند: «بدین» بصورت «درین» » «بدان» 
بصورت «در آن» » «بر او» بصورت «در او» و ... که از آوردن اینگونه موارد بعنوان نسخه بدل به لحاظ کثرت 


#2 شصت و شش مقدمه 


در غیر این موارد تقریباً در رسم‌الخط تمامی تسخه‌ها اختلاف فاحشی جز در متصل يا منفصل نوشتن 


شیوه کار و تصحیح: 

با عنایت به این که شیوة تصحیح علمی و انتقادی کمال مسطلوب و هدف نهایی هر مصحح است 
خوشبختانه به جهت فرآهم بودن زمینه این کار یعنی در دسترس بودن نسخ خطی معتبر اش شیو تصحیح 
بنده نیز بر همین منوال بوده است. 
بدین توضیح که میکروفیلم سه نسخه از خاوران نامه (نسخۀ موز هنرهای تزیینی تهران. نسخة بریتانیا و 
یک نسخه از ایندیا آفیس) به همت استاد فرزانة فقید دکتر غلامحسین یوسقی در خارج از ایران تهیه و بعد به 


همراه یک نسخهة دیگر از ایندیاآفیس به وساطت استاد احمدی بیرجندی در اختیار دانشکده ادبیات دانشگاه 


فردوسی مشهد قرار می‌گیرد. 
بدین ترتیب بنده به هنگام تصحیح. چهار نسخه که معتبرترین آنها نسخهة موز؛ُ هنرهای تزیینی تهران است در 
اختیار داشتم. 


چون در روش تصحیح انتقادی کهنترین نسخه معتبرترین آنهاست بدین جهت اقدم نسخ - نسخة 
موز هنرهای تزیینی تهران -را به عنوان نسخۀ اساس قرار داده و ابتدا آن را بدون هیچگونه تصرّقی برون 
نویسی نمودم؛ آنگاه یکایک ابیات خاوران نامه را با دقت و وسواس هرچه تمام بر سه نسخ؛ دیگر عرض داده و 
موارد اختلاف را در پاورقی ذکر نمودم. 
شایان ذکر است که افتادگیهای نسخة اساس در تمامی موارد اعم از بیت» مصراع و یا کلمه به ترتیب اعتبار 
نسخه‌های دیگر بر متن افزوده شده است. 
باز گفتنی است که در کار تصحیح تکیه بر نسخه اساس بوده و سعی شده که از متن اساس به هیچ وجه عدول 
نشود مگر در موارد بسیار ضروری مثلاً جایی که کلمه‌ای غلط قاحش محسوب می‌شده و یا واژه‌ای از جانب 
کاتب به سهو جابه جا شده باشد. 

لازم به بادآ وی اسک که هی ها که هتم یگ کلت یا چند کلب افکادگی دة با استفاده ان سقه یلها 


به ترتیب اعتبار آنها در متن با کروشه و در پاورقی با واه «ندارد» ذکر شده و هر جا که مصراع یا بیت یا ابیاتی 


2 


مةه وم ن ت و هفت 


در نسخهة اساس افتادگی داشته به همین شیوة فوالذکر ولی با واه «نداشت» در پاورقی مشخص گردیده است. 

قابل ذکر است که در بخش تعلیقات فقط ابیاتی که اشاره. تلمیح یا نكتة ادبی قابل توجهی داشته‌اند با 
توجه به شمارة آنها در متن شرح و توضیح داده شده‌اند. 

در پایان ذکر این نکته ضروری است که از مجموع ۲۲۵۰۰ بیت متن خاوران‌نامه, مسوولیت بیش از 
سیزده‌هزار بیت را بنده به عهده داشته‌ام که خاصل آن اثر حاضر می‌باشد که خوانندگان گرامی پیش‌روی 
خود دارند. بدین توضیح که از صفحةۀ شماره ۳۱۲ تا ۶۳۵ نسخه اساس که از نظر پشت و رو از صفحه (۱۱۷-ر) 
تا صفحة (۲۴۹-ر) را شامل می‌شود این بنده تصحیع کرده‌ام. ۱ 

به هنگام استنساخ سعی کرده‌ام تمام مواردی را که از نظر رسم‌الخطی برای نسخۀ اساس امتیازی به 
حساب می‌آمده یا در متن بیاورم و یا در پاورقی بدان اشاره کنم در غیر ایتصورت جهت مطابقت دادن متن با 
موازین جدید نگارشی تغییرات زیر در ضبط کلمات داده شده است: 
- حروف ویژه پارسی «پ چ. ژ» که در متن نسخه با یک نقطه و نیز «گ» که در متن بدون سرکش نوشته شده 
بود به صورت صحیح ضبط گردید مانند: سبهبد (سپهبد)» جون (چون)» دز (دق) » کردان (گردان) و ... 
کلمۀ «که»» که با برخی از ضمایر متصل و متقصل در متن بصورت مخفف و پیوسته و بدون «الف» نوشته 
ی بود بو مها نو هه او ماف کو کان کین (گانق زب 
- پیشوند برخی افعال که در متن به صورت جدا نوشته شده بود اصلاح گردید مانند: به پیمود (بپیمود) 
کلم «چه» و «چون» همانند کلمهةٌ «که» جدا از کلمهٌ قبل و بعد از خود نوشته شده است مانند: چکرد (چه کرد). 
چنو (چون او) و ... 
مگر این که دو کلمه در حکم یک کلم مرکب مستقل باشد مانند: آنچه» چگونه و ... 
حرف اضافهة «به» از اسم و ضمیر جدا نوشته شده است مانند: 
باو (به او) ؛ بما (به ما) . بنام (به نام) و ... 
کلمه‌های «این» و «آن» کل از کلمه‌های قبلی و بعدی جدا نوشته شده است: 
مانند برین (بر این درین (در این» بران (بر آن) و ... 
حرف نشانه «را» از کلمۀ پیش از خود جدا نوشته شده است؛ بجز کلمات «مرا» و «چرا» ؛ مانند: آنرا (آن را ترا 


(تو را) جوانرا (جوان را) و ... 


شصت و هشت مقدمه 


همزهُ فعل ربطی «است» به غیر از کلمه‌های مختوم به مصوت بلند «آ» و «وْ» جدا نوشته شده است مانند: 
منست (من است) نپر داختست (نپرداخته است) تافتست (تافته اش ئ 
س در اتصال و انفصال برخی کلمات نیز تغییراتی داده شده است مانند: ره‌نورد (رهنورد) گردن‌کشان 
(گردنکشان)» یک دل (یکدل)» چنو (چون او) و ... 
در غیر موارد فوق‌الذکر سعی شده متنی فراهم آید که با معیارهای جدید نگارشی مطابقت داشته و با ضبط 
نسخه اساس و رسم‌الخط آن سازگاری و همگونی داشته باشد. 
گفتنی است که در نگارش متن, کتاب پرماية «راهتمای تگارش و ویرایش»" طرف توجه بنده بوده است. 
در پایان فرض نم خود می‌دانم که از استاد محترم جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصح که با شکیبایی 
هرچه تمام و با کمال دلسوزی و عزت نفس و سعهٌ صدر این بندهُ مبتدی را از ابتدا تا انتهای مقصد رسانیدند. 
کمال تشکر و امتنان را داشته باشم و همچنین از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رضا انزابی نژاد که به عنوان 
استاد مشاور از توصیه‌های ارجمندشان در سامان یافتن این کار بهره‌ها برده‌ام کمال تقدیر و تشکر را 
فا نم ۱ 
نجزباید از جناب آقای دکتر 9 جعفر یا حقی که بنده را در انتخاب موضوع به جهت راهنماییهای استادانة 


سود منت‌ذان فضیاتشان تمودهاند تقدیر نموده و آن مدین عخترم گراوه جتاب آفای د کر مخت کاوین اغ به 


1 ۱. راهنمای نگارش و ویرایش. تالیف دکتر محمد مهدی ناصح و دکتر محمد جعفر یاحقی 
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م2 هفتاد و هشت 


خاوران نامه 


[آغاز داستان] ۱ 


جی خاور زمین بر على راست شد. 
سین سوک یک شاه تسا کوش 
شسبی دید روشین روانش به خواپ 


¥۴ ۲ ۲ 
پيعبر بر او اشکارا شدی 


چو بیرون رود لشکر از آب شور 
سلیمان به نزدیک من یادگار 
بسیاور تو آن تسحفه از بنهر" من 
چو بسیدار شد حیدر از خواب e:‏ 
دگر رون چسون چهره بنمودشید 
ترآ ز باد اقوت زز 
بسیاراست حدر مانگه سپاه 
به گردان چنین گفت کامروز کار 
سوی قهرمان برد خواهم سپاه 
همه قهرمان را به چنگ آوریم "۲ 
اه من تال نا گنه 
تو آسوده باش اندز این و و کی 
اگسسر دش منی رای جنگ آورد 


نگهدار شن ھر از بسد" بدگمان 


۰ 


راغ تن ونور چشم متي 
تباید که چندان [درنگ]" آوری 
تن کرو کی وی کرو ی لوق 


نهاده انت جیری بر اش کوهسار 


جهان بر بداندیش تنگ آوریم" 
کهان دز بش۲ قران اند 
کا شور ات هه ود فصو 
که ضاور زمین را بنه تنگ آورد: 


۰ 5 5 م4 | ۰ اب ِ 
۱ اساس: ب و ج: عنوان ندارد. با تر جه به تسه د افزوده شد. 


۱۹۲ ۳ 0 EA 
سک‎ 


۷ د: با پیش. 


۳ 


۲ د: گ د. 


ر 


انك 


#۸ ب سحاده. 


۱۵ 


نب : ندازده + ته حه به بت اف وده شد. 
تا 7 1 - ر 


سسپه را که آورده بود از عرب 
ولایت به سعد سسب‌پهید بسماند 
بسیاراست کشتی چو چشم خروس 
سپهید جهان آفرین [را] بخواند 
چسو زورق بر این طارم ‏ آبگون 
نگسهبان کشستی ز بیم گسزند 
شب از ناله کوس و آوای زنگ 
همی رفت و کشتی شب و روز تسیز 
دهم روز باد مخالف بسخاست 
چنان موج برخاست از" روی آب 
ره و بسی‌رهه باد کشتی ببرد 


همه روی؟ دریا پر از موج بسود 


ز شسوریدن آب ی آواز باد 


طستاپ گسرانسسنگ را پاره کرد 


و 


ز کشستی برآمد همانگه خسروش 
نگسسهیان کشسستی بسنالید زار 
قضاچون فرود آید از چرخ پیر 
ز بس باد کشستی نسم یآرمید 
بزد باد کشتی بر آن کیره سخت 
بدان ژرف دریسا قروشد سپاه 
فرو رفت لشکر بر" آن رودبار 
دلا روی" از این ورف [دریا]" بتاب 


چسنین بسادبان برکشیدی "۲ به اوج 


بدو داد سالار نیکینسب 
وز آن جابه رفتن سپه بر نشاند 
بسرایوان کشستی بسبستند کوس 
به آب انسدرون رفت و کشستی براند 
روان گشت کشستی به آب اندرون 
یکی بسادبان بسرکشیده بسلند 
به آب اندرون ناله کردی نسهنگ 
گذر کرد ده روز بی رسستخیز 
گهی برد کشتی به چپ گه به راست 
که آورد بر غرق کشتی شتاب 
دل نامداران به سختی سسپرد 
تو گفتی سر موم بر اوج بسرد 
تزلزل در آن ژرف دریسا فستاد 
فزون بود نیروی باداز طستاب 
به آب اندرون کشتی آواره کرد 
نه دل ماند با نامداران نه هرش 
همی خورد بر خویشتن زینهار 
نسباشد کست جز رضاً دستگیر 
چنین تا به نزدیک کوهی رسید [۱۱۷-پ] 
شاه که ی مها لخن ده 
ا کو کی ا 
نتیامد ز هر ده یکی بسرکنار 
که کشستی عمرت قرو شد به آب 


تسمی‌ترسی از جسنیش باد ي صان 
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۹ 


n 


٩ ۰ ۴‏ فا ۰ 1 “ 
. اساس: با و ج ندارد. با تو جه به د افزوده شد. ۲.د: طارق. 
. د بر. ره ۵. د: در 
E‏ ی دص 
د. قضا. ۷ د: کشتی در. ۸ د دلاور. 
1 


۲ ۰ E 
2 5 ۱ تاد بو 4 0 ار‎ : 
اساس. بدارد» با تو جه به ب افزوده سد. ۶ د, برک‎ 


در این ژرف دریاچه سازی درنگ 
به اميد یک دانه کاری به دست 
قرو رفت کشتی به گرداب خون 


ابوالمحجن و حيدر نامور | 


سیر کٹ کاا یواح خوبشتن ساختند 
چو حیدر سپ را چنان دید کار" 
خروشی برآورد بسا داغ و درد 
همی خورد بر جان یاران دریغ 
سپرهاز هر سو همی برد باد 
همانگاه خسضر نبی شد پدید 
گرفت آن سپرها به آبٴ اندرون 
ز دریسا چو آوردشان برکنار 
کدام است گفت این" برو بوم و رست 
که باشد در این بوم و بر شهریار 
بگقت ای علی قهرمان است این 
تورا این زمان پنج فرسنگ دشت 
یکی شسهر بینی چو خزّم بهار 
RCE ۱۹۹ E ۲‏ نام 
هوایی" خضوش و خزم و دلپذیر 
در او مرزبانی است بسا آپ و جاه 
سسپاهش فزون از دو ره صدهزار 
جزیره است سیصد در" " آن بوم و بر 
جهان آفرین مر تو را یار باد 


یگفت این و از دیده شد ناپدید 


که کشتی درآمد به غرقاب تنگ 
در این تنگ زورق چسه بايد نشست 
تو زاین زرف درا نرفتی بسرون 
شکستی که نتوان به هم باز بست 
فکندند بر روی در اسسپر 
دل از جسان شیرین بپرداختند 
پارید آب از مسژه بر کار 
روان کرد بر سرخ گل آب زرد 
ز دیده چکان خون چو بباران ز ميغ 
سپهبد ز لشکر همی کرد یاد 
بسن آن ‏ زوق درا بدیشان زسند 
همی برد شاشد ز دریابرون 
سس پرسید از او حسیدر نسامدار 
سسخن گوی و بنمای با من " درست 
چه مايه سپاه آید اش در شمار [۱۱۸-ر] 
کنون روز رزم است و هنگام کین 
ز نسزدیک [دریا]* بباید گذشت 
همه چشسمه و سبزه و مرغزار 
بسسی مسرز دارد پر آب و کنام 
جوان باز گردد در آن شهر پیر 
لقب شهریار بن نساهید شاه 
به پیلان جنگی کند کارزار 
همه زير فرمان آن تاجور 
ز چشسم ی کات کک ےداز ,ماد 


سس پهید ز دریا به خشکی رسید 


5 د: گرداب. 


۴ بت و د دست. 


oY‏ آمذش: 


.٩‏ ب و د: هوای. 


n‏ خحوار. 


۵. د: آن. 


۳ د: بدان. 
۶ د: ما. 


۸. اساس: ندارد با توجه به ب افزوده شد. 


۱ 
٣ 


۵۵ 


۶۵ 


۷۰ چو حیدر بسرآمد! ز دریای آب 
فی تسده ایفت کزننکشان 


سس س تا ا وکیا کان 
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۱ 9 ۳ 
سفن بر مان بسته کارزار 


بیرون آمدن امیرالممنین علی -علیه‌السلام -از دریا" 


اب‌والم حجن گرد بااو بسه هم 
پسسیاده بسسیامد هه درگاه شاه 
۷۵ فسراوان سسپه دید آراسته 
سسیاهی" زنگی و ترکان چين 
نگسه کرد حسیدر بدان انجمن 
رسولم ز خاور به درگاه شاه 
که تامن سخن را سپارش" کنم 
0 درآمد یکی نامور" در سرای 
یامد رسسولی ز خساور تیا" 
نشست از بر تخت پیروزه" " شاه 
ميان رای اندر آمد على 


یکن تساجور دید با آب و جساه 


۸۵ یکی تخت پسیروزه از لاجسورد 
نشسته بر آن تخت بر شهریار 


ولیکن چو یاری نبودش ز بخت 


غلامی همزارش کمر بسته پیش 


که ببااو نیارست زد شیر دم 
ز انس وه لشکر نمی‌یافت راه 
ر آشوبشان فتنة برخاسته 
دلاور ز هر کشوری همچنین 
که ای شیر مردان شمشیر زن 
بەنزدیک خسرو بریدم ز راه 
پسیامی که دارم گزارش " کنم 
ففان کرد کای بر جهان کد خدای 
هم اکنون چه فرمان دهد شهریار؟ 
از آن: پس فیسرستاده را داد راه 
به فسرخنده رایی و روشندلی 
ببه سر برنهاده کیانی" " کلاه 
کشیده ی آن تخت دیبای زرد 
به آیسین شاهان " آن روزگار 
چه سودش ز تاج کیانی و تخت 


وزینران دانسته بر جای خویش 


و درآمد. 


حنگ کردن. ۴ د: سپاهان. 
3 سپارش. د نامه‌ور. 
۹ د در اریدش از بارگاه. که پیروز. 
RTT‏ د شاهان به. 


۲ د: کمر بسته بود از پی کارزار. 
۳. این عنوان در نسخه د بعد از چهار بیت بعدی و چنین آمده است: بیرون امدن حضرت شاه ولایت از دریا و رسیدن به شهر سمنه و 


۵ دا گزازش: 
8 سیاه. 


E‏ ز آهن. 
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نسهاده کي کرسی زرنگار 
چو حیدر چنان دید بگذارد گام 
کشید از مسیان دشنۀ آبگون 


زمسانی رخ تيغ در روی شاه 


بکرد ۳ ۳ و تيغ را در نیام _ 


وز آن جا بیامد به دراه شاه 
برآمد برآن تخت چون تند شير 
نگه کرد خسرو به سویآ وزیز 
بدو گفت بنگر که این مرد کیست 
مگر شاه خاور زمین بنگرید 
بر ‌افستاد لرزه بر اندام او 
همی گفت این" و همی گفت این 
نیارست گفتن که این مرد کیست 
شه قهرمان ماند اندر شگفت 
هی EE‏ 
چنین لرزهُ شاه بر هر زه نیست 
همی کرد شاه از ره بد دلی 
نگه کرد سوی على شسهریار 
بگقت ای رسول از کجا آمدی 
کشیدی چسنین تيغ در روی من 
نسمی‌ترسی از لشکر بسی‌شمار 
نسدیدم فرستاده زی‌نسان دلیر 
با وه هام زار کدی 
چنین داد پاسخ که از خاورم 


پیامی است کآورده‌ام پیش 21 9 


نشسته بر ان شاه خاور ديار 
کد کا اروا 
چو شیری که او تشنه باشد به خون 
همی داشت در پبای" صسقه نگاه 
توگفتی که از تیغ دارد پیام 
نکرد ايچ در روی مردم نگاه 
شنت او شر دست تاه لن 
رخ سرخ را کرده همچو زریر 
بپرسش که این تندی از بهر چیست 
على را بدانست کاو رابدید 
نیارست گفتن همی" نام او 
زبانش نبد کارگر بیش از ایسن 
همی هر زمان سوی او بنگریست 
دگر گونه اندیشه کرد از نهقت '' 
که تب لرزه او را چنین در ربود 
که یک بند بر شاه بی‌لرزه نیست 
به انگشت اشارت به سوی علی 
سسراس یمه از گسردش روزگار 
به تندی به نزدیک ما آمدی [۱۱۸-پ] 
از آن پس نشستی به پهلوی من 
که می‌خواهد از تن سرت زینهار 
کدامی چه نامی تو ای نره شیر 
رسول که ای بر چه کار آمدی 
قرستادة نامور یدرم 


همی آزمایم کم و بیش تو 


| برش. 
Af‏ روی. 


۷ د: کنود. 


۲ د: او. 
۵ د: نزدیک. 
۸ د آن. 


۰ د: اندیشه‌ای درگرفت. 


۳ د: نگفت و نکرد. 
۶ د: تصت. 


٩‏ د: از او در. 


۹۵ 
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3 ۳ بش شید نام علی شسهریار 


۱۱۵ تنش گشت لرزان و رخسسار زرد فرستاده را گفت کای شیر مرد 
بگسو مسرعلی را که آن بس نبود که از مسرز خاور برآورد دود 
چه می‌خواهد از ما بدین ! جست و جوی چسه فرمود حسیدر پیامش بگوی 
به پاسخ علی گفت کای شهریار همی گسویدت حسیدر ا 
که گر آشتی جست خواهی همی بمانی بدین پسادشاهی همی" 

۰ ببایدت کردن سه کار اخستیار نسخستین " مسسلمان شود شسهریار 
دوم شساه خاور زمین را یسه بند بر ما فرست ار نخواهی گزند 
سدیگر دان است مارا ناز که اسب نبی رافرستید بان 
گر این کردنیها به جای آوری" سرجنگ جستن به پای آوری؟ 
و گسر نه بسیارم سسپاه گران کسنیم آنسچه کردیم در خاوران 

۱۲۵ بگردانم این تاج و تخت از تو من همه باز دارم خراج از تو من 
بگریند بر تو همه لشکرت ندانم چه آید ز بد بس سرت 
چسنین داد سیدر به پیشت پسیام بگفتم تو را آنچه گفت او تسمام 
تو اسن کار بر خود مگردان دراز بمدین شهر و این مايه لشکر مناز 
چو بشنید شاه این پسیام درشت تو گفتی که دولت بر او کرد پشت 

 . ۳۰‏ خسروشید کای نامار انسجمن دق ایین قسرستاده را پیش مین 
ز سر تابه پایش به شمشیر تیز کنید اندر این بارگه ریسزه ریز 
که تا من برم " پیش حیدر سپاه یدو" پسرکنم روز روشن سياه 
بسجنبید" گردان لشکر ز جای تو گفتی به جنبش در آمد سرای [۱۱۹-ر] 
شسهنشاه خساوز ز بسیم گزند یکی بانگ برزد به لشکر بسلند 

۳۵ که خیره مکوشید" بارای خویش ‏ زسانی بباشید بر جای خضویش 
که این شیر شمشیر زن حیدر است ۰ به رزم اندرون مرد صد لشگر است 
به میدان او کوه را پسای نضیست شکوه و را بر زمین جای نیست 
به زانو در آمد همانگاه شاه که بر بام و روزن بگیرید راه 

۱١‏ د: او از چنین. ۲ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۳ د: که اول. 

۴ د: اورم. ۵ د: نامور. ۶ د: که من می‌برم. 

۷ د: بر او۔ ۸ د بجستند. 


س 
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که تنهابه دام بلا آمده است 
به کوپال از او مغز بیرون کنید 
بجنبید لشکر در آن بارگاه 
مه سای تین شاه را بسن واشت 
کشید آتش آبگسون از نیام 
ابسوالم حجن شیر دل " چون بدید 
زد دست بسر دستة تيغ تین 
شهنشاه خاور همی جست راه 
دوان روی بنهاد سنوی حرم 
به راه اندرش سست شد دست و پای 
همی جست حیلت " که بگریزد او 
وز این روی حیدر در آن بارگاه 
به یک دست دشمن سپر ساخته 
شه قهرمان را دوال کمر 
یسیفناد از دست شیر خسدای 
یکی از وزیران درآمد ز راست 
بسراو" داد سسوگندهای گران 
کے ین هت امس ریز سار ت 
این کک ارام کت با ا 
مگر کاین " سپهبد مسلمان شود 
به سوگند او حسیدر از بارگاه 
شه قهرمان بود رفته ز هوش 


به رخ بر زدندش یکی آب سرد 


۱ اساس. ب و ج: ندارد؛ با توجه به د افزوده شد. 


۳.د: آن شیر دل. 
۶ د: همی کرد حیله. 


٩‏ د: نیاید. 


۴ د: در امد. 
۷ د: بدزید. 


۰.د باشد. 


چسنین در دم ازدهاآمده است 
زمسین را از او غرقة خون كنيد 
گرفت [آن]" دلاور کمر بند شاه 
که آهمنگ جنگ بدان دیش داشت 
و ی و یهت و 
به خون دشنۀ تشنه " را کرد سیر 
که شمشیر شیر از میان برکشید 
بسرآمد! در آن بارگه رستخیز 
نسیارست رفستن ز پیش سسپاه 
همی گفت کآمد بسلا پس سرم 
بسیفتاد کاو را بشد دل ز جای 
نسیارست کز جای بر خیزد او 
ز هر سو بدو روی کرده سپاه [۱۱۹-پ] 
به دست دگر خنج افراخته 
بدزدید" و بگسیخت از یکدگر 
سپه در ربودند او راز جای 
به پیش علی رفت و زنهار خواست 
کسه پیمان شکستن نشاید" در آن 
چو فردا شود رزم ساز افکنی 
بگویم سخن آنچه دانم '' به شاه 
از این کینه جستن پشیمان شود 
برون رفت و بسنشست جوش سپاه 
نه عقل و نه رای و نه تاو نه توش 


بجنبید و هوش اندر آمد به مرد 


۲ د؛ دسته دشنه. 
30 اند 
۸ د بدو. 


۱ این 


۱۴۰ 


1۴۵ 


۱0۰ 


۱۵۵ 


۱۶۰ 


گنها تفت گفت آ سوار' دلیر 


که از دست او کرد بسرون مرا 
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که این بارگه را زیر کرد و زیر 
که می‌خواست کشتن هم اکنون مرا 


که او چون عقاب است و من چون چکار 


را نسباشد دریغ 


۶۵ مرا نیست بااو به سر پنجه تاو 
ی اه وان تس هو و گنفت که شاه جهان را خرد باد جفت 
بر او چند سسوگندها دادداح در صسسلح در جنگ بگشاده‌ام 
از آن داوریها که باشاه کرد به سو‌گند دست از تو کوتاه کرد 
ما۰ کو اسن کار کر تاد را انه شعاد از آن پیش کاین کار“ گردد دراز 
f - 5 ۰ : ۰‏ ۳ 
بسرانگسیز لشکر ز بازار و شسهر توان کردن او را بسه انسبوه قسهر 
چو از شهر و برزن بجنبد سپاد جهان گردد از مرد" لشکر سیاه 
قو و اکن که ها گنت لته چو دلشان دهی کوه را رس 
ی A‏ ۲ ۳ ا ۱ ۹ 
۷۵ چو یاد آورد مرد فرزند و چسیز براو جان شیرین نسباشد عزیز 
چو گفتار دستور بشنید شاد برانگیخت بر کینه جستن سپاه 
بنالید نای و بسفرید کسوس تسرانسه لب کوس را داد بوس 
.7 ۳ ۲ م2 ۱۱ ۱ 
برون آمداز' بارگه شسهریار سپاه انجمن شد بر او سی هزار 
نع رت ۱ ek‏ 
سپاهی که بودیش از این بیشتر پسراکنده بوداندر آن بوم وبر 
۰ چو کشتی به ساحل کشید آفتاب شب تیره افکند زورق در آب 
هسمه شب مر او را سپه می‌فزود چو دولت همی کاست درمان نبود 
مصاف قهرمان با اميرالمؤمنين على عليه السلام - 
چو شب آهن روز راتاپ داد به الم اس شب تيغ را آب داد 
١د‏ رسول. ۰ د: بر او. ۳ د نیست. 
۴ د: دست. ۵ د: درد. ۶ د: کرد. 
۷ د: کرد از گرد. ^ ان رتك 
۹ اساس: دریغ؛ که مغلوط می نمو د با توحه به د تج سنك EAE‏ برامد از آن. 
۱ سپه شد بر او انجمن. ۲ د: بودش. 


بدو گفت گرد آوردیم سپاه 


ز جستگاوران نامور سی هزار 


بدو گفت جمشید کای شهریار 


تسو را رزم حسیدر نشاید " همی 
بیاتابه دستان برآریم دست 
یک امروز و فردادر او و بر 
یکی چارۂ کار خویش آوریم 
دلش تازه گردد به اندک خراج 
چو آن دشمن آباد گردد به گنچ 
چو بسیرون رود دشمن چیره دست 
از آن پس همان" شسهریار خودیم 
قو پا آن ڈور فک زان جنگ 
بگردان خزان را سر از راه" باغ 
همان است حیدر که مسن دیده‌ام 
به خنجر ز کوه اندر آرد پلنگ 
چو با سر کشان چنگ برزد"" همی 
اگسر کر قسرازد بسه شسمشیر دست 
تو با او سخن جز به نرمی مکن 
کنون گر همی باید [ت] ۲" تخت و تاج 
بلا جوی بد گوهر کینه ساز 


كنز انديشة بد بپرداز رای 


به درگساه خسرو گرفتند راه 
شهنشاه خاور زمین را بسخواند 
بسدان تساز سیدر شوم کینه خواه! 
مان بستة جنگ و" مردان کار 
یکی گوش را سوی من بسرگمار 
از او آشتی جست باید همی 
که بااو به میدان نداریم دست 
ز فسسرهمان او بر نتابيم سر 
خراجی که خواهد به پیش آوریم 
بماند به ما کشور و تخت" و تاج 
ین کیت اراد کرد دو وم 
بماند به مابوم و جای " نشست 
به شاهی به شهر و" دیار خودیم 
مرو در دم اژده او نسهنگ 
مده باد راره به سوی چراغ 
بسسی از کمندش بسپیچیده‌ام 
به نیزه ز دریا برآرد نهنگ [۱۲۰-ر] 
زمسین از ننهیبش بسلرزد هسمی 
نسبینم سسپاه تو را جز شکست 
چو تندی نماید تو گرمی" ۲ مکن 
زمسین وار گردن مپیچ از خراج 
به جمشید پاسخ چنین داد باز 


۵ ۰ ۱ 
به هنگام مردی نگهدار ی 


ن بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۱ د: ای ۲ د: کمرسته جنگ. 
۴ د: تخت شامی. ۵ د: دل دوستان شاد. 
۷ د: همه. ۸ د: به شادی و شهر. 


۰ کذا در اساس؛ د: جنگ حوید. 


۱« نرمی. 


۲ اساس: ندارد. با توجه به د تصحیح شد. 


۳ د: بر آزرم حیدر نياید. 
۶ دد: حای بوم و. 
٩‏ د: ره از سوی. 


3.17۳ این بیت را فاقد است. 


۱۸۵ 


۱۹۵ 


۳۵ 


۰ خحاوران نامه 


میندیش از این مرد لشکر شکن 
تو ترسیده‌ای زاین دلاور سوار 
مرا این چنین بد دلی پيشه نی میت 


گس رفتم که او را تن از آهن است 


۱ 
نسیاید ز بسازوی تسرسنده" کار 


بولا رخشان ر ای وشن اسک 


۰ تسواو را فسزون دان ز دریاو کوه ز یک مرد چندین چسه باید" شکوه 
بر این دشت یک مرد و یک دشت مرد هتتجماها کته اسان زاره وود 
اگر خود شکست آورد بر سپاه به پسیلان جسنگی شوم کینه خواه 
بسبینی چو از دشت برخاست گرد که بااو چه سازم من اندر نبرد 
منم شسهریار بن ناهید شاه به اورنگ ززیسن و ززیسن کلاه 

۵ بفگت این و بر" لشکس آورد زور به گردش درآمد چو بر چرخ هو 
برون آمد از شهر و برخاست گرد بیاراست لشکر به دشت نبرد 
ابوالمحجن و حيدر" نامدار گس رفتند اندر برابر قرار 
د ا ا بسنالید مساهی و بگریخت ماه 
ی مسبت برکشید آن سپاه گران برآراست ھر سو نبرد آوران؟ 

۳۲۰ هوااز دم گاو دم دم گسرفت تو گفتی که پشت هسوا خم گرفت 
نخستین ابوالمحجن آمد به دشت پیاده همه ۰ گرد میدان بگشت 
بگشت از چپ لشکر و دست راست ز مردان جنگی همآورد خواست 
سواری برون خواست زد" زان سپاه ەیاو کد ي اورا 
جههاندار جمشید نگذاشتش به پیش آمد و باز پس داشتش 

۵ که گر یک به یک رفت خواهد سپاه یکی باز پس نساید از رزمگاه 
گر ایشان ستوری"" به جنگ آورند جبهان بر شما زود تنگ آورند 
که سارد به نزدیک ایشان شدن ج انو اد رامن زین 
شه قهرمان ماند از او در شگفت گنفتازش اتدنشه اندر که فف 
سسپه را بر آن نامور برگماشت درفش درفشسان به مه برفراشت 

۱ د: امید. ۲ د: ترسیده. ۳ د: همی. 

۴ د: چندان چه اید. ۵. د: نمایم. ۶ د: با 

۷ د: مالک. ۸. د بیاراست هر دو به زورآوران. ٩‏ د: فلک. 

ههور ی و 

۳ «: سواری. ۴ د: شدن. 


خاوران نامه 


پیاده به جنگ اندر آمد سوار 
به روی اندر آورد رومی سپر 
چسو حیدر بدانست کآمد سیپاه 


زد نعره‌ای حسیدر نمامدار 


چو آن" دشن آبگون برکشید 
بسرآمد ز میدان یکی تیره ميغ 
به خون جامةً ریگ سيراب گشت 
به خون انسدرون زورق آفتاب 
ز یک روی " حیدر به شمشیر تسیز 
ز یک روی دیگر جسهان پهلوان 
پسپاده بر آن دشت تیغی به دست 
ز بس مرد جنگی که افکنده بود 
به ‌کشته‌بر آمد مگر پای او 
نگون اندر آمد ز بالابه سر 
ز اسب انسدر آمسد سواری هزار 
توقای عم کرد ب 
ببردند بسته به نزدیک شاه 
شه قهرمان شادمان گشت س خت 
[به لشکر چنین گفت کامروز جنگ 
چو آن شیر جنگی در آیسد به دام 
هم امروز مردانه پای آورید 
وز آن جاسوی شهر شد شهریار 


بپیوست باکافران کار زار 
روان شد بر او تيغ و تسیر و تبر 
پسیاده روان شد بان رزمگاه 
تو گفتی بسفرید ابر بهار 
هزاران سران را سرآمد زمان"' 
ز نعلش برآمد به خورشید گرد 
زبانه به تابنده اختر کشید؟ 
که باران او ۹ زوبين و تيغ 
زمین راتو گفتی که غرقاب گشت 
چو کشتی که افکنده باشی بر آب 
برآورده بود از جهان رستخیز 
ابوالمحجن آن زاد سر و" جوان 
تو گفتی یکی زنده پیل است مست 
زمین را ز افکسنده آکنده بود 
دگر گونه شد چرخ با رای او 
کی ا و و 
بسبستند بازوی خسنجر گذار 
بر اینگونه گردد سپهر بلند 
خروش سواران برآمد به ماه 
ندانست کاو را چه آمد ز بخت [۱۲۰-پ] 
بنرآورد نام و فرو برد نسنگ 
شسود کار حیدر همین دم تمام 
هنرهای مردان به جای آورید 


شهنشاه او و چندین سوار 


.د در آن. 


۴. د رسید. 


۶ اساس: «ز یک حیدر» که مغلوط می‌نمود با توجه د تصحیح شد. 


۳ روان. 
۵ د: باشد در. 


۸ اساس: است؛ که مغلوط می‌نماید. 


۳. د أو. 
۷ د: مرد. 


۱ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


۲۴۵ 


۳0۵۰ 


۲۵۵ 


۳۶۰ 


۳۶۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


بسبردند او را به پسایان تخت 
چو شاه آن جوان را فرو بسته دید 
خسروشید کای نامور پسهلوان 
تو آنی که باتو به میدان جنگ 
کنون دست بسسته به زنجیر و بند 
از این پس نسیابی ز حیدر نشان 
دو ای ا کا وو ن 
سخن را نگهدار بر جای خویش 
سخن آنچه دانی سزاوار گوی 
ا ا 
ولیکن سپهبد مرا ز این چه غم 
در آن رزم چسسون حسیدر نامدار 
هم اکسنون سپاه تو را بشکند 
EE E‏ 
بشورید بر وی شه قهرمان 
شهنشاه خاور چو آن گونه دید 
که این مرد را نیست کشتن صواب 
سپاهت که آن جا به جنگ اندرند 
و گر زان که پیروز گردد سپاه 
خود این مرد را کشتن آسان بود 
و گر دست پسابد بدیشان علی 
چو این مرد را کشته بیند به تيغ 
بر این آب دامن به EE‏ 


خاوران نامه 


دو دستش به آهن فرو بسته سخت 
به آهن سرا پای او خسته دید 
ک‌جا آن تن و تاو نوش و توان 
زآھهو کم آید دلاور پلنگ 
تن خضویشتن بین و خم کمند 
سپارم تنت رابه مردم کشان 
به مردی نیارد مرا چنگ' زیر 
ز اندازه بیرون منه پای خویش 
زبان رامکن خیره بسیار گوی 
همی داد مردانگی دادمی 
بسسی یاد دارم چنین بیش و کم 
که بیند مرا در صف کارزار 
[ . ]" بسارگاه تسورا سرد 
نه ‌اورنگ ماند نه زرین كلاه 
طالب کرد خونریز را در زمان 
کےا ارد ان شیر دل را اهب 
به سسوی شه قهرمان بنگرید 
به خون ریختن بر نیامد شتاب 
به دندان و چنگ پلنگ اندرند 


شود کشته حیدر در آن رزمگاه 


a 1‏ 
به ‌بازوی گردی و جنگ یلی 
جنهان را بسوزد به درد و دریغ 
نه آباد ماند نه ويرانه شهر 


۱. اساس؛ ب و ج: ندارد؛ د: جنگ ( با یک نقطه). که مغلوط می‌نمود. تصحیح شد. 
۲ حای واژه خالی است. ظاهراً کلمه‌ای مثل و هموزن «همه)» «یکی» و «همی)» و... افتاده است. 


۳ اساس ب و ج: ندارد؛ در نسخه (د) همین یک مصراع ات 


شاف فیس ندارد؛ چنین است نسخۀ د ظاهاً رچنگ » باذ 
۴ اساس» ب و ج: ندارد؛ چنین است نسخه د ظاهرا کلمه باید «چنگ» باشد. 


بر او بانگ برزد که بنشین ز پای 
خرامید و آمد بر شهریار 
على گفت بگشای خم کمند 


همان جاکه هستی نگهدار پای" 
از او خواست خسرو به جان زینهار 
دو دست شهنشاه [ [" 


خاوران نامه ۱۳ 
همان کرد خسرو که او دید رای [ ]" به زندان درون کرد جای ,۲۸ 
همانگه خروشیدن آمد ز دشت به هر گوشه لشکر پراکنده گشت 
به شهر اندرون بانگ و فریاد خاست همی هر یک از گوشه‌ای داد خواست 
بپرسید از آن شور و آشوب شاه بگفتند بشکست حسیدر سسپاه 
شه قهرمان را رخان گشت زرد بسپیچید بر خود زم‌انی به درد 
به شهر اندر آمد رمسیده سپاه فکندند خود رابه نزدیک شاه ۲۸۵ 
از ایوان به کیوان برآمد خروش نه دل ماند با شاه خاور نه هوش 
بیامد على بر در بارگاه بپرداخت جسنگاوران جسایگاه 
ابوالمحجن شير دل را نديد شد آن شهر در چشم او ناپدید 
بزد دست و برداشت آن در ز جای فکند از پس پشت و شد در سرای 
بزرگان لشکر امان خسواستند به خضواهش زبان را بیاراستند ‏ ,۲۹ 
که مایک به یک نیکخواه توایم سراسر بر آیین و راه توایسم 
همه بسندگانيم مچون رهسی کمر بسته بر هر چه فرمان دهی 
به پاسخ علی گفت مژمن شوید چو مومن شدید از من ایمن شوید 
بماند سر و مال و فرزندتان زن و ویسژه و خویش و پیوندتان 
بسزرگان لشکر به پیش آمدند هسمه چاره پرداز خویش آمدند ۲4۵ 
همه شهر و بر زن مسلمان شدند سراسر پذیرای ایمان شدند 
به لشکر چنین گفت از این بارگاه پس آنگه به سوی حرم برد راه 
به‌ایوان شاه اندرون بنگرید شه خاور و قسهرمان را بسدید 
میان بسته هر یک به عزم گریز شبده روز بر هر دو شان زستخین 
چسو حسیدر شه قسهرمان را بدید بزد دست و تیغ از ميان برکشید ‏ ,۳ 


۱. د: جای واژه خالی است. ظاهراً کلمه‌ای مثل و هموزن: «هماناه. «هم او راء و... افتاده است. 
۲ اساس؛ ب و ج: ندارد. چنین است نسخه د. ظاهرا کلمه باید «جای» باشد. 
۳ د: جای چند واژه خالی است. با توجه به سیاق کلام و قرینۀ معنوی بیت ظاهراً کلماتی همجون: «خاور ببند» افتاده است. 


۱۴ 


۳۵ 


۳۱۰ 


۳۱۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


بسسپرسید از او حیدر تسامدار 
شسسمی‌بینمش در مسیان سسپاه 
بدو گفت خسرو بکشتم منش 
چو بشنید حیدر سرش خیره گشت 
ففان کرد کای شوم بد روزگار 
چه بود این شتابت به خون ریختن 
برآورد تیغ و بسزد گسردنش 
سر آمد بر او روز فسرماندهی 
چسنین گفت دان‌نده خوب و زشت 
که چون بر زبان راند خواهی سخن 
زبان راچو دل باشد آموزگار 
زبییان خردمند آزاده خسوی 
اگر دل زبان رابود ره‌نمای 
زان را اگر دل کسند پیروی 
سسخندان به انسدیشه گوید سخن 
به گفتار هر کس توانا سود 
کے ا ری کے کے اک 
شه قهرمان کان سخن کرد یاد 
چو حیدر شه قهرمان را بکشت 
خروشید و گفت ای علی زی نهار 
أبوالمحجن است زنده و تندرست 
نشان داد او را بدان خسانه زود 
ا و ا 
بیامد بدان خانه برسان باد 


بزد دست و بندش به هم برشکست 


خاورات نامه 


گے وال تحجن گرد را سس کار 
کین کے ایوا اوھ 
چو او را گرفتم زدم گردنش 
همه شهر در چشمم او تیره گشت 
که بودت بر این کشتن آموزگار 
ن-ترسیدی از فتنه انگیختن 
سر افکند در زیر پا از گردنش! 
تفي فاك ان او کش اقا هه یی 
ز گخفتار تازی دانسا سرشت 
اگر عاقلی با خود اندیشه کن 
اش ره وشات O‏ 
بگسوید چو دل باشد آیینه روی 
زبان هر چه گوید بود پابه جای 
بگسویی و آنگسه پشیمان شوی 
تو نیز ار سخندانی اندیشه كن 
سس فنگوی بايد که دانا سود 
چه مايه گهرها که ناسفته نیست" 
به گفتار خود داد خود را به باد 
جهان گشت بر شاه خاور درشت 
بیندیش و خود رازمانی بسدار 
تشاید تو رااز من این کینه جست 


کیت هه گرد نا تهب 


اشنه خاور از کشتن آزاد گشت 


ات وال تشه گرد را پرگشاد 


که ره 1 چ ۳ 
ز خانه سرون برد دستش ببست 


ك 


۱ ۰ اساس 


۲ د: ناسفته نیست / نا سفتنی است. 


.ب و ج: ندارد؛ چنین است نسخه د؛ ظاهرا مصراع باید چنین باشد: سرافکند در زیر پا از تتش. 


ا اه تخر 


خاوران نامه 


تشست از بر تخت نسافید شاه 


نشستند پیشش بزرگان دين 
که هر روز جاهت فزاینده بار 


سس پهدار حسیدر ز گردنکشان 


" تضازی تنیز کسام ۱ 


شر تون انشا شاه 
ز ایسوان شساهی بسرون شد ولی 
عسقاب نسبی چون ولی را بسدید 
در آغسوش بگرفت حسیدر سرش 
وز آن جابیامد به آرامگاه 
به شادی بر او راست گشت آن دیار 


بیاسود حسیدر در آن بوم و بسر 


به درگاه بڑهن' شد سپاه 
بکردند هر یک بر او آقرین 
زمین و زمان مر تو رابنده ياد 
بجست از عقاب پیمبر نشان 
که از توسنی باکسی نیست رام 
ببسته‌است و کس را بدو نیست راه 
به آخر گه تازی آمد علی 
بسر آورد سر شیهه‌ای بر کشید 
بسخارید سر تابه دم پیکرش 
مرا در جنهان غسمگسار تسبی 


7 .۳ 5 
وز آن مومنان را بسیفزود جاده 


شد اسلام 62 قهرمان اشکار 


رزم حیدر و مالک با لشکر کفار 


شنیدی که حیدر ز دریاچه دید 
گزین مالک و مير زنهار خوار 
چو دریا بشورید از آن تند باد 
سه روز و سه شب تخته بر روی آب 
سیم روز بر دامن کوهسار 
بر آن کوه بر قلعه‌ای سخت بود 
چو مالک بدان کسوه سر بنگرید 


یکی قسلعه سر قله کوه نود 


ک نون رزم مالک بسسپاید شسنید 
ب‌ماندند بر تختة جوب خوار 
جهان را دگر گشت رسم و نهاد 
همی کرد هر سو به رفتن شتاب 
بدیدند کوهی به دریا کتار 
درازا و پهناش یک تخت بود 
سراپای آن کوه یکسر بسدید 


در او ان‌درون مردم انبوه بود 


۱۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


۳۳۵ 


۳۵۰ 


۱ اساس. ب و ج: ندارد. چنین است نسخه د؛ کلمه مخدوش می‌نماید. ظاهرا باید کلمه‌ای از نوع: او ناگهان و ... در متن افتاده باشد. 
۲ اساس. ب و ج: ندارد؛ نسخه د مخدوش می‌نماید. ظاهرا کلماتی به شکل «نمودند کان» به نظر می‌رسد. 


۳ کلمه به صورت «مردمان» هم خوانده می‌شود 


۷۶ 


۳۵۵ 


۳۶۰ 


۳۶۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


چو مالک بدان کوه دامن رسید 
به شادی یرون آمد از رودبار 
چو بر دامن کوه خارا رید 
شگفتی فرو ماند از او شیر مرد 
که آیااز این تخته بر روی آب 
نسمی‌ترسی از گسردش روزگار 
سپاه اندر آن کوه بسار بود 
نسبود اندر او مرد فرمان گزار 
چو مالک ز دریا به خشکی رسید 
نگسهیان فرود آمدد از دیدگاه 
که از روی دریا بیامد دو مرد 
ندانم که ایدر چه افتاده‌اند 
چو از دیده پشینید شاه این سخن 
سس فرمود تسا نامور ده هزار 
برفتند ده تن سه فرمان شاه 
ز باره در دڑ گشادتند باز 
زبان برگشادند هر دو به هم 
که ای پهلوان از کجاآمدی 
نگردد بدین گسونه‌پایه" پلنگ 
نیاید کس این جا که جان نسپرد 
تو راهم بسباید سسپردن روان 
چو مالک بدان مردمان بسنگرید 
چنین گفت با آدمی خوارگان 
از آن روز کآگسه ز خود بسودهام 
زخشکی به درا مرا جای بود 


خاوران نامه 


مر آن تخته‌اش بر کناری کشید 
بیامد بسیابان آن کوهسار 
ز بالا یکی دیس دبانش بسدید 
یه دانش یکی با خود انديشه کرد 
کدام است کار و بدین سو شتاب 
ز بسهر چسه آید بدین کوهسار 
همه مسردمش آدمصی خوار بنود 
زنسی بود فرمانده و شهریار 
شگفتی بدان کوه سربنگرید 
شتابان بیامد به نزدیک شاه 
که دیدارشان چشم من خیره کرد 
گمانم که بازارگان زاده‌اند 
یکی رای شایسته افکند بن 
به پرسیدن آمد به پای حصار 
دن ان کت خود تشه رکو فد راه 
رسیدند نسزدیک مالک فراز 
بگفتند هر گونه‌ای بیش و کم 
که نها رنه دام نار ای 
نسیاید بسدین آب دامن نسهنگ 
کسی زنده از پیش متا نک دواد 
بگ و تاچه نامی تو ای پهلوان 


مسر آن آدمسی‌خوارگان را بدید 


که هستم یکی مرد بازارگان 


بسسی راد و دریا س‌پیموددام 
به مغرب زمین رفتنم رای بود 


ز دستم بسرقت آنچه بودم به دست 


ان 


١‏ ب وج ندارد؛ چنین است نسخه ده ظاهرا کلمه بايد بصورت که پأیه» (< کوهپایه) باشد. 


بسدین چسوب پاره من و یارمن 
بسر این آب دامن برون آمسدیم 
بیایید گسفتند نسزدیک شاه 
چسهانگیر مالک ز دراک نار 
برفتند بسا آدمی خضوارگان 


رسیدند نزدیک بار و راز 


چو مالک ز بالای دز بسنگرید 


بر آن کوه سر چشم او خیره گشت. 


یکی دز کشیده سر اندر سحاب 
به گرد اندرش هفت پاره ز سنگ 
چو مالک بیامد به درگاه شاه 
شگفتی بدان مسردمان بسنگرید 
به رخسار هر یک چو دیوی نژند 
سیه چرده و جامه‌هاشان پسلاس 
از آن هر یکی استخوانی به دست 
چو از باره مالک به درگه رسید 
سسیاهان شمه نسعره برداشتند 
گمان برد مالک که آن مردمان 
بدان گرزه گاو سر دست برد 
چنین گفت با میر زنهار خوار 
از این دیسوساران مشو بدگمان 
که تامن بدین گاو پیکر ستون 
اگر چه سپاه آدمی خواره‌اند 
برا گسرز زور آورد بال من 
نگسسهدار پشت مرا روز جنگ 
رفا کسوه این شرا کان 


به صد رنج و سختی و تیمار من 
بجز ماکه داند که چون آمدیم 
مس باشید دور از ميان سسپاه 
کمر بست با میر زنهارخوار 
چنان چون بود رسم بازارگان 
دلیران در دڑ گشادند باز 
تو گفتی جهان را سراسر بدید 
زمین در نظر گاه او تیره کشت 
کجابیشتر زان نپزد عقاب 
نبد هیچ کس را بدو دست جنگ 
بر آمد خروش از در بارگاه 
که هرگز بدانگونه مردم ندید 
به بالا یکردار كوه بسلند 
کجادیو را بود از ایشان هراس 
کز آن پیل را استخوان می‌شکست 
در او چسهره دیو سساران دید 
اوا س او 
همی جنگ جویند از او بی گمان 
بسدیدند گسردان از او دستبرد 
که زنهار خواری مکن زیتهار 
نگر تا نترسی از این مردمان 
برانم براین کوه دریای خون 
به نزدیک من خوار و بیچاره‌اند 
تو باید که باشی به دنبال من 
من و کوه خارا و رزم پلنگ 
بر آمیخت با آدمی خوارگان 


بر آمد خروشی زدرگاه شاه 


0 اساس» ب وج ندارد؛ چنین است نسخه د؛ احتمالا کلمه بصورت «ابر» بوده باشد. 


۱۷ 


۳۸۰ 


۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۱۸ 


خاوران نامه 


۴۰۵ 


۴۱۰ 


۴۳۹۵ 


۳۳۰ 


۴۳۵ 


دلاور به گرز گران برد دست 
به مغز سر آلوده شد خاک و سنگ 
همانگه خبر شد به نزدیک شاه 
غمی شد دل شاه از آن انسجمن 
ب فرمود تساده تن از بارگاهد 
زبان بر گشادند همچون پلنگ 
از این تند بالا بسیند از مش 
چو لشکر شنیدند پسیفام شاه 
چنین داد فرمان سر اقراز شاه 
هر آن کاو برآرد به شمشیر دست 
چسهانگیر مالک به کردار شیر 
همی رفت زنسهار خوارش ز پس 
تب رای بسدیدند آراسسته 
برابر نهاده گرانمایه تخت 
بر آن تخت بر دختزی همچو ماه 
بسهشتی نگاری به سیمای حور 
گکساش رونق نوبهار سهشت 
نشسسته پسری رخ به سان پری 
سیاهان جنگی سرافک‌نده پست 
به پیش اندرون ویسژگان سرای 
کسی کاو غم سر بریدن نداشت 
نسهادند کرسی زریسنش زیر' 
یسپرسید دخستر کسهای پسهلوان 


بگو ای جوانمرد نام تو چیست 


KC 


بسی را سر و پای در هسم شکست 
که ایدر شمارا که فرمود جنگ 
که بگرفت ره بر غریبان سسپاه 
بشسورید بر لشکر خویشتن 
به نزدیک لشکر گرفتند راد 
که ایدر شمارا که فرمود جنگ 
چسنان چون بسباید بسینداز مش 
پراکنده گشتند از آن بارگاه 
که راه غرییان نگیرد سپاد 
کسنم گردنش را به شمشیر پست 
ایا سرا اندر آمد دليسر 
که دشمن نیاید بدو دسترس 
در او هتسار صقه بیاراستته 
فروزان بکردار زرینن درخت 
به پیش انسدرون ایستاده سپاه 
رخش دیده رانور و دل راسرور 
رخش دور حسنن قمر مسی‌شکست 
قدش سروی از جویبار بسهشت 
سپاهی چو دیوش به فرمانبری 
به پای ایستاده به کف کرده دست 


بر او آفرین خواند از اندازه بیش 


زمانی چو بنشست مرد دلیر 
کدامی بسدین فر و توش و توان 


بسدین آمدن رای و کام تو چیست 


3 اساس: ب دج ندارد د: «به زیر»؟ که «به» زايد می مود ضحد شد 


خاوران نامه 


سخن گوی از انجام و آغاز خویش 
چه افتاده‌ای اندر این کوهسار 
بدین دامن آب چون آمدی 
بو کو ی اک و 
زمین عرب بوم و زاد من است 


به دنبال حیدر به بسیراه و راه 


۹ صیدر سرتخت خاور زمین 


۰ اه ۳ اور بپرداخت جای ۱ 


ز دنس بال او حسسسیدر نامدار 
چو کوه اندر آمد به دریا سپاه 
بشسورید کشتی به آب اندرون 
من و يار من مير زنهار خوار 
سه روز است تامسن بے آب اندرم 
چو این داستان باتو گفتم ز بن 
خبر گوی کاین مردمان کیستند 
کددامی ی ای نو کته سهان 
ندانم که بااین سیاهان زشت 
لی ان مس راهان هت ردان 
شب تسیره بگشساید از ماه تاب 
چو مالک ز انسجام و آغاز خویش 

منبر ز نرگس بسبارید آب 
فغان کرد کای نامور پهلوان 
که من نیز بودم ز خاک عرب 
8 تم به دریا درون باپدر 
پدر بار ساالار تجار بود 


رڈ رید دریاهمانگه ز اد 


۱۹ 


نباید که پنهان کنی راز خویش 
چه آمد به روی تواز روزگار 
< جا زاب 9 برون آمدی 
نگرتاچه آمدزبدبرسرم 
به یثرب نشست و نهاد من است 
به خاور زمین آمدم با سپاه 
گرفت و در آورد زیرنگین 
به رفستن سسوی قهرمان کرد رای 
برانگیخت لشکر ز دریا کنار 


وی قسهرمان بر گرفتيم راه 


خی هم 4امش وزیا تروق 


LS‏ بکو تاره چتوب خسان 
بدینگونه سر بود آبشخو رم 
تو تیزم یکی پاسشستان تاد کس 
براینسان چه جنبند و بر چیستند 
توراباچنین دیو ساران چه کار 
یه سر چون برد حور باغ بهشت 
تو ماهی وایشان شب تیره‌اند 
سیاهی دهد رونق ماهتاب 
بپرداخت با نازنین راز خویش 
ز نرگس همی ریخت بر گل گلاب 
شنو تاچه گویم به روشن روان 
تورامی‌شناسم به نام و طسرب 
به مغرب زمین بود مارا گذر 
به دریاو خشکی و رابار بود 


. یداد کڈ 2 به ما دست داد 


۱ اساس» ب و ج: ندارد؛ چنین است نسخه د. ظاهراً باید کلمه‌ای مثل «دز» (با تشدید) یا «ایدر» و... باشد. 


۴۳۰ 


۴۳۳۵ 


۴۳۴۰ 


۴۴۵ 


۴۳۵۰ 


۴۵۵ 


۴۳۶۰ 


۳۷۰ 


۴۳۷۵ 


چو از باد کشستی فرو آرمید 
پسدید آمد این آدمی خوارگان 
گرفتند آن کاروان زا همه 
مرا مهتر آدمی خوارگان 
PON‏ ۰ یرو 
سیه کرد چون روی خود بخت من 
دلم بود غمگین ز دیسدار او 
سیاهی و غم کم نباشد به هم 
نشساید یه یک جای طوطی و زاغ 
سبزد گر فرشته برآرد غریو 
پسری روی را گور بر" بالین و خشت 
سسران جام شسمم دلم نور داد 
حسریفی کسز او عمر کاهد تو را 
کنون چند که شد که مرده است شاه 
کے چو وکت بو ت سار 
زنش را نش انند بر جسای او 
مرا داده‌اند این زمان تخت و تاج 
همه لشک رم آدمی می‌خورند 
هر آن کس که آید بدین کوهسار 
به خورد خود او را به دست آورند 
مسسلمانم ای نامور پسهلوان 
کنون هفت سال است اگر نیست بیش 
تا دادیم 


خاوران نامه 


بر این آب دامن به خشکی رسید 
زد ردک اواز کت سا 
بخوردند آن مردمان را همه 
بیاورد از آن جمله آوارگان 
پس از چند روزی مرا زن گرفت 
ز سستی اين طالع سخت من 
که شادی ندیدم ز رخسار او 
مراز آن سیه رو بسیفزود غم 
چو باد اندر آیند بمیرد چراغ 
چو حور اندر اقتد به چنگال دیو 
به از بستر بالش دیو زشت 
مرامرگ او مود؛ شور داد 
بجز مرگ او دل نخواهد تو را 
چنین است این قوم را رسسم و راه 
بیایند کار آزمسوده مهان 
نپیچند یک تن سر از رای او 
ز دریابه سوی من آید خراج 
به بیداد و بی ‌دانشی‌اندرند 
بگیرند و آورندش" انسدر حصار 
منت | تج سین مهست آو و نة 
شنیدی چه گفتم به روشن روان 
که دورم من از بوم و آباد خویش 
تنیافد مسرا جر بسلا پل رم 


سدین شور بسختی جوانی میاد 


۱ اساس ب و ج: ندارد؛ جنین 
3 اساس: ب و ج: 
۲ اساس: ب و ج: 
53 اساس. ب و ج: 


است نسخه د. ظامراً کلمه‌ای ما 


ل 


«من » افتادء است. 
ندارد؛ چنین است نسخه د. ظاهرا کلمة #بر) زاید می‌نماید. 
ندارد؛ چنین است نسخه د. ظاهرا کلم بايد به صورت «ارندش» باشد. 


ندارد؛ چنین است نسخه د. ظاهرا کلمه‌ای از نوع «بر؛ در متن افتاده است. 


خاوران نامه ۳۱ 
تو راتابدیدم دلم شاد گشت روانم ز بند غم آزاد کشت ۴۸۰ 
بیاسای یک هفته نسزدیک من که روشن شد این چشم تاریک من 
همی گفت از اینسان و از دیده آب همی ریخت چون بر شقایق گلاب 
رخ مسا دراز داغ او بسسرفروخت چو لاله بر آن دلبرش دل بسوخت]' 
[چنین داد پباسخ که یا خوب چهر چسنین بساشد آیین گرادن سپهر 
روان را بسه تیمار و سختی متا سر آید مگر سختی روزگار ۴۸۵ 
خن انعو ا نی تن يوو دق هتسه فان یوچا خی 
زبان چون ز گفتن بپرداختند ‏ بفرمود تا خوان بسینداخ‌تند 
یکی خانه اندر خور پهلوان بسیاراست آن ماه روشن روان 
ز درگسه چو هام آن آمدی بدان خانه هر روز خوان؟ آمدی 
همی بود مالک بر آن کوه سر کا گنز خن یات سین ۴۹۰ 
به درگاه شاه" آمدی وقت بار دلش دادی از گردش روزگار]۸ 

[به خواب دیدن امیرالمومنین رسول اله را و آگاه شدن از حال سپاه]! 
[چو کشتی به آب اندرون شد خراب فسرو رفت لشکر به دریای آب 
ز کشتی اگر پارۀ تخته ماند ز آب و زنان پاک و" پردخته ماند 
بر آن تخته‌ها نامور ده هزار کشیدند جان رابه دریاکنار 
سستوران تسازی به آب اندرون شناور همی شد ز دریا برون .۰ ۴۹۵ 


۱ اساس. ب و ج: تا این جا نداشت. با توجه به د افزوده شد. 
۳ د: بوم و. ۴ د: بیابم ز حیدر. 


۶ د: بیابد ز حیدر. ۷ ج: در گاهشان. 
A‏ اساس: ۳ اين حا نداشت. با تو حه به ب افزوده شد 
۹ اساس. ب وج ندارد؛ عنوان با توحه به د افزوده شد. 


CT 2 ۳ ۴‏ ۲ ۱۲ 
همی غرقه گشتم در آن روزگار 
گرفتی و بسیرون کشیدی ز آب 


ری دلدل سید مرنضی 


۵ اساس و ب: ندارد؛ د: جان. 


۰ د: واو ندارد. 


۱ ج: به آب اندرون. ۲. د: همی غرق گشتم به دریا کنار. 


۳۳ 


۵۰۵ 


0۰ 


۵1۵ 


0۰ 


۱ د. حیدر. 


۴ د هم. 


۷.د حرد. 
۳ 


۰ د: یاد از آزرم. 
.ج 1 زر ۳ 7 
۲ ج: کردار من د: کرد او که من. 


وان کو تن ییازان 
ز دریسابه خشکسی بسرون آمدند 
چو درا سراسیمه و خشک لب 
چو لشکر بر آمد ز دریای ژرف 
درفشنده کوهی بکردار هور 
چو آمد زدریاسپه بر کتار 
همه بر لب آب رود آمدند 
همه دیده پرخون و رخسار زرد 
گرفتند لشکسر همه دشت و در 
سسراپسرده و خیمه بر پیش آب 
بساان مشسام تر ان وی مشک 


۶ 


همه روی کشسور بشد نیلگون 
زان برکشادندگای دادگسر 
وا شا افو کستان 


چننین تابر آمد بلند آفتاب 
همه شب خروش آمد از کوهسار 
چنین گفت دهقان تازی سرشت 
که چون قهرمان بر علی گشت راست 
شبی بادل اندیشه کرد از زمن ۲۲ 
ندانم که لک آن آن رودبار 
کا که آن میوستان ترا چسه‌ یو 
کسجارفت مالک ز دریابسرون 


همان قنبر و مير زنهار خوار 


EES‏ نامور مردمان. 
3 د: قباهای خود را بکردند. 


۰ ۸. د: همه. 


۳ گشت. 


خاوران نامه 


کد آن مسومنان نامور" ددهزار 
تسوگفتی ز گسرداب خسون آمدند 
نه آسبای روز و نه آرام شب 
یکی کود دیدند بر سان برف 
سراپای ان کوه سنگ بلور 
رسیدند بر دامن کوهسار 
وان آت دان ف رود ا مدا 
ئ بی نة خان ری اتقو تار نه کی نی( 
همه خرگه و خسیمه از آب تر 
کو ا كق شتا 
قسباها به خورشید کردند" خشک 
بلور خور" اقستاد در طاس خون 
تو گفتی سر آمد همی“ روزگار 
دل مسومنان گشت از آن بیم خون 
تو دانی که مارا چه آمد به سر 
از این بیش مارا یه سختی مدار 
کسسی را نبد یاد آرام و '' خراب 
نيارست كردن بدانجاقرار 
چو در باغ نظم از سخن دانه کشت 
بسیفزود شسادی و شیون بکاست!۱ 
همی تسا ریدم بدین انجمن 
کجا سر برون کرد و چون بور" کار 


۳ د: این بیت را فاقد است. 
۶ د: طاق خورشید. 


ج زمان. 


۱۱ د: فزون گشت شادی و محنت بکاست. 


۴ د. به دریا درون. 


خاوران نامه 


همه شب ز اندیشه خوایش نبود 
چنان دید در خواب خوش پهلوان 


جهانگیر مالک به دریاکنار 


حصاری است بر تیغ کوهی بلند 
بسدان كوه با میر زنهارخوار 
تو بسوالم حجن گرد را اینن زمان 
همان نامور شاه پیروز بسخت 
تسورا رفت" بايد به کوه بسلور 
رسسیده است " نزدیک آن کوهسار 
ببین تا نسهاده بر آن کوه چیست 
بگفت این و خواب از روان شد روان 
بر آم_دز درگاهش آواز کوس 
سپیده پدید آمد از کوهسار 
فلك را فسریب دلاویز ور 
سسپهدار حسیدر سران را بسخواند 
در این مرز گفت آدمی خوار هست 
بگفتند از آن سسوی دری اک نار 
کین اش ار از بت سک 
سپاه اندر او آدمی خواردان'' 
على گفت مردی بباید چو شیر 
ابوالمسحجن گرد را این زمان 


دو مسسرد جح هاندیده برخاستند 


۰.۱۳ د بریدل. 


گشاده زبان" و فسروبسته لب 
ی اشامن اس رها تن موق 
که گفتی پسیمبر به روشن روان 
روان پر ز تیمار و رخ پر ز نم 
بسسرون رفت با مير زنهارخوار 
پسدو اندرون آدمی خوار چند 
بسرون رفت مالک به دريا كنار" 
زو کین ب كار ننن 
ز کشتی به ساحل کشیدداست " رخت 
که قنبر برون رفت از این“ آب شور 
هسمیدون ز اسسلامیان ده هزار 
بباید ز بسهر منت بسنگریست 
ز خسواب اندر آمد سر پهلوان 
نفیر چکاو و صفير خروس 
بشست از سیاهی همه دشت و غار 
به کف بر نهاد این درفشان" بلور 
همه لشکر قهرمان را سخواند 
کجاشان بود جایگاه و" نشست 
حهناری۔است تند از بن کوهساز 
همه بیشه و کوه'' شیر و پلنگ 
هر آن کاو بدانجا شد آواره دان '' 
که دریانواند کر یه ۱3 دلیر 
رس‌اند بدان کشور از قهرمان 


زبانها به پاسخ بسیاراستند 


۱. د: دهان. ۲ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. دنك 
۴ د رفته. ۵. د: آن. ۶ د: رسیدند. 
۷ د: زر افشان. ۸ د: واو ندارد. ٩‏ د: دور. 
1 ۱ د: خواره‌اند. ۲ د: آواره‌اند. 


۳۳ 


۵۲۵ 


2۳۰ 


۵2۳۵ 


۴۰ 


۵۴۵ 


۳۴ 


بیاراست حسیدر به روشن روان 


خاوران نامه 


که ‌آن كوه ران نیک دانيم ما 


یکسی کشتی اندر خور پهلوان 


۵۰ ابوالم حجن گرد بان دو مرد بپوشید هر یک سليح نبرد 
به رفتن علی رابه بر در گرفت به آب مه چهره در زر گرفت 
سپهبد مر او را به ینزدان سپرد وز آن جسایگه باد کشستی بسبرد 
چو بنشست حیدر به آرامگاه نشیسستند گردنکشان سپاه 
ج ون عر وک وان ات اد کا نان 

۵ کزاین آب دامن به دریای شور کجامی رود راه کوه بلور 
کسی را کز آن کوه باشد خبر مرابازگوید همه خير و شر 
بگ‌فتند از این جابه کوه بسلور رون رفت باید بر" این آب شور 
بر آن کوه سرجای دیوان بود شب از کسوه دیسوان ‏ غریوان بود 
على گفت ار ایدر یکی راهبر بسباید که بسسامن ببندد کمر 

۶٠‏ بدانتجامرارهنممایی كکند به آب انسدرون آشنایی کند 
مرابگذراند بر ایسن رودیار رسااند به نزدیک آن کوهسار 
دو رھبر به یکبار برخاستند یکسی خسوب کشتی بیاراستند 
سپهبد جهان آفرین را بسخواند به آب اندرون رفت و کشتی براند 
چو یک نیمه از چرخ بگذشت" هور . رسسید آن سسپهبد به کوه بسلور 

۶۵ سپه دید سر دامن کوهسار وی آ مشاه هری کان 
همه دیده پر آب و دل پر زضون نه در جان قرار و ته در تن سکون 
یکی شیر بسا دلدل آویخته غسباری زمسیدان بر ان يخته 
زد نسعره‌ای حسیدر نامدار ببس جنبید از آواز او کسوهسار 
چنین گفت کای دلدل باوفا تسویی یادرگار من از مصطفی 

۵y.‏ گر" این گر به را روز" مردانگی است چرا باتو جنگ آورد شیر کیست 
چو دلدل علی رابر خویش دید دل وزهره و زور خود بیش دید 
در آمد بدان" شیر جنگ آزمای بر آورد دست و بیفشرد پای 
چنان كاسة سم بزد بر سرش که مسفزش فرو ریخت بر پیکرش 

9 بباید. ۲ د: از. ۳ د: شیراد.. 

۴ ج بگذاشت. ۵. د: فرود. ر 

۷ ج ده. ۸ ج: زور. ٩‏ د: بر آن. 


خاوران نامه 


همی کوفت شیر ژیسان را به نعل 
بر حسیدرآمد بسدان پردلی 


چو دیدند جنگاوران سسپاه 


سه روز است کان جا رسیدیم ما 
نشب تیيره تا جلوة آفتاب 
از این کوه برخیزد آواز دیو 
فرود آید از کوه شیر و پلنگ 
چو خور بر‌کشد تيغ صبح از نیام 
همه شب خروش آید" از کوهسار 
اگر نیستی دلدل این جابه پای 
علی گفت از این پس مدارید غم 
سراپ ردة پسهلوی " بسرکشید 
چو شب شعبده بسازی آغاز کرد 


بلور درفشسندة آفسستاب 


ب 


همه پشت او رابه دندان بکند 
چنین باشداز خون او سنگ لعسل 
پمالید رخسارگان در عسلی 
که حسیدر بیامد بدان رزمگاه 
به فسریاد" گفتند بسازآر هوش 
بجز آفت و غم نسدیدیم ما 
ندارد کسسی رای آرام و خواب" 
بر آرند دیوان و غولان غریو 
بدینسان که دیدی به آیین جنگ" 
به مغرب گریزد سپهدار شام 
که يارد گرفتن بدینجا قرار 
ز لشکر نبودی کس این‌جابه‌جای 
EE E‏ روزگار ستم 
همه دامن کوه لشکر کشسید 
سر حسقة شعبده بان کرد 


نهان كرد در حقة لعل ثاب]" 


[رفتن حضرت شاه ولایت -علیه السلام -به کوه بلور] 


[بپاسود حسیدر در آن پهن دشت 


چو خورشید بر خاور آورد زور 


یس جنیید سسالار گردن؟ فراز 


چنین تاشب تیره اندر گذشت 
سر از کان بیجاده بر زد بلور 


سسلیح از بر خویشتن کرد ساز 


۲۵ 


2۷۵ 


0۸۰ 


2۸۵ 


2۹۰ 


ک مر بست و آهنگ آن کوه کرد سس را همه دل پر اندوه کرد 
۱. د: گفتار. .د ندارد کس آرام و نی رای خوات. 
۳ ج و د: این بیت بعد از دو بیت بعدی امده است. ۴ د: امد. 
۵ د دگر. ۶ د: پهلوان. 


۷ اساس: تا این جا نداشت. با توحه به ب افزوده شده است. ۸ ج: گردان. 


۳۶ 


۵۹۵ 


۶۰ 


۶:۱۵ 


بسدوگفت قنبر کجا مسی‌روی 
سپارش سپه را بدینجا" به کیست 
على گفت فرمان پیغمبر است 
نسپیچم سر از پند آموزگار 
شمارا نگهدار باشد خدای 
بیامد به کوه اندرون بنگرید 
هة نوه و نکد ر ف هون 
به کوه اندرون ماند حیدر شگفت 
که یارب کسی پیش از این روزگار 
چنين گفت کای دادگر کردگار 
یکی پیشتر زاین پس " روزگار 
یکی هاتف آواز داد آن زمان 
چو رستم بر این کوه دامن بگشت 
چنین گفت با او خجسته سروش 
پدید آیسد اندر عرب مهتری 
على باشداندر عرب نام أو 
همه روی کشور بگیرد به تيغ 
نسبیند کسی پشت او روز“ جنگ 
پس از پسهلوان :نة زایسسلی 
بسا دیو کاو سربخواهدیرید 
شش مشير اؤ دش من أن وة 
چو بشنید رستم به آواز گفت 
اگر من در آخر زمان بودمی 
هسمیشه سر افکندگی کردمی 


چسنین گسفت پس حسیدر نامدار 


۱. د: سفارش در این جا سپه را. ۲ د: آید از. 
۴. د: دعا در گرفت. ۵. د: آید. 

۷ د: ز. ۸ د: او رابه. 
۰ د: بدانجا. ۱ تنهفت. 


- خاوران نامه 


بسر این کوه آفت چرا می‌روی 
بر این کوه رفتن تو را بهر چیست 
بر این کوه رفتن مرا در خور است 
شوم تسا چبه پیش آورد" روزگار 
مسجنبید تسامسن نسیایم ز جای 
در او صسورت خسویشتن را بسدید 
تو گفتی که خورشید رخشنده بود 
ر اود دست وادغتا که ون کی 
گذر کرده باشد بدین کوهسار 
بجز من کس آمد" بدین کوهسار 
رسیده است رستم بدین کوهسار 
که در دامن دور آخر زمان 
به کوه اندرون چشم او خیره گشت 
که ای مايه فر و فرهنگ و هون 

که دوران نسبیند از او بهتری 
همه تسو سان جسهان رام او 
کجا تیفش آتش فروزد چو" ميغ 
اگر شیر پیش آیدش گر پلنگ؟ 
بسدین کوه خواهد رسیدن على 
جزاو کس بدینجا" " نسخواه درسید 
پښراکنده گردند دیوان زکوه 
اف 1 


به خدمت کمر بر میان بسودمی 


کا را بندگی کردمی 


۳ د: واو ندارد. 
ى : 

٩‏ د: ار نهنگ. 
۲ د حهان. 


خاوران نامه 


EE‏ نویه ده خرف 
مگر رسستم زال هسمراه من 
بگفت ایس و بر کوه بنهاد پای 
تنه فوسنتگ نالائ آن کسو تود 


ز گر ماچنان بودیک نیم کوه 


توگفتی که آتش همی بر فروخت 
چو خورشید تابان شدی آشکار 
همان نیم دیگر که بود از فران 
نس بودی در او گس رمی آفستاب 
به روی" هوا اندرون يخ شدی 
شگفتی از این کوه اضدازه گیر 
چو حیدر روان شد بر آن کوهسار 
زناگه یکی ځانه ویرانه دید 
یکی چش مه روشن‌تر از آفتاب 
سرچشمه در زیر ویسرانه بود 
هسمه دامن چشمه سنگ بلور 
بسدان چشمه‌اندر یکی ماه روی 
رخ انسدر خم پرچم" مشک ناب 
گشاده کمندی ز مشک سياه 
گرفته به دود سیه شمع نور 
ز مشکسین " رقسم بر بلور سپید 
طسسرازان ز رخ طسَة عسنبری 
فروهشته سنبل ز سر تابه پای 
پسری‌زاده بر دامن چشمه سار 
پسری بر لب چشمه ساران بود 


تو راچو رسد بر لب چشمه پای 


همی پای ننهم من اندر بهشت 
که بود او بدین سان نکوخواه من 
همی گفت یارب تویی رهنمای 
نگسر تازمانه چه خواهد نمود 
که پسرنده گشت از پسریدن ستوه 
عسقاب دلاور بر او پر بسوخت 
بکردار دوزخ شدی کوه و غار! 
ز سسرما نسبودی يخ اندر گداز 
و گردیدۂ مسیغ گشستی پر آب 
همی سنگ از افسردگی شخ شدی 
به زیر آتش و به ز بسرز زمسهریر 
همی شد گرفته به کف ذوالفقار 
EEE TET‏ ۷ 
همی رقت تا دامن كوه زیخ 
تو گفتی که کوث در آن خانه بود 
تو گفتی فرود آمد از چرخ هور" 
نشسته برهنه همی شست موی 
نهان کرده چون زیر شب آفتاب 
چو ماهی به شست اندر آورده ماه 
ز عستیر بر آتش فکنده بسخور 
چو بر برگ گل طرَهٌ مشک بید 
چو بر ارغوان نیل نیلوفری 
ژم E‏ 
نبود آگه از حیدر نامدار 
چمن منزل گلغذاران بود 


نگهدار خود رابه نام خدای 


. د: برود. 


۵ د: گرفته بدو دسته شمع بلور. 


۳۷ 


۶۳۰ 


۶۵ 


۶۳۰ 


۶:۳۵ 


a 


ERs‏ اين بيت و دو بیت بعدی را ندارد. 


۶ د ز مشکش . 


9 


۳۸ 


خحاوران نامه 


۶۴۵ چو حسیدر بسیامد بسدان جسایگاه بگسفت ای پسری‌زاده بگشای راه 
چیو راه دو کیت جن اننا یی ا ر روا مارم 
بدو گفت دختر برو باز جبای اکر پسای داری بسدینجا مپای؟ 
بر این کسوه.رفتن نشاید تو را کسنون بسازگشتن به آیسد تو را 
دلاور یکی بسانگ ب زد بسدوی که از راه بسرخین و خیره ‏ مگوی 

٠۰‏ دگر بار دختر زبان برگشاد همان قول پیشین همی کردیاد 
علی گفت جز رفتنم چاره نیست مرابیم آشوب" پتیاره نیست 
منم حسیدر وشسیر پسروردگار تسمی‌ترسم از کسوه و دراو غار 
نسسمیرفت آن دخستر از راه دور ز کردار او گشت حسیدر نفور 
بسزد دست بر دستة تيغ تسیز خسروشی برآورد چون رستخین 

۶۵۵ زن از بیم پیش علی داشت دست بزد تيغ و دست نگارین بخست 
بينداخت یک دست و بسازوی او سیه شد بر او روز چون مویاو 
دوان" گشت لعل از بسلور سپید پری زاده" گشت از روان ناامید 
شد آن دخستر از چشم او ناپدید ‏ یکی دود از آن کوه سر بردمید 
طراقی برآمد زبام سرای به صد پاره‌آن خان" در آمد زپای 

.۶۶ هواگشت تاریک و برخاست گرد خروشی بر آمد به زاری و درد '' 
که ای خورده بر جان خود زینهار تو رابر چنین کوه رفتن چه کار 
نگسه کرد حیدر بسدان تیره دود بسدان تازمانه چسه خواهد نمود 
ز بسسنیاد آن دود آتش بخاست پراکنده شد بر چپ و دست راست 
بیامد یكی اژدها ناگهاد'' چو غاری پر آتش گشاده دهان 

۶۵ بسفرید حسیدر به کردار شیر دی اژدهااندر آمد دلیر 
یکی تسیغ زد بر سر اژدها به دو نیمه شد پسیکر اژدها 
بیفکند او را بسر آن کوهسار ۰0 به زاری خسروشی بر آورد مار 
که اکنون به چندین درشتی مرا بر این کوه پایه بکشتی‌مرا 

ج اندرم. 9 د زاین در. ج میای. 

۴ د چبزی. ۵ د: از اشوب. و ب و ج: او ندارد. 

۷ د: رواد. ۸ د پری زاد. ٩‏ د: دز 


۰ د: ز دریا به درد. 


۱ در زمان. 


خاوران نامه 


چو آگاه گردد زمن لشکرم 


بیاید به جنگ تو چندان سپاه 


بگفت این و آن مار شد ناپدید . 


بر آمد یکی ابر از آن کوهسار 


بغرید رعد و بسخندید برق 


هوا گشت بسرسان دریای زنگ 
چو حیدر چنان سنگباران بدید 
یس نالید ای داور کارسان 
ز بالا یکی هاتف اواز داد 
کے کین ایخ ر هات کک 
چو حیدر بر آنگونه! پاسخ شنید 
سیاهی بسرفت از سر کوهسار 
چو حیدر به کوه اندر بنگرید 
سپاهی" پری دید گسترده پر 
دلاور سپاهی دوره ده زار 
تشسته سوار از بر شیر و پیل؟ 
همه مارشان تازیانه يه کف 
عسلی را چسو دیدند بر کوهسار 
ر ا چ 
بر آورد دیسوان بدانسان خضروش 
شد آن کوه پر شیر و پیل و پلنگ 
همی گشت حیدر بسدان کوهسار 
ز دیسوان بسیفکند چندان سپاه 


۰ ۰ ۹ 
ز خون دامن کوه گلگون بشست 


بر ‌آیسد روش سپاه از درم 
که بر باز گشتن نیایی توراه 
تن خسته و کشته در خون کشید 
سیه شد سر کوه برسان قار 
تو گفتی در آتش شد آن کوه غرق 
از آن ابر تیره ببارید سنگ 
به زیر سپر شد سبک ناپدید 
به سختی مکن کار بر من دراز 
به اميد نسیکی دلش بان داد 
بسخوان آیت ستر و بر خود بدم 
بخواند آیت ستر و بر خود دمید 
شسد از تیرگی روشنی آشکار 
همه کوه دامن پر آشوب دید 
گرفته همه تيغ و کوه "و کمر 
گکروهی پیاده گروهی سسوار 
هوا کرده بر سان دریای نیل 
چو دود از دهانشان همی رفت تف 
گرفته به كف دستة ذوالفقار 
براو" کوه دامن ببستند تنگ 
که از دامن کوه برخاست جوش 
زمین گشت بر مور و بر پشه تنگ 
پر از کشته از تيغ او کوه و غار" 
که بر کوه رفتن نمی‌داد" راه 
تو گفتی که بر برگ گل لاله رست 


۳۹ 


۶۷۰ 


۶۷۵ 


«۸۰ 


۶۸۵ 


۶۹۰ 


۳9 ب 9 ۰ ناه اه ٩‏ ۱۰ 
چو خسورشید بسرگنیدآورد زور عسقیق یمن گشت کان" بسلور 
۱. ج: بر اینگونهء د بدانگونه. .د سپاه. ۳ د کوه و تیغ. 
۴ د: پیل و شیر. ۵. د: فیر. ۶ج «او» ندارد؛ د: بر آن. 
۷ د: کوهسار. ۸د تمی‌یافت. ٩‏ دانست. 


۰ د: کوه بلور. 


۰ خاوران نامه 


۶۹۵ 


1۰ 


بەلشکرگه حسیدر نامدار 
بزرگان نسهادند رخ" بر زمین 
که یارب عسلی را نگهدار باش 
چو از روز بگذشت نسیمی درست 
گریزان برفتند از آن کسوهسار 
چو دید آن نان حسیدر رزمساز 
چو از تسابش خور بتوفید کوه 
تنش پر زخضوی گشت رخ پر ز آب 
سپر بر سر خویش بر پای کرد 
به دل گفت چبندان نباید شتاب 


جسهان را بر اینگونه آرایش است 


همی‌خون فسوی آمند' از گوهسار 
گرفتند بر کردگار آفسرین 
پر این کوه آفت ورا یار باش 
سپاهی" پری شد ز پیکار سست 
پراکنده گشستند بر دشت و غار 
وان شب يان کسوه اند ورن 
شد آن شیر جنگی زرفستن ستوه 
ووی این اقا 
در آن سایه خورشید را جای کرد 
کجاگم شود گرمی آفتاب 


در او گاه سختی گه آسایش است] ۶ 


[رسیدن ابوالمحجن به ساحل به حصار آدمی خوار و جنگ کردن با ایشان] ۲ 


[چو بوالمحجن افکند کشتی بر" آب 
چو آمد به نزدیک آن کوهسار 
ینام فجن شاه ران کون 
بر آمد سه جنگاور از رودبار 
به آپ اندرون سنوی ما آم‌دند 
همانگه به لشکر نگه کرد شاه 
بسپاید شسدن چند مرد دلیسر 


تتن تا اه کم 


که ويا درز و ترفت دل پین جاب 
یکی دیدبانش بدید از حصار 
خروشید کای نامداران مرد 
رسیدند ایتک به پای حصار 
ندانم چنین از کجا آمدند 
شین کشت کی مود ان ا 


شستابان از اين تند يالا به زير 


۱ 19 3 ۳ یگ 
. سیدین أمدن در پیسی چسیسید 


۱ د: فرود امد. 
ر 


۴ د: تنگ. 


۲ د: سر. 
۵ د ز نزدیک. 


و اساس: 0 این حا نداشت. با توحه به ب افزوده سل 


۷ اساس: ب و ج: عنوان ندارد؛ با توحه به د افزوده شد. 
که دریا برون گشت و بگذاشت آب. 


۹ این. 


۲ از. 


e‏ سپاه. 


۸ د: در. 
۰ 2 با. 


خاوران نامه 


از آن کوه سر با سلیج نبرد 
از آن کسوه پایه" به پای حصار 
ایسوالمحجن از آب بیرون کشید 
سیاهان چو سک تعره برداشتند 


چسو بسوالم حجن شیر دل بستگرید 


کشید از مسیان آبگون خنجرش 
به شمشیر بازو بر افراشت مرد 
هممیدون برآویخت بااو سپاه 
روان شد بر آن نامور چوب "و سنگ 
یکی نعره زد مرد جنگ آزمای 
به دز انسدرون مالک تیزهوش 
به زنهار خوار اندرون بسنگرید 
به گوش آمد آواز بسوالم حجنم 
چو بشنید زنهار خوار این سخن 
جسهانگیر مالک بسپوشید ساز 
برآمد به بسالای دز بنگرید 
خروشی بر آورد از آن کوهسار 
پسغرید چون اژدهای دلير 
فرستادگان را به هم برشکست 
گریزان شد از" آدمی خوارگان 
بسرفتند چون سوگواران به درد 
و تالا در دڑ گشادند باز 
ابسوالم حجن گرد چون شیر مست 
چو تنگ اندر آمد یل رزمساز 


در از تیا برف تجاه مرد 


۰ ۳ 
رسیدند بر دامن رودبار 


۰ ۴ 
بسر ان نامورد دیده بگ‌ماشتند 


که همچون دمنده نهنگ آمدند 


پس پشت ازاھ دوان* رف برش 
بر آن آدمی خوارگان حمله کرد 
پسسبستند بر دامن کوه راه 
همی هرزمان تیزتر" گشت جنگ 
سر کوه گفتی در افد زیای 
به گوش وی آمد یکایک خروش 
که مارا از این رنج راحت رسید 
گمان برد لخستی دل روشنم 
همی گفت نوشد نشاط کهن 
نگه کرد هر سو نشیب و فراز 
ابوالم حجن شيردل را بديد 
که بش نید اسوالم حجن نامدار 
یکی جسمله آورد بر سان شیر 
می کوه از آواز او گشت پست 
سسوی دز نسهادند رخستارگان 
سراسیمه از روزگسار نسبرد 
رسسیدند چسنگاوران‌یسر فراز 
زدنبالشان تيغ هندی به دست 


در دڑ نسیارست کردن فراز 


۱. د: ز لشکر. 


۴ د: تیره بگذاشتند. 


۷ د نیز بر. 


۸. د: شدند. 


٣‏ د: از آن کوه سر تا. 
۵ د: آن هر دو يان. 


۳. د: کوهساز. 
۶ج واو ندارد. 


۳۱ 


۷1۵ 


۷۳۵ 


۷۳۰ 


۷۳۵ 


۳ 


۷۴۰ 


۷۴۵ 


۷۵۰ 


۷۵۵ 


۷۶۰ 


به در بر بسسی نامور کشته شد 
در آمهد به دق مرد خنجر گذار 
همه جنگ را تیز کردند چنگ 
نهادند سر سوی مرد لالیسن 
یکی نعره زد شیر خنجر گذار 
به هر زخم مردی به جای او فکند 
بر آمد خروش دلیران زک وه 
ز آواز گردان بر آن خاره سسنگ 
زبس کشته و خسسته" اقکنده خوار 
ز یک روی مالک عسمود گسران 
ابسوالم حجن از سوی دیگر به تيغ 
چو از روز یک نیمه" اندر گذشت 
از آن دیوساران جنگ آزمای 
خسروشان برفتند نسزدیک شاه 
سپاهت به جنگ اندرون کشته شد 
ز گسردان لشکر نسماند اچ کس 
همی گفت از این گونه لشکر به شاه 
اسوالم حجن گرد و مالک به هنم 
گرفته به دست اندرون گرز و تيغ 
از ان آدمی خوارگان آن که سود 
فکندند جنگاوران را به جای'' 


گس رفتند مر یکدگر رابه بر 


زبان چون ز پرسش بپرداختند 


خاوران نامه 


سر بسخت جتگاوران گشسته شد 
به دژ اندرون مرد بد شش هزار 
به چسنگ اندرون استخوان نهنگ" 
خرو شین آستذان یسلا و زین 
همی پسیل راو تسوا EEE‏ 
یوار ول دت ع اران وار 
سر دیو ساری به پای اوفکند 
شدند آن سیاهان به یک جا گروه 
گریزان شد از روی دریا نهنگ 
نیارست رفستن بر آن کوهسار 
هسمی کوفت بر ترک و مر ران 
همی کشت از آن مردمان بي‌دريغ 
ز کشسته سر کوه شد پهن دشت 
نماندند جز هفتصد تن به جای 
که شد روز روشن به مابر سیاه 
سر بخت جنگاوران گشته شد 
تو اکنون سپه را به فریاد رس 
بر آمد خسروش از در بارگاه 
رسسسیدند چون اژدهای دزم 
همه کوه از ایشان پر از گرد" ومیغ 
به شمشیر پسولاد و زخم عسمود 
بو ان که که کی سرد یه پائ 
ز آب مسژه جره کسردند تسر 
ز روز گ‌ذشته سخن سباختند 


۷ ام )اد ۰ ۲ ۳ 
| لشگر از سر گرفت 


۱ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۲ د: به زیر. 

۴ د: دمار. ۵ ج: خسته و کشته. 
۷ د: ساعت. موه 

۰ د: ز پای. ۱ دیده. 


ERE‏ کوش 
۶.د معز و ترک. 
.٩‏ د: جه. 


۲ د: اندر. 


خاوران نامه ۳۳ 
پسپرسیدش از حیدر نامدار زنیک وبدگردش روزگار 
چنین داد پاسخ کز این آب شور برون رفت حسیدر به کوه بلو 
ی ۱ ِ ۱ ۰ ۹ 5 1 
مرا کرد سوی تو زاین سو روان نگر تانباشی خلیده روان ۶۵+ 


یک امشب بمولیم و فردا پگاه 


[چسنو شب روز را مسوده شام" داد 
چو از شرف بام نیلی حسصار 
فلک را براین بام نیلی سرشت 
سر افسراز مالک بپرداخت کار 
سه کشتی پر از گنج و" دینار کرد 
ز دیسباو دیس نار و لعمسل و هر 
چو کشستی به رفستن بسیاراستند 
ابوالمحجن و مالک تسامدار 
دو رهبر که بوالمحجن از قهرمان 
برفتند هسر پنج از آن کوهسار 
به کشتی درون جایگه ساختند 
براندند کشتی به آب اندرون 
چو یک نیزه بالا نشست آفتاب 
به دریا درون ماند مالک شگفت 
که آیبازمانه چه خواهد نمود 
یگ فت ای برادر نه گرد است آن 


صو زان" گرد بر دل نسداری غسبار 


به آسسودگی پیش گیریم راه]؟ 


» 


شب آن جسا بسبودند" تا بسامداد 
شیم اند اشن مت ورین ناز 
در ایسوان فکندند زریسنه خشت 
همه رخت بیرون کشدد از حصار 
ز هرگونه رخت ان در او بارکرد 
ز بیجاده و افسسر و طسوق زر 
کمر بسته از جای بر خساستند 
همان نامور مير زنسهار خوار 
بیاورد هسمراه و دختر همان 
کش یدند کشستی به دریا کنار 
همه بادبانها بر افراختند 
که تاخودز دریاچه آید برون 
یکی گرد برضاست از روی آب 
به بوالمحجن اندر نگه کردو گفت 


که آب است و خورشید و عکس شرار 


[بر گشتن مالک و ابوالمحجن از حصار آدمی خوار به خدمت حضرت شاه ولابت عليه السلام -]۲ 


۷۷۰ 


۷۷۵ 


۷۸۰ 


۱. د: بهر تو زینسان. ۲. اساس: تا این جا نداشت: با توجه به ب افزوده شد. 


۳ اساس: ب و ج: عنوان ندارد. با توجه به د آورده شد. ۴. د: بام. 
۵. ب: نبودند. ۶ د: ان. 


۸ د: کاو. 


۷ ب: واو ندارد. 
4 د: زاین. 
دیس 


۳۳ 


VAQ 


۷۹۰ 


۷۹۵ 


.د 


تو را 


: بلای. 


: زغم دل. 


ین 


چو آن سایه نزدیکتر شد زدور 
یکی دیو پیدا شد از تیره گرد 
غسمی" گشت مالک چو او را بسدید 
خسروشید کای نامور پسهلوان 
نگه کن بدان دیو کز روی آب 
چسنین داد پساسخ مر او را جوان 
نگهدار دل رابه نام بجسبدای 
چو آن دیو نزدیک ایشان " رسید 
که آمسروز بسر پشت کسوه بلور 
کنون از برای شما آمدم 
شمارا سه دست تباهی دهم 
منم شاه دیوان به کوه بلور 
تسو را زهره بساشد در ایسن داوری 
کو کته فو ان و 
همانا که هسمچون تو دیوان هزار 
پسر آورد دیسو سستمبه " غسریو 
ابسسوالم_حجن و مالک نامدار 
بسخواندند قرآن به اميد و بسیم 
بگسترد قرآن بر آن هر سه نور 
کسی را که قرآن بود دستگیر 
گرت سوی قرآن بسی راه نیست 
اگر بشنوی اینن اشارت ز من 


درونی که قرآن بود جای او 


۲ د: دیوان. 


بکشتم على را بر آن کوهسار 


۵ د: نداری تو بامن چنین دست زور. 


۸ ب د ج: اشارت. 


خحاوران نامه 


تو گفتی که بستد ز خورشید نور 
که دیدار او دیسده را خیره کرد 
به بسوالم حجن شیردل بسنگرید 
چه تدییر بسینی به روشین روان 
وی کشسٹی اور تسر متا شتات 
كنز انديشة بد مرنجان روان 
ببینیم تادیو را چیست رای 
سوی مالک شیر دل بنگرید 
بکشستم عسلی را به بازوی زور" 
شنت ترابع واه ا ا 
در این ژرف دریا به ماهی دهم 
تو رانیست بادست من پای زور“ 
که ای دیو بد گوهر شور بخت 
کسه نسام على بر زبان آوری 
از او دیو را آفت جان برد 
بکشسته است حیدر بر آن گوهسار 
به کشستی درون آتش افکند دیو 
همان نامور مير زنهار خوار 
شده هر یکی را دل از غم دو نیم 
بماند آتش دیو از آن هر سه دور 
نه ز آتش بسترسد نه از زمسهریر 


تو را بهتر از قل هو الله نیست 


تو رایس بود این بشارت ز من 


تشه کته اشن سسراپای او 


نیست با دست من پای زور. در همین نسخه پس از این بیت. بیت زير آمده‌است: 


بکسردم سیپاه او را تار و مار 


۶ د: ستمگر. 


خاوران نامه 


١.د‏ غار. 
2 رح 


۷ د: بر آشفت و. 


۰ د: داور و یاور. 


چو قرآنت بر صدر سینه نشست 
اگر دی و را در درون ره دی 
چو آن دیو آتش چنان بر فروخت 
یامد یکردار دریسای قارا 
زک و ار و شد ناپدید 
بترسيد بر مير" زنهار ا 
زمانی همی بود پر آب چشم 
دگر بار بساز" آمد آن ننره دیسق 
بسیازید چسنگال چون پیل مست 
چو بوالم حجن از دیو تندی بدید 
بزد تيغ بسر دست آن اهرمن 
بسبازید دست چپ آن نره ديسو 
یکی تيغ دیسر بزد نسامدار 
چو افکنده شد دیو را هر دودست 
سراپای کشستی از آن دستبرد 
انش هی رانک تا تزا 
سسپرها به آب انسدر انداختند 
زبان بر گشادند کای دادگر 
تویی اور و داور" ' و دستگیر 
مگر زاین میان بر کناری کشیم!! 
چو از روی درا بر آمد خروش 
یکی پیر نورانی دين پرست 


به آب اندرون ساعتی ره بسرید 


بپرسيد اب وال حجن نامدار 


۲. د: به کشتی در آورد. 


۵. د: زکین او. 
۸۸ د: هم ز بار. 
۱ برکنارم کشی. 


بباید ره دیو از او باز بست 
درونت ز قرآن بماند تهی 
تن دختر و هر دو رهب بسوخت 
گرفت آن کمربند زنهار خوار 
نگ هکرد مالک مر او را ندید 
ز خضون مژه کرد بسر گل" نگار 
سری پر زکینه" دلی پر زخشم 
بر اورد بر سوی مالک غریو 
به سنوی کمرگاه او بسرد دست 
بر آشفت" تيغ از میان بر کشید 
بسینداخت یک دست او رازتسن 
همه روی دریسااز او پر غسریو 
بیفکند دست چپش دوم بار“ 
تن خود به کشتی بر" افکند پست 
همه تخته بر تخته بشکست خورد 
ستایش گرفتند بر کسردگار 
در این آب مارا تسویی راهبر 
در این داوری بنده را دست‌گیر 
سراسیمه جان بر کناری کشیم!! 
پدید آمد آن‌جایکی سبزپوش 
بسیامد گرفت آن سپرها به دست 
که ناگه ز دریابه خشکی رسید 


کته :ای اوه ۱ لطف پروردگار 


۳ د: خحون. 
۶ ج جون. 
٩‏ د: در. 

۲ ماید. 


۳۵ 


A1۰ 


^۸1۵ 


۸۳۰ 


ATA 


۸۳۳۰ 


۳۶ 


ATO 


۸۰ 


۸۳۵ 


۸۱۵۰ 


به حسق خدایسی که جان افرید 
هه ری توا عم وی 
بسه دریسا درون از کجا آمدی 
بدو گسفت من خضر پسیغمبرم 
به انسدازه همسرچه دانیش نام 
کته این وان E‏ 
ایوالمحجن و مالک از رودیار 
چو نزدیک لشکر فراز آمدند 
به قنبر ابوالمحجن گرد گفت 
خبرهای رفسته بپرداز راست 
بدو گفت قنبر که از بامداد 
از آن پس بدو گقت کای نامدار 
ELE‏ ببرده است‌دیسو 


برفتند از آن جابه پسرده سرای 


خاوران نامه 


1 ۱ ا 
خسرد داد و هوش و روان افسرید 
ودار :غاز وا تکام خو 


رسانی على را درود و سسلام 
اک ان ات امت ود اندر شيد 
برفتند تا دامن کوهسار 
بزرگان همه پیشبان آمسدند 
که ای فر و فرهنگ را یار و جفت 
بدان تا بدانم که حیدر کجاست 
بر این کوه شد شیر فرخ ناد 
کجانامور میر زنشهار خوار 
بسرآمد ز لشکر به یک ره غریو 


تشستند چو سوگواران به جای]" 


[رفتن حضرت شاه ولایت بر بالای کوه بلور]" 


[وز ایسن روی حیدر بر آن کوهسار 
چو بشکست خورشید را تف و تاب 
روان گشت حسیدر بر آن کوهسار 
چو از کوه یک نیمه اندر گذشت 
چنتان بر زدی هر زمان باد سرد 


همه آب باران بر آن کوه و“ شخ 


همی بود تاش هوا یر قران 
ز افراز گنبد بگشت آفتاب 
که تا خود چه پیش آردش روزگار" 


که کردی رخ لاله سرخ زرد 


به روی هوابر همی گشت يخ 


د توش و توان ۲. ج: بپردازی. ۳ د: انجام و آغاز. 
۴. د کوه. ۹ ۵ اساس: تا اين حا نداشت. با توجه به ب افروده شد. 


۶ اساس؛ ب و ج: عنوان ندارد. با توحه به د افزوده شد. ۷ د: که تا خود چه ارد بد روزگار. 


۸ د: واو ندارد. 


خاوران نامه 


۱ د: او. ۲ د: با هم درآویختند. 
۴ دز کشته. ۵ د: کوه. 

زبس کو 
۷ د: سپاه. ۸ ج: کمر بسته. 


نگه کرد حیدر بر آن کوهسار 
گروهی بکشردار پیل و پلنگ 
همه اسب در زیرشان شیر بود 


همانگه خروش آمدازکوهسار ۰ 


کجامسی‌روی ای هزیر دلیر 


چسرا کسردی ای نامور پسهلوان 


چسرادست او را بسریدی ز تن 


ماک نون بسیاید اعور پری 
به جنگ تو چندان بیارد گروه 
شود کوه و دریا پر از پیل و شیر 
چو زینسان سخنها بر انگیختند 
بر آمد خروشیدن شیر و پیل 
دو دسسته همی زد علی ذوالفقار 
ز دیوان بر" آن کوه چندان بکشت 
ز کشسته" بسر کسوه شیر و پسلنگ 
ز بس خون که بر رفتن آورد زور 
بر آمد یکی گرد بر سان قير 
چو زان گرد تیره بر آمد غبار 
چو دریای آتش " جهان بر فروخت 
زنیروی آن آتش بسرق رین 
چو بر کوه بنشست گرد سیاه۲ 


کمر بست“ باتیغ بر سان ميغ 


٩‏ اساس: تا این‌جا نداشت» با تو جه به ب آورده شد. 


سسپه دید بر گرد خود صد هزار 
گروهی از آن ازدهاو نسهنگ 
سر کوه از ایشان زبر زیر بود 
سراسر سسرکوه شد ناپدید 
که ای خورده بر جان خود زینهار 
نسمی‌ترسی از لشکر پیل و شیر 
که شد دختر شاه ما بی‌روان 
نسسترسیدی از لشکسر اهرمن 
تو جان راز چنگال او چو بری 
ENE‏ نت 4 هارمه کون 
تو را زند‌ای در نمانند دير 
بے یکسبار بسا او بسرآویختند ۲ 
سر کوه شد همچو دریای نیل 
همی خواست یاری ز پروردگار 
که کوه از گرانی خم آورد پشت 
چنان شد که شد راه پوییده تنگ 
عقیق یمن گشت سنگ" بلور 
سیه گشت نساهید و بسهرام و تير 
بسچست آتشسی از سر ذوالفقار 
به یک ره سپاه پری وا شوخ 
نسدیدند دیسوان مسجال گسریز 
بجنبید حسیدر به آهسنگ راه 


51 د. در. 


۶.د چو دریا به آتش. 


۳۷ 


۸۵۵ 


۸۶۰ 


۸۶۵ 


۸۳۷۰ 


۳۸ 


خاوران نامه 


[کشته شدن اژدها به دست امیرالمق منین] ۱ 


فا آکمر یسته" در دست تسیغ و سسپر 
یکی نعره آمد مر او را به گوش 
بایستاد سر جبای دل پسر زخشم؟ 
یکی ادها دید کآمد پسدید 
چو کوهی بر آن کوه سر خفته بود 
٠۰‏ دهانی ز" دوزخ گشاده رهم 
ز سس تا دمش حلقه و پیچ و تاب 
یامد وتان و دم می‌کشید! 
چو دریای آتش دهان باز کرد 
و ر 


۵ چو شیر خدااژدها را بسدید 
امه ان آکشی ا E‏ 
بدان اژد ها اندر آمد دلير 
دو دسسته همی کار فرمود تیغ 
به هر بارگر"' تیغ بفراختی 

٠۰‏ چنین گفت حسیدر که هفتاد بار 
چیو آن مئان تاه و نویه کشت 


چو نزدیکتر شد به تیغ "از کس 
کز آواز او کوه شد پر خرون 

به کوه اندرون تیز بگشاد چشم؟ 
سراسسر سر کوه از او ناپدید 
سه ميل از سر کوه بگرفته بود 
سرکوه از او پر تف و دود و دم 
دمش برده تاب از رغ آفتاب 
تسو گفتی زمین را به هم می‌کشید؟ 
وو ان این ادن اغ ار کرد 
پر از دود شد چشم و کسام سپهر 
بخواند یه ستر و" بر خود دمید 
تیش ک ارک اتن دو وتاک 
یودنیو گرد ان در کی 
فستسقی ژد ن ان اأژدها بیدريغ 
چو پانصد من از وی بینداختی 
زدم بسر سر ادها ذوالفقار 
وه از جسان او رسستخین 


به خونش همه کوه آلوده؟" گشت 


همی رفت چو آب از او زهر و خون 


۱ اساس: ب و ج: عنوان ندارد با توجه به د آورده شد. 


۳ د: چو نزدیک شد تی او. ۴ د غم. 
۶ د: این بیت را فاقد است. ۷ د: چو. 
.٩‏ د: در کشید. ۰ ب و د: واو ندارد. 
۲ د نره. ۳ د: کاو. 


e)‏ گلریز. 


۲. د: کمر بست و. 

۵ د: دید هر سوی نم. 

۸ د دم. 

1 هواگشت از ان آتش. 


7 ۶ نابود و تاچیر. 


a‏ جا که در. 
E‏ ای داور کارساز. 


۸ د: واو ندارد. 


خاوران نامه 


1 ۱ ۲ 
یکی خان ویرانه بر راه بود 
از آن خان یکی ناله بشنید " زار 
به ويرانه اندر على بنگرید 


به دل گفت حیدر که این مرد کیست 


بگفت ای جوان مر تو را چیست نام 


بر آورد سر نامبرده جوان 


دل حسیدر از کار او شد نژند 
بپرسیدش از مالک نامور 
ا من امواه 
چنین پاسخ آورد مهرد جوان 
چو بر آدمی خوارگان روز جنگ 
سسپه را بکشستیم و گشتیم بان 
چو کشتی به آب اندر انداختیم 
بر آمد نز دریایکی اهرمن 
مرااز میان برد و“ شد ناپدید 
به ویرانه اندر مرا کرد جای 
وا این ها روان تایه ردان کرو" 
بسرون رفت با مير زنهار خوار 
نگسه کرد ناه دو صسندوق دید 


به صسندوقها روی بنهاد شیر 


.د در 


۵ ج و د. قبل از این بیت دو بیت زیر آمده اش 


از این بند زندان رهانی مرا 
رسانی على را بسدین کوهسار 


بر آمد به بالای آن کوهسار 
زویترانه يدر نه آگاه بود 
که می‌گفت کای دادگر کردگار؟ 
جسوانسی بدو انرون بسته دید 
بسدینسان تنش بسته از بهر چیست 
نت را که آورد ادر به دام 
سح نداند مرا پهلوان 
گرفتار دیسوان بر این کوهسار 
فسرو" رفت و بگشاد پایش زبند 
که مر پهلوان راچه آمد به سر 


تو چون آوفتادی بدین کوهسار 


EE e 
. که ای در تنت هوش و توش و توان‎ 


به بازوی مسردی گشادیم چسنگ 


ز کشتن به برگشتن آمد نیان 
سر بادبانها بر افراختيم 
زآن جلله آمد به نزدیک مسن 
بر این کوه سر بر فرو آرمید 
ببستم به بند گران دست و پای 
ندانم که دیگر بدیشان چه کرد! 
از آن خان ویرانسه بر بست رخت 
رسیدند بر تسیغ آن کوهسار 
قکسنده بر او قفل و برده کلید 


بدان " تا چه بیند ز بالاو زیر 


۳ د بشنود. 


گرفتار دیسران نمانی مرا 
که اکنون مرا تیره شد روزگار 


۷ دا که ای در تنم توش و هوش و توان. 


۹4 ب باد. 


۰ د بدو. 


۳۹ 


۸۹۵ 


۹۰۵ 


۹۰ 


۹1۵ 


۰ حاوران نامه 


۹۳۰ 


۹۳۰ 


۹۳۵ 


۹۰ 


۱ د: کز این 


۴ د: واو ندارد. 


۷ د: پشت. 


همی شد که صندوق را بسنگرد 
یکی نعره بشنید از آن کوهسار 
به نزدیک صندوق نتوان گذشت 
از آن بیشتر مر تو را راه نیست 
نپذرفت از او حسیدر این" گفتگوی 
یکی دو د از آن کوه سر برکشید 
ز کته مهن مس نکم ادها 
چو حسیدر بسدان ازده ا] بسنگرید 
کت از ميان اه آبگون 
بر آویخت آن مار بااو به‌هم 
یکی تيغ حیدر بزد بر سرش 
دگر ره سر کوه شد قیرگون 
ر دیوان جنگی تنی صد هزار 
گس زیدند بر کوه چسای نبرد 
برآمد یکی باد و" طوفان سخت 
جسرنگیدن سسنگ؟ بر کوهسار 
بر اسنگونه چسندان بیامد سپاه 
بر آن کوه سربر کشیدند صف 
چنین گفت حیدر به زنهار خوار 
چو بر تسیغ زور آورد مشت" من 
تسوان در پس من هم ی‌آی زود 
بگفت این و یک نعره زد رعد وار^ 
بجو شید" از آواز او کسوه و سنگ 
ز هر سو به جنگ اندر آمد سپاه 
بر آورد حیدر به شمشیر دست 
در. ۲. د: آن. 


۳۸1 د: کوه. 


۸ د: مردوار. 


بدو نیک او را بس» جای آورد 
که ایسدر" مرو بسیشتر زیستهار 
بسباید کنون این زمان بازگشت 
ز صندوق جز من کس آگاه نیست 
به بالا بر آمد بدین جست و جوی 
که سر سوی تسابنده اختر کشید 
که ایسلیس راز او نسبودی رها 
ز سر تابه پایش سراسر بدید 
تش اتن سز ادها اب خخون 
همی خواست کاو را بسوزد به دم 
به یک زخم دو نیمه شد پسیکرش 
بیامد به جای نم از ابر خون 
به رخسار هر یک به کردار قار 
بلور درفشنده شد لاجسورد 
تو گفتی همی بگسلاند درخت 
شده " جنب جنبان همه دشت و غار 
که از گرد شد روی گردون سیاه 
بسبردند از روی خسورشید تسف 
که زنهار بر جان مخور زینهار 
نگسسهدار جای از پس پشت من 
هه آتش بسرآرم ز دریای دود 


تو گفتی بسفزید ابر بهار 


بر آمدبه هم شیر و پیل و پلنگ 


که در جنگ هرگز ندید او شکست 


¥ آب و. 
E SEs‏ 


٩‏ د: بلرزید. 


خاوران نامه 


۱. د: همی‌شد پی شیر بهر شکار. 
۴ ج: عذار. 


۷ د. ز. 


۰ د: بو د. 
مگ 


1۳ د؛ آن. 


همان نامور مير زنهار خوار 
بر آن کوه سر جنگ پیوسته گشت 
ز نیروی شسمشیر بازوی شیر 
جسهان زآتش تيغ او پر فروغ 
رار سس نیع آتش گسذاو" 
ز تیفش که خورشید را تساب داد 


ا ۵ 
ز بس خون که میرفت بر کوهسار 


به" خون شسته شد تيغ آیینه تاب. 


به دست على تيغ مرجان شده 
به دست على تيغ مرجان شسده 
به دست على تيغ مرجان شده 
چکان خون از آن تيغ آیینه تاب 
بر اینگونه تاسایه گسترد هور 
دم گرم خسورشید چون گشت سرد 
همانگه بر آمد ز دیسوان خروش 
که ای حیدر از ما چه خواهی بگوی 
تو را بس نبود این که در رودبار 
شش که فتاه ها را که کرت 
بگفتند کاکنون به دریا درون 
گشاد آن دو بازوی شمشیر زن 
چو بشنید حیدر دلش گشت شاد 


که دادم شمارا به جان زینهار 


۵ د؛ می ری بت 
۸ د: پنهان. 
ER‏ لا جورد. 


۴ د: بکشتی تو. 


۲ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


همی شد پس پشت او مردوار' 
سر کوه با آسمان بسته گشت 
دل جسنگجویان زجان گشت سير" 
فروغی که در وی نباشد دروغ 
ز رخشنده خسورشید بستد شرار 
به خون دامن کوه را ات داد 
همه دامسن کوه شد لاله زار 
بسلور درفشنده شد لعل ناب 
ميان شفق صبح خندان" شسده 
به زیر شفق صبح پنهان شده 
شسفق بر رڅ صسبح گسریان شده" 
چو از کان پیروزه لعل مذاب 
پر از کشته شد پشت کوه بلو 
بشد"" آن گل سرخ چون لاله زرد ` 
تا EE E‏ مه 
نگه کن که خون اندر آمد"' به جوی 
شهنشاه ماراد ی ۱( زار 
که بخت سیاهش بر او کرد پشت 
ابوالم حجن گرد از او ريخت خون 
بسینداخت بسازوی او راز تسن 
رن وهای شاه تازی نراد 


۳. د: شرار از. 


۶ د: ز خون. 


٩‏ د؛ این بيت و بیت قبلی را ندارد. 


۲ د: چون خون در امد. 


۳۱ 


۹۴۵ 


۹۵۰ 


۹۵۵ 


۹۶۰ 


۳" 


۹۶۵ 


۹۷۰ 


۹۷۵ 


۹۸۰ 


۹۸۵ 


ج ز. 


۴. د: این در. 
۷ د انگشترش. 


۰ب واو ندارد. 


ا ۰ 5 
چو دشمن بپرداخت بالا و زیر 


ز صندوق پیشین بر امد خروش 


از این پس مراباشماکار نیست 


یکی تنگ صندوق زندان من 
چو از بسند بگش‌ایدم پهلوان 
دل پینهلوان شد بر او دردمند 
یکی هاتف آوز داد از هوا 
یکی دیو جادو بدو اندر است 
بزن تيغ و او را یه دو نیم کن 
به صندوق بر زد على ذوالفقار 
در آن تنگ صندوق چون بسنگرید 
ز صسندوق دیگر چو بگشاد در 
هميدون عمامه سيم تحفه بود 
فسروماند از آن جامه حیدر شگفت 
که این تحفه ایسدر" سلیمان نهاد 
کجاشد سلیمان که دیو و پری 
کسجا آن که بر باد با" تختگاه 
کسجا تساج شساهی و پسیفمبری* 
سلیمان گرش تخت بر باد رفت 
سلیمان بدان تاج سر چون“ فراشت 
بگفت این و آن جامه را بر گرفت 
بسپرسید از او مير زنهار خسوار 


چگونه است کاین جامه از هم بریخت 


۲ د که. 
۵. د: آن. 
۸ چون e‏ 


اج تاره. 


خاوران نامه 


بیامد به نزدیک صندوق شير 
یکی ناله آمد على رابه گوش 
شب آمد کنون جای پیکار نیست 
همی بود حسیدر به کف ذوالفقار 
بسسی شد که در انتظار توام 
ز دیوان سسپاهی نگسهبان مسن 
یکی بسنده باشم به روشن روان 
همی خواست کاو را گشاید ز بند 
که او را گشادن نباشد روا 
گشادن مر او را نه اندر خور است 
به دوزخ تن کشته تسلیم کن 
خسروشید جادو و" برگشت کار 
دو نیمه سگی کشته آمد پسدید 
یکی درعه بود اندر او باکمر 
که در چشم بینندگان " طرفه بود 
همان دم مژه کرد پر آب و گفت 
میا کته ان اکا وتا 
نسهادیش گسردن به فسرمانبری 
برفتی به یک روز یک ماهه راه 
ک جا خساتم ملک و انگشتری۲ 
پسه آخر ندیدی که بر باد رفت 


که وقت گذشتن گذشت و ۱ گذاشت 


1 یک با ۱۱ ۲ ۱۲ 
سپو سید و د ر ر وی سریحت 
۳ د: بیگانگان. 

۶ د: پیغمبرش 


E ۹‏ جو 
۲ ج: گربخت. 


۱. د: همان چار گوهر بد ارکان او. 


۴ د: جو. 
۷ د بر آمد 


۰ د. بدان. 


على گفت آری در آن روزگار 
زمین بود یکسر به فرمان او 
نس خستین از آن" آتش تسابناک 
از آن گسوهر چارمین باد بود 
از آن روز کاین جامه بنهاده است 
که جامه به سرما درون بی زیان 


بگفت این و از کوه گشتند باز 


چو حیدر به ویرانه نزدیک شد 


نهان كرد ياقوت شب لعل هور 


چنین گفت حیدر به زنهار خوار 
چو از شب زمین و زمان تیره گشت 
بسبودند آن شب بر آن کوهسار 
چو؟ ز افعی شب مهره بستاند هو 

زویرانه خان رخت پرداختنده 
على گفت اکنون هوا گرم گشت 
چو خسورشید تابان فروزان شود 
بر این کوه روشن چو“ کردار شیر 
پسپرسید پس مير زنهار خوار 
همه کوه سر بود پر زمهریر 
علی گفت سرما بدین " کوهسار 
چو این جامه بر کوه بنهاده بود 
ببودند تاش هصوابر قرار 
پذیره شسدندش بسزرگان دين 
هم اندر زمسان حيدر نامدار 


يسه در درون شد یپیموده راه 


۲ 3 او. 


۵. ج از. 
ز ياقوت رخحشان بلور. ۸ج برداشتند. 


۱ د: بدین گونه. 


که بود از سلیمان جهان بر قرار 
بسدین چار گوهر به فرمان اوا 
دوم آب روشسن سیم تبره خساک 
کی را همه مال ماه سیون 
یسدین کو" سرما فرستاده است 
ب‌ماند چ گر بگذرد سالیان 
گس رفتند راه نشسیب از فسراز 
فسرو رفت خورشید و تاریک شد 
فرو شد به ياقوت رخشان بلور 
که امشب ب‌باشیم بر کوهسار 
شب یره را" کوه نتوان گذشت 
بسه سر برد با میرزنها خوار 
ز کسان زمرد بر آمد بلور" 
یکی نیمه از کسوه بگذاشتند 
به گرما بر این کوه نتوان گذشت 
چو آتش همه کوه سوزان شود 
ز گسرما شسود طفل ده روزه پیر 
که گرما چه باشد بر این کوهسار 
ببسبستی قسلم را یسه دست دبير 
سسلیمان فرستاد از آن روزگار 
تفن کو سا فد ریت ماود 
از آن پس فرود آمد از کوهسار 
گسرفتند هر یک براو آفسرین 
از آن جابه رفتن بیاراست کار 


سنوی سمنه آمد على باسپاه 


۳. د: بدین گونه. 
۶ د: «جو» ندارد. 


۳۳ 


۹۹۰ 


۹۹۵ 


۱۰*۰۰ 


۱۰۰۵ 


۱۰۰ 


۴۴ 


1۰10 


سسه روز اندر آن کشور آرام کرد 
شه قهرمان را پسر بد یکی 
بدو اومان و سای پد 
پس ر رسمم و آیین دیگر نهاد 
به داد و دهش کشور آباد کرد 
بزرگان کجا دادگسر بوده‌اند 
چو خواهی که نامت بماند به جای 
سستمگر ز بسیداد گو شرمدار 
چو خسورشید باشد کسی نرم" دل 
چو شد دادگر شاه خورشید فر 
چو باران دهد ابر انصاف شاه 
چو شه را لب از داد خندان شور“ 
زمين از نسم ابر يايد نما 
ز بساران بود خاک را آبروی 
وگر شاه بگشاد چشم* ستم 
نه سنبل بروید نه گلبن به باغ 
زمين چون ز سنبل نپوشد حرير 


3 د خشک پ شان و ا <È‏ 


سپه را به فرمانبری رام کرد 
که هممتاش پیدا نسبود" انسدکی 
پسر زیسسید اندر سرای يدر 
به جای پدر تاج بر سر نهاد 
بکشت آن کسی را که بیداد کرد 
همه ساي دادر بوده‌انسد 
ز بداد کردن بپرداز رای 
که نسامش سود ساية کردگار 
که بر زیر دستان یود گرم" دل 
توان گفتنش ستسابه دادگر 
زمرد بروید به جای گیاه 
دل مسیغ افسسرده گریان شود 
بخندد زمین چون بگرید سعا 
ز ریمان چو عنبر شود خاک کوی۲ 
شود خشک در دیسده ابر نسم 
نه قندیل تابد نه" زریسن چسراغ 
۱۰ 


کجاگردد آهو بره سیر شهیر 


ی 3 
که چون سنبل ترخورد خار خشک] 


[در موعظه فرماید] ۱۳ , 


[یکی مرد باید ز کار آگهان 


که از من بگوید به شاه جهان 


۱ دا نبد. 


۹ د: نرم. 


۷ د: این را فاقد است. 


۰.د شیر گیر. 


E‏ حاه. 
۵ د: فیروز. 
۸ د: دست. 


1 آهوز. 


۲. اساس تا این جا نداشت. با توجه به ب آورده شد. 


AE‏ اساس: ب و ج: عنوان ندارد با توحه به د افزوده شد. 


۳2 
هه گرم. 
۶ د: بود. 


4 د تابنده. 


خاوران نامه 


جسهان داورا در جهان دادن 
5 سداد دست سس تمگر ند 
به داد و دهش گیتی آباد کن 
چنان کن که در آشکار و نهان 
بدان را ز بد دست کسوتاه کن 


. جمفاپیشگان را مگردان بسزرگ 


۱. د: سراسر 


۳ د پایدار. 


۶ د: حگر خواره. 


بدان را بتاب از رعیت عسنان . 


مگردان بدان دیش را کامکار 


چو آید رعیت به درگه فراز 
اگر داد ورزد شه دادگر 
فرومایگان را مده دستگاه 


چو عامل شود سفله تنگدست 
به هسم بر زند کشور پادشاه 
چو شاه جهان بر جهان داد کرد 
رعیت برآرند دست دعا 
اگر سروروید به" باغ ار گیاه 
زمانه بگرید بر آن تخت و تاج 
بسوزد جهان نسالة داد خواه 
کلاه کیانی به امید و بيم 
نه آیین و" راه کریمان بود 
به تاجت بر از لعل اگر پاره‌ای است 
از این داوری ها ز داور بترس 
مکن نالۀ بسیوه" زن پايمال 


مسیازار دلهای غم دیدگان 


بر آباد کن. 


۴ج ز. 
۷ د: داوریهای. 


جسهان را ز بسیدادی آزاد کین" 
ز آباد خود پسای لشکر ببند 
جهان را سراسر پر از دادکن؟ 
پدید E‏ انصاف شاه جهان 
کفایت به دست نکو خواه کن 
تسوا پاک ری هان 
که هرگز شبانی نیاید ز گرگ 
که گزگ از گله بان دارد شمان 
که دشمن نه نیکو بود پاسدار" 
بپرسش به لطف رعيت نواز 
رعيت ز فرمان نتابند سر 
نگ هدار از شيت آتش گیاه 
به حال رعسیت در آید شکست 
به صد گنج قارون نگردد گدا 
جسهان رابه داد خود آباد کرد 
به آمین در آیسند اهسل سما 
نخواهند جز جان درازی شاه 
که از تنگدستان ستاند خراج 
خرابی کند بانگ فریاد خواه 
a‏ شد از دان ه‌های یستیم 
کے نے اشک بان ی 
جگر پاره‌ای از جگر پاره ای است 
ز دارای دیوان محشر بترس 
که رستم بسترسد ز دستان زال 


بترس از دعای ستم دیدگان 


۲ د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۵. د؛ واو ندارد. 


۸ د پیر. 


۳۵ 


۱۰۴۰ 


۱۰۵۰ 


۴۶ 


ز قسریاد فریاد خواهان بترس 


مس یادا که آیینۀ روی شاه 


خاوران نامه 


آه :دل داد خت وافتان تن بو 


غباریش بر دل نشسیند ز آه 


.۶ هسمانا که نسفرین یک پیر زن فیرون اس ان فد سر ون 
کمان پشت پیری به" یک تسیر آه کند چون کمان پشت ظالم " دو تاه 
نسباشد مگر شاه اینران و تور به بسیداد نسزدیک و از داد دور 
همه رسم و آیین او داد باد رعسیت به داد وی آباد باد 
سخن کم کن ای مرد بسیاردان که بر کار دانابود کاردان 

۶۵ چسه حاجت به تعلیم تو شاه را نیاموخت کس روشنی ماه را 
بیاتاکنون بر در بی‌نیاز بسرآریسم دسستی ز راه نسیان 
چو صسبح از سر صدق و راه صفا دعایی کستیم از طسریق وف 
دعااز تو آمین ز روح‌الامین اچسایت ز دارای جان آفرین 
خدای ابه آیین دين پروران به داد تو ای داور داوران 

.0¥ بوا کر سف و که اة که بودند شاهان فرخ ناد 
بته عبدلن E E‏ وجود چو آمد بدان عدل خود را ستود 
که شاه جهان چون به فرهنگ و فر چو خورشید بر بست زین کمر 
TEE‏ و دانش آباددار دل و دانشش من دو پر داد دار 
بگستر چسنان عدل او در جهان که پسنهان شود عدل نوشین روان 

۷۵ دگر در سرش مایۀ داد ننیست نهادش به جز جور و بیداد نیست 
برون آرش از دست بسیداد دل بسه نوعی که فردا نماند خجل 
چو پرسی ز دادش" به روز شمار نسباشد ز یداد خود شرمسار 
فا ام که فس ال ار وا بان کشخ نش راشف یی س کی شک 
جوانی گر کرد و پسیری رسید سمن جامه بر روی سننبل کشید 

یزان کر تام رابود کرد .»تسیل یبرع وا الا رون کیرد 
صس با غنچه را خار در دل شکست سهی سرو را بر چمن کرده ! پست 
سسموم آتش نسیستی بسرفروخت به داغ چ‌ من لاله را دل بس‌وخت 

ج پیر. ۲ د: ز. ۳ د: پیری. 

۴ د: کیومرث ۵ د: دانش. 5 ۶ د: هر دو بنیاد. 

٠‏ ۸ ب و د: در گذشت. 4 د: باد. 


حاورات نامه 


جوانابه پیرانه سر گوشه‌گیر 
ز عشسرت فرو شسوی دست اميد 
به هگام پیری جوانی مکن 
رهباکن جوانی به نوزادگی 
بر آن رو" که سیماب گون گشت موی 
و خسرم بود سای سرو بسن 


جوان را چو سال اندر آمد به بیست 


چو برسی کشد سال آزاده مرد . 


چو از سی به حد چهل رفت سال 
چو سال اندر آمد به پنجاه و شنصت 
ز شصت ار رساند به هفتاد سال 
همین بیتم " افک‌ند در سفز جوش 
ز دوران چرخ آزمودم بسسی 
بیاای به سر برده عمر عسزیز 
جوانی بکردار خوایبی" است خوش 
سحرگه چو بگریزد از دیده خواب 
چو خوابت ببرد این شب دیرباز "! 
سر از خواب بردار و بسیدار باش 
همه همگنان کار خود ساختند 
تو اکنون که هستت به دست اختیار 
براندیش لختی ز فرجام خويش 
حکیم این جسهان "۱ کشتزاری نهاد 


که نسیکو نیاید جوانسی ز پیر 
چو بسینی که موی سیه شد سپید 
سسبک روح گشستی گرانسی مکن 
کته ی ی تایه اناد کی 
گریزند یاران چو سیماب از اوی 
که آیدبه پای درخت کسهن 
زمانه همی گویدش چون تو کیست؟ 
برانگیزد از سرو آزاده گرد 
زم‌انه بفرسایدش" پر و بال 
از آن جا گذشتن نیابد مجال" 
که گفت آن سراینده تيز هوش 
زد فنان بر" نگذرد بس کسی 
بسی می‌رود اینچه* مانده است نیز 
تو در خواب با غنج و شادی و ۲ کش 
نیابی نشانی از آن وت خواب 
کنون روز بسیداری آمد فراز 
نه هنگام مستی است هشیار باش 
بپرداخستند آنچه پرداختند 
خرد همنشین داری و بخت یار 
بپرداز کار" و سرانسجام خویش 


ز بهر تو آن راشماری نهاد 


بکش رنج و امروز تخمی بكار . 


۱ د: به روزی. شام ۲ ح: بفرمایدٹ 
۴ د: قناعت. ۵ د: پذیرد ز دوران دگر گونه حال. ۶ د: همی بینم 
۷ د: در. ۸ د به سر می‌رود آنچه. ٩‏ د: خوبی 


.ب واو ندارد. 


1١‏ د؛ آینده. 


۲. اساس: ندارد؛ ب و دیگر نسخه‌ها: دیرباز (با یک نقطه)؛ البته «دیر یاز» هم قابل تأْمّل است. 


۳ج واو ندارد. 


۴ د: حکیمی که این. 


۳۷ 


۱۱۰۰ 


۴۸ 


در این کشق وان ان که خی تک فیط 
از این كشن انان توان اف شود 


چو هر دانه‌ای روید از کشتزار 


خاوران نامه 


به گاه درودن بری برنداشت 
بکار آنچه اسان توانى در ود 


درخښتی برآور که زیبای توست 


۰ جهان سال و مه در پی کار توست سبرای" مکسافات کردار تصوست 
چو هر کردۀ توست بر جای خویش مکن بد که نیکت نیاید به پیش" 
از این داسستان پند گسیر و خرد که هر کس که بد کرد سختی برد 
کنون هوش پیش آر و بگشای گوش کز او بسهره یابد خداوند هوش]؟ 

[به خواب دیدن ابن حسام فردوسی را" 
[خجستة شسبی از شسبان بهار معنیرتر را از زلف مشکین يار 

۵ تھی کرده این خرگه مشک رنگ ز تصرکان چسینی " سسیاهان زنگ 
سسیاهی زده بر سسپیدی رقم بریده سر روز شب چون قلم 
من و طتع بیدار با سازن سوز در انديشه تا شب کی آید به روز 
فرو زنسدگی از دل سوخته ‏ من از شمع و شمع از من آموخته 
همه شب مرا روی در روی شمع پریشان حریفان پراکنده جسمم۲ 

۰ من و شمم باسوختن" ساخته. گهی شمم وگه من سر انداخته 
ز دیدن چو بیننده بسی‌تأب شد ز بیداریم سر پر از" خواب شد 
خسیال آمد و خواب شد همبرم چو نرگس گران گشت بر تن سرم 
همان شب یکی خواب دیدم شگفت چه گلها کز آن خواب بر من شکفت 
اگسر بشسنری امشب آن خواب دوش سراسر تو را بگذرانم به گوش 

ا ی ی تم .نس مویکو ساب اس کت 

و یکا شت: ۳. د سزای. ۳ این بیت قبل از بیت قبلی آمده است. 

۴. اساس: تا این جا نداشت» با توحه به ب افزوده شد. 

۵ اساس: ب و ج: عنوان ندارد با توجه به د افزوده شد. ۶ د: چين و. 

۷ د این بیت و دو بیت قبلی را ندارد. ۸ د: با یکدگر. ٩‏ د دیده در. 


۰ د. به. 


EA‏ واو ندارد. 
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میان اندرون گلشنی چون چراغ 
نسهادم در آن کاخ فرخنده پای 
نگه کردم از سوی گلشن به باغ 
خسرامان به پای گل و نارون 
بر او" جبۀ صبوف چون" صوفیان 
یکی شمله بر سر عصایی به دست 


برفتم به نسزدیک او بی‌درنگ 
بدو گفتم ای اوستاد سخن 
زبسان تو آب زلال است و بس 
دلت ۶ مسخزن گنج دانشوری است 
دمت تازه دارد سرد را روان 
لبت در س خن گفتن م‌ننوی 
زبانت به گفتن چو فرمان دهد 
به باغ سخن چون تو بلبل نخاست"* 
نسسیم از تو ابد بهار سخن 
برم بر برخويش لختی بمال 
زمانی بسنه سینه بر سینه‌ام 
ق ا ا 
دمی چند بودم در آغوش او 
بیبه" گفتارها خساطرم شاد کن 
سحرگه ز خواب اندر آمد سرم 


دلم مس خزن گنج اسسرار گشت 


دری سسوی کاخ و دری سوی باغ 
به گلشن درون رفتم اندر سرای 
فروزان دل از خرمی چون چراغ ' 
همی گشت فردوسی اندر چمن 
ردایی فرو هشته از پسرنیان 
میانه به بالانه بالانه پست 
گرفته سسمن دامن سنبلش 
بجز من که داند که چون آمدم 
در آوردم او رابه آغسوش تنگ 
بدادی به شهنامه داد سخن 
بیان تو سحر حلال اشت و بس 
تورا در سخن پایة۲ بسرتری است 
سس خن در زبان تو آب روان 
پدید آورد معجز عسیسوی 
چو باد مسیحا دمت جان دهد 
به هر نغمه صد گونه دستان تو راست 
تسویی آب در جویبار سخن 
که در سينة توست عقد ول 
و کے رک اق وت ا 


برم بر برو دوش بر دوش او 


زیادم برفت آنچه او یاد کرد 


خرد را سر خفته بیدار گشت 


۱. د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۲ د: به بر. 


۳ داز 


۶ د: دلش. 


4 دل 


۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱۱۴۰ 


۱۱۵ 


110۰ 


۱۵۵ 


۱۱۶۰ 


۱۶۵ 


5 3 شی تیه لندی گرفت!ا 0 حترم 
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جوان شد به پیرانه سر خاطرم]' 


[آگاهی یافتن حضرت شاه ولایت از خرابی لشکر]' 


[شسوم هم کنون با زبر ۲ داستان 
به خطی معنبر به مشک و عصبیر 
که چون قهرمان بر علی گشت راست 
بسیاراست بر بسان‌گشتن سپاه 
سپه را به نیک اختری بر شمرد 
همی راند کشتی به شادی و ناز 
همی گفت سر" چند از این بوم و بر 
همی راند کشتی در این گفت و گوی 
بر ایسنگونه ده روز کشتی در آپ 
دهم روز دریا چو آمد" به جوش 
E EERE‏ 
همی کوفت کشتی به دست و به پای 
فرو ماند مالک ز دلدل شگفت 
کے ل ام یی کور 
علی گفت کاری فتاده است سخت 
مرااین نشان نیک نايد به فال 
بسسرآشفت از آشوب دلدل دلم 
واک که امن اسب نی ای 


بسپردازم اين نامة فاسان" 
نبشته چنين يافتم بر حرير 
از آن پس در آن مرن بودن نخواست 
سوی مرز خاور بپیمود راه 
به دریا درون رفت و لشکر بسبرد 
که بودش به دیسدار سید نيان 
به سوی مدینه شوم زودتسر 
نه آگه که او را چه آیسد به روی 
همی کرد حسیدر به رفتن شتاب 
برآورد دلدل ز کشتی خروش 
چپ و راست کشتی همی زد به سم 
خروشنده چون اسب جنگ آزمای 
به سوی سپهبد نگه کرد و گفت 
چه می‌بیند آیا در این رودبار۸ 
نسدانم که بر چیست فرجام" بخت 
A NEE E E‏ 
فستاده است کاری مگر مشکلم 


زمانه به پیش آورد بی‌درنگ 


۱ اساس: تا این جا نداشت. با توحه به ب افزوده شد. 


ِا 


۲ اساس: ب و ج: عنوان ندارد با توجه به د افزوده شد. 


۴ د. راستاد. 


۷ د: در امد. 


۵ د: هر. 
۸ د: کارزار. 


۳ د بر سر. 
۶ د روم 
٩‏ د: فرمان. 
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گرفتی جهان را بسه ش شسمشیر شین 
تواز بدگمانان گمان بد مکن 


علی گفت باری دلم پر غم‌است | 


شب و روز دلدل همی کوفت پای 
چو یک هفته دیگر برآمد" بر این 
ز دریسا به خشکی برآمد سپاه 
چو حسیدر ز دریا به خشکی رسید 
همه مرز خاور پراز کشته بود 
زمین شسته از خون جنگآوران 
بر آبساد و ویران نجنبید کس 
ندید ایسچ کس راز گردنکشان 
ز مسردم همه مرن پرداخته 
به تساراج داده برو بوم و" رست 
علی را بر آن کشتگان دل بسوخت 
به گریه در آمد بکردار ميغ 
دلیران همه کریه برداشتند 
O aS‏ 
به زاری در آمد" به صد داغ و درد 
چو باران همی ریخت از دیده آب 
اگر باز جسوید سپاه عرب 


زن و کودکانشان چه گوید! ۱ به من 


على سسوی مالک نگه کرد و گفت 
ج رد؛ د بد. ۲ د: زمانه زما. 
۴ د بود. ۵. د: به. 
۷ د: واو ندارد. ۸ د: دلش. 


۰ ج: کرده 


۱ د: گویند. 


کزان دیشةۀ بد بسپرداز رای 
برآوردی از دشمنان رستخیز 
مسیندیش و دل را گسمان زد( مکسن 
که خواهد ز ما این زمان " کینه جست 
اگر چند دشمن ز هر سو کم است 
قرارش نسمی‌بود بر هیچ جای 
رسسیدند لشکر به خاور زمین 
سسوی شهر اور گرفتند راه 
به خاور زمین هیچ کس را نديد 
ز کشته به شهر اندرون پشته بود 
کی بی زان وده بتورفین کزان 
نه فریاد خواه و نه فریاد رس 
که از سعد وقاص پرسد نشان 
توا کته و مس آنا ها 
نبود ايچ پیدا کسی تندرست 
ز تیمار ایشان رخش" بر قروخت 
فان نز فان ول ودر 
به آب مسژه چهره بسنگاشتند 
همه جامه بر خویشتن کرد چاک 
روان کید بسر ارغوان آب زرد 
که من خود نبی را چه گویم جواب 
چگونه کشسایم بسه گس فتار لب 
چه پاسخ سرام بدان انجمن 


که این فتنه هرگز معا نهفت 


۳ د در اند 
۶ د: سسته و کشته. 


٩‏ د بی دریم. 
۲ نشاید. 


۱ 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


11۸۰ 


11۸۵ 


۱۱۹۰ 


O¥ 


۱۱۹۵ 


۱۳۰۰ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


بیایید تا همچنین سر به سرا 
مگګر در همه خاک خاور ز می 
بپرسیم از او کاین جفا از که خاست“ 
ابوالمحجن و حيدر نامدار 
برفتند از آن جابه شهر اندرون 
ز بس کشته افکنده بی‌پای و سر 
پدید آمد آن جا یکی پیر مرد 
فسا دو آن و وهاه ر 
دوان! شد همانگه گرانمایه پیر 
فغان کرد و گفت ای ستمکارگان 
بر اینگونه سر ماکمین نا 3 
هم آخر بیاید على تا سپاه 
ببندد میان را به کین خواستن 
تو اکنون چه خواهی زمن مرد پیر 
نه مرد نبردم نه جنگی سسوار 
عسنان باز پیچان ز پیکار من 
و گرنه من این سالخورده عصا 
به یک چوب مغزت پریشان کنم 
بر آورد حسیدر همانگه خروش 
چسنان"" دان که من تامور حیدرم 
بيا تایب پرسم که دشمن که بود 


که کرد این خرابی در این بوم و بر 


بر حسیدر آمد دوان مرد پیر 


خاوران نامه 


کک و 
به جان رسته باشد یکی آدمی]" 
خو کک ماک ون کر انس 
همان مالک و مير زنهار خوار 
زمسین بود برسان دریای خون 
نبد پای را جسایگاه گذر 
خروشان به زاری و گریان به درد" 
بسدان تسااز او باز پرسد خبر 
تن از بسیم لرزان و رخ چون زریر 
ميان بسسته بر خون بسیچارگان 
همه مرز خاور بپرداختيد" 
ال الح و وا ا 
رر ا لفو زی 
مراهمچو آن دیگران کشته‌گیر 
یکی پیر مردم سراسیمه کار 
رهاکن مرادر پىی کار من 
فرود آورم بر سرت چون قضا 
ز جانت به یک زخم بی‌جان کستم 
فغان کرد!! کای پیر بسیار هوش 
مس پندار كز لشكر كافرم 
که بر لشکر من دلیسری مود 


خبروشی بسرآورد برسان زیر 


۱ < بیایند؛ د: بیایید. 


۲ د: تن به ت 


س 


س 
۲ اساس: ت این حا نداشت با توحه په ب افزوده شد. 


۶ د این بیت بدین صورت آمده است: 


۷ د: روان. 


۰ د: بپردازد. 


یکی پیر دیدند در خانه‌ای 


۸ ح و د: ساختند. 


۱ د: بدو گفت. 


اد انحمن. 


۵ د: از کحاست. 


نشسته چو گنجی به ویرانه ای. 
۹ج و د: بپرداختند. 


5 حن 
۲ب و ج و د: چنین 


خاوران نامه 


بگفت ای سپهبد به فریاد رس 
بیامد ز ساحل زمین لشکری 
سسپاهی کما بیش سیصدهزار 
سس ه را سسپهدار تسهماس بود 
به‌مابر یکی تاختن کردخوار 
یی کرد وی ووک 


ببردند او رابه خسواری اسیر 


بسانازنینان پسوشیده روی . 


همیدون بسسی ناز پروردگان 


[رسیدن حضرت شاه ولایت 


چو بشسنید حسیدر سخنهای پیر 
جبهاندار جمشید را پیش خواست 
بسدو گفت بر راه کی مسپوی۲ 
بپرداز با من که تسهماس کیست 
چه مایه سپاهش بود روز جنگ 
چسرا کرد خاور زمین را خراب 
بدو گفت جمشید کای پهلوان 
ز شاهان یکی نامور پهلواست 
جهاندار تسهماس با آب و جاه 
ز جنگآوران مرد هفتصد "هزار 


کجا رای جنگ آورد با سپاه 


که در مرز خاور نماند ایچ کس 
دلیران و گردان هر کشوری 
همه گرد و شایستة کارزار 
که باگرز و شمشیر الماس بود 
نداد ايچ كس را به جان زينهار 
هم آخر گرفتار گشت او به درد 
بسسی شد ز جنگاوران دستگیر 
که از پرده هرگز نیامد! به کوی 


دند چون اغ ال بسردگان 


و احوال جمشید را معلوم کردن]؟ 


تو گفتی مگر بر جگر خورد تیر“ 
کزاو باز داند خبرهای راست ؟ 
ز تو هر چه پرسم" همه راست گوی" 
که بر تساج و تختش بباید گریست 
گنه یکی ندند نتفای درنگ 
گے اکر و کی کشت اکا 
نگر تسابگویم به روشن روان 
به ساحل زمین اندرون" ۲ خسرو است 
خضداوند شمشیر و تخت و کلاه 


کسمر بسته دارد به هنگام کار 


که يارد شدن پیش او کینه خواه 


0Y 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


اد شمشیرو. ۲ د: نیایند. 
۴ اساس: ب و ج: عنوان ندارد با توحه به د افزوده شد. 


۳ د و چون. 
۵. د: برآشفت مانند غرنده شیر. 


۷ ب و ج مجوی. ۸ د: پرسند. 
٩‏ د: بازگوی. ۰ د: بداند. ۱ : و 
۲.د اندراو. ۳ i2‏ نامور صد. 


0۴ 


۱۳۰ 


۱۳۴۵ 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۵ 


۱۳۶۰ 


سس خن گسویم از روزگار نخست 
از این پیش در قهرمان دخت" شاه 
من آن جبا کشیدم سپاه گران 
شکسستم جسهانجوی بسدخواه را 
چو از قهرمان راه ساحل گرفت 
دو بار آمد از مانبرد آزمود 
مرا چسون ز شاهی بسرانداختی؟ 
پراکنده کردی سپاه مرا 
مرا چون ز لشکر زیون ساختی 
بیامد سستمکاره تسهماس شو 

بکرد آنچه او را بسر آمسد ز دست 
همه دو ده و خویش و پیوند من 
ودا نیش یداد گنس 
گرفتار بسیگانه شد خویش من 
مرا تا بمانم همين داغ بس 
جسفا پسيشه تهماس بداد و دیسن 
نماند اندر این کشور آن شور بخت 
سسراسیمه شد بخت گمراه من 
در فا سر تخت شاهنشهی 
دریسغ آن دلیسران خاور دیسار 
هشن کا ا 
ز تسسیمار او شد على تنگدل 
خروشید کای نامبردار شاه 


ا ۲ نی ۳ 
بخستی دلم را به تیمار خویش 


روان مسرا کسردی از درد ریش 


خاوران نامه 


بگویم که با" من چرا کینه جست 
همی خواست تهماس زین كلاه 
ز خساور زمسین رزم دیسده سران؟ 
از او بسسستدم دخستر شا را 
برفت و ز مساکینه در دل گسرفت 
نه مارا زیان بد نه او یافت سود 
بر اینگونه بی‌دستگه ساختی [۱۲۱-ر] 
بیفکندی از سر کلاه مرا 
همه درد و غمها فزون ساختی؟ 
به تاراج داد ایین " همه مرن و بوم 
از این پس در این مرز نتوان نشست 
زن و ویژه و نسل" و فرزند من 
از این پس ندانم چه آید به سر 
چه آید کنون ز این بتر" پیش من 
چسسنین روز تسیره مسبیناد کس 
چسه پرداخت بامن ز دیرینه کین 
نه جای "" و نه گنج و نه تاج" و نه تخت 
بر آمد همه کام بدخواه مسن 
کے بی ‌بهره ماند"' ز فرماندهی 
از این تیره "اتر چون بود روزگار 
که تهماس بامن بکرد آنچه کرد 
ببس آب مه خاک را کرد گل 


پسناه دلیسران خساور سسپاه 
۱ 


۱. ب و ج و د: از. ۴۲ د: رفت. ۳ د: تخت شاه حهان. 
۴. د: بینداختی. 9او و این بہت را فاقد است. ۶ د دادی. 
۷ د: خحویش.- ۸ د: چه اید بتر زین دگر. ٩‏ د: واو ندارد. 


۰ بحاء ب و د: حاه. 


AF‏ د: شیره. 


۱ مال. 


۴ د. به تیمار و درد. 


۲ ب و ج و د: ماندم. 


۵ د: از غصه زرد. 


خاوران نامه 


به تیمار از این بیش دل خون مکن 
که بساتو به سوگند پیمان کنم 
EE‏ زنل یه تام 
شوم بسرگرایم سپاه گران 
ز خساور بسه سساحل هتارم سپاه 
ز درا نسهنگ وز خشکی پسلنگ 


۱ ۱ ۱ 
یکی رزم سسازم پر از درد و کین 


هوارابه شمشیر کویان كنم . 


چنین داد پاسخ بدو شهریار 
به ساحل زمین تسا تسوانی مرو 
که تهماس گر" برگرایند سپاه 
نسباشد تو را تساو او روز جنگ 
تسو هر چند هستی هزبر دلیسر 
چو بشنید حیدر ز شاه این سخن 
که چندین چرا" بايد انديشه کرد 
مرا آزمودی به میدان جنگ 
معا کے یاو فا زان سود 
ببردم سپاهی چنان" " راز جبای 
همه مرز خاور گشادم ۲ به تيغ 
مرا در جهان خود ز دشمن چه باک" 
اگر زنده مانی" بسبینی که من 
تو اکنون مسلمان شو ای شهریار 


3 ۱۶ 
ره رسستگاری در اسسلام جوی 


۱. د: حال. 2 ایدرم. 
2 گرایم. ۵ د: به. 
۷ د: ز بیداد. ۸ د: چون. 


۰ اساس: پردلی؛ که با توجه به ب و ج و د تصحیح شد. 
۲ د: خیبر. ۳ د: گشايم. 
۵ د: مانم. ۶ د ز. 


ر 
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به آب مژه چهره گلگلون مکن 
پسبندین کنسینه ذل را گنووکان کسنم 
سیار آمدم" دل بسه آرام و" جای 
ز گردان و "کار آزموده سران 
بخارم به نوک سنان روی ماد ۱۳۲۶۵ 
بدین کنینه با ما بیاید به جنگ 
یه مرگ دلیران خاور زمین 
مگر روی بخت تو خندان کنم 
که ای پهلوان ز اين سخن زینهار 
ز مسن پند بسپذیر و پساسخ شنو ,۱۲۷ 
نه خورشید روشن بماند نه ماه 
نگهدار خود راز کسام تسسهنگ 
مینداز خود را به چنگال شیر 
به تسندی چنین پساسخ افک‌ند بن 
نشساید چنین بسد دلی ۲ پيشه کرد ۱۲۷۵ 
تو دیدی مرا با شتاب و درنگ 
مسر دیسدی اندر صف کارزار 
به نیروی بازوی خاور!" گشای 
همه داد مسردی بدادم به تيغ 
چه تهماس پیشم چه یک مشت خاک ,۱۲۸ 
چه سسازم بدان نامدار انجمن 
که تاباشی از تیغ من رستگار 


که تسا در دو گیتی شوی نامجوی 


2 واو ندارد. 

۶ د: نیاید. 

۹ ب دج مرا. 

١1د‏ سپاه حهان. 

۴ د: مرا خود ز دشمن به عالم چه باک. 


0۶ 


۱۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱۳۰۰ 


۱۳۵ 


بدو گفت شاه ای جهان پهلوان 
اگر باز بینم زن خویش را 
از آن پس مسسلمان شوم بی‌گمان 
بدو گفت حیدر که شاید رواست 
گشسادند پای شهنشه ز بسند 
وز آن جابه شهر اندر آمد سپاه 
ز هر گوشه‌ای مردم آمد برون 
چسنین گفت حسیدر به اسسلامیان 
در شسهر و بساره همه کنده‌اند 
هی اکن ها مینک مها 
نخستین به جایی که باشد" مغاک 
برفتند مسردم به فرمانبرى 
بسجز قلعة صول تهماس شوم 
نگګه کرد مالک به سنوی على 
یکی کار دشوار پیش است و سخت؟ 
جهان را به دانش تسویی رهنمای 
عسلی گفت هر چسند دور است راه 
قراوان اسیرند از'' اسلامیان 
یک امشب بمولیم تاخود مگر 
ببینیم کاو را چگ ونه است رای 
همه روز تاشب به تسیمار و غم 
شبانگه بخفتند با داغ و درد 
یکسسردند اران حسیدر نماز 


سپیده ر بام افق مىم" 


۱ ب و ج: بند. ۲ ب و ج و د: باید. 


۴. د: بودی. 


E‏ مرر شوم. 
E‏ تب زویی. 


۳ د: بپرداخت. 


۸ ب واو ندارد. 
۱ د: «از» ندارد. 


۴ د بردمید. 


خاوران نامه 


که هسستم ز دشمن خلیدد روان 
گس رفتار بینم بداندیش را 
ها :دو دل :اف مرا ان ومان 
آگر خود دلت با زبان هست راست 
ف وا و و 
تسهی بود از اسلامیان جایگاه 
که بسودند پسنهان به شهر اندرون 
کز این پس گشاده نسیامد" ميان 
وز ان فر اک ماک ها 
وز ال سرباره برتر کشید [۱۲۱-پأ] 
سپارید" مر کشتگان را به خاک 
گس رفتند هر سو عسسمارتگری 
سراسر گرفته بدان مرز و بوم" 
کته ای مایة مردی و پر دلین 
که داند که بر چیست فرجام مخت 
ببین تا تو را بر چه روی " است رای 
به ساحل زمین برد بايد سسپاه 
بباید بر اين کار بستن ميان 
ز عسسمر و اميه بسسیاید خسبر 
به ساحل زمین او بود رهنمای 
سخن رفت هر گونه از "۱ بیش و کم 


چسنین تسا سیر آمد شب لاجورد 


۱ 0 
زاو راد حسیدر چو پرداخت ‏ باز 


که عمر و امته به خدمت رسد 


EEA E‏ شهر. 
ا صول و آن حای بو م. 
٩‏ د: هستست سخت. 


NY‏ هر گونه‌ای. 


خحاوران 


۱ د: هزاران. 


نامه 


به خاک اندر افتاد و بگریست زار 
بگفت ای جهان دینده مرد هنر 
تیه وان اسو که همان تاه 
بیاورد لشکر بکردار باد 
به جنگ اندرون سعد شد دستگیر 
برفتم كه او را ها وم وف ند 
بسسی جستمش آشکار او راز 
زیسان را بسه گفتن دگر ساختم 
شاه اک مال ر تن 
نمودند بامسن سرانجام کار 
چو زاین داستان آگهی یافتم 
کنون آمدم تسا تو را چیست رای 
چو بر حیدر این داستان کرد یاد 
که کار سغر کشت بر ما دراز 
بباید شدن هم کسنون" باز جای 
بسی شد که از خانه آواره‌ایم 
همه لشکر آمد ز رفتن ستوه 
بسی رفت تا اندر این کشوریم 
چو مارا نشستن شد این جا دراز 
ز خساور زمسین پسیش‌گیریم راه 
مسرارزم ساحل زمین هست پیش 
بجز رفتن آن* جا مرا نیست رای 
نگه کنن که تهماس بسیدادگر 


مسراکسی بود روز پسرداختن 


۲ د حر بده. 
0 


۴ د: این بیت قبل از بیت قبلی آمده است. 


ی ب و ج: نیابی. 


4 د: به وی. 


IN‏ کرده. 


سپهبد سرآوردش اندر كنار 
ز سدد و ز لشکر چه داری خبر 
که با تاج و تخت است و با آب و جاه 
همه مرز خاور به تاراج داد 
بسبردند بااو فسراوان اسير 
نه بر آرزو گشت چرخ بساند 
بگردیدم اندر نشیب و فراز 
به آرام گردن ن پرداختم 
نسیاوردم از وی نشانی به جای 
کش اندر جسزیره" نهفتند خوار 
بر اینگونه سسوی تو بشتافتم 
بباید نسهادن در این کار پای 
جسهانگیر مالک زبان بر گشاد 
سسپه را بسه برگشتن آمد نیاز 
از این جا به ساحل مرا نیست رای 
پسریشان و دلتسنگ و بیچاره‌ایم؟ 
چنین تاکی اندر بیابان و کوه 
به جان آرزومند پیغمبریم 
کنون بهتر آن شد که گردیم باز 
برانیم سوی مسدینه سسپاه 
به تندی بدو گفت بسپو‌بسند رخت 
یو انیو ادیش کسان خویش 
و گرنه خود نیایی " تو هرگز میای 
چه کرد از" خرابی در این بوم و بر 


چو دشمن بیارد چن تساختن 


۳ د: بباید شد اکنون به هم. 
۵ د: این. 
۸ د: که. 


2۷ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 


۱۳۳۰ 


خاوران نامه 


۵۸ 
بسریزد بسسی خون برنا و پیر زن و کسودکانشان کیرد اسبیتر 
کندبند مر سعد وقاص را چون" او چند کس مردم خاص را 
۳۵ بمانم "من او را به بسند اندرون وز این جایگه باز گردم کنون 
مگوی" این سخن پیش من بیش از این" که در هیچ ملت نشاید چسنین 
تورا گر بدین رفتن آهتگ نیست جهان بر جهان پهلوان تنگ نیست 
من و عمر و ودلدل بر این " کار پس خداوند گسیتی مرا یار بس 
مسسراروز پسیروزی از داور است نه از زور بسازوی جسنگاور است 
۰ تو رو هر کجامی‌روی با سپاه عسنان را بسجنبان و برکش به راه 
من اکنون شوم" پیش بدخواه شوم نسمانم" در آن کشسور آباد“ بوم 
کی وا کات ی ° سیر سا رو ر ا 
چون من برکشم ذوالفقار از نیام کنم زندگانی برایشان حرام [۱۲۲-ر] 

[رفتن حضرت شاه ولایت به ساحل زمین با عمر و اميه و داستان او" 
بگفت این و برخاست دل پر ز خشم به خمیه در آمد پر از آب چشسم 
۴۵ چو از شب سیه گشت هامون و راغ بر افروخت زا ' انجم هزاران چراغ 
زمانه به گیتی براند ود" " دود به کافور بر عنبر سوده سود 
سر مرغ و ماهی فروشد به خواب جسهان کشت بر گونهة قير ناب 
دلیسران به خسرگاه و پرده رای بسخفتند هر یک به آرام ای 
تمی‌رفت حیدر به خواب اندرون کمن بست و آمد ز خمیه "۲ بسرون 
۰ چپ و راست گرد سپه بنگرید سپه را به آرامگه خفته دید 
نع پاک کیان اواج ای . هبواتیره همچون دل ناسپاس ۶ 
1 بگیرند. ۲ د چو. ۳. د: نمانم. 
۴ ب وج: مگو. ۵ د: مکن پیش بس این سخن پیش از این. 


۶ب وج بدین؟ د: در این. 
٩‏ ب و ح و د: اباد و. 
کج باد 


۱ «ز» ندارد. 


۴ ز. 


ER2‏ ردم 


۲.د برآورد. 
۰۱۵ <: و. 


۸. د نماند. 


۰ اساس» ب و ج: عنوان ندارد؛ با توجه به د افزوده شد. 


۳ د خانه. 
9 ناشناس. 


خاوران نامه 


به دل گفت کامشب شب رفتن است 
شسبی بود تاریک چسون پر زاغ 
پسیامد بر عسمر و و آواز کرد" 
به ساحل زمین گفت چند است راه 


فان اه ول مس زست اش 
به هر میل برده نگبهان بوندآ 
تسهاده دهسل را شب و روز پیش 
اگر خود بجنبد سپاهی ز جای 
ز ميل نسخستین بکوبند کوس 
چو آید بدان دیگران این خبر 
بکسوبند کوس و برآید خروش 
ستمکاره تسهماس ابد خبر 
برانگیزد از مرز ساحل سپاه 
على گفت کای نامبردار شیر 
برآنم که" تنهابه ساحل زمین 
هم اکنون پس از دادگستر خدای 
بگفت این و دلدل به زین در کشید 
نشست از بر دلدل ره سنورد 
چنین گفت آن شب به رهبر" " علی 
چراتیز تر زاین نسپویی به راه 
چنین داد" پاسخ که ای بوالحسن 
بدو گسفت حسیدر میندیش تو 


ر" گفتار او عمو و سنتان شهائ 


۱ ب و م: آسایش و؛ د: آهنگ آسایش. 


۳ ج: است و. ۴ د: بود. 
۶ د این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۷ د ازدر. 
٩‏ ج و د: بنگرید. تا فا عمر و آن شب. 
۲ د: گفت. ۳. د وگر. 


تیه هم آ زامن و تفص اف 
سستاره فروزان چو زرین چراغ 
بفرمود تااسپ را ساز كرر" 
چگونه توان شد بدان جایگاه 
یکی راه دشسوار پیش است " بد 
یک‌ایک به گردون برافراخسته 
در این راه پسیوسته رهبان بوند؟ 
به تدبیر و انديشة کار خويش 
که باشد؟ ز تهماس جنگ آزمای 
ندند راه فسون و فسسوس 
که دارد سپاهی بدان سو گذر 


ز هر سو نگهبان نهاده است گوش 


دیرو دن و هن کم 


برآن تابر ایشان بگیرند راه 
EE‏ مالک E‏ نگ تا 
شوم تاچه خواهد جهان آفرین 
در این ره تو باشی مرا رهنمای 
په گردان لشکر یکی ننگرید! 
وز آن جبابرفتند بسرسان گرد 
که امشب ز خود دور کن کاهلی 
یک" " امشب مکن جز به رفتن نگاه 
ANS‏ 


۴ 2 
اگګر ‏ می‌توانی برو پیش تو 


بکردار باد اندر آمد ز جای 


۳ د: داد. 

۵ د: که نبود. 
۸ د: به. 

۱ که. 


۴ د: به. 


۵4 


۱۳۵۵ 


۱۳۶۰ 


۱۳۶۵ 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


على نیز دلدل برانگسیخت تسیز 
ز آسسیب نسعلش بسنالید گساو 
ی تیاه ندرم وان 
که آن شب [سر]" دلدل و گوش عمر و 
بسسی جهد کردم که از یکدگر 
نه انل یر تر شد که ان کشت شت 
کی یل با نان از فر 
کدامید گفت اندر این تیره شب 
بیامد به نزدیک او " عمر و گفت 
اگر گسوش داری به آواز مسن 
سراندر زمان پیش او داشت مرد 
زد چسنگ عمر و امټه دلیر 
a‏ دصانش به دست 
بسسخندید حسیدر ز کسردار اوی؟ 
بر آمد بر آن ميل چون تند شیر 
یگان و دوگان را به نیروی دست 
چو اقکند مر جمله را زیر پای 
فسرود آمد آنگه شتابان ز ميل 
وز آن جاره اندر گرفتند تین 
[رس‌یدند ناگه به میلی دگر 
از آن ميل بسانان بسیامد دو مرد 
به تندی بگفتند نامت بگوی 
کدامی چه نامی بگو نام خویش 


نداد ايچ پاسخ بديشان على 


خاوران نامه 


فروزان شد آن آتش گرم خیز 
زمین رانبد زیر او" تصوش و تاو 
به نسزدیک پیغمبر کردگار 
برابر همی رفت با دوش" عمر و 
یک کننامتی- شسود زان یکی یتر 
رس یدند ناگه به ميل نخست 
یامد همح اندر زمان پيشباز 
بباید گشادن به گغتار لب 
که باتو مراهست رازی نهفت 
نهفته خبریابی از راز مسن 
بدان" تا چه خواهد بر او یاد کرد 
دهانش گسرفت و بیفکند زیر“ 
که جانش چو باد از ره کون بچست 
فسرود آمد از دلدل راہ چسسوی "۲ 
دو تن را گرفت و بسیفکند زیسر 
او اناد E‏ بت فکدا پوت ۱۳ 
از آن"" ده نگهبان تسهی کرد جای 
به اسب اندر آمد یکردار پیل 
برفتند چون باد شبگیر خیز [۱۲۳-رأ] 
نگهبان شد از کارشان باخبر 
س نسزدیک حیدر بکردار گرد 


فرود ای و پیش آی و بنمای روی 


. سنخن گوی از آغاز و انجام خویش 


بیازید و بگشاد چسنگ لی 


۱ د به تندی نید 


5 د: گوش. 


ك 


۶ د: به نزدیک آمد همی. 
٩‏ ب و د او. 


و دگر. 
9 ندو. 


۰ ب و دا حو. 


۳ د: وز ان. 


۲ اساس: ندارد. با توجه به ب افزوده شد. 


۵. د: تندتر. 


نت کاس 
مر " پر 


0 در افکند پست؛ د: در افکند سخت. 


خاوران نامه 


کت تم گاه: آن هن دی بگزفت زود 
به بالای سر برد و بگشاد دست 
فسرود آمد از اسب و شد برفراز 
و کته رازن کی متاخ 
چنین بود مر بد گمان را گمان 
نداد اج پساسخ یت اقترا ی 


از آن مس یلبانان دو مسرد دگر 


رخ مس یلبانان بشسد سند روس . 


در آمد بدیشان على مردوار 
چو از میلبانان بسپرداخت جای 
از آن هشت میل دگر بگ‌ذرید 
رسیدند هر دو " به ساحل زمین 
ز شب بیشتر مانده یک پاس بود 
ز خاور زمین تابه ساحل سپاه 
پسدید آمد از کوه صبح نخست 
سس پاهی بدیدند در مسرغزار 
نه آوای پاس و نه زخم در ای 
همان بود لشکر که هنگام کین 
دلاور سسپاهی همه کینه ساز 
به حیدر چنین گفت عمر و آن زمان 
یک آمشب زمانی بسباید غنود 
بیاسای" چشماندر آور به خواب 
که تامن بگردم به گرد تو پاس 


بر او آفرین خواند مرد دلیر 


زمانی بخفت اندر 9 رزمگاه 
۱. د: درهم. ۲ د: زبانها. 
۴ د: دیده گه. ۵ د: خدا چون. 
۷ ج: روزه. ۸ج پای. 
۰.د گرفتن. ۱ «: آنگه جو. 


ز روی زمین هر دو را در ریود 
چنان بن زمین ری که مهتم فنکست 
زبان را" بسیارای و بنمای راست 
كە تون آن دلاوراز ان مردمان 
ترا تندبالابرآمدآ دلير 
سوی زیر پرتاب کرد از زبسر 
بیامد دو تن تا یکوبند کوس 
از آن دید گه" شان بیفکند خوار 
بسیامد به اسب اندر آورد پای 
خداشان نگهداشت کسشان ندید 
گرفتند بر کردگار آفرین 
همه روی کشور پر المأاس بود 
ز بس کسسرده بسودند ده روز" راه 
زمانه رخ از گرد عسنبر بشست 
فسرو آرمسیده به در | کسنار 
به خواب اندرون پیکر مرغ و نای 
بکرد آن خرابی به خاور زمین 
ز تاراج خاور زمین گشت باز 
که ‌اینک ببین لشکر بدگمان 
که فرداتوانی نبرد آزمود 
یک امشب نباید an‏ شتاب 
وز آن پاس دارم فسراوان سسپاس 
رود آمد از دلدل آنگاه'' شین 
سسپر کرد بالین و بستر گیاه 


۳. د: برآمد بر آن تند با لا 
۶ د: پاران. . 

4٩‏ د: بیاسای و. 

۳ ج: اندرون. 


۶ِ۱ 


0 


۱۴۰ 


۱۳۵ 


۱۳۳۰ 


۶ 


۴۲۵ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۴۴۰ 


۱۴۴۵ 


روایت کسند عسمر و پیش نسیی 
نسمی‌شد به خواب انسدرون پهلوان 
چرا در نسیاید به چشسم تسو خواب 
فسنهیدون چسیرا سب پسولان مسنای 
عسلی گسفت پیش آی تا بنگری 
بسرفتم بر حسيدر تامدار 
نگسه کردم آن خنجر نیل فام 
به خاور زمین تاختن برده‌اند 
خسرایسی؟ آبساد و خون ریسختن 
بزرگان که یساران پسسیغمبرند 
همی جوشد" اسیم به آشوب جنگ 
به مسين خواهم کنون دست برد 


یکی تاختن برد خواهم کنون 


سپه دید چندان درآی مرغزار 


همه خيمه در خښيمه آراسته 
نه آواز! پاس و نه بانگ جرش" 
در آن تیره شب ماند حیدر شگفت 
بر آورد سر سوی چدرخ برین 
E‏ معا وتات 
هم از راست بگرفت پسهلوی چپ 
یکی نسعره‌ای از چگسر برکشید 


خاوران نامه 


که می‌گشتم آن شب به گرد علی 
دو گفتم ای گرد روشن روان 
چرا سی‌نمایی چنین پسیچ و تاب" 
چنین بر زمین می‌زند " دست و پای 
ببینی دگرگونه تر داوری 
مرا گفت بنگر در این ذوالفقار 
همی جست بسرسان برق از نیام" 
سواران خسونخوار شسمشیر زن 
زمسین را همه زیر پی کرده‌اند 
ز هر گسونه‌ای " فستنه انگیختن 
همه کش-ته و مس ۲ کافرند 
رمیده شد از چشم من خواب من 
کسنون بسهتر آید شتاب از درنگ 
نمايم وتان یکی دسستبرد 
کنم روی کشور چو دریای خوز 
بیامد به نزدیک آن انسجمن 
که آت را نیارد کس اندر شمار 
دیهان ف 
نه زجسم تبیره نه بیدار کس 
هم اندر زمان نام یزدان بگفت 
همی خواست زور از جهان آفرین 


بیازید و بگرفت پسهلوی راست 


" چپ از راست چون راست از سوی چپ 


یی رازه ده ده 


۱. د همی. 


۴ د: زبانه کشد هردم اندر نیام. 


۷ د. بنده. 
۰ اساس: 


۲ د: نه آوای پای و نه آواز کس. 


3۲ یک امشب نباید نمودن شتاب. 


۵. د؛ خرابی و. 
۸ د: همی شد چر. 


تا این جا نداشت با توحه به ب افزوده شد. 
‌ و اور 


۳ ب و ج و د: به شب 


۳ د: می‌زند بر زمین. 
۶ د: به هر گوشه‌ای. 
٩‏ د: بدیشان نمایم. 


۱۱۔ب و ج: آوای. 


: 


Ae 


خاوران نامه 


1 د: کافران. 
۴ د را 


۶. اساس: افراختند. که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۷ اساس: بر انداختند. که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
٩‏ د: تیغ افراشتی. 


سیه شد نیوشنده را مغز و هرش 
ده اندر ده از هر طرف جانور 
تبه گشت از آن کافران سی هزار 
سراسیيمه گت گشتند آن دیگران ' 


3 1 1 
دل شیر مردان بر امد ز جای ‏ 


چپ و راست بر کات اواز کوس 
یه هم در فستادند چون بیهشان 
چو آن نعره بسرداشت مرد دلیر 
بيفتاد عسمرو امسیه سه بار 
E OE EE‏ 
به آواز گفت ای سستمکارگان 
همه رزم را گسردن افسراختید؟ 
نبد ایج از این روزتان آگهی 
به کوه اندرون چون نباشد پلنگ 
بگفت این و دلدل بر انگیخت تیز 
دو دسسته به تيغ دو سر برد چنگ 
چو سر سر زدی مرد را ذوالفقار 
همیدون کسی را که زد بر میان 
چو شسمشیر بسرگردن افراختی 
کسسی را که زد بر براو سفت او 
به هر سو که او نعره بر داشتی؟ 
بر آمد یکی گرد از آن رزمگاه 
ستاره به چرخ اندرون تیره گشت "۲ 


ز کید ته نان ش د ۵ ٩‏ دشت کین 


۲ د: در آمد. 


۵ ب وج پیل. 


4 شل. 


فلک را تسوگفتی که کر گشت گوش 
بمردند پاک اندر آن بوم و بسر 
ز آواز آن گرد خنجر گذار 
ز خواب اندر آمد سران را سران 
همی سر ندانست جنگی زیای 
هواشد زگرد سپه" آبنوس 
همه یک دگر را زنان و کشان 
بسپرداخت آن بيشه از" ببر" و شیر 


شده جنب جنبان همه دشت و غار 


که از شیر بیشه نماند تهی 
شسفال اندر او چنگ یازد به جنگ“ 
بر آمد ز ساحل زمین رستخیز 
فروزنده شد آتش آب رنگ 
دونیمه زدی اسب رابا سوار 
به دو نیمه کردیش چون پرنیان 
چو گوی از سواران سر انداختی 
شدی مرگ هم در زمان جفت او 
دلیسسران از او روی بسرگاشتی 
سیه گشت از آن گرد گردون و ماه 
سر دیو از آن تیرگی خیره گشت "۲ 


که آزخون زمین شد چو دریای چين 


۲ ب و ج: سنیه. 


۸ ب: جنگ بازد به چنگ. 


۶۳ 


۱۴۵۰ 


۱۴۵۵ 


۱۳۶۰ 


۱۶۵ 


۱۴۷۰ 


۶۴ 


۱۳۷۵ 


۱۸۰ 


۱۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


۱۴۳۹۵ 


۱ ب و ج و د: دشت ساحل. 
۴ د همی زد به. 


همه روی کشو ار ز جنگآوران 
همه لكشر اندر هم افتاده بود 
چو صبح درقشنده بگشاد لب 
سپهدار حسیدر ز بهر نماز 
میان یلان همچنان جنگ بود 
نه بسیگانه را باز دانست خویش 
نه آن دوست دشمن جدا کرد کس 
پسر مر پدر را همی کوفت؟ تيغ 
چو طاووس خورشید بگشاد پر 
ز همم بسازگشتند گسردنکشان 
چو حسیدر ز آوردگه بازگشت 
بر او آفرین خواند" بسیار و گفت 
دلت ادمان بنساد و "عسمرت دراز 
بسسی گشسته‌ام در فراز و نشیب 
شستیدم ز پسیران دیسسرینه سال 
که چون عم تو حسمزه نامدار 
بسسی نعره‌ها ز او شنیدم به گوش 
چو آن نعره بر داشتی من“ سه بار 
هم اکنون مرا گشت امشب '' درست 
ز آدم درون تسا بسدین روزگار 
از آن پس بگفت ای جسهان پهلوان 
به دستور اگر ره دهی بنده را 
شوم تاببینم که در رزمگاه"! 


دی گنفت ددر کهآ شیورد 


۷ ب و ج سهم و زور و٤‏ زور و سهم و. 


۹٩‏ € بر 


۰ د: اکنون. 


۲ب دج یا. 


۲ د ت ده تو ده سر‌ال. 
ر ۳2 7 


۵ ب و ج: کرد د: کرد و. 


خاوران نامه 


کو کته یی وهای شش راو 
زمسسانه تن انس در بلا داده نود 
به" خواب اندر آمد سر تیره شب 
سر اسب سرکش بپیچید باز 
کسی را که شمشیر در چنگ بود 
نه پیدابداز گرگ درنده مسیش 
نه کس را در آن جنگ فریاد رس 
همه دشت و دریا پر از گرد و میغ 
بگسترد بر لاجورد آب زر 
نبود ايچ پیدا ز دشمن نشان 
پذیره شدش عمرو از آن پهن دشت 
که در پسهلوانی تو را نیست جفت 
جسهان را یه مهر تو ببادا تیان 
بسسی دیدهام سهم و روز" نهيب 
همیدون زگردان روز جسدال 
به گیتی دلاور نیامد سوار 
نسیفتاد هرگز مرا آن" که دوش 
بیفتادم ای شیر خنجر گذار 
کته یا سکن آدم ازگل برست 
زمانه نپرورد چون تو سوار[۱۲۳-پ] 
خرد را به مهر تو روشن روان 


و بينم سسیاه پراکنده را 


چه کردی شبانگه به ساحل سپاه 


که هرگز مبادا تو رارنج و درد 


EA 

۶ د: شاد باد أو. 

۸ د: این. 

۱ب در این رزمگاه. 


خاوران نامه 


۶۵ 
چسه حساجت به دستور دادن ترا به پرسش زبان برگشادن تورا 
هم اکنون برو تاببینی که من چسه کردم بدان تامدار انجمن 
بشد عمرو و آمد بدان رزمگاه نسبود ایج پیدا بر آن دشت راه 
زبس کشسته و سسر بریده نگون سران بریده هسمی برد خون ۱۵۰۰ 
همه دشت" پر ناله و گفت و گوی از آن کشتگان خون همی شد به" جوی 
چنين گفت عمرو اميه که من بگشتم زمسانی در آن انسچمن؟ 
همی کردم آن کشتگان را شمار فزون بود هفتاد باره هزار 
همان شش هزار دگر اسب و مرد که حیدر دو نیمه زد آندر نبرد 
تسبد ایسچ مر خستگان را شمار بماندم شگفت اندر آن مرغزار ۱۵.۵ 
EE‏ نت شاه میردان پیژسشت فتفا گیفتم از زا کش اتد ون استت 
و از آن روی لشکر ز دشت نيرد برفتند چون سوگواران به درد 
بەتهماس گفتند شاهاگوا ‏ جسهان پسهلوا بر جهان خسسروا 
به فریاد لشکر برس کاین زمان ‏ - بد آمد بدین" لکشر از" بد گمان 
شسبانگه بر آمسد یکی تسیره ميغ چو باران ببارید زوبين و تيغ ۱۵۱۰ 
تبه گشت چسندان دلاور سوار که دانانداند مر آن راشمار 
همانگه بر آشفت تهماس و گفت که دشمن نداند خود اندر نهفت 
ببینید تااین خرابی چه بود که کرد این دلیری"" و دشمن که بود 
بگشتند گردان لشکر بسی نسبود ایج پیدا زدشمن کسی 
رفتن امیر المومنین -علیه السلام -به رسولی پیش تهماس شاه 
وز این روی چون لشکر از رزمگاه شکسته برفتند نسزدیک شاه ۱۵۱۵ 


ببینم که تهماس بدخواه شوم 


گذر کرد خواهم بدان'' انجمن 


چه دارد سپاه اندر این مرز و بوم 


اپ و ی ٣‏ د چو. ۳ د: چه کردم بدان نامدار انجمن. 
۴ د: ثنایی بگفتم. ۵ د: به. ۶ د: پهلوان. 


۷ ب و ج: بر این. ۸ د: «از» ندارد. 


٩‏ ب و ج و د: نماند. 
۰ د: خرابی. 


۱۱ د: بدین. 


۶۶ 


۱۳۰ 


۱۵5۳۵ 


۱۵5۳۰ 


۱۵2۳۵ 


۱5۴۰ 


۱ ب و ج: 
5 ب: آن. 
۷ د. سوی. 


۰ د رفته. 


۳ فرستاده نامور. 


بدو گفت عمرو اميه که مسن 
برفتند از آن دشت هر دو به هسم 
دویسدند دروازه بسانان به' پیش 
کدامی تو ای نامور پسهلوان 
چنین داد پاسخ که از خاورم 
کسنون آمسدم" سکوی این بارگاه 
بدو گفت دروازه بان کای جوان 
مرو پیش تسهماس بیداد گر 
که این شاه را هست خویی“ درشت 
به بیداد كردن چون او شاه نیست 


تو هم بر جوانیت بخشایش آر 


بدو گفت دروازه بان یک زمان 
شوم تأاچه فرمان دهد شهریار 
بے پساسخ بدو گفت یدل که رو 
ز دروازه‌یسسانان یکی نامور 
چو آمد به نزدیک خسرو فراز 
بدو گفت از۱! آن سوی خسرو" " سپاه 
همی گوید از آسمان بر ترم 
سلرزید تهماس بر جای خويش 


سستمکاره خود م کرک شاه 


چو تسهماس بدگوهر او را بسدید 


فر ستاده را کسفت ی یش مں آر 


لابه» ندارد. .٣‏ د مرد. 
ر 


۵ج و د. حوی. 


۸ ب و ح: پر دلی. 


۱ د:کز. 


۶ د: به کردار دیو ی بیامد. 


۴ ب و ج: واو ندارد. 


خاوران نامه 


هصسمیدون خرامسم بدان اننچمن 
خسرامتان به دروازه شنهر یسم 
بگفتند کای گرد" بسیار کیش 
کجا رفت خواهی به روشن روان 
قو ا اه انون شود : 
که پیغام حیدر گزارم به شاه 
هشیوار و بیدار دل پهلوان 
سر خویشتن گیر از این بوم و بر 
نبامد فرستاده کاو را نکشت 
وتا تاه وا ینش 3 او راه تست 
مخور خیرد بر خویشتن زینهار 
کسه چسندین نباشد مرا بسد دلی؟ 
وکو بان کردم شود کاو ضام 
اگر رفت '' خواهسی هم ایدر بمان 
بسبیتم که اکتون تو را هست بار 
سخن گنوی بسسیار و پساسخ شنو 
به درگستاه تسهماس بنهاد سر 
زمسین را بسپوسید و بگشاد راز 


سسیامد رسسولی به درگاه شاه 


ا ن ا 
موی a‏ ی ۱ 
بر آشفت و خونریز را خواند پیش 


سا مق یگس وان یوی نس واه 
به دروازه بان اندرون بنگرید[۱۲۴- ر] 


که اکنون سرآرم بر او روزگار 


خاوران نامه 


بیامد ز دراه دروازه‌بان 
بدو گسفت نزدیک خسرو خرام 
به شهر اندر آمد على بنگرید 
بیامد به درگاه تهماس شاه 
یکی بارگه دید آراسسته 
کش یده سر اندر سپهر بر 


۱ افسراشسته قبه بسارگاه 


۳ 
پیاده نشد حسیدر رزمسخواه . 


بدو گفت دربان که ای کم خرد؟ 
ره و رسسم شاهان ندانی همی 
فقسرود آی تسامر تو را پسیشکار 
سسپهبد برون کرد پای از رکسیب 
یکی نوک موزه بسزد بر سرش 
بسدان بسارگاه" انسدرون راند اسب 
همی رفت عسمرو اميه ز پس 
سرایی بدیدند همچون بهشت 
همان روی در روی صفه چهار 
نگه کرد حیدر به تهماس شاه 
یکی تاجور دید بر“ تخت زر 
به پیش اندرون کار دیده سران 
کسمر بسته جنگاوران شش هزار 
چو دیدند کآمد بدانسان على 
برفتند بر سان آذرگشسب 


چنین گفت تهماس کاو را به جای 


ا E‏ = ۱۱ 
گرفتند گردان لشکر قرار 
۱. د: به نزدیک حیدر. کاو وگو 
۴ د: همی. ۵ د: با خرد. 
۷ د: بارگه. ۸ د با. 


.ب وج و د: روزگار. 


۱ب دج: فرار. 


بسر حسیدر آمد! گشاده زبان 
بگوی" آنچه داری بدانجا" پسیام 
همه" شسهر و بازارهارا بديد 
ز هر سو بر او انجمن شد سپاه 
همه کاخ و ایوان بسپیراسته 
نشسسته در او تسامیردار چند 
سر از پشت ماهی کشیده به ماه 
نهاد استرش پسای در بارگاه 
بر این گونه رفتن نه اندر خورد 
که در بارگه اسب رانسی همی 
پسیاده رساند به پیشان کار 
گمان برد دربان که آمد به شیب ؟ 
بسفلتید سر بیست گام از برش 
فسروزان به کسردار آذر گشسب 
چو مرغی که بشکسته باشد قفس 
به ایسوان درون از زر افک‌نده خشت 
زهر صفه تا صفه گامی هزار 
به آرایش تساج و تخت و کلاه 
ز خسورشید تاجش فروزنده تر 
وزسیتسران و تیان ول ران 
جا هسر یکی رستم کار زار *! 
وان اتر ااه بدان پر دلی 
بدان تا پیاده کنندش نز اسب 
بمانید کاکنون شود زیر پای 
فرود آمد از پشت دلدل سوار [۱۲۴-پ] 


٩‏ ب و ج: واو ندارد. 


۶۷ 


۱۵۴۵ 


۱۵۵۰ 


۱۵۵۵ 


۱9۶۰ 


۱۵۶۵ 


۶۸ 


ات 3 ۱ . 
ز ضندی نکرد ایچ بر کس نگاه 


وز ان خشم چون خون شده روئ او 


خاوران نامه 


یکی تیغ چون برق رخشان به کف 

نشست از بر تخت تهماس شاه 
۲ ۱ ۲ 

سر از جامه‌ها بر زده وی او 


به خونریز شوم اندرون ‏ بنگرید 


۶ د گذشت او ز ایوان و بام و سرای. 


۵۷۰ چو تهماس از آن شیر تندی بدید 
کف ایی جتوان رابت کیک مم ۰ رر ار او این شخ و گنی رن 
چو ابلیس خونریز برگشته بخت بیامد شتابان به پايان تخت 
سر پنجه راکرد بر وی دراز که آرد عسلی را فروداز فران 
بر آشفت از او شیر پولاد چنگ خسم آورد بس‌الا وگو ان چکگ 

۵ گسرفتش کسمربند و بسرداشستش ز پسستی به بالا بر آفراشتش 
چنین گفت کای شوم بد روزگار بسدین بد تو را کیست آموزگار 
اگر دادہ بوديم فرمان على تدای آمهدی مردی و پردلی 
من این را چتان می‌زدم بر سرت کجا خضرد گشتی همه پیکرت 
بگفت این و پسرتاب کردش ز دست چو تیری که پرتاب گردد ز شست 

۰ گر کرد از ایسوان وبام سرای ۶ در او خیره شد چشمم زور آزم‌ای 
چنین تابه بازار" شهر انسدرون ز روی وا ات در آمد نگون 
بسیفتاد بسر سسان کوهی" لن . همه بند بندش جدا شید ز بسند 
بر آمد روانش ز تاریک تن ز هر سو سپه شد بر آو انجمن 
بسلرزید تسهماس چون برگ بيد شد از جان شیرین دلش ناامید 

۵ دلیسران و گردان در آن بارگاه همی کرد هر یک به دیگر تگاه 

ا کسه درم نجنیق سواران؟ چسنگ ‏ ۰ نش‌اید فکندن بسر آنگونه"۱ سنگ 
به سوی على کرد تهماس روی بگفت ای جوان از کجایی بگوی [۱۲۵-ر] 
فسرستادهة کسسیستی ای دلیسر که داری دل و زهسره و زور شیر 
که تا من به شاهی در این کشورم قسرستاده زیسنسان تسیامد برم 

۰ به چندین دلیسری و این زور دست کجاباتو پای آورد پیل مست 
دل شیر داری و چنگ پلنگ بسریزد هزبر از نهيب تو چنگ 

۱ د: نمی‌کرد در کس. ۲ ب وج و د: موی. ۳ د اندر او. 

۴ ب وج و د: فروگیر. ۵ ح: بودم. 

۷ ب و د: بازار و. ۸ د: کوه. .٩‏ ب: ای سواران. 


۰ د بدینگونه. 
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۱. ب: به تو د: فرستاده نامور. 
۴ ب و ج: تو آد. 
۷ ب و ج و د:کرده. 


۰ من. 


چنین داد پساسخ که از خاورم 
همی گویدت حیدر نسامدار 
چسرا کرد خاور زمین را خراب 
مرا با تو از بسن" نبد رای جنگ 


یه خاور زمین آمسدم باسپاه 


فسرستی زن شاه را باز پس 
جز او هر که را برده" باشی اسیر 
و گرنه کمر سسته بر جنگ شاه 
تدای در ايسن بوم ر آدمسی 
بدو گفت تهماس کای پهلوان 
لكشن میس ای از هيا سخران 
صمیدون زن شاه خاور زمین 


۱ 


نسخواهم فرستاد سوی'' تو باز 


NF is 
جز این هر که را کرده باشم اسیر‎ 


بگفت این و برخاست از جای خویش 


بدو گفت تهماس کای پهلوان 


۲ د: ندارد. 


۵ ب و ج: وز. 


۱ پیش.- 


۳ ب وج و د: بعد از اين بیت؛ بیت زیر آمده است: 


۴ د: حز او. 
۷ د: این بیت را فاقد است. 


جهان در سر و کار اوکسرده‌ام 


3۸ توش. 


۸ ب و ج و د: نمانم. 


۵ د: یکایک فرستم. 


فسرستاده زینسان برأ حسیدرم 
که تهماس را تیره شد روزگار 
همانا نداند' درنگ از شتاب 
شتاب از تو آمد به جای درنگ 
به تساراج دادی همه" شهر من 
که چندین خرابی نمودی همی 
از" این کرده‌هایت " پشتیمان شوی 
فرفته نگردی به گفتار کس 
فسرستی بر ماز برنا و پیر 
ز خساور بسدین مرز رانم سپاه 
ندانم چه آید به ساحل ز می 
شتیدم چه گفتی به روشن روان 
دگسرگونه باشد مرا رسیم و راه 
کزاو خاست بنیاد آشوب و کین 
سخنهای کوته مگردان" دراز؟! 
قسانت کاک رتاو پیر 
بەماقلعة صول بگذارد اوی 
کزایسن پس مگو این سخن زینهار 
۷ 


همانا برون خواست رفتن ز پیش 


۱۸ 


چه نامی بدین فر و هوش" و توان 


۳ ب: زاين در د: زاین ره. 
۶ د: کارهایت. 
٩‏ ب و ج و دا بوم و بر. 


1۲ د: مکن تو. 


چسه خونابه کز بهر او خورده‌ام 
۶ 3 نامدار. 


۶۹ 


۱۵۹۵ 


۱۶:۰۰ 


۱۶۰۵ 


۱۶۰ 
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۴ 


۱۰ 


۴ د که بر راه رو آور و کینه مجوی. 


VY. 
وتا مالک کرد شج افكت‎ E EEE دار تیان ا‎ EE. 

۵ علی گفت تسامم غشسمشم" شناس شناسد مرا [مرد]" منردم شناس 
بگفت ای غشمشم علی را بگوی که بسر راه آزار و کسینه مسپوی 
اگر قلعة صول دادی به من بسدین کار متت نهادی به من 
هسمانگاه" کسوتاه گردد سسخن کنسسی ری کسیته تشسجوید ر ین 
و گر زاین چه گفتم دلت دیگر است همه خاک ساحل مرا لشکر است 

۲۰ هر آنگه که جنگ آزماید علی کین دشت تال پر از ماع 
بر انگیزم از هفت کشور سپاه“ که تین فف کور مه اداه 
زبان چون ز گفتن بپرداختند بفرمود تا خوان بینداختند 
على چون بدید آن بر آمد ز جای به عزم برون آمدن ز آن سرای 
بگفت ای غشمشم چه داری شتاب یک امروز بامابخور نان و آب 

۲۵ چسنین داد پساسخ که سالار دیسن نسداده است قرمان مرا اندر این 

[آگاهی تهماس از آمدن لشکر و فرستادن مزه را به جنگ] ۱۱ 

بگفت این و در" دلدل آورد پسای بسرون رانسد اسب از درون" سرای 
همانگه بر آمد خروش سپاه ز لشکر یامد بسسی دادخواه 
یکی نامور نام قرطاس بود کا جاک اه تخ ماس نود 
بش گر امد اة رمان اة ناف کروی شد داد نراد 

۳۰ به قرطاس گفتند بگشای گوش که از لشکر اکنون برآمد خروش 
بر آمد شب تیره اسری سياه به چرخ اندرون ماه گم کرد راه ۱۶ 
چو ژاله بسبارید از آن ابر تيغ . بسی نامور کشته شد بی دریغ 

۱. ب و ج و د: بوالمحجنی. ۲ د: قشمشم. 

۳. اساس: ندارد با توجه به ب و ج و ده افزوده شد. 

۵ د: همانا که. ۶ د: من. ۷ د خاور. 

۸ د: سوار. 4 د: شهربار. 


۱ اساس. ب و ج: عنوان ندارده با توجه به د افزوده شد. 


۳ب و ج و د: میال. 
۶ د ابر. 


۴ د: که او. 


۰ ب و ج و د: این بیت را فاقد است. 


۳ ب و ح و دا بر. 
اب ۹ 
۵ د: زلشکر گه. 


حاوران نامه إ۷ 
هممانا که هتتاد ساره هزار فزون کشته شد مرد خنجر گذار 
شستابید قرطاس نزدیک شاه به خرو نمود آنچه گفتش سپاه 
به لشکر چنین گفت تهماس گرد که این را به بازی نباید شمرد[۱۲۵-ب] ‏ ۱۶۳۵ 
مگر لشکر آمد بدین مرز و بوم نبود' آگه آن پیل بانان" شوم 
ببينيد تساانسدر ایسن بوم و بر کجاکرده باشد سپاهی گذر 
کاک کف ی ۱ نسبود ایسچ کس را ز دشمن نشان 
به درگاه تسهماس رفتند باز همه داستان را" بگسفتند باز 
غمی گشت تهماس بد روزگار. به یاد آمدش پند آموزگار ۶۴۰ 
که هر کاو به بیداد بگشاد دست به دست زمانه شود پای بست 
اک ای فحراخفت عیشت ل وا مخ 
عو دیده بان آمد از دییده‌گاه؟ به تهماس گفتند کآمد سبپاه 
یکی ساحلی بود بارای و کام کجا مه منذرش بود نام 
بدو گفت تهماس کای نامور نسخستین تورا بست بايد كمر ۱2۴۵ 
به پیکار دشسمن سپه بر نشان ‏ نگر تساک دام ند گردنگشان" 
ن جنگاوران آنچت" آید به کار گسزین کن سسپاه از در کارزار 
و ا شه د هارت 
من از پس بیایم دمان با سپاه کنم پشت هامون ز لشکر سیاه 
چو بشنید مزه بیاراست کار ز لشکسر گزین کرد پنجه هزار ,۱۶۵ 
دلیسران و شیران بسیار هوش همه پسهلوان ان پسولاد پوش 
ز تابیدن جسوشن سسرخ و زرد تو گفتی که خورشید شد لاجورد 
سپهدار مره سپه برنشاند چو آتش به پیکار دشمن براند 
چو مره سپه را از آن جا بسبرد برون آمد از شهر تهماس گرد 
یامد سسپه را هسمه بسنگرید بس‌همید چون آن خرابی بسدید ۵۵ع 


۱ د نبد. 


۳۲ ب وج و د: داستانها. 
۶ د: گردان کشان. 


زمین سر به سر زاری و ناله بود 


۲ب وج: از میل بانان؛ د: آن میل بانان. 


۴. ب و ج: دیدیان؟ د: دیدگاه. 


¥ ب و ج: پخته؛ د: آنجه. 


۵ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


VY 


۱۶۶۰ 


۱۶۶۵ 


۱۶2۷۰ 


۱۶۷۵ 


۱۶۸۰ 


به درد از بر تخت زرین نشست 
دلیران نشسستند دل پر شکن 
که ام روز مارا تبه گشت کار 
ندانم چه خواهد" همی بخت شوم 
اگر حسیدر آرد بدین سو سپاه 
شستیدم که با شاه خناور زمین 
چسنان " شسهریاری و چندان سپاه 
ز آدم درون تابه امرون کس 
هم اکنون چو باد دمان می‌رسد 
نه پای گریز است و نه دست جنگ 
ندانیم" کز او جنگ جوییم باز 
وا خود به بی کام گردن نهیم 
و یا خود به دشمن سپاریم جای 
بزرگان به یکسبار بر خاستند 
به تهماس گفتند کای شسهریار 
همیشه دلت خزم و شاد باد 
بکوشیيم چندان که باشد توان 
فراوان سپاه است و بسیار گنج 
ز خاور میندیش کاواره‌اند 
فد نو زیت از 
به هر یک از ایشان ز ما لشکری" است 
همان تامور حیدر جنگجوی 


و گرا زان که بااو نتابد سپاه 


سا 13 
که هر مرزیاتی و هر مسهتری 


ز کینه به هم بر همی سود دست 
چسنین گفت تهماس باانجمن 
دگسرگونه شد گردش روزگار 
بدین تخت شاهی و این مرز و بوم 
که يارد شسدن پیش او کینه خواه 
چه کرد آن دلاور به هستگام کین 
بسینداخت تساج و بسپرداخت گاه 
به خاور زمین بر نبد دسترس 
بر مازمان تازمان مسی‌رسد 
نه روی شتاب و نه رای درنگ 
جوابش به شمشیر گوییم بان 
ای ای کار حن نهیم 
بمانیم خرگاه و پرده سرای 
زبانها به پساسغ" بیاراستند 
بسه کسام تو بادا همه روزگار 
روانت ز بسند غم آزاد باد 
به بازوی مردی و بخت جوان 
بسباید کشسیدن بسدین کار ؟ رنج 
پسریشان و دلتسنگ و بیچاره‌اند 
کز ایشان نهیپ است بر جان " شاه 
که یک ارز ر ری ات 


۱۰ 1 رد بآ‎ ٠ 
نسدارد تن از اهن و سنگ و روی‎ 


فسرستیم نامه بسه هر جایگاه 


بیارد به یاری مسالشکری 


۴. د: بر هم. 
۷ د: حال. 
۰ ج: واو 


خواهی. ۲ د: حهان. 
۵. ب 4 بیان را 
۸ سب ل 

ندارد. ۱ د:اگر. 


۳. ب و ح: ندانم. 
س ۱ 

۶ د: به پیکار. 

۹ ب دیگر. 

1۲ کشر 


0 
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9 رات ۲. ب و ج و د: از. 
۴. د وزان. ۵. د: که. 

۷ د: رزم. ۸. د: دارد. 

۰ د: دریای یم. ۱ در. 


e E ۲‏ 
کس اریم ز ایران و توران زمین 


همان نسامیرده سسواران پيل 
از آنآ پس به مغرب فسرستیم کس 
ا تن یهن رین نا ریاد 
شهوی ET‏ یی 


فرستیم از این جا به صلصال کس 


گر ایسدون که صلصال زرّین کلاه 


نباشد علی را بر او دست جنگ 
جهاندار صلصال جنگ" آزمای 
اگر لشکر حسیدر نامدار 
چو بشنید تهماس کرد آفرین 
وز آن روی چون حسیدر رزم خواه 
یامد دا" تسالب رودبار 
چو شد زرد رخساره آفتاب 
بکردار کشتی همه شهر یم 
شب آن جا نیارست کردن گذر 
که چون روز بودی دگرگون بدی 
دگر نیمه بودی چو کشتی بر'' آب 
چو خورشید سایه در انداختی 
همه روی دریسا شدی انجمن 
گرفتی همه دامسن کشسور آب 


خوش امد علی را چو آن شهر دید 


۷۳ 


بسسیایند کار آزمسوده گسوان! 
ز بر گوش تا پیش دریای چین 
که سازند کشور " چو دریای نیل 
کس* آید بدین جنگ فریاد رس[۱۳۶-ر] 
به ساحل شتاید به فسرمان شاه 
نسباید نمودن فسراوان درنگ 
بس است او بدین جنگ فریاد رس 
بر انگیزد از شهر ززین سپاه 
که با او به دریبا نتابد " نسهنگ 
بیاید کند جسمله را زیر پای 
فزون باشد" از هر چه دارد شمار 
بر آن نس‌امداران و مردان کین 
برون شد ز درگاه تهماس شاه 
فسرود آمد اندر یکی مرغزار 
به موج اندر آمد همه روی آب 
۱ 
طلسم سليمان بدان بوم و بر 
ز دریسا یکسی نیمه بسیرون بسدی 
و زآن آب هرگز نگشتی خراب 
شب تسیره رايت بر افسراخستی 
به شهر انسدرون آمدی انجمن'' 
چو کشتی که افکنده باشی بر" آب 


شگفتی به هر گوشه‌ای بنگرید]؟! 


۳ د: لشکر. 


۶ د: نتابد به دریا. 
٩‏ د: دوال. 
SY‏ مرد و زد. 


۴ اساس: ب و ج: عنوان ندارد. با توجه به ب افزوده شد. 


۱۶۸۵ 


۱۶۹۰ 


۱۶۹۵ 


23 


۷۴۰ 


۱۷۰۵ 


171۰ 


11۵0 


۱۷۳۰ 
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[رفتن عمرو و رقاصی نمودن با کنیزان تهماس ]۱ 


[بگردید لخستی در آن مسرغزار 
چو بسنمود شب چتر سیمین ماه 
تین گفت عمرو اميه که من 
ببینم که امشب در آن بسارگاه 
چسنین گسفت پس حسیدر رزمساز 
به آرامگنبه بر شبی نغنوی 
دلت چون به رفتن شتاب آورد 
چنین داد پاسخ که چون“ کافر است 
دتم رای E‏ هروا 
شوم تسا ا او را کسنون 
SRE ESS‏ 


بر آن بارگه اندرون بسنگرید 
نهاده به بالين برش“ تاج زر 
سراپ رده از شمع گیتی فروز 
یکی میخ بر کنداز آن بارگاه 
بجنبید تسهماس و بسیدار گشت 
یه ات اور 


خروشید تهماس شسوریده بسخت 


که از ماه چسهره پبرستندگان : 


فرود آمد آنگه" به دریا کنار 
نسهان کرد " خسورشید ززیسن کلاه 
گر کرد خواهم بدان انجمن 
چگونه توان شد به نزدیک شاه 
که یک شب به خوابت نسیامد نیاز 
نیامد سرت سیر از اين شبرو 

تفای که فاس شیم اف اون 
بسه بیداد و بی‌دانشی " اندر ۲ است 
کسنون خواب کردن نشاید مرا 
نمانم من او را به خواب اندرون 
فسروزان شده روی کشور ز ماه 
جسهاندار تسهماس را خسفته دید 
سران را سراسر پر از خواب سر 
فسروزنده چون مشعل نیم رون 
ت اف کر فرش ور ستاو 
از او چون پری نساپدیدار گشت 
نگسه کرد تسهماس کس را ندید 


تن از بیم لرزان چو برگ درخت 


.کسام ند بددار دل بندگان 


بگیرید بر چنگ. چسنگ و رباب 


۱ اساس: ب و ج: عنوان ندارد با توجه به د افزوده شد. 


۳ د گشت. 


رت وی دانشی. 


۴ د: نماند. 


¥ د در خور. 


خن حا. 


ا 3۵ سر 
ر 
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۷۵ 


1.د من- 


۴. د: بیاراست. 


که تا" آن فرستاده را" دیدهام 
نتهییش ببرد از دل من شکیب 
یامد پرستنده پنجاهتنن 
ب-تان شكر فده نوش لب 


به رخسار خر متر از نوبهار 


به گفتار شیرین به رفتار خوش 


یکی شادمانی فکندند پی 


تسوگفتی ز خرکاه چسرخ کبود 
پسرستندگان رقص بسرداشتند 
نگه کرد عمرو اندر آن زیر تخت 
یه رسیم وتان بتپیراسبت شن 
بیامد به رسسم پرستندگان 
یکی رقص کرد اندر آن بارگاه 
یکی بانگ بر زد بدان بندگان 
که عمرو اميه به نزدیک شاه 
ببس راو شاه رابر بيفزود مهر 
بسه دیگر پرستندگان گفت شاه 
مسرا امشب این یک پرستنده بس 
پرستندگان روی برگاشتند 
نماند هیچ مردم بجز عمرو و شاه 
بزد چسنگ تسهماس در دامنش 
یسدو کسفت شاها من آن توأم 
بمان تازتن جامه بیرون كنم 
از آن پس خرامم به نزدیک" شاه 


۲ د تا. 
۵ د: او. 


۷ اساس: تا این جا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 
٩‏ د: خواهی. 


رمیده است خواب خوش از دیدهام 
رمسیده شکسیب دلم زان نهيب 
به نسزدیک خسرو شدند" انجمن 
فسروزنده چون ماه در تیره شب 
صمه تازه و خسزم و آبسدار 
به خدمت همه دست کرده به کش 
به آوادر آمد دف و چنگ و نی 
که از سازشان زهره بی‌ساز گشت 
به خنیاگری زهره آمد فرود 
به سنبل ریاحین همی‌کاشتند 
بیاراست خود را به صد گونه رخت 
برون آمد از پیش آن انجمن 
به رقص اندر آمد چو آن بندگان 
فاسان کرای شیو د چ اه 
بسه یک سو شدند آن پرستندگان 
همی کرد رقص اندر آن بارگاه 
به نظاره زاو" بر نمی‌داشت چهر 
که بسیرون روید از در " بارگاه 
یک امشب من و او دگر هیچ کس 
گذشتند و گفتار بگذاشتند 
برون خواست شد عمرو از آن بارگاه]۲ 
همی خواست کآرد به پیرام نش 
یکی از پسرستندگان توأم 
بگو ناب رخساره گلگون كنم 
چنانچون تودانی" به آیسین وراه 
۳ شد ان 


۶ د: اندر این. 
۸ د درگاه. 


۱۷۳۵ 


۱۷۳۰ 


۱۷۳۵ 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


VF 


۱۷۵۰ 


۱۷۵۵ 


۱۷۶۰ 


۱۷۶۵ 


۱۷۷۰ 


رها کرد از او شاه تهماس دست 
زمانی همی کرد عمرو انتظار 
به آهستگی شد بر آن تخت بر 
بنزد یک لگد بسر سر شهریار 
وز آن بارگه تسیز بسیرون دوید 
خسروشی برآورد تهماس گرد 
بگیریدش اکسنون در این انجمن 
بگشتند گردان لشکر بسسی 
برفتند نزد كنيزان شاه 
بگفتند هسر یک بگویید راست 
بخندید از ایشان پرستندگان 
بدین کار کس را ز مازهره نیست 
چگ ونه بدزدد کسی تاج شاه 
سپذرفت از ایشان کسی اين سخن 
برفتند از آن جا به نسزدیک شاه 
نشد تاج پیدا بدان جست و جوی؟ 
چنین گفت خسرو که فردا پگاه 
سسیاست كنم بر سر" انسجمن 
کوان کک دد سس کان 
وز این روی عمرو از بر شهریار 
على را بر آن دشت بیدار یسافت 
شب تيره عمرو اميه غنود 
چو از زنگ بستاند رومی خراج 


بگفت آنچه کرد اندر آن'' بارگاه 


خاوران نامه 


بخفت از بر تخت چون پیل مست 
نسمی‌شد به خواب اندرون شهریار 
چسنانچون نبد شاه را زان خبر 
ربود از سرش تاج گوهر نگار 
که از پاسبانان کس او را ندید 
که وفاضا شیوخ اک نود 
بیارید بازش به نزدیک من 
ندیدند پیرامنش را كسى 
کشیدند" در چوبشان بی گناه 
که تاج شهنشه که برد و کجاست 
باه کاک ون 
شما را زدانش مگر بهره نیست 
که يارد بدان تاج کردن نگاه 
همان رأی پیشین فکندند بن 
مدر اھ ن اتجمن شخ سياه 
ز هرگونه بسیار شد گفت و گوی؟ 
پسسرستندگان را در این بسارگاه 
مگر آشکارا شسود تساج من 


بسیامد شتابان بسدان مسرغزار 


به طاعت به پیش جهاندار یافت 
که از رقص و کوبندگی مانده بود 
بسه پیش علی رفت و بنهاد تاج 


۱ 


از آن" " رقص کردن به نزدیک شاه 


ا شوم. 


۴ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۷ د: در بر- 


۰ « کردند از آن. 


۲ د: گرفتند. 


۱ وزان. 


۵ د از آن گفت و گوی. 


۳. د: ای. 
۶ د حستا و حوی. 
۹ ب و ج: واو ندارد. 
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۱ ب وج 


۴ج و د: عمرو و. 
۶. اساس: نبردنده که مغلوط می‌نماید. 


.٩‏ د: صفه. 


یس خندید حسیدر وکرو اوق ۱ 
بدو گفت کاین " تاج زیبای توست 


۱ ۴ 2 : 
بد عمرو و در توبره بنهاد تاج 


شگفت آمدش رقص بسیار اوی" 
که از کشوری بیش بودش خراج 


به دراه تسهماس بنهاد سر 


آگاه کردن عمرو اميه تهماس [را] از آمدن امیرالمومنین 


مگر تیره شب پساسبان مرده بود 
پرستندگان رایپارید و" چوب 
که چندان زنم بر نگهبان پاس 
سر پساسیان را بر" آرم به دار 
چو شه پاسبان را چنین بیم کرد 
در آن بارگه عمرو بر پای خاست 
کش یده یکی ریش تا نافگاه*' 
یکی جب سبزدر بر ورا 
ميان بسته باتیغ گوهر نگار 
به رسم بزرگان ساحل زمین 


۳ ۱ ۲ ع 
رمین چون به حدمت ببوسید گفت 


و د: گفتار. 


۲ د: او. 


۷ ب واو ندارد. 


۰ نافه گاه. 


۲ب و د: ببوسید و گفت. 


بر این درج پیروزه زد قفل زر 
نشست از بر تخت گوهر نگار 
گرانمایگان نیز بر جای خویش 
که دیشب پرستندگان تاج من 
که خسرگاه بود از دلیران تهی 
و اسر به خواب اندر آورده بود 
نمایم به جنگاوران دار و۲ کوب 
که در پاس داری نماید سپاس 
بسیاویزم از صقا صق" بار 
رخ پاسبانان شد از بيم زرد 
خم آورد پشت و باستاد راست 
پهن بر نکی متاخلا :گلا 
بس ی تکمه‌ها بستةه از زر ورا 
ژذه بر کسمن دشنة آبدار 
ببوسید و بر شاه کرد آفرین 


که همواره با کام دل باش جفت[۱۲۶-پ] 


۳. د: این. 


۵. اساس: ندارد. با توحه به د افزوده ۳ 


۸. د: پاسبانان. 
۱ ساحلانی. 


۷۷ 


۱۷۷۵ 


۱۷۳۸۰ 


۱۷۸۵ 


۱۷۹۰ 


۷۸ 
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۱۷۹۵ 


۳۹ 4 


1۸۰0۵ 


1۸1۰ 


1۸10 


فلک پایۀ پای تخت تو باد 
جهان گشته‌ام شهریارا بسی 
منم کسمترین بسنده‌ای شاه را 
بسسی شد که دلتنگ ویسیچاره‌ام 
همان نام من صایم بربری است 
فر د وروی کوان 
بسپروردم او را به خسون جگر 
به دست یکی دزد بر کشته شد 
ز بسربر به ساحل زمین آمدم 
سه سال است تا من در این کشورم 
به هر کشوری آشکار و نهان 
اگر دست یابم به شمشیر تیز 
همان دزد کاو کشت فرزند من 
از او آدمسی نسیست پر حیله تس 
گهی پیر و گاهی جوان باشد او 
نسخفتد شبانگه به هنگام خضواب 
بدو گفت تهماس کاین '' دزد کیست 
چو هستی بر اینسان" " به فریاد از او 
بدو گفت شاها دلت شاد باد 
بسدین مسده کامروز دادی مرا 
ورانسام عسمرو اميه شستاس 
بسسی گشسته ام در فراز و نشسیب 
رونسده نسدیدم چون او ایچ کس 


به کاری که باشد ورا دستگاه 


رمان مدد کار ات کی تاد 
جهاندار چون تو ندیدم کسی 
همی بوسم این خاک درگاه را 
ز آبساد و شهر خود آواردام 
بر ایسن روز بسر من بباید گریست 
به فر و به فرهنگ و توش و توان 
نبد زان پسسر" یک زمانم به سر 
مرا روز یکسباره" بسرگشته شد 
بسدین داغ بسا درد" و کین آمدم 
به تسیمار فرزند خويش اندرم 
همی جسویم آن دزد را در جسهان 
بر انگسیزم از جسان او رسستخیز 
نباشد چون او کس به مکر و به فن 
که هر دم برآید' به رنگ دگر“ 
به هر سان که خواهد" چنان باشد او 
نگیرد کس او را چو گیرد شتاب 
خبرده مرا تا ورا نام چسیست 
ز بسهر تو بستانم این داد از او 


چو سرو از غمت خاطر آزاد باد 


در شاماد" گشادی مرا 


به هر کار دارد علی را سپاس 
ندیدم چون او کس به مکر و فریب 
بسماند به تگ باد از او باز پس 


گذارد به یک روز یک ماهه "' راه 


۱ د: ملک پایه پای ۲ ب سرو. ۲ د بی پسر, 
۴. ب وج: یکبار. ۵ د: بدین درد با ۶ د: چو. 

۷ ب و ج: نماید. x‏ ۸ د: که هر یک دم اید به رنگی دگر. ٩‏ ب و ج: باشد. 
۰ ۱. ب و ح: کان. ۱ سب بدینسان. د: ازینسان. NY‏ شادکامی. 
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به توب هنت ۱ برآرد به صدگونه دست 
همان که تون ات او سا اه 
همان دزد بود او" که فرزند من 
بیامد شب تسیره تساجت ببرد 


که من بی‌گمانم کز این بارگاه 


فرو ماند تهماس از او در شگفت 


که ما را" برانگ یخت باید سپاه 


همه پیش دشمن پذیره شویم . 


بگیریم بر حسیدر امرون راہ 
گر او راه یابد بدین مرز و بوم 
چنین داد پاسخ بدو عمر و باز 
از این مرز رفتن نشاید تو را 
وگسر" " خود روی حسیدر نامدار 
چسنان دان که آن مرد تسنها خرام 
على بود کایدر " چنین بی سپاه 
بدو گفت تهماس کاین خود مگوی 
گرفتم که از اژدص برتر است 
تیان زو ها ت کمن 
دلیران و گردان که در ساحلند 


[مرا ایین زمان مرد سيصد هزار 


به دستان کس او را نیارد شکست 
پرستاره کآمد به نزدیک شاه 
بکش-ته است کآمد ین انجمن 
نباید گرفتن چسنین کار خرد 
جز او کس نبرده است شب" تاح شاه 
به گردان لشکر نگه کرد و گفت 


نشاید سه شسهر اندرون ۲ 


: : ۷ 
مگر بر بداندیش چیره' شویم 


کز ایسن سو نیارد کشیدن سپاه" 
کند شهر بر ما چو یک مهره موم 
که شاها بیارام و تندی مسساز 
هم ایسدر نشستن به آید" " تو را 
بگسیرد سسرتخت گسوهر تگسار 
که آورد از آنسان " به خسرو پیام 
بیامد که جنگ آزماید ز"' شاه 
به رزم اندرون مرد صد لشکر است 
نیارد گذشتن بدین بوم و بر 
بسه تن هر یکی پیل را بگسلند 


همه روی کشور سپاه منند همه خسسروان در پناه منند]۶' 
همه باج" دارند و من تاجدار همه شهر دارند و من شهریار 
ز سگسار تا دامسن قیروان بیایند بیدا دل خسروان 
واا ۲ نیارد کس او زا: ۳ آن. 
۴ ب و ج: شب نبرده است کس. ۵ د: که اکنون. اا شستگاه. 
۷ د: خیره. ۸ د: رو. ٩‏ ب و ج: کشیدن نبارد. 
۰ د: ببأید. ۱ اگر. ۲ ب: ز انسان؛ د: از یتسان. 
۳ سح کاید. CEN‏ ۵ د مرز. 


۶ اساس: این دو بیت را نداشت. با تو جه به نسخه‌های س < و ده افزوده شلد 


۷ ب و ج و د: تاح. 


۷۹ 


۱۸۰ 


۱۸۳۵ 


۱۸۳۰ 


۱۸۳۵ 
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۱۸۰ 


۱۸۴۵ 


۱۸۵۰ 


۱۸۵۵ 


۱۸۶۰ 


۱ د: زیب کلاه. 
۴. ب و ج و د: بدان. 


همان نسامیردار صسلصال شاه 
بسیارم ز هر کشسوری لشکری 
بر این گونه لشکر به جنگ آورم 
بدو گفت عمرو ای جهاندار شاه 
مین از لشکسر حسیدر نس‌امدار 
یکسایک به خسرو نمودم درست 


بگفت این و بیرون شد از بارگاه 


که دارد چو خورشید ززین کلاه 
که هر لشکری بشکند کشوری 
جسهان بر بد انسدیش تنگ آورم 
سزاوار تساجی و زی بای گاه' 
سخن هر چه باید نهان و" آشکار [۱۲۷-ر] 
تو اکنون همان کن که دلخواه توست 


سوی حیدر آمد ز ساحل سپاه 


رفتن ابوالمحجن و مالک به ساحل زمین 


و ز این روی چون حیدر نامدار 
چت خورشید برزد سر از باختر 
وال حجن و مالک نامور 
سسرا پرده از وی تسهی یافتند 
ز هر کاوبد ین خیمه نزدیک بود 
ز یدر نبود" ایچ کس را نشان 
ابسوالم مجن گرد و مالک به هم 
که حیدر ز خاور زمسین بی‌سپاه 


تیاده یی کس وار سید 


. کسنون این زمان رقت باید ز پس 


بگسفت این و از جای برضاستند 
جبهانگیر مالک ز خاور سوار 
به ساحل زمین برگرفتند راه 
همه مسیلبانان بسر آشسوفتند 


چو آگاهی آمد به تهماس شاه 


. د نبد. 


۲ ب و ج و د: واو ندارد. 


سپه را بر آنگونه " بگذاشت خوار 
به سر بر نهاد آسمان تاج زر 
به درگاه حدر تهادند سر 
بجستند بسسیار و بشتافتند 
یکایک خبر باز جستند زود 
سراسیمه گشتند گردنکشان 
بگفتند هر گونه‌ای بیش و کم 
وی مر ماعل کو اا 


که از خشم خون دارد اندر جگر 


نسباید نمود این سخنها به کس 


سپ را بسه رفتن بسیاراستند 
گزين کرد شمشیر زن ده هزار 
به ميل سیم چون رسید آن سپاه 
یکایک دھلها فرو کوفتند 
فرستاد بامسزه چندی سپاه 


۳. د بدینگونه. 


۶ د: نکرده. 
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۱. د: کمر بست. 


۲ ب و ج و د: به هم باز خوردند در. 


۶ د بدی. 


4 د: ز کین 
۲. د: گشت. 


سپهبد کمر بسته' باگرز و تیغ 
همی آمد از هر دو رویه سپاه 
جسهانگیر مالک چو دشمن بدید 
همیدون بیاراست مره سپاه 
برآمدد خروش تبیره ز دشت 
به اسلامیان کرد مالک تک اه 
مجنبید یک ساعت از جای خویش 


که من باایسوالم حجن امروز راه 


د بیت کز گردش اسان 


بگفت این و بر زین بیفشرد پای 
ز نعلش به جنبش در آمد زمین 
ار فش کی 
ابوالم حجن گرد چون" پیل مست 
برآویخت بالشکر آن رزمساز 
بسرآم.د جسرنگیدن گرز و تيغ 
سپهدار مره عسنتان بسرگرفت 
درفش از ميان سپه برفراشت 
برآمد خروشیدن بوق و کوس 
ز گرد سواران هوا بست" ‏ ميغ 
کجا ترک و جوشن همی کرد چاک 
شد از تسیر باران هوا ژاله بار 
به روی هوا بر" ز پیکان و پر 
ز رخشسسیدن خسنجر آبگون 


زلف زیدن گرزهای گران 


۴ د در. 
۷ د: درآمد. 


۰ د: گرز. 


۳ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


2 N e : 

همی راند بر سان بسرنله ميم 
رسبیدند در هم بسدان " نیمه راه 
سسپه را بفرمود تا صسف کشید 


دو رویه سسبستند بر دشت راه 


و و ستواران هیا کته کش : 


ی دای اه ای ی شا 
بسدارید بر جایگه پای خویش 
بسبندیم بر پیش ساحل سپاد 
به نیک و به بد" بر چه گردد زمان 
هسیون دلاور بر آمد! ز جای 
هوا گشت برسان دریای چين 
فرو رفت سرهابه صندوق تسن 
بیامد گشاده به شمشیر دست 
ز کشسته" یکی شد نشیب و فراز 
همه دشت و هامون پر از گرد" " و ميغ 
یکی آبسدیده ۱۱ سنان بر گرفت 
سپ را بر آن نامداران گماشت 
زمین داد بر چرخ گردنده بوس 
چو ژاله ببارید از آن میغ تیغ [۱۲۷-پ] 
وت و کرو شرا هخا 
هم از خون گردان زمین لاله‌زار۳" 
نبد مرغ را روزگسار گذر 
ستاره نهان شد به چرخ اندرون 


همی خیره شد مغزهای سران 


۲ ب و ج و د: غرنده. که بر متن مرخح است. 


۵ د: که بینیم. 
۸ د با. 


۱ ب وح و د: آب داده. 
۴ د: در 


۸ 


۱۸۶۵ 


AY 


۱۸۳۷۵ 


A۸۰ 


۱۸۸۵ 


AY 


۱۸۳۹۰ 


۱۸۹۵ 


۱۹۰۰ 


۱۹۰۵ 


ز نسیروی زوبسین و زجسم عمود 
ز بس خسته و کشته' بر خاک و خون 
چو از روز یک نیمه اندر گذشت 
جسسهانگیر مالک ز آوردگاه 
بسرآشفت مره چو او را بدید 
بدو گفت کای کار دیسده سوار 
بسرانگسیخت آن بساره؛ رفنورد 
ببس رآهسیخت" مالک عمود گران 
به گردن برآوردا و زد بر سرش 
ز اسب اندر افتاد مره تکتون 
سپاهش همه روی برگاشتند 
تسنی بسته و خسته ۲" ز آوردگساه 
چو ETE‏ برآنگونه دید 
یکی بسانگ برزد بر آن انجمن 
ترا متا کسید ار اون کته 
چه مايه سپه بود کامد به جنگ 
زبان بسرگشادند گردان به درد 
چو زای_در بیردیم شاها سپاه 
سپاهی سدیدیم خنجر گار 
O E E E‏ 


ز گردن فرازان آن انجمن 
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سران را یه مغز اندر افتاد دود 
نسیارست گشستن" به دشت انسدرون 
ز گرما بستوفید هامون و دشت 
در اقک ند خود را یه قسلب سپاه 
ابید و کن کزان بسن کید 
شتسه تکاپوی مردان کار 
یامد که جوید" ز مالک برد 
بسیفشرد بسر زین تسازی دو ران 
همه استخوان خون شد اندر" برش 
شکسته سر" و پال و بند و" سرون 
سراپ رده و خسیمه بگذاش تند 
بسرفتند نسزدیک تسهماس شاه 
جسهان را به یکبار وارونه دید 
که انت سسواران شمشیر زن 
کجا شد سپهبد کجا شد سپاه [۱۲۸- ر] 
زمانه چه کرد از شتاب و درنگ 
که با مازمانه بکرد آنچه گرد 


۱۴ 


به دشسمن رسیدیم در نسیمه راه 


نسسیودند افسسزونتر از ده هزار 


به کوپال و شمشیر بردند دست 


۳ مير کشت از تاو رن 1۳ لشکگر سیاه 


سسرون آمد از فتاه ۳ دو نن 


۱ کته و خحسته. 


چو د ر ۳ د بخندید. 
۴ د: گوید. ۵ د: برامیشت. ۶ د؛ بر زیر. 
۷ د در آورد. ۸ ب و ج: ب و ج: واو ندارد. ٩‏ د: خرد شد در 
۰ بر ۱ واو ندارد. 


ب و ج خسته و بسته؛ د تن خسته و بسته. 


STE‏ نیم. 


I ER 
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3 رام. 


۴ ب و ج: ریز ریز. 


دگر مالک آن پهلوان گزین 
کو وهه و رد تس 
ز یک روی مالک عمودی به چنگ 


هر آن کس که بااو برآورد دست 


ابسوالم حجن آن شیر پولاد چنگ 


کش نید یکی شتا انگسون 


ز کشسته در و دشت چون پشته شد ` 


چو آن لشکر این داستان کرد یاد 
به لشکر یکی بانگ برزد بلند 
چسه گویند گردان شمشیر زن 
ز چندان سسواران جنگ آزمای 
كز ایشان همه تيغ بسفراشتی 
گرفتم که بود آن سپه ده هزار 
نسخستین على را بگسویم جواب 
از آن پس شمارا به شمشیر تیز 
شما راز من بهره دار است و بند 
بسدان تانگسویند گردنکشان 
بگسفت این سسخنها و بنمود پشت 
فرمود تاانسجمن شد سپاه 
دمادم خسروشیدن کزه‌ نای 
چسنین گفت تهماس بد روزگار 


۲ د: ضرب. 


۵ ب و د: ز. 


که بر شیر شمشیر او بود دام 
کز آسیب گرزش بلرزد زمین 
تو گفتی دو آشفته پسیلند مست 
خروشان چو از زرف درا نسهنگ 
به یک زخم ‏ گرزش همی کرد پست 
دریسده به چسنگال کام نسهنگ 
چو شیری که او تشنه باشد به خون 
همان مسزَه شیردل کشسته شد 
بشورید تسهماس و دشسنام داد 
که بیم از بد اندیش و تهدید چند 
که بشکست چندین سپاه آن دو تن 
ز هسرده نیامد یکی بازجای 
یکی از شما زنده نگذاشتی 
شسمانسیز بودید پنجه هزار 
از این" پس نه آرام گیرم نه خواب 
بدین بارگه برکنم ریزه ریز" 
خسورش تیغ و آرامگه با کمند 
که شاه از سیاست ندارد نشان 
زان پر زد شسنامهای درشت 
به سر بر نهادند از* آهمن کلاه 
برآم از انحوانم اجره تراغ 
کک اید یرداک امک ویر کسان 


بگیرم بد اندیش را پیش راه 


2.۳ آن. 


۶. د: ایوان و. 


AT 


۱۹۰ 


۱۹۵ 


۱۹۰ 


۱۹۳۵ 


۱۹۳۰ 


AY 


۱۹۳۵ 


۱۹۴۰ 


۱۹۴۵ 


۱۹۵۰ 


۱ سو ی 
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رسیدن مالک با سپاه در ساحل زمین 


وز این روی" مالک سپه بر نشاند 
همی برد مستزل به منزل سپاه 
همی کرد مالک به رفتن شتاب 
رسیدند ناگه بدان رزمگاه" 
ستایش گرفتند بر دادگر 
به ساحل زمین اندر آمد سپاه 
چو بگذشت لشکر ز" دشت برد 
این المی هن گرد گفت آن زمان 
نه اف اد که هنگام جنگ 
نه اد بت از صدهزاران سوار 
DS‏ کردی به روشن روان 
چسنین داد پاسخ که هرگز مباد 
نسیندیشم ار دهر گرد سوار 
ولیکسسن از آن رفت رویسمم زرنگ 
شود میگ خارا بکیرداں ات 
اگر حیدر از من بود خشمگین 
همی گفت و'' می‌راند مالک سپاه 
سپاه اندر آمد بدان مرغزار 
بیامد على پیشباز سسپاه 
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کمر بست و چون باد لشکر برانند 
دو روزه بسسرفتی به یک روز" راه 
بسریده دل از خورد و آرام و خسواب 
که پشکست حیدر بدانجا سپاه 
که او داد پیروزی و زور و فر 
به سوی عسلی برگرفتند راه 
رخ مالک شسیردل گشت زرد 
که آیابترسیدی از بدگمان 
برآری به کوپال مغن نهنگ 
نتابی عفان یر ف کارزان 
چسسرازرد شد گونه پهلوان 
که آرم ز دشمن به دل ایسچ یاد 
چه یک مرد پیشم چه سیصد " هزار 
که گر خشم" حیدر برافتد به سنگ^ 


۳ ۱۰ ۲ دس 
دلش را که پردازد از خشم و کین 


رسیدند پیش علی شرمسار [۱۲۸- پ] 


ی روی مالک گناه 


۲ ج ود روزه. 


۴ د به. 
۷ دد؛ چشم. 


۰ 3 جه. 


۵ د: نه انج؛ که اندر. 


۸.د نگ 


۱ سب واو ندارد. 


بکردند دده چو ابر بهار 
و بذانجا سپاه. 
۶ د: پانصد. 1 
٩‏ د: بگذاز داز. 


نن ےرا سوه خد" تادان 


2 7 2 0¢ ۰ ۱ 
ز بس رکه و خضیيمة رنگ رنگ 


گزارندۂۀ داستان کستهن 


کسه چون لشکر حیدر نامدار 


سسپهدار ساحل سپه را بسخوانسد 
در گس نجهای کسهن باز کرد 
ز بسخشیدن گنج ناک استه 
:۹ ی ۱ 
در آن رون و شب بر در شهریار 
دگر روز چون زورق آفستاب 
همه تاجداران ساحل زمسین 
ا 
از این سوی دشمن به یک میل راه 
طرازان علمهای زر بافته 
ژ بس خضرگه و یمه بردشت جنگ 
وز آن روی عسمرو اميه چو دیسد 
زلشکر گه حیدر نامور 
نمی هه اوه دنگ شاه 


که را سود بر تاج من دسترس 


گشuاادند‏ آسودگی را کمر 
همی هر یکی" جای خود خواستند؟ 
کشیدند بر دامن مرغزار 
زمین شد به کردار پشت " پلنگ 
گزارش چنین آورد در سخن' 
کد او دوو کار 
درم داد و لشکر همه برنشاند 
س-په را درم دادن آغاز کرد 
همه کار لشکر شد آراسته 
مخت شد ,صد و سى هذا" 
روان کشت بر روی دریای آب 
بجنبید لشکر چو دریاز جای 
گرفتند آرامگه پشت زیسن 
کشددند در" ' پیش دریا کنار 
فرود آمد اندر برابر سپاه 
ان وی مو ات 
فة زاه وون دق 
که تهماس لشکر به صحرا کشید 
به درگاه تسهماس بنهاد سر 
اه سا نو کم ھا اون ۱۰ کلام 
که تاج من امشب ندانم که برد 
فزون بد به قدر آن گرانمایه تاج 


NA. 
مرادر چهان خود" همین ننگ بس‎ 


۱. ب و ج و د: خرگه. 


۴ د: مالک. 


۵ د: خیمه و خرگه. 


۳۲ ب وج جای برخاستند. 


۶ د شیر و. 


۷ درز نسخه د قبل از این بیت؛ عنوان زیر آمده است: رفتن عمرو به سپاه ساحل و شبیخون انگیختن. 


۸ د: خرگه. 


۱ب وج و د: دم. 
۴ د درکاه. 


٩‏ د: همه. 
۳ د شمیه. 


۵ د: ساحلانی. 


۰ ب و ج: سیصد و سی هزار. 


۳ ب و ج بر 


۸۵ 


۱۹۵۵ 


۱۹۶۰ 


۱۹۶۵ 


۱۹۷۰ 
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۱۹۷۵ 


۱۹۸۰ 


۱۹۸۵ 


۱۹۹۰ 


۱۹۹۵ 


چسه" گویند شاهان ززیسن کسمر 
هزاران تسفو بر خداوند پاس 
یکی ساحلی گفت کای شهریار 
یه هک سفق ن 
از آن روز کن مرز ساحل سسپاه 
و ردان آن مدان امن 
گسزارش چسنین کرد مرد دلیسر 
از او داستان گرچه در خورد نیست 
به نیرنگ چون رنگ سازی کند 
نه جادو ولیکن به صد پر دلی 
به یک هفته آن مرد دستان نمای 
به تک باد از او باز مانده چو کوه 
تسسماید هسسزاران فسریبندگی 
۱ عسمر و دزد است نام 
کون جا میاه سای تن ارت 
بدو گفت تهماس کاین داستان 
بیار آن جوان را که در بند توست 
اسسیر خسردمند را نزد شاه 
جوانمرد" بنشست و بنیاد کرد 
همی گفت عمر و اميه کسی است 
بسا تاج شاهان که" تارام کرد 
شنیدم که بسا حمزه نیک پىی 
همیدون به گوش تو خواهد رسید 


وگر زان که آید بدین بوم و بر 


چو بی تام اشد ' شو کا جون 
که شه را بر اینگونه دازد" پاش 
به کام جبهانجوی باد این ديار 
نه+ اندر جهان از کسی دیدداح 
به خاور زمین تساختن برد" شاه 
جوانی اسیر است نزدیک من 
که اندر عرب هست دزدی چو شیر 
به دسستان او در جهان مرد نیست 
به صد پسرده بي‌پرده بازی کند 
سبق پسرده از چسادوی بابلی 
کند هفت کشور زمین زیر پای 
از او در دل پادشاهان شک وه 
قسریبی بسه" صسد گونه زیبندگی 
فسریبش خرد را در آرد به دام 
مپندار کسیر شاد بی آگه است 
هان انو وان لی راس اه 
کزاو باز جویم خبرها " درست 
ببردند بسته ا بارگاد 


از این داستانها بسی یاد کرد 


کار کر داش کاس انها سے ات 


۱۱ 
بسا سروران را که بی تاج کرد 


چه کرد آن دلاور به شاهان کی 


کین او تاجداران خاور چه دید 


از او شاه را تا چه ید به سر [۱۲۹-ر] 


۱ ج: جو. 
۴ د: کرد. 
۷ د: در آن. 


۰ به. 


۲. اساس: امد که با توحه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیع شد. 
وجه به ب و دیکر بح 


۱ بسی. 
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.د درآمد. 


دل شاه ساحل برآمد! به. جوش 
از اینگونه گوهر بسی سفته شد 
چو این گفته شد عمرو دستان نمای 
زمین پیش خسرو ببوسید و گفت 
همانا ز کارم نسداری خسبر 
چه خونها کز او نیست در دل مرا 


بکشت آن ج‌فا پسيشه فرزند من 


دلی دارم از بسسسهر فرزند ریش . 


ال ا وو ۱۹| 
کسنونم به ساحل نشان می‌دهند 
مگر کان سستمگر در این جایگاه؟ 
گر این کار بسرخیزد از پیش من 
بدو گفت تهماس چندین منال 
مرا هست در شهر غبرا دو مرد 
دو عسیار خسونخوار جنگآورند 
فرستم بسدیشان هسم امروز کس 
کسی ا کے کاک یی را 
ببوسيد عمرو اميه زمین 


پس آنگه برون آمد از بارگاه 


به گفتار گوینده بگشاد! گوش 
هنرهای مردان بسی گفته شد 
به دستان نمودن برآمد به پای 
کز آن مردک ' اینها نباشد شگفت 
کز آن دزد مارا چه آمد به سر 
زیر بر فک ند او به ساحل مرا 
دل آزرده شد خویش و پیوند من 
بریده ز خویشان و پیوند خویش 
بگشتم همه خساور و باختر 
نشانم به گردنکشان می‌دهند 
به دست من افتد به اقبال شاه 
از او شاد گسردد دل ریش من 
که پذرفت خورشید عمرش زوال 
NES‏ وی سا نسی اس یه 
به عسیاری او را به چسنگ آورند 
که باشند از آن دزد قفسریاد رس 
همان دم به غبرا روان کرد" شاه 
بسی خواند بر جان شاه آفرین 


شبیخون انگیختن عمرو اميه در سپاه تهماسب 


شسبانگه که غوّاص دریسای سین 
شه زنگ بر ساحل اف فکند رخت 


مر رد 
گس رفتند خسرگاه پپپروزه رنگ 


قسسسرو رفت در چت خت فة ند تسین 
به گوهر بر آمسود پیروزه تخت 


۲ د: بنهاد. 


د: بارگاه. 


۵ د: فرستاد. 


۷ ب وج سپاهان. 


۳ د: مرد. 


۶ ب و ج: پیروز. 


AY 


Vo 


۳۰۰۵ 


AA 


خاوران نامه 


۰ ب وج و دا بر. 


۱ روان. 


۷۰ بر آسود! لشکر به آرامگاه طلایه بسرون شد ز هر دو سسپاه 
پسرآم.د خروش نگهیان" پساس جهان گشت بر خویشتن پرهراس 
چو عمرو امټه نان دید باز یکی جسامه شبروی کرد سان 
چو سازی که شایسته بد" بر‌گرفت ره لشکسر سس احل اندر گرفت 
چو نزدیک لشکرگه آمد ز دور چسهان دید" پبسرسان دریای شور 

۷۵ طلایه همی گشت چندان سار کنز آن سسو نشایست" کردن گذار 
زمانی بگردید گرد سپاه ز ان بوه لشکسر نسمی‌یافت راه 
به دل گفت تناکرده کاری به گام اگ ر باز گردم شود" کار خام 
ميان سپاه اندر آمد چو گرد خروشی برآورد با" سوز و درد 
که ای" پهلوانان چرا خفته‌اید همانا به دل ترک جان گفته‌اید 

.۳ شبیخون زد امشب على با'' سپاه پسپرداخت ایسوان شساهی تاه 
سرش برد و تختش به تاراج کرد جهانجوی را بسی‌سرو تاج کرد 
دوا کرد لکن یکر دان باد همین داستان را" ' همی کرد یاد 
سراسیمه لشکر برآمد ز جای نبد کس که سرباز داند ز پسای 
گشادند بر یکدگر دست و تيغ تسو گفتی همی تیغ بسارد ز ميغ 

۲۳۵ ا نة او زر تفج هم ز خون تابه ماهی فرو رفت شم 
جسهانی پر آشسوب و عالم سیاه زیک روی دریساز دیگر سسپاه 
پدر بر پسر تيغ کین آخته پسر مر پدر را سر انداخته 
سران کرده سر رشتۀ کار گم عنان را نسدانسسته از پار دم 
سم بسادپایان پسولاد نعل به خون دل کشستگان گشته لمل 

۰ سر خسفته در زیر پای سستور ۱ به خواب اندرون دیده بالین گور 
چو عسمرو امیّه در آن رزمگاه بسدید آن که در هم فتاد آن سپاه 
ز لشکسرگه ساحل آمد برون . زمسین دید آشاز داده به خون 
سسوی خيمة حسیدر آمد ز راه که امشب چه کردم به ساحل سپاه 
بپرسید از او شاه مردان علی که این ماي سردی و پردلی 

۱ ب و ج د: بیاسود. ۲ د: از نگهبان. ( شنايسته تر 

۴ ب و ج: حهان دیده. ۵ ب و ج و د نیارست. ب ۶ ب و ج: تمام 

۷ ب و ج: بود. ۸ د: پر. ٩‏ ب وج و د: که ا. 


۲ د: همی داستانها. 


خاوران نامه 


سین داه پاسم که چون كاج شاه 
یکی مشسربه با یکی طشتا زر 
برفتم که آن را بدزدم ز شاه 


اي - اي ۲ 5 


از آن کینه اینن فستنه انگسیختم 


مب ۳ : 
وز این رو سپه هسمچنان بی‌دریغ 


كت 


چه چين آمد این کرده‌ها را سیب [۱۲۹-پ] 
بسنزدیدم آن شب ز ساحل سپاه 
در آن خرگه آمد مرا در ننظر 
نبردم ز لشکسر بسدان خیمه راه 
وی گان اکرو تنگ" آمدم 
چونزدیک شد روز بگریختم 


[آگاه شدن تهماس و شبیخون و جنگ کردن با سپاه اسلام] ۶ 


چو جمشید خورشید با تاج زر 
بدیدند مر یک دگر را سپاه 
جهاندار تسهماس چون بنگرید 
همه سسوگواران و مساتم زده 
ز خسون دلیسران همی رفت جوی 
سپاهی زهر گوشه‌ای نوحه‌گر 
به لشکر نگه کرد تهماس و گفت- 
هنون از بد انسدیش نادیده جنگ 
چو فرداسپاه اندر آید به دشت 
چو من نیک دانم که بد کرده‌ام 
شبیخون و" خون از من آمد نخست 
و یچ i EEE‏ 


زخسرگاه نسیلی بسرآورد سر 
زهم باز گشستند از آوردگاه 
جپانی سپه خسته و کشته دید 
پسسی خرگه و خیمه بر هم زده 
سرگرد نان کرده گردان چو گوی 
یکی بر پسر دیگری بر پدر 
که پیکان غسم سینه‌ام را بسفت 
فاه مزا :سیر افکند انگ 
ندانم که بر سر چه خواهد گذشت 
به خود کرده‌ام آنچه خود کرده‌ام 
از این خون به خون بایدم دست شست 
نس باشد ز مسردی و آزادگسی 


هم اندر زمان عمرو بر پای خاست 


۱ د: ۳ ۲ ابتانش: ننگ؛ با مفلوط می‌نمود. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۳ ج: تنگ. ۴ ب و ج و د: وز ان. ۵ همی کشت. 

۶ اساس: ب و ح: عنوان ندارد؛ با توجه به د افزوده شد. ۷ ب و د: ز. 

۸ب و د: واو ندارد. ٩‏ ب و ج: انکنده ۰ د: وأو ندارد. 


۸۹ 


۳۰۵۰ 


۳۲۰۶۰ 


۳۰۶۵ 


¥۵ 


۳۰۸۵ 


که شاه از شبیخون ندارد خضبر 
به لشکرگه آمد به صد پسردلی 
همه دشت سساحل پر آواز کرد 


ز آواز او لشکر از جای خواب 


سراسيمه اندرهم آویسختند 
همی دیدم آن دزد را من ز دور 
دواو و تال ار از ك 
چو از دور بر وی گذر کردمی 
گرم بودی آن‌جایکی دستیار 
چو بشنید تهماس خشمم آمدش 
بفرمود تاكوس بنواختند 
ز درگاه خسرو بنالید نای 
د مده دم افک ۱ گاو دم 
ز آواز شسیران هوا گشت سیر 
ن فیر پلنگان پولاد پوش 
ی باد پايان خارانورد 
ز پر عقابان پولاد پای 
سواران همه تيغ و نیزه به کف 
به قلب اندرون شاه ساحل به پای"' 
سر شاه در زیر چستر سياه 
ز ساز سواران'' آرلس ته 
بسجنبید از آن روی مردان دیسن۱۹ 


وان یه 


و کتک دان آ ن وف مش شسود او گر 
که آورد بر ما شیبیخون على 
که جسیدر سر تا جور باز کرد 
بسجنبید کان شب نبد جای خواب! 
بدانسان که دریای خون ریختند؟ 
بر انگيخته " مساتم از دشت سور 
که ویو کی زان تسش هی رون 
سسراسسیمه از وی حذر کردمی 
به دست من افتادی آن نابکار 
بدانسان که خون درد و چشم آمدش 
درفش همايون برافراختند 
سپهبد به اسب اندر آورد پای 
شد از آسممان ز سره گاو کم 
گریزان ز آواز خر مهره شیر“ 
اما دران بورد توش 
دل سنگ خارا همی کرد گرر'' 
سیه گشت پسروازگاه همای 
به آورد گه برکشیدند صف 
به سر بر یکی چتر عالم نمای 


تو گفتی که در زیر ابر است ماه 


و 


همه دشت ساحل پر از خواسته 


نسهادند سر سوی مسیدان کین ۱۶ 


پسسدید اندر او مردی و پسردلی 


اب دج: رای خوات؛ د حای خاست. 


و انگیختم. ۴ د: روان. 
۶ دادر ۷ د: دم اندر دم. 
۹ ب و ح: پلنگان؛ د: نهنگان. ۰ د همه 
۲ب وج بنای؛د: سپاه. ۳ د: عالی سیاه 


۵ ب و ج: از آواز مردان کین. 


۶ ب وج مردان دین. 


۲ ب و ج و د: که اندر هم آمیختند. 
۵ ب : ز. 

۸ د تیر. 

۱ د: همی نرم کرد 

۴ ب وح ودا ستواران 


عاوران نامه ۹۱ 
فقراز سرش ماه پيكر علم ن تستصو من الله بر وی" رقم 
عسلم بر سر شیر لشکر پناه تو گفتی که در برج شیر است ماه 
ات وال خن گنود برذ ست راست تو گفتی کی شیر با اژدهاست ۳۰۹۰ 
به دست چپش مالک نامدار همه گ رن ور بود با او سسا 
چو قلب دو لشکر بیاراستند ‏ دلیران همآورد می‌خواستند 
ی هن کی ا کن سور که آمد به جولانگه کارزار [۱۳۰-ر] 
ابوالمحجن گرد بود آن که شیر E TE E‏ 
نشسته بر آن دیز“ تسیز گام ۷ ۲۰۹۵ 
حمایل یکی تیغ آیسینه تساب یکی دیگر آورده زیر رک اب 
به دست اندرون نیز جان ربای فک‌نده بدان سسروران را ز پای 
چو آمد به نزدیک ساحل سپاه یکی تازیانه بسزد بر سیاه 
چپ و راست برگرد میدان بتاخت ستان را به گردون " همی برفراخت 
از آن پس به ابرو در افک‌ند چین بگفت ای" دلیسران ساحل زمسین 7 ,۲۱۰ 
ارا من سره کرو ...اکن نگ شم اوھ ن 
سواری که باشد مراهم‌نبرد بیاگو به میدان و" بامن بگرد 
بسبینیم کز بسخشش روزگار! که را برکشد گردش روزگار "! 
یکی سساحلی اسب را کرد تین که جوید به آورد بااو ستیز 
عنان و سنان را بر او راست کرد ز اسبش به نیزه جدا خواست کرد ۲۱,۵ 


سر نسیزه بگرفت مرد دلیسر 
ز چنگال او نیزه بیرون کشید 
همان نیزه زد بر کسمر بنداوی 
تکاور بر انگیخت جنگ '' آزمای 


۱ د: بربر. 
۴. در نسخه‌های ب و ج و ده بیت چنین آمده است: 

بسه دیگر ابسوالم حجن نامدار 
۵ د: تازی ۶. گردن. 
۸ ب: واو ند ارد. 


۱ مرد. 


۰ بخشش کردگار. 


۲ ب و و د: جهانگیر مالک 


٩‏ ب: بخشش کردگار؛ د: گردش روزگار. 


بفزید بر سان غزنده شير 
کف دست او چادر خون کشسید 
بگردید بر خاک میدان چو گوی 


سپردش به زیر سم باد پای"' 


۳ د: دل. 


همه نیزه ور بود با ار سوار 


۷ د: که گفتی. 


۲. د: چارپای. 


۹۲ 


11° 


11۵ 


° 


۳۱۳۵ 


به بالای او بر همی تاخت بسور 
سواری دگر ساز" مسیدان گرفت 
سیم چون سوار دوم کشته شد 
به کشتن " چو نوبت به پنجم رسید 
ششم رفت و شد هفتمین زیر گرد 
همه دشت ساحل به خون رنگ شد 
واا ن س كفنا هه 
کسی این عرب را همآورد نیست 
یکی مرد بساید بسان نهنگ 


خاوران نامه 


که تا خرد کردش به نعل ستور 
ز خونش زمین رنگ مرجان گرفت 
چهارم به خون اندر آغشته شد 
نفير سواران به انجم رسيد 
ز هفتم چنین تابه هغتاد مرد 
برآشفت تهماس و دلتنگ شد 
که ‌اینت دلیران و اینت سپاه 
به ساحل زمین اندرون مرد نیست 
که بااین دلاور بتابد به جنگ 


از او CEE‏ شاهی شدارم دریع 


کشته شدن قرطاس ساحلی بر دست ابوالمحجن 


چو گفت این سخن شاه ساحل ديار 
خسرامان سواری بسان تذرو 
یکی ترک بر سر ز" پولاد ناب 
به بر در یکی درع داوود کار 
یکی خنگ عادی به زیر اندرون 
کمندی به فتراک بر بسته تنگ 
بر اینگونه"' اسب و بر اینگونه ساز 
خروشید کای نامور پهلوان 


چا بود این کا کر دی پو این انحن 


برون آمد از مسیمنه یک سوار 
نبرده جوانسی به بالای" سرو 
ES E‏ 
فون یکی وشن ارون 


ع ا ا 
تو گفتی یکی کوه بد بی ستون 


از او در دل سنگ و سسندان نهيب 


مانا که سیر آمدی از روان 


Oe 4‏ من 1 
نسترسیدی از تیغ و" بازوی‌ من 


۱ د: سم. 


۴ ب: هفتمی؛ د: همچنین. 


۲ د: راه. 
ها د: ز هشتم. 

۷ د: بالا جو. ۸ د: خود بر سر چو 
۱ با. 


۰ د: بدان گونه. 


AY‏ ب و ج: چه بودی. 


۶ د تخت و . 
٩‏ ب و ج و د: زرنگار. 
۲ د: بدان گونه. 


E‏ خیرگی. 


نباشد زبر دستی و چیرگی' 
تو امروز کاری نه کم کرده‌ای 
بسدین خون نخست از من آمد زیان 
منم پشت شسیران و داماد شاه 


کنون چسندگه شد که از دخت شاه 


دلاور پنین پاسخ آورد باز 


سخن چسندگویی زفسرزند و زن 
اگر چند بامن نه‌ای هم نبرد 
بخوابم بر این دشت قرطاس را 
گرنمایگان را بمانم یستیم 
ز گسفتار آن شیر پولاد پوش 
بر انگیخت اسب و برآمد غبار 
دو گرد اندر آن گرد گردان شدند 
بسه"" نیروی بازو و شمشیر تيز 
EY‏ اک 
نسمی‌دید قرطاس را در ميان 
به یاری داماد از آن انجمن 
سواران از آن دشت جولان کنان 


یناه اندر آمد به دشت نز 


چو بوالمسحجن شیردل بنگرید 
بر آورد بازو و بگشاد تال ۱ 


2.۲د چیرگی. 


۴. د: امروز و. ۵. د: تخحت. 
۷ د: واو ندارد. ۸ د پنهان. 
۰ ب وج: ز. ۱ 
۱ در نسخه د» بیت چنین آمده است: 
ز نسیروی بسازوی شمیرزن 


۲ د: این بیت و دو بیت قبلی را فاقد است. 


که بر زیردستان کنی خیرگی ۲ 
جنسهانی سپه را دژم کرددای 


| ام 5 طاس لشک پسناه 


دو پورگرانمايه دارم چو ما۳ 
کته e E i a‏ 
بیار از هنر آنچه داری به جای 
ز فسرزند و زن لاف مردی مزن 
بکوشم چسو از دشت برخاست گرد 
بسوزم بر اودخت؟ تهماس را 
سر آرم تو را روز امیّد و بیم [۱۳۰ پ] 
در افتاد در مسغز قرطاس جوش 
به گرد اندرون " تیره شد دشت" و غار 
گود انرون هر دی کیان شد 
فود هدو دلاو هر مه 
هوادید پر گرد و میدان سياه 
بترسید کس‌اید بر او بر زیسان 
نیرون كنود نند مو ناشدرو" 
گشادند بر سوی میدان عنان 
ندیدند اران حسیدر ز گرد 
بدید آن سپه را که اندر رید 
به سختی برآویخت با بدسگال 
۳ ب و ج: سپاه 


۶. د: اندران. 


۹ د: گردان. 


بسرون کرد صد مرد شمشیرزن 
۳ یال. 


TIT 


1۳۵ 


۳۱۴۰ 


1۴۵ 


۳۱۵۰ 


۹۳ 


1۵۵ 


1۶۰ 


1۶۵ 


۳۱۷۰ 


۳۷۵ 


بزدتيغ قرطاس را بر ميان 
خسن پتبیل وازشن هکو کیم کرد 
ز بسر نیم مرد جنگ آزمای 
چو قرطاس را تیره شد روی بخت 
بسجوشید بسرزین تسازی سوار 
نهاد اندر آن كافران تيغ تيز 
همه" خاک میدان به خون مست کرد 
به یک ساعت آن شیر خنجر گذار 
از او" دیگسران روی گردان شسدند 
چو از پر دلان گشت میدان تھی 
زمانی بر آن دشت جولان نمود 
همی گفت پشت دلیسران منم 
چسو من بادلیران دلیری کستم 
هر آن کاو بسبیند زمن دستبرد 
چو باگرز آهنگ خارا کنم 
چیو بدخواه من سرفرازی کند 
چو بسنمایم این تيغ آیسینه تاب 
خدنگم چو سرسوی شست آورد 
سنانم ز خون جگر'' خسورده آب 
تمه کار و 
چو بگشایم این شست یازی ۲" کمند 
چو گسردد عمود مرا سرگران 
چو گردد زبان سسسنانم دراز 
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میانش تو گفتی بد از پرنیان 
ز سسیمای " او خاک را سیم کرد 
بیفتاد و "بر زیسن بسماندش دو پای 
سسواران بر او حسمله کردند پسخت 
بر انگسیخت تازی بسان غبار 
بسسرآورد از" آوردگه رسستخین 
به نعره همی کوه را پست کرد 
بیفكند هقتاد از ان هنز سوار 
چوسیماب ازآن" دشت پنهان شدند[۱۳۱-ر] 
تکساور بسرانگیخت سرو سهی 
به تازی زبان خویش را می‌ستود" 
به مسیدان همآورد شیران منم 
به سر پنجه با شیر شیری کنم 
نسخواهد به شمیشر کین دست برد 
از او توتیا اش تسار كنم 
سرش بر سر نیزه بازی کند 
بپوشانم آي نة آف تاب . 
چو ماهی به مه بر شکست آورد 


سوی سینه زان روی دارد شتاب 


du. IFT 1‏ 
سر چرخ گردان درآید"' ز بند٩‏ 
ک ند طعمه مور مغز سران 


۱ ت 
سرش باستاره"" درآید به راز 


۱ د: پیل زورش. ۲ د: سیماب. 
۴ب و داز ۵ ب: همان. 
۷ ب: زان. ۸ د: پس آن 
۰ ب و ج: ز روی جگر؛ د: به روی سپر. 

۲ ب و ج: جمان. د: خمان. ۳ 3 تازی. 
۵. د: سر از چرخ گردون درآرم به بند. ۶ و ستانم. 


۳ ب و د: واو ندارد. 
۶ د همه. 

٩‏ د: خویشتن را ستود. 
0 ج: خحمنله. 


۴ ب و ج به. 
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ج حای. 
د: کاو. 


¥ د وی. 


۶ ب وج 


ز کوپال من وقت کوبندگی 
به شمشیر زهسر آب د اده بسه قهر 
به جایی که اسبم بجنبد زجای 
چو آهسنگ جنگ سواران کنم 


. بر کی با ۲ 
به نسیروی بازوی زورازمای 


۳1 ۴ : ی 
هر ان کس که باور ندارد زمن 


به بازوی مسردی و فر على 


تا گر کته ۰ نس تنگ 


همی گشت و این بیتها مسی‌سرود 
چو خورشید آهنگ زردی گرفت 
ایسوالمسمجن از رزمگه بازگشت 
سسواران پذیره به میدان شدند 
چو از دشت بنشست گرد سپاه 
بسه دو نیمه دیسدند قسرطاس را 
چو تهماسب داماد را کشته دید 
ز اسب اندر افتاد خسسرو به خاک 
ز ایسوان شاهی بر آمد خروش 
پسیاده به اة روان کقت شاه 
همه وی ژگان دل پر از داغ و درد 
بدیدند قرطاس را سرنگون؟ 
پر" زار واوش برافراشتنو۱۲ 
وز آن جا به خرگه نهادند روی 
فکندند قرطاس را بر سر ير 


به مرگ وی افسر سیه کرد شاه 


ا جنگ. 
۵. د: میان. 
۸ب و ج: کرد. 
۱ به زور از زمینش. 


بود گرد.نان را سرافکندگی 
کنم نوش در کام بدخواه زهر 
اگر کوه باشد در آید ز پای' 
زمین را زخسون روز باران كنم 
چه سرها که افک‌نده‌ام زیرپای ۲ 
یسیا گ و و بنگر بر این انجمن 
چه باشد جهانی سپه ساحلی 
چو شیران گشاده به شمشیر چنگ 
هنرهای بسازوی خود می‌نمود 
هسوا گس ون لاجوردی گسرفت 
چو با دشمنش بخت بد ساز گشت " 
براو هر یکی آفرین خوان شدند 
بکردند گسردان به میدان نگاه 
وی تسش باز دادند تهماس را 
زمین را به خون اندر" آغشته دید 
همه جامة خسروی کرد چاک 
نه دل ماند با نامداران نه هوش 
ز سر بر گرفتند گردان کسلاه 
نسهادند سر سسوی دشت نبرد 
شرو اقسر و پسیکرش ضرق خون 
به صد زاری از خاک برداشتند 
پر از آب روی و پر از خاک موی 
بشستند مسویش به مشک و عبیر ۴ 


۳ د: اگر کوه باشد در آرم زپای. 


۹۵ 


۳۱۸۰ 


۳۱۸۵ 


۳۱۹۰ 


۳۱۹۵ 


۶ د: که با او همی بخحت دمساز گشت. 


٩‏ د: غرف خود. 
۲ب برافراختند. 


۹۶ خاوران نامه 
۰ پسرستندگان موی کردند باز بویت مکی ین کد دراو 
به داغش زنان دست بر سر زنان بر او دخت تسهماس زاری کستان 
گس لابی ز نرگس برانگیخته به" کافور بر عنبر آمیخته 
به زاری همی گفت کای" پهلوان. چه بسودت که سیر آمدی از روان 
فسلک باتو بدمهری آغاز کرد در مهر بر دشمنان باز گرد 
۵ همه ساله" خم باد پشت سپهر که از چون تو ماهی ببرید مهر 
بسه تخت بزرگی به تاج مسهی؟ که از چون تو شاهی بماند تهی 
مرا تخت شاهی نیاید به کار نسخواهسم سر تخت بی‌تاجدار 
چرا چون شفق خون نگریم به درد که گشت آفستاب تو را" روی زرد 
چو پروانگان چون نسوزم به داغ کز ایوان بسرون رفت روشن چراغ 
۰ ی این بسوستان چون نباشم نوان که خم گشت بالای سرو جوان۷ 
مبر سرو کاو نام آزادگی چو سرو تو را بیند افتادگی" [۱۳۱- پ] 
کو ارون وی که یوران مرو اد دیگر گل و" ارغوان 
سمن پیکرت گشت خاک چمن ‏ چمن خاک به چون نباشد سمن"! 
بسنفشه پریشان موی" تسو شد خمیده چو من" ز آرزوی تو شد 
۵ غمت لاله‌گون آتشی"' برفروخت چو لاله از آن غم مرا دل" ' بسوخت 
دل ار بسارداری مرادر چعن لته آزادئ سرو قد تو هی : 
چو ترگس سر افکندگی کردمی قد سرو رابندگی کردمی 
بر اینسان به صدزاری از بهر' شوی همی خست روی و همی کند موی 
زمانی همی بود بر وی نوان نوان گشسته بر ساز او بانوان 
و ان اندرون میهف نما که ی دست بر که وش ان سراف 


ز هر چشم خود چشمه‌ای می‌گشود 


۱ ز هر شسیوه‌ای شیونی می‌نمود 


5 : 
بے 


کال 


۷ ب و ج و د: روان. 


۰. اساس: سخن؛ که غلط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۲ چمر 


۵ درد 


ك 


طراز. 


EE 

اب ود شهی. 

۸ د: مرا سند آزادگی. 
را بی 


۶ د: اندر او. 


: ۳ د: آتش لاله گون. 


۳. د: ای. 

۶. د: که شد آفتاب مرا. 
٩‏ ب و ج: واو ندارد. 
۱ د زموی. 


۳ + د؛ 
۱ ب و ج و د: دل من 
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۱ ب و ج: واو ندارد ۲ د: آمد چو. 

۴ ب و ج: حله‌هایی. ۵ د یکی. 

۷ د: تیغ. ۸ ج: جهاندیده. 

۰ د. همه. ۱ب و ج: واو ندارد. 
NT‏ روشنایی. ۴ د فرستادم از. 


چو از تیره شب نیمه‌ای درگذشت 
پسرستار و خوبان ز پرده سرای 
شه ساحل آمد به پایان تخت 
به بالینگه کشته بنشست" شاه 


زمانی براو گریه و ناله کرد 


چو عمرو آن چنان دید تهماس را 


کفل بسا دورانش چسو این کار کرد : 


از آن جامه‌هایی که برگشته بود 
ز دیبای زربفت وا و گستردنی 
چو از کشته آن جامه‌ها[را]" ببرد 
یکی شمع" زرین به چنگ آمدش 
همه برگرفت و ره آورد پیش 
بسرون شد ز دهلیز پرده سرای 
خسروشیدن پاسبانان ز دشت 
جهانی پر از نيزه و تيغ تسیز 
به صد رنج بیدار صی‌داشستند 
همی دی دعمرو اميه ز دور 
نهفته نهفته همی شد به راه 
مگر پاسبانی بدو بازخورد 
چه نامی کدامی در این تیرهہ شب 
بدو گفت نرمک سخن نرم گوی'' 
شهنشه فرستاد از این بارگاه 


که من عمرو را نیک دانم همی 


ز نسوحه لب نوحه‌گر بسته گشت 
نسهادند سر سوی آرام جای 
سیه دید قرطاس را روی بخت 
ز رخ برگرفتش پرند سسیاه 
ز خون مه روی چون لاله کرد 


5 ماتم شدند آرمسسیده سپاه 


به یک پسای " بر سر نگونسار کرد 
به مقدار چندان که یک پشته بود 
هسمه بسرگرفت آنسچه بسد بسردنی 
به بسالین برش لات را کرد خرد 
که از شمم خورشید ننگ آمدش 
همی برد با خود ره آورد خویش 
جهان دید" پر مرد جنگ آزمای 
ز ایسوان کیوان همی در" گذشت 
ز آشسوبشان دشت چون رسستخین 
به دیده همی :۲ خواب نگذاشتند 
همه دشت پر مشعل و[ شمع و نور 
کته او را ننه کی ران مجاه 
فغان کرد و گفت ای سرافراز مرد 
سسوی روشنی آی و بگشای لب 


۱ 
مپوی 


مراتابگردم به گرد سپاه 


۱ ی ۰ ۳ 
بجز بر ره آشسنایی 


۳ ب و ج: به یکبار. 


۹۷ 


۳۳۳۵ 


YY 


۳۳۳۵ 


۳۳۴۰ 


۳۳۴۵ 


۶ اساس: ندارد. با توجه به ب افزوده شد. 


۹۸ 
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۳۱۵۰ 


۵۵ 


۶۰ 


۳۳۶۵ 


گر امشب من او را به دست آورم 
فريبى نسمایم بدو دلفس ریب 
شما همچنين گرد پرده سرای 
بگغت این و از پساسبان درگذشت 
سسحر بسود" نسزدیک وقت نمان 
چو از ورد هر روزه پرداخستند 
بیامد هم اندر زمان عمرو پیش 
همی گفت کامشب چه‌ها کرده‌ام 
چو یاران شنیدند گس فتار او 
علی گفت کاین کرده‌ها هست" نیک 
مکش هیچ کس را به هسنگام خواب 
پذیرفت از او عسمرو " برخاست باز 


سسوی شاه ساحل ز پیش علی 


چو سنجاب روز اندر آمد زخواب 
نسسسهفتند در پردة لاجسورد 
فلگ دامن اشن کته 
بسرآمد ز درگاه تهماس جوش 
در ایسوان خسرگه نسهادند پای 
افیا رس ین کل قرطاس را 


ز پسرده به ضرگه درون رفت شاه 


پسته یسان بدو بت شکست آورم 
نشساید فسریینده را جز فسریب 
مسجنبید" تا من بسجنبم ز جای" 
سنوی لشکر حیدر آمد ز دشت 
به سجده فک‌ندند سجاده باز 
ز روز گذشته سسخن ساختند 
بسیاورد بسا خود ره آورد خویش 

چسه رنگ و چسه نیرنگها کرده‌ام 
ات خی ر گنس فان 
تسو این کارها نسیک دانی و لیک 
که در خواب کشتن نسیاید صواب 
ره ببس ازگشتن بسیاراست بان 


روان گشت با جامة ساحلی [۱۳۲-ر] 


[آگاه گشتن تهماس از مکرهای عمرو و محاربه نمودن با حضرت شاه اولیا] ۲ 


موی شت اور و دی تفاب 
8 : 
سمور سیه راز سنجاب زرد 


۱ ۱ ا ۲۲ 
ز سیمای خور کرده ' سنجاب گون 


رسدنل گردان ستجاب پوت 


درون رفت لشکر به پرده رای 
نمودند مر شاه تهماس را 


ز دنسبال شاه اندر آمد سپاه 


۱ ب و ج : بر او. 
۴ ب و ج: بود و. 


۲ ب و ج: بجنبید. 


۵ بت نیست. 


۷ اساس: ب و ج: عنوان ندارد با توحه به د افزوده شد. 


4 د به. 


۰.د اطلس دامن. 


۲ د: چو سیمای خود کرده سیماب گون. 


۳ د: این بیت و سه بیت قبا را فاقد است. 


۶ ب و ج عمرو و. 
۸ د در سر. xX‏ 


۱ ب و ج:کرد. 
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چو رطان اقتاد از آنگونه .دید 
شده تسخت شوریده چون بخت او 
بگفت از که بستانم این داد را 
مگر لات رااز خسود آزرده است 


وکو ایو ات این چنین کار کرد 


از این خرگه ان جامه‌ها را که برد 


یکی گفت کاین" کار کار پری است 


دگر گفت ‏ کاین؟ دیو وارونه کرد . 


چو زاین در بسی رفت گفت و شنود 
نخستین زبان آوری ساز کرد 
شنایی که در خورد شاهان بود 
چو از آفرین گشت پرداخته 
ز عسمرو اميه سسخن درگرفت 
چنین کرده‌ها رای" و هنجار اوست 
بر این شکر گوید خداوند هوش 
کنون چارهٌ مسا بجز جنگ نیست 
نخستین به جایی که باشد مفاک 
چو شد کار قرطاس پرداخته 
بجنبید گردان ساحل"" ز جای 
ز ایوان به کیوان برآمد خروش 
دگر باره پرچم برافراخستند 


به جنبش درآمد سپاه از دو روي" 


جمهان را به یکبار وارونه دید 
بەتاراج بسرده همه رخت او 
که لات اندر آويیخت داماد را 


که بااو" چنین صنعتی کرده است 


خسردمندکی دارد این کار خرد 
پری را از اینسان" بسی داوری است 
سخن هر یکی ز او دگرگونه کرد 
درآمد ز در عمرو خدمت نمود 
به گفتن زبان‌بندی آغاز کرد 
چنان کز لب نیک خواهان بود 


به افسون و افسانه "شد ساخته 


که این کار هم زاو نباشد شگفت . 


که این کارها کمترین کار اوست 
که شه را نکشت آن فرو مايه دوش 
که خود صایم بربری راست گفت 
مرا پای" دستان و نیرنگ نیست 
سسپارید قسرطاس را زیر خاک 
یودد من نگ زا سا خخه 
تبیره بسر آمد نز پرده سرای 
به مغز سسران اندر افتاد جوش 
نوازندگان کوس بنواختند 


۳ EY 
به میدان نهادند روی از دو روی‎ 


۱ب و ج: زانگونه؛ شه بدانگونه. 
۳. ب وج و د: لات نیز. 

۶ د: یکی. 

۸ د: کارها رسم. 

۱ ب وج و د: لشکر. 


2.۴ این. 


۲. اساس: او با؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۵. ب وج از این سو. 


۷ د: بس افسون افسانه؛ ب و ج: ز افسانه. 


4 د: حای. 


۲ب و ج: سوی. 


۰ د: بباشید. 
۳ گرفتند راه. 


۹۹ 


TV 


۳۳۷۵ 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۵ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۰۰ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


5 نعلا ستواران زمین شد ستوده 
ن رخشيدن تيع آیسینه تاب 
زلفزیدن گرزهای گران 
دورویسه سپه روی در روی هم 
زس ستوران همامون نورد 
نفیر سواران به آوای تسیز 
چو قلب دو لشکر شد آراسته 
بسرون زد" سواری ز ساحل سپاه 
زم‌انی به لعب آزمایش نمود 
ميان دو لشکر کشسیده عسنان 
که بسا شیر چستگی مقابل مستم؟ 
من آنم که بامن نتابد پسلنگ 
کنون روز جنگ است و میدان مراست 
کجاآن دلاور که دی" ! روز جنگ 
کس‌جا آن سراف راز زور آزمای 
مرا گر چه ز این کار عار است و ننگ 
دلی دارم از بسسسهر قرطاس ریش 
چو بشنید ابسوالم‌حجن "۲ آواز او 
بزد اسپ کاید بر آن" ۲ رزمگاه 
رون امش نالک ان دنت زاس 
تو دیسسروز رفستی و آمروز من 


یک امرون در پیش مردان دیسن 
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تو کف لین هه دشت ی ککوه 
تک کت تة اف تات 
به جوش آمده مغزهای سران؟ 
به خون ریختن روی کده دزم 
زمین پر ز خاک و هوا پر ز گرد 
برآورد ز آورد گه رستخیز 
به گرد اندرون کرد میدان سپاه 
ز هرگوته خود را ستایش نمود 
همی گشت و می‌گفت جولان کنان 
همآورد شيران ساحل منم 
فلک را نماند" مجال ستیز [۱۳۲- پ] 
بسیندازد از هیبتم "شیر چسنگ 
ز جسنگاوران رای مسیدان" که راست 
نسمودی همآورد را زور چنگ ۱۲ 
که بسپرد قرطاس را زیر پای 
مسیان من و او غبار است و جنگ 
بسخواهم ز بد خواه او کین خویش 


0 ها ۱ 
به ساز انسدرون رقت بر سان او 


ز خواهندۀ کین شود کینه خواه 


کح ۱۶ 2 
بدو گفت کامروز نوبت مراست 
۳ ۳۳ 


۱ بو و د: سم 
ت 


۱ 


۲ ب و ج همه. 


۴ ب و ج نعل ستوران؛ د: نعل سواراد. 


ي 


۳ در سخه‌های ب رح و د مصراع چنین آمده انت ببود آبله دستهای سرال. 


درد اس ۶ ج: کنم. ۷ د حهان را نمانم. 
۸ د: هستیم. ٩‏ د: مردان. ۰ د در 
۱ ج و د: روز جنگ. ۲ ب و ج: بوالمجن. ۳ د: ساز ناساز. 


۴ ب و ج و د: بدان. ۵, ب و ج: آمده. ۶ ب و ج و د: میدان. 


۷ د: خرامیده. 


خاوران نامه ۰۱ 

چسنین داد پاسخ مراورا جوان که آری چسنین زیبد از پسهلوان 
گرت رای جنگ است فرمان" تو راست ‏ برون رو به میدان که میدان" تو راست 
و لیکن مرا خواسته است آن" سوار اگر باز مانم من از کارزان ۲۳۱۵ 
بسدان دیش را در دل آید چنین که انديشه کردم از او" روز کسین 
کسنون من به دستوری پهلوان برفتم که بسستانم از وی روان 
چو پسیروز برگردم از ذشت: جنگ تو آنگه کمربند و بگشسای چنگ* 
بگفت این و از مالک انسدر گذشت درآمد خرامان بدان پهن دشت [۱۳۳-ر] 
چو از دور نسزدیک دشسمن رسید ۰ چو پیل دمنده یکی بر دمید ۰ ,۲۳۲ 
خروشید کای مرد پیکار جوی به راهی که پایان " ندارد مپوی 
مراخواستی تابسوزی به دم بر اینگونه با پیل جنگی مدم 
نه شیر ژیانی نه جنگی پسلنگ به جولانگه شیر مگشای چنگ 
کنون چون مرا خواستار آمدی بسیاتسان بسهر چه کار آمدی 
همآورد آهنگ پسرخاش کرد برانگیخت از دشت پرخاش گرد ۲۳۲۵ 
دو جسنگی به نیزه برآوی ختند' عسنان و سسنان درهم آمپختند؟ 
بر این سان“ به نوک سنان و سپر بکردند ده حسمله سر" ! یکدگر 
چو از طعن نیزه بماندند پست سسوی دسستة تسیغ بسردند دست 
دلاور به شمشیر ز هر آب خورد بسرآورد بسازو به گاه نبرد 
بزد بر سر و" سفت جنگ" آزمای درآورد مسر ساحلی راز پسای .۳م 
سرو تارک و ترک او باسپر دو نیمه چسدا مساند از یکدگر 
برو سینه بشک‌افتش تابه ناف سر آمد بر او روز" ! مردی و لاف 
چو باساحلی بخت بد ساز گشت ابسوالسحجن انسدر زان" بازگشت 
جسهانگیر مالک در آمد زجای ۴ برون شد به دستور شیر خدای 
بر اسسبی نشسته یکردار باد رونس ده یکی آب آتش‌ نهاد م۲۳۳۵ 

۱. د: است و میدان. ۲ د: فرمان. ۳ د: این. 

۴. د: من از. ۵ د: کمربند بگشای و چنگ. 7 ۶ د: میدان. 

۷ د: درآویختند. ۸ ج: آويختند. ٩‏ د: بدانسان. 

۰. د: حمله ان ۱ ب و ج: واو ندارد. ۲ مرد. 

۳.د هر. ۴ ب وج و د: زور. ۵. ب و ج و د: از رزمگه. 


۶ د برآمد به پای. 


۰ خاوران نامه 


در آهنن نسهفته ز سر تایه دم 

ا و 
سوار از بسر زین و سان پلنگ 
یکی تسرک رومی به تارک برش 


تن پیل وارش به جوشن درون 


۱ 


نبد ایسچ پیدا بسجز چشیم و سم 
گشاده به شمشیر چون شیر چنگ 


که باشد به آهن درون 


1 3 


۰ از زین کوهۀ کس وه پسولاد تن فرو هشته پولاد خارا شکن [۱۳۲-پ] 
بیامد بکردار جسنگی پسلنگ به چنگ انسدرون آتش آب رنگ 
همی گفت من مالک اشترہ" که گردنکشان وا به مردی سرم 
من آنم که در جنگ پیلان مست به مردی نیارند بر من شکست 
چو بگشایم اندر صف جنگ چنگ یکویم به گرز گرانسنگ سنگ 

۴۵ چو من برفرازم بر البرز برز کنم کوه هامون به نیروی گرز 
چو دستم به شمشیر گردد بلند به گردون گردان رسانم گزند 
زمین را گشایش ز بند من است شین اتسار دن لمخد من است 
به کوه اندرون خون خروشد پلنگ . چو من بسرفرازم بسه کوپال چنگ 
اگر پیل باشد مرا هبمنبرد ز مسفغزش برآرم به کوپال گرد 

۵۰ چیو چا چرخ چاچی کنم تازوگین . بسوزم" زل رابسه *پیکان شیر 
عقابم چو پرواز گیرد ز شست کند بر پر" نسر طایر نشست 
گمانم به هم پشتی کیش من کممان پشت سازد بد اندیش مسن 
سر نيزۀ من چو گردان شود سستاره از او" روی گردان شسود 
ز شمشیر من آتش آیدبرون ‏ چوابری که باران نماید به" خون 

۵۵ کسند پشت مساهی و رخسار ماه .سم اسب ونوک ستانم تیاه 
کنون از شما هر که مرد من است به مردانگی همنتبرد من است 
یکی سوی میدان گراید به جنگ ببیند بسر شیر و چسنگ پلنگ 
زا کی کور شور ٠‏ واوو و کر 
برانگیخت کآید به دشت نبرد سر هسمتیرد اندر آرد به گنرد 

۱ د: زسم تابه دم. و از ابیت از دب ۳ و اژدرم. 

۴ د: چون. ۵. د: بدوزم. ۶ داز 

۷ ب: سر ۸ د: آن. ٩‏ د: فشاند ز. 


خاوران نامه 


بسیامد فروزان چو آذر گشسب! 
از آن پیش کآرد سخن بر زبان 
بزد بر تسهیگاه سرو سهی 
سر.ساحلی اندر آمدبه خاک 
چو دیدند گردان ساحل سپاه 
زان :یت ر اند كاين ررد 


سواری که بود اژدهاز او به بیم 


مانا که دهقان پاليزدار“: 


از آن لشکر دست شسته به خون 
ی اف اک کے خن اه 
فرودآمد از بارۂ تسیز گام 
بیاراست بر تن به" نوساز جنگ 
برانگیخت تازی به میدان کین 


ز گسردان کسی را که درینافتی. 


یه قلب سپاه اندر آمد دلیسر 
دمان همچنین'' تابه پای درفش 
یکی تيغ زد بر ميان علم 
به لشکر چنین گفت تهماس گرد 
یه یکبار لشکر همه هم عستان 


گشسایید بروی به یکبار دست 


چو تنگ اندر آمد فرو داشت اسب 
یکی کرد بااو سخن مرزبان 
به یک زخم او کرد میدان تهی 
ز ره با" میانش به شمشیر چاک 
بکردند هر یک به دیگر نگاه 
سر شیرمردان درآرد به گرد 
به یک زخم کرد آن دلاور" دو نیم 
بسدان سان نسیاره؟ بسریدن خسیار 
همه یک ز دیگسر دلاور ترند 
و از او روی برتافتن رای نیست 
کسسی پیش مالک نیامد بسرون 
نددارند بااو دل رزمگاه 
نگه کردش اندر رکیب و لگام 
به رهوار بر تنگتر کرد تنگ 
به زین پلنگ اندر آورد پای 
ز نعلش به جنبش درآمد زمین 
درآمسدد بکردار ابر“ سیاه 
بر او پیکر و سسینه بشک‌افتی 
فسراوان سزان را سرآورد زير" 
ز گرد سیه کرده" " میدان بنفش 
ae‏ کرد آن علم چون قلم 
که رزم بزرگان مدارید خرد 
برآرید بازو به گرز گران"' 


سرش را به خاک اندر آرید پست 


۱. اساس: شکست؛ که مغلوط می‌نمود. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


. ب بر؟ 3 


هدز ده پا کیره کار. 


۸ د ابری. 


۱ ز خون سپه کرد. 


تا ۳ د: کان. 
۶ د: نتابد. 


٩‏ د: سپاه سواران ز بر کرد و زیر. 


۲ د نیم. 


۴ د: اژدها سان. 


۷ د. ز. 


۳ ب: گرز و سنان. 


۰ ج همچنان؛ د جنان همجنان. 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


PV: 


۳۳۷۵ 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۵ 


۱۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۴۰۰ 


۳۳۰۵ 


نسفیر سسواران سس احل بخاست 
برآمد خسروشیدن زیر و بم 
راو ال هتفه هم ري 
چو دریای آتش همه هم عنان 
ز بس خشت و زوبسین و کوپال و تيغ 
چو مالک تکاپوی شیران بسدید 
بسجوشید بسر زین چو آذر گشسب 
ز زین کسوههة کوه پیکر عمود 
دو دسته به گرز گران دست برد 
ز سساحل بسیفکند چسندان سپاه 
چپ و راست لشکر پراکنده کرد 
چو حیدر بدید آن که در رزمگاه 
به بوالم حجن اندر نگه کرد شیر 
نگه کن یکی سوی ساحل سپاه 
بسیارای باز و به تيغ و سستان 
برو پشت مالک نگسهدار باش 
که من باسپاه اندر آییم به جنگ 
يل تازيان تسازیانه به دست 
چو نزدیک قلب سواران رسید 
ز آواز کوپال بر و دی گبر 
خسم آورد پشت و سنان کرداراست 
زد اسب را سیر مسیان سپاه 
به نسیزه نبرد آزمودن گرقت 


به هر سو که او نیزه بازی گرفت؟ 


خاوران نامه 


درآمسد سپاه از چپ و دست راست 
ز خون دلیبران زمین یافت نم 
چه از روی دری‌اچه از پشت کوه 
گشسادند بروی عسنان و ستان 
تو گفتی بسر او سایه گسترد ميغ 
برو یال و زضم دلیران بسدید 
عتان را برافکند" بر یبال اسب [۱۳۴- ر] 
به گردن برآورد" و تسندی نسمود 
سر و ترک گردان همی" کرد خرد 
که از کشته شد روی هامون سياه 
گیاهان به مغز سرآکنده کرد 
فرو بست بر گرد مالک سپاه 
فو کت کان وا و وار 
که از گرد شد دشت و“ هامون سياه 
یکی سوی میدان بجنبان عنان " 
به هم پشت یا پهلوان یار باش 
به جای شتاب از چه باید" درنگ 
برانگیخت تازی بکردار مست 


جو باران بر او تير باران رسید 


توگفتی همی سنگ بارد زابر 


همی گفت کامروز روز لاست 
سشوار از بر زیین ربودن گرفت 


a ٍ ۱‏ 
نسبرد سسواران به بازی گرفت 


۷ 


د 


:به حو 


2 


: همه. 


: باشد. 


رشید 


۲ د: بیفکند. 


زرین. 


۵ د: روی. 


بیت جر آمده است؛ 


بمیارید بسازو به تيغ سسپر 


۸ د: واو ندارد. 


۳ د: دراورد. 


۵ 


د: نمو د. 
۳ 


خاوران نامه 


۱ اساس؛ ب و ج: پی (با سه نقطه). 


۴. د: کوه. 


5¥ آفتاب. 


۰. اساس: برزه که مغلوط می‌نمود. با توجه به «ب» و ج و د تصحیح شد. 


به نسیزه بیفکند بی مر" سوار 
همانگه بسجنبید حسیدر ز جای 
یسزد نسعره‌ای شاه دلدل سوار 
تو گفتی که دریا درآمد به جوش 
از آن پس به تسیغ دو سر برد دست 
چو رخشان شد آن " آتش آب ونگ 


تس و گفتی که آن تيغ آیسینه‌تاب 


و شیر دلاور برافراخت تیم . 


زمین را به خون دلیسران بشست 
پلنگان و [شیران] گشادند چنگ 
نسهنگان ز دراو شبیران ز دشت 
همه دشت پر سبینه ويال و بسرز 
رس کته افکنده از هر گروه 
ز بس سرفرازان که شد سرنگون 
سستون عسلم دامن زر فشان 
علمهای سبز اندر آن دشت جنگ 
همه روی صدرا کران تا کران 
برو یال شیران به خون شسته بود 
سپاه دو کشسور "۲ چنین تا به شب 
چو طاووس ززین فرو برد سر 
سیه گشت دریا و هامون ۱۲ و باغ" 
بر این سبزه نرگس شکفتن گرفت 


۲ د سیصد. ‏ 


۵ د به. 


ندبد در عرب همچون او نامدار" 
درآمد به یکبار لشکر ز جای 
به جنبش در آمد همه دشت و غار 
تهی ماند مغز دلیران ز هوش 
ز" بسالای او آسسمان گشت پست 
بسرفت از رخ آسسمان" آب و رنگ 
ف سا گسترد بر آفستاب 
برافروخت چون برق رخشان ز ميغ 
شکسته که دانست باز از درست 
دو لشکر یکی شد بر آن دشت جنگ 
ز آشوب لکشسر پراکنده گشت 
سنان بود و زوبین و کوپال و گرز "" 
شسده پشت هامون یکردار کوه 
چو دریا زمین موج بر زد ز خون 
کشان کرده در خون گردنکشان 
چو قوس ۲" و قزح گشته از خون دو رنگ 
سسران بی‌ننان و تتان بی‌سران 
به شمشاد بر ارغوان رسته بود 
نسمودند هر یک به دیگر شسفب ۲ 
برآورد زاغ سیه بوم پر ۶ 
فروزان شد از ماه ززین چراغ 
گل ارغسوانی نسهفتن گرفت 


۳ج تیزه‌دار؛ مثل او نیزه‌دار. 
۶ د ز رخسار ان. 


قآ ر اساد 2 
۸ د: برفت از ر د برف و میم 
.٩‏ اساس: نداشت. با توجه به «ب» افزوده شد. 


۴ب و ج: مر یکدگر را شغب؛ د: مر یکدگر را تعب. 


۶ب و ج: 


: سر. 


9 دگل و. 


۷ د: هامون و دریا. 


۱ د:بر. 


۳ د. لشکر. 
۵ د: بال. 


۸ ب و ج و د: راغ. 


۳۳۰ 


۳۴۵ 


f 


۳۴۳۵ 


۳۴۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۲۳۴۰ 


۳۳۴۵ 


۳۱۴۵۰ 


سپاه از دو رویه جدا شبد ز هم 
چو بنشست سیدر به آرامگاه 
بسفرمود تسا خسوان بسیاراستند 
یه اه وآ یاه 
دویساره هزار از سپه کشته بود 
از آن کشتگان تنگدل گشت شیر" 
اگر لشکر ماب جنبد ز جای 
چو برخیزد از دشت پیکار گرد 
من و چسار سالار شمشیرزن 
نخست آن سرفراز جنگ آزمای 
ابسوالم حجن گرد" دیگر سوار 
سنیم مير زنهار خوار آن دلیر۲ 
چسهارم چو سیاف جنگ آورد 
بو این چار؛ پسنجم متم رهنمای 
بنه جایی که باشد چنین پنج مرد 
بسزرگان لکشسر همه هم زبان 
که تو رهنمایی و ماچون رهی 
همه همگنان تابه جان رسته‌اییم 
سس خن گرز کشستن بود در نسبرد 
کسی کاو سر نامداران بسخست 
کو ادما سر کت مرد نگ 
خضرد نیز داند به هسنگام نام ۱ 


رو کت سگرن ناه 


۲ د: شاه 


خاوران نامه 


همه ساز و جوشن ز خون گشته نم 


نڈ تند گسردنکشان سپاه 
چو شد خوردنی خورده برخاستند 
چسه مايه کم آمد به آوردگاه 
سران را بسی سرنگون گشته بود 
چسنین گفت کای مسهتران دلیر؟ 
نسباشد سر نامور زیر پای 
سپه را نفرمود بايد نبرد 
کوب ترا ان ن 
که باگرز او کوه رانیست پای 
کا یرادن رای ان ]۱۳۶ ب] 
که زنهار خواهد" از او تند شیر 
کی ای که متا اه پر از 
بسجنبد زمین چون بجنیم.ز جای 
سپه راچه فسرمود بايد تشبرد 
ستایش گسرفتند بسر مسرزبان 
بکوشیم بر هر چه فرمان دهی 
کمروار جان بر ميان بسته‌ایسم 


نخسبد شب گور در خانه مرد 


اسر خویش افتاده سیند نخست 


نسباید گشادن به شمشیر چنگ 
که یرادن کا است و کشین کا 


چه بر تخت مردن چه در پای دار 


۱ د؛ خبر باز حستند از هم سپاه. 


3.۴ بکوشیم. 


۷ د: زنهار خوار دلیر. 


۰ د: کام. 


۵ د: در این. 
۸ 3 حو ید. 
۱ کدامند. 


o‏ وی وتان 


خاوران نامه 


۱ د: وز این. 


3 درآمد. 
۷ د؛ درآمد. 


aD‏ آمد. 


شبیخون کردن کلاهون و کشته شدن به دست مالک 


3 = EES 
و از آن روی دیگر چو تهماس شاه‎ 


بزرگان نشستند بر جای خویش 


چو گستردنیها بگسترده شد 


چسو سسالار خسوان از دربارگاه ۱ 


بگفتند شهها ز بیداد داد 
نه چندان کم آمسد ز ساحل سپاه 
برآمد زهر دودمان نود مرگ 
جسهانجوی اگر نسیست فسریاد رس 
بسرفت از دو رخسار تسهماس رنگ 
ز لشکر سراسر سران را بخواند 
که تسدبیر و انديشه کار چيست 
چسه گوید خداوند فرهنگ و رای 
که چون آب تیره درآید" به جوی 
از آن پیش کان آب دریا شود 
ز بساران توان" جست راه گ‌ریز 
کنون این دلاور که نامش علی است 
هتوز انسدر این مرز نایرده راه 
گر این جابن نیزه را کرد جای 
یکی ساحلی بود بانام وکام 
به تهماس گفت این چه آشفتن است 
ز یک مرد چندین چه بايد هراس 


۲ ب و ج به. 


۵. د: به هم برزد این بوم. 
۸ اساس: رسذ؛ که مغو ط می نماید. 


۱ کلاهو. 


بسه لشکرگه آمسد ز" آوردگاه 
نهادند خوالگیران " خوان به پیش 
ز هر گونه‌ای خوردنی خورده شد 
ترون شد ام وروت اه 
که بر هم زد این مرز" آباد باد 
که بسروی شمارنده راهست راه 
نماند ايج بر شاخ اميد برگ 
اند یوان متوز اباد کس 
به دل گفت روز اندر آمد به تنگ 


گذشته سسخنها همه باز راند 


چو این رنج بفزود تیمار چیست 


کسی کاو به دانش بود رهتمای 
بسه روشن روان چار؛ آن بجوی 
سر مسوج او بر ثريا شور“ 
چو سیل اندر آید'' شود رستخیز 
ا کے و و اة 
دو نوبت جهان کرد بر من سیاه 
سس نانش فک را درآرد ز پای 
دلاور سسواری کلاهون. " به نام 
کنه چستدین کو را از عنلی گفتن آمنت 


مرا ز او به مردی فزون‌تر شناس 


۱۰۷ 


۳۴۵۵ 


۲۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۳۴۳۷۰ 


۳. ب: خوانی کزان؛ د: خوان گستران. 


۶ د: در اپن. 


E‏ 5 جو می‌توال. 


تتو ات اشكر سه و" ده هزار 


خاوران نامه 


مراده سنیتواران ختحر گذار 


۴۷۵ که امشب برایشان شبیخون كنم به" خون دشت را آب " جیحون کنم 
بیارم سر حيدر نامدار بیاویزم از درگهه شسهریار 
به جان و سرو افسر و تخت شاه به رخشنده خورشید و تابنده ماه 
که نگشبايم آسسودگی را کمر کو پساز کرد ز بے ضواه مر 
بر او ا خواند تهماس و گفت که از مرد مردی نباشد شگفت؟٩‏ 

۰ گر این آب روشن درآری به جوی همه آبروی خود از مسن بجوی 
ز دیسباو دیسنار و گنج و سپاه هر آنچ از من اميد داری بسخواه 
بیابی بسدین کام من کام خویش به ابر اندر آری سر و نام خویش 
بسسرون شد کلافون یکردار باد کلاه شسبیخون به سر برنهاد 
مگر بود عمر و اندر آن بارگاه به خدمت کمر بسته نزدیک شاه 

۵ زکسار کلاهون چو آگاه گشت بسرون رفت و بساباد همراه گشت 
بر حسیدر آمد سفن درگرفقت همه گسفته‌های کسلاهون بگفت 

ر کے اتمه آندیش و دی سا به انسديشة بد بپیمود راه 
تو لشکر بپارای و هشیار" باش سپاه از کلاهون نگهدار باش [۱۳۵-ر] 
چو بشنید حیدر در آمد ز جای چو آتش به ابر اندر آورد پای 

۰ بسقرمود تاانجمن شد سپاه پسبستند برپیش بسدخواه راه 
چنین گفت مالک چو برخاست عو که امشب سپه را منم پسیشرو 
ابوالمحجن گرد بامن به هم برانیم چون اژدهای دزم 
کلاهون اگر مرغ گردد به پر نسمانم که ساید بدین سو گذر 
گر آن روز کردم یکی کاهلی ‏ نبوداز بد اندیشی و بد دلی 

۵ هسنوز از طسریق سرافکندگی سرم برنیاید ز شرمندگی 
سر وترک مالک به خون شسته چات ۶ گر آرد به سسستی ز بد خواه یاد 
به دستوری حیدر نامدار بسرفتند هر دو دلاور سوار 
چو مالک تام به جای نبرد شاه کتلاهون دو ناز و د" 

۱ <: سپه. .٣ RE‏ د: همجو. 

۴ د: بازگردد. ۵. د: نهفت. ۶ د چندین. 

۷ د: آگاه. 


۸ج باز کرد. 


خحاوران نامه 


به بوالمحجن اندر نگه' کرد و گفت 


سیه شد زمین و هوا لاجورد 


DR 
بکوش ای برادر ز روی" بهی‎ 


چو هم پشت همچون تو باشد سوار 
هز بر آن زمان چنگ " یازد دلیر 
بگفت این و بر گرز بکشاد چنگ 
چپ و راست آهسنگ میدان گرفت 
اب والم_حجن اندر پس" پشت او 
کلاهون" سپه را برایشان گذاشت "۲ 
دگر باره از دشت برخاست گرد 


۱۱ hs ۱ 


ز گرد سیه عکس بسزنده تيغ 
همی کوفت مالک به گرز گران 
به شمشیر ابسوالمحجن شیردل 
نسهیب شب تسیره در تیره کرد 
ز جوش" سواران در آن تیره شب 
سپاه کلاهون برآمد*" به هم 
چو آشوب در قلب لشکر فتاد 
چو مالک كلاه کلاهون بسدید 


۱ A. E. 


که شب را به خورشید شاید" نهفت 

همه دشت زوبسین و کوپال و تيغ 
DAK‏ ۲ 

کسی خویشتن را نسبیند ز گرد 


که پشت من امشب نماند تھی 


چه یک مرد جنگی چه سیصد هزار 
که سر پنجه یا بد ز بازوی شیر 
به آیین شیر و نسهاد پلنگ 
ز گرزش زمین رنگ مرجان گرفت 
گرانمایه شتسفشین در مشت او 
کله را به گردون همی برفراشت 
برآمد خروشیدن اسب و مرد 
تو گسفتی رف ۲ از رخ مساه تساب 
ز خون یلان خاک مسستی گسرفت 
چو برق فروزان ز غزنده ميغ 
سرو تارک و ترک جنگاوران [۱۳۵- پ] 
تسو گفتی همی بستد از شیر دل 
همی'' چ هو خیزه کر 
هراسنده را جان همی جست لب 
دل نامور شد E‏ دڑم 
کلاهون به مالک برابر فتاد 
ز شادی کلاهش به گردون رسید 


۱. د: نظر. ۲ د: باید. ۲ د: ندیدی. 

۴ د: پشت. ۵ د: روز. ۶ ب و ج: جنگ. 

۷ د: گرد از. ۸ ب و ج و د: به هم پشت او نیغ. ٩‏ د: کلاهو. 

۰ د: گماشت. ۱ د: افتاب. ۲ د: که رفت. 

۳ دب ۴ ب و ج: همه. ۵ ب و ج: جوشن. 
۶ د: درامد. ۷ د بدینسان. 


۸ ب و ج: به دل گفت کاین؛ د به دل گفت این. 


افرش اه 


۳۵۰۰ 


۳۱۵۰۵ 


۳۵۱۰ 


۵1۵ 


0 


۱۱ 


۰ خاورات نامه 


0۵ 


۳۵۳۰ 


۳۵۳۵ 


۳۵۴۰ 


۱. ب وج و د: به بالای. 
۴. ب و ج و د با 
۷ در خود. 


۰. اساس: با؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


گسران کرد برزین تازی رکسیب 
بزد سر كلاه کلاهون عمود 
ک لاه کسلاهون نگسونسار گشت 
ز یال" سسوار ز یال سسمند 
کسلاهون یکی گشت با خاک راه 
سپاهش چو دیسدند بگریختند 
دلا سر به تاراج دادن که چه 
بر انسدیش لختی ز تاج" پدر 
چه باید به تاجی" چنین سر فراشت 
ای کے کرک اقترا ماو 
سرت تاج یابد ز خورشید و ماه 
در این راه سر با کله داشستن 
چو ان‌ديشة رفستن آیسد به راه 
دلا چشسم عبرت یکی برگشای 
یراو یر شر تابه کی 
E O E‏ 
بیاتاببینی که اکنون کیان 
ره و راسم شاهان نسپیموده‌اند 


چنین است آیسین گسردنده دور 


پر اقران سر برد رو از نشیب 
بدانسان که مغزش پریشان " ببود" 
بسیفتاد و بسر" خاک موان گشت 
عسمی تباشکسته نماند " ایسچ بند 
سر نامور درگ ذشت از کلاه 
همه" ترک و جوشن همی ریختند 
کلاه کیان کج نهادن که چه 
نگسهدار سر ز این کلاه ای پسر 
که روزی به دشمن بباید گذاشت 
E SEE CE OE E,‏ مرا 
اگر ترک جوید سرت زاین کلاه 
به یک جاای نتوان نگه داشتن 
بیندیش یا " سر بمان' ' یا" کلاه [۱۳۶-ر] 
سر تاجداران ببین زیر پای 
کجاشد سرو تاج شاهان کی 


5 یداد او کی و و آزاد ی ك 


به سر برنهادند تاج كيان 


نباشد ز دور این چنین کار جور 


شبیخون کردن امیرالمومنین علی (ع) بر تهماس 


چو مالک به رزم کلاهون كلاه 


چنین گفت حیدر به سياف گرد 


.س برایشان. 


ر 


۸ د: کار. 


۵ ب و ج و د: بال. 


به سر برنهاد و بس‌پیمود راه 


که کار شبیخون نه کاری است خرد 


۳ ب e‏ نبود. 
۶ د. نبد. 
4 د: تاج. 


۱ بنه. 


خاوران نامه 


سیه بسخت " تسهماس گم بوده" راه 
قسراموش کرد آن نبرد نخست 
تو لشکر نگهدار بر جای خویش 
من امشب یکی دست بیرون کنم 
زد اسب و از لشکر اندر گذشت 
چو از شب یکی نیمه بسپرد " ماه 
جهانی سپه دید باساز و برگ 
ز کار کلاهون خر داش تند 
که امشب کلاهون بر این دشت جنگ 
زد نسعره‌ای حسیدر تيز هوش 
برانگیخت دلدل سسپهدار دین 
ز خواب اندر آمد سر خفتگان 
سسواران سر از پای نشناختند 
کله را همی موزه انگاشت شور" 
نشستند بر پشت اسبان جنگ 
کشسیدند بر یکسدگر تيغ تسیز 
گشادند بازو به شسمشیر و گسرز 
ز بس تن ۲۲ که شد بی‌سر؟" جنگجوی 
یکی گرد برسان ار سیاه 
از آن ابر تیره به جای تگرگ 
دوان بادپایان به زیر اندرون 
به زیر س م اسب جنگاوران 


ز بسر نیمه‌ای کشسته در زیر پای 


۱ د: همانا که. ۲ د: کرده. 

۴ د: بینی ۵ د: سیه گشت. 
۷ د: ز بد خویشتن. ۸ د: انباشتند. 
۰ د: کله موزه انگاشت مرد نبرد. ۱ب و ح: بال. 
۳ سر. ۴ د تن 


۶ ب و ج و د: باد وران. 


که بر من شبیخون گزارد " سپاه 
نگشت آن شکست ته انا درست 
از این جا که هستی" منه پای پیش 
اگر دست یابم شبیخون کنم 
سیه دید یکسباره هامون و دشت 
رسدد آن دلاور به ساحل سپاه 


همه سر گران گشته از خواب مرگ 


. بسدو خویش را" ایمن انگاشتند 


کند راه بر مور و بر پشه تنگ 
به چرخ بسلند اندر افستاد جوش 
ز نسعلش بجنبيد ساحل" زمين 
سراسیمه همچون ز خود رفتگان 
عسنان را مه پاردم ساختند 
ای ا ا ی 
گشاده کمرها و نابسته تنگ 
برآمد ز ساحل زمین رستخیز 
زمین شد سراسر پر از یال" " و برز'' 
چو آب اندر آمد همی خون به جوی 
ز ضساهی بپیوست تااوج ماه 
همی تسیغ باريد بر خود و ترگ 
کفل تا سرو"" سینه در موج خون 


سر و چشم و رخسار و مغز سران 


. کفل همچنان ۶" مانده بر زین به جای 


3 د: گر آرد. 


۶ د: پیمود. 


٩‏ د: خاور. 
۲ د: یال برز. 
۵ د واو ندارد. 


0۴۵ 


۵۵۰ 


۵۵۵ 


۳۵۶۰ 


۱۵۶۵ 


۳۵5۷۰ 


۳۵۷۵ 


TOA 


۳۵۸۵ 


سر خسته آسیمه در زیر گرد 
کسی را نسبد! ایسیچ پسروای کس 
جسهان از سسیاهی به تنگ آمده 
قرو آرمیده شب دیسو رای" 
گکسریبان دریده سسیاهان مست 
در آن تسیره شب شسیر " دلدل سوار 
به خون تيغ و بازو برون کرده بود 
سحرگه که مرغ سحر خوان بخواند 
دلاور بسرون شد زساحل سپاه 
ابسوالمسمچن و مالک رزمساز 
گرفتند مر یکدگر را به بسر 
سران هر یکی آب جستن گرفت 
سلیح و مان راز راه نسیاز 
ز فسرمان یزدان چو پرداختند 
ز رنسسسیچ فسراوان و فرسودگی 
چو بر کوه سیمرغ طاووس پر 
بسپرداخت زاغ سيه بوم بوم 
به لشکر نگه کرد تهماس شاه 
جسهانی سپه دیدی ماتم زده 
چپ و راست لشکر به تاراج دید 
همه دشت ساحل به خون لاله‌زار 
سپهدار ساحل بسترسید سخت 
بر آن کشتگان" زاری آغاز کرد 
همانگه سسپاه" کلاهون ز راه 
ا ا ا 


خاوران نامه 


ته پای گریز و ثه دست تبرد [۱۳۶-پ] 
چه ریاد ضواه و چه ریاد رس 
فلک راز گشتن درنگ ات اه 
فرو بسته خورشید را دست و پای 
شب از دامن روز کوتاه دست 
چو شیری که یک دشت یابد شکار 
زسین را چو دریای خون کرده بود 
فسلک دامن زرفشسان برفشاند 
خسرامان به لشک رکه آمد ز راه 
زمر افو تتسود نت سار 
ستایش گرفتند بر دادگر 
ز خون جامة رزم شستن گرفت 
گشادند و بستند عقد نماز 
ز آرام جخستن سخن ساختند 
تسهادند ی سنوی آسودگ ی ؟ 
بگسترد پر بر سر زال زد 
جسهان گشت بر سان دریای روم 
بسی نامور کشته دید از سپاه 
شوو و خیمه بر هسم زده 
سران را بسی بیسرو تاج دی 
چه کوه و چه هامون و چه مرغزار" [۱۳۷-ر] 


سدانست کش تیره شد روی بخت 


شکسته رسددند نزدیک شاه 


که آتش ز دریا برانگیخت باد 


۱ب و ج: نبود. 
۴ د بعد از این بیت. عنوان زیر امده است: رای زدن تهماس و نامه فر 
۵ د: سراسیمه. 
۸ د: کشته‌ها. 


۲ -: زای. 
س 


٩‏ د سوار. 


۶ د: این بیت را فاقد است. 


۳ د: شاه. 


ستادن بهر انحمن 


۷ د چه دریا و غار. 


خاوران نامه 


کلاهون به جنگ اندرون کشته شد 
کسلاه کلاهون و سرشد به بال 


جهانجوی بر زد یکی باد سرد 


دریفا" کلاهون که چون او سوار 


| => آ7“‎ ea 


زمانی همی سود بر دست دست 
برون سراپرده بنشست شاه 
تم کن تمان مان 
همان روز کان نامور بی‌سپاه 
بدیدم من این روز برگشته را 
کنون روز سختی و مردانگی است 
شمایک به یک نسیکخواه مسنید 
ز دل بیم و اندیشه بیرون كنيد 
ز بسهر سر و مال و فرزند خویش 
زمین سر به سر گنج و تاج" من است 
گشبایم در گنج نس کاسته 
چو آواره شد دشمن شوم دست 
براندازم آيين بيداد را 
کمرگاه گردان به ززیسن کمر 
و گر خود سپه باز ماند ز رنج 
کنون چشم اندیشه روشن کنید 
بزرگان کسمر بسته برخاستند 
که شاه جهان بر جهان شاه باد 


۱ د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۳ د به. 


۶ د: یکایک و 


٩‏ د: سپاه. 


۴ د: کمر سته. 
۷ د: تختگاه. 


۰ د.: بیداد. 


2¥ واو ندارد. 


کلاهش به خون اندر آغشته شد 
که مارا بیفزود بر درد درد' 


نسبود و نسباشد در این روزگار 


هسمی بود چون روز بر‌گشتگان 


گه از درد برخاست گاهی نشسنت 
بسفرمود تاان جمن شد سپاه 
که از کار حیدر سرم شد گران 
کمر بسته" آمد بسدین بارگاه؟ 
سسپاه به خون اندر آغشته را 
نه هنگام سستی و بیگانگی است 
بر آیسین و فرمان "و راه مسنید 
یکی چساره بخت وارون كنيد 
بکوشید با خویش و پیوند خویش 
همه مرز ساحل خراج" من است 
شمارا بود کشسور و خواسته 
گشایم به شناهی در این بوم دست 
بیارایسم این مسرز آباد را "۲ 
بسبندم به سس پسرتهم تاج زر 
سران را نه سر ماند خواهد نه گنج 
به روشسندلی پاسخ مسن کنید 
به پاسخ زبانها بیاراستند 
سر" افسرش همسر ماه باد 


1۲ 


خداوند کوپال و شمشیر و تیر 


.ب و ج: کلاه. 
۵. د: به نزدیک شاه. 


۸ د: مرز و. 
۱ سرو. 


۱۱۳ 


۵4۰ 


۵4۵ 


21. 


4D 


۶۱۵ 


۳۶۳۰ 


F۲۵ 


۱۶۳۰ 


۳۶:۳۵ 


سر و گنج و فرزند" ما آن توست 
به رنج از کجا بساز ماند سپاه 
میندیش چسندین و دل بد مکن 
به نیروی تو رزم چندان تیم" 
چنین گفت باشاه ساحل وزير 
سای که موی تا تاو 
لک و سی اموز کته تین 
پسدید آمد اندر سپافت کمی 
نگه کسن که در زیر فرمان شاه 
فرستاد بساید فسرستاد گان 
ز خاور زمین تا بر این بوم و بر 
همه دشت و دریا تو را" لشکر است 


بسیارند لشکسر سسواران پیل 
ن تست نشسینان هممیدون سپاه 
کسی را که چنتدین سپاه است و گني 
چنین لشکر اندر شمار آیدت 
سپاهی که پسروردة گنج توست 
سسپاهی چنین را همی پسروری 
تو تسنهاو لشکر پراکنده‌اند 
وة اف سرا هقی اه 
چو تسهماس دستور دستور دید 
بغفرمود ده" شس امه نامدار 
ز هر شهریاری مدد خواستن 


نسویسنده بنشست و بنیاد کرد 


. ٩ 


خاوران نامه 


ین ی مر پو قران رست 
که هستند پروردۀ گنج شاه 
چسنینی بد دلی ماية خود مكکن 
که بخت تو را شاد و خندان کنیم؟ 
که شه را ز دانش نباشد گزیر 
همه رزم بسسدخواه را یک دلند 
بسسی را سر از جنگ برگشته شد 
بترسم که بی‌مرد گردد ز می 
کیام سا هان نع کی واه 
به نسزدیک شساهان و آزادگان 


بسسیایند گردان ززین کسمر 


کنون لشکر این جا تو را درخور است 


شسود روی کشسور سیه‌تر زنیل 
بیایند بسا مسابسدین رزمگاه 
سنزد گر تن آزاد دارد ز رنج 
که ناگاه روزی به کار اسدت 
همه رنجشان از پىی رنج توست 
که روزی ز پروردگان برضوری 
چه سود ار به گنج تو آکنده‌اند 
E A OEE E‏ 
تو گفتی که ماتم ز ده سور دید 


نبشتن به ده شهر و ده شهریار" [۱۳۷.پ ] 


و ant‏ ۳ ج ala‏ 
زهرمرز نو لشکر اراستن 


گ ذشته سسخنها همه یاد کرد 


۱ د فرمال. 


۴. ب و ج و د: بدین. 


۷ د: تا. 


۰ روز. 


۲ ج: کنم. 


۵ د پراز. 


7 ± ok “e 
د. توستند سهروده و هر دیار.‎ ۸ 


١‏ د: آراستند. 


خاوران نامه 


که ان تامة نتامبردار شاه 
یکی لشکر آمد براین مرن و بوم 
سس‌پهید یکی مرد تازی نزاد 


EDE 


به خاور ز مین اندر آمد نخست 


سوی قهرمان کرد از آن سو شتاب 
همه قسهرمان را زبر زیر کرد 
شسنیدم که در جنگ " کوه بلور 
کنون عزم ساحل زمین کرده است 
اسر تساجداران ززین کسمر 
همه مرز ساحل به تاراج سیر 
چو در نامه جسای نسبشتن نماند 
به جایی کز او دورتر بد“ سپاه 
نشسته دن آن انسجمن ود رو 
بر حیدر آمد که تسهماس شوم 
قسرستاد نامه به هر کشوری 
کک و لشو اة 
چسنین داد پباسخ مراو را علی 
ستمکار ۲" تسهماس شوریده بسفت 
گر از ماه تا پشت ماهی در است 
نسیندیشم از کشسور و لشکرش 


چو من پایمردی کنم در رکیپ 


به نزدیک شاهان ززین كلاه 
که با تیفشان هست؟ پولاد سوم 
که دوران ندارد چون او مرد یاد 


همه مسایهة مسردی و پردلی است 


۳ ۳۰1 
به تاراج داد آن بر و بوم و رست 


به کشتی درون رفت و بگذاشت آب ` 


به کین پسنجه در پنجة شير کرد 
چه کرد آن دلاور به بازوی زور 
جهان را پر آشوب و" کین کرده است 
نيارند لشكر بسدین بوم و بر 
جمهانجوی رابی سر و تاج گیر 
دو اسبه قرستادگان برنشاند 
بدانجا جمازه روان کرد شاه 
که این رای وارونه بشنود'' عمرو 
بسرانگیخت لشکر ز آباد و۱۲ ہوم" 
بسیاردآ" ز هر کشوری لشکری 
مبادا کز او رنج" بیند سپاه 
که ای عمرو تا چند از این بد دلی۶' 
که نه" "تاج مانم مر" او را نه تخت 
زمین سر به سر پادشاهی ور است 
به خاک اندر آورد خواهم سرش 


۱. د: از. ۲ ب: تيغ شاهان. ۲ ۳ ب و ج: بر است و. 
۴ ج و د: دادن. ۵ ب و ج: زان جا؛ از ان جا. ۶ ب و ج و د: بر پشت 
¥ ج واو ندارد. ۸ د: با. ٩‏ ب و ج: دید. 

۰ ب وح و د: چو. ۱ سب و ح: بشنید. ۲ ج: واو ندارد. 

۳ د: به هر مرز و بوم. ۴ که اید. ۵ د: رنجه. 

۶ د: پردلی. ۷ ب و ج و د: ستمکاره. ۸ ب: نی. 


4 د: من. 


۱۱۵ 


۱۶۴۰ 


۱۶۵ 


۶0° 


۲۶۵۵ 


۱۷۶ 


۳۶۶۰ 


۲۶۶۵ 


۳۶۷۰ 


۲۶۷۵ 


۳۱۶۸۰ 


اگر کس وه بساشد بداندیش مسن 
سخن گر ز درا بود در تبرد 
ز بسیاری لشکر بدگمان 
چو مسن روی کردم به دشت نبرد 
اند شین اسهم قرو زندگین 
بدو گفت عمر وای جهان پهلوان 
فسرومایه تسهماس بی داد و زین 
جف نوی کر اسب شا فان 
سین قبصطه: زا یس سای آورم 
چسنین داد پباسخ که جنگی پسلنگ 
چو با من به میدان کسی کینه جست 
اگر سر درآرد بسرادر شود 
براو آفرین خواند فرزانه رای 
بیامد به نزدیک"' تهماس شاه 
بدو گیفیت تسهماس نام تو چیست 
چنین داد پاسخ که صایم منم 
مرا گسفت روزی جسهاندار شاه 
بسر امید آنسم که روزی مگر 
ی 
مگر دست یسابم بر او" روز جنگ 
گر اقبال خسرو بود رهتمای 


بفرمود تانزد شاه آمدند . 


دو عسیار خسونخوار جادو فریب 


خاوران نامه 


نسمانم که پای آورد پیش من 
بسرآرم ز درا به خورشید گرد 
چه یک مرد با من" چه یک دشت مرد 
و ا ن خورف سو رگ 
روانم خرد هم خرد را روان 
خداوند جنگ است و آشوب و " و کین 
ببزّم سرش را" به هنگام خواب 
چو فرمان دهی من به جای '' آورم 
به خون زبونان نیالود چسنگ 


او از د .ماه جن تفت 
وگر سرکشی کرد بی سر شود 
همانگه بسرون شد ز پرده رای 
مسرصم به جسوهر قسبا و كلاه 
خبرگوی تارای و کام تو چیست 
به خدمت ميان بسسته دایم منم 
که دارم دو عیار لشکسر پناه 
پسیندند بسا هن به یباری کمن 
سر او مرا بس بود پسایمزد 
که با رای و مکر است و با زور چنگ 
مراد من آید بسزودی به جای 


که أن دو دلارر رسیدند دوش 


کمر بسته دربارگاه اة 


که اہلیس را بود از ایشان نهيب 


E‏ پیشم. 


۴. ب و ج و د: روان را 
۷ ب و ج و د: که. 


۰ دخا 


ور 


[۳۵ د: گنج. 


۱ د: دين و. 


۳ د: بر او دست یابم مگر. 


۸ د: سرش را ببرم. 


۳ د جه. 

۶ ب و چ: واو ند ارد. 
x‏ 4 د: پا. 

۲ د: درگاه. 


خاوران نامه ۱۷ 

تک وان تا تر که در شبروی نیک عسیار بود 
آن آن دیگری را طرب بود نام سبک پای و چالاک و چابک خرام [۱۳۸-د] ۲۶۸۵ 
[چنین گفت عمرو ای جهاندیدگان به مردی پسند پسندیدگان 

یکسی دزد عسیار هست از عرب که عسیاری از وی نباشد عجب 
تسوانید بستن به خونش ميان به شرطی که جان را نباشد زیان 
بخندید مسهیار عسیار و گسفت که عیاری از ما نباشد شگفت 

زان دزد غ ار ت رسای تو عسیاری از ما" کجا دینده‌ای .۶4م 
ببینی که مسهیار عسیار شب . چسه بسازی نماید به دزد عرب 
چنین گفت عمرو دلاور به شاه که مهیار ترسم که گردد تباه 

مبادا که آن دزد جادو فریب بدیين نامداران رساند نهيب 

کنون دست خطی بگیرم ز شاه که باشد بر او نامداران گواه 

که مهیار اگر باز اند" به راه جسهاندار از مهن نداند گناه ۲۶۹۵ 
بدو داد تسهماس خط و نشان نسبشته بر او نام گردنکشان]۲ 

[کشته شدن طرب به دست مهیار به عیاری عمرو عیار]" 

[چو عیار شبرنگ؟ بسنمود چسهر بسدزدید زریسنه گوی از س 

سه عیار'' مهیار و عمرو و طرب روان شد به سوی سپاه عرب 

به مهیار: صایم بگفت ای دلیر تسویی شسبرو و نامبردار شیر؟۱ 

نسدارم من از شبروی بهره‌ای نه نیروی دست و دل و زهره‌ای ۲۷۰۰ 


و لیکن به انیدشۀ هوش و رای 
مباشید بسیرون ز فسرمان مسن 


من آن دزد "٣‏ می‌شناسم همی 


۱ د: او. ۲ ب و ج و د: وزآن. 


۴ د: عیاری ما. ۵ د باز ناید. 
۷ اساس: تا این حا نداشت؛ با توجه به ب افزوده شد. 

۸ اساس. ب و ج: عنوان ندارد؛ با توحه به د افزوده شد. 
٥‏ زرین کف و ۱ : عبار و. 
۳ اندرز او. 


بسبندید پسیمان به پسیمان من 


ج و د: تو آن.. 
۶ د: نبیند. 


۹.د شیگرد. 


۲ د: نامدار سریر. 


11A 


¥۰0۵ 


Y1 


۳۷۹۵ 


۳۷۳۰ 


۳۷۳۵ 


ل د: گربان و حویان. 


۴. د: طاق. 


۶ دز 


به انگشت بسنمایم او راز دور 
بر ایسنگوته جویان و گویان" به راه 
چنین گفت" مایم به مهيار گرد 
تونرمک همی گنرد" گرد سپاه 
بگفت این و همراه شد با طرب 
طرب را بر آنسان به دستان و بند 
بگفت ای سرادر مرو زاین رواق 
نشستنگه عسمرو و مأوای اوست 
هم اکنون بیامد بسدین زیر طاق 
چو او را ببینی برافراز تيغ 
که من باز گردم سوی دست راست 
درآمد طسرب زیر طاق بسلند 
ویو ماه ا 
به رنگی دگر مکر و تدبیر ساخت 
به گردن رای زرین صسنم 
یا کک هار که 
بدو گفت رهبان که ای نامور 
مرا لات امشب ز ساخل سپاه 
اکتا دای توا و 
نگه کن یکی سوی ویران رواق 
تو را چون بسبیند درآیسد به پنای 


از آن پیش کاو پیش دستی کند 


بزن تيغ و از تن سرش دور كن . 


بناليد مهيار بر سان زير 


وز آن جا بیامد به نزدیک طاق 


۲ دگواروی: 


خاوران نامه 


به مرگ وی آمشب شما زاست سور 
رسسیدند ننزدیک تازی سسپاه 
که انديشةۀ مانه کاری اشت خرد 
طرب بامن آید بدین سوی راه 
درآمد مسیان سسپاه عسرب 
همی برد تا پیش طاقی * بسلند 
زمبانی بیارام در زیر طاق 
به زیر رواق انسدرون جای اوست 
تو مردانه بیرون خ رام از رواق 
بینداز از تن سرش بیدریغ 
ببینم که مسهیار شبرو کجاست 
به یک دست تيغ و به دیگر کمند 
به افسسونگری نام سزدان بخواند 
به تدبیر خود را یکی پیر ساخت 
گرفته عسصایی که رهبان منم 
چو مهيار دیدش ورا سجده بسرد 
درخت اميد تو آمدبه ير 
به سوی تو فرمود کآیم به راه 
بگسویم که عمرو اميه کجاست 
نشسته [است]" عمرو اندر آن زیر طاق 
تو مردانه باش و نگهدار جای 


۳ به مرگش دد و دام را سور کن 


طرب سر بسرون کرد زود از رواق 


۳ د: نزدیک من گر 


۵ اساس: ب وج ندارد. با نوجه به د افزوده سل , 


خاوران نامه ۱۹۹ 
بزدتیغ مسهیار جنگ آزمای طسرب را سسرافک‌ند در زیر پای 
دشان ان بایان تبرت طرب را سر آمد زمان طرب ۲۷۳۰ 
زننده بریده سرش ببرگرفت ره لشکر سس احل اندر گرفت 
به دل گفت چون راست شد کار من بسیاید بسه دنس بال من سار من . 
مبادا که آگه شوند این سپاه ... به شمشیر بر من بگیرند راه 
بیامد به درگاه تهماس شاه سری' بی‌تن افکند" در بسارگاه 
زمسین را بسبوسید در پبای تخت چنین گفت کای شاه پیروز بخت] ۲۷۳۵ 
به پسیروزی بخت آمسوزگار به کسام جبهاندار شد روزگار 
بریدم سس عمرو بد خواه را بسدین مژده خرم كنم شاه را 
سران چون بدان سر نظر ساختند سآن طسرب بود و" بشناختند 
بگفتند راهی ز پس" کرده‌ای برفتی و کاری نه بس“ کرده‌ای 
دریغا نه این سرسر سرسری است سران را بر این سر سرداوری است ۲۷۴۰ 
سر پهلوان سسپاه است این طرب نام عیار شاه است اين 
طسرب سروران را طسرب عی‌فزود طرب را سر آوردی اکنون چه سود 
در آن سر چو مسهیار نظاره کرد چو جامه بر خویشتن پاره کرد 
بزد دست بر دست " " گفت ای دریسغ دو دسستم بسباید قکندن به تيغ 
به مرگ طرب سروران سپاه ز سر برگفتند ززیسن کلاد ۲۷۴۵ 
به مهيار گسفتند کای نامدار طرب را چه افتاد و چون بود کار 
بر او از '' چه گشتی چنین بدگمان که او را ببه دست تو آمد زمان'' 
برآورد مهيار شسبرو خروش که بر من زمانه ستم کرد دوش 
از این دشت ۲" چون برگرفتیم راه رسسیدیم نسزدیک تازی سسپاد 
چنین گفت صایم که من با طرب . . بگسردیم"" گرد سپاه عرب ۲۷۵۰ 


تو از سسوی دیگر بپیمای راه 


اوه او. رگ سره 


۴ اساس: تا این جا نداشت. با توحه به ب افزوده شك 


۶ د واو ندارد. ۷ د: حد. 
٩‏ ب وج و د همه. ۰ ب وج و د: دست و. 
۲. ب و د: زیان. ۳ د روی. 


۱۵ د: گشتند ایدر. 


۳ د: انداعت. 

۵ د: سراسر. 

۸ د چه بد. 

۱ بر. ۱ 
E‏ ب وج ود بگردم به. 


۳۷۵۵ 


۳۱۷۶۰ 


۳۷۶۵ 


۳۷۷۰ 


چو از مق ی کش مت ماه ها 1 
مرالات گفت از تو آگاه کرد 
برو پیش او بازو راهش نمای 
مرا برد نسزدیک آن انجمن 
به طاق اندرون عمرو دزد " است گفت 
داسجا رسسیدم بسدین اتفاق 
طسرب بود و من باز نشناختم 
چو مهیار شبرو بگقت این خبر 
کت ای خف ادان شا 
همان دزد عسیار بسدخواه؟ بود 


به دستان او در جسهان مرد نیست 


خاوران نامه 


یکی پیر دیس دم ز کار آگهان 
که مهیار چون سر" سوی راد کرد 
بسه نسزدیک آن دزد شسوریده رای 
یکی طاق بنمود ویران به مسن 
نمودم تو را رازهایى نهفت 
برون کرد شخصی سر از زیر طاق 
سرش رابسه تسیفی بینداختم 
درآمد ز در عمرو بسته کمر به تهماس 
که رهبان که مهيار" دیدش به راه 
که مسهیار [را "] برده از راه بود 


مرا زان بر او دست ناورد سیست 


جنگ سیاه تهماس با سیاه امیرالمومنین علی 


E‏ یا زا TE‏ تم 
سس فرمود تادر دمیدند نای 
بر اسبان جسنگی ببستند زین 
ز سم ستوران زمین گشت چاک" 
به گرد اندرون تیره شد روی مهر 
نماند ایسچ آیین گرمی و تاب 
ز رخشسیدن تيغ و کوپال و خشت 


طرازان عسلمهای پيكر به زر 


چو دو کوکب آتشین کرد چشم۲ 
دگر بساره در جنېش آمد زمین 


بسسدزید گسفتی کسریبان خاک 


سیه گشت خسرگاه نسیلی سپهر 


یس ای ووو اب 


هوا گشت برسان باغ بهشت 


زخورشید تابنده تابندهتر 


ا مهتران. 
۴. ب: رهبان مهیار. 


۴ 1 
0 د. سر چجول. 


دا و 
شا ۵ خونخواه. 


۶ اساس: نداشت: با تو جه به تب افزوده شد. 


۷ ب و ج و د: تو گفتی برون آمدش خون ز چشم. 


۸ اساس: حاک؛ مغلوط می‌نمود با نوجه به ب و دیگر نسخه‌ها نصحیح شد. 


۳ د: گرد. 


٩‏ د: به. 


خاوران نامه 


شب مب ادپابان ریا ورد 
فکنده خسروشیدن که نای 
هت کید شا هار میاه 
هوابان آرایشی؟ نو گرفت 
وز آن روی لشکر همه هسم عنان 
سسواران اس لام و مسردان دين 
برابر سپ را بسیاراستند 


به پیش اندرون شاه دلدل سوار 


بدارید بر جایگه پسای خویش 
من و این دلیران جنگ آزمای 
چو مالک سواری بر این" مرز و بوم 
هسمیدون ای وال حجن نتامدار 
همان نامور میر سياف گرد 
جهان پسهلوان میر زنهار خوار 
مرا نیز تا در رکیب'' است پای 
بگفت این و با نامور هر چهار 
چنین گفت تسهماس کاین پنج مرد 
۱ او باد ي 
هم اک نون بیاید یکی نامدار 
کسی کاو به '' میدان نرنجد ز رنج 
بسا رنجها کاو به گنج اندر است 


نیابد هسترمند بی رنج گنج 


۱. ب و ج و د: کیت ۰ ۲ د: رساندند. 
۴. د: آرایش. ۵ د: گرز گران. 
۷ ب و ح و د بدین. ۸. د: گرزش. 


٩‏ اساس: کردن؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحيح شد. 
س 9 1 ۰ ۰ 2 ت 


۱ «. ز. 


به گردون گردان رسانیده" گرد 
به قلب انسدرون جای تهماس شاه 


خور از عکس شمشیر پسرتو گرفت 


گشادند بازو به گرن و بان 


همه سر پر آشوب و دل پر ز کین 


دلیران همآورد می ‌خواستند 


۰ زدنبال او مرد جنگی چهار 


که گر تیغ بارد ز ابر سیاه 


به تن خسته اید ار * به جان رسته‌اید 


بباشید آسوده بر جای خویش 
که گرزش کند کوه پولاد موم[۱۳۸- پ] 


دلی_س و پ ندیدهٌ کسارزار 


که رزمش" بزرگان ندارند خرد 
که خواهند گردان" از او زیسنهار 
چه باک از هزاران نبرد آزمای 
گس رفتند پیش سسواران قسرار 
برآرند ان کوه پولاد گرد 
نباشيم ايمن بر او اندكى 


که از تیغش این پسنج گردد چهار 


بسیابد ز من تخت شساهی و گنج 


همه گنج عالم به رنج اندر است 


بسباید کشید از پی گنج رنج؟" 


۳ د؛ دگر صف. 
۶.د ایدر. 


۰. ب و ج و د: رکاب. 


۳۷۷۵ 


۳۷/۹۰ 


۳۷/۳۵ 


۳۷۹۰ 


۱۳۲۳ 


۳۷۹۵ 


YA“ 


TAI ° 


A1۵ 


سواری از آن لشکر آمد برون 
مرضصع یکی زین به دز خوشاب 
مه از نید گس تا درد 
کمندی به باز و خسمیده ‏ ز خسام 
یکی گرز رخشان ز پولاد ین 
یامد بسغزید مسمچون هزیر 
چسنین گفت کای نامور مسهتران! 
یکی بایکی سهل باشد نبرد 
شما ک‌ایستاده چنین ایسدرید 
کنون باشماپتج هم پنجه‌ام 
EE‏ هی E E E‏ 
پسسجنیید برزیين تازى سسوار 
به دشمن چنین گفت کای بدنشان 
چنین خویشتن را ستایش مکن 
سگ وحشی ار چند باشد دلیر 
بدو ساحلی گفت کای شیر مرد 
بدین جنگ کامروز آهنگ توست 
زمین را به خون تو چون کل کنم 
یگ و نام خود تا بدانسم درست 
علی گفت مرگ تو نام من است 
ور از نام گفتن تو را چاره نیست 
منم شاه مسوتان و ۰ تین دای 


خاوران نامه 


نگاو کسی هرر ادروت 
که کو ھر .یتر امسو ده خسون آفتان 
سراسر به لعل و به زر سرخ و زرد 
حسمایل یکسی تيغ ززین نيام 
قرو فق اف که رش ر توش ریم 
تیش اگ انش مر امه این 
خداوند شمشیر و گرز گران 
من اینک یکی ان شما پنج مرد 
ا اسا و 
به مسیدان ز بسهر شما رنجه‌ام 
که امروز من دست يازم به تيغ 
چه دارد پىی مردی و پردلی 
ز نعلش همه دشت شد پر غبار 
کجا دیدهای رزم گردنکشان 
و موده اتا مک 
فرو ماند از چنگ و بازوی"" شیر 
که گشت آفستاب تو را روی زرد 
چو بامن بود آخرین جنگ توست 


ووا از تاک سساعل کته 


که تیغفم زمین را به خون که شست 


۱ ۳۳ ۳ ۹ 
بگویم گز این جای بیغاره نیست 
بنه مسردی عدو بند و کشور گشای 


۱. د: به گیتی بدید. 


۴باوج ود حمنده. 


۶ ب و ج و د: همی. ۷ د: قهرمان. 
٩‏ ب و ج و د: لشکرید. .ب و ج و دااین. 
۲ د: چنگال. ۳ د: که این. 


ده براندوده. 


e 1 ۰ 1 . = 2‏ ۹ : 
ما اساس: فرپوش؛ که مغلو ط مو نمود. با توحه به ب و دیگر سحخه ها تصبحیع عد. 


۸ د: یکی و. 
۱ ب و ح: نمایش. 


۴ب واو ندارد. 


خاوران نامه 


من آنم که چون بر‌کشم ذوالفقار 
من آنم که در رزم چنگی پسلنگ 
من آنم که اندر صف کارزار 
من آنم که چون دست‌یازم به تيغ 


من آنم که با زور بازوی من 


5 


وات کته باق سرد برد سنير 


من آنم" سواری که از هیچ سوی 
چو خورشید تسیغم درآید به تاب 
تو ای بدگمان کأمدی پیش من 
اگر زان که خواهی رهایی ز من 
بگ و آفسرینند؛ من یکی است 
اگر سر درآری به فرمان من 
چنین داد" پاسخ که این خود مگوی 
اگر بر سرم سنگ بارد ز ابر 


نپیچم ز ت هماس و آيين او 
که من سیصد و شصت دارم خدای 


سرا شفت از او شاه مردان عل 
[سر و سینه بشکافتش زینهار 
بسلرزید تسهماس چون برگ بيد 
نسبرد آزمسودن از او" نیست رای 


پر از خون کنم دشت و هامون و غار 
چو بیند مرا باز پسیچد ز جنگ 
بريدم بر و سينة ذوالخمار' 
برانگیزم آتش ز دریای" مبیغ 
نسباشد فسلک هم تسرازوی من" 
سرسرکشان. خاک راه من است 
نسدیده است چشم کسی روی من 
نسدیده است پایم ز دشمن گریز 
نسدیده است پشت مرا هیچ روی 
سپر بفکند بر سپهر آفتاب 
کجا آزمودی کمابیش من 
بمان این همه خود نمایی به“ من 
که او رازن و یار و فرزند نیست 
سراف راز باشی بر اين اننجمن 
در این جوی ازاین آب دیگر ۲ مجوی [۱۳۹ر] 
و گسر بربرم چنگ یازد هزیر 
مسراتسامسنم بس بود دين او 
پسسند ایسن خدایسان مرا رهستمای 
یکی ع زد بسر سر ساحلی 
ی ف اسف و وین وسو 
بسیزید از جسان شسپرین امید 
گنه بجر ات خذاران له تن اسف 
بر آیند چندی ۲ سواران زجای 


۱۳۲۳ 


۳۸۳۰ 


YATA 


۱۸۳۰ 


YATA 


۳۸۴۰ 


۳ د: ندیده است چشم کسی روی من. 


۶ د: گفت. 


۱. د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 
۴ د: آمدی. 

۷ ب وج و د: هرگز. ۱ 
۸ اساس: این بیت را نداشت. با توجه به نسخه‌های ب و ج و ده افزوده شد 


۲ ب و ج: دریای و. 
۵ د ز. 


٩‏ د بدو. ۰ د: چندین. 


۱۳۴ 


۳۸۴۵ 


TAQ’ 


۳۸۵۵ 


۳۸۶۰ 


۳۸۶۵ 


برون شد ز جتگاوران صد سوار 
گسرفتند بر گرد شیر خدای 
چسو ان شیر درنسده بگشاد چنگ 
E E‏ 
گشاادند ده مرد زنگی کمند 
چو بر شیر دزنده خم گشت خام 
برآورد بسازو یسل زور ند 
عنان راگران کرد و بفشرد پای 
سیاهان زنگی خمم آورده پشت 
دلاور به دلدل اشارت مود 
بزد شسیهه‌ای دلدل تسیز هوش 
کمند افکنان را ز بسالای زین 
بر آن روی صحرا دویدن گرفت 
پر و پبالشان خرد بر هم" شکست 
نشد زان سیاهان یکی باز جای 
رمسیدند جسنگاوران یکره 
سیه گشت بر چشم تهماس دهر 
خسروشید کای نسامداران شیر 
یکی چسارة کار دشمن کنید 
هر آن کس که آرد سرش پیش من 
ا هه وو خا 
ز قلب سپه مرد جنگی هزار 
رسیدند شمشیر و زوبین به مشت 


ی 4 
بگفتند کای جادوی مار" ضوار 


خاوران نامه 


از آن ده کمند افکسن و نیزهدار 
رات لدل 5 حاف" 
زمسین شد بکسردار پشت پلنگ 
کی کروی ی ا 
ميان على اندر آمد به بنند 
به زیر انسدرون اسب را کرد رام 
به زیر بغل کرده هر ده کمند 
فرو داشت هر ده سیه" را به " جای 
قوی کرده بر خام" خم داده مشت 
برانگیخت چون باد و برخاست دود 
جهان گشت از " آواز او پر خروش [۱۳۹-چ] 
به خاک اندر آورد و زد بر زمین 
کمند افکنان را کشیدن گرفت 
از آن ده سیه زنده یک تن نرست 
تقشی ماتورین فق که دا فا ام 
چو از پنجۀ شیر آهو بره 
همه نوش در کسام او گشت زهر 
ذل از جان و جان از جهان گشت ۰ سیر 
شب تسبیره را روز روشنن کس نید 
به تخت و به شاهی بود خویش من 


برون شد پسندیده کسارزار 


وتان پر زگفتارهای درشت 


گرفتی همه کار پیکار"' خوار 


۱. د: این بیت و دو بیت قبلی راندارد. ۲.د: جنگ. 

A‏ خام و. ۵ ب و ج سپه. 
< ۷ دز خام و. ۸ د: درهم. 

۰ . گشته. ۱ج واو ندارد. 


۳ اساس: کلمه بصورت «به یکبار» يا «بکبار» هم خوانده می‌شود. 


و سوار. 
ا 
5 5 سیه را 


۳ب بار؛ ج باز. 


عاوران نامه 


۱۳۵ 


بکشستی ز ما چند پرمایه را 
کسنون روز پیروزی اندر' گذشت 
از آن پس گرفتند بر وی شتاب 
برآمد هیاهوی مردان جنگ 
به گردون برآمد چکاچاک تيغ 
ميان انسدرون شاه مسردان علی 


سسسواران از او روی برتافتند . 


براو آفرین خواند تهماس شاه 


چنین مرد را مسی‌توان گفت مرد 


بسبردی بسه تاراج پسنێرایه را 
به خون تو گلگون شود خاک " دشت 
چو آتش نسهادند سر سوی آب 
سیه گشت خسرگاه پسیروزه رنگ 
هسمی جست خسورشید راه گریغ " 
برافراشته دست و تيغ يلى 
بیفکند پسانصد نبرده سوار 
به قلب سپه باز بشستافتند 
که ایسنت سیهد ان و آنت سپاه 


بسجز مهن نشاید ورا همنبرد 


سس 


جنگ تهماس با اميرالمومنين علی عليه السلام 


فرمود تااسب را زین كنند 
یکی زین درفشنده چون آفستاب 
نسهادند ہر پشت جسنگی پسلنگ 
به گوهر برآموده زرین لگام؟ 
یکی ترک پولاد بر سر شهاد 
زره دامن ترک چون آفتاب 
یکی درع داوودی غیبه تنگ 
ه‌میدون یکسی تیغ دسته به زر 
کمر ترکش اندر کمرگاه تنگ 


دم و یال او گوهرآگین کنند 
مرصّع به پسیروزه و لعل ناب 
ببستند تنگ گرانمایه تنگ 
بفرمود تا بس‌کشندش" به لگام 
کیانی کمر بر میان بست ۲ تنگ 
تو گفتی مگر بر سر افسر نهاد 
درفشنده از" دان ه‌های خوشاب 
سزاوار شاهان به میدان جنگ 
ببست آن دلاور به جای کمر 
درون اک ده بر نگ 


۱ د: آیدر. 


۴ ب و د اینت. 


۷ ب و د بسته. 


3.1۰ دراو. 


2.۲ کوه. 


۸ د: ززر. 
۱ ب و ج: نیرو. 


۵. د. براورد»ه زین و لگام. 


۳۸۳۷۰ 


۳۱۸۷۵ 


۳۸/۸۰ 


۳۸۸۵ 


۳ د: همی خست خورشید را راه میغ. 


۶ب و ج؟؛ برکشیدش. 
٩.د‏ درفشان ر چون. 


۱۳۸۳۹۰ 


۱۳۸۹۵ 


۱۳۹۰۰ 


۳۹۰-۵ 


۳۹۱۰ 


۱. ب و ج و د: گشایم. 


او او ندارد. 


¥ د؛ رسل. 


۰ ب و ج و د: بدان. 
۲ کذا در اساس» ب و ج و د: والای: که بر متن مرحح شت 


۴ اساس: از؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


بر ایسنگونه تهماس بر زین نشست 
از آن پس چسنین گسفت با انجمن 
چو من سوی میدان گشادم رکاب 
دل از رفستن من مدارید تنگ 
اگر باز گردم ز دشمن به کسام 
به گردون بسرآید سرو تاج من 
وگر زان که دشمن شود شادکام 
شننیدم ز پیران آموزگار 
نسیابد" فسزونی بسه کساهندگی 
مسرا گر به زردی رسید' آفستاب 
کر رکش ها وی شم 
چو آمد به نسزدیک حسیدر فران 
زره دامن از روی برداشت شاه 
نگسه کرد حسیدر به بالای او 
رخ نامور دید بسا فسن و زيب 
به گل بر زعنبر فشانده غبار 
به دل گفت کاین چهر و بالای خوب 
همانا که باشد به کشتن دریم 
هرد که ام اقا وا 
نگه کن که در خاک خاور زمین 
سسپافم سراسر اسیر تواند 
ب‌خستی به سختی " روان مرا 
هم‌اکتون به پاداش این" کرده‌ها 


۲ د: چه. 


۸ د شاید 


۵ ب و ح: نباید؛ د: نماید. 
ب 


۱ و او ندارد. 


خاوران نامه 


تو گفتی که بر چرخ پروین نشست 
که ای نسامداران و شسرران من 
شمارا" به آید درنگ از شتاب 
مگسر روز پیروزی آرم به چسنگ 
ز دولت مرا دم نجرا اء" 
به دست آید این مرز تاراج من 
به دست که شد کار گیتی تمام 
که چون تیره شد مرد را روزگار 
نه " بخشش ز دوران به خواهندگی 
درنگ از چه بايد به جای شتاب 
سسپه را زدردش پر از آب چشسم 
تیه ان توالت مها 
تو گفتی برون آمد از ابر ماه 
بدین ' ' خوبی" "و چهرو بالای " "او [۱۴۰] 
جسمالی خوش و چسهره‌ای دلفسریب 
بسنفشه بسرآموده بر نوبهار 
بر و پیکر و قد و بالای"" خضوب 
مگسر رایش آیسد به سوی گريغ 
ستم کرده بر خویشتن سال و ماه 
تب کردی به هنگام تاراح و کین 
به بندر انسدرون دستگیر تواند 


ببستی همه پسیروان مرا 


ات4 از پرده‌ها برده‌ای رد9 


ES‏ به کام. 
و 


٩ب‏ و ج: آلات و. 


۳ د: نخستین بخستی. 
۵ب و ح: ب ده‌ها. 
1 رن 2 


خاوران نامه 


چه گویی چه بینی سزاوار خویش 
چو خواهی کز این خون شوم بی‌نیاز 
مسسلمان شو و باز گرد از بدی 


ببخشای بر کشور و تاج خویش 


د هر د یک و بد آزمودم تو را 


به دست من افسار و هم افسر است 


بدو گفت تهماس کای نامور 


اگر من یکی فستنه انگیختم . 


ECE.‏ شوم بسوایه ‏ ز] 
زپرمایگان سسپاهم" یکی 
بکشتی برآباد من تخم کین 
از آن کشتگان کامد اندر شمار 
مکافات آن کرده‌ها کرده شد 
پس از خون چسندین دلاور سران 
بر آویسز و بستمای فر" و هنر 
درنرمی و آشتی را ببند 
بگفت ایسن و آهنگ جولان گرفت "۱ 
یکی تسیرباران بکردند سخت 
ز بس تیر کافکنده شد بر سپر 
چو ترکش تھی شد ز تیر خدنگ 
نمودند بانیزه چندان ستيز 
از آن پس گشادند کسوپال و گرز 


ز کو بندگی نرم شد بالها 


ج: ز. ۲ د نباشی. 
۴ د سپاهی 0 2 نامد. 
۸ د:ما. 


۷ ب و ج و د زور. 


۰ د. نمود 


۱ب وج و د: بازوی جنگ. 


۳ د: بازوی برز. 


سجن گوی با من به" هنجار خویش 
نیارم بدیها به روی تو باز 
ره ایزدی-جوی اگر بسخردی 
نگر تا نکوشی" به تاراج خویش 
همه بودنيهانمودم تو را 
نگر تا کدامین تو را در خور است 
ز کار تو خون دارم اندر جگر 
ز بی مایه‌ای چند خضون ری ختم 
نکشستم هنون آن فسرومایه را 
نماندی بر این مرز و بوم اندکی 
خرابسی درآمد به ساحل زمین 
بکشتی ز ماهر یکی را هزار 
ی ی و ر 
سخن بامن از آشنایی مران 
که من در نیارم به دين تو سر 
سخن گوی با من" به" گرز و کمند 
کمان رابه زه کرد و میدان گرفت "۲ [۱۴۰.پ] 
که خورشید را تیره شد روی بخت 
تو گسفتی سسپرها بسرآورد پر 
به نیزه گشادند بازو و چنگ'' 
که شدنیزه در دستشان ریزه ر" 
نسمودند نسیروی بسازو و يرز" 
گرانی درآمد به کوپالها 
۳ د: دابه. 
۶ د: شوم. 


٩4‏ ب و ج: ز 


NT‏ ب وج در دست او ریز ریر. 


۱۳۷ 


141۵ 


۳۹۳۰ 


۳۹۳۵ 


۳۹۳۰ 


۱۳۸ 


۳۹۳۵ 


۳۹۴۰ 


۲۹۴۵ 


۳40۵۰ 


۳۹۵۵ 


سسوی تسیغ بازید تسهماس چنگ 
برآشفت از او حسیدر نسامدار 
زا که آن و وو اا 
شد از بسیم رخسار تهماس زر 
بزد بر سپر تیغ سیندان" گذار 


سانکسا ورد پچ تير 


چسنین گفت کای نامیردار شیر 
گس از تسیغ او مسر نسدزدید سی 
بسدین مايه لشکر نه مسرد و ییم؟ 
بمولیم تسا لشکسری* بی‌شمار 
رمو تیا وی اکن 
ز.مسیدان به ایوان خرامید شاه 
چنین گفت تسهماس کاندر نبرد 
همان تیغ کاتش فروزد چوا ميغ 
همان نامور استر تسیزگام 
کسی را که باشد چان اسب" و تيع 
بدو گفت دستور کای تاجدار 
به نیروی آن تيغ و آن اسستراست 
بدو گفت تسهماس چون شاه زنگ 


حاوران نامه 


برآورد بالاى سر ذوالف‌قار 
تو گفتی که خورشید را سایه داد 
به روی اتدر آورد زرّن سیر 
سپر بود بر تارکش یا خیار 
بدزدید تهماس بدخواه سر 
برانگیخت تازی به راه" گریز 
دهان“ خشک و رخساره بی‌آب و رنگ 
ز تخت کسیانی مرا کرد سیر 
مسبیناد کس آنسچه من دیسدمی 
نه مردان جنگ و نبرد و پیم" 
بیاید ز خشکسی و از رودبار 
بکوبند لشکر ز فر سسودگی 
دران نشسستند در وك 
به مردی خیدر که دینده است مرد 
که دارد ز شاهان برآنگونه تسیغ 


تدان ت وستی زیر او کشته رام 


از او" بسهتر آیسد به میدان گریغ 


که پیروزی حیدر نامدار 


جهانخوی را هر دو آندر خوراست 


۳ ۴ ۱ 
بسیارد مسراان تيغ و رهوار را 


E‏ زمانی که آن تیغ را مایه داد 


۴. ب و ج و دا ز. 


: اه 
ای هن 
3 ب و ج و دا دهن 


۷ ب و ج وییم. ۸ د: لشکر. 
۰ د: بارگاه. ۱ ج و د: ز. 
۳ د ان ۴ د که آرد. 


۳ د: زروی. 
۶ د. نپیجیدمی. 
4 ب: آزادگی. 


۳ب و ج: داست. 
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۱۳۹ 


آمدن پیروز بخت به نزدیک امیرالمژمنین علی - علیه‌السلام - 


چو میدان تهی شد ز هر دو سپاه 


سیه گشت دریا و هامون و غار 


به گرداندرون چشم حیدر بماند 
بدو گفت بشستاب" از این رزمگاه 
دوان شد به فرمان او رهنمای 
پذیره شد او را بزرگان دين 
چو آمد شتابنده نزدیک گرد 
خروشید کای مرد چابک خرام 
چسنین داد پاسخ که از گرد راه 
یکسی اشکسر آمد ز" خاور دیسان 
جسهانجوی را نسام پسیروز بخت 
بگشت" آن شتابنده را رهنمای 
چو آمد به نزدیک گرد سیاه'' 
ز گسردنکشان چارۂ راه جست 
بیامد به شکسل یکی ساحلی 
ز پرده به گوش وی آمد سرود 
فرو ماند از آن پسردة زخم ریز 
یکی تخت در زیر آن پسرده دید 


یکن کرد کیره تراد ۱ 


زمه تابه ماهی جهان پر" غبار 


هم اندر زمان عمرو يل را بخواند 


ناون اتن رز درد ناه 


خرامید حیدر به آرام جای 
گرفتند ھر یک بر او آفرین 
شتابنده مسردی بدو باز خورد 
کجا می‌شتابی چنین تیزگام 
یکی مژده دارم به تهماس شاه 
ز جسنگاوران نامور سی هزار 
گش‌ایند" نزدیک تسهماس رخت 
وز آن جسایگه" گرمتر" کرد پای 
جهان و اسب و مرد و سپاه 
نشان سراپ رده شاه جست 


خسروشیدن نگ و آوای رود 
۲ ۳ 1 ۱۲۰ 
ز بسیرون پسرده نگه کرد تسیز 


بر او فرش شاهانه گسترده دید 


به می گشته چون نرگس خویش مست 


5 3 سیاه. 


۳ اساس: مشتاب؟ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۵ د به. 


۸ ب و ج وزان جا که بد. 


۱ پرده و زخم ورود. 


.2 برآمد. 


۶ د: گشاینده. 
٩‏ د: تیزتر. 
۲ د: زود. 


۴ د: نشانی بیاور. 


۷ د: بگفت. 
2.1 سپاه. 


۳۹۶۰ 


۳۹۶۵ 


۳۹۷۰ 


۳ 


۷۵ یکی خسوب چسهره بت دلربای 
سر نامور پر شراب و شتاب 
همی گفت کای" گنبد تسیز گرد 
پریشان و آواره از دوسسستان 
کجا روز نزوزی' سخت من 
۰ چسنین دارم از دادگس تر اميد 
به روی تو روشن شود چشم من 
به شادی نشینیم با یکدگر 
بگسيريم ت هماس بداد را 
وکن تام کان رودبار 
۵ گرم هسیج بسودی ز کار آگھی 
چو در گوش عمرو آمد از پرده راز 
گرفته زیسابی۲ به چنگ اندرون 
بپرسید از او نامبردار شاه 
بدو گفت مسردی" سسرایسنده‌ام 
۰ به گوش من آمد خروش رباب 
مراهم نوای نوازندگیست 
بدو مرزبان گفت بنو از رود 
به چنگ اندر آورد مطرب رباب 
گا آن وان کر سرا 
همی گفت کسای "۲ باد عتبر تسیم 


رفاک چو هکت من" افتادگی 


۳۹۹۵ 


: ایی. ۲ د: پیروزی و. 
: اید. ۵ د از ان 


۶ ب و ج: چگونه برون آمذی بر کنار+ د: برون آمدند آن یلان برکنار. 


۸ ب و ج: زبانش نگون؛ د: زبانش برون. 


۰ به سوزی که آتش برآمد زآب ۱ زبانی که. 
۳ د: به سوزی که شد شاه را اضطراب 
۵ب و ج: ترنم نمای. ۶ د. ای. 
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به ساقی‌گری پیش تختش به پای 
به یک دست جام و به دیگر رباب 
مراچند داری به تسیمار و درد 
ا ا بوستان 
چه بايد به ساحل زمين رخت من 
که گردد شب تسیره روز سپید 
مگر کم" شود آتش خشم من 
هگن کان اف من کی مه بسن 
به هم بسر زنیم آتش و باد را 
بسرون آمدی بر گذشتن کار" 
به رفستن ز سر پای کردی رهی 
درآمد به شکل یکی پرده ساز 
شده ساز چنگ از ربابش نگون؟ 
که بیگانه بینم تو را زاین سپاه 
سوی بزم شاهان گرایسنده‌ام 
سوی پرده زان روی کردم شتاب *۱ 
هم اندر لیم ساز سبازندگیست 
به سازی'' که بگشاید از دیده رود 


به سوزی که آتش برآمد؟" ز آيی؟۱ 


مرا چند داری به امید و بیم [۱۳۱-پ] 


چسه داری ز سرو من آزادگی 


خاوران نامه 


سلامی چو بری تو عسنبر فشان 


سسلامی پسندیده رهسنمای 
بگسویش که ای بر جهان پسهلوان 


تو انی که در مسرز خاور زمین 


تو آنی که در قهرمان بسی‌سپاه 
5 ۳ . ۴ 
تو انی که بر پشت کوه سلور 
چو مطرب در این پرده بنواخت رود 
گسرییان و دامن یکی کرد شاه 
منم نسامور شاه پیروز بسخت 

اه 1 E‏ 5 قت شا 
چو ار حصن [اهن| برون رفت شاه 
ز دنس بال او شاه دلدل سسوار 
من آن جا نکردم فراوان درنگ 
به کشستی درون آمدم بساسپاه 
نه بر آرزو گشت گردان سپهر 
برآمد یکی بادو کشتی به" راه 
چو دریا بشسورید از آن باد تند 
فسرو رفت کشتی به دریای قار 
پسسی بر سپاهم تباهی رسید 
همه خوردنی گشت خورد نهنگ 
چو در زورق و کشتی آمد شکست 


به یکباره پردخته شد رخت ما 


رسانی' بدان شاه گردنکشان 
سلامت زنام مسلامت بسود 
رار شین و ولسسی ا 


جسهان را رفتی به روشن روان 


۰ بشستی دل" نامداران و کین 


گرفتی سر تخت ناهید' شاه 
بسرآوردی از دیو دزنده شور 
روان شد ز چشم جوانمںد رود 
به مطرب چنین گفت کای نیکخواه 
نبینم همی در تو بیگانگی 
مسیان من و تو نباید دویسی 
چه گویم " که بر من چه آمد ز بخت 
رسسیدیم نسزدیک آهنن حصار 
به کشتی سوی قهرمان برد راه 
به کشستی و زورق بسیاراست کار 
بسرانگیختم لشکر از بسهر جنگ 
مدان تابرانم به دنبال شاه 
جهان را دگرگونه شد ساز و مهر“ 
بیفکند از سوی " ساحل سپاه 
که اهر کف اسان کد 
ز خساور فستادم به ساحل کنار 
ز ماه افسر من به ماهی رسید 
به تنگی رسیدیم از آن روز تنگ 
ز اميد کسوتاه کسردیم دست 


فراز یک تخته شد تخت ما 


۱۳۹ 


foe 


۳۰۰۵ 


۱ ب و ج: رساند. ۲. د: دل از. ۳ د: جمشید. 

۴ ب و ج: تو انی که در مرز خاور زمین. ۵ ب و ج: کین. 

۶ ب وج و د: بگویم. ۷ اساس: ندارد. با توجه به ب افزوده شد ۱ 

۸ د: کرد او ز مهر ٩‏ ب و ج: ز. ۰ب و ج و د: از اين سوی. 


۱۳۲ 


تسفته را صخت پنداشتر 
هسوایی پر از باد و دریای زرف 


دل آسسسیمه و دیسسده را خسواب نه 
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بدان تخته جان را نگه داشستیم 
همه خوردنی گشته در آب صرف 


زبسر اسمان زیر جز اب نه 


ب ا ا ا و 7 نیدی که تیافک شا را و ای" 
چو بر دامسن رودبار آمدیم به ساحل زمین بر کتار آمديم 
همه چسامه آغشته در آب و نم شده نبت افزون و اقبال كم 
سپاهی بسدین سان خراب و بی‌آپ" نه اسب و نه ساز و نه نان و نه آب 
بیامد سستمکاره تسهماس شو مرا خواست کشتن بدین " مسرن و بو 

,۳۰ وزیسر گرانمایه نگذاشستش . ز خون ریز مسن" باز پس داشتش 
بدو گسفت کسای نامبردار شاه چه ریسزی همی خون این بی‌گناه 
بدارش که“ روزی به کار آیدت به گساه خسزان نوبهار آیدت 
چنین گفت " تسهماس کاو دید رای مسراداد در کشسور خویش جای 
همه اسب و سان و سسپاه مرا داد و بسرافراخت! گاه مرا 

۳۰۳۸۵ همم‌اکنون فسرستاده آمد ز شاه که آمد مرا دشمنی کینه خواه 
بسیارای لشکر به فرمان من بسرانسدیش لخضستی ز پسیمان مسن 
اگر چند تسهماس بد گوهر است خداوند این مرز و این کشور است 
از او خسویشتن را نسدانم" گریز که راهم بگیرد به شسمشیر تسیز 
و دیگسر که این نامور کدخدای جهان را همی بسپرد زیر پای 

۰ چو"" کشور سراسر بدو کرد روی پسسبجنبید لخضستی مرا آرزوی 
ترازو که با راستی همسر" ! است کند میل از آن سو که افزونتر است 
بدو گفت عمرو ای سرافراز شاه " سسزاوار دیسهیم و زیسبای گاه ۱۲ 
رم کر که رنه مشیر آآساس سوه 
سرسر فرازان عسالم على بدو اندرون مردی و پر دلی 

۴۵ منم نامور عمرو دستان نمای که نسام و نشان تو آرم به جای 
ز تخت اندر آمد همانگاه شاه ز شادی سغلتید بر خاک راه 

شتی در ات ۲. کذا در اساس؛ ب و ج: نیاب. ۳ب و ج: در این + د: در آن. 

۴ د: ز خونريزيم ۵ د: مکش زان که. ۶ د: چنان کرد. 

۷ د: برافرو خت ۸ ب و ج: این بیت و بیت قبنی را ندارد. 

٩‏ سب ندارم. ۰ ج: چه. ۱ د: همبر. 

۲ سب زیبا کلاه ۳ د تهماس بدخواه. 


خاوران نامه 


۱. د: کشیدند. 
۴ د: شدند از سپاه. 


۶ د به بر 


یسیوسید گسوینده را دست و پای 
چو خورشید روشن کند جای ماه 


ز شب نسیمه‌ای خرمی داش تند 


چو خورشید تسیغ از کمر برکشید. 


رسسیدند نسزدیک حیدر سسپاه 
بر حسیدر آمد بکردار باد 
که آمد سپهدار پیروز بسخت 
از آن روزکان بد" به کشتی رسید 
چو بشنید حیدر برافراخت " کوس 
یس فرمود تابرنشیند سسپاه 
انیت الس مهب مالک هدد 
ز گرد بسنفش اندر آمد سپاه 
سپاه از دو رویه پسیاده شدند 
گسرفتند مسر یکدگر را کستار؟ 
وز آن جابه لشگر گه آمد سپاه 
سراف روخت چسهر دل‌آرای او 
بدو گفت تادر تنم" زندگی است 
پاس از خداوتند کنو تست 
فلک تامرااز تو آواره کرد 
چسه تیمار و سختی و بیچارگی 
دلم سیر گشت از سرای فریب 
ز هر بد که آمد مرابر سرم 
سس‌پهبد چو بشنید بنواختش ۱ 


هشن کے کی اسرد 


۷ د: فشاندند اشک از دو دیده به بر. 


٩‏ اساس: سپاه؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد 


۱ بشناختش. 


۲ د: ز. 


۲. د: از آن پس که کارش. 


ستایش همی کرد بر رهنمای 
وز این داسستان بسته داریسم ۳ 
برانیم نسزدیک حسیدر سپاه 
دگر نیمه بر رای بگذاشستند 
از آن دشت لشکر سراندر کشید 
به پیش اندرون عمرو شد مژده خواه 
ز پیروزی لشکرش مژده داد 
به شادی بدین جا گشایند' رخت 
بگفت آنچه بر وی چه زشتی رسید 
جسهان گشت بر گسونهة آبنوس 
سراسر پذیره شوندش به راه" 
برفتند با نامداران هزار 
سیه شد بر ایسوان پیروزه ماه 
پیاده دو رویه فاده ۲ 
ز دیده فشساندند بر رخ نار" 
به پیش علی رفت پیروز شاه 
بسفلتید چون سایه در پای او 
روان را بسه مهر تو فرخندگی است 
که دیدم تو را زنده و تندرست 
همه پسرده صبر من پاره کرد 
کسه بر میق تیاس ز آوارگی 
تھی ماند پای شکیب از "" رکیب 
از آن بد فراق تو بد بسدترم 
به نزدیک خود جایگه سناختش 


1۲ 


بسی رنج دیدی و سختی به راه 


۳ د: فرو کوفت. 


۵. ب a‏ بر آن دشت ساده د پر آن روری ساده. 


۸ د دلم. 


۰ب وج: از شکیب 


۱۳۳ 


۳۰۶۵ 


۱۳۴ 


خحاوران نامه 


۳۰۷۵ 


۳۰۸۵ 


۳۹۵ 


چنان چشم دارم به دیگر سرای 
بدان گیتی اندر مس گنجها 
همه سااله روز تو توروز باد 
چو پیروز شاه اندر آمد ز راه 
که آن خاوری باعلی یار گشت 
نگه کرد تهماس سوی وزیر 
سیه بخت را خواست کشتن به تيغ 
سرش را برای تو کردم بسلند 
گشادم به دستور دستور دست 
همانگه بیامد یکی پسیرمرد 
بیامد ز هر مرز چندان سپاه 
کی کا کس ات کو 
که هر چند بیننده را هست راه 
همه روی دریا به صد رونق است 
سر موج دریا به گردون رسید 
همه دامن آب لشکر گه است 
ز آرایش گونه‌گون مسرغزار 
ی 
سراپرده و خیمه بر پیش آب 
سر نیزه را بر هوا جای نیست 
چو بشنید تهماس دل شاد کرد 
چو از بیم تهماس بی‌بیم گشت 


بدین مژدگانی بزد کسره نای 


۲ ب و ح و د: همانگه به. 


که خشنود باشد ز کارت خدای 
بیابی به پاداش اين رنجها 
چو نام تو بسخت تو پيروز باد 
کس آمد به نزدیک " تهماس شاه 
سپاه فرومایه بسیار گشت 
که اینت خسردمند و دانش‌پذیر 
تو رابر جفاپیشه آمد دریغ 
کسنون روی دارد بسه راه " گس‌زند 
بداندیش یا کشته با دوردست 
که دریاو هامون یکی شد ز گرد 
که پوینده را بر زمین نسیست راه 
سوار اندر آمد بدین دشت جنگ 
زبینندگی دیسده آمد سستوه 
به آب اندرون می‌نماید سپاه 
ستاره است بر آب یا زورق است 
ز کشستی و زورق همه ناديد 
سرا پرده و خیمه و خسرگه است 
بسهشتی" است یا نو شکفته بهار 


زمسسین را نسدیدم گشب‌ایندگی 


پی مور را بر زمین پای نیست 


.روان راز هتفه غم آزاد کرد 


کار سرایسنده پرسیم گشت 


سپه گرد شد گرد پرده سرای [۱۴۲-پ ] 


۳ ج برابر؛ د: برای. 


که زد دست در دامن داد او 
پس از افرين جمهان أفرين 
درود محمد رسول خدای 


جهان را گشایش ز بازوی توست 


که ننسدهد بدو داد او داد او 

هزار آفرین بر سپهدار دیین 
e AR‏ ۲ 

بر آن دوش" و بازوی خیبر گشای 


نشسان سعادت در ابروی توست 


خاوران نامه ۱۳۵ 
[رسیدن فتاح از مدینۀ حضرت مصطفی و پیغام دادن نزد شاه اولیا] ' 
چو لشکر فرو داشت پیروز شاه ش-تابنده مردی درآمهد ز راد" 
دونده یکی مرد تنها خرام خجسته پسی و چابک و تیزگام" 
شستابنده را نام فستام گسرد و ا سره 
چحو ات یی ی کے و 
زمسین را سبوسید و کردش سلام سس پهید نسمود از رکوعش قیام ,,۳۱ 
بدو گفت کای واشق تیزپای چه داری پسیام از رسول خدای 
یکی نامه آورد فستاح پیش بدو داد و بنشست بر جای خویش 
چو عنوان آن نامه حیدر بدید سرشکش ز مژگان به رخ برچکید 
چو بگشاد عسنبر سرشته حسریر هوا پسرشد از" بسوی مشک و عسبیر 
سر نامه زا دید نام خدای کته ای داد پتیووزی و تام وبسای:. موب 
خداوندبخشندۂ دادگر از او بنده را زور و فر و هنر 
برآرندۀ کسام خواهندگان به رحمت پسناه پستاهندگان 
که بر خاک درگاه او سر نهاد که بر سر مر او را نه افسر نهاد 
که کوبد درش راز راه نسیاز که نسومید گردد ز درگاه بساز 
که در سایه لطفش آمد" ز دور که چون سایه محروم ماند ز نور ,۳۱۱ 


۱. اساس. ب و ج: عنوان ندار د با وجه ۾ د افزوده شد. 
۲. در نسخه‌های ب و ج و ده بیت چنین امده است: 
وز این روی دیگر چو پیروز شاه بر حیدر آمد ز ساحل سپاه 
۳. در نسخه‌های ب و ج و ده بعد از این بیت بیت زیر امده است: 
همانگه غباری زره بردمید 
۵ د: که آورد. 


شتابنده مردی به ساحل رسید 
۴ب و د: شد بر از. 
ج دج د پر ار 


۶ ب و ج و د: فرو زور. 
۷ د: لطف او ار 


۸ د: دست. ۹4 ب وج و او ندارد. 


۱۳۶ 


۳۱۵ 


۳۱۳۰ 


۳۱۳۵ 


۳۱۳۰ 


۳۳۵ 


بسه تیغ تو شد پشت اسلام راست 
ز دشسمن زمین را بسپرداخضتی 
فسلک رایس لندی ز ببالای توست 
سسنانت چو بر چرخ تاب آورد 
عسنانت چو بللا شستابی کند 
زمین سرخ رویی ز تيغ تو یافت 
کمند تو چون ازدهایی کند 
بمانی بر این فر و فرخندگی 
دل من به جان آمد از اشتیاق 
E ECE‏ 
چو تهماس رااندر آری به دام 
از ایسن پسیشتر عمروبا آفرین 
فقس رستادم از نو فرستاده را 
خردمند و پسیراست و پساکیزه رای 
ز باران سراسیر به پاران سلام 
EE‏ دامن تس راتکه اعد 
به فستاح مالک چنین گفت باز 
چگونه است بسانوی ایسوان من 
بسدو گفت فستاح کسای پسهلوان 
پسرافسیم را خالد نامدار 
چان نسیزه‌داری سیاموختش 


یکی کودک آمد تو را خوب روی 


پسيمبر محمد و را کرد نام 


خاوران نامه 


بسیفزود شسادی و محنت بکاست 
سررایت دیسن بسراف راخستی 
سر چرخ را افسر از پای توست 
خلل در رخ آف تاب آورد 
توراماهەنوهمرکابی کند 
چو برق آتش از ابر تیغ" تو یافت 
به فر تسو کشورگشایی کند 
که از تسوست اسسلام را زندگی 
بخستی تنم را بسه صیر" فراق 
ز بسهر تو با فاطمه دخت من 
به شادی به وی مدینه خرام 
به پیش تو آمد به خاور زمین 
هب نرمند فتاح آزاده را 
به هر نیک و بداو بود رهنمای 
هزاران درود و هزاران سلام 
ز دیسده بر او گوهر افشانده شد 
که کار سفر گشت بر ما دراز 
گرامی براهیم و صفوان من 


۰ ۹ ۰ ۶ ۹ ۰ 5 
در‌سستند و شادان " و روشن روان 


۳2 


۰ همی پرورد چون پدر در کتار 


که چون ماه تابان برافروختش 


کسمانداری آموخت 5 آزاده خال 


که دل شاد بادت به فرزند و چین 


خرد رأابه دیدار او آرزوی 


۳ ب و ج: گرید 


۱. ب و ج: میغ. ۲. د دلم را به تیغ. 


۴ ب و ج: و او ندارد 


۶ د: شادند. 


۵ ب دج نامور نامه را؛ د؛ نامور نامه‌بر. 


خاوران نامه 


۱ د: دیده. 


۴ ب و ج پرو بالشان. 


۶ اساس: تیغ و؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۸ ب و ج و د: چنان. 


و شر دیده فتاح را دسده شد 
به پیش آمدش عمرو از آن مرغزار 
برون رفت فستاح بسا عمرو گرد 


۰ 3 5 
بگسردم زمانی در اینن پهن دست 


چو فتام جنگی بسرون شد به راه 


همه دشت پر خرگه و یمه دید 


زهر کشوری مرزبانی دگر 
دلاور سپاهی نه مردم نه ديو 
همه جوشن و ساز مردان جنگ 
سپر استخوان بود و تیغ استخوان 
درازی گرفته بر و یسالشان؟ 
از ایشان دل عمرو شد پر هراس 
بدو گفت تهماس خندان دو لب 
رسدده است چندان دلاور سپاه 
بدو گفت صایم که اینت شگفت 
ولی تسیفشان استخوان است پاک 
کی که سیم استقران 
بدو گفت تهماس کای نامور 
اگر آزمایش کند مرد جنگ 
دل سسنگ خسارا تسماند درست 
و لیکن یکی تيغ دارد على 
گر آن تسیغ" پرمایه بسودی مرا 
ری گنوی سیک چا اون 
شتسه و فان رای ان تست 


شنیدم که شمشیر پیغمبر است 


۵ د: بخارا برد. 


۹ د: آهن. 


خیرها ر هر کته پر سیه شه 
گرفتند مر یکدگر را کتار 
بدو گفت کای شیر با دسستبرد 
ببینم که بر سر چه خواهد گذشت [۱۴۲-ر] 
بشد عمروو آمد به ساحل سپاه 
[زنسبوه] " لشکسر زمین ناپدید 
دگسرگونه رنگ و زبانی دگر 
ی از آوازشان پر غریو 
به یک بارگی استخوان نسهنگ 
سياه و سپید استخوان و رخان 
هم از استخوان گرز و کوپالشان 
به نزدیک تهماس شد با سپاس 
که تابنده خورشید شد تیره شب 
که خورشید را بر زمین نیست راه 
سواران دلیرند و با یال و سفت 
از آن استخوان گشستم انسدیشه‌ناک 
تواو را به جنگ دلیسران مخوان 
تو زان اسستخوانسها نسداری خسبر 
به خارا بر از" استخوان نسهنگ 
تو آن استخوان ها مپندار سست 
همی تابد از دست و تیغش یلی 
ز خسورشید پیرایه بودی مرا 
ندارد ز شاهان چسنین" تیغ کس 
نه بسروی ز مسردم نشان هنر 


به بازوی هر کس نه اندر خور است 


۱۳۷ 


۳۱۴۰ 


۳۱۴۵ 


۳۱۵۰ 


۳۵۵ 


۳۱۶۰ 


۲ ب و ج و د: بر این. ۳. اساس: ندارد. با توجه به ب افزوده شد. 


¥ د: چندین. 


۱۳۸ 


۳۱۶۵ 


۳۱۷۰ 


۳۱۷۵ 


۳۱۸۰ 


۱ ات 
محمد گزین قرستادگان 
کی ا اواد کا ای 
خردمند از این باب چندان بگفت ؟ 
به صایم چنین گفت کای هرزه گوی 
دل من به گفتار تو نرم گشت 
دلم برده بسودی به افسون ز راه 
سخن بگسسل از دین بیگانگان 
زبان سراینده شد عذرخواه 
یامد بر حيدر نامور 
بدو گفت کای لشکر آرای شیر 
سپه را به خاور بسسی دیده‌ام 
م 
به صورت نه دیسوندا نه آدمسی 


بدو گفت حیدر که دل شاد دار 


چو من دست یازم به شمشیر تیز 


خاوران نامه 


فاا ےه هی سیر مر وش ی 
گرانمایەتر تاج آزادگان 
از او بسهره ابد به هر دو سرای' 
که تهماس انسدیشه کرد از نهفت 
سخن در زبان" تو چون آب جوی؟ 
از آن* دیسن روانم پر آزرم گشت 
جهان خواستی کرد بر من سیاه؟ 
بسمان رسسم و آیسین دیوانگان 
برون شد ز خرگه ۲ به دستور شاه 
ز انسسبوه لشکر خسلیده جگر 
جسهان را بکشسستم ز بالاو زیر 
ز انبوه لشکر نسترسیده‌ام 
جهان دیسدم از گرد لشکر سیاه 
سپاه است بر دشت و بر کوهسار 
ببستند بر مادر خرمى 


ز اندیشة بد دل آزاد دار 


1 ۹ ۳ ۲ و 
برارم به ساحل زمین رستخیز 


خبر دادن فتاح امیرالممنین را از آمدن پیل سواران 


چو عمرو اميه به سر برد راز 
به حسیدر چنین گفت کامروز من 


دگرگونه فستام شد چاره ساز 


گذشتم یکی سوی آن انجمن 


از آن سو که کوه است و دریای آب 


E‏ مصراغ اول و دوم حابحا شده است. 


۳ د: دهان. 


۴ د: روی. 


و اساس: ز راه؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۳ ود دیوندو. 


٩‏ ب و ج و دا ز. 


ج شگفت. 


2 ب وج از این. 


۷ د: ز خرگه برون شد. 


خاوران نامه ۱۳۹ 
زناگه رسسیدم ميان دو کوه پسدیدم یکی لشکر باشکوه ۳۱۸۵ 
همانابه‌یاری تهماس شوم نهادند سر سوی این مرز و بوم 
سسواران یکسردار پیلان مست هسمه پسیلشان جسایگاه نشست 
دمنده سپاهی چو دریای نیل به بسالای پيل و به بالاى' بسیل 
همه پیلشان اسب جنگ آزمای. . نیارد بجز پیل باپیل پای 
بیاراسته پشت پیلان جنگ همه ساز" مرداستخوان نهنگ ۳٣۹۰‏ 
سر و گردن پیل با طوق زر سوار از" بر پیل زین کمر [۱۳۳- پ] ۲ 
ک‌ما بیش جسنگاوران ده هزار چو بیلان " به بالای پیلان سوار 
ایوالم حجن گرد بر پای خاست سسپر در چپ و تیغ در دست راست 
به حیدر چنین گفت کای شیر مرد دلم را" بیس خست آرزوی نسبرد 
همانا که تنها بديشان بسم نسباید که آید به یاری کسم ۳۱۹۵ 
سسواران " پیلند ومن نیز پیل کسنم روز بر لشکر پیل نیل 
چنین داد پاسخ مرا ورا عسلی کسه ای ماية مردی و پسردلى 
بدین جنگ اگر بست خواهی ميان بسترسم که برجانت آید" زیان 
از این سان که فتاح گوید سخن بدین کار تسنها دلیسری مکن 
هنرمند ساف و زنسهار خوار بيايند تسابساتسو باشند یار ,۳۳۰ 
بفرمود تا هر دو جنگ آزمای به اسب نبرد اندر آرند" پای 
سه اسب گران‌مایه کردند زین نشستند بر پشت اسبان" کین 
چو تابنده خورشید زردی گرفت هواک ونه لاجسوردی گرفت 
رسسیدند گسردان ميان دو کوه زمین بود از انبوه لشکر ستوه 
دلیسران فشردند بر اسب ران کش یدند شمشیر و گرز گران ۳۲۰۵ 


۱ د: پهنای. 


چنین گفت پس میر زنهار خوار 
اگر هم کنون رای جنگ آوریم 


بسترسم که این لشکر چیره دست 


E‏ ساز ر بر 


که نتوان گرفتن چنین کار خوار 
سیاهی درآمد به هامون و دشت 
همه نام را زیر ننگ آوریم 


بکوبند مار را به پیلان مست 


۳ د: سواران. 


۴ ب و ح و د: پیلان. ۵ ب وج و د: دل من. ۶ ب و ج: سواران چو. 


۷ د: آید به حانت. 


۸ه ب دح اورد. ۹ د: بر اسب مردال. 


خاوران نامه 


۱۴۰ 

۰ ببس مولیم تسابگ رد آفستاب سسردیوساران درآید به خواب 
از آن پس برایشان شبیخون کنیم ز دل بسیم و انسديشه سیرون کنیم 
به فسرمان آن نامور رهنمای گس رفتند بر دامن کوه جای 
چو یک پاس و نیم از شب اندر گذشت سر دیسوساران گران خواب گشت 
سلیح از بر خویش کردند باز بخفتند بر خاک تیره دراز 
۵ چو خواب اندر آمد به کم بودگان بسجنبید از آن دشت آسودگان 
رسسسیدند نسزد سسواران پیل سسپه بدا قرو آرمنیده دو مسیل 
ز هر گوشه‌ای" تسعره بسرداشتند زمین را به ابر اندر افراشتند [۱۴۴-ر] 
[بگفتند کآمد عسلی با سپاه چو دریا شود دشت آوردگاه 
به جنبش درآمد سواران پیل تو گفتی بجنبید دریای نیل 
۷۰ شد آن لشکر تامور هم گروه برآمد خروش از ميان دو کوه 
کشسیدند بر یکسدگر تيغ تيز تستمودند " مر یگ دگر را مسستین 
EEE‏ ۳ ز آشسوبشان دشت شد پر گزند 
ی ون کی ی EOE‏ ز یک روی کوهہ و ز یک روی آب 
۳ به ابر سیه گرد نیل همی رفت آواز پسیلان دو ميل 
۳۲۲۵ به زیر سم اسب مردان جنگ خروشان شده کوه و صحرا و سنگ 
تن کشسته در سای پیلان مست به خاک و به خون اندرون گشته پست 
سه جگاور اندر میان سپاه بر ای نگونه تاشب بپیمود راه 
چو خورشید زرین سپر برگرفت سیاهی ز کوه و کمر برگرقت 
سواران شدند از ميان بر کتار 'کتار و میان گشته از خون نگار 
۰ چسو بزدود باد صبا گرد نیل بددیدند خود را سواران پیل 
ز خود کشته بودند چندان سپاه که از کشسته رفتن نمی‌داد راه 
همیدون سه جنگاور نسامدار بدیدند زان سنوی دیگر سوار 
فرستاده‌ای زان بزرگ انجمن بیامد به نزدیک آن هر سه تن 
بسپرسید کای روز برگشتگان نگون بسخت و گمراه" سرگشتگان 

۱ ب و ج: سپهبد. ۲ ب و ج: گونه‌ای. ۲ گر فا 


۴ ج: گمراه و. 


خاوران نامه 


دلاور بدو گس فت ایسسوالم حجذم 
متم پسهلوان بر سسپاه على 


کسنون روز امروز رزمی بزرگ 


سواران نشس‌تند بر پشت پیل 
زمین کوه تاک وه لشکر گرفت 
خسروش سسواران و پیلان مست 
نسهنگان براف از پیلان جنگ 
چو از دشت آورد برخاست گرد 
چو آمد به میدان بیفشرد پای 
ایوالمحجن گرد را پیش خواست 
برانگیخت شبرنگ مرد دلیر 
سپاه اندر آمد به میدان جنگ 
عنان را گران کرد و تسندی نمود' 
دلاور بسرافروخت چون مشعله 
پیاده ت اوخت متا مشرد 
E EEE E‏ 
به خاک اندر آمد سر نامدار 


بجنبید ده پیل ده پسیلبان 


بر او حمله کردند هر ده سوار 
از آن روی اران به یاری او" 
پسیاده سه جنگی و ده پیل مست 
چو پیکار جنگاوران گرم گشت 


3 برآمیخت. 


به چسنگال پسیلان دلیر آمدید 
فسسوزنده آتش کين منم 


. بگفت آنچه گفتش یل رزمساز 


هوا گشت جوشان چو دریای نیل 
تو گفتی به سنگ آتش اندر گرفت 
همی کوه را کرد بر جای پست 
به چسنگ اندرون استخوان نسهنگ 
سسواری برانگیخت پیل نسبرد 
قرو داشت پیل دمان را به جای 
همی جان خود را بداندیش خواست 
بغرید بر سان غرنده شیر 
ب-ترسید اسب دلاور ز پیل 
به رفتن سوی پیل کندی نمود' 
فرود آمد از اسب و کردش یله 
ز هامون به ابر اندر آورد گرد 
بزد کز دگر سو برون کرد سر 
مسیان سفته از نیزهُ جان سپار 
به دشسنام بر وی گشاده زبان 
ز پسیلان همه دشت شد پرغبار 
پياده به ميدان نسهادند رو" 
همه استخوانهای ماهی به دست 


ز نسیروی پیلان زمین نرم .گشت 


۳ ج اوی. 


۳۳۳۵ 


۳۴۰ 


۳۳۴۵ 


۳۵۰ 


۳۳۵۵ 


۱۳۲ 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۳۳۷۰ 


۳۳۷۵ 


۸۰ 


۳۳ 


ایسوالمحجن گرد نسیزه به دست 
همان نامور مير زنهار خوار 
چو خورشید بالا گرفت اندکی 
ابوالمحجن کرو پیش صف 
بماندند از او پسیلبانان شگ فت 
همان بسهتر آید که یکبارگی 
پیاده بکوشد چنین تابه کی 
سواران پیل اندر آمدز جای 
سان را برآورد و بگشاد بر 
بدان دیش را از بر پیل مست 
جهان پسهلوان هندوی می شناخت ' 
وی کیان وا ر ن 
به یک جایگه پیل و شمشیر و شیر 
چستو اسیر تیان شید تلاون ستوان 
همه گرد بر گرد او مرد جنگ 
ابوالمحجن گرد بر پشت پیل 
به هرسو که بازو برافراختی 
همه دشت خسرطوم پسیلان مست 
همه روی امون از آن انجمن 
بر ایین گونه تا زنگی دیو چهر 
کسمر بسسته زنگی بسرآورد سر 
ز پس بسس ازگشتند جسسنگاوران 
گس رفتند اران بر او آفرین 
هسنرها نسمودی که گردنشان 


خاوران نامه 


همی گشت بر گرد پسیلان مست 
هب نرمند سياف خسنجر گذار 
اند ان آنه الاوز یکت 
ز خون جگسر بر لب آورد کف 
که این رابه مردی ندانیم جفت 
برانیم بر سر و رابارگی 
سپارند پیلان ورا زیر پىی 
پیاده به مسیدان بسیفشرد پای 
یکی پسسیلبان را بزد بر جگر 
خاک ادن اوق شون ر نیت" 
به هندی" زبان پیل را می‌نواخت 
چو آتش به زیر اندرون کرد گرم 
دو دسته به شمشیر بگشاد دست 
به خون خاک میدان همی کرد " سیر 
بماندند یساران از او" بر کتار 
گشاده بر او استخوان نهنگ 
زمين پر زدود و هوا پر ز نیل 
تن بسی‌سران بر هم انداختى 


٩ ۹‏ ۸ 
تن پیل بود و سر پسیلتن 


سیه کرد ایسوان؛نیلی سپهر 
سر رومی افکنده شد بر کمر 
ابوال حجن آمد بر ياوران 
که‌یاپهلوان زمان و زمین 


ندادند از اینگونه هرگز نشان 


۱ 


۳ 
SN 


: در. 


هندو. 


۲ د: انکند پست. 
د: پیش. 


ن 


۶ د: همی گشت. 


پاران آو. ۸.د: این بیت و دو بیت قبلی را ندارد. 


خاوران نامه 


به جایی که همچون تو باشد دلیر 
تسورارزم باشسیر و پيل دمان 
ولی با چنین لشکری سخت کوش 


تو تنهاو مابرکنار از ميان 


پسیاده چو با پیل باشد نبرد 
کنون باز پس گشتن" اندر خوراست 
گرت نیست با جان شیرین ستیز 
به یاران چنین پاسخ آورد شیر 
به خونم زمین گشته" پشت پلنگ 
گا را آکسبراقان ل اة تسقلب 
چو پند دلیران نبد سودمند 
به دارند؛ آسسمان و زمسین 
به آیسین پیغمبر کسردگار 
که اندیشه رزم کسوتاه کن 
چو بوالم حجن گرد سوگند دید 
بفرمود تااسسبش از مرغزار 
ره بسازگشتن گس رفتند پیش 
چسو یک نیمه از شب بریدند راه 
سر از خواب بر تن گرانی گرفت 
بسران‌دند اسسیان ز ره برکنار 
یکی مسرغزار و لب آن خوش 
چو خورشید بنمود تیغ از کمر!! 


سر پهلوانان برآمد ز خواب 


۱ اساس: تا این جا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 


۲ ب و ج: رفتن. ۴.د بباید. 
۶ د: که اندر. ۷ ب و ج: دل. 
٩‏ ب و ج و د: تن. ۰ د یکی. 


۲ کهوه 


چه غرنده پیل و چه درنده شیر 
یه تتنها د نگتوشد خداونند هنوشی]۱ 
کنار و ميان پیل و شیر ژیان 
پیاده چسنین چون گشاییم دست 
سر جسنگجوی ‏ اندر آیند به گرد 
بدین کار فریادرس حسیدر است 
۲ ۳ ۴ 

از این رزم مارابه اد گکریز 
که پشستم نسبیند هزبر دلیر 


به از پشت دادن به دشمن به جنگ 


بسرانید از این جایگه یک رکیپ 


نسهادند بسروی به سوگند بستد 
نگسارنده صسنعش همان و همین 
به جان و سر" حيدر نامدار 
به بررگشتن انسديشه راه كن 
جهان را" به سوگندشان بند دید 
ببردند و گشتند هر سه سوار 
سپه را بماندند سرجای خویش 
رسیدند نزدیک سساحل سپاه 
سر از رنج ره ناتوانی گرفت 
به جایی که شاید گرفتن قرار 
به چشم اندر آمد همی" خواب خوش 
په گلسوهر بسرآمسود و ویو سیر ۷ 
کن دنق که ایکا لش کت شان 


۲. ب و ج و د: هم نبرد. 
د گشتتا: 


۸ ب و ج: روان را؛ د: ز دانش. 


۱ د: زرین 2 


۱۳۳ 


۳۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۳۹۵ 


۳۳۰۰ 


۳۳۰۵ 


۱۳۳ 


۳۳۹۰ 


۳۳۱۵ 


۳۳۲۰ 


۳۳۳۵ 


رسسیدند بر دامن مس غزار 
ز پسیکار پسیلان ميان دو کسوه 
چو آن" پیلبانان خسبر یسافتند 
بک ردار کوه از ميان دو کږوه 
چو کافور بر زد سر از خم نیل 
فزونی درآمد به ساحل گروه 
پر از مرد شد خاک ساحل زمی 


خاوران نامه 


به لشکسرگه حیدر نسامدار 
همه بازگفتند پیش گسروه 
که شیران از آن بيشه بشتافتند 
نسهادند سر سنوی ساحل گروه 
رسیدند جسنگی سسواران پیل 
ز انسبوه لشکر زمین گشت کوه 
سسیفزود تسهماس را خسزمی 


فرستادن تهماس مهيار شبرو به طلب دلدل 


جسهاندار سنشست بر تخت زر 
صمیدون ز شاهان ساحل ديار 
چسهاندان مهيار يل را بسخوانسد 
بسدو گفت کان نازی تسیز گام 
اگر زان که به نزدیک من 
یکی اسب تسازی و ده بسدره زر 
مس میدون پسسرستنده دلنسواز 
تو را بساشد ایسنها و زاین نیز بیش 
بسخندید مهيار عسیار و گسقت 
هم امشب به اقیال شاه جبهان 
برانم فروزان چو آذر گشسب 
برون رفت صایم به دستور شاه 


۳ ب و ج: سرافراز. 
۶ ب وج این. 


به پیش اندرون عمر و بسته کمر 
نشستند چسندی بر شسهریار 
سخنهای دلدل همه از راند 
که دلدل نهادش خردمند نام 
سراف راز بأشى بر اين انجمن 
ای سسزاوار " و زین هر 


, ۱ ۴ ۵ TT 
جز این هر چه دانی سزاوار خویش‎ . 


که از من چتینها سباش شگفت 


تاو ا که ای بان 


بیارم به پیش تو زین بسته اسب 
به لشکسرگه خود بسپیمود راه 


x 
اساس: کای؛ که پا نوجه به ب و دیگر نسخه‌ها نصحبح شد.‎ .۲ 


۵. د: باشد. 


خاوران تامه 


۱ ج: بیارام. 


چنین داد پاسخ که مهيار شوم 


چو از ابر مشکین بسپیوست ميغ 


یکی دشس نا آبس خور برگرفت 


2 ۳ 


برآشفت کاندر چنین عیره شب 
بدو گفت عمرو این چه دیوانگی است 
نه بیگانه‌ام کاشسنای توأم 
یامد شب تسیره دزد عرب 
ببرد آن ستمگر خراج مرا 
کنون میروم تامگر زان سپاه 
مهن از سوی دریاکنار آمدم 
بدو گفت مسهیار کای نامور 
که اسب على را به دست آورم 
به دستانگری عمرو دانش پرست 
رون کرد دارو و بستهاد پیش 
به دل گفت من باتو کاری کنم 
ز حسقه بسرون کرد داروی خویش 
نگه کرد مسهیار در روی او 
بدو گسفت بگشااز ارو گره 
بدو گفت اگر خواهی از من بخر؟ 
یگ قتا مگر هسمره آگاه نیست 


۲ ب و ج و د: به گفتار بگشای. 


یک امشب مارا و بسیدار باش 
ار سازد از کوه پولاد مسوم 
فرومايه مهيار از او جان بسرد 
سر رومی افکند زنگی به تيغ 
به آهسنگ دلدل کمر بست تنگ 
ره لشکر حیدر اندر گرفت [۱۴۴-پ] 
باستاد مهيار با دستبرد 
چو دیوی که او تشنه باشد به خون 
کدامی به پاسخ بیارای" لب 
مگر بامنت رای بیگانگی است 


گرم ره دی رهستمای تسواآم 


که نه روز آرام دارد نه شب ` 


همان شسمم ززیسن و تاج مرا 
به دست آرم آن شمع و زین کلاه 
بسدین لشکسر اندر شمار آمدم 
من ایسدون بسدین کار بستم کمر 
بسدان‌ نامو بر شکست آورم 
سوی تبره حیله بگشاد دست 
دارو هت دو ان خویش 
که ریش تو را خنده زاری کنم 
بمالید بر روی و بر موی خویش" 
یه دید همچون شبه موی او 
ز دارو مرا نسیز لخستی بده 
که دارو خسریدم به همسنگ زر 


۴ اساس: مخر؛ که مغلوط می‌نمود با توحه به ب و دیگر تنسخه‌ها ت شد. 
س: مخر؛ که مغلوط می‌نمو به ب و دیگر وت an‏ 


۳ د: آين بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۱۴۵ 


۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۳۳۴۰ 


۳۳۴۵ 


۳۳۵۰ 


۱۴۶ 


خاوران نامه 


۳۳۵۵ از این شاخ فرداتو رابسردهم دو همسنگ دار و تو را زر دهم 
بدو گفت عمرو این سزاوار نیست که بسانقد من نسیه را کار نیست 
به سنوی کمر برد مهيار دست گشاد و سبک" ہر میانش ببست 
کمر بود بسا گسوهر شاهوار ز تهماس نسزدیک او یاادگار 
بدو گفت پیش تو باشد کمر کستمن را همی دار دن رهن "رن 

۰ خردمند دارو به هنجار نيز اید وی ممهیان شسیز 
بدو گفت مسهیار کاین اندک است سسزاوار روی یکی کسودک است 
به پساسخ بدو گفت مرد هتر که گر من طبیبم بس است این قدر 
بزد چنگ مهيار و چتدان که بود به یکسبار دارو از او در ربود 
چو دارو بمالید بر روی خویش سیه دید رخساره چون موی خویش 

۳۳۶۵ نماندش به رخسار بر هیچ موی از آن کار مرگ آمدش آرزوی 
بدو گفت عمرو ای خداوند گني به کاری که خود کردی از من مرنج؟ 
به کاری که دانا نباشد کسی نبايد بسر او رنج بردن بسسى 
نگقتم" بس است آنچه دادم به تو در گنج دانش گشادم به تو 
و لیکن مرا داروی دیگر است که ریش تو را این زمان در خور" است 

۷۰ برآرد هم اندر زمان موی رو جز آن" نیست دیگر تو را موی موی '' 
چو فردا به لشکر خرامیم باز به دارو شوم مر تو را چاره سان 
بگفت این و اندر گذشتند تيز همی رفت مسهیار دل پر ستین 
چو رویش بدانسان ۲ همی دید عمرو بر او هر زمان می" ' بخندید عمرو 
برآشفت مهیار کاین خنده چیست . تسورازار بر خود سباید گسریست 

۵ بدو گفت کز من نداری خبر ` دریغ آیسدم برتونام و هنر 
متم نامو عمرو دستان نمای مراد خود آوردم امشب به جای 
به ریش تو آن کردم امشب که باز و بر" عمرهای دران 
فسرو مايه مسهیار همچون پلنگ بسچنبید و بس دشنه بگشاد چنگ 

۱ د: کمر. ۲ ب و ج: بند. ۳ ب و ج و د روی. 

۴. ب و ج: در ت هوش ۶ا م 

۷ ب و ج: بگفتم. ۱ ۸ ب و ج: دیگر. ٩‏ ب وج: این. 

۰ ج: روی موی؛ ب و د: آرزوی. ۱ د: پریشان. ۲ د: هر زماتی. 


۳ب و ج و د: در. 


خاوران نامه ۱۴۷ 
چو عمرو دلاور چنان دید کار بسجست و ز نعلش برآمد غبار 
بدانسان شد از چشم او ناپدید که مسهیار شبگرد گردش ندید ,۳۳۸ 
فسرود! آرمید و نگهداشت جای تسهی م‌اند گوشش ز آواز پای 
بمالید مسهیار بر چنگ چنگ همی گفت نامم قرو شد به ننگ؟ 
گر آید به دست من آن بارگی. . و گس رنه مسن و راه آوارگیۍی 
به‌لشکرگه حیدر آمد ز دشت و زآن جسایگه گرد دلدل بگشت 
چو میهار نزدیک دلدل رسید به آهستگی گرد او بنگرید" [۱۴۵-ر] ۳۳۸۵ 
قرو برد سر دلدل تسین گام گمان برد مهیار کاو هست رام 
بسیازید چنگال مسهیار یل همی خواست کاو را بخارد" کفل 
بنزد جسفته‌ای دلدل تسیز هوش نه تن ماند مهيار يل رانه توش 
دو پسهلوی مسهیار بشکست خرد بر آن بود دلدل که مهيار مرد 
چو اسب اندر آمد ز" آشفتگی بجنبید مسهیار از آن خسفتگی ۰ ,۳۳۹ 
چیو دانست کاستر قرود ‏ آرمید ته مر ده نه اوق نه ایک تنسو کش 
روان گشت نالان در آن تیره شب گشساده به نفرین تسهماس لب 
همی شد دل از کرده خود درشت گکرفته دو پسهلو و خم داده پشت 
وز آن روی دیگر چو عمرو دلیر دوان" شد ز نزدیک مسهیار شیر 
بیامد خرامان به ساحل سپاه جهان دیدپر مرد و کشور“ سياه همم 
سان شف تیان همی کشت ماس که دانامرآن رانداند" قياس 
چپ و راست لشکر سسواران یله نگهبان همی گشت با مشعله 
به گرد سواران بگردید عمرو مسجال گ‌ذشتن نسمی‌دید عمرو 
یکی جاامۀ ساحلی ساز کرد همان مر پيشینه آغاز کرد 
بیامد یکی تیغ رخشان به مشت زبان کرد بر پاسبانان درشت ۳۴.۰ 


که آن دزد عیار زاین سو گذشت 
۱. ب و ج و د: فرو. 


۴ د: بمالد. 


۷ د: روان. 


۵ د به. 


٩‏ ب وج و د: که دانا نداند مرآن را ۰ ب و ج و د: با. 


۲ ب و ج: بفزود بر ننگ ننگ. 


همانا که سین جان برآشفته‌اید 
N .‏ 2 

نمی‌ترسد ' از روزگار گزند 
ميان سپاه اندر آمد ز دشت 


۳ د: دلدل دوید. 


۶ ب و ج و د: فرو. 


۸ ب و ج: پر مرد لشکر؛ د: از گرد لشکر. 


۱ نمی‌ترسی. 


۱۳۸ 


خاوران نامه 


اکسر راه ابد به درگاه شاه 


۴۰۵ طسلایه گشادند یکسسر زبان بگفتند کای نامور مرزبان' 
که از جانب مانجنبید کس تو زان سو که دیدی به فریادرس 
نگه کن پس و پیش پرده سرای مگر کاری او را به دانش" به جای 
چنین گسفت با پاسبانان دلیر که من بر نتابم سر از جنگ شیر 
شما ایستاده به فرمان شاه اشد امن ابو ن راد 

۰ بسبینم که آن دزد افسون نمای بسبرده " است چیزی ز پسرده سرای 
بگفت ایسن و در خرگه آمد ز دشت ميان سراپ رده لخستی بگشت 
راتخت هماس | کته دد غلامی بر آن تخت برخفته دید 
همان مشربه با همان طشت زر نسهاده به بالین آن خفته بر 
نشانده در او دانه‌های خوشاب چو خورشید تابان به خوبی و تاب 

۵ چو جوینده نقد گرانمایه دیسد روان را بدان نقد پسیرایسه دید 

جه وو درون هنر وو را کرد شدای برون رفت نرمک ز پرده سرای 

وز آن جساره بازگشتن گرفت بدان سو که آمد گذشتن گرفت 

" چنین گفت با پاسبانان که من بگشستم فراوان در این انجمن 
بدیدم سراپ رد شاه را نديدم مر آن دزد بد خواه را 

بای اة تا امن قاش ,کا رد2 
مرارفت بايد ز راه سسپاس که بر پیش لشکر شوم دور“ پاس 

بگفت این و انسدر گذشت از سپاه به لشکرگه جسیدن آمد ز راه 

همه شب خروش نگهبان ز دشت ز گردون گردان همی برگذشت 

رسیدن جمشید به ساحل زمین 

چو بسپرد زنگی به رومی خراج به گوهر بر آمود خورشید تاج 

۷۲۵ گس ریبان مشکسین بسدزید ماه ز سس در کشسید آن پرند سیاه 
سواران اسلام برخ استند ز نسو باز لشکسر بسیاراستند 

۱ د: پهلوان. ب وج بدانجا. ۳۲ د به. 


f‏ ب و ج و د نبرده. 


۵. د: روز. 


"جاوزان نامه ۱۳۹ 

ابوالمحجن و مالک رزمخواه همان نسامیردار پیروز شاه 
به درگاه حسیدر نهادند سر ميان بسته گردان به ززین کمر 
در آمد ز در عمرو خندان دو لب بگفت آنچه پیش [آمد]' او را به شب 
ز مهيار عسسیار و داروی او وز آن حرفت ریش و ابسروی او ,۳۴۳ 
چو بنمود یکباره کردار خویش . به انديشه و رای و هنجار خسویش 
ةفزو دآ آن تسش ز تسیر او خسیره گشت آدمسی 
همانگه درآمد یکی رهنمای که آمد فرستاده‌ای" تیز پای [۱۳۴۵-پ] 
بدین نامور بارگاه آمده‌است ‏ ز نام 1 بازضواه آمده است 
به فسرمان حیدر ز پیش سپاه فرستاده را بان دادند راد ٣۴س‏ 
یامد بر حسیدر سرفراز زمین را بسبوسید و بردش نماز 
که دوران گیتی به کام تو گشت؟ زمین و زمان هر دو رام تو گشت؟ 
شهنشاه جمشید باصد هزار سوار دلاور به هستگام کار 
به یاری حیدر ز راه آمده است ز خاور زمین با سپاه آمده است 
کنون روز امرون و آسسودگی عننان سست دارد ز فشرسودگی ‏ ۳۴۴۰ 
بیایند فردا بسدین رزمگاه همه دشت ساحل شود پر سپاه 
ما ون ا ن .کو کی ووت رو خو 
خر دارد! از شاه پیروز بسخت که :بن آستان تو نگشاد رخت 
مر او را همان آرژو خاسته است بدین آرزو لشکر آراستته است 
چو بشنید حیدر دلش گشت شاد فرستاده را امه و اسب داد ۳۴۴۵ 
چو بیرون شد آن قاصد تیز پای جهان پر شد از نالة کزه نای 
خسروشیدن کوس جمشید شاه ز هامون برآمد به گردون و ماه 
همی شد سه فسرسنگ آواز کوس ز گرد سسواران هوا آب نوس 
شهنشه به جایی که شایسته دید ز رنسج بیابان فسرو آرمید 
وز آن روی دیگر چو تهماس شاه به گاه بسزرگی برآمد به‌گاه ,۳۴۵ 
همه تباحدازان ستاحل دياز نغ در کمن اداد 

۱. اساس: ندارد. با توجه ب افزوده شد. ۲ د: او. 

۳ د: یکی طایر. ۴ د: باد. ۵ ب و ج: سواران. 

۶ د: کنی بر دلش. ۷ د: داد. ۸ د: سپاه. 


٩‏ د: پادشاه. 


1۵0۰ 


"f۵۵ 


۳۴۶۰ 


۳۴۶۵ 


۳۰۷۰ 


جهانجوی چون لب ز هم برگرفت 
که مهیار هر چند نسام‌آور است 
شبی رفت و شد روز بر من چو شب 
ز نسوساز دیگر گرفته است دوش 
شب اندر گذشت و نهان گشت ماه 
بسسدین زود رفشتن بسسی دیسر ماند 
یی وت کتای تسردان ناه 
شکسسته دو پسهلو و خم داده پشت 
نگسسونسار بسالش ز بسالندگی 
تسراشیده یکباره ابسروی و روی؟ 
کنون خفته در خیمةً من به درد 
چو بشسنید تهماس خیره بسماند 
بدو گفت بگشای راز نهفت 
چسنین پاسخ آورد مهيار باز 
توا تون ف او شاهی و گنج 
بدو گفت تهماس باری یگوی 
چو بشنید مسهیار بگشاد لب 
ز گس فتار عمرو وز داروی او 
فستفان فته کین لفل یز هوش 
چو مسهیار بگشاد راز نهفت 
راهن هم اندر زمان طشتدار 
در ایسن" خیمه جایی پدیدار نیست 


کف دست تهماس بر هم بسود 


خاوران نامه 


تیان وی شن بر یرف 
ز عسمرو اميه بسی کمتر است 
بسسرفت و سر آورد روز طرب 
پل E RT‏ 
نوز آن دلاور نیامد ز راه 
همانا که اندر دم شیر ماند 
که امن ت نوی من امد ر راو 
به پسهلو برش زخمهای درشت 
کش درت ای واک 
ندارد به رخسار بر هیچ موی 
ہنی گسفتم او راو پسیدا نکرد 
فسرستاد و مهيار يل را سخواند 
بگوی آنچه بر سر گذشت از شگفت 
که شد کار کوتاه بر مادرازن 
ز بسهر تو ماندم " بدینسان به رنج 
که مر پهلوان را چه آمد به روی 
بگفت آنچه پیش آمد او را به شب 
بگفت آنچه او کرد بساروی او 


بخورد و جدا ماند ز او تاو و توش 


بماندند شاهان ساحل شگفت 


از این ژرفتر در جهان کار نیست 


برآشفت و ا تندى نمود 


۱ د: خبر. 


۲. در نسخه د بیت چنین آمده است: 


7 ب ود نایی. 
۶ ب دج بودم. 


یکی گفت کز وی نداری خبر 
۳2 د موری. 
۷ د: مشربه. 


4 د؛ تهماس. 


ات ایا ده تایه نیز 
۵. د: واو ندارد. 


۸ب دج درال. 


خاوران نامه 


۳ ۱ 1 
بنفرید بر پساسبانان بسسى 
دين کسینه ده پاسبان را ر با بگشت 
از آن پس چنين گفت با انجمن 


یه شنم پت بسن من همه هم گروه 


نسهادید بر خویشتن رنج و تاب . 


همه دشت یل ات واشت و وان 
یک امرون در جنگ یاری کنید 
بر این دستبرد ار بسبردیم دست 
از آن پس جهان سر به سر آن ماست 
و گر خود بداندیش را چیرگی است 
زمانه مرا گر براند ز پیش 
بسفرمود تا کسوس ب‌نواختند 
برون راند خسرو ز پرده سرای 
جهان گشت یکسر پر آواز کوس 
به جنبش درآمد چپ دست و" راست 
ز شم سستوران هسامون شتاب 
چو صف برکشید آن دلاور سپاه 
به قلب اندرون شاه ساحل زمین 
به دست چپ و راست مردان جنگ 
به پیش سپه بر سواران پد 

وز آن روی دیگر چو حیدر بدید 
بفرمود کآرایش کین کنند 
بسجنبید لشکر هس‌مانگه ز جای 
علم کش بسرون شد ز پیش سپاه 


دم و نله ننای ی یخاست 


به تندی سخن گفت باهر کسی 
زبان پر ز دشسنامهای درشت 
که ای تساجداران" لشکر شکن 


چه از روی درب اچه از پشت کوه 


همانا كما بیش" هفتصد هزار 
بر این دشت بی‌زینهاری کنید 
بللند اختر دشمنان گشت پست 
همه روی کشور به فرمان ماست [۱۴۶۔ر] 
مرا روی خورشید در تیرگی است 
جمهان برنگردد ز آیین خویش 
E E E ER E‏ افص 
بر آمد خروشیدن که نای 
زمین داد بر دامن چرخ بوس 
تو گفتی تن خاک را لرزه خاست 
سیه شد سرا پسرده آفتاب 
جهان گشت از آشوب لشکر سیاه 
ری" پر ز خشم و دلی پر ز کین 
همه سسازشان استخوان نهنگ 
همی رفت آواز پسیلان دو ميل 
که تهماس لشکر به هامون کشید 
سسواران ره انجام را زین کنند 
نشستند بسن اسب جنگ آزمای 
سر ماه پیکر برآمد به ماه 


۱۵۱ 


۳۴۷۵ 


۳۳۸۰ 


۳۴۸۵ 


۳۴۹۰ 


۳۳۹۵ 


۱ د: بفرید با. 


و نامداران. ۳ د: پر شد ز اسب. 
۴ د که هستند. ۵ د: که هستند. ۶ دز 
۷ ب و ج و د چپ و دست. ۸ ب و ج: سر. ٩‏ د: رومی.- 


۱۵۲ 


۳۵۰۰ 


۳۵۰۵ 


۱۳۵۰ 


۳۵۰۱۵ 


۳0۰ 


۱ ح و د: هیونان. 
= 


۴ د: درد. 


به قلب اندرون شاه خاور گشای 


خاوران نا 


درفش همایون به سر بر به پای 


اب والسحجن گرد بر میسره که در جنگ او شیر بودی سره 
به جای کمینگاه پیروز شاه کمین کرده بر جنگ ساحل سپاه 
رزم مالک با سپاه ساحل 


چو قلب دو لشکر شد آراسته 
هواسر به سر شد سنان و درفش 
ز نسیروی بازوی جولان کنان 
ز رخشسیدن تيغ کشسور فروز 
mae‏ | 
به گرد اندرون چشمها خیره گشت 
ز مساهی س‌پیوست تسامه غبار 
ز بار هسیولان" و پسیلان مست 
زمسین را تسوان کشسیدن نسماند 
نسخستین سواری ز ساحل سپاه 
کسمیتی به بر گستوان اندرون 
دمنده یکی کو" هامون نورد 
چو آمد به میدان بسیفشرد پای 
خروشید کای نسامدار انجمن 
کدامندگردان جنگ آزمای 
هی کر که سردات ر ان شاد 
یکی بسرگراید عنان سوی من 


۲. ب و ج و د: همأن. 


زمسین داد خسورشید را خواسته 
سياه و سسپید و کبود و بنفش 
به چشم سپهر اندر آمد سنان 
به چرخ اندرون خیره شد چشم روز 
رخ ماه و خورشید را کرد گم 
همی روز روشن شب تیره گشت 
یکی گشت دریاو هامون و غار 
به زیر اندرون پشت ماهی بخست 
همی" دیده را جای دیدن نماند 
شد از نامداران همآورد خواه 
به یر ادون چون که بی ون 
قالش دل مگ ازا ته گنز" 
فرو داشت اسب دلاور به جای 
نسبرده سواران شمشیرزن 
که دارند سا شنیر دزنده پای 
کند پیش دستی بدین رزمگاه 
سس سبیند دل و زور بسازوی من 


سیه کرد میدان به سم ستور 


۳ د: ابر 


۱ ب و ج و د: درگذشت. 


۷ ب: همه استخوانها. 


خاوران نامه 


چو تنگ اندر آمد برآ هيحت نیع 
هممآورد چون دست و تیفش بدید 
سس( ۰ تيغ ) تير از سپر درگذشت 


یکی نامدار از سسواران پیل _ 


سر پیل بسا افس و طوق زد 
دمننده سوار از بر پیل مست 
چسو پیل دلاور به میدان رید 
بسرآورد شمشیر ز هر آب خورد 
برافروخت مر پسیلبان را ز جان 
چو بر استخوان خورد بزنده تيغ 
تسبد تسیغ بااستخوان تابدار 
دل پیل پیکر برآمد به جوش 
همان اسستخوان تسیغ" پسولاد سسای 
ز نسسیروی ب‌ازوی آن اه‌رمن 
از آن پیش کاسب اندر آید " ز جای 
به خاک اندر آمد صزیر دلیر 
فتل ا وق ر اداه 
جهانگیر مالک پسیاده بماند 
عمودی بزد بر سر پیل مست 
دلاور ز پیل اندر آورد پای 
پبرآوزه کعوو اودهسبای لیر 
بزد بل سرش گرز سالار گرد 
ز نسیروی آن گرز خساراشکن 
چو آن پیل جنگی درآمد ز پای 


۲ د: سواران. 


۵ د مرد. 


بزد بر سر ساحلی بى دريغ 
یکی درق رومی به سر در کشید 
ز نای و ز ناف و کمر برگذشت 


جهان گشت بر چشم بد خواه تنگ 


به جتبش درآمد چو دریای نیل 


به طوق اندرون رشته‌های گهر 
بکردار تیغ استخوانی به دست 
جمهانگیر مالک یکی بردمید 
به سختی"' بر آن پیلبان حمله کرد“ 
سپر کرد بر پیش تیغ استخوان [۱۳۶-پ] 
تو گفتی برافروخت آتش ز ميغ 
به دو نسیمه گشت آهسن آبدار 
برآورد چون پیل جنگی خروش 
بسزد بر سراسب جنگ آزمای 
سر اسب مالک جدا شبد ز تن 
سوار از رکیبش تھی کرد پای 
باستاد بر خاک چون تند شیر 
همه یال و بر گستوان گشته چاک 
به کوپال بر نام یزدان بخواند 
سرو گسردن پیل برهم شکست 
باستاد بر پیش جنگ آزمای 
همان استخوان را" سپر کرد شیر 
سرو استخوان را به هم کرد خرد 
کک ارون پیت ناد راک 


دل پللبانان برآمدز جاای 


۳ د: نخستین. 
۰ ۶ ب و ج: اندر افتد به. 


۱۵۳ 


۳۵۵ 


۳۵۳۰ 


۳۵۳۵ 


۳۵۴۰ 


۳۵۳۵ 


10۴ 


۱۳۵۰ 


۳۵۵۵ 


۳۵۶۰ 


۳۵۶۵ 


۳۵۷۰ 


بسرون راند ده پیل دیگر سوار 
پیاده به گرز گران برد دست 
چو حسیدر ز قسلب سپه بسنگرید 
به بوالمحجن اندر نگه کرد و گفت 
یکی اسب جنگی به مالک رسان 
[چپ و راست در جسنیش آمد سسپاه 
بيفشرد بسر دسسته تيغ مشت 
بفرمود تامرکبی دست‌کش 
کش یدند در زین و بسرگستوان 
برانگیخت شبرنگ مرد دلیر 
چو آمد به نزدیک پیلان به جنگ 
به مالک چنین گفت کای شیرمرد 
مر این" اسب آسوده را بر نشین 
که بسایکدگر هم عسنانی کنیم 
پسیاده به اسب اندر آورد پسای 
نسهادند سر سوی پیلان مست 
اران کنیل اندر آن گنیر داز 
همه دشت ساحل چنان شد ز گرد 
برآن نسامداران به یکبارگی 
بر اینسان دو جنگی و ده پیل مست۲ 
چو یک نیزه بالا گرفت آفتاب 
ا و اهن 
چو تسهماس جنگ دلیران بدید 
بفرمود شا لهکس از چنای سومان 


جنبید لشکسر یک ردار کگ‌وه 


خاوران نامه 


ز پسیلان همه دشت شد پر غبار 
رخ آورد از آن سوی پیلان مست 
جهان پهلوان را پیاده بسدید 
که امرون مردی نشاید نسهفت 
که از گرد گیتی ' دگر شد بسان [۱۴۷۔ر] 
سیه گشت رخشنده خورشید و ماه 
که مر پسهلوان را تهی ماند پشت 
کته هن سو توان تا مش خوش" 
سسزاوار و شايستة پهلوان 
جمنیبت به مالک رسانید شير 
مه CO CO E‏ 
بسیارای مسیدان به اسب نبرد 
بدین بساره كوه پسیکرنشین 
زمین را به خون ار‌غوانی کنیم 
یکی شد عنان دو جنگ آزمای 
به گرز و به شمشیر بردند دست 
گرفتند بر گرد هر دو سوار 
که شد روز روشین شب لاجورد 


هة 


بسته شد چشم نظارگی 
همی کوه ز آوازشان گشت پست* 
همی موج زد خون بکردار" آب 
نسماندند زنسده یکی رأابه جای 
دل و زهسره و زور شیران بسسدید 
نسهادند یک بارگی پسای پیش 


‌ ۱ lae. 
زمین گشت از انبوه لشکر ستوه‎ 


ی کت 


۴ د: مرآن. 


¥ مرد پیل. 


۰ د. بود. 
ك 


۲ ب و ج: بیفشار. 


لد سواران و پیلان در. 


۸ د: هوا شد ز اوازشان حوی نیل. 


۳ د: این بیت را فاقد است. 


۶ د: همی. 


۱ ا 
٩‏ د: چو دریای. 


خاوران نامه 


اوت ہلان یں افش متفگ 


برآمد ز هاامون ده" داروگیر 


قکندند بر يال اسبان عنان 
نبهادند سر سوی ساحل سسپاه 
چنین گفت تسهماس کاندر نسهید؟ 
گر آید به دست این " دو لشکر شکن 
یک امسروز جنگ دلیسران کنید 
به یکبار لشکر به فرمان شاه 
وز آن روی دیگر ولی خن دای 
زد نعره‌ای شاه دلدل سوار 
ز آواز آن پیل پولاد پوش 
جهان راتو گفتی قیامت رسید 
دو لشکر به یک ره درآمسد ز جای 
خروشیدن شیر مردان بخاست 
گشادند شیران به شمشیر چنگ 
ز بس سر که از گردن افکنده گشت 
همی موج زد خون چو در یبای نیل 
نبداسب راجایگاه گذر 
جرنگیدن استخوان نسهنگ 
ز آواز پسیلان جسهان پرخسروش 
همه دشت" ساحل سر" و یال بود 
و آشوب شیران پولاد جنگ 


۲.د زه. 


۵. د: کایدر دهید. 


به جنبش درآمد چو دریای نیل 
هسیر دلاور بسینداخت چسنگ 
بجنبید تسهماس و بگشااد دست 


بدیدند کامد چسهانی سوار 


گشادند بازو به گرز و سنان" 
بسبستند بر پیش" تسهماس راه 
به وم خاک را رنگ مرجان دهید 
شکسسته شود پشت آن انجمن 
به سر پنجه آهنگ شیران کنید 
بر آن هر دو پر دل ببستند راه 
برانگیخت لشکر به یک ره ز جای۲ 
بجنبید دریساو هامون و غار 
بسسی راز پیلان بدرید هسوش 
سرافيل صور قيامت دميد 
هسمی سر نسدانست نگیو پای 
ز نسعره همی مغز پسیلان بکناست 
تو خورشید گفتی دگر شد به رنگ* 
گسیاهان به مغز سرآکنده گشت 
تن کشته ضون گشت در پای پیل 
بجز چشم و ابرو و رخسار و سر 
تو گفتی همی بارد از ابر سنگ 
دریسده خرد رادل و مسغز و هوش 
زمسین پر ز آواز کوپال بسود 


دریده دل شیر و مغز پسلنگ 


۳ د: گرز گران. 


۶ د: ان. 


۸ د: تو گفتی که خورشید بگذاشت رنگ. 


: دشت و. ۰۶ د. بر. 


۱۵۵ 


۳۵۷۵ 


TON. 


۳۵۸۵ 


۳۵۹۰ 


۳2۹۵ 


۱۵۶ 


۳۶۰۰ 


۳۶۰۵ 


۳۶۰ 


۳۶۵ 


۳2۰ 


۱ د: و او ندارد. 


۴ د: دیبای. 


E‏ اگر. 


۰ د بر 
برض 


همه کشور از خون و" خرطوم پیل 
سرو سفت مردان جنگ آزمای 
تچ هدار" حسیدر مسیان سسپاه 
به نگ اندرون آتش آبگون 
به هر سو که اسبش گذر داشتی 
به هر سوی لکشر که او بر زدی 
ز سسرسبزی تيغ او روز جنگ 
به هرسو که مالک بیفشرد پای 
هميدون ابسوالمحجن نس‌امدار 
همان نامور شاه پسیروز بسخت 
کشیده یکی تسیغ خسورشید سوز 
سسرافراز سیاف و زنهار خوار 
دلیران اس لام و مسردان دين 
چو خورشید تابان* با ستا دراست 
نگه کرد حیدر به ساحل گروه 
به دانش یکی با خود انديشه کرد 
بسی کشت آیسد ز" اسلامیان 
بباید کنون چاره‌ای ساختن 
برانگیخت دلدل بکردار باد 
بسقرمود تسااز مسیان گروه 
چنین گفت کای نامور منهتران 
اگر هم بر اینسان بود کارزار 
همان بسهتر آید که ماهر سه تن 
درآیسیم با یک دگر در! ۱ ی 


پس پشت کسوه است و دریاز پیش 


۴۲ د: حهاندار. 
۵ د: رخشان. 
۸ د: آینداز, 


۱ هم. 


خاوران نامه 


تو گفتی نهنگ است در موج نیل 
همه سفت پیلان جسنگی به پای 
جهان کسرده از نعل دلدل سیاه 
وز آن آب و آتش زمسین غرق خضون 
انا کک وه زت مها وا هس 
ز آهن به سنگ آتش اندر زدی 
گل و ارغوان رستی از خاک" و ستگ 
اگر کوه بودی بکندی ز جای 
به خون اندر آغشته هامون و غار 
سزاوار دیسهیم و زیسبای" تخت 
بسدانسدیش را شب نموده به روز 
چو قنبر که او شیر کردی شکار 
به مردی جدا هر یکی همچنین 
فراوان سپاه از دو لکشر بکاست 
ز کشته همی دید هامون و کوه 
که گر" هم بر اینسان بماند نبرد 
نبندند دیگګر به مسردی ميان 
جهان راز دشمن بپرداختن 
به بوالمحجن و مالک آوان داد 
شتابند بایکدگر سوی کوه" 
جمهان را بگشتم کران تاکران 
بسه"" اسلامیان بر شود کارزار 
پس پشت این نسامدار انجمن 
نسماييم جسنگاوران را نسهیب 
بسمانیم کسوه از پس پشت خویش 
۳ د: خاره. 


٩‏ د: یکدل به سوی گروه. 


خاوران نامه 


۱. د: غری. 


EEE‏ راه ستیر 


ز بش پاه اذ رآ ۴ = کک 
بسرانسیمشان تابه دریای آب 
پس پشت خود چون نیابند راه 


سه غازی سه تازی برانگیختند 


پس پشت آن لشکر از پیش کوه" 
گشادند بسازو به کوپال و تیغ 
گرفتند در پیش چسندان سپاه 
پس پشت کسوپال و شمشیر تیز 
کسسی زره باز دیدن نسداشت 
براندند در آب چدندان سپاه 
ز بس غرقه در آب مردان جنگ 
براین گونه آن هر سه جنگی سه بار 
پراکنده گشنند ساحل گروه 
چو انبوه لشکر پراکنده گشت 
چسنین گسفت با حسیدر نامدار 
سسواران جسنگی بسه راه گریز؟ 
سپهبد سسراف راز پیروز شاه 
مسبادا که از گسردش روزگسار 
عسنان باز پیچد سپاه از گریز 
نالفو و ماکان فک کک 
به دسستوری حیدر از " رزمگاه 
به پیش اندرون عمرو شد رهنمای 
چو تهماس لشکر پراکنده دید 
فرود آمد آن جایگه تنگدل 


ندانست انديشة كار خريش 


کر باشکوه: 


09 برامد. 


گشاییم بسرکین بدخواه چنگ 
نمانیم کآید از ان سو شتاب 
به آب انسدرون غرقه' گردد سپاه 
بسجنبان عسنان تکاور ز جای 
زمین را به ابراندر آمیختند 
نسهادند سر سوی ساحل گروه 
همه دشت و درا سیه شد ز ميغ 
که شد دشت از انبوه لشکر سیاه 
جهان گشت بر ساحلی رستخیز 
دل و گرد آرمیدن نداشت 
که شد روی دریا زلشکر سياه 
نهادند صد ساله خورد نهنگ 
همی راتد لشکر در ان رودیار 
چه از سوی دریاچه از سوی کوه 
شستابنده عمرو اندر اس وتف 
AEE‏ هرا 
از این رزمگه پای کردند تیز 
برانداز پس پشت ایشان سپاه 
برایشان بدآید به فسرجام کار 
بسرآیسد؟ ز اسسلامیان رستخیز 
ميان را بسه رفتن ببستند تنگ 
پس پشت دشسسمن گس رفتند راه 
علی ماند و فتاح و قنبر به جای 
سراپراده و خیمه‌ها کنده دید 
زخون مه پای مانده به گل 
شکسته همی دید بازار خویش 


۳ د. به, 


۶ د به دستور حیدر از آن. 


۷ 


۳۶۳۵ 


۳۶۳۰ 


۳۶۳۵ 


۳۶۴۰ 


۳۶۴۵ 


۱۵۸ 


چه آواره از جنگ " برگشته بسود 


خاوران نامه 


تن ها نارهت از هرن 


۳۶۵۰ چه از تيغ اسلامیان کشته بود 
جهان را چنین است آيين و سان که هر روز گردد دگرگون بسان۲ 
نماند به کس جاودان تاج و تخت ز تخت افک نندت سوی تخته رخت 
که آمد که فرجام او نیست مرگ در این باغ نه بار ماند نه برگ 
دو روزه تسماشای بستان و باغ نسیرزد به صد ساله تیمار و داغ 

۳۵ مسزن" تکیه بسر تخت دولت نسیاز که بر تخته می‌بایدت خفت باز 
راخ ای انان نروز رنگ فا ۱ ی جک 
فرود آی از این توسن تیزگام که هرگز نخواهد شدن با تورام 
به عيش خوش عمر و شیرین ناز که زشتش کند تلخی مرگ باز 
درازی امید کسوتاه کنن به نسومیدی انسديشه راه كن 

,۶۶م گرت نسیست کوتاه پای امسل به سر بر دراز است دست اجل 
سرت گرچه سرمایه سروری است دریفا که آن سروری سرسری است 
بهار تسو نوروز عالم بس است دریفا که باد خزان در پس است 
رکیب تو دارد بسی فل و زیب دریغا که داری" عنان در نشسیب 
حصاری که آباد کردی به‌گنج دریغاکه بر باد مباند؟ به رنج 

۳۶۶۵ چسراغ تو پيراية روشتى است زسادش دریفا که ناایمنی است 
جهان چون چراغی است مردم قریب تو بسرسان پروانة ناشکیب 
نسجوید کسسی روشنی زان چراغ که هستند پروانگ ان ز او به داغ 
راغ تو آیسین مسختار بس همین رسم و آیین تو را کار بس 
محمد راغ فرستادگان سهی سروی از باغ آزادگان 

۷۰ پس از انبیا پیشوای همه یه هر داوری رهنمای همه 
اگر راه بردی بسدین رهنمای ره راست بردی" به هر دو سرای 
درودی چو گسیسوی مهار پیاپی بر او تابه روز شممار]'' 
[چسو دارای زنگ از بر تخت روم سیه کرد ایسوان پیروزه بوم 

۱. د: نماندند. ۲ د: از جنگ آواره. ۳ د: دگرگونه سان. 

۴ د: مران. ۵ د: فراخی. ۶ د: خوش و عمر شیرین مناز. 

۷ج از. ۸ د: دارد. ٩‏ د: دادی. 

۰ د: یابی. ۱ اساس: تا این جا نداشت. بأ توحه به ب افزوده شده. 


خاوران نامه ۱6۹ 
[آمدن جمشید پیش تهماس و مژده دادن به مددکاری] 
بر زلف" رومی بر اندود قير به گوهر بر آمود مشکین حریر 
چسنین گفت فتاح پل ی که امشب پدیدار کن پردلی ۳۶۷۵ 
به رفتن بیارای و برکش به راه گذر کن یکی سوی ساحل سپاه 
نک هه میا کین را همه نیک و بدشان بیاور به جای 
ک مر بست فستاح و بر بست ساز به لشکر گه ساحل آمد فران 
چو آمد به نزدیک پرده سرای قرو آرمید و بسیفشرد پای 
ز بیرون به خرگه " درون بسنگرید سراپرده پر " شمع تابنده دید ۳۶۸۰ 
زبس مشعل و شمم گیتی فروز ‏ تو گفتی به شب چهره بنمود روز 
زده تکیه بر تخت تهماس شاه به پیش اندرون مسهتران سپاه 
نی چسند شاهان پیروز بسخت کم بسسته در پای پیروزه تخت 
همه چشم بر مرزبان داشتند ‏ حسدیث عسلی بر زان" داشتند 
چو بشسنید فستام بنهاد گوش زبان را فروبست و بگشاد گوش ۳۶۸۵ 
بدان تساجداران همی گفت شاه که شد روی خورشید بختم سياه 
بر آشفت امن به یکباره بخت نه لشکر بماند ونه تاج و نه تخت 
بدینسان که در لشکر آمد شکست شین آم گت | رود کار تست 
ندانم همی چارۀ کار خویش به ‌اندیشه ورای" و هنجار خویش 
نه روی صلاح و نه رای ستیز نه دست نبرد و نه پای“ گریز اگر گنج و ۳۶۹۰ 


م۹ 8 ۱ 
بممانند خسویشان و پسیوند من 
سسرافک نده بهتر مرا زیر پای 


و گر نیز بگریزم از رزمگاه 


1. اساس. بت : عنوان ندارده با تو حه به ده اف وده شد. 
س» ب و ج: عنوان ندارد. با توجه به ده افزو 


۳ د: زبیرون خرگه. ۴ ج: بر؛ د: چون. 


۶. د آمد به لشکر. ۷ د: کار. 
٩‏ د: نمانند. 


سر خویش گیرم زپسرده سرای 

برو کشور و چیز و فرزند من 

که پسوشیدگان را بمانم به جای 
۲ د: به زریفت. 


۵ د: در میان. 
۸ د: حای. 


۷۶۰ 


خاوران نامه 


۵ یکی رزم دیگر بکوشیم سخت بسبینیم تا چسیست فرجام بسخت 
چو این داستان را به سر برد شاه همی آفرین خضواند بر وی سپاه 
که اندیشه ماه مین است و بس بدین کار جنگ است فریاد رس 
در آمد یکی پرده‌دار از نهفت زمسین را به خدمت ببوسید و گفت 
که موه ون ساسا ای و ا او سساه 

۰ بیامد رسسولی زخاور سپاه یکی نامه دارد ز جسمشید شاه 
گر ایدون که فرمان دهد شهریار در آید ز در مرد فرمان گزار 
ب فرمود تا باز دادند راه فرستاده آمهد به نزدیک شاه 
چو بر تاجدار آفرین کردیاد زمسین را بسبوسید و نامه بداد 
نبشته چنین بد که يا سرفراز روان را به مسهر تو آمد نیاز 

۳۷.۵ دلم رتسچه بود از سرای سپنج بيفزود مارابدان رنج رنج 
چو ددم شکسته سپاه تو را به هم برزده تاج و گاه تو را 
مسرانیز بر دل همین بار هست روان را همین رنج و تسیمار هست 
نخستین چو حیدر به خاور زمین شستابید بسامسن بيفكند کین 
برادرم بر دست او کشته شد سر نامداران ماگشته شد 

۰ مرا در جهان زار" و بیچاره کرد به صد زاری از کشور آواره کرد 
بر آمد به‌هم کشور و زاد من خرابسی در آمد به آباد من 
سوی قهرمان کرد زان جا شتاب به کشتی درون رفت و بگذاشت آب 
همەه قسهرمان را به تاراج کرد جهانجوی را بسی‌سر و تاج کرد 
وز آن کشور آمد به ساحل زمین کنون باتو افکند بنیاد کین 

۵ بکشت ازسپاه تو چندان سوار که نتوان شمردن یکی از هزار 
سسران سسپاه تو را روز جنگ به آب اندرون کرد خورد نسهنگ 
ممیدون زجنگاوران صد" هزار گریزان شد از سوی" دریسا کتار 
روان کرد لشکر به دنبالشان 5 ندانیم تا چون شود" حسالشان . 
به آوردگه بر على ماند و" بس نسبینم ورا یار و فریاد رس ]۸ 

۱ د: همی. ۲ د: خوار. ۳. د: سی. 

۴. د: روی. ۵ دز ۶ د بود. 

۷ د: واو ندارد. ۸ اساس: تا این جا نداشت» با توحه به ب افزوده شد. 


خاوران نامه 


بیاتازدل کینه بسیرون کسنیم 
بدانگه که خورشید ززیسن سپر 
از آن سو تو با" نامور صد هزار 
از اين سو من و صد هزار دگر 
ید انسدیش را در ميان اززم 
رها واه مالک و ام 
چو تسنها بسود حیدر نامدار 
کو یک وای کل کا کرد 
فسرستاده رابا یکی اسب و ساز 
چو فتاح شبرو بر آنگونه دید 
بيامد بر حيدر نامدار 
RENE EEE‏ 
چنین گفت کان ریمن شور بخت 
اگر در سرش رای گردنکشی است 
مراگاه مردی بسی آزمود 
چو من برکشم تيغ الماس را 
چو تیغ از کمر بر کشد آفتاب 
بگفت این و آمد به جای نماز 


نیاسود شب تابه هنگام بام 


یکی چارة بخت وارون كنيم 
درفشان کند تيغ صسبح از کمر 
عنا ندار و بسرگستوان در" سوار 
ببندیم چون کسوه خارا کمر 
بسر او سود یکسر زیان آوریسم 


, به تسنهایی او را بسسازیم کار 


روان رازبند غم آزاد کرد 
فرستاد سوی فرستنده" باز 
همه رای بد خواه وارونه دید 
نهفته سخنهابگفت آشکار 
که شد میش با گرگ دزنده جفت 
که نه تاج زیبد مراو را" نه تخت 
زکوتاه بینی و کم" دانشی است 
زیان کرد بر هر چه پنداشت سود 
چیه دارم مراوراو تسهماس را 
کنم کشور از خون چو دریای آب 
بگسترد سجادة سس جده باز 


به سر برد شب در قعود و قيام 


جنگ تهماس باامير المومنين على -عليه السلام - 


چو در کشور روم دارای زنگ 


عروس سسراپسرده نيل فام 


در آوزد مته را دن آ هرش تنگ 


بە جلوه" در آمد بر ایسوان بام 


۱. د: تو و. ۲ د: بر. 
۴ د: فرستاده. ۵ د: کای. 
۷ د بی. ۸ ب و ج و د. به. 


۳ د: چنگال زورازمای. 
ی زیا مرا و. 


٩‏ د: خلوت. 


۱۶۱ 


۳۷۰ 


VQ 


۳۷۳۰ 


۳۷۳۵ 


۳۷۴۰ 


۱۶۲ 


۱ ۱ 1 
دو شاه دو کشور دو لشکر زجای 
دو لشکر بدان‌جا به جنگ على 
کشسیدند بر دامن رود بار 


دگر باره از دشت برخاست گرد 


بر انگیخت از پیش پرده سرای 
ز هر کشوری نامور صد هزار 


جهان سر به سر پر شد از اسب و مرد 


۶ ب و ج: از ان سوی؛ د: از سوی. 
5 د. به خود بر پیجید جون ازدها. 


۳۷۴۵ ز هر دو سپه ناله بر داشت کوس 
سسپاه از پس پشت و از پیش روی به سوی علی کرد روی " از دو سوی 
چو آگاه شد حیدر نامدار که سا کت دشمن به پیکار کار 
بفرمود تا دلدل تیزگام بسیاراست قنبر به زين ولگام 
از آن پس ب‌پوشید خفتان جنگ مسیان رابه بند کمر کرد تنگ 

۳۷/۵۰ خردمند فتاح دانش نسمای بیامد بر مرد کشور گشسای 
بدو گفت خواسی" عسجب دیده‌ام و زآن خسواب لخستی بسترسیده‌ام 
یکی ابر دیسدم سیه‌تر ز قار بسپیوست زان سوی* خساور دار 
بسبارید آتش زابر سسیاه همی جسستم از بسیم آتش پناه 
یکی مار ديدم چو یکباره کوه از آن مسارم" اندر دل آمد شکوه 

۵۵ گرفتم دم مار و کردم نگاه سیر از سوی من کرد مار سیاه 
مراگفت بگذار کسز روی خاک به خود درکشسم آتش تابناک 
دم مار کردم همانگه رها بپیچید بر خویشتن ژد" 
دهان" باز کرد و دمیدن گرفت - به دم آتش اندر کشیدن گرفت 
من از بیم آتش بجستم زخواب دلم را به بیداری'' آمد شتاب 

,۶م از آن مارو آن ابر آتش فشان ندانم چه خواهد نمودن نشان 
چستین داد پساسخ کے ارما که پیدا شد از سوی خاور باه 
سا ام کنات وخا وین که آتش فشانند۴' بر دشت کین 
همان مار" که آتش فروخورد پاک نگیو فا هقی کو فتاه تاک 

۱ د: دو شاه و. ۰ ب و ج و د: سپه. ۳. ب و د: رو. 

۴ د: برحاست. ۵ د: خواب. 

۷ د: مار. ۸ د: همان دم. 

۰ د: دهن. ۱ بیماری. 


AE‏ سپاهی که آمد. 


۴ ب و ج و د: نشانند. 


۲ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 
۵ د: بار. 


خاوران نامه 


تو دانی که شوریده بخت از توأم 


سار تسف اتاد هن 
بر ایستگونه بسی‌تاج و تخت از توام 


دل من به خون اندر آغشته شد 


خاوران نامه ۱۶۳ 
اة خاو نن ات فتاه که خواهد پشیمان شد از کارزار ' 
به خود درکشد آتش خشم و کین همین است تعبیر خوابت همين ۳۷۶۵ 
تو با قنبر این جا به نیروی بخت ‏ بسباشید بر پیش بنگاه و رخت 
که تسا من ميان" دو لشکر به جنگ کنم‌روی هامون به خون لاله رنگ [۱۳۷-پ] 
بگسفت این و دربساره آورد پای بسرانگیخت دلدل به نام خدای 
یکی تاختن کرد تادشت کین ز نسعلش بسجنبید ساحل زمین 
مسیان دو لشکسر فسرود" آرمید ‏ چینان کان دو لشکر مسراو را بدید ۰ ۳۷۷۰ 
نسمود از فنرهای جسولان یسی چان کافرین یسافت از هر کسی 
پس آنگسسه زمسیدان بپیمود راه همی راند تا پیش خاور سپاه 
چنین گسفت با مهتر انسجمن که ای باد پیمای پیمان شکن 
چسنین بود تابود پيمان تو پذيرفتن تس E‏ تو 
هنر عیب باشد بر آن کدخدای که پذرفتۀ خود نیارد به جای“ ۳۲۷۷۵ 
ز خاور به ساحل کشیدی "سپاه .  .‏ دگرگونه‌تر بود پسیمان" شاه 
بر آن بود پیمان که پیمان‌من به جای آورد شاه پیمان شکن 
ووو کور وات وا که ان پاق تو یدد بی داشت 
سس را ز خساور بر انگیختی به هم پشت بادشمن آویختی 
من از بسهر تو در میان بسته تيغ به نسیزه؟ همی خون چکانم زمیغ ‏ ,۲۷۸ 
تو بادشمن خویش در ساختی به پسیکار من گردن افراختی 
تسوبساری هنرهای من دیسده‌ای مرا گاه مردی پسندیده‌ای 
فراموش کردی مگر جنگ من که‌بار"" دگر کردی آهنگ من 
به حیدر چنین پاسخ آورد شاه که از من بجز کینه جستن مخواه 
بسبین تا چه کردی تو با لشکرم 0 به تساراج دادی همه کشورم ۳۷۸۵ 


۱ د: شدن روز کار. ۲ د: که تا من درارم. ۳ د چو پشت پلنگ. 


۷ ب و ج: فرمان. ۸ ب و ج و د. بر ٩‏ د: به نیرو. 
۰ ب و ج: باری. ۱ بر. ۲ ب و ج و د: مرز. 


۱۶۴ 


۳۷۹۰ 


۳۷۹۵ 


TA.» 


۳۸۰۵ 


A1۰ 


ميان من و تو بجز جنگ نیست 
همانا که از' کسفقا راسستان 
که در مسصر خزم یکی تازه باغ" 
تور ان ماع ی یکسی مسا بو 
شسمردی ورا بساغبان یار غسار 
یکی روز دهقان باغ از هوس 
سر یل بسزنده رااستوار 
چو بی‌دم شد آن مار دلریش گشت 
بر آن باغبان کینه ور گشت مار 
بزد بر برش زخمی از زهر ناب 
بر آن بساغبان باغ زندان يود" 
بکوشید تاکینه بان آ وود 
به کشتن بر آن مار فرصت نیاقت 
پر از لابه آمدسوی غار مار“ 
چه بودت که بامن" دگر گشته‌ای 
گسناهی اگسر درمسیان رقت رفت 
بیاکز ره دشمنی بگذریم 
به دهقان چنین پاسخ آورد مار 


مراتادم خویش ياد آيدم ' 


رز و را نسیز تسایادت" آید پسر 
تونیز ای دلاور به هنگام کین 
نه چندان به چشم از تو دیدم جفا"! 


نه ان اتش افسروختی در نسبرد 


خاوران نامه 


سوی آشتی هیچم آهنگ نیست 
نسیامد به گوش تو آن داستان 
بد از روشنی چون درفشان چراغ؟ 
که بایاغیان سال و مه یار بود 
نشستنگه او در غار یار 
ز بستان همی‌کند خاشاک و خس 
تزف بس دم مار بى اختيار 
به اندیشۀ بد بداندیش گشت 
نگهداشت فرصت به هنگام کار 
سسیه مار بر وی برآشفته بود 
چه زخمی که شد در برش زهره آب 


بسه‌داغ جگر گوشه بریان بسبور؟ 


دم افکنده را سر به گاز آورد 


به انديشهة چاره جستن شتافت 
بدو گفت کای مهربان یار غار 
نه یاری است کز یار بر‌گشته‌ای 
خسطایی اگرناگسهان رفت رقت 
همان دوسستی در مسیان آوریم 
کز این بیش مارا به هم نیست کار 
بسویژه که اندر ميان خون بود 
همه گفته‌های تو باد آیدم 
شود هر زمان کین من" تازه‌تر 
ببین تسا چه کردی به خاور زمین 
که از من توان داشت چشم وفا 


که آن را بسه دریاتوان کرد سرد 


۱ د: در. 


۴ ب و ج و د: نمود. 


۷ د: ما. 
۰ د: خحطا. 


و۳ باغ بود. 


۸ د: باد. 


۵ ب و ج: بریان نمود؛ د: گریان ببود. 


۳ د: که از خرمی در جهان طاق بود. 


۶ ب‌و ج: غار یار د: یار غار. 
٩‏ د: شود کین من هر زمان. 


خاوران نامه 


سپاه تو مارا نه چسندان شکست 
جاج شین نهآ هت وپ 
مرا آشستی باتو از کارزار 
چو یاد آیسدم" گنج آباد خویش 
بکوشم که لشکر فسراز آورم 
ز خاور به ساحل کشیدم سپاه 
بسسی از قفای تو بش تافتم 
تو تنهاو لشکر مرا صد هزار 
ميان دو لشکر به هنگام جنگ 
بگفت این و فرمود تا بسارگی 
سپاهی بکردار غزنده ميغ 
وز آن سوی تهماس جنگ آزمای 
پس و پیش حیدر در آمد سپاه 
نسهنگ دلاور بر انگیخت شیر 
سسپر بر سر آورد و بنمود تیغ 
به دست اندرون تيغ را کرد جام 
بدان جام کآرد سر اندر کتار 
زخون دشت و هامون بر آورد جوش 
چو باران بهمن ز غزنده" ميغ 
ز بس سسایة تيغ خورشید تاب 
فروزنده را هيچ روزن نسماند 
سسواران عسنان در عسنان‌بافته؟ 


۸ ۰ ۰ 
سپر سر سپر" مرد خنجر گذار 


که آن را به عمری توان بان بست 
که آن را نهادن توان باز جبای 
همان بدا که با باغبان گفت مار 
بر و کشور و بوم و بنیاد خویش[۱۳۸-ر] 
مگر کین دیرینه باز آورم 
که روزی بگیرم مگر بر تو راه 
چنان کت همى خسواستم‌یافتم 


وز ان سو سسواران ساحل دار 


زمین بسینی از خون خود لاله رنگ 


بر انگسیخت لشکر به یکبارگی 
همه ببس رکشیدند بزنده تسیغ 
بر انگیخت چون کوه لشکر " زجای 
چپ و راست بر وی ببستند راه 
به دست اندرون ازدهای دلیر 
نهان کرد خورشید در زیر میغ 
زجسرعه زمین‌گشت ياقوت فام 
ببرد از سر و مغز گردان خمار 
زمین گشت یکسر سقلاط ‏ پوش 
ببارید بر تارکش گرز و تيغ 
سر و تسرک او را ندید آفتاب 
چه روزن که یک چشم سوزن نماند 
به زخسمش سنان در سنان بافته۲ 


ت و | 
تو گبفنی سن نیزه آورد بار 


۱۶۵ 


۳۸1۵ 


TAT 


FATA 


۳۸۳۰ 


۳۸۳۵ 


5 ا ا ا ۱۰ 8 5 
چو بنمودی آن تيغ آسینه تاب بسبردی ز خسورشید آیسین تاب 
۱. اساس: به؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. ۲ د: آورم. 
۳ د: کوه خارا. ۴ ب و ج و د: سقرلاط. ۵ د بغرید. 
۶ د: تافته. ۷ د: یافته. 


۸ ج و د سپر بر سر؛ ب: سپر در سپر. 


٩‏ ب و ج و د نی. ۰ب و ج: به یک تیغ. 


۱۶۶ 


۳۸۰ 


۳۸۴۵ 


۳۸۵۰ 


۱۳۸۵۵ 


TAF 


چو بانیزه باز و بر افراشتی 
چیو بردی به گرز گران دست زور 
چو کردی ره انسجام را تیزگام 
همی شد بر اینگونه جولان کنان 
شناگوی او آسممان و زمین 
بیفکند چددان ز هر دو سپاه 
ز بس مرد جسنگی که افتاده بود 
همه دشت ساحل کران تاعران 
بر و یال گردان به خون شسته بود 
همه روی صحرا سر و دست و پای 
تن ناز پروردگان زیر ضون 
ز سم ستوران هامون گذار 
بخار از غبار" هوا چون بود 
زخون شجاعان به دشت اندرون 
زمین را تسوگفتی که درا رسید 
به خون اندرون اسب مردان جنگ 
ز سرپای را جای گشستن نسماند 
دو لشکر بر ایسنگونه تاشب رسید 
چو آلای" ۲ خورشید بشکست"" ماه 


بد اندیش تهماس شسوریده بسخت 


دن متهن راب ناخد" 


شهنشاه خاور زمین چون بدید 
پث یمان شد از کردهُ خویشتن 


رون برد لشکر به دریاکنار 


سر نسیزه از ابر بگذاشستی 
ز مغز سران طنعمه دادی به مور 
فلک پست" کردی به رفتن لگام ؟ 
به یک دست تسیغ و به دیگر عنان" 
ستایش کنان جبرئیل امین[۱۳۸- پ] 
که اسبش به رفتن نمی‌یافت راه 
سمه ووگه اسب ندیه سود 
وو و سسینه و دست" جسنگاوران 
ته شاد بو ارغان رست ود 
به زیر سم اسب جنگ آزمای 
" هيبت تيغ زنگار گون 


همه دشت و هامون گرفته غبار 


ز پر 


چو ابری که باران او خون بود 
سر مرد جنگی همی پر زخون" 
سر موج خون بر ثريا رسید 
دمنده چو در" ژرف دریسا نسهنگ 
به آوردگه بر گذشتن نسماند 
به آرامگه ساعتی نآرمید 
شکست اندر آمد به ساحل سپاه 
به شهر اندر آورد بنگاه و رخت 
س په رابه باره بر افراختند 
که تسهماس راه زیمت گزید 


1۳ ا 


گریزان شد از پیش آن '' انسجمن 


فرود آمد اندر یکی مرغزار 


۱ب ج و د: پشت. 
۸ د: سرو ازاده. 


۸ د: غبار از بخار. 


پر ره ۱ والای. 
دج بر د: والای 


۲ ج: به رفتن به گام؛ د: زرفتن به گام. 
۵ ب و ج و د: سفت. 


۳ ب وج و د: سنان. 
۶ د: استخوان گشته. 
٩‏ ب و ج و د: برد خود. 


۳ د: بنمود. 


خاوران نامه 


۱۶۷ 
چو دانست فستام جنگ آزمای که دشمن زمیدان تھی کرد جای[۱۴۹-ر] 
بیامد بر شاه دلدل خرام همی بوسه دادش رکیپ و لگام 

به رسیم پسرستش نیایش' نسمود بگفت آن ثنایی که شایسته بود ۳۸۶۵ 
از آن پس بدو گفت کای رزمساز ‏ فسلک را بسه مسهر تو بادا" نیاز 
فسراوان بگشستم به گرد جبهان به ‌آگاهی کسار کار آگهان 
نرد دلیران بسی دیده‌ام دل و زور شسیران بسسی دینتده‌ام 
شنیدم" که حسمزه به میدان کین چه پرداخت با شاه ایران زمین 
جهان را سراسر به پنای آورید هنرهای مسردان به جای‌آورید ۳۸۷۰ 
همی گفت هر کس که دیگر سوار چو حمزه نخیزد در این روزگار 
مراآن هنرها همه خوار گشت کرد را سر حلفت دار کف 
هنرها که امروز من دیده‌ام ندیدم ز کس نیز و" نشس‌نیده‌ام 
جهان را گشایش زبازوی توست نشانهای مردی " در ابروی توست 
بکسوشیدی امسروز تسنها بسسی بسینداخستی سسر ز تن‌هابسی ۳۸۷۵ 
همانا که چنگال و بازوی شیر ز فسرسودگی باشد از جنگ سیر 
یک امشب بسیارام تسا من به راه طسلایه بگردم بسدین رزمگساه 
نمانم که موری بر این پهن دشت از آن سو بسدین سو تواند گذشت 
خرامید حسیدر وی خیمه باز به خواب و به آسایش آمد نیان 
رسیدن پیروز بخت و گرفتن شهر و بازگشتن 
وز آن روی دیگر چو پسیروز شاه ببرد از پس پشت دشمن سپاه ‏ ۳۸۸۰ 


به گردان چنین گفت پیروز شاه 


بدانگه که پسیروزی آفتاب 


۲ د: آمد. 


ایسوالم حجن و مالک اندر رسيد 


زپیروزه بیرون دهد لعل تاب 


۱. ب و ج: ستایش. 
۷ ب و ج: واو ندارد. 


۳.د دج شنیدی. 
۵ ب: واو ندارد. ۶.د مردأن. 


۸ د؛ بر آسای اندر. 


۱۶۸ خحاوران نامه 


س۰حساا۰0۰۱۰ح << 


۵ پراکنده شد دشمن از پیش ما شکست آمد اندر بد اأنديش ما 
کنون هست شهری به دریا کتار در آن ش هر خسزم منم شهریار 
چو من خسته و بستۀ رنج! راه زدریسابسه ساحل کشسیدم سپاه 
بر افراخت' تهماس گاه مرا بیاراست گاه و سپاه" مرا 
زد بر" سرم دست کوتاه کرد در آن مسرن خرزم مرا شاه کرد 

,۳ هر آن کس که نامش نداند همی طرف نام آن شهر خواند همی 
هم اکنون منم در طرف شهریار به فسرمان تهماس فرمان گذار 
خرامیم از این دشت فردا به شهر که آن شهر از اسلام یابند بسهر 
هممانا که آن نامدار انجمن نسباشند بیرون ز فرمان من 
بدین کار همداستان شد سپاه ببودند تسا شب بپیمود راه 

۵ چو غواص مشرق ز دریای آب برون داد یک دانه در خسوشاب 
به رفتن برآراست " پسیروز شاه ب‌فرمود تابر نشسیند سپاه 
اب وال حجن و مالک رزمساز" بر اسان جنگی فکندند سان 
سسواران نشستند بر بارگی بسراندند از آن شهر یکبارگی . 
تین گفت عمرو امیه که من خرامم نسخستین بدان" انجمن 

ها توا که اش کشک ن شور خت در شهر بر ما ببندند'' سخت 
من‌این کار دشوار آسان کنم سپ را از آن جا هراسان کنم 
برون شد زلشکر یکردار باد زپسیش سپه پسای در تک نسهاد 
چو آمدبه نزدیک باره فراز نگه کرد هسر سو نشیب و قراز 
در شسهر بر خویشتن تنگ دید همه" " بام و باره پر از سنگ دید 

۳۹۰۵ سپاه"' گریزان ز آوردگاه بددان شهر بودند برده سپا" 


بر آورد عمرو اميه خروش . 


مگر روز پیروزی اد به چنگ 


۴ ا 
که ای" " شیرمردان با رای“ هوش 


۱. د: بسته و خسته از رنج. 


۴ د: از. 


۲ ب و ج و د: بر افروخت. 
۵ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۳ ب و ج و د: کار سپاه. 


2 ب بیاراست. 


۷ بت وج رزم باز. ۸ ب و ج و د: دشت. ۹ یکی شنری: آن: 
۰ د: ببندند بر ما در شهر. ۱ در او. ۲ سپاهی. 
۳ ب و ج و د: پناه. ۴ ب وج: ياء ۵ ب و ج: رای و. 


۱۶۹ 


به تاراج شد بوم و بنگاه و رخت 
سپاهی به کسردار باد دمان 
من از لشكکر کشسور خاورم 
شبانگه که لشکر فرو شد به خواب 
چو دادم شما را زکار آگهی 
چسو بینی بد اندیش را چیره‌دست" 
خردمند پای آبله در گرین 
نماند آن سسپه را زآزام بسهر 
گسریزان از آن شسهر بیرون شدند 
ببسرون از کشاورز و از پسیشه‌ور 
بر آمد نز ره گرد پیروز شاه 
به شسهر اندرون راند پیروز بخت 
سسپاهش چو دیدند و بشسناختند 
در گنج" دینار بگشاد شاه 
بفرمود از آن پس که خوابی گران؟ 
ز حسلواو مرغ و برنج و بسره 
همه گردها" " چون حریر سپید 
مسزعفراباها ۲ چو ياقوت زرد"' 
چو از میزبانی بپرداخت شاه 
ببه اسبان تازی و ساز نبرد 
جهان گشته مردی در آن شهر بود 
بیامد به نزدیک فیروز شاه 


ز ایمان چو سای منی يافتيم 


زدی باز همراه آن لشکرم 
از این سو به رفتن نمودم شتاب[۱۴۹-پ] 
ببینید تا چسیست روی بهی 
سر خویش گیر ار تو را پای هست 
از آن جا که بر سر خورد تیغ تیز 
هه کو اسان کشت وش 
پراکنده بر دشت و هامون شدند 
نماند ايچ" مردم در آن بوم و بر 
همه دامن شهر شد ر" سپاه 
به پیروزی بخت بگشاد رخت 


کا اتن هه و مین افوا کد 


به زر همچو زر کرد کار سپاه؟ 
نهادند خوان از كران تاکران'" 


بدو طبع خواهندگان اام" 


همه کاسه‌ها چینی و لاجورر"' 
به رفتن بیاراست کار سپاه 
گسرانسمایگان را گران‌مایه کرو" 
که او را ز هر دانشی بهر بود 
که پیروز گر باد شه را سپاه 


پس از تیرگی روش نی یافتيیم 


۲ د: کارشان. 


۱. د: خیره د 


۷ د: گنج و. 


۰ د: این بیت را فاقد است. 


ست 


۵. ب و ح: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۵ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 

۸ د: به زر کرد آراسته آن سپاه. 

۱ب و ج: گرده‌ای. 

۴ب و ج: بگسترد خاصه از آن بار عام. 


۳ ب و ج: آنچه. 

۶ د: بر سر افراختند. 

٩‏ ب و ج: خوانی گران. 
۲ب و ح: اناها؛ د: مربا. 


۳۹۰ 


۳۹۱۵ 


FAT. 


۳4۵ 


۳۹۳۰ 


۱۷۰ 


۳۹۳۵ 


۳۹۴۰ 


۳۹۴۵ 


۳۹۵۰ 


به کاری که بساشد مرا دستگاه 
بدانگه که تهماس گردن فراز 
هزار آدمسی جمله در بند و غل 
فرستاد از این جا سوی شهر عرض 
کا اه کنخ نز 
یکی شهر آباد از ایسدر نه دور 
هوایی خوش و خرم و دلپذیر 
زنی اندر آن مرز فرمانده است 
لبش رنگ دارد ز خضسون تذرو 
ز مشک سیه بر سرش افسر است 
گل‌اندام را فست گکلنار نام 
جوانی ز شاهان ساحل زمین؟ 
مسهنا چسهانجوی را نام بسنود 
به تاراج خاور زمین کشته شد 
کش نده و را سسعد وقاص بود 
کنون گر بدان‌جا خرامد سپاه 
گشایند مر بسستگان را زب ند 
چنین گفت مالک به پیروز بخت 
به سوی علی بازگردان سپاه 
من و عمرو و وال حجن نامور 
خرامیم از این جا سوی شهر عرض ` 
مگر یار گم گشته"" آید به جای 


سپه را برانگیخت پیروز شاه 


۱ د: پای کرد 


۲ در نسخة د بیت چنین آمده است: 


۳ د: در ۴ د: نازک و تیزگام. 
۶ د: کلاء. و ۱ 
٩‏ د: بر ساز. ۰. د مپیچان. 


یکی دختر آن‌جاست فرمان‌گزار 


خاوران نامه 


نشباید که پنهان بمانم ز شاه 
ز تاراج خاور زمین گشت باز 
همه پای و گردن! به مسمار و پل 
کنون رفستن آن جایگه گشت فرض 
اسسیر بسزرگان آن کشورند 
همه جبای شادی و آرام و سور 
توا مار کرد دزن شین پییی 
به خوبی ز بسیار خوبان به است۲ 
بای او مر چنن تست سوق 
جسهاندار تسهماس را خواهر است 
فسریبنده و چابک و خوش خرام؟ 
خداوند شمشیر و تام و نگین۶ 
هم آغوش سرو گل اندام بود 
جهانجوی را روز در گشته" شد 
به مردی زجنگاوران خاص بود 
به پیروزی بخت پیروز شاه 
از آن پیش کآید بر ایشان گزند 
که لشکر بیارای و بر د رخت 
قان را بستبان و رکش بسه راه 
ببندیم از اینن سو به رفتن کمر . 
که رفتن بدان‌جا مرا هست قرض 
سعادت به سعدم بود رهنمای 


به پیروزی آمد برون با سياه 


در آن شسهر خرم شده شهریار 
۵. د: سپاه. 
4 واو ندارد. 


۱ گم کرده. 


اسنوالمسحجن و مالک رزمساز 


خاوران نامه ۱۷۱ 
یکی را به شهر طرف شاه کرد وز آن جایگه سر سوی راه کرد" 
همی راند لشکر به دریا کسنار هموارا دل از نعل او پرغبار ۳۹۵۵ 
چسو یک روز و یک شب بسپیمود راه رسسیدند نسزدیک ساحل سپاه 
نگسه کرد حسیدر ز آدشت شبرد سیه دی دهامون و دریساز گرد 
به فتاح گفت ای جهاندیده پیر که ازگرد شد روی کشور" چو قير 
همانا که دیگر سپاهی رسید به نویی مرا کینه خواهی رسید 
به فرمان گرای و بپیمای راه بیاور نشسانی" مرا زاین" سپاه ٣۶۰‏ 
سپ را خردمند شد پیشباز به فرمان سالار گردن فراز[۱۵۰- ر] 
چو فتاح نزدیکتر شد به گرد سواری شتابان بدو باز خورد 
بدوگفت فستام کای رهسنمای زمانی بیارام و مگذر زجای 
خبرده مرا تاکیند این سپاه دلیسران کدام و کدام است شاه 
چنین داد پاسخ مسراو را سوار که پیروز شاه است و زنهار خوار ۳۹۶۵ 
سه روز است تا از پس بدگمان برفته است چون اژدهای دمان 
زد دست سدخواه کوتاه کرد نکو خواه را افسر از ماه کرد 
به شهر طرف برد ز ایند سپاه بسیفزود مارا در آن شسهر جاه 
نسیرده کستون بسازگشت از نبرد به مسردی بکرد آنچه بایست کرد 
چو پرسنده آگاه گشت از سپاه سوی خسیمة حددر آمد زراه ‏ .په 
خسیر دادش" از شاه پسیروز بسخت که او را چه پیروزی آمد ز بخت'' 
رام د کو یو و ا بے تنوف او دو و آم سا 
به درگاه حدر نهادند سر گشادند آسودگی را کمر 
سپهدار حیدر ز رزم نخست گذشته خبرها همه بازجست 
که پیروز رفتی و شاد آمدی به پسیروزی دين و داد آمدی ‏ ۳۹۷۵ 


5 د: کرد شاه ۳ د: کرد سر سوی راه. ۳ ب دح ود به. 
ا هامون. ۵. ب وج ب نوعی. ۶ د: نشان. 
۷ ب وج و د: زان. ۸ د: نزدیک امد. .٩‏ د: داد. 


۰ :که او را تفش آمد از مهر بخت. 


۱ بخت. 


۲ب و ج و دا ره. ۳. د: بر آمد به تخحت. ۴. د: اکنون. 


VY 


۳4۸ 


۳4۸۵ 


۳۹۹۰ 


۳۹۹۵ 


۱ د به. 


۴. ب و ج: آزاد. 
۷ د: حور و تور 
3 ج: رشک. 


سپهبد به پاسخ ز! جای نشست 
شیک و شیاین آخکسار ی یندا 
همه داستانها که آن زاد" مرد 
هس مه گفته‌ها آشکارا و راز 


خبرهای رفته چو آمد به جای 


خاوران نامه 


زمسین را بسبوسید و بر بای جست 
بگفت آنچه بر سر گذشت از شگفت؟ 
به شهر طرف اندرون یاد کرد 
نمود آن‌چه او را نسمودند باز 


سر رشتۀ پپرسش آمدبه پای 


رفتن مالک با ابوالمحجن به شهر عرض 


برفتند گسردان به آرامگاه 
وز آن روی دیگر چو پیروز شاه 
ایسوالمحجن و مالک نامور 
به رف تن ره عرض بسرداشتند 
رس یدند روز سیم وی شهر 
به پیش اندرون عمرو جاسوس وار 
چو نزدیک آن کشور؟ آمد زدور 
لب سبزه و دامن آب و کشت 
همسوایسی دلاویز کز خزمیش 
در آن شهر شد عمرو و گشتن گرفت 


به شهر انسدرون دیسد کاخ بسلند 


چو آمد بدانجا خداوند هوش . 


زبیرون به کاخ انسدرون بسنگرید 
۲ ۹۹ 2 
همه پای و گردن به" زنجیر و بند 


به تازی زبسان عمرو بگشاد لب 


۲ د نهان. 
۵ ب و ج: مهر. 


2 ب وار ندارد. 


۸ ب و ج: به روی. 


سراپ رده و خیمه شد پرسپاه 
برون شد ز شهر طرف با سسپاه 
ببستندان آن جابه رفتن كمر 
دو روز و دو شب راه بگذاش-تند 
گنزیدند جسایی ز آرام بسهر؟ 
بشد تایب داند که چون است کار 
به چشم آمدش روضۀ پر ز حور" 
نشان داده از جسسویبار بهشت 
همی رشک برد آسمان بر زمیش 
به هر کوی و برزن گذشتن گرفت 
نیارست رفتن بر او بى" كمند 
به گوش آمدش نالۀ با خروش 
مسرآن داغ دل بردگان را بدید 
میان سوده از تنگ "۲ و" ' بند کمند۲! 


چنین گفت کای سهتران عرب 


۳ د: حهان. 
۶.د شهر. 
۹ د: همی یاد کرد آن ز. 


۲ د: میان بست او در کمر بند؛ بند. 


خاوران نامه 


زغم وقت آن شد که بی‌غم شوید' 
ای هواس وماك سدوا 
شما رأ زمحنت جدایی دهند 
منم عمرو اکنون رسیدم ز راه 
فخ خسبرها ن روز : نخست 
ز* سعد سپهبد بسدین بوم و بر 
از این شهر آباد و این شسهریار 
اسسیران " تسنی چند بسرخساستند 
بگفتند کای مرد بسیار هوش 
اه آن ناسستانها که تر سر دحت 
کا ر ر کف 
چیا او ا ی 
کمابیش مردی همزاریسم ما 
همه بسته و خسسته بند وغل 
شحتم: کف ی و کک تو نان 
نه از دوستی روی آساایشی 
نه از سعد وقاص مارا خبر 
در این شهر تهماس را خواهری" است 
یکی سر و بارش همه نار و سیب 
پر" آتش دل نسرگس از نار او 
ز جعدش دل عاشقان پر شکن 
چو رفستن دهد سرو آزاد را 
هت ال او ون مهن شا شا 


یکی شوهرش بود با آب و جاه 


به گفتار من شاد و خرم شوید! 
چسریده ز شهر طرف بی سپا" 
به نسیکویی از بسد رهایی دهسند 
به جساسوسی از پهلوان سسپاه " 
بان آمدم تابدانم درست 
تا کت کج ف ت و 
بگویم بر مالک نامدار 
زبانها به تازی بسیاراستند 
زمانی بیارام و بگشای گوش 
ز اندازۂ پاسخ انسدر گذشت 
زمین را به خون جامه در بر کشید 
بسدین کشسور آورد مارا ز راه 
نه از زندگی می‌شماریم ما[ ۱۵۰-پ] 
بر اینسان که بینی به مسمار و پل 
به سیری" رسانید ما را زجان 
نه از دشسمن امد بخشایشی 
نه از وی نشانی در این بوم و بر 
که بانو و فرمانده کشوری '' است 
به غمزه دلاوین و جادو فریب 
خرد فتنة چشسم بسیمار أو 
به رقص آورد سرو و شمشاد را 
عذارش گل نار و گلنار نام 


جوانی ز خویشان تسهماس شاه 


۱۷۳ 


Fee 


۴۰۰۵ 


5 اساس: شونده مغلوط می‌نمود. با توحه په ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شلك ۲ ب وج به حانسوسی از پهلران سپاه. 


۳ ب و ج و د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۴ د: خبرهای. 
۵ب و ج: به. ۶ د: ز میران. 3¥ تنگی. 
۸ د: سیری. 4 د: خواهر. ۰ د: لشکر. 


۱ ب و ح: بر. 


۱۷۴ 


۴۳۰۵ 


Fe". 


ff 


۴۵ 


۱ د: بر نوجوان. 


۴ د: زمان. 


تسیرده سسواری مهتا به نام 
خداأوند ش مشير الماس بود 
چو آمد به خاور زمین رزمساز 
مهتا به پیکار او کشته شد 
زنش را کسنون قل فرماندهی است 
چو عس مرو اميه بسدانست راز 
ببس او داسستانهای رفسته بسخواند 
5 گفتار او ماند مالک و 
که این شهر آسان به چنگ آوریم 
چو بسیرون دهد رومی تيع زن 
برانیم از این جاسوی شهره شهر 
ببودند تادرگذشت آفتاب 
چو بر دامن پرده لاجورد 
ز آرامگه شاد برخاستند 
براندند هر دو دلاور ز جای 
چو دروازه بانان خبر یافتند 
گرفتند پرسیدن از کارشان 
چنین گفت مالک به دروازه‌بان 
رسولم ز نزدیک تهماس شاه 


پسیامی ز نزدیک شاه جهان 


چو بشنید دروازه‌بان نام شاه 


رسسیدند نسزدیک ایسوان فسراز _ 


دری دید مالک ز پولاد ناب 
فسروهشته ز او پسردهٌ زرنگسار 


۲. د: زبرجد. 


خاوران نامه 


به ‌گاه سواری و مردی تسمام 
سپهدار و ساالار تسهماس بود 
چسهانجوی را سسعد شد پیشباز 
سر بسخت مرد جسوان! گشته شد 
همانا که او را زسعد آگهی ی 
بر مالک اشتر آمد فراز 
گذشته خسبرها همه بازراند 
به بوالمحجن اندر نگه کرد و گفت 
یک امروز و امشب درنگ آوریم 
ز کان زم زد" عسقیق يمن 
بسبینيم تسااز چسه پسابیم ۲ بسهر 
گ‌زیدند شب جسای آرام و خسواب 
پرند سیه گشت دیبای زرد 
سوی شههر رفتن بیاراستند 
همی شد به پیش اندرون رهنمای 
انان و دروا و 
چو بسیگانه دیدند دیدارشان 
که هستم فرستادة مرزبان 
سوی خواهر شه بریدم ز راه 
گزارش کنم پیش او در نهان ' 
زمین را ببوسید و بگشاد راه[۱۵۱- ر] 
به درگاه باتو نهادند سر 
تو گفتی به کیوان همی گفت راز 
ز خوبی درفشسنده چون آقستاب 
ز بسیرون پسرده یکی پرده دار 


عسنان را به عمرو اميه سپرد 


۳« 3 داریم. 


خاوران نامه 


میم ودی مود یجن ر پتوذهدان 
از آن پس به بسوالم حجن گرد گفت 
یک امسروز بر پشت شبرنگ باش 
بر آن" ببارگه گر بسجنبد سپاه 
بگفت این و آن گرز؛ سر گرای 
سرایی پدید آمد آراسسته 
فکنده بر ایوان' پسیروزه خشت 
اههد یکی مسدد شلاهوار 
بهاری به بسالای سرو سهى 
فروهشته گیسو ز سر تا به پای 
چو دیدار مالک به چشم آمدش 
یکی بانگ بر زد به مالک بلند 
کت ایی کے ای هیا خا 
گر آی دز بالا به زیر آفتاب 
بدینجا خردمند را زهره نیست 
کسی را که باشد خرد رهنمای 
بدو گفت مالک که ای یاوه‌گوی 
تو از بن چه دانی که من کیستم 
مهم مت الک شیر اهار 
و کیان برادر نداری خبر 
برادر ته این است کش دیده‌ای 
بردارت راتیره شد روی بسخت 
تسواز رزم و تارام ۲ گردنکشان 
خسبرده مرا تابدانم درست 


سسمنبر چسنین پساسخ آورد بان 


بر آن پرده‌گاهش بیفکند خضوار 
که امروز شمشیر نتوان نسهفت 
به مردی کمر بستۀ جنگ باش 
به شمشیر عذر دلیران بخواه 
به گردن بر آورد و شد در سرای 
چو مینو به مینا بپیراسته 
بکردار مسهمانسرای بهشت 
نگاری بر او چون هزاران نگار 
پسسدیدار از او فل فسرماندهی 
ز مشک سیه بر سمن عطر سای 
و دامن مرن شیب امش 
بدو گفت کای رسمن پر گزند 
در ایسوان من باد را ننیست راه 
نسبیند سسوی من " دلیر آفتاب 
مگر کز خرد مر تو را بهره نیست 
به اندازه خویش جوید سرای 
زان را زیسیهوده گسفتن بشوی 
بسدین آمسدن در" پی چیستم 
بار پسه من ی نامدار 
ندانسی که او راچه آمد به سر 
صمانا که از کس نسپرسیده‌ای 
جهانجوی سیر آمد از تاج و تخت 
ز سسعد دلاور چسه داری نشان 
چنان چون شد"" از روزگار نخست 


که کوتاه گسردان حسدیث درا 


EI‏ بیاراسته. 


۱. د: بدین. 

۴ د: بمانده. ۵. د: به. 
۷ د: مگر مر تو را از خرد. ۸ د: از. 
۰ د: که نازد. ۱ آزار. 


۳ د: ایوانش. 
۶ د به رویم. 
٩‏ د بردبار. 


۲ د: بد. 


۱۷۵ 


۴۳۵۵ 


۴۶ 


۴۳۰۶۵ 


۷۱۷۶ 


۴۳۰۷۵ 


۴۰۸۰ 


۴۳۰۸۵ 


۴۹۰ 


۴4۵ 


چو بشنید مالک بیازید چنگ 
گرفت آن سرو افسرو معجرش ` 
به گیسوش بیرون کشید از سرای 
سواری هزار اندر آن شهر بود 
همه برکشیدند شمشیر تيز 
ابسوالمحجن آهنگ ناورد کرد 
پر از کشته شد شهر و بازار و کوی 
زخون دلیران زمین نم گرفت 
ز گسردنکشان مرد جنگی هزار 
چو آن لشکر از بهره بی بهر" ماند 
پسبستند فسرمانبری را ميان 
ابوالم حجن آمسد به نزدیک زن 
خبزده که سعد دلاور کجاست 
گر این راز پنهان بماند زمن 
سس منبر بدو گفت کای پهلوان 
نه من سعد وقاص را دیده‌ام 
جر رت وال تجن از کارا 
دو سه تازیانه بزد بر سرش 
بخست آن تسن نان پسرورد زن 


- 


چو بوالمحجن از وی خبر خواستی 


هممانا که هرگز یکی تند باد 


برادر مسیسوا کسی خبر داشتی 
اگر آگھهی یابد از کار من 


شمارا از این کرده‌ها شرم باد 


بدانسان که بر غرم یازد پلنگ 
رسسن کرده گیسو به گردن برش" 
بیامد بر مرد جنگ آزمای 
کز آن هر یکی رستم دهر بود 
بر آمد زجسنگاوران رستخیز 
بر" آورد ازایشان به ناورد گرد 
چو آب اندر آمد همی خون به جوی 
همه شسهر زاری و ماتم گرفت 
یفکند بوالم حجن نسامدار 
امان خواست هر کاندر آن شهر ماند 
گش ادن زین ار استلااشان 
بدو گفت کای" بانوی انجمن 
ز راز نسهفته سخن گوی راست 
کنم سر نت مسعجرت راکفن 
بدین پرسش از من مرنجان روان 
نه‌از بندو زندانش پرسیده‌ام 
همی خسیره دانست گسفتار او 
شک نجه نسهادند بر پسیکرش 
بسنفشه بر آمد ز بسرگ سمن 
زبان را به خواهش بیاراستی 
به بیداد خواری نه اندر خورم 
به سردی نباشد مرا کرده یاد 
به دست شما خیره نگذاشتی 
بسوزد روانش" ز تسیمار من 


aE ۱۰ 4 ِ‏ 
وز این" خیرگی '' کردن آزرم باد 


د: معحر و افسرش. 


د: درش. 
۴ د: بر آورد. ۵ د: بی بهره. 
۷ د: ای. ۸ د: روانش بسوزد. 


۰ ب و د: چیرگی. 


۳ د به. 
E EE‏ 
کر 


4 د در این. 


خاوران نامه 


۱. د: به فرمان او. 


2.۳ راه. 


۵. د: کنون اختر. 


چو مالک به گفتار او بنگرید 
بفرمود تاا پای سرو بلند 
ز بسیرون فرستادش اندر سرای 
بیامد دوان عسمرو بسرسان باد 
ز سدد دلاور نشان يافتم 
حصاری است بر روی دریای آب 
[إفراز سر ميل بر ساخته 
چو خورشید بروی بتابد ز دور 
یکی مسیل زد بر کشیده بلند 
یکی آیسنه چون رخ آفتاب 
کسی کاو به دریا در آید ز دشت 
کشد میل و آیینه او را به خویش 
بدان تساکسی کاو دهد ساو" باج 
به رنج است از او مسردم رهگذار 
کنون ز اختر" سعد گردنکشان 
وز آن سسوی دیگر جسهاندار دال 
حصاری و شهری دگر ساخته است 
طلسم اتدر آن شهر دارد سی 
کسی کاو نداند ز بن دال را 
نژادش ز پشت مسنوچهر بود 
یکی روشسنی از چسراغ کیان 
بر او راه تسوحید گشسته درست 
جهان را به شاهی جهاندار بود 
به دیسده گر اینها نسه من دیده‌ام 


چو زاین" داستان مالک آگاه گشت 


از او سعد را روی دیدن ندید 
به زنجیر پولاد کسردند بند 
نشستند گردان همان جابه جای 
که مر پهلوان را ز من مژده باد 
بدین مژده سوی تو بشتافتم 
کز آن سو پریدن نیارد عقاب 
سرش را به گردون بر افراخته 
همه روی درا شود پر زنور 
کی ق اا وک 
بسه مسقدار ورقی ز پولاد ناب" 
اون ميل افیا نیارد کی 
نه از پس تواند شدن نه ز پیش 
از آن جایگه بگذراند خراج]؟ 
هسسمیدون رنج است نام حصار 
بسدان برج دادند مارا نشان 
که از شهر باران نبودش همال 
بسی رنگ و نیرنگ پرداخته است 
نرفته است همرگز بدان‌جا کسی 
برادر بد آن شاه صلصال را 
فک راز شاهی بر او مهر بود 
گسرامسی درخستی ز باغ کیان 
ز" آیسسین پسسیغمبران نسخست 
خ ردمند و داناو دار بود 
شنیدم در ایسن شهر و پرسیده‌ام 


از او دست انسديشه کسوتاه گشت 


۶ د: به. 


۷ د: از این. 


۱۷۷ 


۴۳۱۰۰ 


۴1۰۵ 


f11 


۴11۵ 


۴۳۱۰ 


۱۷۸ 


ابوالمحجن گرد را خوانند پیش 
سسپاه عرب را همین جابمان 
که تا من خرامم به دریا کنار 
ها ووک کا یح بدا تن 
خود و عمرو و صد مرد جنگ آزمای 
جهان پهلوان نام یزدان بسخواند 


وز ان روی دیگر چن تهماس شاه 
۳۰ دگر روز حسیدر سپه برگرفت 
در آن شهر محکم یکی باره بود 
زبالای باره نگګه کرد شاه نھان دازآ 
بسیاراست لشکر به نسیروی بسخت 


گرفتن امير المؤمنين على -علیه السلام -شهر يم را 


۳۵ ز‌بسسساریدن ناوک درع سسوز بر اسلامیان تیره 


بسسی کشته شد مرد جنگ آزمای 
همیدون ز بسازوی اس لامیان 
کسمان و سپر بود و تیر خدنگ : 
چو باشی دلاور به تیر و کمان 
۴۰ چو خورشید شد سوی آرامگاه 
طلایه تیآ کو ۱ ۱۱ 


چنین گفت حیدر به مردان جنگ 


۱ د: راست. 

2 ۰ 3 
۴. ب پسه د. بسسه بر پسه. 
۶ 7 ماهر 


2 


.٩‏ ب و د: فرو. 


۲ د: وز این. ۳ ب و د: ز. 


۵ اساس و ب: نداشت. با توحه به ج افزوده شد. 


۷ د: بباش. ۸ د: در امان. 


بدو گفت بنشین تو بر جای خویش 
نگهدار شسسهر از بد بدگمان 
برون آورم سعد را زان حصار 
ز کشتی عسلمها بر افراختند 
به کشتی درون ساز" کردند جای 
به آب اندرون رفت و کشتی براند 


زمیدان سوی شسهر شد با سپاه 


که بسنیاد آن بساره از خاره بود 


فسراوان سسوار " اندر آمد زپای 
سسران را فراوان سر آمد زمان 
همین بس بود مرد را روز جنگ 
مسباش" از بد بدگمان بسدگمان؟ 
فسرود آرمسیدند هسر دو سپاه 
زاره خسروشیدن اراستند 


که این کشور آسان نیاید به چنگ 


خاوران نامه 


من امشب یکی بر خرامم به بام 
شما رزم را گردن افسراخسته 
چو از شهر برخیزد آواز مسن 
سیم نعرۀ من چو آید به گوش 
بسرانسید از این رزمگه بارگی 
کی تاو ات رو یلد 
ز بیرون شسهر اندر آرم سپاه 
ز مسیدان سوی باره آضد دلیسر 
همه شهر یم دید بر روی آب 
دعاکرد تاآب شد فارگ 
چو بر آب دامن زمانی بگشت 
و اک ان کد 
از او پاسبانان خضبر یافتند 
بگفتند نامت بگوی ای جوان 
بر این بارۀ تند چون آمدی 
دلاور به شممشیر بگشاد چنگ 
متم آن که تنهاز خاور سپاه 
سلامت کسی ماند از کین من 
هر آن کس که گردن کشد در زمان 
از او پاسبانان هسراسان شدند 
سپهبد فرود آمد از شهر بند 
یکی نسعره سسهمگین بر کشید 
ز آواز او ش‌هر شد پرخروش 
چو دریا بجنبید لشکر ز جای 


کشیدند جر یک دگر تيغ تيز 


کنم صیح روشن بر این شهر شام 
چو روز آشکارا شود راز من 
به چرخ چهارم برآید خروش 
سسوی بساره" شسهر یک بارگی 
در این شهر" بگشایم امشب ز بند 
بگسیرم سر تخت تهماس" شاه 
ای کک کت روا نازیر 
فرو داشت لختی غیفان شتاب 
بسدانسان که روی زمین را بسدید 
همانگه سسوی ساره آمسد زدشت 
سر رشسته بگرفت و شد بر فراز 
ز هر سو بدو تیر بشتافتند 
کت اکنون بباید سپردن روان 
همانا که از بهر خون آمدی[۱۵۱-پ] 
منم گفت پشت سسواران جنگ 
پسیام آوریسدم ز" تسهماس شاه 
که اندر پذیرد ره دین من 
به شمشیر بر وی سر آرم زمان 
همان شب ز بیمش" مسلمان شدند 
به یک دست تيغ و به دیگر کمند 
شب تسیره صسور قسیامت دمید 
هی ماند مغز دلیسران زهوش 
همی سر ندانست مردم" ز پای 


دلاور همی جست راه گس ریز 


۱ د باروی. ۲ ب و د در شهر. ۳. د: کاووس. 
۴ د: عنان از. ۵ ب و ج و د: به. ۶ د ره و. 
۷ د: تیغش. ۸ د ند بدند مردان. 


۱۸۰ 


۴۳۱۷۰ 


۴۳۱۷۵ 


۴۳۱۸۰ 


۴۳۱۸۵ 


۴۱۹۰ 


پر از کشته شد شهر و بازار و کوی 
چو تهماس را نسعره آمد به گوش 
چو آورد هوش رمیده به جای 
که در شهر گویی چه بود این" خروش 
بدو دیسده‌یان گفت برگشت بسخت 
به شهر اندر آمد ز" میدان على 
یه ایوان برآمد سرافراز شاه 
همه شسهریم دیسده؟ برهم زده 
زد دست بر دست و گفت ای دریغ 
به تساراج شد شهرآباد من 
پراکنده شد گنج و لشکر نماند 
به دست من اکنون بجز باد نیست 
چنین است آیسین چرخ بلند 
که را تاج شاهی به سر بر نهاد 
که را بسرکشد گسردش روزگار 
به هر جرعه‌ای صد خمار از پس است 
در این باغ اگر نوبهاری رسد 
همی گفت" تهماس از ینسان به درد 
به شهران‌درون شاه مردان على 


چسنانش بکسویم به گرز گران 
چنانش بسدوزم به پیکان تسیر 


یکی گفت اگر بگذرد سوی من 


خاوران نامه 


چو آب روان خون روان شد به جوی 
زمانی بیفتاد و ز او رفت هوش 
چنین گسفت با دیده‌بان سرای 
که از مغز شیران برون رفت" هوش 
به" تاراج شد بوم و بنگاه و رخت 
سر از خواب نوشین همی نگسلی 
سر سروران دید بر خاک راه 
زخون بر رخ خاک شبنم زده 
که خورشید ما را بپوشید ميغ 
بر و کشور و بوم و بنیاد من [۱۵۲-ر] 
امیدم به تخت و به افسر نماند 
کسی راز من در جهان یاد نیست 
از او گه امید است و گاهی گزند 
که بر سر زخاکش نه افسر نهاد 
که روزش " ز گردش نیابد" غبار 
گل تازه را زخم خار از پس است 
ز اد خسزانش غسباری رسد 
مژه کرده" پرخون و رخسار ! زرد 
به دروازه آمد بسدان پسردلی 
سسران را کمر بستۀ جنگ دید 
سوی من شتابد به هنگام کار 
که پولاد وا پتک آهنگران 
به مردی او در جهان نسیست مرد 
حریر 


۲ ۲ ۲ ۱ 
سبیند یکی ' زور بسازوی من 


که فان درزی نه سوه 


۳ د: که. 


9 شهر و کر ازجه باشد. 


۴ د: به. 


.د رخساره. 


۲. ب و ج: برد. 
۵. ب و ج و د: دید. 


۸ د: گشت. 


۱۱ ب: بسوزد؛ د: بدوزد. 


اه رویش. 
4 د: کرد. 


۲ب و < و د: دل و. 
~~ 


خاوران نامه 


یکی گفت از ایشان که در رزمگاه 
همانا که همچون شما صدهزار 
شدند آن دلیران بر او خشمگین 
بدان تا سرش زیر پای آورند 
زد تعره‌ای و امان 
ز دروازۂ شسسسهر بگریختند 
جوانمرد پیش آمد اندر زمان 
خرامید حیدر به دروازه‌گاه 
ز نسیروی بسازوی خیبر 'گشای 
سپاه از پسی جنگ آماده بود 
به شهر اندر آمد فراوان سپاه 
کس آمد به نزدیک " تهماس و گفت 
همه شهر پر لشکر حیدر است 
پراکنده شد مرد جنگ آزمسای 
ز دیسسده ببارید تهماس نسم 
گرانمایگان را همه بسرنشاند 
ز راه نهانی سرافراز" شاه 
گریزان همی شد پراندوه و تاب 


که گیسوی خوبان دل مستمند 
بدو بسرنیاید جهانی سسپاه 
نتابند بااو به هگگام کار 
کشددند یکسباره شمشیر کین 
زبردستی خود به جای آورند 
فسرو ماند بازوی گردان ز کار 
سلیح از بسرخود همی ری ختند 
پذیرفت ایمان ‏ و شد با" امان 
در شهر برکند و بگشاد راد 
همه طاق و ایسوان درآمد ز جای< 
ز بسسیرون دروازه اسستاده بسود 
نهادند سر سوی ايوان شاد 
که شد طاق دروازه با خاک جفت 
تورا ایستادن نه اندر ضور است 
سر خویش‌گیر و بپرداز جای 
پر انسدیشه بیرون شد از شهریم 
ز پوشیده رویان یکی را نماند 
بسرون رفت " با مهتزان سسپاه 
ز دل رفسته آرام و از دیسده خواب 


دل از تساج و از تخت برداشته "۱ 


٠° ۰‏ 1۲ ۳۰ ۳ ۰ ۰ 3 
چو خورشید باتيغ‌ و ززین سپر زخسرگاه نسیلی برون کرد سر 
همه مردم شهر برخاستند نتر وهال ها 
زبان برگشادند پیر و جوان به خواهش بگفتند کای پهلوان 
۱. د فرو. 3 اسلام. ۳ د: در. 
۴. بت وج خاور. ۵ د: پای. O‏ ایوان. 


¥ اساس: بر (ا یک نقطه). 
۹ 3 برون رفت. 


۱ب و ج: همی دوست را دشمن انگاشته؛ د: در آن جایگه هیچ نگذاشته 


۳ در 


۰ د: سرافراز. 


۸ اساس : زراز؛ که با هه تب و دیگ ها شد 
A‏ تساه 


۲ ب و د: واو ندارد. 


۱۸1 


۴14۵ 


F۰ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


۱۸۲ 


همه بسنده و نسیکخواه تسوییم 
بسبخشای بر ما که از مسهتران 
ز کسردار خود بسی‌گناهيم مسا 


بر آیین و فرمان و راه توییم 
ا ۱ رت 
که ر تند سرا شاه ام 


خاوران نامه 


على گفت هر کاو" مسلمان شود همه کارش از من به سامان شود 
سر و مالش این جا بماند به جای سرافراز باشد به دیگر سرای 
همەه شهر ساحل مسلمان شدند ز کار گڅذشته پشیمان شدند 
- به داد و بسه دین کشور آباد کرد نداد شان گتردن. آزان کدف 
روان کرد از آن پس به هر سو سپاه دان تا بیابد نشانی ز شاه[۱۵۲- پ] 
کت در مرن گسردنکشان انی یدنه ای ام نع فشان 
یکی گفت کاورا به دریا کتار همانا که صد شهر هست استوار 
FY.‏ که داند کز این کشور آن شوربخت به تلخی کجا باشد افکنده رخت 
على گفت چسندان" درایسن‌بوم‌وبر بمولیم‌کزوی بسیاید خسبر 
رفتن مالک با عمرو به جانب حصار 
وز آن روی چون مالک نامدار. ‏ روان کرد کشستی در آن رودبار 
دو روز و دو شب چسون ب‌پیمود راه سیم شب که شد روی کشور سیاه؟ 
یکی باد بسرخاست از روی آب جهان را سوی غرقه آمد شتاب 
۳۴۲۳۵ خروشیدن مسوج در | بخاست نیوشنده را مغز در سر تکساست 
ز بس موج بر موج کآمد! ز راه خسبر داد کشتی ز ماهی به ماه 
۱. ب و د: با. ۲ د بندو. ۳ د: کس. 
۴ د: بگفتند. ۵ د: چندین. ۶ د: سیم روز شد روی گیتی سیاه. 


¥ د: کز اوج آمد. 


خاوران نامه 


رسسیدند در پای کسوهی بسلند 
ی اند ار کیوه فان روش 
خسروشیدن پیل و آواز شیر 
به مالک چنین گفت دری‌اشناس 
پیشسورید دراو برگشت کار 


ر یدیم نزد طسلسمات دال 


نه هرگز بدینجا رسیده است کس 
ان آینها کبتط توق مزا تفه تست 
چسنین گفت مالک به دانای آب 
بسیارام و کشستی هم ایدر بدار 
چو ززیسن سپر سر برآرد ز آب 
برانیم از این جابه نسیروی بخت 
نگسهبان فروهشت لنگر به آب 
همه شب ز آواز شیر و پسلنگ 
چو شبنم بسیفکند در خوشاب 
بپوشید مالک سسلیح نبرد 
یک امروز کشستی همین جابدار 
بدان تا بدانم که چندان " خروش 
بدو گفت عمرو ای جهان پهلوان 
بر این کوه رفتن تو را کار نیست 
به رای که هرگز نرفتی مرو 
چنین داد پاسخ که درنده شیر 
شوم تابدانم که آواز چسیست 
برون شد ز کشتی و آمد به کوه 


نگه کرد مالک یکی باره دید 


فسزون‌تر ز انسدازه چون و چسند 
که از مغز شیران همی برد هوش 
دل پردل از جان همی کرد سیر 
که امشب مرا در دل آمد هراس 
بیفتاد کشستی ز راه حصار 
از ایسن بیش رفتن ندارم" مجال 
نه‌این کوه را نیز دیده است کس 
وزاین راز پسنهان مرا بسهره نیست 
که امشب نباید نمودن شتاب 
بمان تابرآید خور از کوهسار 
فلک بسرکشد تيغ آیسینه تاب 
یک امشب همین جا تیدا نج رخت 
نه در دل قرار و نه در دیده خواب 
همی آب شد زهره مرد جنگ 
برآورد سیمین صدف سر ز آب 
چنین گفت با عمروکای شیر مرد 
که من رفت خواهم بر این کوهسار 
که آمد به گوش از کجا بود دوش 
مجنبان عسنان و مرنجان روان 
خردمند داند که جان خوار نیست 
بسلارا یس خسیره پ‌ذیره مشو 
همانا که چنگم نیارد به زیر 
کسنم آشکارا که این راز چسیست 
وزآن کوه بر دل فراوان شکوه 


پسی ساره یکسباره از خاره دید 


۱۸۳ 


Ff 


۳۳۴۵ 


۴۳۵۰ 


۳۵۵ 


۴۳۳۶۰ 


5:1 هش گشت: 
۴ د: بداریم این حای. 


۲ ب و ج و د: ندانم. 


۳ د: کشتی و. 


۵. د: همه ۶ د: چندین. 


۱۸۴ 


حسصاری به گردون برافروخته 
سک راوه اتو ده از دست رور" 
سپهبد چو بر دامن کوه شسد 
۴۳۲۶۵ نگ کرد مالک دری بسسته دید 
به در بر سیاهی کمر بسته تنگ 
تسه یرای اک ار 
برآور زنگی بر آنسان خروش 
.پ٢۴‏ قغان کرد کای دیو ناسازگار؟ 
نداد هیچ پساسخ مسر او را سسیاه 
فسروهشت ناگه بر او تيغ تيز 
یاه دلاور سراف روخت چسنگ 
سپر بر سرش بر به دو نیم شد 
۵ بسپیچید مالک ز پیش سااه 
دری ۲" دیگر آمد "از دورش به چشم 
سواری به کردار اسسپندیار 
وا نون هالک مساو را یه 
بسرآورد بازو به تيغ نبرد 
۰ دری دید مالک چو زا و درگذشت 
به در سر یکی اژدها خفته دید 


تشه آهته:دلاون ت ویک ار 1 


۱ ژد: یکی برح بر باد پا ۲ د: پای مور. 
۴ د: دست زور. ۵. د: که حنبید. 
۷د: برانگیخت. 


۸ ب وج و د: بعد از این بیت» دو بیت زیر آمده است؛: 
زبس باز شد مرد جنگ آزمایی 
ز دیدار او ماند مالک شگفت 


٩‏ د: وارونه کار. ۰ د: چه گردی در. 

۲ب و ج : در. ۳ د دری دید دیگر. 

۵. : از ان روی دیگر. ۶ ب و < و د: مرد. 
س ۹ 


۸ ب و ج: از وقار؛ دز تو گویی که کوهی است آن خفته مار. 


بسسی برج بر باره‌ها! ساخته 
ز" بخشندگی ایمن از پای مور" 
بک وهی خرو شین ابوه غد 
فاا به وود ی واد 
یکی تیغ رخشان گرفته به چنگ 
بسجنبید" از آواز او کوه و غار 
کز آواز او کرهمی گشت گوش* 
به جنبش درآمد چو از باد ميغ“ 
چه نامی کدامی بر '' این کوهسار 
همی کرد مالک بدو در نگاه 
هم اندر زمان تیغ شد ریز" زير 
زد بر سرش آتش آب رنگ 
دل پسهلوان زاو پر از بیم شد 
پس پشت زنگی همی جست راه[۱۵۲- ر] 
به در بر سواری پر از کین و خشم 
بکنیتی گا فر ری وان وان 
سوار دلاور یکی بسر دمید 
از او روی گردان"" روان گشت زرد ۶' 
دگرباره از سسوی آن درگسذشت 
به نزدیک او شیری آشفته دیسد 


تو گفتی یکی کوه بود او ز قار۸ 


۳ د به. 


۶ بت هوش. 


سیه نیز شد در زمان باز جای 

ز کردارش اندیشه اندر گرفت 
۱ ب و ج و د: ریزه. 
۴ د: پای. 
۷ . غار. 


خاوران نامه 


به گرز گرانسنگ بگشاد چنگ 
نسبد گس رز بر اژدها کارگر 
دهان باز کرد اژدهای سياه 
چو از پیش او باز پس رفت شیر 
چو مالک روان شد ز نزدیک مار 
به در بر یکی پیل آشسفته دید 
بر آن پیل با" جوشن کارزار 
سیاهان همه تسیغ تیزی به دست 
چو تنگ اندر آمد بدان پیل مرد 
جهانجوی را در دل آمسد شکوه 
همی گفت کاین جا مرا راه نیست 
ب‌ماندم چنین بی‌نشان از نشان 
پر اندیشه برگشت از آن کوهسار 
چو از دور مالک به درا رید 
ز عمرو وزگلنار و آن صد سوار 
فرو ماند بر جای مالک شگقت 
که تسنها" بماندی به دام بلا 
چه گویم ز انديشه و رای خویش 
که فسرمود رفتن ز کشتی مرا 
کسسی را ب‌دین جایگه راه نه" 
نه یار و نه همراه ونه نان و آب 
چسنین زار و بیچاره و ناتوان 
همانا که بر من بشورید بسخت 


کجا رفت کشستی ز دریاکتار 


زد بر سر آزدضا بی‌درنگ 
بجنبید مهارو برآورد سر 
شستایید مالک به یک سوی راه 
فسرود! آر مید اژدهای دلیسر 
دری دیگ از دور دید استوار 
به گردن برش گوهر " سفته دید 
ک‌مابیش ده مسرد زنگسی سوار 
همان بر" خروشیدن پیل مست 
سیاهان زنگی بر او حمله کرد 
بسرفت از ره بساز‌گشتن ز کوه 
و زایسن راز " پنهان کس آگاه نیست 


بیامد به نسزدیک درا کننار ‏ 


نگه کرد بسسیار رو کشستی ندید 
نسدید ایسچ کس را بسه درا کستار 
روان در تن انسديشه کردن گرفت۲ 
شدی در بلای ابد مبلا 
که هم خود زدم تيشه بر پای خویش 
فکنندن بدین روز زشستی مرا 
هون کی اد E E‏ 
نه امسید آسایش و جای خواب 
هسمین" " جسابپاید سپردن روان 
که پردخته'' ماندم ز بنگاه و رخت 


چه امد بر ایشان ز بد روزگار 


۱۸۵ 


۴۳۸۵ 


۳۹۰ 


۳۹۵ 


۳۳۰۰ 


۴۳۰۵ 


۱. ب و ج و د: ترو. ۲ د؛ گوهری. 5 د بر. 
۴ ب و ج: حهان پر" د. جهان بر. ۵ د: کانجا. 2 د: راه. 
۷ د: این بیت و بیت بعدی را ندارد. ۸ د بیگفتا. ٩‏ د: نیست. 


۰ د: همان. 


۱ د بر تخته. 


۱۸۶ 


۴۳۰ 


۳۳۵ 


۳۳۳۰ 


۱ د: نوشته. 


۴ د: کبر. 


۷ د باد. 


خاوران نامه 


بند گلتار عمرو اميه را 


پراکنده بر دفستر راستان 
که هون ماک افر امان 
او د لمان که فتهراه داشت 
که‌اسلام را سرسری داشتند 
چو مسالک روان شد به بالای کوه 
که چون مالک اشتر آواره گشت 
بسبندید پايش به زنسجیر و بند 
چو پای من از بند ماند تهی 
برفتند هر" صد دلاور ز جنای 
همان بند و زنسجیر زنگار خورد 
ببستند دسستش بکردار سنگ 
منین گسفت گملنار باباژ خواه 
از این جایگه تابه حصن برنج 


نبشته" چسنین دیسدم ایسن" داستان 
روان شد ز کشتی بر آن کوهسار 
دل از کفر" ایشان نه آگاه داشت 
به دل در همان کافری داشستند 
چسنین گنفت گلنار پیش گروه 
به کشتی درون عمرو بیچاره گشت 
ا شسود رون بسا فرهی 9 
گشادند گلنار را دست و پسای 
نهادند بر پسای آزاده مرد 
نسسهادند بر پای آزاده مرد 
که کشستی بسجنبان و برکش به راه 
بسپیمای دریابه سختی و رنج 


گرفتار شدن مالک به دستان زال 


چو مالک فرود آمد از کوهسار 
ران کوه دامن نمي‌دید کس 


۲ د: از. 


۵ د: رسد روز فرماندهی. 


A‏ د: سر خواب 


همی گشت تا شب به دریا کنار [۱۵۲ - پ ] 
که باشد و را یار و فریاد رس 


۳ب و جح و د: زصد نق. 


۶ د: مر. 


خاوران نامه ۱۸۷ 
پسناهنده" جسان را پسناهی نیافت به آرامش آرامگساهی نسیافت 
شبانگه که یک‌باره ساقوت ناب ز کان زبرجد فرو شد به آب ۴۳۲۵ 
خسروشیدن آمسد ز بالای کوه دل مالک از کوه شد پرشکوه' 
بسرآمد خروشیدن پیل و شیر دهان باز کرد اژدهای دلیر 
سر کوه از او دود آتش گسرفت هسمه کشور آواز ناخوش گرفت 
دل مرد جنگی برآمد به جوش تھی ماند مغز دلاور ز هوش 
همه شب بر اینگونه تا بامداد دلش را نیامد ز" آرام یساد ,۴۳۳ 
چو بر زد EEE‏ دهان پر ز یک دانه دز خوشاب 
چسهانگیر مالک بپوشید ساز بگردید لخستی نشیب و فراز 
ز"ناگه یکی خان ویرانه دید به ویرانه اندر یکی را ده دید 
بر آن خانه اندر یکی زال بود فسریبنده زالی کهنسال بود 
چنان بود در کار جادوگری که بر دیو بستی خیال پری ٣لم‏ 
ژوان کشت الک بسه قاق مالقا جا ان ا و 
چو آمد به ایوان" بسیار سال ز ویرانه بسیرون خرامید زال 
جسهان پسهلوان را بسپرسید گرم سسخن گسفت بااو به آواز نرم 
یدو گسفت نامت بگوی ای دلیسر که اندر تو بينم همی فر شير 
کجامیروی از کجا آمسدی بسر این کسوه آفت چرا آمدی ‏ ,۴۳۴ 
بدو گسفت من مالک اشسترم به مردی سراف راز هر کشورم؟ 
بسه کشتی درون می‌شدم" با سپاه ر دریبارسیدم بر این ایگ 
بەگوشم خروشیدن"' آمد ز کوه رون" آمدم از ميان گروه 
برفتم که پسیدا کسنم راز او قرو ماندم از ساز و پردان او 
چو اميد راه گسذشتن نسبود به از چساره بسازگشتن نبود م۴٣۴‏ 


۱ د: پناهید. ۲ د: ستوه. 

۴ د به. ۵ د: خانه. 

۷ ب و ج: جان. ۸ د: به ویرانه. 
۰ د: بگفتا په کشتی بدم. ۱ ب و ج: به. 


۳ د: بدان. 


ز کش تی و یاران نديدم نشان 


۳. ب دج دلیران. 


۶ د: در آن خانه. 


4 د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۲ د غریویدن. 


ات 


۴۳۳۵۰ 


۴۳۵۵ 


۳۳۶۰ 


۳۳۶۵ 


۱ ب و ج: اندر اوست. 
۳ اسا: دیدنش. که مخحدوش می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۷ اساس: بگردان؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


9 او. 


دی روو است اتان و ات از ریت۱ 
فریبنده گفت ای جهان پهلوان 
خوامید بايد به مهمان من 
همت بستر و جای خواب آورم 
درون رفت مالک به ویران سرای 
بیامد همانگه یکی پیر مرد 
بسرون خواست شد مالک نامور 
یکی باد در" چشم مالک دميد 
همه گرد بر گرد مالک ز اب 
از آن پس کهن پاره‌ای چند شال 
برآمد ز دریا یا فراوان نهنگ 
بسسهمید مالک ز دستان زال 
بدو گفت کای دیو مردم فریب 
گر این مکر و دستان بدانستمی 
به بسند تسو سر در تنیأوردمی 
بدو گفت جادو که بامن بسان 
همین جابیارام و بکشای رخت 
بگفت این و افسون دیگر بخواند 
همه روی دریا پر آتش بسبوو۸ 
وانسبسون آن انوي تيا 


۲ ده بر 
۳ 


۶ د بند و. 


خاوران نامه 


ز فرسودگی جای خواب آرزوست ' 
به گفتار من تازه گردان روان 
که آباد گشت از تو ویران من 
هم از خوردنی نان و آب و آورم 
بسرون شد ز در زال دستان نمای 
طعامی بیاورد و مالک بخورد 
فریبنده زال انرد آمد ز در 
که از نیبده‌اش کوه" شد ناپدید 
چنان که بر غرقه بودش شتاب 
به دریای آب اندر افکند زال 
همه حمله بردند بر مرد جنگ 
کش از دیسده بسیرون نرفت آن خیال 
دلم را ببستی به بسند " نهيب 
بکوشیدمی تسا تسوانسستمی 
دمار از نهادت برآوردمی 
زبان را به گفتن مگردان" دراز 
مکن تیره برخ ویشتن روی بخت 
دم آتش افشان بر آتش فش‌اند 
جهان برجهانجوی ناخوش ببود۸ 
برآمد نز آتش بسی اژده] 
ز یک روی آتش ز یک روی آب 


پس و پیش او آژدهاو نسهنگ 


۴ ب و ج: کهن تاره. 


۸ د. بود. 


خاوران نامه 


۱ اساس: ب و ج: عنوان ندارد با توحه په د افزوده I e)‏ مالک ز. 


۳ د: بداند. 


ز دسستان اين چرخ جبادو خیال 
چو تهماس را تسیره شد روزگار 
برانگیخت حیدر ز هر سو سپاه 
وان کیرد کش و زوق سنن 
کن از اوی تائ ادنك ناد 
بدوگفت فتاح کای پهلوان 
مرارفت بايد به دریاکنار 
اگر بخت باشد مرا رهنمای 
برون آمد آن مسهتر سرفران 
همه دامن آب گشتن گرفت 
به شهری رسید آن دلاور نخست 
هسوایی به کردار خرم" بهار 
چو فتاح از آن خرمی یافت بهر 
چو دیسدند پیر جسهاندیده را 
به پاسخ منم گفت رهبان شاه 
شه سااحل از کشرر آواره گشت 
کنون میروم من به دنبال شاه 
مر این شهرآباد را چپیست نام 
بزرگان بدو خواهش آراستند 


که لات و عزی از تو خشنود باد 


۴. ب وج بر این. 


۶ د: این بیت و بیت فبلی را فاقد است. 


۸ ز. 


٩‏ ب و ج و د: تنها به بیراه. 


فرو ماند رستم به" دستان زال [۱۵۴-ر] 


تدان ها ايد ماني ۳ ۱۳ 


شد اندیشۀ کار بر وی دران 
به تیمار و سختی مرنجان روان 
گذشتن به کشتی بدین رودبار 
بیارم ز دشمن نشانی" به جای 
به رسم کشیشان بپوشید ساز 
به کشتی ز دریاگذشتن گرفت 
که بیمار گشتی در او تندرست 
نسیمش چو“ بستان دارالقرار 
به رسم کشیشان درآمد به شهر 
کی نت پرسش پسندیده را 
گس ریزان بس‌دینجا رسسیدم ز راه 
چو از چارۂ جنگ بیچاره گشت 
بر ایسنگونه تسنهایی راه" و راه 
که آبسادتر زین نسدیدم مسقام 
به پاسخ به یکبار " بسرخاستند 


مسلاقات خسسرو تو را زود باد 


۲ د: مالک ز. 

۵ د: نشانی ز دشمن. 
۷ د: باغ. 

۰ د: به یکباره. 


۱۸۹ 


۳۳۷۰ 


۴۳۳۷۵ 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۵ 


۱۹۰ 


هه پاش که ردک بان ها 


کی وا دة انی و سکن کت" 


خاوران نامه 


و کاک دوت دفو زوسن یم 


۳۳۹۰ 
مراین شهر را مام پيل است نام در او مسردمی مهربان تر زمام 
دگسرگونه فستام شد چاره‌سان زب ان را بسه گفتن بسیاراست باز 
که هرچند بودن بدینجا خوش است دل شاه بی من پر از آتش است؟ 
گر از دست رفسته به دست آورم از آن به که ایدر" نشست آورم 
۴۳۹۵ اگر چند چنگال شیریم نیست به جنگ دلیران دلیریم نیست۲ 
هم آخسر شسبی در گرفتاریی هه همت نسمایم مدد کاریی 
همی کرد از اینسان برایشان فسوس که ناگه به گوش آمدش بانگ کوس 
بپرسید کاین نالهٌ کوس چیست پراکنده شد لشکر افسوس چیست 
چنین پاسخ آمد که آواز کوس مانا نباشد ز راه فسوس 
۰ یکی کاروان است و کشتی چهار نسهادند سر سسوی دريا كنار 
به شسهر مسرصم گ رفتند راه که هست اند راو لشکر و گنج شاه 
کنون نالۂ کوس از آن کاروان برآمد که خواه ند گشتن" روان 
چسنین گفت فتاح دانش" نمای که بودن در آن جا"" مرا نیست رای 
فرص شوم ابا ستیاه اقتائ شا و فتاه 
۴۴۰۵ خسرام ید رهبان به دراک نار به آب اندرون دید کشستی چهار 
همه کشتی آراسته چون نوند تن ادان ادن هز لته 
چنین گفت رهبان به سالار بار که هسستم یکی راهب شهریار 
گذر کرد خواهم به ۲" کشتی بر آب شمارا نباشد ز من رنج و تاب 
چنین گفت سالار باره‌نمای ۰ که بر دیده ما" توراهست جای 
۰ تسورهبان شاهی و ماینده‌ايم به فن تو اندر جهان زنده‌ایسم 
همانگه زکشتی گشب‌ادند ند روان گشت کشتی بسان نوند [۱۵۴- پ] 

و E‏ قز با وه تین شیور یکی کشستی دیگر آمد بدید 
.ب و ح و د: حان. ۲ ب و ج : کنم. ۳ د: رهت. 
۴ یرال تن ۵ د: ولی روی شاه حهان دلکش است. 
۶ب و ج :اين جا. ۷ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۸ د: کشتی. 
٩‏ د: دستان. اين تخا 1 روم. 
۲ د برکشیده. ۳ د ز. ۴ د من. 


۱ د: به دارای. 


۴ دز 


۷ ب و ج و د: پیر 


پسسپرسید ر فان زیاج ات 
به د اگر رای جنگ آورند 
به رهبان چنین گفت دریا شناس 
به فرمان تهماس پسیروز بخت 
تو ان اب کشستی رود ال و اه 
چو آورد کشتی به کشتی شتاب 
که از شاه ساحل چه داری نشان 
چسنین داد پاسخ بدو بنازخواه 
چو کوتاه شد در میان سر‌گذشت 
نمودند یک روز و ویک شب شتاب 
به شھهر مرصع به" دریا كنار 
گرفتند پرمایگان راه شهر 
متاعی که رخسار او" بر فروخت 
چو فتاح بسامسردم کاروان 
بگفتند کاین مرد" فرزانه کیست 
نمودند کاین راهب شاه ماست 
چو مردم ز رهبان خبر یسافتند 
بر او انسجمن گشت چندان سپاه 
همه خویش در پسایش انداختند 
بر اینگونه تا گشت کشور سياه 
چو شسمع سراپ رده آفتاب 
چسراغ جسهان تاب دير کهن 
سس ردمند فستام دانش پژوه 
یکی کسوه نزدیک آن شهر بود 


یامد بدان کوه و شد بر فراز 


۸ ج: فر و. 


۲. د: این بیت و بیت فبلی را ندارد. 
۵ ب و ح و د: زکشنی به خشکی. 


که آن کشتی آورد بر شتا شتاب 
چو تابوت کشتی به تنگ آورند 
کسز این روی در دل میاور هراس 
که پیروزیش باد بر تاج و تخت 
کرد اقب درا وران او 
بپرسید رهبان ز رهبان آب 
کجا شد سر افراز گردنکشان 
که شه را ندیدم من از دیرگاه 
دو کشستی ز یکدیگر اندر گسذشت 
دوم و نکن مس امد زب 
یریک تخشکیی ۰ کقس‌بدند ان 
به هر مايه از سود جستند بهر 
ببردند بسهر حسرید و قسروخت 
سس درگاه دروازه آمد روان 
که اندر سرش فر“ فرزانگی است 
دو روز است و یک شب که همراه ماست 
به پسرسیدنش زود بش تافتند 
که رهبان به رفتن نسمی‌یافت راه 
ز خاک رهش تسوتیا ساختند 
به پرسیدن راهب آمد سسپاه 
نهان گشت در زیر مشکین نقاب 
ز نو پسرتو افکندن افکند بن 


کناری گرفت از ميان گروه 


۱ ۰ .۹ 
که از اوج او چرخ را بسهر بود 


یکی راهب آمد ورا پیشیاز [۱۵۵- ر] 


۳.د در آمد. 
۶ ب و ج و د: ازاو. 
EK‏ شهر. 


۱۹۰۱ 


۴۴1۵ 


۴۳۴۲۰ 


۴۳۳۳۵ 


۴۳۳۳۰ 


۳۳۳۵ 


۱۹۲ 


ff 


۳۳۵ 


۴۳۴۵۰ 


۴۳۴۵۵ 


بر آن کوه دامن یکی دير بود 
به دیسر اندرون گنبدی ساخته 
بدو گفت" راهب که ای رهنمای 
در 1 دیسر شد پیر دانش سگال 
به گنبد درون شمع تسابنده دیسد 
کشیشان بر او آفرین خواندند 
یگس فتند کای راهب رهنمای 
تین کنستفت اتا کے داشای, واه 


مرادر جسهان جای آرام نسیست 


همی بوسه دادند چشم و سرش 
در آن خانه فتاح چسون بسنگرید 
مرصع یکی تخت ززیین زده 
نشانده بستی بر وی از زناب 
بر او ښسته آرایشی '' خوب سخت 
ا 
بگفتند کاین ی و ۳۹ دار الشفاست 
کسی را که ناتندرستی بود 


۱ ARNE. 
بر این خانه آریسم و دارو کنیم‎ 


به تسیروی دارو و قفرمان لات : 


ژ ناتندرستی"*۱ شسود تسندرست 


یس آن تخت " را پزده بر داد 


خاوران نامه 


که هسمسال ديرا کسهن سیر بود 
سرش را بسه گنبد بر افراخته 
به شرط پرستش" به دیر اندر آی 
به رسم کشیشان دیرینه سال 
در آو ده کشسیش سر افکنده دید 
به جایی سزاوار بسنشاندند 
خبر ده به یاران ز آرام و جبای؟ 
کجا جوید اندر جهان جایگاه 
دلم بسسته بند اين دا۷ نسیست 
به هر جا که مانم سرای" من است 
که افک ند پیر پسندیده بن 
بسسپردند در گستبدی! دیگرش 
بسی پسیکر از زر و از نقره دید 
ز فرش گرانمایه بالین زده 
به چشسم اندرون دانه‌های خوشاب 
دو زرینه خم نیز در پای تخت 
کز این خم نهفته مدارید راز 
به خمها درون داروی بی‌بهاست 
به بسیماری سخت سستی بود 
در این داوری کار یکرو کنیم ۲ [۱۵۵-پ] 
از آن"! خستگی باز یابد نجات 
چنان باز گردد که بود از نخست 


قات توا توافت یه 


۱. ب و ج و د: دور. 
۴ ب و ج: رسم. 

۷ ب و ج: این بلا دام. 
۰ د: ارایش. 

۳ ب و ج: در این داروی کار دیگر کنیم؛ د: بدین داروش کار نیکو کنیم. 
0۵ ز سستی تن او. 


5 د: گردون. 
۵ د: به دیر. 


۱ ب و ج: دار. 


۶ د تخته. 


۸ د: در آن جای ماتم سرای. 


۳ ب یکی. 

۶د به آرام ی حای. 
۹ ب و د: گنبد. 

۲ ب و ج و د: بدین. 


SEE‏ از این. 


خاوران نامه 


۱۹۳ 


از آن پرده آمد سسیاهی بسرون 


چسراگفتی این گفتة نساپسند 
اکر ق را فو یتاکن 
چسنین گ فت فتاح کای" مهتران 
مراهست در شهر ساحل زمین 
بت خسویشتن را پس _ندیده‌ام 
چو روی بت خویش یاد آیسدم 


بگفت این و از دسر بیرون شسدند 


چو دیوی که آید ز چاهی برون 
بے روی پرستش زمین را بسای 
که این سجده هر گز نیاید زمن 
که نفرین بد بر تو باد از کنشت 
نسسمی‌ترسی از روزگسار گسزند 
ز قسهرش به" آتش بسوزیم پاک 
روان را مدارید بر من گران 
به گوهر مرصّع بستی نازنین 
نسبیند کسی آنچه من دیده‌ام 
به جایی دگر سجده باد آیدم 


از آن کوه دامن به هامون شدند 


خبر یافتن فتاح از گل اندام دختر کامکار 


یکی زان کشیشان زبان بر گشاد 
کے فما شتا اکن یناز 
ز خساور یکی دختر آورده‌اند؟ 
تگساری به بالای" سرو سهی 
خرد فستنه چشم جادوی اوست 


گذشته یکی داستان کرد یاد 
چو از رزم خاور زمین گشت یاز 
اسسیرش بدین کشور آورده‌اند؟ 
بهاری همه خسویی و فڑهی 
پریشان و شسوریده موی اوست 


بسهاری همه سبل و نسسترن پسریده سر زلف عسنبر شکن؟ 
ز آب رخش سرخ گل برده آب صسیا از سر زلف او بسهره یاب 
لبش بسرده آب عسسقیق يمن نسهفته به ياقوت در عسدن 
دهانش به جایی که فرمان دهد لت تشه را اب ختيوآن دهد 
۱. د: ز . ۲ د: بر. ۳ د: با 
۴ د: آورده است. ۵ د: بالا چو. ۶. ب و د این بیت و هقی 


5 ب دج لبش. 


۴۶۰ 


XN 


۳۴۶۵ 


۴۳۴۷۰ 


۳۳۷۵ 


۳۳۸۹۰ 


را ندارد. 


۱۹۳ 


۴۳۴۸۵ 


۴۴۹۰ 


۴۴4۵ 


۴۵۰۰ 


چو در نرگس مست خواب آورد 
چو رف تن دهد سرو آزاد را 
چو گیسوی مشکین به تاب افکند 
چو بسنماید از لعل دز خوشاب 
به آزادی سرو او در چمن 
بسنفشه ز سسودای زلفش به تاب 


ز نسوک سنان غسمزه خونریز تر" 
خم اب رویش قبلة ال راز 
چو غمزش در آیسد به جادوگری 
[اگر چشم او دلستانی کند؟ 
بسدین خضوبی آن نورسیده بهار 


کنون این زمان عاشق روی اوست . 


نمی‌خواهد این" دختر او را ز بن 
به سر سنگ دارد به جای سریر 
رخ نسسازنین در پسسلاس سياه 
لبش قسند دارد به جای نسبات 
چو آید به نزدیک او قبط شاه 


گکریزان شسود از مسیان گکروه 


ز نسزدیک او قبط پیچان شود ' 


چو آن" راهب این داستان بازگفت ‏ 


به دل در نهان کرد فتاح راز 


چو شد روز فتاح گشتن گرفت 


خاوران نامه 


دل هوشیاران به تاب آورد 
کسند بندۀ سرو شمشاد را 
به شب سسایه بر آفتاب انک ند 
دهان گل تازه گردر' پر آپ 
سراینده بلبل ز شاخ سمن " 
اک تیان اه ای هزم 
روان فتنه چشم پر خواب اوست 
ز جسسادوی بابل دلاویسز تر 
چو محراب پساکان به گاه نماز 
ز سسنودای او سود گنه پتری 
فسرشته بر او جان فشانی کند 
شب و روز گسردد در اینن کوهسار 
جسسهانجوی آزاده را قبط نام 
پریشان و سرگشته چون موی اوت 
نسیارند بسااو نسمود این سخن 
به بر در پلاسی به جای حریر 
چو در ابر تیره فروزنده ماه 
نهان در سسیاهی چو آب حیات 
i E‏ ۷ 
که خود را بیندازد از تيغ کوه 
که ترسد که آن ماه بی جان شود 
کشیشان بماندند از او در شگسفت 
چنین تاسر آمد شب دیر یاز" 


بر آن کوهپایه گذشتن گرفت[۱۵۶-ر] 


۱ د: ماند. 


۴ د دیو. 


۶ ب و ج و د: سرگشته موی. 


۲ ب و ج: چمن. د: سخن. 


۳.د غمزه‌اش نیز تر. 


۵ اساس: ندارد با توجه به ب افروده شد. 


۷ ب و ج و د: آن. 


٩‏ ب وج و د: دير باز 


ak‏ این. 


برون آمد ان لعل رخشان ز سنگ 
تو دانی که من مبتلای توام 


=» ۰ ۰ ۶ ۰ 


جهان چون دهانش بر اوگشته" تنگ 
مکن تیره بر خویشتن روی بخت 
فسرومانده اندر بسلای كوا 


گرفتار زلف دلاریز توست 


خحاوران نامه ۱۹۵ 
بگسردید برا کوه تاوقت شام کسه آن آفستابش نسیامد به‌بام ‏ ۴۵.۵ 
ندید اخستر ماه گیتی فسروز که مسهتاب را کس نبیند به روز 
فلس روماند فستام بر جایگاه که خسورشید بسنهفت‌و ننمود" ماه 
چو خورشید بنشست " بر خاست باز همی جست مه" را نشیب و فسراز 
چو ازتیره شب نیمه‌ای در گذشت سراپ ای آن کوه یکسر بگشت 
بر آن گونه با خضاطری" گردناک به گسوش آمدش نالۀ درد ناک ۰ ,۴۵۱ 
باستاد فتاح و بگشاد گوش بر آواز آن نساله تاد گسوش 
همان جاک ه آواز آن دلرب‌ای به گوش آمد او را نگهداشت جای 
به دل گفت رفتن در این تیره شب به نسزدیک آن بت نسدانم ادب 
چو شب چادر قیرگون * چاک زد چسراغ سسحر شعله بر خاک زد 
در آمد ز ره قبط باصد سوار شمه بساک مرهای گوهر نگار ۴۵۱۵ 
چو فتاح رادید بردش نماز بدو گفت کای راهب چاره ساز 
نگاری بر این کوه دارد پناه به بالا صنوبر به رخسار ماه 
گر آمد به چشم تو آن دلربای به دانش مراسوی او ره نمای 
بدو گفت رهبان که من زاین نشان ‏ نسدیدم کس ای" شاه گردنکشان 
ولیکسن یکی ناله بش‌نوده‌ام که از درد او دوش نسفنوده‌ام ‏ ,۴۵۲ 
دلم خسسون شد از تسالة زار او تنم گشت بسیمار تسیمار او 
سپهبد سپه را همان جابماند بر آواز آن ناله یکران بسراند 
روان گشت رهسبان به دنس بال او که تابر چه سان بیند احوال او 
چو قبط دلاور بر آمد به کوه فروماند بر جای خویش آن گروه 
نگه کرد ناگه یکی غار دید به غار انندرون مسکن یار" دید ۴۵۲۵ 


۱ ب و ج و د در. ۲ ب و ج و د: بنمود. ۳ د: بنشست و. 
۴. اساس: ماه؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. ۵ ب: خاطر. 
۶ ب وج و د: نیگلون. ¥ کیت ۸ د: مار. 


٩‏ ب و ج و د: گشت. ۰ د: این بیت وبیت قبلی را فاقد است. 


۱۹۶ 


خاوران نامه 


۳۰ زسوز تو در دیده آبم نماند که با پيچ زلف تو تسایم نماند 
خسیال تو از دیسده خوابم سیرد رخت آتش آورد و آبمم پس برد 
دلم فتنة چ جادوی توست چو زلف تو آشفته بر روی توست 
زا گیسو دلم رارسن ساختی ببستی و در پایش انسداخستی 
کمان پشستی من" ز ابروی " توست پریشانی من ز گسیسوی تسوست 

۳۵ دهان تو بر من جهان تتگ کرد رخ من عذار تو بی رنگ دید 
ز آسسیب سیب تسو گشتم بسهی زنار تسوأم نسیست روی بسپی 
مرا در غمت شادی امید نیست ز سرو تو آزادی اميد نیست 
اگر بر نیارد لبت کسام مسن بر آید به دیوانگی نام من 
ا می خو ارول ق ی ,کے ایو کے یه 

۴۰ تونیز ای دلارام با من بساز چو زلفت مکن کار بر من دراز 
دلارامهنن و دلسستان منی بیارام کرام جان منى 
اگسن سر درآری به قرمان من شسوی بانوی کاخ و" ایسوان من 
سرت بگنرانم ز! خورشید و ماه دهم مسر تو را تخت و ززین كلاه 
تو بر تخت و من پیش تختت به پای پسه رسم وشاقان پسرستش تمای 

۴۵۴۵ چان دا پاسخ مر او رااپری که ای دیو تا چند افسونگری 
دلم را به دستان نیاری به دست که من هوشیارم تو مخمور* مست 
مرا شوهز است ای سیه روزگار از این بد بسیندیش و آزرم دار 
یکی" زن به دو مسرد بساشد حرام نش‌اید دو شسمشیر در یک نیام 
از ایسنن ناپسندیده لب را بسبند پسنده مدان“ کرد" ناپسند 

۵۰ عسنان بازدار از کف دیسو آز "! بکردار دیو اسب" ' شهوت متاز 
کسنی را که زن باشد اندر سرای ز دیگر زنسان گسو بپرداز رای 
مسنه در حرم جای"' بیگانه گام که یسیگانه‌ات در نسیاید ز بام 
چو بساشند در پرده‌ات دختران مدر پردة"' دخستر دیگسران 

۱. د به. ۳. د: کمان پشت من گشته. ۳. ب و ج: ز بازوی. 

۴ د: واو ندارد. ۵ ب و ج و د: مخمور و. ۶ د به. 

۷ د: که یک. ۸ ب و ج: بسنده بدان. ٩‏ د: پسندیده آن گانة. 

۰ ب و ج: راز. ۱ ج و د: است. ۳ب و ج: بر مر کام د: بر سر پام. 


۳ د پرده بر. 


خاورات نامه 


0 


چو زن پارسائی ندارد نگاه 
عسنان را از این آرزو باز پيچ 
مسسوزان دل اندر تمتای خام 
اگ ر تسیغ تو خونآ بریزد ز من 
چو از چاره بیچاره شد چاره ساز 
فرا رفت فتاح و کردش سلام 
بر اینگونه تنها و بی غمگسار 
کدامی تسو ای مایة فر و هوش 
من از لشكکر نامور یدرم 
سممنبر به چشم اندر آورد آب 
خروشی" بر آورد بر سان زیر 
منم دختر نامور کسامکار 
شبی مصطفی را بدیدم به خواب 
پذیرفتم اسلام و آیسین او 
بدو گسفتم ای سرو آزادگان 
در این ره چه باشد که فرمان دهی 
سرم آستان تو جوید همی 
را کت اال اا 
به نزدیک [من]" او رساند تو را 
سحرگه چو چشم اندر آمد ز" خواب 
ديدم اسوالم_حجن راد را 
نمودم بدو هر چه دیدم به خواب 
ز خسرگه مرا برد سوی سپاه 


ز حیدر چو بگریخت جمشید شاه 


زنا پارسائی خود دان گناه [۱۵۶-پ] 
که ناید به دست تو جز هیچ هیچ" 
که پخته نگردی به" سودای خام 
تمتای تسو بر نسفیزد ز من 
بسه نومیدی از پیش او گشت باز 
بگفت ای پسری رخ تو را چیست نام 
سراسیمه بر گرد این کوهسار 
که خوابسم نیامد ز درد تو دوش 
فسرستاده از پیش پسیغمبرم 
روان کرد بر کل ز نرگس گلات؟ 
بدو گسفت یک ساعت آرام گیر 
وزیسسر گرانماية شسهریار 
جمالی فنسروزنده چون آفستاب 
دلم تازه گشت از ره دیسن او 
نو آیسین چسراغ فرستادگان 
که اندر رکاب تو باشد رهی 
لبم داستان تو گوید همی 
که او بود خواهد تو را جفت و یار 
گس رفتار هسجران نسماند تسو را 
ز خسرگه بسرون آمسدم با شتاب 
شدم بنده آن سرو آزاد را 
دلش رابه مهر من آمد شتاب 
بسبستند عقدم به آیسین و راه 


سوی قهرمان شد ز جاور سپاه 


۱. د: این بیت را فاقد است؛ ب و ج: بعد از این بیت. بیت زیر آمده است: 


چو باشند بر دامنت خحواهران مکش دامن خواهر دیگران 
۲ د: که ناید بجز باد در دست هیچ. ۳ د: ز. ۴. د: خونم. 
۵ د تن. ۶ ب وج: گل نرگس کامیاب. ۷ ب و ج: خروشان. 


۸ اساس: نداردء با توجه به ب افزوده شد. 


ج: به. 


۳۹۷ 


۶-۵۵۵ 


۴۵۶۰ 


۳۵۶۵ 


۴۵۷۰ 


۴۳۵۷۵ 


۱۹۸ 


سبپهدار حسیدر سپه بر نشاند 
راک رد مارا به دراک نار 
۰ سیه بسخت تهماس بی داد و دين 
همه مرز خاور زمین را بتاخت 
من این جا به خواری اسیر آمدم 
دلی دارم" از خسویشتن پر هراس 
چننین سر نهاده به آوارگی 
۵ رخ انم ز خضون جگر لاله رنگ 
چنین روزم از شب به خواب آمدی 
اگسر ارم از من خبر داشتی 
مراکردمادر گل اندام نام 
همانا که ع مرو اميه تسویی 
۰ بدو گفت فتام کای نو بهار 
چنین است آیین گسردنده دور 
گل تازه زاین باغ خرم که چید 
گرت بهره نوش است بی نیش نیست 
ز گیتی گر آباد گردی به گنج 
۵ تسو نسیز ای دلارام چس‌ندین مستال 
منم خسال عمرو اميه که دوش 
چسو من بسازگردم سسوی يار تسو 
اوا رو ا س رها نوشیا 
بگفت این و بگذشت از آن ‏ نوبهار 
۰ وز آن"' روی دیگر چو تهماس شاه 


همی راند لشکر به تیمار و درد 


1.د آنچه. .د دلم هسست: 

۴. ب و ج و د: همه. , ۵ د: نامدار. 

۷ ب و ج و د: گلی. نت 23.۸ به. 

۰ د: کز این. ۲ ۱ب و ج واو ندارد. 


2.1۳ وزاین. 


خاوران نامه 


دنال بسندخواه لشکسر براند 
سرون برد لشکر به خاور دیسا 
بر انگیخت لشکر ز ساحل زمین 
ز گردان بکشت آن که را می‌شناخت 
بدین مردمان دسستگیر آمدم 
برهنه سر و پای و تن در پلاس 
براین کسوه" تسنها ز بیچارگی 
نسهالینم از خاک و بالین ز سسنگ 
به بیداریم کی شتاب آمدی 
مرا زار و یچاره نگذاشتی 
چه‌نامی تسو ای پیر شیرین کلام 
که اندر تو بینم همی نیکویی 
روان را بسه تیمار و سختی مدار 
گسپی داد بینيم از او " گاه جور 
که آسیب خاری نه در وی رسید 
دلی نیست کز نیش او ریش نیست 
سباید کشسیدن به فسرجام رنج 
کے او کک بکترنان ا 
ز درد تو خونم بر آورد جوش 
پنسا کی آهم اواو فار ن 
بدین شسوربختی نسماند تو را 
پری رخ نهان گشت در کنج غار 
گریزان شد از شهر یسم با سپاه 
بریده دل از خواب و آرام و خضورد ‏ 
۳. د: بدین گونه. 
۶ د: پیش آورد. 


٩‏ د: کردار. 


۲ب و ج: از این. 


خاوران نامه 


یکی ۱ تن پیش راه 
بدو گسفت کاندر فلان مرغزار 
فرستاد تسهماس و او را بخواند 
چو آمد شهنشه بدان بارگاه 
شک نجه نسهادند بروی به رنج 
بدو گفت کای " ريمن شکور بخت 
مر این جنگها را توبودی سبب 
ز خاور زمین تابه ساحل زمین 
بدین کین سخت از تو بینم گناه 
چسنین داد پاسخ جسهاندار جم 
سوی مرز خاور کشیدی سپاه 
به هم بر زدی شسهر" آباد من 
بسبردی زن و خان ومان مرا 
گرفتی سسپاه عسلی را اسسیر 
کنون هر چه دیدی سزاوار توست 
درختی که کشتتی بت بار آمدت 
مستاب از گلیمی که خود رشته‌ای 
از او بند برداشت تسهماس و گفت 
بران تابرانیم از اين بوم و بر 
به آب آندرون قلعه‌ای محکم است 
چو خود را بدان قلعه انسداختیم 
بد اندیش اگر مرغ گردد به پر 
بگفت این و لشکر همه بر نشاند 
چو بگذشت لشکر ز دریاکتار 


خبر دادش" از کار " جمشید شاه[۱۵۷-ر] 
نشسسته است بر دامن رود بار" 
بسیاورد" در پسیشگاهش نشس‌اند 
و را ند فسرمود تهماس شاد 
بر افک‌ند بروی شکنجه شکسنج 
کت تاه دای مواقم E‏ 
ز کار تو شد روز من تیره شب 
نسهادی پسی جنگ و بنیاد وکین 
که آورد حسیدر بدینجا سپاه 
کز این کار بر خود تو کردی ستم 
جهان کردی از [گرد]" لشکر سیاه 
بکندی همه بوم و بنیاد من 
همه ویسژه و دودمان مسرا 
بسی را بکشتی به شمشیر و تیر 
چنین بد مکافات کردار تسوست“ 
وز آن بار بر دل غبار آمدت 
بخواهی درود '' آنچه خود کشته‌ای 
که باجان پاکت خرد باد جفت 
مگر حیدر از ما تسیابد خبر 
بدان محکمی قلعه دیگر کم" ۲ است 
دل از کار دش من بس‌پرداخستيم 
بر آن قلعه همرگز نیابد گذر 
به آب اندرون رفت و کشتی براند 


1۲ 


کس آمد سر حددر نامدار 


1۹۹ 


۴۶۰۵ 


f۶1 


۴۶1۵ 


fF 


۴۶۲۵ 


۱. ب: کارواد. ۲ ب و ج و د: کردش. ۳ ب و ج: از پیش. 

۴ د: کوهسار. ۵ د: بیاورد و. ۶ د: ای. 

۷ اساس: ندارد با توجه به ب افزوده شد. ۸ ب و ج و د: شهر و. 
٩‏ ب و ج و د: این بیت را فاقد است. ۰ ج: در او. ۱ : قلعة دیگر. 


۲.د سوی. 


۳۶۳۰ 


۳۶۳۵ 


۳۶۴۰ 


۴۳۶۴۵ 


۱. د: لشکر. 


N‏ این بیت را فاقد است. 
۰ اساس: بیامد: که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


که تهماس از این جا به سختی و رنج 
چو آگاه شد شیر لشکر پناه 
چنین گفت با شاه پیروز بخت 
بیارام و لشکر هم ایدر" بدار 
همی باش چندان" در این بوم و بر 
من و مير سياف و زنهار خوار 
دو کافر همانا در آن شهر بود 
چیو ازکار حیدر خبر یافتند 
ز دریسابسه زورق بریدند راه 
به تهماس گفتند هشیار^ باش 
ز کار تسو حیدر خبر دار گشت 
چنین گفت تسهماس بارایزن 
بیندیش ک‌انديشه را هست جای 
خسردمند اندیشه کرد از نهفت 
که هست اندر این ره یکی آب گرد 
بسباید " یکسی مرد دریا شناس 
رس اند على رابه کام نسهنگ 
همان دو فسرومایه بسرخاستند 
که او رابدان آب گرد افک‌نيم 
پذیرفت تسهماس چندان سپاس 
به زورق دو بسیداد شوریده بسخت 
بسرفتند نسزدیک حسیدر دوان ۲ 


مرنجان عنان را به حصن برنج 


۲ ج و د: روی. 
۵ د: پیوسته بر. 


نی 


۸ د بیدار. 


۲. ب و ج: که دانا نداند مر آن را؛ د: که دانا مر او را نداند. 


۴. اساس: بپیمای؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


خاوران نامه 


روان کرد لشکر به حصن بسرنج 
بیاراست کشتی' به دنبال شاه 
که بدخواه را تیره شد روز" بخت 
مسجنبان سپه را ز دریاکنار 
که از من به سوی تو آید خبر 
رانیم سی تن ی ششهو یار 
روانشسان " ز اسلام بی بهر بود 
شب تس ره از شهر بش تافتند 
نسهادند سر سوی تسهماس شاه" 
نه هنگام خواب است بسیدار باش 
گر این جا رسد کار دشوار گشت 
که راهی“ که شایسته دانی بزن 
تو باشی به هر نیک و بد رهنمای 
از آن پس به پاسخ به تهماس گفت 
نسهنگی بدو اندرون سالخورد 
کز آن آب گردش نباشد هراس 
در انسسدازد او رایسه دام نهنگ 
زبسان را بسه پساسخ" " بسیاراستند 
وز او بر رخ آب گرد افکنیم[۱۵۷- پ] 
که داننده آ را نداند"' قياس 
ز دریا به خشکی فکندند رخت 
اا توت ات سای ا 


EY ۱۳‏ 
مپیمای راه و مسیفزای رنسج 


۳ د: این حا. 

۶ب و ج: روان را 

٩‏ د: خالی. 

55 ب دج و د: گفتن. 


۳ب وج و د: روان. 


خاوران نامه 


۱. ب و ج: بی‌دین. 


۴ د: اتنش. 


۷ د ببینم چه دارد بدین روز جنگ. 


۰ د چو شیر 


از آن قلعه بگریخت تهماس شاه 
گر ایدون که فرمان دهدپهلوان 
تسو راهم بسه فن تو ای رهتمای 
سه روز اندر این آب دریابه راه 
سپهبد به رفتن بیاراست کار 
خود و قسنبر و مير زنهار خوار 
دو بیداد' بدگوهر رهتمای 
چو با بادبان باد دمساز گشت 
کرت تسا درگ ذشت آفستاب 
شبانگه که این زورق زرنگار 
زمه‌تابه‌ماهی سیاهی گرفت 
رسسیدند نسزدیک آن آب گرد 
بر آمد ز درا خروش نسهنگ 
دلیران سراسیمه بر خاستند 
به حیدر بگفتند بگشای گوش 
دو مشعل همی تابد از روی آب 
ندانیم کان تابش" از دور چیست 
چسنین داد پاسخ یل تسیز" چنگ 
نسسهنگ دلاور ز دریای آب 
شما پیش یزدان نیایش کنید 
مسن و روی دراو رزم نسهنگ 
به“ ایوان کشتی بر آمد چو شیر 
دمسنده‌چو از آب سر بر کشسید 
سسپهید به شمشیر بگشاد چسنگ 
به جنبش در آمد نهنگ دلیسر 


۲ د: دمساز. 


۵ ب و ج: شیر. 


۸ ب و ح و د: بر 
۱ب و د: کرد و. 


به شهری دگر برد از آن جا پناه 


اگر خود بباید سپردن روان 
چو فیروزی و بخت بخشد خدای 
رسانیم روز چهارم به شاه 
کش یدند کشتی به درا کتار 
همترمند سسیاف خنجر گذار 
بران‌دند چون باد کشتی ز جای 
شستابنده بسا مرغ همراز؟ گشت 
همی کرد کشتی به رفتن شتاب 
رسید از مسیان سوی دامن" کنار 
جهان از سیاهی تباهی گرفت 
شده قسیرگون پسردة لاجسورد 
که شیر از نسپیبش بینداخت چنگ 
ز کشستی خسروشیدن آراسستند 
که از ژرف دریابر آمد خروش 
فسروزنده چون مشسسعل آفستاب 
به آب انسدرون مشعل نور چیست 
که هست آن دو مشعل دو چشم نهنگ 
همانا که:دارد "مه کشتی شتاب 
جسهان آفرین را سستایش کنید 
ببینم که دارد پسی و زور چنگ' 
به چنگ اندرون اژدهای دلیر ''[۱۵۸-ر] 
E E OTE‏ 
بر آویخت باسالخورده نهنگ 


مه ات دیاز یر کرد ته 


۳. ب و ج و د: دریا. 
۶. د: همانگه که دارد. 


EKÎ‏ دلیر. 


۲۰١ 


۴۳۶۵۰ 


۴۶۵۵ 


۴۶۶۰ 


۴۶۶۵ 


fF 


۳۰۲ 


۴۳۶۷۵ 


۴۳۶۸۰ 


۴۳۶۸۵ 


نگه کرد حیدر یکی کوه دید 
بسزد بر سرش تيغ آیسینه تاب 
چو مجروح شد سالخورده نهنگ 
تن خود به کشتی بر افکند پست 
فتادند گردان ز کشستی در اب 
قسرا" کرد سر دلدل سرفران 
به دندان ز دریاش بیرون کشید 
ز دتسبال او مير زنهار خسوار 
بسزد چسنگ سسیاف در یسال او 
ميان سه جنگې در آن رودبار 
چو بر دامن رودبار“ آمدند 
چو بشکست کشتی دمنده نسهنگ 


چو زورق سپر کرد در زیر پای 


۱ بسر آهنگ او زخم خسورده نسهنگ 


۳۶۹۰ 


۴۶4۵ 


۱ د: کشتی. 


۴ ب وج و د: کرد. 


۷ 2 دریا. 


۰ د: جانگزای. 
۳ د: بدانند. 


یکی هاتف آواز داد از فسراز 
بسنه پسای بر روی دریای آب 
چو آواز هاتف رسیدش به گوش 
روان گشت بر روی دریا چو باد 
یکی تيغ زد بر ميان نهنگ 
نهگ دلاور تپیدن گسرفت 
یکی کشتی از سنوی دریا کنار 
که تهماسشان شب فرستاده یبود 
بدان تاه که هنگام جنگ . 


فروماند کش تم به گرداب تسیز 


۲. د: دریا. 

۵ د: بر. 

۸ د: کوهسار. 
۱ فراخحی. 


۴ب وج و د: آید. 


خاوران نامه 


که بر روی دریا" به کشتی آرسید 
نسهنگ دلاور فسرو شد به آب 
به سختی برآویخت با مرد جنگ 
به خشمی که کشتی به هم بر شکست 
درنگ آمد آن جایه جای شتاب 
سوی قنبر آمد دهان کرده" بان 
وز آن جایگه سر به هامون کشید 
دم بارگی را گکرفت استوار 
به دست آمسدش گردن و بال او 
همی بردشان تابه دامن" کنار 
بسه زیر یکی کوهسار ها 
به دست انندرون آتش جسانربای "۱ 
فراخای" ۲ دریا بر او کرد تنگ 
که از درقه"' در آب زورق مساز 
که دشمن به دست تو گردد خراب 
بر آورد شیر دلاور خروش[۱۵۸- پ] 
به زخمی دگر داد مردی بداد 
به یک زخم سیر آمدش سر ز جنگ 
از آن پس فرود آرمسیدن گرفت 
رسیدند بانامور صدسوار 
ز کار علی شان خبر داده بود 
چه آمد؟" به روی علی زان نهنگ 
بر آمد ز تسهماسیان رستخيز 
۳. د فرو. 
۶ د دو. 


.٩‏ د: زدریا به دریا کنار آمدند. 


۲ د درغه. 


خاوران نامه 


به لات و عزی خواهش آراستند 
یکی بانگ بر زد بدیشان علی 
بمانید لات و عسزی را بسه جبای 
بگفتند تادر جهان زنده‌ایم 
ز دریسابسه کشتی در آمد على 
چستان چون بباید بپرداختشان! 
از ایشان یکی را که بد رهنمای 
از آن پس به نوعی که شایسته دید 
وز آن جا بفرمود تا رهتمای 
چو طاووس ززین بر آمد ز آب 
رسیدند بر دامن كکوهسار 
چو خسورشید بر ظلمت افکند نور 
اق کا ار امه 
گس رفتند پرسیدن از کار او 
بگفت آنچه با سالخورده نسهنگ 
پس آنگسه ز یاران بسپرسید باز 
نسمودند از آف از و انسجام کار 
چو بشکست کشتی دمنده نسهنگ 
به آب ان درون دلدل راهسوار 
کنون تسایرآمد بلند آفشتاب 
ات ناشن کش وهای ود 
از" آن بيشه دلدل چسراگاه داشت 
زبیشه بسرآمد یکی تند شیر 
بر آورد سر دلدل تنیز هوش 


۱. د بپردختشان. ۲ د: در اندختشان. 
۴ د: رنج. ۵ ب و ج و د: واو ندارد. 
۷ د: هر یک. ۸ ب و ج و د در 


و زآن بد رهایی همی خواستند 
که اسنت بد اندیشی و جاهلی 
در آرید تن در سسبیل خضدای 
به فرمان عزی سرافک نده‌اییم 
ولی خداماية پسردلی 


ز کشستی به دریسا در انداختشان ۲ 


سیه زاغ را سر فرو شد به خواب 
ببستند کشستی به دریا کنار 
بدیدند اران عسلی را ز دور 
به نزدیک حیدر فران آمدند 
ز آشوب دریساو پیکار او 
چه کرد آن دلاور به هنگام جنگ 
ز اميد کتتاه و راه دران 
ز نیک و بد و" گردش روزگار 
دم و یال دلدل گرفتیم تنگ 
رسانید مارا بسدین کسوهسار 
خرامید سوی چراگاه و آب 
کز او" بر دل هرکس" اندیشه بود 
دل از کار بسیشه نه آگاه داشت 
دمدده سوی دلدل آمد دلیر 
چو شیر اندر آمد بمالید گوش 


گرفتش به دندان و بردش ز جای 


۳ د به. 


۶ب و ج: کز آن. 


۰¥ 


۴۳۷.۰ 


۴۳۷۰۵ 


f1۰ 


۴1۵ 


۳۷۲۰ 


۳۰۴ 


۳۷۹۵ 


۴۳۷۳۰ 


۴۳۷۳۵ 


۴۳۷۴۰ 


۳۷۴۵ 


فرو ماند از او چنگ و بازوی شیر 
بزد بر سرش سم پولاد سای 
بدان بيشه ا همانگه علی 
سرش در بر آورد و بنواختش 
بر آمد ز بيشه یکی تیره گرد 
از آن گرد بر خاست آواز شیر 
چو حیدر به گرد اندرون بنگرید 
برون آمد از بسيشه صد تند شیر 
ای آ ن ن کی چون یکی پار کون 
بر آهنگ شیران بجنبید شیر 
به یاران چنین گفت کاندر نهید' 
ز دل بیم و اندیشه بیرون کنید 
بزد نسعره‌ای شیر پروردگار 
گشادند شیران به شمشیر دست 
ز نیروی صیدر به شمشیر تيز 
ز بس شیر درنده کافکنده شد 
سر اپای بسيشه ز بالاو زیر 
ز شیران هر آن کاو به جان رسته بود 
پراکنده گشتند شیران مست 


سپهدار ملاح را پ 3 1 است 


بدو گفت بنمای تابی سپاه ‏ 


چنین داد پاسخ که حصن برنج 
یکی" میل دارد سر اندر سحاب 
چو خورشید شب را در آرد به یر 
یکی آسنه زیر پای عسقاب 
کسی کاو شتاید به درا کسنار 


خاوران نامه 


سس رو یال او دلدل آورد زیر 
ز مسفن سرش داد خورد همای 
ز دلدل بدید آنچنان پر دای 
نوازش کنان سر برافراختش 
که آن تیرگی چشم را خیره کرد 
خسروشیدن آمد ز بالاو زير 
همه روی بیشه پر آشوب دید 
نتهادند سر سوى مرد دلير 
جمهانی ز آشوبشان پر شکوه 
به اسب اندر آمد زیر دلیر 
در این بیشه کشتی به خون بر نهید" 
به خون دامن آب جیحون کنید 
بسبرد از دل و مغز شیران قرار 
نهادند سر سوی شیران مست 
بر آمد ز درنسدگان رسستخیز 
ز درندگان بیشه آکنده شد 
سرو سینه و چنگ و بازوی شیر 
ز شمشیر جنگاوران " خسته بود[۱۵۹-ر] 
ز هر ده یکی زنده افزون نرست 
نشسانهای دریابپرسید راست 
گریزان کجار فت تهماس شاه 
حصاری است آباد کرده به گنج 
عسقابی بسر او بسسته از ززنساب 
به گردش در آید عقاب دلیر 
فروزان چو آیسینه در آفستاب 


نیارد گسذشتن ز ميل حسصار 


۱. د: می‌در دمید. ۱ 
۴. د: یک آن روز کمتر. 


۵ د: کجا. 


۲ ب و ج و د: در نهید. 


۳ ب و ج: شیرافکنان. 


یکی تسیربر وی بزد کز نسهیب 
ق سب تیاه یگنام قران 
کمانور'' کمانداری اسان کرد 


چو روز آشکارا بمدانست راز 


یکی تیر دیگر بر او ساز کرد 


خاوران نامه ۳۰۵ 
از آن میل هر کس هراسان بود که بر وی گذشتن نه آسان بود 
چو ماند بدان میل یک میل وار کندمیل کشتی به میل حصار" ‏ ,۴۷۵ 
شنیدم که تهماس وبهری سپاه از این جا بدانجاگرفتند راه 
على گفت کوتاه گردان سخن سخن جز به دریا و کشتی مکن 
از این جایگه تا به حصن برنج به رفتن بیارای" و بفزای" رنج 
چو کشتی بیاراست داتای آب نمودند گردان به رفتن شتاب 
بریدند دریا به کشستی سه روز چهارم چو بفروخت گیتی قروز ۴۷۵۵ 
بر آمد ز مغرب یکی تندباد که آشوب در آب دریافتاد 
پسدید آمد" آن میل آیینه تاب به سر بر همی گشت ززین عقاب 
همی کرد کشتی بدان میل میل چو سهل عرب بر یمانی سهیل 
به یک ساعت آن میل از آن رودبار رسانید کشتی به پای حصار؟ 
چو کشتی ز دریابه خشکی رسید ‏ زبسالا یکی دیسده‌بان " بسنگرید ‏ ,۴۷۶ 
بیامد به نزدیک تهماس شاه که آمد یکی کشتی از بارگاه 
بدو اندرون نسامبردار پسنج رسسیدند نسزدیک حصن برنج 
سپهبد زبان آوری بر گزید که هر جا" زبان‌آوری را سزید 
بدو گسفت‌از این باره بیرون شتاب بسیاور نشسانی ز کشستی و آب 
قرستاده آمسد فسرود از فراز. ‏ زبان خواست کردن به پرسش دراز ‏ ۴۷۶۵ 
چو از دور نسزدیک دریارسید بدانست چون مر على را بسدید 
بشد روز روشن بر او تیره شب زبان را فسروبست و بگشاد لب 
بسپیچید تسا از پیچد به راه نسماید سخنهای پنهان به شاه 
یو راد فا کو کشت. .وان سین اة تاه کت 
کسمان را بمالید و بگشاد چنگ به شست اندر آورد تیر خدنگ ۰ ۴۷۷۰ 


.د این بت و بیت قبلی ر ندارد. .2 میارای. 8 تب مفزای. 3 منمای. 
۴ ب و ج: بد بل ند. ۵. د: به دریا کنار. ۶ب وج و د: دیدبان. 
۷ ب و ج: هر سو؛ د: هر کاو. ۸ د تا. ٩‏ د: اندر آید. 


۰ د: کمان راء 


خاوران نامه 


۴۳۷۷۵ 


۴۷۸۹۰ 


۴۳۷۸۵ 


۴۳۷۹۰ 


۳۷۹۵ 


۴. د بحوید. 
۶ د سخنگوی دانا. 


یسفتش به پیکان همه یال و سفت 
بسیامد چسهل مرد جنگ آزمای 
چنین گفت دستور از آن پس به شاه 
تنسسیامد فسرستاده‌ای بساز پس 
همانا که حسیدر ز دنیال شاه 
چنین پاسخ آورد تهماس باز 
اگر چون نهنگ اندر آید به آب 
نیاید بدین جابه تدبیر و رای 
زبان چون ز گفتن بپرداخت شاه 
بەتهماس گفتند کآمد علی 
بگفت" آن چسهل آ مرد آزاده را 
بدو گفت دستور کای سرفراز 
نمی‌خواهد از تو علی گنج و تاج 
ز تسودین اسلام جوید همی 
گرت دست او نیست مفشار پای 
و گرنه بسنه گسردن" اسسلام را 
به دستور پاسخ چنین داد شاه 
نوزم به دولت صدامید هست 
به یک رزم دیگر شوم چاره ساز 


به نزدیک حیدر فرستاد و گفت 


تو امید از این بناره کوتاه کن 


اگر پر برآری بسان همای . 


به دستان کسی را بدو" دست نیست 


گسذشته سر بساره‌های اند 


۲ ب و ج و د: بکشت. 


فرستاده را کرد باضاک جسقت 
نرفت از چهل تن یکی باز جای 
که چندین دلاور برفت از سپاه 
که بساشد به گفتار فریاد رس 


: به کشتی بدین جانب آمد' ز راه 


که ان‌ديشه بد مگردان دراز 
و گسر پر برآرد بسان عقاب 
مگر استخوانش بیارد همای 
بسرآمدز در نسالهة دادخواه 
تواز کار دشمن چرا غاقلی 
چسسهل نممدار فرستاده را 
جسهان را بسه تاج تو بادا نسیاز 
نه شهر و نه آباد و بوم و خراج 
دل از کسینه جستن بشوید" همی 
سسرخویش گیر و بپرد از جای 
بدو نسام اخلاص ده نام را 
که گر چند شد روی بختم سیاه [۱۵۹-پ] 
مسبادم ز ام ید کسوتاه دست 
مگسر کآیدم دولت رقسته بساز 
دلیسر و سخنگوی "و چسالاک بود 
کے ارا شای نے پولا تفت 
سربارگی را سسوی راه کن 
نیاری مر این قلعه را زیر پای 
حصاری چنین در جهان هست. نیست 


ز اذ از نجنیوة و 5 ۰ 


۳ ب و ج: جهان. 


۵ اساس: تبه کردن؛ که مغلوط می‌نمود. با توجه به ب و ج و ده تصحیح شد. 
۷ ب و ج: بر او؛ د: بدین. 


خاوران نامه 


تو صد سال ار این جا درنگ آوری 
زیر دسستی مرد دستان نمای 
از این جاکنون باز گرد ای علی 
نوستاد ردك ر 
که گر شاه را بر سپهر است جای 
وگسر سازد از چشم ماهی پناه 
فقبرستاده سر کرد سوی فراز 
رس اتد یفام حسیدر یسه شاه 
به دژ اندرون بود سیصد سوار 
برون آمد آن لشکسر آراسسته 
پسپوشید حسیدر سسلیح نسبرد 
به‌نزدیک آن لشکر آمد قراز 
بگفت ای بد انسدیش بد روزگار 
بدین مايه لشکر چه مرد مسنی 
تو خود نیز دانی که در رزمگاه 
نسیاوردی آن روز با" من درنگ 
کنون روز افسزون" و سیصد سوار 
چو خواهی که نامت بماند به جای 
بدو گفت تهماس کای نامجوی 
که تا من به جان در جهان زنده‌ام 
سر اندر نیارد به نرمی پلنگ 
چو بشنید حسیدر همآورد خواست 
نداد اچ حیدر مر او را زمان "۲ 
یکی دیگر آمد به میدان برون 


ال ۱ 
بر ایسنگونه از کافران سی سواو!۱ 


نیاری که این دژ به چنگ آوری > 


نیارد سر چرخ را زیر پای 
مرنجان روان را به بی‌حاصلی 
چسنین داد پساسخ هزیر دل" 


کمند من آرد سزش زیر پای 


خسرامید سسوی قنرستنده باز 
بیاراست تسهماس کار سسپاه 
همه وی ژه و دودهٌ شسهریار 
وز ایشان زمین گشت پر خواسته 
نشست از بر دلدل ره نورد 
زبان کرد بر شاه ساحل دراز 
که بسودت بدین دانش آموزگار 
چه ناسا دارو بسرد ‏ مسنی 
نتابند با من به جنگ این سپاه 
که کردی جهان را پر از مرد جنگ 
فلک بر تو می‌خندد ای دیو سار 
بسیارای لب را بسه نام خسدای 
سخن با من از گرز و شمشیر گوی 
روان را بسه کین تو آکند‌ام 
مگر باشدش" بسته دندان و چنگ 
سواری برون آمد از سوی" راست 
رسسیدن همان بود و کشتن همان 
همان جا بینداختش سرنگون 


یگان و دوگان را بیفکند خوار 


۱ ب وج این جا. 
۴ د: دستبرد. 
۷ ب و ج و د: امروز. 


۰ د امان. 


۲ د: شاه. 
۵ د: نیک. 


۱ هرار. 


۸ ب: کسر بود؛ ج و د: کش بود. 


۳ د: چنین پاسخ آورد شیراله. 
۳2 تب بر 


٩‏ د: دست. 


¥ 


FA“ 


۴۸۰۰۵ 


۴۸۱۰ 


۴۸۱۵ 


FAT 


۴۸۳۵ 


۴۳۸۳۰ 


۴A۵ 


۴۳۸۴۰ 


۴۳۸۴۵ 


۱ د: گرز گران. 


f‏ جو. 
۷ د: در. 


۰ ب ج و د به بند. 


۳ د: دریا. 


برانگیخت تهماس لشکر ز جای 
چو دیسدند ساران حیدر چنان 
کشسیدند شمشیر آیینه رنگ 
بکشتند آن کافران رات مام 
عسنان را ز مهيدان بپیچید شاه 
ز دنسسبال او حسسیدر رزمسان 
چو حیدر به نزدیک خندق رسید 
قسرارفت سياف تایگ درد 
على گفت مشتاب " مگذر ز جای 
چه" این پل که بر روی این خندق است 
طلسم است و نیرنگ و افسونگری 
بزد دست بر پل ولی خدای 
بدو گفت سياف کای نامور 
چنین داد پاسخ که از" رزمگاه 
اگر پول بودی نماندی به جای 
چو حیدر به سر برد گفتار خویش 
نگګه کرد در ضانة پر تير 
که سعد سرافراز جنگاورم 
از ایسن بند و زنسدان رهساییم ده" 


رود آمد از دامن گلوهشار 


برآمد یکی کشتی از روی آب 


به کشتی درون نامور صد سوار . 


چ و آگاه شد حیدر رزمساز 


۲ د گشودند. 


۵. د: ای. 


۸ خطی بد نبشته بسی. 


۱ بخحش. 


خاوران نامه 


بسفزید کسوس و بستالید نای 
گشادند بازو به گرز و ستان! 
ز آییسینة جسان زدودنسد" زنگ 
به خون دامن کوه شد لعل فام 
ز نیدان سوی قلعه شد بی سپاه 
همی ران دتاپیش باره فران 
بر افراز خندق پل افکنده ديد 
همه بساره و بر جهابنگرد 
همین جا که هستی بیفشار پای 
مپندار کاو را بسی رونق است 
نگر تابه ‌رفتن بر او بستگری 
به جنبش درآمد ز سر تابه پای 
که دادت ز کار طلسم" این خبر 
چو بر روی خندق گذر کرد شاه 
رد شد به دانش مرا رهتمای 
زباره یکی تیرش افتاد پیش 
در او بد نبشته خطی" دلپذیر [۱۶۰-د] 
در این دژ" به سختی و رنج "۲ اندرم 
وز این تسیرگی روشس‌ناييم ده!۱ 
که تا ون تواند شدن برفران 
ز دنسبال او اوران هر چهار 
همی کرد بر سوی خشکی "۲ شتاب 
رسبیدند نسزدیک دامن" کسنار 
فنسرستاد ساف را پسیشبان 
۳ ب و ج و د: مشتاب و. 
۶ د: ز کار طلسمت که داد. 


4 اساس: دز ( با یک نقطه). 
۲د روی کشتی. 


خاوران نامه 


فرستاده آمسد به دریا کیان 
نمودند کای مرد دانش سگال 
ولیکن نه بر اختیار آمسدیم 
ز نیروی آن ميل آیینه تاب 
بسباید سپردن کنون عشر مال 
فرستاده گفت ای گرانمایگان 
بسدین کشور آمد زا دریا على 
ن خواهد على از شما سیم و زر 
همه پیشش آیید و مؤمن شوید 
ز کش تی سسوی حسیدر رزم‌خواه 
نسهادند گسردن به فرمانبری 
چو افتاد کشتی به دراک نار 
بسه تسهماس بتمود کز روی آب 
گمانم که بازارگان زاده‌انسد 
چنین گفت تسهماس شوریده بخت 
اگسر بساژ" نسستانم از کساروان 
ور آن جا فرستم کسی باژ"خواه 
بسدو گفت دستور کای شهریار 
کسی را به حیدر فرست از سپاه 
فرستاده آمدبه حیدر ز شاه 
علی گفت شاید مرا کار نیست 
پیمبر چو برگشت سوی حصار 
که چون باژ۲ خواه آید" ایدر " فراز 


بگویش که مارا یکی مهتر است 


بسپرسید از آن نامور صد سوار! 
یکی کار وانیم و بسیار مال 
که ایسدر به دریاکنار آمدیم 
بسدین جسانب افستاد کشتی ز" آب 
وگرنه گذشتن نباشد مسجال 
که مدهید مال این چنین رایگان 
پدید آورد" مردی و پر دلی 
ببنديد فرمان او راكمر 
وز آن پس همه شاد و اینمن شوید 
گرانمایگان بر گس رفتند راه 
به آیین اسسلام پیغمبری 
یکی دیده بان بنگرید از حصار 
یکی کشتی آورد از این سو شتاب [۱۶۰۔پ] 
ز دریا بدین ٣‏ ساحل افتاده‌اند 
کا کے ا هت 
بسر این آب کشتی نگردد روان 
ز شمشیر حسیدر نیابند راه 
به دسستوری من بپرداز کار 
بدین کار دستوری از وی بخواه 
که باشد به دستور او باز۲ خواه 
از این در مرا جای گفتار تسیست 
چسنین گفت جسیدر به سالار بار 


TA : 1‏ 
زبان را بسیارای و مگشنای راز 


که چون ما هنزاران و را چناکس ات 


۱. د: هر چهار. ۲ ب و د: واو ندارد. 
۴ د: به. ۵ د: بدیدند از ار. 
۷ ب و د: باج. 


۹٩‏ ج امد. 


بط اندر آید. 


۳ ب و ج: بر؟ د: در. 
E) ۶‏ سوی. 


۸ اساس: دستوری؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۱ بگشای. 


۲۰۹ 


FAQ: 


۴۳۸۵۵ 


۴۳۸۶۰ 


۴۸۶۵ 


۴۳۸۷۰ 


۳۹۰ 


۴۸۷۵ چو تدبیرها کرده شد شب رسید دلیسران همان جا فرود آرمید 
چو بنشست باتاج گیتی فروز بر ایوان هندوی شب ترک روز 
قفرستاده آمسد به سالار بار خردمند را رد سسوی حصار 
از آن کاروان آن که پر مايه بود ز دانش کسی را که پیرایه بود 
برفتند یکسر سسوی کسوتوال نسمودند بسااو سسخنهای مال 

۰ که مارا از آن* کاروان بهره نیست . بدین مال کس را ز ما" زهره نیست 
جوانی است همراه ما" بحر نام خداون د کل الا ق اسب وغلام 
مستاغ گرانمایه در بسار اوست که صد دل به صد جان خریدار اوست 
بر آن بار کس راز مابار نیست وز آن پیش او" جای گفتار نیست 
راا رة ادم .هساک ریم اوخا 

۵ فسرستاد کس در" زمان کوتوال ‏ بسدان تابیاید خداوند مال 
خرامید حیدر به نزدیک شهر ‏ به ‌آیین بازارگانان دهر 
مستاعی که آن پیشکش را سزید ‏ زرخت گرانمایه‌تر برگزید 
چو پیش آمد و پیشکش برد پیش ۰ سر افکند و بنشست بر جای خویش 
بدو گفت دژبان به فرمان شاه بده باژ و بستان ز من خط راه 

۰ چنین داد پاسخ که از چند"" وچند. بگسوی آنچه باشد خرد را پسند 
تون تفن وا کته ای شنعیزم برون کن ز هر صدا درم ده" درم 

۱. ب: باج ۱ ۲ب و ج: گشادیش. ۳ د: فرما نبریم. 

۴ عنوان در نسخۀ د چنین آمده است: گفتار اندر گرفتن شاه اولیا برنج را ۵ ب و ج و د: اين. 

۶ د: ما را همی. ۷ د او. ۸ ب و ج: پیش ما؛ وز این پیشمان. 

٩‏ د: اندر. ۰ ب و ج و د: واو ندارد. ۱ب و ج: ده. 


۱ ِ 1 
همه بار این کاروان آن اوست 


از او جست بايد کنون ساو و باج 


خاوران نامه 


گشادنش 1 در بسند فرمان اوست 
که مدخل هم او دارد اندر خراج 
بر این سان که گفتی به پایان برم۲ 


گرفتن امیرالمق‌منین على - علیه‌السلام -حصار را" 


۲ ب و ج: صد. 


خاوران نامه 


به دژبان علی" گفت کز صد یکی 
چسنین داد پاسخ بدو کوتوال 
على گفت اگر این کند باژ خواه 
بدو گفت دژبان که ای" سرفراز؟ 
تو خسود شاه را آشتا بسونه‌ای 
گرت هست گستاخی اکنون به شاه 
مرا چون ز فرمان نباشد گریز 
سراف راز با کوتوال حسصار 
چو نزدیک ایوان" فراز آمدند 
به پیش انسدرون شد یکی پیشکار 
به تهماس گفت ای سزاوار" گاه 
جوانی در آن کاروان بحر نام 
همه کاروان زیر فرمان اوست 
خراج کهن جست از او کوتوال 
مراگفت نزدیک خسرو برید 
کسنون بار سالار باباڻ خواه 
بس‌فرمود تسا هس دو را پسیشکار 
زمانی به حیدر نگه کرد شاه 
بگفت ای جوان‌مرد بر گوی راست 
علی گفت اگر شاه را یاد نیست 
که چون من ز"" دنبال جمشید شاه 
بسماندم سسپاهی به دریسا کتار 
سواز مرز ساحل کرم کرده‌ای 
به خون ریز خاور زمین رفته‌ای 


۱. د: چنین. ۲ ب و ج: یا. 
۴ د: دایم قرار. ۵ د: یکی. 
۷ د: دژبان. ۸ د: خداوند. 


۰ به. 


نخواهم فزون دادنت بى شکی 
که آری بگیرم ز تو عشر مال 
شکایت کنم زاو به نزدیک شاه 
دلم را ب» مسهر تسو آمد نسیاز؟ 
در این داوری ها ک‌جا بوده‌ای 
بر و ده یک" مال خود ز او" بخواه 
نگسیرم خضراج ار نگسوید بگیر 
برفتند از آن جاسوی شسهریار 
سران سر به سر پیشباز آمدند 
بدان تاچه فرمان دهد شهریار 
یکی کاروان است کآمد ز راه 
به دیددار و گسفتار و دانش تمام 
گران‌مایه رختی که هست آن اوست 
نپذرفت فسرمان خداوند مال 
ز مال کهن هدیه‌ای نو بريد 
همی" باز خواهند در بارگاه 
در آورد در پی فرمان گزار [۱۶۱-ر] 
ندانست چندان که کردش نگاه 
که بامن تو را دوستی از کجاست 
بگویم که داد است و بیداد نیست 
سسوی قهرمان بسرگرفتم سپاه 
سسپهدارشان سعد خنجر گذار 
سس پاه مرا مسحترم کرده‌ای 
کمر بسته باتیغ کین رفته‌ای 


کسی را که دریافتی کشته‌ای 


0 شهریار. 
۶ د: را. 


٩‏ د: همین. 


۳۱ 


۴۳۸۹۵ 


۴۳۹۰۰ 


۴۳۹۱۰ 


۴۳۹۵ 


۳۲ 


سپاه مرا پای و گردن" به ند 


ا ۲ 
از آن روز مسادوستانيم و سار 


خاوران نامه 


بسدین کشور آورده‌ای مستمند 


فراموش کردی تو ای شهریار 


برفت از رخ شسهر یار آب و رنگ به دل گفت روز اندر آمد به تنگ 

۴ برآ ار کان دولت ب‌پوشید راز دگر گونه‌تر پاسخ آورد باز 
که معلوم کردم که حال تو چیست خبرده که مقدار مال تو چیست 
برون کرد خطی و بنهاد پیش که مقدار مالم از این نیست بیش 
بدادند خط را به دست دبیر؟ بنشته ز مشک سیه بر حریر 
که گر زان که ایمان پذیرفت شاه سسرتا جور بگذرانم ز ماه 

۵ وگر در سرش مایه سرکشی است ز شوریده رای و کم دانشی است 
تنش را بسه شمشیر بی سر کنم ز خسونش نسهالی و بس‌تر کنم 
به خسرو نمود آن نسبشته وزير نسپذرفت شاه آن خط دلپسذیر 
به پاسخ چنین گفت باباژ خواه. که از بار سالار ده یک" مسخواه 
وزیرش بگفت ای خداوند تاج جواب سخن گوی چند از خراج 

,۲ جسواب تسو ایسمان پذیرفتن است چه"هنگام ناگفتنی" گفتن است 
بجنبید حسیدر ز راه ستیز بزد دست بر دستة تيغ تيز 
بدو گفت دستور دانش نمای زمانی به دانش نگهدار جای 
به تمهاس بر عرضه کن راه راست اگر نشنود شاه فرمان تو راست 
از آن پس چنین" گفت کای'' شهریار چ پایی که از دست رفت اختیار [۱۶۱-پ] 

۵ مسمان بباش و به اینمان گرای ‏ بمان شیوۀ بت پرستان"" به جای 
سسیه بسخت را روز برگشته بود زمانه به بخشش دگر گشته بود 
زب‌انش بسه تسوحید اقرار کرد دل ‌اندر"' پذیرفتن انکار کرد 
وزی ر گکران مایه باکوتوال به دین اندر آمد ز راه کمال 
همه مردم دڑ مسممان شدند ز آیین پیشین پشسیمان شدند 

۰ بفرمود تسهماس تا خوان نهند همه بار گه مرغ بسریان نهند 
به رسمی که آیین شاهان بود چنان کز ره عذر خواهان بود 

۱ د: پای کردی. .د دوستداریم. ۳ دز 

۴ ب و د: وزیر. ۵ ب و ج: دیگر. ۶ د: چو. 

۷ د: ناگفتنش. ۸ د: بخندید. ٩‏ د بدو. 

۰.د ای. ۱ د: بت پرستی. ۲ د: دلش در. 


۱ نشاند. 
۴. د: کردش. 
۷ د: بر ن گشت و کردش. 


خاوران نامه 


چو ترتیب شد خوان سران را بخواند 
بسن فرمود پس حسیدر نامدار 
ز بسیرون دژ" بر حصار آم‌دند 
چو از بار دادن بسپرداخت شاه 
پبرون کرد مسر سعد یل را ز بند 
یه وی عسلیشان فقسرستاد باز 
چو سعد دلاور على را بدید 
خم آورد بالاو ار نماز 
که ای پشت دين رسول خدای 
سر گرد نان خاک درگاه تو 
گشاده* زمین را ز سر تابه پای 
زم‌انه گشایش ز بند تو یافت 
ز بهر من اندر نشیب و فراز 
بیابان و خشکی و دریاو کوه 
دلم سیر بود از سسرای سپنج 
تسم‌را امس ید رهایی نسبود 
تو آزاد کردی ز سسختی مرا 
کنون تامن اندر جهان زنده‌ام 
بدو گفت پس حسیدر نس‌امدار 
ز باران دیگر چه داری خسبر 
ز خاور زمینشان کجا برد شاه 
نیوشنده بر جست و بسردش" نماز 
که اس لامیان را ز خناور سپاه 


جگرشان به خون دل آکنده کرد 


۲ اساس: دز (با یک نقطه). 
۵ ب وج و د: گشادی. 


بدان خوان همه مهتران را بخواند! 
که تام یر سياف و زنهار خوار 
به مهمانی شسهر یار آمدند 
پراکنده شد مردم از بارگاه؟ 
چون او صد گران‌مایه مستمند 
برستند ی اران ز گرم و گداز 
سرشکش به رخسارگان بر چکید 
زبان شناگسستری کرد باز 
به مردی عدو بند و کشور گشای 
سران راسرافکنده در راه تو 
به نیروی بازوی خیبر گشای 
سرافرازی اندر کمند تو يافت 
بسی رنج دیدی و راه دراز [۱۶۲-ر] 
پراکندگی از مسیان گسروه 
ز تسیمار سرجان بیفزود رنج 
ز تسیمار جسان را جدایی نیود 
ره انیدی از شسوربختی مرا 
دلم را بسه مهرتو آکسنده‌ام 
خضبر گوی بامن ز خاور دیار 
گران‌مایگان را چه آمد به سر 
چگونه بسدیشان توان برد" راه 
زبان را به پاسخ بیاراست باز 
به خواری بدین کشور آورد شاه 


به هر کشوریشان پراکنده کرد 


۳ ب و ج: مردم بارگاه. 


۶ د: یافت. 


۳۳ 


۳۹۴۵ 


۴۳۹۵۰ 


۴۳۹۵۵ 


۴۳۹۶۰ 


۴۳۹۶۵ 


۳۴ 


۴۳۹۷۰ 


۴۳۹۷۵ 


۴۳۹۸۰ 


۴۳۹۸۵ 


۱ د شد. 


مرا سوی این قلعه با صد سوار 
چو پرسنده بشنید و" آگاه گشت 
کسی [را]" که شایسته بود از سپاه 
بدو گفت پیش آی و پوزش نمای 
بسدین بدکه کردی نیازارمت 
نسیارم بديها به روی تو باز 
چو پیغمبر آمد به نزدیک شاه 
بدو گفت کامروز بیگاه گشت 
بدانگه که سیمرغ طاووس پر 
نسمایم به خسدمت شتابندگی 
رسسول علی باز پس گشت زود 
خوش آمد علی را سخنهای او 
چو آهنگ زردی گرفت آفستاب 
بسرون شد ز در حسیدر نامدار 
یامد به آرامگاه نخست 
نیایش کنان پیش یزدان پاک 


همه شب ز راه پسرستندگی 


خاوران نامه 


فسرستاد و در بند کردا استوار 
زبان سراینده کوتاه گشت 
فسرستاد حسیدر به جمشید شاه 
مسیان را ببند و به فسرمان گرای 
وق ك فن اروت 
بخواهم گناه تو از بی‌نیاز 
زشان نیوشنده شد عذر خواه 
ز نسیک و بد اندیشه کوتاه گشت 
برآرد ز مشسرق سر زال زر 
کسه آزادگسی یسابم از بسندگی ۲ 
بگفت آنچه شاه جهان گفته بود 
ندانست؟ از اندیشه و رای او 
بر افکند شب لاجوردى نقاب 
ز دنبال او سعد با صد سوار 
ز بسهر پرستش سر و تن بشست 
بمالید رخساره بر روی خاک 


نسسیایش نفوداز ره بندگی 


گریختن تهماس از امیرالمؤمنین -علی علیه‌السلام *- 


چو بگریخت رومی ز دارای زنگ 


وزیسر گس رانسمایه بسنشست پیش 


۲ د: واو ندارد. 


۳ اساس: ندارد با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۵ د: بدانست. 


سیه گشت خرگاه پسیروزه رنگ 
بسفرمود تاانجمن شد سپاه 


بزرگان نشستند بر جای خویش 


۴ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۶ عنوان در نسخه د چنین آمده است: گریختن تهماس و جمشید از حضرت شاه مردان و رفتن به حصار ویران. 


خاوران نامه 


بسفرمود تاک سوتوال حسصار 
به دژبان نگه کرد تهماس و گفت 
على راتو آوردی اندر حصار 
به مکر توای ریمن بد سرشت 
سیه روی کردی مرا پیش لات 
در وگنج آبادم از دست شسد 
بگفت این و دشنام دادن گرفت 
یکردار آتش برآمد که پای٩‏ 
برآورد و زد بر سر کوتوال 
از آن پس نگه" کرد سوی وزیر 
ز آیسین حسیدر بپرداز رای 
یه هریت ایحا و 
ز کار علی بر تو شبد کار تنگ 
فل دی چون تلم ان کدی 
گر آگه شدی حیدر نامدار 
توگر باز گشتی به آیین خویش 
هنون آن دلاور نسرفته است دور 
خسردمند را ند فرمود شاه 
همه ویوه و دوده را بسرگرفت 
شسهنشاه خاور زمین را بسخواند 
بیامد شستایان سسوی بسارگاه 
ز یس ازارگ‌انان مسنی ده بکشت 


ز بساری که پر مایه‌تر یافتند 


یامد شستابان بر شسهریار 
که ای بد نزاد بد آندیش زفت 
در آن' داوریھا تسو بودیش یار 
بسیفتادم از راه کیش و" کننشت 
چه پوزش کنم ‏ پیش روی منات 
داشت ولتم بسا 
زبان را به زشتی گشادن گرفت 
به دست اندرون گرزۀ سر گرای 
همه خرد کردش سر" و سفت و یال 
بدو گفت از این کشته اندازه" گیر 
و گرنه سرت بسپرم زیر پای 
که شه راز دانش نسباشد گسزیر 
که بااو پسنده" نبودی به جنگ 
چه بودت که دیگر پیشمان شدی 
نسسیابی ز شسمشیر او زیسنهار 
پشیمان نگشتم من از دين خویش "! 
که ماتم کند بر بد اندیش سور [۱۶۲-پ] 
وز آن جایگه کرد سرا سوی راه 
چو آتش ره مرز دیگر گرفت 
بسنه بر نسهاد و سپه را براند؟! 
فرو داشت لخستی بدانسجا سپاه 
زان پر زد شسنامهای درشت 


۱ ب و ج: در این. 


۴. ب و ج و د: بخت من. ۵ د: ز حای. 


۷ نصر. 
۰ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۸ د آندیشه. 


۳ب و ج و د: سپه برنشاند. 


۲ ب و ج: راو ندارد. 


٩‏ ب و ج: بسنده. 


۱ب و ج: وز آن جا که بد کرد رو؛ د: وز آن جا که بد کرد سر. 


۳۵ 


۴۳۹۹۰ 


۴۳۹۹۵ 


۰ «۰ 


۵۰۰۵ 


۳۶۴ 


[در خواب دیدن حضرت ولی الله حضرت نبی الله را و خبر یافتن از مالک و عمرو و فتاح]! 


۵۰۵ 


وز آن جا به کشتی درون شد شیاه 
چو افکند تھماس کشتی بر" آب 
که پیغمبرش پیشباز آمدی 
به خواب اندرون حيدر نامدار 
چو دید آفتاب دلارای او 
پیمبر سر آوردش اندر کنار 
وما اوی ف اا ت 
به گرد حسصار طلسمات دال 
زن جادو آن جاو را بند کرد 
ز یک سویش آب از " دگر آتش است 
گ رش در نیابد جهان" پهلوان 
همه“ ق ەة عمروو فتاح باز 
وز آن ید که تهماس بیداد کرد 
چو بیننده" را سر برآمد ز خواب 
بفرمود تامهتران سپاه 
زبان سراینده را برگشود 
بماندند از آن خواب یاران شگفت 


چو بنهفت" ۲ دیبای مشکین طراز 


ز بسازارگک‌انان ز یداد شاه . 


همه بسرگرفتند بانگ و خروش 


۱ اساس؛ ب و ج: عنوان ندارد با توجه به د آورده شد. 


۳ د؛ در. 
۵ د: آن حا. 


۸ ب وج و د: همان. 


۱ بنمو 


خاوران نامه 


سوی حصن ویران گرفتند راه 
چنان دید حیدر همان شب به خواپ 
به نزدیک حسیدر فراز آمدی 
ز دیسده بسیفشاند بر رخ نستار 
بغلتید چون سسایه در پای او 
بدو گفت [کای]" شیر دلدل سوار 
که مر پسهلوان را چه آمد به سر 
فرو ماند با که به دسستان زال 
ز گیتی به کنجیش خرسند کرد 
وز آن آب و آتش دلش ناخوش است 
برآید به سختی ز مالک روان 
به حسیدر نمود آشکار او راز 
همه کرده‌ها بر على یاد کرد 
شد از بسهر مالک رخش پر ز آب 
همه ان جمن گشت در پسیشگاه 
نسمود آن‌چه او را پيمبر نمود 
وز آن رازهایی که رفت از SOE‏ 
سسپهر اط لس رومی افکنند باز 
یامد ی نامور داد خسواه 


که تهماس باماچه‌ها کرد دوش 


۲ د: در امد. 


۴ اساس: ندارد؛ با توجه به ب افزوده شد. 


۶ د.: و 
4 د: پوینده. 


د 


۷ د: به حان. 


۰ د: رفته بگفت. 


خاوران نامه 


۳۷ 


[گرانمایگان را سراسر بکشت 
شب تیره افکند کشتی برآب 
على گفت کان ریمن بدسگال 
[همی تا دل و زهرۂ جنگ داشت 
چو از چار؛ جنگ بیچاره گشت 
کرش بسار دیگر به چنگ آورم 
چو پسردازم از رزم تهماس باز 
به هر چه از شما برد دشمن به رنج 
ی فرمود تاکساروان باسپاه 


ز دش من به دژ برندیدند کس 


در دڑ گشادند گردنکشان 


سسپهدار حیدر هم اندر شتاب 


[به دز" بر یکی میل دید استوار 


بر او بسسته" آیینة تابناک 
یکی مرغ ززین به شکل عسقاب 


چو آن میل و آیسینه" حیدر بسدید 
به گردان چنین گفت کاندر جهان 
شگفت جسهان را بسی دیده‌ام 
فسرود آمد آن جابه آرامگاه 
از آن کساروان کرد حیدر سژال 
ما وان ها کت وتان رون 
یکی گفت از آن سوی دریا کنار 
بدو انسدرون جنادوی زال نام 


E‏ ار رهز ری 
ز دستان آن زال رس تم ریب 


همه سایه بر بود و بنمود پشت 
که پذرفت خورشید عمرش زوال 


به میدان به جنگ من آهنگ داشت 


ب راو زنسدگانی به تنگ آورم 
شمارا ز گسنجش کستم بی‌نیاز 
دو چندان دهم من شمارا ز گنج 
ز هامون سسوی دژ گرفتند راه 
نه فریاد خواه و نه" فریاد رس 
نسبود ای" کس را ز دشمن نشان 
بیامد بسدان مسیل آیینه تاب 
که تساینده بودی زده ميل وار 
که از دیسدنش دیده گشت آبسناک]۶ 
بسرافس راز آن مسیل آیسینه تاب 
به چشم شگفت آشکار و نهان 
که دید این“ شگفت آشکار و نهان 
نسدیدم چسنین شکل و نشسنیده‌ام 
نشستند گسردنکشان سسپاه 
ز راہ حسسصار طسلسمات دال 
زن جسسادو او را نگسهدار بود 
حصاری است بر فلا كوهسار 
که دستان نماید به دستان سام 


N ES 
بود جان رستم دلان پر نهيب‎ 


۱. اساس: این دو بیت را نداشت با توجه به ب افزوده شد. 


۳ب دج انچ. 


۴ د: در. 


۳ اساس: این دو بیت را نداست. با توجه به ب افزوده ۳ 


هد آن. 
۱ را 


4 د: ان. 


۲ د: ز فریاد خوهان. 
۵ د: بر او یست. 

۷ د: آن مرغ. 

۰ د: مردم. 


۵۴۵ 


۵۰۵۰ 


۱۸ 


۵۵۵ 


a20 


۵۶۵ 


۰۱ د: پوینده‌ای. 
۴ ج بباید. 


۲ 


N 


ز بس کآید از کوه خارا خروش 
شب و روز از آواز شیر و پلنگ 
[نه دزنده‌ای را بر او آب خور 
کسی را که باشد دل و زور شیر 
چرارفت مالک بدان كوهسار 
چو گفتار گوینده آمد به پای 
که رفتن بدانجامراشد درست 
پسیاید" یکی مرد دریسا شتاب 
همان نامور گفت دانامنم 
ولیکنن بد اندیش کشتی بسبرد 


تو امروز دیگر هم ایدر بمان 


خاوران نامه 


نسماند نسیوشنده را مغز و هوش 
همی خون شود زهرة مرد جنگ [۱۶۳-ر] 
نه پرنده‌ای' را مجال گس ون 
بدانجانيارد نشستن " دلير 
نسبودش مگر آگهی زان حصار 
به پاسخ على گفت بارهنمای» 
تسمانندة راه ات تفت 
که آسان مرا یگ ذراند ز آب 
يتين رهشون وا تسا میت 
به کشتی توان راه درا سپرد 


که کشتی بیاید زمان تا زمان]° 


سسوم 


[ز اخسبار این نسامة دلپذير 
که گلنار چون عمرو را بسته۲ پای 
ز پیش حسصار طلسمات دال 
روان کرد کشتی به سختی و رنج 
از آن پسیشتر کس فرستاده بود 
همی راند کشتی به سوی حصار 


جزیره در این آب بسسیار بود 


رسسیدند بر یک جسزیره فسراز 


هسوایی دلاویز چون نسو.بهار 


گذشتن: 


برانگیخت کشتی به رفتن ز جای 
اهو ان سرن 
همی خواست رفتن به حصن برنج 
که از کار شاهش خبر داده بود 
SE AE EE EE‏ 


که پوینده را جای هنجار بود 


چوباغ ارم خسزم و دلنواز 


لب سسپزه و دامن مسرغزار 


و نماینده را. 


۵ اساس: تا این جا نداشت. با توحه به ب افزوده شد. 


۶ حای عنوان خالی است و چیزی در ان مشهود نیست. ظاهرا باید عنوان بدین صورت باشد: رفتن گلنار به حصن برنج. 
۸ ج و د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 


۷ 3 بستا. 


خاوران نامه 


۳۹ 


( 


کی 


.١‏ د: در. 
۴. 3 بر. 
۶ د: ای. 


چمن برا چمن گلبن و بيد و سرو 
ز" هر شاخساری دو مرغک نوان 
ز بس سسسبزه تازه و آب و کشت 
سسمنبر بسرون آمد از رودبار 
رها کرد مر" عمر و رابسته پای 
وز آن جا خود و سرکشان سپاه 
زیارتگهی اندر آن شسهر بود 
تماشاکنان گرد صحرا و دشت 
همی بود عمرو اميه به جای 
چو گلنار آهنگ آن بسيشه کرد 
که گر همچنین پای و گردن به بند 
یکی حیله انگیزم از رای خویش 
ز گردن برون کرد و بسنهاد پیش 
همی گفت کسای " داور داد من 
منم بسی‌گنه بند بردست و پای 
اگر چند روزی ز بسیم علی 
چو من سر ز فرمانبری تافتم 
اگر بند بر دست و پای من است 
کسنون روی بر خاک راه آمدم 
پسبخشای بر روز تنهاييم 
بگفت این و در گریه آمد چو آب 
چ گلنار بار ام از دشت و راغ 
بپرسید کساین گريهة زار چیست 


نمودند از او آنچه دیدند باز 


۲ د: نوا. 


وان بر نواهای بلبل تذرو 
نوایی کز او تازه گردد روان 
جزیره بکسردار خرم بهشت 
بسبستند کشتی به دریا کستار 
سپردش به ده مرد کشور گشای 
به وی جزیره گرفتند راه 
که هر نیک و بد را از آن بهر بود 
همه دامن و کوه و درا بگشت 
سرافکنده و بند بر دست و پای 
به دانش یکی با خود اندیشه کرد 
برندم بسه تسهماس یابم گزند 
که از بتد بیرون کنم پای خویش 
کسی بت بدان ساز و آیین نداشت؟ 
بسمالید بر پای او روی خویش 
رسیدن تو دانی" به فسریاد من 
بسجز تو ندارم کسی رهنمای 
نسمودم به خدمت یکی کاهلی 
مکافات کسردار خود یافتم 
بدین بد که کردم سزای من است 
به پوزش کنان عذر خواه آمدم 
رهایی ده از دست رسوائشیم 
دل روز بانان“ بر او شد کباب 
دیدش بسدان درد و زاری و داغ 
جفا جوی را درد و تیمار چیست 


از ان روی بر روی خاک نان 


۳ د: به. 


۵. د: بدانسان کسی بت به آیین نداشت. ‏ 


۷ د: توانی. 


۸ د: مرز بانان. 


۵۷۵ 


۵4۰ 


۵۰4۵ 


۵2۱۰۰ 


۵۱۰ 


۵۱1۵ 


۵۳۰ 


۱ د: دست 


از آن لابه و پسوزش و خواستن 
فسرارفت گسلنار دل پر ز تاب 
بسپرسید کای بی‌گنه بسته پای! 
برآورد سر عمر و و بردش نماز 
متم بی‌گنه پای و گردن به بسند 
ن شهر طرف" بوم و جای من است 
فرستاد حیدر بداتجا سپاه 
مرالشکرش بند بسر ساختند 
من از بیم کشتن مسلمان شدم 
کنون با هزران نیاز آمدم 
همی گفت و از دیده خون می‌گریست 
ز گس فتار او نسسرم دل گشت زن 
زنسان راز ره زود بسردن تسوان 
زنان را بسه نرمی توان کرد نرم 
رخ ار در" زن خود پرست آورند 
زن ار دخستر شاه دارا بود 
چو عمر و اميه بکرد این فریب 
بگفت از طرف چون رسیدی به کام 


رای نده بنشست و بسنیاد کرد 


سسمبنر به یک ره دل از کین بشست . 


یس قرمود تسام رد پولاد سای 


پشسورید گسلنار و دش نام داد 


ز انسسديشهة بد بسپرداز راه 


و پای. ۲ د: به. 


خاوران نامه 


وز آن پیش بت خواهش آراستن 
سرش دید بر خاک و رخ پر ز آب 
سخن گوی بامن ز" آرام و جای 
بدو گفت کای بانوی سرفراز 
به زنسجیر پسسولاد و خم كمند 
ل هت نان کرای ن ات 
جهان کرد از آشوب لشکر سیاه 
دل از کش تن من بسپرداخ تند 
چو دانستم اکنون پشیمان شدم 
اگر رفستم از راه باز آمدم 
زابر بهاران فزون می‌گریست 
بر او زار بگریست با انجمن 
به بد راهشان چاره کردن توان 
ز دیسده توان بردشان آب شرم 
به دستان مرا و را به دست آورند 
در آید چو بااو مدارا بود 
ز گسسفتار او گشت زن ناشکیب 
بگو تاکه را سی‌شناسی بسه نام 
سران طرق را همه یاد کرد 
که شد بی‌گناهیش بر وی درست 
بسرون کردش از بند پولاد پبای 
گشادن مر او را نه اندر خور است 
اه کی ایک ات 
بدو گفت کای بسدرگ بد ناد 


نسمی‌ترسی از خسون این بی‌گناه 


ER‏ طرب. 


9 ب: گواه. 


۵. د: اندر. 


۷ د؛ از او ستا. 


۶ د: این. 


خاوران نامه 


۱ د: فتنه. 


۴ ج: گوهری زان؛ د: گوهری را. 


زمسانه بر آن کس کند رستخیز 
کنون عذر گفتار خود ز او بخواه 
زبان را به خضسواهش بیاراست مرد 
ببودند تاشب در این گفت و گوی 
چو بگسریخت رومی ز دارای زنگ 
به خواب و به آسایش آمد شتاب 
هم اندر زمان عمر و دستان نمای 
همه خسوردنی‌ها پراک‌نده کرد 
چو از کسار دارو بپرداخت باز 
چو شب پاره کرد این حریر سیاه 
همه لشکر از خواب برخاستند 
ب فرمود نار تاخوان نهند 
سران چون سوی خوان گشادند" دست 
بدان کافران عمر و چون بنگرید 
بیامد به نسزدیک آن مرد زود 
یاک ند مغزش به داروی نوش 
بدو گفت کای مرد شسوریده رای 
منم نامور عمرو دستان نمای 
بگفت ای بسرادر غلط کرده‌ای 
بدو گفت آری ز شسهر طرف 
بدو گفت عمرو ای بد اندیش من 
مرا عمرو می‌گفتی ای شور بخت 
بر این گفته‌ها جای گفتار نیست 


بدو گفت پس مرده شسوریده رای 


۲ د نهادند. 
۵ د؛ واو ندارد. 


که یر یسی‌گناهان تماید ستین 
که تسوباگناهی و او بی‌گناه 
به صد لابه پوزش همی خواست مرد 
دل عمرو بر کار خود چاره جوی 


برآورد سر کشور آرای زنگ 


به دستان نموډن برآمد به پای 
به داروی بسی‌هوشی آکنده کرد 
بیاسود شب تابه گاه نماز 
گریبان مشکین بدرید ماه 
گل از سبزه نو شکفتن گرقت 
4 ی وم و ار 
به پیش اندرون مرغ بريان نهند 
بسبودند بر جای مدهوش و مست 
سران را سراسر سراسیمه دید 
که از کار او بر دلش درد بود 
دلاور بسسچتبید و آمسد به هوش 
مرا می‌شناسی به آرام و جای 
به دسستان رهانیدم از بسند پای 
نسه آنم که اینم آ گمان برده‌ای 
تسویی نامور گوهر نا صدف 
همان بود و" از من گرفتند سست 
برفت آبروی تو در" پیش من 
بدان تا بمانم در این بند سخت 
پسریدن سسرت را سزاوار نیست 


که من ید نمودم تو نیکی نمای 


۳ د: نه اينم که آنم. 
۶ د. از. 


۳۳۱ 


۵۵ 


۵۳۰ 


۵1۳۵ 


۵018 


۵1۴۵ 


۳۳۲ 


۵10۵ 


۵1۵0۵ 


۵1۶۰ 


۵۶۵ 


۵1۷۰ 


پشیمانم از خام گفتار خویش 
ز هر بد که کردم پشیمان شدم 
بدو گفت اگر راست گویی سخن 
در اقکن مسر این کافران را به آب 
بدو گفت از اینسان به کشتن مکوش 
ز سرباز چون من مسلمان شوند؟ 
یکی دشنه عمرو از میان برکشید 
کمر بند و برخیز و منشین ز پای؟ 
سسراسیمه از بیم بر پای جست 
چسنانچون بباید بسپرداختشان؟ 
چو از تامداران تھی کرد جای 
چو عمر از بد اندیش کوتاه کرد 
بدو گفت کآخر" بترس از خدای 
گشساینده راہ درا منم 
بگفت آنچه پرسم جوابم بگوی 
چو رفتی به سوی جزیره قراز 
از آن" کسوه خارا به درا کنار 
چسنانچون شسنیدی ز روز نخست 
کف تفت انا که تفای کار 


ولیکسسن ز گسفتار گسردنکشان . 


هسمانا فزون از هزار است سال 


5 Na E 
شنیدم ز پیران آن' شهره شهر‎ 


خاوران نامه 


خجالت پذیرفتم از کار خویش 
ز نسو بار دیگر مسلمانم شدم 
تو را هر چه فرمایم اکنون بکن 
از آن پیش کآیسند بیرون ز خواب! 
بسمان تسامگر باز سابند هوش 
ز کسردار پیشین پشیمان شوند! 
که بسیار شد باتو گفت و شنید 
توراآنچه گفتم بیاور به جای 
کمر بر مسیان بست و بگشاد دست 
ز کشتی به دریا در انداختشان 
یس یستند گسلنار را دست و پای 
دگر باره آهنگ بدخواه کرد 
تو راهم بسپاید یکی رهنمای 
بدين ره بريدن تسوانسا منم 
بسجز بر ره راسستکاری ۲ مسپوی 
خسبر گسوی بسا من ز بیداد راز 
هم از رفس تن مالک نامدار 
خسبرگوی تامن بدانم درست 
بسماند ز" تصدییر ان" کسوهسار 
گذشتن بدان‌جا مرا زهره نیست 
تو رازان جزیره نمايم نشان 
روان خرد را از او توشه‌ای است 
که نهاد بستیاد آن شهر دال 


۱. د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۲ د: شدم. 
۴ د: بپردختشان. ۵ د: در اندختشان. 
۷ د: رستگاری. ۸ د: از این. 
۰ د: این. ۱ «. این. 


۳ ب: ز حای. 
۶ د: آخر. 
٩‏ د: بماندم به. 
۲ د دیر. 


-‌ 


۱. د آن. 


طسلسمی برانگیخت بر تیغ کوه 
پک امو اد چا تاره کنا 
شنیدم که مالک از آن سو بماند 
ادو جاك تاو هن 
چنین گفت پس عمرو با رهنمای 
بران تاعلی رابه چنگ آوریسم 
چو کشتی برآید به دریاکنار 
ز گسردان ندارد کس ان نیون 
بگفت این و بگشاد کشستی ز بند 
سه روز اندر آن " آب کشتی براند 
یس جنبید باد مسخالف ز راست 
سر موج پر شد ز ماهی به ماه 
رسیدند نزدیک حصن برنج 
ز نسیروی" آن مسیل آیسینه تاب 
چنین گفت باعمرو دریا شناس 
رسیدیم نسزدیک حصن بسرنج 
شنیدم که تسهماس و بسهری سپاه 
بگسیرند مارا و بسی‌جان کسنند 
بدو گفت کای مرد روشن روان 
نمودند بسيار سختى و" رنج 
زبان برگشاد آن زمان عمرو گفت 
رونده چو نزدیک شد با کنار 
بر حسیدر آمد که از روی آب 
برآمد ز درا بر ایسن" آب خور 


دو کس بیش در وی نبینم به پای 


۲ د: این. 
۴ ج اندرون. ۵ د: ز نزدیک. 
۷ ج: سختی و بسیار. ۸ د: یکی. 


که گشتند از او' فیلسوقان ستوه 
بجز خیره سر جادوی زال نام 
گسرقتار آن زال جادو بماند 
ر ایی نیابد ز دسستان زال 
که اکنون برانگیز کشتی ز جای 
چه باید که ایدر درنگ آوریم 
خبر پسرسم از حسیدر نامدار 
که فریاد مالک رسد جز علی 
چهارم چو مرغ سحر خوان بخواند. 
خروشیدن آب در اب خاست 
سسیفتاد کشستی همانگه ز راه 
بسیفزود برجان ملاح رنج 
سسوی دڑهمی کرد کشتی شتاب 
که مارا بیفزود برجان هراس 
کشیدیم بسیار سختی و رنج 
گریزان بدین قسلعه آمد ز راه 
سر هر دو را گوی چوگان کنند 
بکن چارۂ کار کی مسی‌توان 
که نتوان شب گور در خانه خفت 
نگسهبان بسدید از فراز حسصار 
یکی کشستی آورد از این سو شتاب 
زانبوه خضالی و از رخت پر 


ندانم چه انديشه دارند و رای 


۲ 3 برافراخت. 


۶.د اک 


۳۳۳ 


۵1۷۵ 


۵1۸۰ 


۵1۸۵ 


۵14 


۵۵ 


۳۳۴ 


چو از دیننده بشنید ' حیدر سجن 


بقرمودت امير زنهار خوار 


خاوران نامه 


یکی رای شایسته افکند ُن 


ک مر بست بانامورده سوار 


۰ ز بساره بدو گفت بیرون خرام ببین تا شتابنده را چیست نام" 
فرستاده با ده دلاور سوار" فترود ام فا دض اد 
چو کشتی برآمد ز دریای آب زبان را به پرسیدن آمد شتاب 
خسروشید کای مرد تنها خرام کدامی و آرام و جسایت کسدام 
بر ایس نگونه نها چرا آمدی خبرگوی تااز ک‌جا آمسدی۲ 

۷.۵ چو در گوش عمرو آمد آواز او شد آگه ز فرجام و آغان او 
فغان کردکای نامور زینهار بگو گر تویی میر زنسهار خوار 
که از بیم و انديشه خون شد دلم روان را ز " سسختی همی بگسلم؟ 
بدو گفت آری منم شاد باش و اندیشۀ دشمن آزاد باش 
گمانم که تو ع مرو آزاده‌ای که تنها بدین کشور افتاده‌ای 

۰ هم اک نون مرا حیدر نامور فرستاد تاباز دانسد! خبر 
شتیدم که بند است بر پای تو به پساسخ لب بسته بگشای تو 
ز گفتار او عسمرو روشسن روان به پیرانه سر گشت گفتی" جوان 
به شادی برون آمد از رودبار گس رفتند مر یک دگر را کسنار 
وز آن جسایگه پسرسش آراسته" ‏ بسیفزود شسادی وغم کاسته" 

۵ سس وی بارۀ دز گسرفتند راه یامد پذیره على باسپاه 
چ و ع مرو اميه على را بسدید شد از دیسده‌اش خاک ره نساپدید]۱۲ 
ز نسعلین او حلقه در گوش کرد غم رفسته از دل فراموش کرد 
جسهان پهلوان برگرفتش ز خاک رخش باستین"" کرم کرد پاک 
یسپرسیدش از کار مالک نشان ز پسیکار آن نامور سرکشان ۱ 

۷۰ سسراینده آغاز کرد از نهفت بگفت آنچه بر سرگذشت از شگفت 

۱ د: بنمود. ۲ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۳ د: بفرمود تا نامور ده سوار. 

زب ۵ د: نسپرم. :| ۶ د: از. 

۷ د: دانم. ۸ د:گوی. و . ٩‏ د: آراستند. 

۰ د: کاستند. ۱ اساس: تا اين جا نداشت. با توحه به ب انزوده شد. 

۲. د: ز آستین. ۳ د: پهلوان. 


تخاوران نامه ۲۲۵ 
هر آن کارهایی که خود کرده بود! بسه عرض سپهبد رسانید زود 
بگفت آنچه بسوالم حجن نامدار به شاهی" در آن شهر شد شهریار 
یگ تفتش همه مکرو"' دستان زال همیدون شگفت طسلسمات دال 
هم از بسند و زنجیر بر پای او شم از مکسر واندیشه و رای او 
دگر کیست آن کس " که در بند توست که همچون برادر بلا گستر است ۵۲۲۵ 
متسین که ت و پا ب نسه بسر کام او گشت چرخ بلند 
من او را ب‌بردم ز راہ شکسیب فسریبی نسمودم بدو دلفسریب 
ببردمش از راه و کردم به بند.  .‏ براین کشور آوردمش مستمند! 
فرمود تاه مچنان بسته پبای سس پردند او" را بسه زندان سسرای 
رفتن امیرالمقمنین علی -علیه‌السلام -به طلب مالک "۱ 
فسرود آمدند در!! حصار برنج برستند اران ز تیمار و رنج ۵۲۳۰ 
بگفتند ۲ تسا سعد و زنهار خوار بسبندند درهای حصن استوار 
بشد حیدر و" دژ بسدیشان سپرد ز نسام آوران "۲ لشکری بر شمرد 
خود و عمرو و سیاف با رهنمای به کشستی برانگیخت لشکر ز جای 
دک کک داو کار .جت داو از سالک تاسان 
وز آن سو که ' مالک بر آن کوه بود ز کردار جادو پراندوه بود ۵۲۳۵ 


بریده دل از خورد و ارام و خواب 
ز آسیب دریاو سیم نسهنگ 
چو شب جای خورشید بگذاشتی ۱۷ 


فلک قرص سیمین به هنگام بام 


ز یک جانب آتش ز یک جانب آب 
CET E O OEE‏ 


نهادی بر این خوان پیروزه فام 


۱. ب و ج و د: گذشته سخنها که در عرض بود. 


۳ ب وج و د: همه داستانهای. 


۶ د: بدان. 


٩‏ د: وی. 


۴. ب و ج و د: علی گفت از این زن. 


۷ ب و ج و د: به دستان و را پای. 


۲ ب و ج و د: به شادی. 
۵ ب وج و د: به دستان در آورد. 
۸ د دردمند. 


۰ عنوان در نسخۀ د چنین آمده است: گفتار اندر رفتن حضرت شاه اولیا بر بالای حصار طلسمات دال به مبارکی. 


۱ب وج و د: چو ب بگشاد حیدر. 
۴ د: به نام آوری. 


۵ د: از ان سوی. 


۷. د: برداشتی. 


۲ ب وج و د: بفرمود. 


۳ ب و ج و د: همه باره و. 


۶ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۳۳۶ 


خاوران نامه 


۱ a 
لبی پر فریب و سری پرخیال‎ 


چو ج و دب صي 


۴۰ شددی پیش مالک فریبنده زال 
فسرستادی او رایکسی نان جو که نو گشت روزت به روزی نو 
ز گاه" سحر تابه هنگام شام به خوردن دهان را همین" بود کام 
یکی روز مالک بدان زال گفت که راز من ایدر نماند E‏ 
به دستان مرا چند داری به بند بسه یکسان نگردد" سپهر بلند 

۴۵م بمان تامن اندر پی کار خویش سرخویش گیرم به هنجار خویش 
گرفتاری من به بازی مدار ببسترس از گرفتاری روزگار 
چو آگه شود حیدر از حال “من بیاید همانا به دنبال من 
گرفتار کردی به" آفات خویش ازاو بازیابی مکافات خویش 
زبان فسسریبنده بگشاد زال که آری علی راچه باشد مجال 

۵۰ مس رااز على ذره‌ای بسیم نیست تو را چاره‌ای به ز تسسلیم نیست 
کنون من به سختی سپارم تو را در این بند چندان بدارم تو را 
که روزی مر حیدر نامدار تو را باز جوید بر این کوهسار 
گر آیسد بدینجا بدین“ پر دلی ‏ بسبینی که از من چه بیند علی 
پسخواهم ز حسیدر بسی کینه‌ها ز تسیمار خسالی کسنم سسینه‌ها 

۵۵ بسپردازم از نام حسیدر جهان ببس خواهم مگر خون شاهنشهان 
وز آن سوی! حیدر سری پرشتاب چو آتش همی راند کشتی بر آب 
چو ببرید" ۲ دریا به کشتی سه روز چسهارم چو بنمود گیتی فسروز 
رسیدند نزدیک آن کسوهسان که بود انس در مالک نامدار 
نگه کرد حیدر!! به آلای کوه به زیر فسلک دید بالای كوه 

۰ یکی باره دیند از بر کوه تند به رفستن بر او پسای تدیبر کند 
حصاری که چشم اندر او خیره بود سسپهر بلند از برش تیره بود 
بسرون برد حیدر ز کشستی سپاه . بسیاسود یک ساعت از رنج راه 
به سیاف گفت ای نبرده سوار مجنبان عنان را ز دریا کنار [۱۶۲-پ] 

(. ب: پسی. ۲ ب و ج: کار. ۳ ب: همی. 

۴ د: نماند. ۵ اساس: کار؛ که با توجه به ب و ج و ده تصحیح شد. 

۶ د: همانا بیاید ز. ۷ ب و ج: ز. 

٩‏ د: روی. ٥‏ د سره 


۱ چو حیدر نگه کرد. 


دری دیگسر از دور دید اسستوار 


AK a 
به در بر سواری سیه ترز" قار‎ 


خاوران نامه ۳۳۷ 
نگهدار کشستی و بنگاه را سراپ ده و ساز و خرگاه را" 
کسمر بست از آن پس به نام خدای ز جای نشستن برآمد به پای ۵۲۶۵ 
بسرآه نگ آن کسوه برداشت راه پجنبید لخستی سسران سپاه 
علی گفت بر جای ساکن شوید وز آسسیب این کوه ایمن شوید 
همانا که این کوه کسوه بنلاست از این جا گذشتن شما را" خطاست ˆ 
مسبادا کز او شور بختی رسد شمارا از این کوه" سختی رسد 
گس رفتند مسردان بر اي آفسرین که ای پسهلوان زمان و زمین ۵۲۷۰ 
EE‏ وه کیان فاد تری ز خسلق زم‌انه همی بسهتری۷ 
ندانم ز ما چون پسندد خدای تو در رنج و یاران در" آرام جای 
ز گسیتی اگر شسوربختی است بهر شود خار بر جای"تر یاک زهر 
قسضاگرچه شد فتنه انگیز ما نسپرهیزد از مابسه پرهیز ما 
و دیگر که" ما در پستاه تتوییم بر آیسین و فرمان و راه تسوییم ‏ ۵۲۷۵ 
کسی را که خورشید باشد ندیم ز تساریکی شب مر او را چسه بسیم 
چو این گفته شد راه برداشتند توا گفتن که غ وودر وان 
چو در زیر آن قلعه آمد گروه خروشیدن آمد ز بسالای کوه 
ز آشسوب"" آواز مسردم فسریب نسپوشنده را در دل آمسد نهيب 
نگه کرد حیدر به" ' اوج حصار دید آن دژ و بساره استواںر ۵۲۸۰ 
نخستین در دژ که آمد پدید به دڑ بر یکی پیل آشفته دید 
بر آن پیل ده مسرد زنگی؟ سوار به آیسین"" آرایش کارزار 
دری دید از آن سوی دیگر فراز بر او اژدهایی دهان کرده باز 
ز یک سوی دیگر دری دید سخت در"" ایسوان شاهان پسیروز بخت 
یکی شیر بر در چو یکباره کوه از او در دل شیر منردان شکوه ۵۲۸۵ 


۱. ب و ج: واو ندارد. ۲ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۳. د: شمار از این جا گذشتن. 
۶ ب و ج: به هر کار؛ د: تو از بهر این کار. 


۸ ب و د: به. 


۴ ب وج و د: از او رنج و. 
۷ ب و ج و د: ز خلق دو عالم گرامی تری. 


۵ ب و ج: یا. 


٩‏ ب وج و د: شود خار خرما و. ۰ د: و گر آن که. ۱ د: واو ندارد. 
۲ ب و ج و د: فلک. ۳ اشوب و. ۴ د: ز. 
۵. د: جنگی. ۶. د: آیین و. ۷ د چو. 


۸ د سيه همچو. 


۳۳۸ 


۵۹۰ 


۵4۵ 


0۳.۰ 


۵۳۵ 


۱۳۰ 


. ب ود بر او. 
۳ د: گشادن. 
۶ د: نپرداخته. 


٩‏ د: صورتی ساخته. 


خسروشیدن پیل و آواز شیر 
چو یک نسیمه از کسوه بسپرد راه 
بدو و بسر نشانده دری استوار 
چو حیدر بدان خانه نزدیک شد 
از آن خانه آفاق شد پر ز دود 
برون آمد از دود شیری سياه 
از او باز پس گشت شیر خدای 
به یاران علی گفت صعب است کار 
فراوان طلسم" است و دستان" و بند 
دوم کته زان که مالک مایت 
ز ساحل زمین تسامبردار چند 
فق چند را با خود آورده بود 
کسی را که آگاه بود از نخست 
بپرسید کاین دز که پرداخته است 
نسمودند پيران بسسیار سال 
طسلسمی بر اینگونه بنیاد کرد 
ف ی زب 
جز این شهر شهری دگر ساخته است 
بدان خرمی در جهان شهر نیست 


یکی باغ دارد چو خزم بسهشت ‏ 


نسهاده به باغ اندرون تخت زر 

AS e 
بر او صورت خویشتن ساخته‎ 
به پیش اندرون چنگ و ساقی و می‎ 
از آن روز کان رسم و این نهاد‎ 
د: فسون.‎ .۴ 


۷ د از او. 
۰ د و. 


خاوران نامه 


دل پر دل از جان همی کرد سیر 
چو قطران یکی خانه دید او سیاه 
در او بام خضانه یک ردار قار 
ز دود سیه کوه تاریک شد 
تو گفتی که خورشید تابان نبود 
خروشان سوی حیدر آمد ز راه 
شد آن شیرهم در زمان باز جای 
به" اندیشه باید گشاد این" حصار 
نشاید گشادن به تیغ و کمد [۱۶۴- ر] 
بسه چنگ کدامین بلا مبتلاست 
ز هر دانش‌اندر جهان بهره‌مند 
بسدان کار تسدبیرها کرده بود 
نشسان طلسمات از او باز جست 
کا نین نتم خی اوا که ارت 
که شاه جهاندار دال ابن ذال 
حصاری بدین سختی آباد کرد 
طلسم و عسمارت بدو شدتمام 
چه صنعت که در وی بپرداخته " است 
به دیدن کسی را بر آن " بهر نیست 
به خوبی درخشنده چون آفتاب 
همه خاک آن باغ عنبر سرشت 
نشستته بر آن شاه ززیین کمر 
به نسیکوترین وجه پسرداخته؟ 


1 


نواهای خوبان بر اوای نسی 


مر آن شهر را نام ززین تهاد 


۲ اساس: نه؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۵ د: افسرن. 


۸ د: خحویش پرداخته. 


خاوران نامه . 


۱. د: بدان . 
۴ د پای. 


زمشرق زمین تا به مغرب زمين 
به چشم خود اینها نديديم ما 
بدان شهر هرگز نرفته است کس 
کسی کاو خرامد بدین' جایگاه 
کسی کاین طلسم اندرآرد زپای 
على راشگفت آمد این داستان 
نخستین بگفت اندراین کوهسار 
پیا نک انی کو کار کد 
زمانی همی گشت باسرکشان 
به دل گفت دشوار کار او فستاد 
نسبینم کسی را در این نعره دار 
مگر بشنود مالک آواز مسن 
بزد نعره‌ای شاه خاور گشای 
چو آواز حیدر به مالک“ رسسید 
به فریاد گفت ای جهان پهلوان 
گرفتار گشتم به دستان زال 
گرانس در" نسیابد مرا پهلوان 
روان گشت حسسیدر بر آواز او 
از آن نسعرةه حسیدر تسیز هوش 
بر مالک آمد که این نعره چیست 
بدو گسفت كان نعرة باشکوه 
خروشیدن نامور حیدر است 
قسدم رنجه کرد از پی کار من 
به مالک چنین پاسخ آورد زال 


به دستان بر او دست بیرون کنم 


۲ د: زمالک نمی‌یافت جایی. 


۵ د: مالک به حیدر. 


E4‏ بپیحید. 


ندید و نسبیند کسی همچنين 
زپیران پیشین شسنیدیم ما 
نسباشد کسی را بر او دسسترس 
از این قلعه بیرون توان برد راه 
سسوی شهر ززیین بود رهستمای 
که دانانمود از لب راسستان 
ان ا هالک مسا یهن 
ایآ ا کر 
نمی یافت جایی ز سالک" نشان 
چنین عقبه‌ای بر" گذار اوفتاد 
ببايد زدن تعره مرد وار 
براو آشکارا شسود راز مسن 
سر کوه گفتی در آمد زجای" 
بر آواز او نسعره‌ای بر کشید 
به فریاد مالک برس گر توان 
به افسون جادوی شوریده حال 
به فریاد مالک برس گر توان 
چو گشت آشک‌ارا بر او راز او 
به گوش زن جادو آمد خروش 
تو را ایسن خروشیدن از بهر کیست 
کز آن نسعره برخود بجنبید ۲ كوه 
کز آواز او وش گردون کراست 
بسیفزود بر خويش تیمار من 
که پذیرفت خورشید عمرش زوال 


2-۳ در . 


۶ ب : ایدر. 


۳۳۹ 


o1۵ 


0 


۵۳۵ 


2۳۳۰ 


2۳۳۵ 


۳۳۰ 


af: 


0۳۴۵ 


0۳۵۰ 


۵۳۵۵ 


۱۳۶۰ 


اگر صد بود جان و راا گر هزار 
برون شد زنزدیک مالک چو باد 
چو بیرون شد آن زال دستان نمای 
بدو گسفت دربسندم ای پسهلوان 
به مالک علی گفت بگذر زجای 
چنین داد پاسخ که بد خواه من 
زیک سو نسهنگ است و دریای آب 
چو دریا زپیش است و آتش زپس 
به حیدر همی گفت مالک چنین 
رخسی همچو آتش برافروخته 
به حیدر یکی بانگ برزد بلند 
چراآمدی سوی ایسوان من 
بگفت این و آن چوب سر سوخته 
ز افسسون او وب شد اژده ا 
دهان آنسچنان پهن بگشاد مار 
وز آن غارآتش دمسیدن گرفت 
وی اق خد تا سان تماق 
شین آف_نگ میدن بجنبيد مار 


چو شیر دلاور دید اژدهسا 


از آن پیش کاید بدو برزیان _ 


به زخمه ۲" به دو نیمه کردش نگون 


از آن پس که ناچیز شد اژدها 


یسیامد بر حیدر رزمساز ` 


سستایش کنان هسر دو بردادگر 


خاوران نامه 


عجب گر برد زان یکی برکنار ۲ 
زبان را به افسونگری" بر گشاد 
اه اندر آمسد ولی خدای 
از این خانۀ تنگ بیرون خرام 
بسرون آم‌دن را نسدارم اتوان 
نسبینم تو را بسند بسردست و پای 
ببست از پس و پیش من راه مسن 
ز سسوی دگر آتش و تسف وتاب 
نسدارم به بیرون شدن دسترس 
که جادو درآمد سری پر ز کین 
یکی چوب در دست" سر سوخته 
که ای غافل از روزگکار گزند 
نسمی‌ترسی از دییتت سان من 
سینداخت جسادوی آموخته 
و ز آن اژدهانعره‌ایى شد رها 
که گفتی یکی غار بود آن ز قار 
زب‌انه به گردون کشیدن گرفت 
همان جابمانداژده ارا به جای 
دهانی " چو قیر و زبانی" " چو قار 
بغرید و شد نعره‌ای زاورها 
یکی ذوالفقارش بزد برمیان 
و زاو دامن کوه شد غرق خون 
شد از بند مالک همانگه "رها 
خم آورد بالاو بردش نماز" 


گرفتند مسر یکدیگر رابه بر 


.١‏ د : حان او. 


۴. د : به. 


۷ د: دست و. 
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۰ د: زبانی. 


۳ همان دم. 


۵ د: زان ندارم. 
۸ د زور 


۳ 


۱ دهانی. 


۲ د: بر ارد یکی از هزار. 


۳ د: افسون همی. 
۶ د: بسته است از پیش و پس. 
٩‏ د: به. 


۳۲ د: زخمی. 


۴. د مصراع در نسخه د جنین آمده است : خم آورد و بردش همانگه نماز. 
مصراع در چنین م اورد و بردش 


خاوران تامه ۳۳۱ 
و ز آن جانهادند سر سوی زال بسدان تا فی‌پبنده را چیست حال 
زن جسادو اندر ره افستاده بسود بر آیین آن یار اجان داده بود 
به مالک علی گفت کای مرد هوش از این کوه سر چیست چندین خروش 
دلاور چنین داد پاسغخ که زال از این راز با من نپرداخت حال](. ‏ ۵۳۶۵ 
مرا هم بسدین دانش آمد نیاز بگشستم بسسی در نشیب و فراز 
از این راز پنهان بماندم تهی ندیدم از او روی روز هی 
همان پیر کاو شوهر زال بود که شوریده ایام و بد حال بود 
چو آگاه شد پیر دیرینه سال که بر زال جادو دگر گشت حال 
ز ایوان سوی حیدر آمد دوان؟ بدو گفت گفت آمسدی از روان ۵۳۷۰ 
سسرجادوان را فکندی ز پای نترسیدی از زال دسستان نسمای 
که دارد دلارر دو جاد و پسسر گرایدون که یا بند روزی خبر 
ری زیت که ری جورت اناق س کون 
چو فتنه به بیداری آرد شتاب نسماند که دیگر شوی سیر آخواب 
بر آشقت حیدر به آواز گقت که ای بد نژال بدانديش زفت ۵۳۷۵ 
زبسان را نگسهدار و تندی مکن به تهدید بامن چه رانی سخن 
بیندیش تامن چه ها کردهام چه سرها که از تن جدا کرده‌ام ۲ 
اگر هفت کشور شود پر سپاه به شسمشیر بر من بگیرند راه 
چون ان ج شو يو .اک ت اترا و گر 
کهنسال را چون تسهی گشت مغز نباشد سخنهای بی مغز نغن ۵۳۸۰ 
چو بر سر بسی بگذرد سالیان خرد رابه مغز اندر آید زیان 
تو سر رشتة کار فرجام گیر ره کقر بگذار و اسلام گیر 
و گسرنه بر ایین خنجر جانربای [چو جادو سرت بسپرم زیر پای]۷ 
بسه حسیدر چسنین پاسخ آورد پیر که از راسستکاری" نسباشد گزیر 
من از جان مسسلمان و دين پرورم بر آیسین اسلام پسیغمبرم ‏ ۵۳۸۵ 


۱. د: مار. 


5 درا سدین کشسسور افستاده‌ام 


یه ی کام سن در بلا داده‌ام 


۲. اساس : تا این حا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 


۳ ب و ج و د: نوان. ۴ د: مست . 
۶ د که در زیر پا کرده‌ام. 


۸ د: رسنتکاری. 


۵ ب و ج : نژاد و. د: نزند. 
۷ اساس : نترسیدی از زال دستان نمای. که این مصراع اشتباهاً حابجا شده است . 


تس 


YY 


۵۳4۰ 


۵۳۹۵ 


ی( 


۱. ب و ج : بی‌توانیم. 
۴ ب و ج: بر این. 
۷ د: ندانیم. 


به جسادوگری زال دستان نمای 
به افسون همین جا مرا بند کرد 


کت ۰ 


تن اندر سپردم به فسرمان او 
دل از خسزمی پاک بسرداشسستم 
تواکنون رسیدی به فریاد من 
مرا مادرم نام راون تسهاد 
چو راون ز جادو بگس‌ترد راز 
که مارا بدین" کوه رفتن خطاست 
همان به که گردیم از او باز پس 
کسی را که با خود نباشد ستیز 
گذشتیم از این کوه و بگذاشستيم 
به مالک علی گفت کای رهنمای 
که امن نبینم طلسمات دال 
به نسیروی پسیروزی دادگر 
به راون چنین گفت کای چاره ساز 
چسنین پباسخ آورد راون که زال 


نمی‌دانم اتن که آن دود چیست 


خاوران نامه 


مرا برد ناگه به ویران رای 
بسدین بی نواييم "خرسند کرد 
مرا باش دمساز و با من بساز 
که در مانده‌ام من به دستان زال 
از او روی روز آجسسدایسی نسبود 
ار ابن اما اد 
بدین نساخوشی روز بگذاشتم 
بدادی زبدداد او داد مسن 
زمانه مرا بهره شیون تهاد 
چنین گفت پس مالک رزمساز 
که این کوه سر جایگاه بلاست 
همین رنج و سختی که دیدیم بس 
زپیش بلا بسهتر آید گرین 
طلسمات را دیده انگاشتیم 
زاندیشۀ بد بپرداز رای 
بود باز پس گشتن از وی محال 
کسنم این طلسمات زیر و زبر؟ 
از آن شیر و آن خانه بنمای راز 
مرا هیچ ننمود از آن * خانه حال 


وز أن اتش و دود مقصود چسیست 


گشادن امیرالممنین علی -علیه‌السلام -طلسمات دال 


بجنبید حسیدر به آهنگ کوه 


۴ د: روز روی. 


۸ د :با شکوه. 


۵ ب و ج : را زیر و بر. 


زپس مالک شیر دل باگرووهه 


۳ د: پیمان. 
و این. 


زمسانی ببود اندر آن تیرگی 
یکی روزنی ديد روشنن ر دور 


چو آمد بدان روشنایی فراز 


به تسدییر و انسديشهة چسیرگی 
چو در طلمت تیره تابنده نور 


دری دید بر رهگذر پهن باز 


خاوران نامه ۳۳۳ 
پسدید آمد آن شیر گردان فراز بر آهنگ حیدر دهان کرده باز 
سپهبد چو تنگ اندر آمد به شیر خروشیدن آمد ز سلاو زیر ,۵۴۳۱ 
در آمد بدو گرز مالک به دست بر و پیکر شیر بر هسم شکست' 
زمانی همان جا بیفشرد پای به دست اندرون گرزه سر گرای 
بر آمد همانگاه نوی سبیاه سیه گشت از آن دودخورشیدوماه[۱۶۴-پ] 
همه دامن ک وه آتش گرفت هواسر به سر دود ناخوش گرفت 
و ز آن دود و آتش یکی تند شیر پس پشت حیدر درآمد دلیر ۵۴۱۵ 
چسهانگیر مالک ز" دنبال بود به گردن بر آورده کو پال بود 
TET‏ گرز پولاد سای درآورد شیر ڈژیان را ز پای 
بماد و ای وکو واک او کو فت ا 
به نفت سیاه آتش اندر گرفت سراپای آن کوه آذر گرقت 
رمیدند مسردان جسنگی ز جای بدین جا" علی ماند و مالک به پای ۵۴۲۰ 
بخواند آیت ستر شیر ژیان کز آتش نیاید بر ایشان زیان 
چو حیدر جهان آفرین را بخواند پراکنده شد دود و آتش نماند 
بسه سسوی در خانه آمد قفران چو شیران» سر پنجه بگشاد باز 
دری دید مسسحکم ز سنگ سياه به مسمار آهن بر او بسته راه 
به حلقه درون پسنجه را کرد جای خم آورد بالای زور آزمای ۵۴۲۵ 
چو در جنبش آمد در اسستوار به یکبار در چجستبش آمد حصار 
به سر پسنجه بسازوی زورمتد به یک حمله آن خانه را در قک‌ند 
بکردار قطران یکی خانه دید خرد را ان آن خانه بیگانه دید 
در او ذزه‌ای روشنایی نبود ز تیره شب او را جسدایسی نبود 
چو حیدر نهاد اندر آن خانه پای بماندند یاران ز بیرون به جای ۵۴۳۳۰ 


۱. د: سر و پیکرش خرد و درهم شکست. 
۳. ب و ج و د : به. 
۶ د: بر وی که در بسته. 


۲ د: دودی. 


۴ ب و ج و د: بدانجا. ۵ د: مسمارو. 


۳۳۴ 


5۴۳۵ 


2۴۴۰ 


۵۴۴۵ 


۵۰ 


۵۴۵۵ 


سرایی پدیدار شد چون بهشت 
ت هیدست از او دست یسابندگی 
به هر گوشه بر صورتی ساخته 
[همه]' سر در افسر به رسم کیان 
همه نس قشه‌ها حسیلت آمیز بود 
به مالک علی گفت کای سرفراز 
بدین سهم" و هيبت که دیده است جای 
قوس که فان کی اک 
تو در هفت کشسور بگردیده‌ای 
مبادا کز این مکر و دستان و بند 
ز آشس وب اشک ال ردم قسریب 
چسنین داد پاسخ جسهان پهلوان 
هر آن شکل کاو جنبش آرد ز جای 
بگفت این و بر صورتی حلمه کرد 
بسجنبید صسورت بر آهنگ او 
سس پهید به گرز گران بر دست 
از آن شکسل دودی سر آمسد سياه 
سسرای فسروزنده چون قار گشت 
سر و مغز مالک چنان شد ز دود 


در آن دود چشسم علی خیره مساند 


a TY "1‏ 2 
شد آن دود و آن تسیرگی ناپدید ۱ 


چو زان دود مالک در آمد ز پای 
گرفتش در آغوش و آمد برون 


خاوران نامه 


مرکو اتتوان اماه حت 
یک ردار مینوز تسابندگی 
به شمشیر بازو برافراوخته 
مسرضم کمرهای ززیسن" ميان 
ولی در تسظر هيبت انگسیز بود 
بيات اببينى نشسیب و فراز 
بدین شکل مردان جنگی به پای؟ 
بسدین ساز و پسرداز کی ساختند 
بدین شکل بنمای اگر دیده‌ای 
دگرگونه گردد سسپهر بساند 
جسهانجوی را در دل آیسد؟ نسهیب 
که بر من نباشی خلیده روان 
به یک زخم گرزش در آرم ز پای* 
چنان چون کند حمله بر مرد مرد 
چو جنگاوران تیغ در چنگ او 
سسراپای آن شکل برهم شکست 
سیه گشت ایسوان گردون و ماه 
ز دود سیه چون شب تار گشت 
که در مغز او هوش گویی نبود 
هم اندر زمان نام یزدان بخواند 
جهان را ز نو روشتایی رسید 
سر سروران؟ بر گرفتش ز جای 
رخسی پر ز آب و دلی پر ز خضون 


جهانجوی [را]" مرده پنداشتند 


۱. اساس: هم؛ که با توجه به ب دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۳« شکل. 


۴. د: به یک زخم گرزش در آرم ز پای. 


۶ د: این بیت و پنج بیت قبلی را فاقد است. 


۸ د: سر کشان. 


۲ ب و ج و د: زربر. 
۵ ب وح : آمد. 
۷ ب و ج: واو ندارد. 


٩‏ اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


خاوران نامه ۳۳۵ 
۷ 


بخوابیدش اندر ميان سپاه / 


۱ 1 
شمار را بر او جای خاموشی است 


بر آهنگ آن خانه برداشت راه 


۴. د: بر اندوده. 


۷ ب و ج: روز بیداد. 
۹ ب دج از. 


بجنبید مالک همانگه ز جای 
ب-پرسید از او حیدر نامدار 
تحتفو گسفت مالک هتتانا که دود 
از آن دود مغزم بر آمد به جوش 
از آن جاسوی خانه رفتند زود 
دری وت ی کشت ارگ باز 
یکی خانه دیسدند چون نو بهار 
کرای کے او کس ات سود 
هسمه فرش آن خانه از پرنیان 
فرو ماند از آن خانه مالک شگفت 
که این خانه را روزن باد انیست 
پس این گردش از چیست دولاب را 
به پاسخ علی گفت کای سرفراز 
پس از خسانه بیرون نهادند پسای 
چنین گفت پس مالک نامدار 
ببینیم تادر در خانه‌ها 
عسلی گفت مشکلتر آن دیگر است 
تو از پس همی آی تا من ز پیش 
به گرز گران دست بیرون کنم 
طسلسمی که آید مرا بر گذر 
توباید که باشی به دشبال من 


۲ پ و ج و د: ز 
۵. د: بود. 


۶ در نسخۀ د بعد از این بیت دو بیت زیر آمده است: 


یکی صورت مار از سنگ بود 
چو دید آنجنان شاه معجز نمای 


در آمد به" هوش و بر آمد به" پای 
که مر پهلوان را چه افتاد کار 
به بیهوش دار و بر آمنوده" بود 
دماغ مرا کرد خالی ز هوش [۱۶۵-ر] 
بر آن جاکه آن صورت افتاده بود 
بسدیدند هر سو نیب و فراز؟ 
همه سسقف و دیوار او زر نگار 
تو گفتی بهشت اندر آن خانه بود 
همی کشت دو لابی اندر ميان 
بسوی ستپهبد نگه کرد و گفت" 
ز آب اندر او نیز بنیاد يست ` 
که تعبیر داند مراین خوب را 
از این شکل مشکل توان 
بر ایسنگونه بسسیار پرداختند 
بیامد على تسامسیان سرای 
که پنهان این خانه گشت آشکار 


گفت [بان]" 


که هر خانه را صورتی بر در است 
هبترها نسمایم ز بسازوی خويش 
سر کوه را پت وین 
به یک زخم خردش کنم پای و" اسر 


بسبینی یکی زخسم کوپال من 


EEA 


چو یک اردهایی سيه رنگ بود 
برآورد بازو به نام خدای 


۸ اساس ۳ ندارد. با ترجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شلد 


۰ ب : پای سر؛ ج : پا و سر. 


۳۳۶ 


9۴۸۰ 


۵۴۸۵ 


08۴4۰ 


۵۴۹۵ 


00۰° 


۱ ب و ج : 


بگقت این و بر صورتی حمله برد 
بجنبید باتیغ صورت ز جای 
سپر پیش شمشیر او کرد شیر 
نی قشم اش اش هگا اق 
میانش به کزدم بسیاگ‌نده بود 
چسو ک دم فراوان پسراک‌نده گشت 
به مالک علی گفت باز آر هوش 
سوی صورتی دیگر آمد فراز 
بزد بر سرش گرز و بردش ز جای 
یکی مار از آن پیگر آمد برون 
بر آهنگ حیدر دهان باز کرد 
دلازر چو مار اندر آمد به تنگ 
بزد بر میانش به دو نيم کرد 
از او" مار چس‌ندان پسدیدار گشت 
بسدان کژدمان اندر آمسیحتند 
شحو اساسا کار و اد کشت 
رف او سو م ای هت 
ا موان مر ادر ماک 
از آن پس به یکبار پنهان شدند 


چو نزدیکتر شد بر او حمله برد ۱ 


همه خانه را سقف و دیوار و با" 


چو سیماپ در خانه بسیار گشت 


همسوااز تف و دود او دم گسرفت 
به مالک علی گفت کای نامدار 


خاوران نامه 


تن و جان به فرمان یزدان سپرد 
برآویخت با مرد جنگ آزمای 
بزد بر سرش گرز مرد دلیر 
بر او خرد گشته سر و دست و پای 
پراک نده گشبتند در خانه زود 
همه خانه از کژدم آکنده گشت 
زمانی تن خویشتن دار گوش 
زبان " سنا گس‌تری کرده باز 
شکسته طلسم اندر آمد ز پای 
دمسنده سیاهی ز کوهی فسزون 
سر خود به سوی سرافزاز کرد 
سر قسبضة تسیغ یازید چسنگ 
ا یت ی تنج کون 
که خانه" به یکبار پر مار گشت 
زدم هر دم آتش بر انگ پختند؟ 
همه خانه پر کژدم و مار گشت 
گرفتند گسردان کناز از میان 
مر آن کڑ دمان را بسخوردند پاک 
تو گفتی که با خاک یکسان شدند 
سسوی پیکری" دیگر آمد دلیسر 
به یک زخضم کردش بر و یال خرد 
روان گشت چون آب سیماب از او "! 
ز سسیمای سیماب شد نسقره قام 
از او اژدهسایی پسدیدار گشت 
همه خسانه دود جهنم گسرفت 


نگهدار خود را از این جانور[۱۶۵- پ] 


را. ۲ ج : زبانی. 


۴ ب وج : 
۰ ج : زو. 


پیکر. ۸ ب و ج : کرد. 


۱ ب وج : از. 


۳ ب و ج : سوی. 
۶ ب و ج : همی ریختند. 


۱. ب وج : همان جا. 
۳ اساس: گهی ؛ که مغلوط می نماید. 


خاوران نامه 


بدین سهم و هيبت که دیده است مار 


x“ 


اگر منبش آرد به آهنگ ما 
تو از پیش ایوان منه پیش پای 
که تامن کمر بستۀ جنگ او 
چو من اژدها را در آرم ز پای 
کک 
بجنبید بر خسویشتن اژدها 
دلاور چو تنگ انسدر آمدابه مار 
یکی ذوالفقارش بزد بر ميان 
چو آن شکل سنگین در آمد ز پای 
بسه سسوی در خسانه آمد فراز 
شگفت اندر آن خانه بسیار بود 
خضطی دید بر وی نبشته شگفت 
نآ وی ان ا م خب مان 
ببس فرمود تسالوح سنگین ز جای 
نه آن لوح را بود خسواننده‌ای 
یه ویس اف وا 
در او صورتی دید پسرداخسته 
یکی طاس رخشان به دست اندرون 
بسلوری در آن طاس چون آفتاب 
به مالک على گفت کای پسهلوان 
چنین شکل و صورت کجا دید کس" 
RE EE‏ 
ز سسوی دگر خانه‌ای تنگ بود 


خطی دیسد سروی نبشته علی 


بکردار کوهی سیهە‌تر ز قار 
رهایی کجایابد از چنگ ما 
همین جا' که هستی نگهدار جای 
بسسبینم دل و زور و آهسنگ او 
تو پیش آی و بر پای دیگر مپای 
دلیسری و مردی پسدیدار کرد 
و ز او نسعره‌ای سهمگین شد رها 
وا دید برسان در بای قار" 
به دو نیمه شد مار چون پرنیان 
تسهی" شد ز صورت مسیان سرای 
در بسته را پهن بگشاد باز 
یکی لوح بر روی دیوار بسود 
نموده در او رازهای نهفت 
ز فرمانبران چند کس را بخواند 
بکندند "بسیرون نسهادند پاى 
ته آن راز را نیز داننده‌ای 
نش بان کرد آن وو یوون 
بسه نسیکوترین صورتی ساخته 
ز سیمای او خانه سیمابگون [۱۶۶-ر] 
که عکسش آببردی ز مسهتاب تاب 
بیاتاببینی به روشن روان 
که دارد بر اسرار این دسترس 
همی هر زمان نان یزدان بخواند 
مرټع در آن جا یکی سنگ بود 


برون آمد آن ماي پر دلی 


۲ د: این بیت و چهل و نه بیت قبلی را فاقد است. 
9 نام آوران چند تن. 


. : بکنددو. 
۵ ب و ج و د بکنددو 


۷ اساس : بس ؛که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۳۳۷ 


۵۵۰0۵ 


۵۵01۰ 


۵۵1۵ 


0۵0۰ 


۵۵۲۵ 


۳۳۸ 


۵0۵0۰ 


۵۵0۳۵ 


۵00۴۰ 


۵۵0۴۵ 


۵۵۵0۰ 


سپه سر به سر پیشباز آمدند 
دلیران نشستند بر جای خویش 
همان لوح سنگین که در خانه بود 
کسی زان نبشته نسدانست راز 
چو حیدر به لوح اندرون بنگرید 
بسر او"پسنج پند گرانمایه بود 
تو این نها زا کون کار ف 
اگر یار باشد روان را خرد 
نخستین سخن سوی " نیکی گرای 
کسی را کسته نیکی بود یادگار 
دوم نیکویی کن به جای " کسسی 
بدی رامکافات کردن بسدی 
سیم دست از آزار مردم بشوی 
چو خواهی که رویت نگردد سیاه 
چهارم جهان را به شادی گذار 
کا اور وق ا اکن جر 
به پنجم سفن خاطر آباد" کن 
منه بر جهان دل که جای تو نیست 
قفرا خای میدان مبین روز جنگ 
سرت گر بر آید به“ پروین و هور 
سر تخت کاورده‌ای زیر پای 


همین نکته نزدیک دانا بس است 


خزینه که آباد کردی به گنچ . 


تونا کرده زان" ' گنج کوتاه دست 


تسونا بسته چشم امید از جهان 


خاوران نامه 


به نسزدیک حیدر فراز آمسدند 
نسهادند سنگ مسربع به پیش 
که از راز او هوش بیگانه بود 
زان گشت" کسوته ز راز دراز 
همه پسرده راز او بر دريد 
عروس خرد راچو پیرایسه بود 
که از دل گشاید بسدین پند بند 
ز پسند خسرد پسروران " بسرخورد 
که تانیک بینی به هر دو سرای 
درخت بسرومندش آیسد به بار 
که از وی بدی دیده بساشی بسسی 
همان نباشد وه ایسزدى' 
بد مردمان پیش مردم مگوی 
سیه رویسی هیچ مردم مسخواه 
که بر کس نماند جهان پایدار 
مسخور غم ز تسیمار قسراد و دی 
ز فسرجسام پسیشینگان یاد کن 
تسو بسیگانه او آشنای تو نیست 
دسر امیش لک ارات دک 
رامش مکن خشت بالین گور 
نسمانی و آن را بسمانی به جای 


که هر کته ۲ را خائ از پس است 


1 ا‎ NE 
به دشمن ترین کس بمانی به " رنج‎ 
گشاده زر گوشه بدخواه دست‎ 


گشاده بد اندیش چشم از نهان 


۱. د: گشته. 


۴ اساس: گوی؛ که مغلوط می‌نماید. 
۷ د :بعردی. 


۰ ب وج و د: تخت. 


۲ د: آن. 
۵ اساس : امد 
۸ د: ازاد. 


۱س نو. 


۳ د: گرانمایگان. 
۶ د: کار. 

٩‏ ب و ج: ز. 
۴ د از. 


خاوران نامه 


هنوز افسر از سر تیفکند شاه 
از این ' پیش فرماندهان بوده‌اند 
کنون خفته در زیر خاک اندرند 
کجا شد فریدون و ضځاک و جم 
سک ندر کجا رفت و دارا کجاست 
همه رک تام کیان گفته‌انسد 
بر آن لوح سنگین بسی پند بود 
نس بشته در اشستای آن پندها 
مر این حصن را دال پرداخته است 
جهان رابه فرماندهی شاه بود 
چو بر تخت مینا نشستی به مهر 
به داد و به دانش دل آکنده بود 
جهان در بر" فر او داشت جای 
هم آخر بر او تاختن کرد مرگ 
بدانگه که این قلعه آباد کرد 
که مسردی هنرمند تازی ناد 
بسدین کشسور آید به فسژیلی 
جسهان را بگیرد به شمشیر تین 
سسرسر کشان زیر پای آورد 
ز خاور زمین تابه ساحل زمین 
گشاید حسصار طسلسمات من 
وا و ر و ۱ 
چو بیرون برد زاین طلسمات راه 


۳ 5 ۳ ۸ 
بر او نیز پسیدا شسود راز او 


که آمد جهاندار نو تاج خواه 
بسزرگان صساحب جسهان آبوده‌اند 
به زنسسدان تنگ مغاک اندرند 
کجارسستم و بسیژن و گستهم 
یکی زان همه آشکسارا گ‌جاست 
به زندانسرای لحد خضفته‌اند 
که" قوت روان خسردمند بود 
که مشکل گشاید کس این بندها 
که چندین طلسم اندر او ساخته است 
سس" افسرش همسر ماه بود 
زاو رنگ او رنگ بردی سیهر 
به فر فریدون فرخنده[ بود] 
چو شاهنشهان زیر پر همای 
نسماند ایچ بر شاخ او بار و برگ 
بر آن لوح سنگین چسنین یاد کرد 
که باشد ره و رسم او دیسن و داد 
وان ا و ف 
کسند روز بر دشمنان رستخیز 
ز بردستی خود به جای آورد[۱۶۶-پ] 
ی او سین زان کت ارق 
به هم بسرزند زرق و طامات من 
به چسندین طلسمش بپرداختم 
سوی شهر ززین شود بی سپاه 


بسرون آورد سان و پسرداز او۸ 


٩ 1 4‏ . 
طلسم اندر آن راه كردم بسى به دانش بدو رسج بردم پسسی 
۱ب و ج : آن. ۲ ب و ح : دلان. ۳. د جو. 
۴ د سرو. ۵ د: همره. 
۶ اساس: ندارد؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. ۷ ب وج پر 


۹ ب و ج : بر او. 


۳۳۹ 


0۵۵۵ 


00۶۰ 


۵۵0۶۵ 


Q0۷ 


00۷۵ 


۲۴۰ 


۵0۸۰ 


۵۵۸۵ 


۵۵0۹۰ 


۵۵۵ 


0 


بدان تابه آوازۂ شسهر زر 
چو رفتن بدان شهر کردی درست 
یگیر آن بلور آدرفشان آز طاس 
از او راز "آن شسسهر پسیدا شسود 
همه مشکسل راه شهر و حصار 
چو حسیدر خط لوح سنگین بخواند 
به سنگ مریم نگه کرد باز 
بر او نقش خود را عیان کرده دید 
نبشته چنین آبد که ای "شیر مرد 
نگه کن به زیر پسی پای شیر 
بسقرمود حسیدر که بشستافتند 
گکران‌مایه صندوقی از سنگ دید 
نبشته بر آن سنگ خطی درست 
که این قتلعه وا دوبان سای 
یی کته اس مت و ره اس 
صمیدون همان پيل یگ 
چو این شکلها اندر آری "از پای 
چو آیسی به حصن اندرون مردوار 
سسیاهی بکسردار دریای زنگ 


خسررهای این دز ز روز نخست 


ولیکنن هر آن سنگ را با بلور 


به مالک علی گفت بگشای چنگ ` 


IS 1۴ 8‏ 
یشد مالک و بر گرفت آن بلور 


خاوران نامه 


نسباشد کسی را بر آن سوگذر! 
در آن طاس بین تا چه دیدی نخست 
نگسهدار با خود ز راه قياس 
مراد تو در وی هويدا شود 
ببینی بدو انسدرون " آشکار 
شکفت انی انم داستان یر ةا 
از او آشکارا بگسترد راز 
همه راز پنهان بیان کرده دید 
به مردی بر آوردی از شیر گرد 
چو آوردی او را کنون دست زیر 
زمین از پی شیر بشک‌افتند 
سرش رابه مسمارها تنگ دید 
از آن رازهسایی که رفت از نخست 
گشساید به بسازو وافسویلی 
که نها وتا سیگ O‏ 
کے بزسشان گنچی' است شا کاسته 
در حصن بگشای و در وی درآی 
یکی شخص بینی سیه تر ز قار 
کشیده یکی تيغ الماس رنگ 
به پیشانیش بر نبشه درست 
توانی رسیدن به پیشان ۲ کار 
همی دار باخود به مردی و زور 
بسیار آن بلور درفشان و سنگ 


که بود اندر او عکس تابنده هور 


۱. د: کسی را بدان سو نباشد گذر. 


۵ ب چ 
۷ ج: چنان. 


۰ د پیر. 


۳ پیسینه. 


۳ ب و د: بلورو. 
راه. ۵ ب و ج : در آو. 
۸ ب و ج: یا. 


۱ ب وج و د: گنج. 


۴ ز. 


۳ د: بر انشان. 
ا د؛ راز او. 
.٩‏ د: همیدون به. 


۴ د: شکلها را در آری. 


خاوران نامه 


۱. ب و ج : فرو. 
اساس سپاه: که مفلوط می‌نماید. 


۷ اساس : خردمند؛ مغلوط می نموده با نوجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۹ د: کاو. 


۱. اساس: نداشت با توجه به نسخه ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 
۲ اساس : ندارد. با توجه به نسخه ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


و ز آن جسایگه سسروران سپاه 
چو حسیدر بر آمد به بالای کوه 
زمانی همان جا فرود! آرمید 
چو انديشة رفستن آغاز کرد 
ک سس لیدی در او بود از ززتشساب 
کسلید گرانمایه را بسرگرفت 
چو نسزدیکتر شد به پای حصار 
زباره به گردون همی شد خروش 
به مالک علی گفت کاین راز چیست 
بسترسم کز آسیب" چندین خروش 
نسخستین بسدین درگه آمد ز راه 
سوار اندر آمد همانگه ز جای 
اة و وی ی اواد 
بیفشرد بر جایگه پای خویش 
زمین را بسفرمود کسندن على 
یکی چرخ از آهن پدیدار گشت 
شکسستند آن چرخ پسولاد را 
سوار سسیاه انسدر آمد 0 پای 
بر او آفرین خواند هرکان بدید 
پس از آفرين مالک ننامدار 
خسرد را خردمندی از رای تسوست 
سرشت تو دارد نهاد يلى 


خرد[ شد]"' به دانش تو را رهنمای 


۲. د: دز. 
۵. د: زنده. 


۰ ب و ج: او. ۱ 


به سوی در د گس رفتند راه 
دلیران شدند از سسلندی سستوه 
همی بود تا خود چه آیسد پدید 
سر سنگ صندوق را باز کرد 
به ضوبی درفشنده چون آفتاب 
وز آن جایگه رف تن اندر گرفت 
خسروشیدن از دل" بسبردی قرار 
ز مغز نیوشنده مسی‌برد هوش 
کا که اه ا ی ان هس 
خرابی پذیرد سر و مغز و هوش 
که بود آن دلاور سوار سیاه؟ 
به‌آیین مردان جنگ آزمای 
که جنبش شگفت آمدش زان سوار 
سیه نیز شد زود بر * جای خویش 
ول خداماية پر دلی 
خرد راسر خفته" بیدار گشت 
کک ا 
به صد پاره شد شکل هيبت *نمای 
که بود آن " مر [آن]'' بندها را کنید 
بدو گفت کای شیر پروردگار [۱۶۷-ر] 
و قرافي کنار فنی‌های کوت 
گشسایندة ند هر مشکسلی 


بسدین چرخ پولاد در زیر پای 


۳« شوت 


۶ د با. 
۸ ب و ج و د: جنبش. 


۵۶۰۵ 


۵۶1۰ 


۵۶۱۵ 


22:۰ 


۵0۶۵ 


۳۳۲ 


0۶۳۰ 


۵۶۳۵ 


0۶8۴۰ 


۶۴۵ 


0۶0۰ 


چنین راز دانم نسدانسد کسی 
به پاسخ علی گفت کای پهلوان 
خرد باید این جاو فرهنگ و رای 
خرد مر خردمند را پیشه‌ای است 
به جایی که باشد خرد رهنمای 
کنون اژدها م اند و پیل و سوار 
چو این چند شکل اندر آرم" ز پای 
در حصن بر ما گشاده شود 
یامد به نزدیک آن پیل مست 
ی جنبید پیل دلاور ز جای 
علی گفت از این جا نباید شتافت 


زه ير از پ پیل بشک افتند 


شکستند آن چرخ دستان نمای 
نگه کرد حسیدر دری بسته دید 


بدان درگه ا مسق بکردار باد 
چو دست ولایت بسدان در رسسید 

4“ [د]" د شد هنا خدا 
بدان [دن| درون ۱ ح ى 
مدور یکی حوض دید از رخام 
بدان حوض ده صورت از ززناب 


برهنه همه بند بر دست و بای 


به یاران علی گفت کاینت شگفت ` 


بدین خوبی اشکال و صورت که دید 
بدین بندها پایشان بسته‌اند 


۱۱ ۲ , 
همی گفت حیدر به یاران چنین 


خاوران نامه 


نه‌نیزش گشودن تواند کسی 
به دانش چنین کار کردن توان 
نه نیروی و بازوری زور آزمسای 
دگر گونه در هر سر اندیشه‌ای است 
مراد تو آید به ضوبی به جای 
که فس تند اکال و دند یهتان 
به فر و به فرهنگ و تمییز" و رای 
۸ مه داد یداد داده شسود 
نهنگی به بر اژدهایی به دست 
بر آهنگ آن شیر جنگ آزمسای 
زمین را همین جا بباید شکافت 
زپ ولاد چرضسی دگر یافتند 
تة هتت وار ويل اشون امس و بای ۲ 
به مسمار او بند پیوسته دید 
1 هستگی دست برد در نهاد 
اد ویو و ا 
به چنگ" اندرون آب آتش نمای 
چو اروگ انی فن ای قف هسام 
به خوبی و تسابندگی آفتاب 
یکی زان نیاورد جنبش به" ' جای 
از این شکل پسیدا و راز نهفت 
نه جنبش در ایشان نه گفت و شنید 
بدین گونه خامرش و آهسته‌اند 


همی خواند بر نقش بند آفرین 


| د: بستند. 


E‏ تدبیر. 


۲. ب و ج : واو ندارد. 


۵ ب و ج : زیر. 


۷ اساس : ندارد با توجه به ب و دیگر نسخه‌هاافزوده شد. 


۹ د: دست. 


۰ب وج :ز. 


2.۳ اند 
۶ د: شد پیل جنگ آزمای. 
۸ د: به دز اندرون. 


۱ یکی. 


خاوران نامه 


بر آورد هر ده بدانسان خروش 
در آن حسوض سوراخ بسیار بود 
ز هر گوشه ماری پدیدار گشت 
کمابیش صد مار اش فشان 
دلیران همه باز پس تاختند 
به حوض اندرون مار چندان که بود 
گس زیدن گرفتند اشکال را 
ز آوازشان قلعه شد پر خروش 
زمانی در آن حوض گردان شدند 
چو ماران به سوراخ رفتند باز 
على مالک و عمرو را خواند پیش 
بگفت این خروش از درون حصار 
چو ماران در این حوضه آید به جوش 
چو آرام گیرند ماران به جای 
در این قول بد حيدر تامدار 
بر اشکسال دندان گشادند باز 
از آن حوضه چندان برآمد خروش 
بیفتاد بر جای و می کرد قی 
چو هوش اندر آمد بدان هوشیار 
همانا که اين دڑ مقام بلاست 
همان به که شادیده رشجی! دران 
از آن پیش کآید بلایی به پیش 
علی گفت دل بد مکن کان" حصار 


کز! آوازشان کر همی گشت" گوش 
به سوراخها اندرون مار بود 
ز سوراخها حوض پر مار گشت 
تسهادند سر سوی گردنکشان 
ae.‏ هسیبت بسپرداختند 
بدان شکلها باز گشتند زود 
فسفان بر کشیدند تمتال را 
خروشی که بر بودی از مغز" هوش 
به سوراخها بان پنهان شدند 
خموشی در آمد به اشکال و ساز 
نمود آن شگفتی به یاران خویش 
از این شکلها مسی‌شود آشکار 
بر آرند" از آسیب ماران خروش 
بیارامد اشکال هيبت نسمای 
که حوضه دگر باره شد پر ز مار[۱۶۷- پ] 
برآمد غریو از نشیب و قراز 
که عمرواتیه بسرون شد ز هوش 
همی رفت از او همچو سیلاب خوی 
به فریاد گفت ای على زیستهار 
ميان بسلا آرمسیدن خسطاست 
از این فتنه آبار^ گردیم باز 
برانیم از این جا پی کار خویش 
گشایم به تسوفیق پسروردگار 


حکایت ز فال همایون'' کنید 


۱. ب و ج و د: که. 
۴ د: بدین خحوض آرند. 


۷ 2 رنج. 


1 ب و ج و د:کرد. 
۵. د پراید ژ. 


. د: آزاد؛ شن مرح اس 
2 زاد؛ که بر متن مرجح است. 


۰ د: هم از فال میمون. 


۳ د: عقل. 
۶ د: همانا. 
۹ ب دح و د: کاین. 


YY 


۵۶۵0 


0۶7۰ 


۵2۶۶۵ 


0۶۷۰ 


۴۴ 


۶:۷۵ 


02۸۰ 


۱:۸۵ 


۵۶۹۰ 


۵۶4۵ 


ولیکن ز رازی که رفت از نخست 
که در نقش پیشانی آن سوار 
نمی ‌یابم او را کنون تا كکجاست 
گر آن شکل بر من هویدا شود 
بگردید لخستی نشیب و فراز 
همه دز پر از نقش و نیرنگ بود 
<ز بسسیار شکل از سفید و سسیاه 
چنین گفت حیدر به یباران خویش 
نسمی‌بینم آن شکسل را در حسصار 
همی بینم از دور شکسل سياه 
شوم تاز هنجار" گردنکشان 
از آن جا که بد شاه مشکل گشای 
چو نزدیکتر شد به شکل سیاه 
پس پشت زنگی یکی خانه بود 
درون رفت حسسیدر به دتسیال او 
تک کن گردنده دولاب دید 
یکی بره گاو پیشش به پای 
طسلسمی بدو اندرون ساحرى 
سپاه اندر آن خانه پیدا نسبود 
درآمد ز در مالک نامدار 
ا ان 


سسپهبد چسنین پاسخ آورد باز 


کنون رفت باید به پای حصار 


خاوران نامه 


نسبشته بسرآن سنگ ديدم درست ` 
پدید است پیشان کار حصار' 
کز او باز یابم" نشانهای راست 
همه راز این قسلعه پیدا شود 
راو اشتکارا کی کک )۲۰ 
ز یرون فراغاز درون" تنگ بود 
نبد پسای را بسر زمین جایگاه 
وان کان اس اف زو شش 
کز او راز این دژ شود آشکار[۱۶۸-ر] 
بسدان شکل مشکل توان برد راہ 
به شکل اندرون هيچ يابم نشان 
بر آهنگ آن شکل بگذارد پبای 
بسپرداخت شکل سیه جایگاه 
نسهان گشت زنگی در آن خانه زود 
که تایر چه سان بیند اشکال او 
نه باد اندر آن خانه نه آب دید 
پس و پیش دولاب گردش نمای 
بکردار گوسالۀ سامری 
جز آن" گاو بره هویدا نسبود 
شک فتی همی کرد در وی نظار 
بپرسید کاین گاو و دولاب چیست 
که همچون تو بر من نهان است راز 
که نان او زا دان کی 


ا کا هلت وان 


۱. د: یکایک پدید است پیشان کار. 


۳ کذادر اساس + ب و ج و د: راز؛ که بر متن ترجیح دارد. 


0. ب دج : گفجار. 
۷. د: احوال. 


۸ د تیره. 


۲. ب وج :دانم ؛ د: جویم. 


۴. ب و ج و د: اندرون. 


۶ اساس : شکل ؛که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


٩‏ ج این 


۰. اساس: از؛ مغلوط می‌نمود. که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


خاورات نامه 


پسسبینم یکی ساز و پرداز او 
بیامد بدانجا که بود آن سوار 
بجنبید شکسل دلاور ز جای 
سپهید به گرز گران برد چنگ؟ 
بسرآورد باز و و بفشرد؟ پای 
کی تشگ ات وارد کنو 
چون آن شکل را" سرنگوتسار گشت* 
کن ا ا م وا 
ز یک سوی او روزنی دید تنگ 
ز بسیرون به روزن درون بتگرید 
شده خانه را سقف و دیوار و ياح 
در آن خانه چشمم علی خیره گشت 
برون آمد و رفت پیش سپاه 
بسا رنجها كآزموديم مسا 
گشاده نگشت '' این نبهره حصار 
سراسر همه دژ فران و نشیب 
کس را که باشد نسهاد پلنگ 
دلم در تمتای آن شهر ماند 
2 فتی‌تر آن است کز هیچ راه 
کنون نوبت کشتن اژدهاست 
تزانم گشاد"' این طلسفات را 
یامد بسدانجا که آن مار بود 


دهان هن بگشاد مار یاه 


چو روز آش کارا کنم راز او 
ز دنبال او مالک نامدار 
به چنگ اندرون تیغ هیبت نمای 
سوار اندر آمد همانگه به تنگ" 
بزد بر سر اسپ جنگ آزمای [۱۶۸-ب] 
به خاک اندر آمد سر اسپ و مرد 
دری" دیگر آن جا" " پسدیدار گشت 
به خانه درآمد سرافراز شیر 
زروزن همه خسانه عستاب رنگ 
یکی حوض پر خون جوشنده دید 
از آن خسون جسوشنده غتاب قام 
جهان بر جهان بین او تیره گشت 
ی سا ری ی 
هبنرهای مسردان نسمودیم مسا 
شکسته نشد یک طلسم از هزار 
تم نت ود ادا مب ده فرت 
نیارد که آرد بسدینجا درنگ 
که از دی‌دنش دیسده سی‌بهر مساند 
یامد به چشم آن سوار سیاه 
مگر ز او بسرون آورم راہ راست 
تبه کسردن این زرق و طامات را 
کی کی شیر توش ان فار و 


دشسسانی بکردار غار سياه 


۱. اساس: هست؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۳ د: پست. 


۶ ب و ج و د: همه. 


۸ د: اساس: کرد؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۰ د: دید کانجا. 


۴ ب وج و دا ندارد. 


۷ د: هم 


۱ ب وج و د: نشد. 


. د دست. 


۵ ج و د: بفشرد. 


٩‏ ج و د: در. 
۳ ج و د: ان 


۳۴۵ 


OY 


۵۷۰۵ 


۵/1۰ 


۵۷1۵ 
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بسرون کسرده از وی زبانی دراز 
بر آهنگ حیدر برآمد ز جای 
بزد بر سرش گر ز خارا شکن 
ز تسیروی آن گسنرزه گساو سار 
دمسنده بسفلتید بر روی خاک 
چو آن شکل ناچیز شد ناگهان 
دهان باز کرد و برآورد سر 
بر آن گونه بگرفت اندر دهان 
به دست دگر حیدر نامدار 
بر آن گونه آن شکل برهم شکست 
بر او آفرین خواند مالک بسسی 
و لیکن به هيبت دلم خون گرفت 
به خنده علی گفت کای پهلوان 
چو اندر تن این شکل را جان نبود 
از آن روز ک‌این دژ بس‌پرداختند 
که تا هیچ کس را در این آبسخور 
ز بيم طسلسمات مسردم فسریب 
تو آنسی که در روز مردی و جنگ 
از این شکتل اندر دل آمد نهيب 
حکیمی که نامش به والانه ‏ بود 
چنین شکلها نقش تدییر اوست 
اسای کته ا کے کد ت 


یامد بدان خانه شیر خدای '. 


در آن خسانه شد حسیدر نامدار 


ز بس خوبی آن خانه افسانه بود 


خاوران نامه 


وا مان س ای دران 
دلاور همان جا بیفشرد پسای 
O EEE‏ 
بجنبید بر جای خویش آن حصار 
سر و پیکرش پست شد در مغاک 
یکی مارش آمد برون از دهان 
سرافراز را دست چپ باسپر 
که دست و سپر گشت در روی نهان 
بسزد بر سرش گرزۀ گاو سار 
کا گت ان امات یی کاک جت 
کز‌اینسان نیارد نمودن کسسی 
که دست تو این آژدها چون گرفت 
چنین شکسلها را نباشد روان 
از او جای آسیب دنسدان نبود 
مج هام رابهر آن ساختند 
براين دژ نسباشد مسجال گذر 
شکسییندگان را نسماند شکسیب 
نسترسیدی از شیر و پیل و پسلنگ 
یسسترسیدی از شکسل مردم فریب 
به رای و به دانایی افسانه سود 
در این آیت آواز تسفسیر اوست 
هسم آخر به تدبیر بساید شکست 
که بود اژده ارا فکنده ز پسای 
در بسسته را در زان باز کرد 
تو گفتی که فردوس بود آشکار 


تو گفتی ز جتنت یکی خانه بود 


۱. ج: سنان. 


۴ ج: ویرانه 


۲ ب و ج: بازوی آن نامدار 


۳ ب و ج و د: شکلت. 


خاوران نامه 


۳۴۷ 


به شکلی که در هیچ کاشانه‌ای 
در آن خانه ان شکل زنگی به پای 
شیاه دلارر یکی تند شیر 
کشیده یکی تسیغ آیسینه تاب 
دوان کرد بر گرد آن خانه شیر 
تشگ فت اندر او چشم حیدر بماند 
[بدو گفت بنگر بدین شکل زشت 
چنین خانه‌ای خوب و زشتی چنین 
هر آنچ اندر آن سنگ دیدم نخست 
و لیک این زمان روز بیگاه گشت 
ز رون تسهی گشت زرین چراغ 
بموليم تسایس از طساووس پر 
از آن پس بدینجا شستابیم باز 
بگفت این و از خانه بسیرون شدند 
دگر باره از دژ برآمد خروش 
به سوی علی کرد مالک نگاه 
بياتابرانيم از این کوهسار 
پی رزم تسهماس گسیریم پیش 
چه بايد نشستن به چندین نهيب 
از آن روز کساین جا رسسیدیم ما 
چسنین داد پاسخ به مالک على 
متس ین مین را زیتن پسای آوزم 
بیس بینم طسلسمات و تسمثال او 
اسر چند کاین کار گردد دراز 


نيیشته در آن ۶ لوح ديدم درست 


ا ب: آیینه: که بربودی از تاب آیینه. ۲ : بھشت۔ 


ج" 


۴ د: بعد از اين بیت؛ بیت زیر آمده است: 


۵ د: اند یشه. 


چنین گفت مالک که ای شیر دل 
۶ج بدان. 


به خوبی نبود آنچنان خانه‌ای 
کے و 
بسان یکی مرکب آورده زیر 
کز آییته بر بودی آسین" تساب 
بدو بر نشسته سياه دلیسر 
جهان پهلوان را در آن خانه خواند [۱۶۹-ر] 
اسر دیسده‌ای دیو را در بهشت 
چسنین دوزخی در بسهشتی" چنین 
درازی انسدیشه کسوتاه گشت 
سسیاهی درآمد به هامون و راغ 
بر این سقف مینا شود جلودگر 
ییا وف مگتن کیان شا کت ات۲۰ 
از آن کوه دامن به هامون شد" 
دل نامداران برآمد به جوش 
بدو گفت کای پهلوان سپاه 
کو ا تا و کنار 
بحوبيم دز اة کار خویش 
در این آفت آباد مردم فریب 
ببین تاچه سختی کشیدیم ما 
که ای پهلوان بس کن این بد دلی 
که من هر چه گفتم به جای آورم 
گشبایم همه بند و اشکال او 
نگسردم از او کار نساکرده باز 
ز تاریخ شاهان دور نخست 


۳ د: به ساز دگر باز تازیم باز. 


ز سهم تو حورن : گشته از * سير ول 
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۱. د: فردا. 
۴. ج زان. 


که این حصن بر من گشاده شود 
بر آن تخته بد نقش اشکال من 
کنون تسادز اندر نیارم ز پای 
اگر پیشۀ پهلوان بد دلی است 
تو فسردابسیاسای باانجمن 
از این در سخن گفته آمد بسی 
چو گفتارها رابه سر شد جواب 
فا شت ا هه ان 
چوشد پرده لاجوردی خيام 
کمر بست حیدر به آهنگ کوه 
به مالک علی گفت اگر" پهلوان 
طسلسمات رامن به تنهابسم 
تو امروز لشکر هم ايدر" بدار 
چنین داد پاسخ که تازنده‌ام 
سرم خاک پای تو جوید همی 
منم سال و مه مر تو را چون رهی 
به سختی اگر سست رای کتم 
تسورا هی کجارای گردد درست 
بدو گفت حسیدر به روشین روان 


بسدان شیر گسردنده در زیر او 


به راون علی گفت کای رهنمای 


۲ د: مر. 


خاوران نامه 


سر کوه چون دشت ساده شود 
نشسان قد و قامت و خال مسن 
از ایین جسا که هستم تجنبم رای 
میندیش کاین کار کار علی است 
نگه کن که نها" چه آید ز من 
نسمودند خواهش بدو هر كسى 
به سرها گرانی درآمد ز خواب 
بسیاسود لشکر شب دیسر باز 
ز سیمای شسنگرف ز نگار قام 
پسجنبید لشکر همه هم گروه 
ز رفستن پر انسديشه دارد روان 
نسباید که آید به یاری کسم 
که تا من فرود آیم از کوهسار 
روان را بسه مسهر تو آکنده‌ام 
زبانم ثسنای تو گسوید همی 
کمر بسته بر هر چه فرمان دهی 
من این دعوی الحسق ریایی كنم 
مرا روی در جسانب رای توست 
که آری چسنین زیسبد از پسهلوان 
به رفتن سوی دز بیاراستند 
که شب رفته بودند از آن جا" به پای 
بدان سهمگین شکل دیو سياه 
به بالاو بازو و شمشیر او 
همی خیره شد چشم مرد از نهیب 


بیار آنچه داری " ز دانش به جای 


۳. د: همین جا. 


۵. اساس: تا این جا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 


۶ ب و ج: دانی. 


خاوران نامه 


پسرو نیک بنگر به پیشان کار 
چسنین پاسخ آور در اون که شیر 
بدو گفت حیدر که آگاه باش 
یامد به نزدیک شکل سیاه 
بر آن شیر دل حمله آورد شیر 
درآورد شیر ژیسان راز پای 
در آن شکل چشم ' علی خیره ماند 
نيشته بر آن شکل بود این خبر 
بدین کرده‌ها آنچه دلخواه توست 
یکی مسیل سینی سر اندر سحاب 
سر میل چسون زیسر پای ‏ آوری 
طسلسمات این دژ درآید ز پای؟ 
از آن پس تو آن سنگ را با بسلور 
بنه بسر سر سنگ آیینه تاب 
پس آنگه نگه کن تو اندر بسلور 
در او شهر زین بسبینی درست 
ره شسهر زر بر تو آسان شود 
تو بسنویس بر کاغذ این داستان 
سخن هر چه اندر شمار آیدت 
چو برخواند حسیدر بنشته تمام 
یکی مسیل دید از فراز حسصار 
گذشته سر میل از" ابر سیاه 
یکی مرغ ززین به شکل عسقاب 


بە لعل و زیر جدبه هنجار او 


بسخوان خط پیشانی آن سوار 
بترسم که آرد مرا دست زیسر 
تو بامن در این" خانه همراه باش 
نگسهداشت مالک ز بیرون سپاه 
بزد بر سرش گرز" مرد دلینر 
نگونسار شد شکل هيبت نمای 
ز پیشانیش آن نسبشته بخواند 
که ای آن که چندین نمودی هنر 
بر این بام رو تا بسبینی درست 
یکی شکل زر بر سرش چون عقاب 
همه کامۀ خود به جای" آوری 
یکی صورت از وی نماند به جای 
که هست اندر او عکس تاننده هور 
به وقستی که سر برکشد آفستاب 
چو بر وی بتابد درفشنده هور 
چنان چون شنیدی ز روز نخست 
شگفتی کز او دل هراسان شود 
که انا کو ار له راستان |[ ابا 
نگهدار تا کی به کار آیدت 
کمند اندر افکند و بر شد به بام 
که آن دژ بدین" ميل بد استوار 
برآورده سر تابه گردون ‏ ماه 
چو طاووس خورشید با فر" ' و تاب 


مسرصم همه بسال و متقار او 


۱ ب و ج: آن. ۲ ب و ج تیغ. ۲ ب و ج: دیر. 
۴. ب و پا۔ ۵ ب و ج: ما ۶ ب: جای. 


۹) 


۷ ظاهراً باید داستان عنوانی داشته باشد که در نسخه‌های ب وج حای عنروان خالی است و چیزی در آن مشهود نیست. 


۸ ب و ج: بدان. ٩‏ ج: ز. ۰ ب و ج: گردون و. 


۱ب زر؛؟ ج: نور 


۲۴۹ 


0۸۰۰ 


۵۸۰۵ 


2۰ 


2۸*۱۵ 


2۰ 


۳0۰ 


A۸۲۵ 


QAT: 


۵۰۳۵ 


0۸8۰ 


۵۸۴۵ 


۱. ب و ج: ملک. 


۳ ب وج: جا. ۴ ب و ج: پا. 


بر آنگونه دایم همی گشت چست 


به مالک نگه کرد حیدر ز بام 
همه ن قش و اشکال مسردم فريب 
سراسر بدین ميل پسرداختند 
گرایدون که میل اندر آید ز پای 
شما مردی این جا به جای" آورید 
ز جای "اندر آمد همانگه سپاه 
به مسیتین" و مسمار پولاد سای 
چو آن میل [را]" سرنگونسار گشت 
از آن حوض پر خون و اشک‌ال او 
از آن حسوض و ده شکل مردم فریب 
دل لشکر مومنان شاد گشت 
همان جا ببودند تاشب رسید 
بر آن کوه دامن بخفتند شاد 
چو از کان پیروزه گون آفتاب 
به فقسرمان حیدر سران سپاه 
ببردند آن سننگ رابا بلور 
سپهبد برآمد به بالای بام 
نهاداز بر سنگ رخشان بلور 
دید اندر او شاه مشکل گشای 


e 1‏ ۱ 
در او" شهر ززین پسدیدار بود 


یکی شهر بر تيغ کوهی سیاه 


همه راه او پيچ بر پيچ و تاب 


۶ اساس: ندارد با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۸ ب و ج: فرو. 


۰ ب و ج: در شهر. 


خاوران نامه 


بهە‌گردندگی بافلک' ساخته 
که او را تیار ست تییین درست ۲ 
بدو گفت از اين دژ رسیدم به کام 
که بینندگان را نسماید نهيب 
سر میل از آن پس برافراختند 
یکی شکل از ای نها نماند به جای 
سر مسیل را زیر پای" آورید 
سسوی ميل دژ بسرگرفتند راه 
فک ندند ميل و یکندند جسای 
طسلسمات دز نساپدیدار گشت 
همان پسسیکر و بوم و تمتال او 
نسماند ايچ" پیدا فراز و نشسیب 
روانسها ز بند غم آزاد گشت 
شب تیره لشکسر فرود" آرمید 
فرود“ آرمسیدند تا بامداد 
برون داد یکباره ياقوت ناب 
ز هسامون سوی دز گرفتند راه 
فروزان از او عکس تابنده هور 
به دست اندرون سنگ آیینه فام 
چو در تابش آمد درفشنده هور“ 
چو جمشید در جام گیتی نمای 
شگفت اندر آن شهر بسیار بود 
زده تيغ أو تيغ برتيغ ماه 


۲. اساس: نهفت؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۵ ب و ج: مقیین: 


۷ب دح انچه. 


٩‏ اساس: صور؛ مغلوط می‌نمود با نوجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۱. ب و ج: با 


خاوران نامه 


همیدون شگفتی که در راه بود 


همه راز پنهان شسهر آشکار 


تو راگر تمود این سخنها شگفت 
چو کیخسرو از جام گیتی نمای 
ز عکس بسلور این حدیث نهقت 
به روان نگه کرد حسیدر ز بام 
دوان هر دوان پیش رفستند زود 
همه راز پسیدا و پسنهان راه 
بدو گفت راون که ای" شیر مرد 
چسنین داد پساسخ که اندر بلور 
بدو گفت راون که من چند بار 
ولیکن نرفتم و یی رز 
به روان علی گفت کای سرفراز 
چو من برگراییم سپه را ز جای 
بدو گسفت راون که دزنده شیر 
از آن رازایی که دارم نسهفت 
ره شس هر زرین با بر بسلاست 
توان رفستن آسان بدو اندرون 
بسدان شهر اگر برد خواهی سپاه 
جسزیره است و دریا همه راه او 
چو ده روز کشستی برانسی بر آب 
سرش بر سپهر بلند آخته 
ز ساحل بسرون است آباد او 
به خوبی چو باغ بهشت است قام 
گرانمایه شاهی ز شاهان کسی 


به کستف و برو سینه و شاخ ویال 


۳ ب و ج و د: ندانم. 


که از رازش انسدیشه کوتاه بود 
بدید اندر او حیدر نامدار 
ز کیخسرو اندازه بساید گرقت 
همی دید تا زیر عرش خدای 
ولی گر ببیند تسباشد شگکفت 


که با عمروو مالک بدین جا خرام 


ا ره خود دیده بود 
بگسترد با مهتران سسپاه 
چنین رازهابر تو پیدا که کرد 
بسدیدم به نیروی تسابنده هور" 
به سر بردم آن ره به پای حصار 
نباشد بر او هیچ کس را گذر 
به رفستن بدان شهرم آمد تیان 
تو باید که باشی مرا رهنمای 
سسوی شسهر زین نگردد دلیر 
اگر باز گسویم بمانی شگفت 
به پیش بلا باز رفتن خطاست 
به دشواری آنگه توان شد برون 
بته کف ران شبن که آب ایتت: را 
به قام الرَّقوم است بنگاه او [۱۷۰-ر] 
یکی کسوه بسینی سر اندر سحاب 
بر او شسهر ززیسن بسپرداخته 
به قام انسدرون است بنیاد او 
در او تساجداری است صلصال نام 
ز پشت بزرگان فسرخسنده پسی 


به گیتی کس او را نباشد" همال 


۲ د: این بیت و شصت و سه بیت قبلی را ندارد. 


۲۵۱ 


50۰ 


۵۸۵۵ 


QA 


۵2۸۶۵ 


2-۷۰ 


YOY 


۵۸۷۵ 


2۹۸۰ 


2۳۸۵ 


۵۸4۰ 


۵۸4۵ 


به آلای' او سرو آزاد نیست 
سسهی سرو چون سایه در پای او 
ز بللای او چرخ را پشت خم 
برآورد او کسوه را نسیست پای 
چو باشیر مردان نماید ستیز 
قلک را کمان پشتی از تیر اوست 
یکی“ تیغ او آسمان پیکر است 
چو بهرام اگر خم دهد خام را 
کوش و هرق ون و رة 
بسا دام و دد کاو به گر ز گران 
کسی کاو بر او سرگرانی نمود 
به بسالا و پهنای او مرد نيست 
سپاهش ز اندازه بيرون بود 
همه ساله در خواندن زندو است 
ز موم اندر آن دین بسی نرمتر 
شب و روز بر شسیوه بس‌ندگی 
چان است در آتش افروختن 
کس مر بسته از پشت او صد پسر 
چسدا هر یکی را سپاهی بود 
همه قام تاداسن کوه قاف 
جزیره است چندان به دراک تا 


روان است بر چسمله قسرمان او 


خسراج سسپاهش ز دریسا یود 
چه" دوران که صلصال را یاد نیست 


صمانا فشزون است سال از هزار 


خاوران نامه 


فشلک" را چون او دیگری یاد نیست 
به آزادی از قد و" بسالای او 
ز هشستاد گز تیست بالاش" کم 
بجنبد زمین چون بسجنبد ز جای 
پدید آید اندر جهان رستخیز 
در آس یب تسیغ جسهانگیر اوست 
که فمچون ستاره بر از گوهن " است 
فسرود آرد از چرخ بسهرام را 
بسرآرد ز خارا به خورشید گرد 
همی پروراند به مغز سران۲ 
گران کرد بر تن سرش چون عمود 
به میدان کس او را هماورد نیست 
ندانم که چون او کسی چون بود 
بسر آیین زردشت آتش پ رست 
ز آتش بر آتش دلش گرمتر 
کند پیش آتش پرستندگی 
که گبری از او بايد آموختن 
کز او" هر یکی کم نینداز پدر 
به فقس رماندهی دسستگاهی بود 
از ایشان بود نام مسردی و لاف 
که قفا تفت مین ان شیاه 
هس مه بست4 عسهد و پيمان او 
سر تخت او بر ثريا بسود 
به زادش کنون آدمی زاد نیست 


: ١ا‏ 
که هست او در این بوم و [بر] ' شهریار 


۱. د: بالای. 


۷ب و ح: کران تا کران؛ د: به تيغ بران. 


۰ د زاد. 


.د حهان. 


۸ ب و ج و د: آن. 


۵ ب وج و د: مگر. 


ج واو ندارد. 
۶ ب و ج: پیکر» 0 جوهر. 


۹ د. جو. 


۱ اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


خاوران نامه 


۱ 
/ 


شب و روز نسخجیر جسوید هسمی 
کے پسیرانسه سر پسهلوانسی کند 
جسهان را ببه شادی گذارد همی 
همانا که غم را نبوده است راه 
هسوایسی به کردار باغ بهار 
هوایی کز او تازه گردد روان 
غسباری زخاکش صبا" برگرفت 
الإو ان بان نري 
کنون شهر زرین در آن کشور است 
چه شهری که آن را نسباشد کلید 
وکا ها نع وه کت که 
کسی راز سیم طسلسمات دال 
چو راون به سر برد راز نهفت 
به یاران علی گفت کاندر جهان 
کنون چسارة راه" دریا کستید 
بسرانید از اين جابه حصن برنج 
بجوييم تسهماس را تاک جاست 
اگر سس ازيابيم بسسدخواه را 
از آن پس به انديشۀ شس‌هر زر 
همه لشکر از جای بر خضاستند 
ز خشکی به کشتی کشیدند رخت 
سیم روز کشستی بر آمد ز آب 
به دژ اندرون سعد و زنهار خوار 


ز راه پذیره بسسرون آمسدند 


چو کشتی ز دريابه خشکی رسید 


۲ د ز. 


به تسدبیر نسخجیر پسوید! هسمی 
ز شادی نشاط جسوانی کند 
به جز شسادمانی ندارد همی 
در آن مرز کاو مرزبان است و شاه 
نسیمش چو" بستان دارالقرار 
هس مه سسبزه و آبس‌های روان 
دماغ هوابوی عنبر گرفت 
ندانم که بساشد دگر بر زمی 
که صحرای او جنة الاخضر است 
بسهشتی چو باغ ارم ناپدید 
فراوان طلسم اندر او ساختند 


گذشتن بدانجا نباشد محال 


که دید این شگفت آشکار و نهان 
عسلم را سر انس در ثشبریا كنيد 
سبرآید مگر روز سختی و رنج 
مسر زاو نش‌انی بسيابيم راست 
بگسيريم روزی بر او راه را 
ببندیم از آن‌جا به رفتن کمر[۰ ۱۷-پ] 
ره بسسازگشتن بسسیاراستند 
بران دند از آن‌جابه نیروی بخت 
کشیدش به خود میل آیینه تاب 
بدیدند کشستی ز اوج حسصار 
ز شادی که داند که چون آمدند 


دلیسران همه یکسدگر را دید 


۱. ب و ج: بوید. 
۴ اساس: ندارد با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۳۹ د؛ کار. 


۳ د: هوا. 
۵ ب وج همال. 


۳۵۳ 


۵4۰ 


۵۰۵ 


۵41۰ 


۵410۵ 


۵۹1 


۳۵۴ 


۵۲۵ 


۵4۴۰ 


۵۹۳۵ 


۵۹۴۰ 


گرفتند مر یکسدگر رابه بر 


وز آن جا سسوی دز گرفتند راه 


خاوران نامه 


بسپرسید هر یک ز دیگر خسبر 


به حصن اندر آورد حیدر سپاه 


نامه نوشتن امير المومنین على -علیه السلام - 


چو آسوده شد کاغذ و خامه خواست 
یکی نامه نامور ساز کرد 
چو بر ورق کافور شد مشکسای 
کل تاه کار اش سان 
فد هه ےو را اون و اواو 
چو لطفش نسیمی به نيران دهد 
چو قهرش شودباز قدرت نمای 
بر این درگه آزادی از بندگی است 
چو خواه ندگان را کند سر به راه 
یک ی[را]۲ بر آرد به ابر بسلند 
اگر بی نسیاز است اگر بانیاز 
پس از آفسرین جسهان آفرین 
که بوالمحجن"' گرد دلشاد باد 


از آن روز کز" رزم سساحل سپاه 


ز خاور سسپاهی رسسیدند نسو ‏ 


به پسیکار با دشسمنان یار گشت 
دو لشكر همه ماية پردلى 
چو باد و چو آتش به هم ساختند 
یکی رزم کردم به شمشیر تسیز 


سه را چسنان بسرگرفتم ز جای 


از آن پس نسویسنده نامه خواست 
سو قا رف ات کرو 
خن و قمع وو اناو خائ 
دوای درون جگر خستگان 
به هر داوری از همه بی‌نیاز 
ز سوزنده آتش گستان دهد 
به یک پشه پیلی در آرد ز پای 
سان را بسلندی ز افکندگی است 
سزارار هر کس دهد دستگاه 
کے کک اکن مک 
به داد و ستد هر دو را کار ساز 
بسی کسرده بر پسهلوان آفسرین 
روانش به روشسندلی شاد بار" 
تاه و لیر ان روگ اة 
جهاندار جسمشید شان پیشرو 
ز پسیمان پسیشینه بسیزار گشت 
یکی خساوری و دگسر سساحلی 
به پیکار من سر بر افراختند 
یو یز فا ره هنعط 


ا رفتن. 


EE‏ ابوالمحجن. 


۲ اساس: ندارد؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۴. ب وج ز انديشه آزاد باد. 


۵ د: از آن پس که از. 


خاوران تامه ۲۵۵ 
چپ وراست دش من پراکنده گشت سراپ رده و خیمه‌ها کسنده گشت 
به شهر اندرون برد دشمن سپاه در شسهر بر ماب بستند و راه ۵٩۹۴۵‏ 
سر اتجام از او بستدم تاج و تخت به آوارگی شاه بر بست رخت 
ن! دتسسسبال او راه بر داشسستم پی کین بسدخواه بر داشستم 
بے" دریسا و خشکی به" بیراه و راه به حصن برنج آمدم بی" سپاه 
بدو اندرون شاه را افتم چو خورشید بر اوج او تاختم 
گشاده شد آن حصن بر دست من بساندی گرفت اختر پست من ۵۹۵۰ 
مسلمانی اندر پذیرفت شاه دلش در نهان همچنان " کینه خواه 
جفاجوی رارای ایسمان * نسبود مسلم شد اما مسلمان نبود 
پسرون کرد مر سعد وقاص را بدو داد پس خسلعت ختاص را 
چو تهماس را چنگ شیران نبود ورا پسسای" دست دلیسران نسبود 
بسزد دست و پایی به بیراه و راه ز مادست بر دست بگریخت شاه و۵٩۵‏ 
چو" از کار مالک خبر يافتم به حصن طسلسمات بشستافتم 
و افد اواو دس ان گت ان خر سمال 
کنون باز گشتم به حصن برنج ‏ چو آسوده گردند گردان" ز رنج 
بسرآنم کین آن چا بسرانسم مسپاه ببينيم تسا خود کجارفت شاه 
هم اکنون به هم پشتی پهلوان. ‏ ز دنبال او گشت خسواهم روان ۵۹۶۱ 
به حصن برنج اندر ارو سپاه کته تاآن دلاور کی آید ز راه 
چو در روز واقف شوی بر نشان به آرام متشین سپه بر نان ۱ 
چو نامه به سر شد چنانچون سزید فرستادۂ نامور برگزید[۱۷۱- ر] 
جهاندیده"' مردی که بر" کوه و دشت به دراو خشکی تواند گذشت 
فرستاده آمد سری پر شتاب به"! زورق درون*" رفت و بگذاشت آب ۵4۶۵ 


چو نزدیک بوالسحجن آمد فراز 


۱ ب و ج و د: به. ۲ د ز. 

۴ د: همچنان در نهان. ۵ د: پیمان. 
۷ د: من. ۸ د: مردان. 
۰ ب وح و د: اندرم با ۱ د: رأ بران. 
۳ از ۴ د ز. 


۶ب وج و د ڊ بگشاد راز 


E 
زمین را ببوسید و بردش نماز‎ 


۳ ب و ج: با. 

۶ د پا و. 

٩‏ ب و ج: این. 
۲ ب و ج: گشته. 
۵ د برود. 


۳۵۶ 


9 1 
بر او نامه نامور عرض کرد 


خاوران نامه 


جهانجوی بستاند نامه ز مرد 


ز دیسده گسهر کرد بر وی نتار 


ز جنگاوران لشکری بر گزید کسسی را که شايستة جنگ دید 

۷۰ در گسننجهای کهن باز کسرد همه ساز جنگاوران ساز کرد 
پا پردخته آمد ز عرض سپاه یکی رابه عرض اندرون کرد شاه 
س په را به نیک اختری بر نشاند به آب اندرون رفت و کشتی براند 
ون آن روی دیگر عسلی بر حصار؟ همی کرد تهماس راانتظار" 
ن آیساد و ویسران در ان بسوم و بر ز دش من نیامد مر او را خبر 

۷۵ دو جاسوس را کرد سر سوی راه بدان تا یاید نشانی ز شاه 
از آن پس به سالک نگه کرد و گفت که بسیار دیسدی به گیتی شگفت 
نگه کن بدان ميل آیینه تاب که شد تاب [او] آفت آفستاب 
بسبايد در آوردن او راز پبای نشاید رها کردن آن رابه جای 
چه" هر کاروان کاندر این بوم و بر ز کشستی بر این آب دارد گذر 

۰ نسخستین بباید سسپردن خراج گذشتن نیارند" نساداده باج 
بسی کاروان ز او به رنج اندرند که تاباز" ندهند از او نگذرند 
بکش رنج بسامسهتران سسپاه وز این رنج و بیداد بگشای راه 
چو بشسنید مالک بر آمد به پای بجنبید گردان لشکر ز جای 
بیامد بدان میل و بگشاد چنگ که بگشاید آن را به پولاد و سنگ 

۵ سان و عمود و کسلنگ و تسبر یامد بدو اندرون کسارگر 
سسران دست بسیار بر وی بسسود ندیدند از آن ۲ یک سر موی سود 
وق یا ین هی ]زد نس مودند باضاره آمنگری 
شسبانگه همه آبله دست و پای نسهادند سر سسوی آرام جای 
چو شب روز شد حیدر نامدار بر انگیخت لشکر بر " اوج حصار [۱۷۱-پ] 

۰ نس خستین بسیامد به جای نماز زان ثسنا گسستری کرد باز 
چو بر آفریننده کرد آفرین چسنین گفت کای داور داد و دين 

۱. د: عرضه. ۲ د: با سپاه. ۳ د: پی به راه. 

۴ د: به هر. ۵ اساس: ندارد با توحه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 

۶ ب و ج: ان. ۷ ب و ج و د: چو. ۸ د: نیابند. 

٩‏ ب وج و د: باج. ۰ د: او. ١‏ دز 


خاوران نامه 


به گیتی تو دادی مرا دسستگاه 
سجن تو که بردارد افک‌نده را 
تو کردی مرا در جهان بسهره‌مند 
به تسیروی تو دست بسفراخستم 
گشادم در دیسن پسیغمبری 
چو شد رای" این میل بگشادنم 
که تسادست زوری" به جای" آورم 
نگه کرد از آن پس به" مردان جنگ 
به سنگ از چنین شکل رستن توان؟ 
به انديشة مسرد دانش نسمای 
کشسیدند سسنگ از نشیب و فراز 
چپ و راست مسردان پولاد چسنگ 
به ' هر سنگ کآمد ز بالا فرود 
طسراقسی بر آمد ز بالای ميل 
شکست اندر آمد به شکل عقاب 
چو آن میل را سرنگونسار گشت 
چو آن باره روزی که می‌ساختند 
به یاران علی گفت کاینت شگفت 
چسنین بارۀ تند گرد حصار 
به توفیق یزدان و نیروی بخت 
گسر ایسزد نسبودی سرا ره نمای 
که بنیاد او بند"' و اشکال بود 
از آن روز کساباد کرد ایین حصار 


چو ان باره دز در آمد زپای 


ا 1 
سرم بگ ذرانیدی از چرخ مساه 
رساند به آزادگی بنده را 
ز شمشیر و تیر و کمان و کمند 
بس افسر که از سر بینداختم 
ببستم در ظطظلمت وکافری 
کی او وا اه ن وا 
سر میل را زیر پای ‏ آورم 
1١ ۰ 9‏ 
سرفتند گردان لشکر ز جای 
همان آلت جنگ کردند ساز 
یکی دو د بر شد به چرخ کبود 
به جنبش در آمد سراپای ميل 
نهادش بر آن میل پرداختند[۱۷۲-ر] 
از این برتر انسدازه نتوان گرفت ۲۲ 
ز بنیاد این ميل بود اس‌توار 
چنین میل را کس نبردی زجای 
همه له ۰ فرمودۀ دال بود 
ی اردان یل کر اس تعرآن 


بباید کنون باز بردن به جای 


YOY 


۵4۵ 


Soo 


۶0۵ 


۱ ب و ج: چرخ و د: اوج. ۲ ب وج و د: میل. ۳ د: توانا بر اين. 

۴ د: دستبردی. ۵ ب و ج و د: جا. ۶ ب و ج: پاء 

¥ پس سوی. ۸ د: ما. ۹ اساس: روان که مغلوط می‌نماید. 
۰ د مرد جنگی. ۱ د: ز. ۲. د: از این بهتر اندرز باید گرفت. 
۳ ب وج: شکل. ۴ ساز و. ۵ ب و ج و د: سنگ. 


۳۵۸ 


Foe 


$ 


۶۳۵ 


۱ د: جنان. 


۴ د. از. 


۷ د: درستت در. 


چو فرمان رسان" کرد فرمان درست 
سه روز اندر آن کار رنج آزسود 
چسنین گفت پس نامور با سپاه 
قرستاده ام پیش از این چند کس 
در این مرز چندان بدارم سپاه 
هنشت شمه تاف نع 
بسبینید کز گنج تهماس شوم 
بجستند بسسیار کار آگسهان 
خسراجی که درا نشینان دهند 
کنون خواهر شاه داند که گنج 
از آن رازهایی که رقت از نخست 
على گفت کاو را به نزدیک مسن 
بسه فسرمان حیدر یکی پسیشکار 
بدو گفت حیدر تو را خواسته است 
پری پیکر آمد برون از سرای 
به پیش على رفت و خدمت نمود 
سسپهید به‌پرسش بدو کرد روی 


ز گنج بزرگان گسردن فسراز 


ز هر چه از ان دژ نهاده است شاه 


سس خن کسز ره راسستکاری بود 


چسنین پساسخ آورد بسانو که من ` 


به حصن مرصع بود گنج شاه 


خاوران نامه 


نسهادند پى ير نهاد نخست 
که باروی دژ همچنان کسند" بود 
که مارانشانی نیامد ن راه" 
نیامد فرستاده‌ای باز پس 
که آگاهی آید ز تهماس شاه 
بترسم که ایسدر بسمانم دران 
چه آباد دارد در این مرز و بوم 
نسدیدند هيچ آشكار وتهان 
اا که خا از غت 
به حصن برنج آورند و نهند 
کجاباشد اندر حصار برنج 
بپرسید از او تسا بگسوید درست 
بسیارید تاز او بسپرسم سسخن 
بيامد بر خسواهر شهریار 
ندانم که بر دل چه آراسته است 
به بسند اندرون پای خلخال سای 
زمسین را بسبوسید و بنشست زود 
بگفت آنچه پرسم جوابم بگوی 
در این دز اگر هست بگشای راز 
نسهفته مدار ايچ بر من سخن 
درسسستی بسپیمای و بسنمای راه 
از او عسساقبت رسستگاری بسود 
بگ‌ویم درست اندر" این انسجمن 


کجاباد راسوی او نیست راه 


۲. اساس: کند؛ مغلوط می‌نمود با ټوجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۳ کذا در اساس؛ ب و ج: شاه؛ در نسخه د مصراع چنین آمده است: که آگاهی آمد ز تهماس شاه. 


۵ ب و ج و د: اندر اين. 


۸ به آلن. 


۶ د: چنین داد پاسخ که دیر کهن. 


شت مشین و کر ور 
سپهدار حیدر سران را بخواند 


بفرمود تابر نسهادند رخت 


همه مردم کاروان را سخواند 
عوض را دو چندان بدیشان سپرد 


برفتند از آن جا به نیروی بخت 


خاوران نامه ۳۹ 
کن اور تن نامک ووه تاز بدو انسدرون قبط فرمان گزار ‏ ,2۰۴ 
ز شساهان ساحل جوانی دلیسر به بازوی پیل و به چنگال شیر 
دو سسرهنگ دارد که در روز کین بسدیشان بستازند ساحل زمین 
سر افراز گردی از آن هر دوان یکی نامور نام او اردوان 
تسبرده سسواری که در روز جنگ بدرد به چنگال چرم پسلنگ 
از آن دیگری نام او پیل زور که دارد فزونتر ز ده پيل زور ۶۰۴۵ 
راید به سرپنجه خرطوم پیل بر انگیزد آتش ز دریسای نیل 
دو جسنگی" بدینسان نگهبان گنج وز" ایشان دل شیر مردان" به رنج 
خسزینه در آن دژ نسهاده است شاه جزیره است و کس را بر او" نیست راه 
کنون کوتوال حسصار برنج که ‌آباد کرد او خسزینه به گنچ 
ز درا نشسینان این بوم و بسر کسی را که بودی بدین سو گنر ۶,۵۰ 
ز هر کشوری گرد کردی خراج ز دیسباو دیستار و از تخت و تاج 
وز" این جابه فرمان تهماس شاه روان کردی آن گنج را با سپاه 
به حصن مرصع کشیدی به رنج سپردی خسزینه به دارای گنج 
هم اکنون بر آمد بسی روزگار که آن مال را کس نبرد از حصار 
همانا که پنجه فزون است سال کز این دز بدان دژ نرفته است مال ۶۰۵۵ 
بر آن برج بنگر بر اوج حصار که بنیادش از سنگ هست استوار 
بش کاو ووو جا اراك ,ها ناه و و 
بسفرمود حیدر که بشتافتند در گنج آباد بشکافتند [۱۷۲- پ] 
از آن دژ کشیدن گرفتند" گنج زمین آمد از بار گوهر به رنسچ 
ز بسیجاده و لعل و ياقوت نساب گسران‌مایه تر دانه‌های خوشاب ,ع.ع 


۱. د: کوهسار. ۲ د: مرد. ۳ د: از. 
۴ د: دردمندان. ۵ ب و ج و د: بدو. ۶ د: بدینسان. 
۷ د: از. ۸ د: گرفتن گشادند. ٩‏ د: کمان. 


۳۶۰ 


خاوران نامه 


۳ د: کوه. 


بسیبخشید پس گنج را بر سپاه 
ز بخشیدن گنج ناک استه 
نگسهداشت حسیدر همان جا سپاه 
چو بگشاد حیدر حصار بسرنج 


همی بد به حصن اندرون با سپاه 


گرانمایگان را بسیفزود جاه 
همه کار لشکر شد آراسته 
بدان تابابد نشانی ز شاه 
وز او بسرگرفت آن گرانمایه گني 
که تالشکر دین کی آید به راه 


آمدن ابوالمحجن با سپاه پیش امير المؤمنين على 


ز بسالای دز دیده‌بان حصار 
یکی لشکر آمد ز دریا پدید 
چو آن دیده‌بان دید کامد سپاه 
به پیش على رفت وبردش نماز 
که دارد سپاهی بدین سو شتاب 
پفرمود پس حسسیدر نامدار 
بدو گفت بنگر که سالار کیست 
فرستاده آمد برون با سپاه 
چو کشتی ز دریا به خشکی رسید 
فرستادگانش چو بش ناختند 


ز دریابه خشکی بر آمد سپاه 


خبر شد بر حیدر نامدان. 


گرفتند مسر یکدیگر را به بر 


سراپرده زد پهلوان سپاه 


یکایک ز انجام و آغاز خویش 


چو بنشست حیدر به آرامگاه 


که تسهماس بد گوهر شور بخت 


نگه کرد روزی به دراک تار 
همه روی آب از سپه ناپدید 
شتابان فسرود آمد از دیده‌گاه 
زمین را ببوسید و بگشاد راز 
ز کشتی سیه شد همه روی آب 
که بسیرون رود مير زنسهار خسوار 
صمیدون سپه را سپهدار کیست 
سس بستند بسسر دامن اب راه 
درفش ابوال حجن آمد پدید 
ز شسادی همه کوس بنواختند 
به شادی سوی دز گرفتند راه 
پذیره شد او را علی از حصار 
ز آب مس ژه گشت رخسساره تسر 
نشستند گسردان لشکر پناه 
تتو بایکسدگر راز خویش 
دو جاسوس حیدر بیامد ز راه 


۱ اه در. 
۳« 3 سمراق ر شداد. 


خاوران نامه 


حصاری است زان وی درا کتار 
ز آباد و ویران در ایسن بوم و سر 
یکی کوه خارا سر اندر سحاب 
جهان گرسراسر بگیرد سسپاه 
نباشد کسی را بر آن دست.جنگ 
بسه دژ بر" فراوان سپاه است و گنچ 
سه گرد دلاور به حصن اندرند 
چو ارغون کوهی سرافراز شیر 
به مردی چوسمداد و سمراق' نیست 
به گیتی بجز حیدر نامدار 
چو آن هر دو جاسوس دانش نمای 
سس پهید بیاراست کار سسپاه 
کس آمد که فتاح از آن روی آب 
فر مود اا مدد شان را 
ب-پرسید از او حسیدر نامور 
زمسین را سبوسید فستاح و گفت 
به فرمان حیدر چو" بستم کمر 
سسپردم همه مرز را زیر پبای 
به شهری رسیم مرصم به نام 
زساحل جوانی است با آپ و جاه 
[ج‌هانجوی راقسبط خوان‌ند نام 
سیپاه پسیمبر اسسیر ویس ند 
ز خساور یکی نامور دختر است 
دل قبط شسوریده شید ابر او 


3 ازسر. 


۶ ب و ج: آید. ۷ د: که. 
٩‏ د: چه ارم. 


١‏ د فتنه. 


که محکم تراز وی ندارد حصار 
نس باشد ز ویسران دز آبادتر 
که بر اوج او پر بریزد عقاب 
مانا بر آن دز نیابند راه 
که خارا به دستان نیاید به چنگ 
ازایشان همه مرز ساحل به رنج 
که هر یک زدیگر دلاورترند؟ 
که او را نیارد کسی دست زیر 
که همتای ایشان در آفاق نیست 
گشادن نیارد کسی آن حصار 
سخن باز گفتند سرتاآبه پای 
که تابر نشیند به دنال شاه 
به زورق بسدین روی دارد شتاب 
ززا اندر امد به رده .رای 
کا کو ی 
که دارم یکی داستانی شگفت 
که از شاه" ساحل بیارم" خبر 
نشاانی نیاوردم از وی به جای 
هوایی بکردار دارالشلام 
بدو اندرون مرزبان است و شاه[ ۱۷۲-ر] 
دلیر و سرافراز و بارای و کام 
به بسند انسدرون دستگیر ویسند 
که اکنون اسسیر اندر آن کشور است 
گرفتاری عشسق پیدابر او 


پریشان تراز زلف بر روی اوست 


۲ ب ج: دلاورتر از دیگرند» د: دلاور ز یکدیگرند. 


۵ د: نمای. 


۸ د دشت. 


۳۶۱ 


E 


۶7۱۰۰ 


۶1۰۵ 


۶۰ 


۱۶۲ 


۶1۵ 


۶:۳۰ 


۶۱۳۵ 


۶۱۳۰ 


۶-۱۳۵ 


۱: د: سر آغاز. 


I ۴‏ دگر. 


دل دختر از وی پر از درد و تاب 
لاس از پلاس سیه ساخته است 
سراسیمه بر کوه خارا و سنگ 
چو آگاه گشتم من از حال او 
بپرسیدم او راز خویش و تسبار 
وزیسر شسسهنشاه را دخسترم 
خبردادم او را من از نام خویش 
مرا ور بدانست بگکریست زار 
مراگفت کز راه تيمار من 
ایوالمحجن گرد را بازجوی 
بر او یک به یک عرضه کن حال من 
چو بوالمحجن این داستان کرد گوش 
ز غیرت کف دست برهم بسود 
از آن پس به سوی علی کرد روی 
یس فرمای تابر نشسیند سپاه 
چو بشنید حیدر سپه بر نشاند 
یکی راز اسسلامیان بسرگزید 
بدو گفت کاین دژ" نگهدار باش 
بفرمود تاملک رزمخواه 


بدو گفت با تفه خنجر گذار 


به جنگ ار بدوبس نیاید سپاه : 


سپه را به خیره مفرمای جنگ 
همانجا نگهدار پشت سسپاه 


بیارای کشتی و برکش به راه 


خاوران نامه 


گریزان از او چون تذر و از عقاب 
کی که تست مگ ارت 
خضور و خواب و آرامگه با پلنگ 
بسدان کس وه رفستم به دنبال او 
مرا گسسفت من دختر کامکار 
غریب و اسیر اندر اين کشورم 
نمودم سرانچام! و فرجام خویش 
زنرگس گهر کرد بر گل نثار 
گذر کن بدان بی وقایار من 
ایک و زا توش 
مگر کاو بسیاید به دنبال من 
چو آب از بر آتش آمد به جوش 
که این آتش از من برانگیخت دود 
کز این نسنگ مرگ آمدم آرزوی 
وزاین روی من سر کنم سوی راه 
ز ماهی" همی گرد برمه فشاند 
که او را به هر کار شایسته فف 
به آرام مسنشین و بسیدار باش 
سوی حصن ویران براند سپاه 
بسیارای لشکر به جنگ حصار 
به هسامون گشاده مدارید راه 
فراخای صسحرا نگهدار تنگ 
همی باش تامن کی آیم به راه 
کاو ویس ف شمان 


من و عمر و وفتاح و بهری سپاد 


۳ د: دزرا. 


۲ د: سوی. 
۴ اساس» ب و ج: عنوان ندارد: با توجه به د افزون شد. 


خاوران نامه 


برانيم بسرسان اد دمسان 
5 نم 1۲ 
به شهری مرصنع بدان روی آپ 


د فرمود د |< س د ۹۳ ۰ 


ببینیم تابر چه گردد زمان! 
برانسیم بی خورد و آرام و خضواب 


[رفتن مالک با سپاه به حصار ویران به دنبال سپاه]؟ 


[دلیران به کشتی کشید ندرخت 
وزاین روی مالک سپه برنشاند 
چو یک هفته مالک بپیمود راہ 
رسیدند نزدیک ویسران حصار 
سراپ رده گرد لشکر پستاه 
نگه کرد مالک به اوج حصار 
همه دامن کسوه خضارا کمر 
که مارا فراوان بباید درنگ 
چو مالک زدریابه خشکی رسید 
یکایک روش آمد از دیدگاه 
همه دامن کوه لشکر گرفت 
ز دیبایکی سرخ پرده سرای 
نشان درفش اڑدها پیکراست 


۱. در نسخۀ د این بیت و دو بیت قبلی چنین آمده است. 


که دانم تو را بیش طاقت نماند 
من و عمر و فتاح و بهری سپاه 
ببینیم تا هر چه گردد زمان 


وی او وو تست 
به دریا درون رقت و کشستی براند 
به هفتم زدریایرآمد سپاه 
همه دامن کوه شد پر سوار 
پسسبستند بر دامن کوه راه 
زخاره یکی باره" دید استوار 
که از دیسدنش دیده گشتی ستوه 
نسسید مسرغ را بسرفرازش گذر 
به سعد سپهید نگه کرد و گفت 
که اين دز نشاید گرفتن به جنگ 
زیسساره نگسسهبان دز بنگرید 
بەت هماس بسنمود کامد سپاه 
فلک رسم بیدادی از سر گسرفت 
به دژ بر درقشی درفشان به پای 


شن وان مالک شیر اشفا" 


بیارای کشتی که گفتن نماند 
بسرانیم بسرسان بادی به راه 
چه پیش آید از وازگون اختران 


ے2 


۳ اساس: تا اي جا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 


ب 


۵. د یکی باره از خاره. 


¥ اساس: ۳ این حا نداشت. با توسحه به ب افزوده ê‏ 


۳۶۳ 


۶۴۰ 


۶:۵ 


۶۵۰ 


۶۴ خاوران نامه 
۵ به دال گفت تسهماس برگشت کار بیس نفرید! برگردش روزگار. 
همی گفت کای بسخت گمراه مین به چاه اندر انداختی جاه من 
به تساراج بامن" دلیر آمندی چه بودت که از مابه " سیر آمدی 
بدانسدیش بر من چنین چیره گشت مرا روز روشنن شب تیره گشت 
پسدین تسیرگی روز پسپروز من زدنسبال خسصم جهانسوز من 
۶۶ بنزد نای رویسین و بسنواخت کوس زگرد تیه کته هوا آبنوس 
نخستین یکی نسامبردار شیر که ‌پیغام شاهان گزارد دلیسر 
بفرمود تساسسرنهد سوی راه پسیامی به مالک رساند زشساه 
بدو گفت مر پهلوان را بگوی که" راهی که پایان نسدارد مپوی 
بس است آنچه کردی در این بوم و بر هنوز این" خرابی نیامد به سر 
ما اراس کت .اف کون یکی شاد 
خرابی و خون رختن تابه کی چنین فتنه انگیختن تابه کی 
بدین کسرده‌ها از خرد شرم دار زآزردن مسردم آزرم دار 
یسپرداخستم مرز و بسنیاد خویش به ویران نشستم زآباد خویش 
مرا چسند رانسی به آوارگی نسسمی‌ترسی از روز بیچارگی 
بب. کته بسا ایسن: پنریشانی جال ن .شتی اریز وتال مستن 
نه تاج است همراه با من نه گنچ بس است آنچه بردی زحصن برنج 
اگر سعد و قاص بدخواه شوم که اندر سر او شداین مرز و بوم 
به بند من اندر گرفتار ماند فرستادم او را چه گفتار ماند 
وگر بسهر جنگ آمدی با سپاه بخواصی نشستن بسی سال و ماه 
۵ سرپنجه گر چنگ شیران کنی نه آن کشور است این که ویران کنی 


کسنون باز گردای سپهید به راه 
بگفتم تورااز شتاب و درنگ 


قسرستاده از در سسپیمود راه 


۲ د: بشورید. 


بسیارای و بنمای و بگشای چنگ 


بسه آورد خارا مسرنجان سپاهن 


نسمودم هم از آشتی هم زجنگ ` 
مس مالک رساد پام ماه 


۳ د: برما. 


۱. ب و ج و د: بدو. 


۴« بو 


۷ د: به. 


۵ ب و < : سیه. 
ت 


۸د آن. 


١.د‏ فرستاد. 


۶۶ حهان شد زگرد سپه. 


٩‏ د: به. 


خاوران نامه 


چو بشننید مالک بر آشفت سخت 
پسیامی که گفتی زسر تابه بن 
بگسوی! از من آن شوم بیداد را 
زنسان را زبسان بساشد وآداوری 
هنر بايد از مرد میدان نه لاف 
چو غرم اندر این کوه جستی پناه 
فرود آی بالشکر از کوهسار 
من و اسب جنگی و گرز گران 
به جسان و سسرحسیدر نامدار 
CE‏ 
نخست آنچه گفتی که بیچاره‌ام 
نخستین سبین تا گناه از که بود 
ان فة كو فان وا 
پس از خسون چندان بزرگان دين 
گراز کردۀ خود پشیمان شوی 
همه کشور و مرز تو آن توست 
و دیگر که گفتی که از بهر گنج 
مبادم به گنج تو هرگز نسیاز 
زمین تخت و خورشید تاج من است 
سرت تبانبندم به فشتراک بسر 
چهارم جواب آنچه "گفتی به جنگ 
سر ان هه تن بان ها 
بمولیم تسا روزگسار درنگ 


بسمیری به تنگی در این داوری 


فرستاده را گفت کای شوربخت 
کسنون بشنئو از من جواب سخن 
که چندین مسدار آتش و باد را 
نزیبد زمردان آزبان آوری 
هسمانا نگسویند شاهان گزاف 
اگر مرد جنگی بجتبان سپاه 
سسپه را یکی سوی هامون گذار 
زساحل تو باصد هزاران سران 
که نارم به یاری خود یک سوار 
زیک بیشه آهو نیاید به تنگ 
زآباد و شسهر خود آواره‌ام 
تسه ترآ کون توا ان کیت ورن 
زیسیداد تو در جهان دادخواه 
که بر آبی‌گنه رسختی بر زمین 
زنسویان دیگسر مشسلمان "شتوی 
چنانچون بد اول به فرمان توست 
مسرنجان تن اندر سرای سپنج 
که از گنج ایسمان منم سرفراز 
زمه تابه ماهی خراج من است 
سپه بازگردان و ره پیش گیر 
اکا کد ا کب 
ندارد کسی دست این خاره سنگ 
که هم خود بیایی به زنهار خواه 
چو روزت کند"روزیت بر تو تنگ 


مگر خاریا سنگ خارا خوری[۱۷۳۲- پ] 


۳۶۵ 


۶:۸۰ 


۶:۸۵ 


۶۰ 


۶4۵ 


a 


۱ ب وج و د:بگو. ج از. 
۵ اساس: ب پشیمان. که مغلوط می‌نماید. 
۷ب وج آنکه. 


ج مردم. 
۴. ب وج نو 


۶ د: ندارم گشاده میان از. ۸ ب و ج: کنم. 


۶۶ 


۶۳۵ 


۶.۳۰ 


۶1۵ 


P۰ 


۶P۵ 


۱. د: از پس. 
. ب و ج: دامن. 


پر یقفا یتفن تاه ای سک 
چو گ بگفت این جواب درشت 
بیامد به نزدیک تهماس باز" 
بسرآشفت تهماس بیداد و گفت 
به ساحل زمین تیره شد آب من 
ا ور ایو را فی 
همه تا جداران کشورگشای 
کتون بر سر کوه خاراو سنگ 
یکی باغ بودم و روشن چراغ 
بپروردمش تسانسنومند گشت 
کنون بار او خون وزهر آمده است 
بر از کشت خويش برداشستم 
بدین بد که کردم کنون چاره نیست 
چو شاه آتش از داغ دل برفروخت 
برآمد زگردان لشکر خروش 
ببوسید ارغسون کوهی زمین 
که دست بد از شاه کوتاه باد 
چسرارنجه کردی به تیمار دل 
کا هت و ما شتا راز 


سپ را ببه یکبار بیرون کشیم 


تو دڑ را نگسهدار و پشت سپاه ` 


من و مالک و زخم گرز گران 


بر او آفرین خواند تهماس وگفت 


۵ د: دستبرد. 


۳ تهماس و گفت. 


خاوران نامه 


که بدخواه را کینه خواه او بس 'است 
فسرستاده برگشت و بنمود پشت 
بگفت آنسچه رفت آشکارا و راز 
که ماراسربخت بیدارخقت 
فرو رفت روز جهان تاب من 
همه روی کشور مرا چون رهی 
کمر بسته در پیش تختم به پای 
بدین روز بر من بگرید پلنگ 
بکشتم درختی نوآیین به باغ 
بگسترد شاخ و برومند گشت 
مراز او همه رنج بهر آمده است 
کسجازهس تسریاک پنداشستم 
چو خود کرده‌ام جای بیغاره نیست 
سس په راز تسیمار او دل بسسوخت 
سران را به مغز اندر افتاد جوش 
بسسی خواند بر جان شاه آفرین 
زمین و زمسانش نکوخواه باد 
زبازار انسدیشه باز آردل 
چو سمداد و سمراق لشکر پناه 
از این کوه لشکر" به هامون کشیم 
به آرام بنشین و مگشای راه 
نس‌مایم بسدو زور دست" سسران 
که تازنده ماند یکی زان سپاه 
بدزم دل شیر و کسام نهنگ 


۳ د: آشکار و نهفت. 


خاوران نامه 


۱ د: همه. 


اگر این چه گفتی به جای آوری 
بسیابی زمن تاج و تفت و نگین 
همه گنج آباد و شهر آن توست 
بدو گفت کوهی که فردا پگاه 
به گرز گران دست بیرون کنم 
بیودند تاشب در این گفت و گوی 
زشب چون سیه گشت هامون و راغ 


طسلایه بسرون شد زهر دو گروه 


سر چرخ را زیر پسای آوری 
سرافراز باشی به ساحل زمین 
زدریساو خشکی دو بسهر آن توست 
سسراپرده بیرون زنم باسپاه 
به خون" دامن کوه جیحون کنم 
همی لاف زد مرد پسیکار جموی 
پدید آمسد از کوه ززین چراغ 


۱ ۱ ۲ 
چه از روی هامون چه از پشت کوه 


[جنگ کردن ارغون کوهی با مالک از دروکشته شدن ارغون]" 


چو از کسوه بسنمود ززین سپر 
بجنبید آرغسون کسوهی زجای 
جسهانجوی لشکر همه آبسرشمرد 
فسرود آمد ارغون کوهی ز کوه 
به سر بردرفشی زچسرم پسلنگ 
چو از تيغ بالا به هامون کشید؟ 
چو مالک بدانست کآمد سپاه 
دو لشکر برابر کشیدند صف 
برانگیخت ارغون کوهی زجای 
ميان دو لکشر بس‌فرید سخت 
دلیری به جنگ دلیسران تو راست 
اگر چند بامن نه‌ای هم شبرد 


زمین گرد نعل ره انچام اتسوست 


۴ د رری. 


1 ۲ اساس» ب و ج: عنوان ندارد» با توحه به د افزوده شد. 


0 3 رسید. 


۶ب وج سرانجام. 


سسپیده بر آهیخت تيغ از کمر 
به کزته امد وی تاه بر تاشت ها 
سپهید چو سمداد و سمراق گرد 
شاه از شنت از اه کرو 
کمانی به بازو و گرزی به چنگ 
زگرد سپه کوه شد نساپدید 
به هامون براو تنگ بگرفت راه 
همه تيغ و کوپال و زوبین به کف 
به چنگ اندرون گرزۂ سرگرای[۱۷۴۔ ر] 
به مالک چنین گفت کای شوربخت 
کجایی که چنگال شیران تو راست 
زمانی بسرون آی و بامن بگرد 


۴ د: همی. 
۷ ب و ج ود: پرآوازة. 


۳۶۷ 


FY. 


۶۵ 


F8۰ 


۶۴۵ 


P۵۰ 


۶۸ 


۶۵۵ 


۶۶۰ 


۶۲۶۵ 


P۷: 


F۶۷۵ 


۱. ب و ج و د: زور. 


۳ د: که گر 


۶ د: نگردید. 


بیاتابه بازوی جنگ آزمای 
نگه کرد مالک بدان دیوسار 
خروشید کای دیو مرد آزمای 
اگر" جنگ را آمدی سوی من 
برانگیخت چون کوه آهن زجای 
به گرز گران پیشدستی نمود 
چو کوهی‌چنان دید بگشساد بر 
نیامد زیانی بر آن اهر من 
ز کوبندگی گشت مالک دزم 
برآورد کوهی عمود گران 
بدزدید مالک زکوپال یال 
چو بالای کوهی در آمد به خسم 
بزد گرم بر پشت ارغون گرد 
بیفتاد کسوهی چو یکباره کوه 
سر مرد کوهی فروشد به خواب 
چو دیدند گردان ساحل سپاه 
برآمد ز لشکر سراسر خروش 
چستین گسفت سحهدان بسا اتسجمن 
که دیده است هرگز چنین دستبرد 
نسدانسم کسی را ز ساحل زمین 
ندیدم کسی رابه بسالای او 
شوم تاببینند مردان جنگ 


برانگیخت سمداد اسب تبرد 


تار کو ماکاک ا 


دو جنگی عنان درعنان بافتند" 


چو پیکار جسنگاوران شد دراز 


۷ د: تاشند. 


خاوران نامه 


ببینم که هست این هنرها به جای ۲ 
چو کوهی که بر کوه باشد سوار 
اگر مرد جنگی مپرداز جای 
ببینی کسنون زور بازوی مسن 
چو تنگ اندر آمد بیفشرد پسای 
بسزد بر سر کوه پیکرآعمود 
به بالای سر برد دست و سپر 
زنیروی پولاد خاراشکن 
که بازوی کوهی نپذرفت خم 
به سختی فرو هشت و بفشرد ران 
زبالانگون شد سر بدسگال 
برآورد گرز اژدهای دژم 
همه مهرۀ پشت او کرد خرد 
زپیکار و کین جستن آمد ستوه 
درنگ آمد او را بسه جای شتاب 
که کوهی یکی گشت با خاک راه[ ۱۷۴-پ] 
همی سنگ خارا در آمد به جوش 
که اسنت برو یال خارا شکن 
که گرزش کند کوه پولاد خرد 
که بااو بستابد به میدان کین 
بجز من ندارد کسی پای او 
برو پیکر شیر وچنگ پلنگ 
هم از گرد بر پهلوان حمله کرد 
به دست اندرون نیز جان سپار. 
به نیزه همی ‌موی بشکافتند 


درآمد يدو مالک رزمساز 


۲ مصراع در نسخۀ د چنین آمده است: اگر مرد جنگی مپرداز جای. 
۴. ب و ج و د: مرد کرهی. 


۵. د: گرز. 


دا 


خاوران نامه 


همآورد را نسیزه‌ای بسر جگر 
ربسودش به آسانی از پشت زین 
چو زاق س مداد را کشته دید 
برانگیخت لشکر به یک ره زجای 
چپ و راست گردان شمشیر زن 
چو دید آن چستان مالک رزمساز 
عتان تازی تیزتک را سپرد 
چو سعددلاور چنان دید کار 
وان اا و م ردان دن 
دو لشکر به خون ریختن گشت مست 
زنعل سستوران بنالید سنگ 
زآواز کسوپال برخود وگسبر 
همی کشت سسمراق گرد سپاه 
کشیده یکی تيغ زنگار گون 
سس په را همی داد دل بر نبرد 
خروشید کای مرد شمشیر زن 
OC EE‏ ی ادا و 
پسبین انسدکی نسیروی بال مسن 
نت مایت سای واک ارت 
بگفت ای دلاور نگسهدار جای 
بگش-تم همه دشت آوردگاه 
مراد من آمد به خوبی به جای 
برآوی خت سمراق وم‌الک به هم 
به خیره فراوان بسودند چسنگ 


در کل وگن س ورون کرد ر 
به‌بالای سر برد و زد بر زمین 
به خونش زمین را بر آغشته دید 
بسجنبید مسردان جنگ آزمای 
به پسیکار مالک فد دون 
پذیره به پیش سپه رفت باز 
دو دسته به گرز گران دست برد 
بجنبید با میرزنهار خوار 
نسهادند سر سوی مردان کین 
به گرز و به شمشیر بردند دست 
زخارا همی خیره شد مرد جنگ 
تو گفتی همی سسنگ بارد زاس 


به آورد مالک .هسمی جست راه 


چو شنگرف سوده بر او عکس خون. 


سسپهدار مالک بدو باز خورد 
تویی پشت آن" نسامدار انجمن 
سسرأفراز و بسیدار و پردل تسویی 
تو را بس بود بال" و کوپال من 
که ارغون و سسمداد را هالک است 
که خواهم سپردن سرت زیر پای 
و راخ هرفن مسان یاه 
تورا مرگ شد سوی من رهنمای 
زکسوبندگی آهن آمد به خم 
نسمودند کردارهای پلنگ 


بزد گرز سمراق رابر سپر 


£۹ 


۶:۸۰ 


۶:۸۵ 


۶14۰ 


۶۹۵ 


P1 


۱. د: نیزه زد. ۲ د: چنان. 
۳. اساس: سمراق و؛ که راو زايد می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۴.د سالار ۳ ۵. د؛ میران. ۶ ب و ج: گشته. 


۹4 ب دج د 3 این. 3 نامرر. 4 : باد. 


۳۷۰ 


۶۳۰۵ 


۶۳۰ 


۶:۳۵ 


PNY. 


F۵ 


بپیچید جسنگی سر و یال را 
زننده بسزد بر بناگوش او 
سر و گردن و دست سمراق گرد 
ن شبگیر تاشب درآمد سپاه 
چو طاووس خورشید را پربریخت 
ز هم باز گشتند هر دو گروه 
ز کشته به هر جای بر توده بود 
سواران ساحل به درگاه اه 
برفتند قسریاد خواهان به درد 
زدیده ببارید تهماس نم 
یسرآورد سر بادلی پرزخشم 
قرو شد به گل پای تسدبیر من 
به دانایی و رای و تسدبیر و هوش 
نسماند از گسران‌مایگان هیچ کس 
دریسیغ آن سه سالار با دستبرد 
همه شب سپه شیون انگیختند 
چو شب پاره کرد این پرند سياه 
دلیران سساحل شدند ان جمن 
یکی ساحلی بود بانام وکام 


سسپاه انجمن کرد و بسپرد راہ 


که خورشید تاج تو را بنده باد 


برون برد خواهم به هامون سپاه _ 


به فسو توامروز کاری كنم 


سر مالک و مهھتران" سپاه 


خاوران نامه 


که تارد کند زخم کوپال را 
به خاک اندر آمد برو دوش او 
نمودند کوشش در 'آوردگاه 
زم-تققار او خضرده زر بريخت 
یکی سوی دشت و دگر آسوی کوه 
زمین را به خون دامن آلوده بود 
زپستی به بالا گس رفتند راه 
نمودندآباز آنچه رفت از نبرد 
فرو رقت لختى به تیمار و غم 
که مارا زاختر آنه این بود چشم 
جزلاز بسخت یساری نسباشد مکوش 
که بساشد مرایار و فریاد رس 
چو ارغون و سمراق و سمداد گرد [۱۷۵-ر] 
زنوک مژه خون همی ریختند 
بسدزید مشکین گریبان ماه 
روان پر زتسیمار و دل پرشکن 
تبرده سواری طبیلان به تام 
کمر بسته آمد به درگاه شاه 
به تهماس برآفرین کرد و گفت 
چو ضورشید فر تو تابنده آباد 
به پیروزی روز پیروز شاه 
که انسدر جسهان یادگاری کنم 


بسیاویزم امشب زایوان شاه 


۱ د: به. 


. وا گشی: 


۷ د تاج تو زیبنده. 


۲ د: یکی. 


۵ د: جو. 


۸ د: مالک نامدار از. 


۳ ب دج بگفتند. 
۶ د: گفتار 


٩‏ د: به میدان. 


خاوران نامه 


۱ د: به. 


۳ د: شد همه دشت. 


۶. ب: گر. 


۳۷۰ 


از آن لشکر نامور یک سسوار 
بدو گفت تهماس کای پیلتن 
بدین پسایمزد از پسی دسترنج 
طبیلان بزد کوس و برخاست عو 
فسرود آمد از کوه چتدان سپاه 
زنسعل سستوران بسرآمد غبار 
دلیسسران سس په را بسسیاراسستند 
طسسبیلان بسیامد زقسلب سپاه 
اگسر رای داری به دشت نسبرد 
وگسرنه زدشت سسواران جنگ 
یکی مرد بیرون فرست از سپاه 
بدین مايه لشکر نه‌ای مرد جنگ 
سپاه تو را من به تنها بسم 
بسی یاد کردم زسوگند سسخت 
ETE.‏ یکت ان شام 
چو سعد از ميان سپه بسنگرید 
بمالید چاچی کمان را ببه چسنگ 
چتان بر طبیلان بزد كز نهيب 
سر مرد جسنگی نگونسار گشت 
طبیلان زم‌انی تسپیدن گسرفت 
سسواری دگر اسپ را کرد تیز 
خروشید کای مرد دستان نمای 
نه مردی بود حیله پرداختن 
چو مردان برون آی و بنمای دست 


بر آشفت از او سعد و بگشاد بر 


اگر زنده مانم به مردم مډار 
ز' کشور بخواه آنچه خواهی زمن 
ندارم دریغ از تو فرمان و گنج 
بسرون شد زپیش سپه پسیشرو 
که شد [روی]" هامون زلشکر سیاه 
یکی گشت دریا "و هسامون و غار 
دو رویسه هس مآورد می‌خاستند 
به مالک چنین گفت کای رزمخواه 
برون آی و بسامن به میدان بگرد 
که با من بگردد در این رزمگاه 


گرفتار گشستی به کام نسهنگ 


کسه یساری نسیاید آزدیگر کسیم 
به پیش جهاندار پسیروز بسخت 
E‏ شین نايم از زرم اه 
سر و ترک و یال طییلان بسدید 
به شست اندر آورد تیر خدنگ 
عنان رفتش از دست و پای از رکیب 
بيفتاد و با خاک هموار گشت 
از آن پس قرو آرمیدن گرفت 
دلیر پر ز خشسم و سری پرستیز 
به آورد اگر پای داری مپای۲ 
نهان بر "بزرگان کتمین ساختن 


یکی ناوک او را بزد بر جگر 


۲ اساس ندارد با توحه به ب افزوده شد. 


۷ د: به آورد گه رای داری بپای. 


۴ ب و ج و د: نباید. 


0 نتابم من. 


۸ج و د: «بر» ندارد. 


err. 


۶۵ 


AR 


۴۵ء 


P0۰ 


۳۷۲ 


۶۳۵۵ 


۶.۳۶۰ 


۶۳۶۵ 


۶۳۷۰ 


۶۳۷۵ 


E 


۴. د: بدر. 


¥ د: گذاران. 
۰ 3 قبله گاه. 


۳ میمنه. 


همه درع و جوشن به پیکان بسفت 
چسنین تاز جنگآوران شش سوار 
تھی شد ز جنگآوران رزمگاه 
زسساحل سواری عسنان‌دار سود 
چو تیر از کمانش گذر یافتی 
سوی لشکر مومنان داشت دست 
بزد مسومنی را چتان بر كمر" 
دل سعد وقاص شد بدگمان 
به گردان اشک نگه کرد و گفت 
برون رفت خواهم به میدان او 
نسمایم مسراو را کسمین و کمان 
تکاور برانگیخت برسان گرد 
چو ساکن شد آن باد آتش نهاد 
به روی "اندر آورد رو می سپر 
کے دا ن بش سال اة 
کمر بسسته چون اژدهای دمان 
یکی تیر بگشاد سعد از نهفت 
خښدنگی بزد گرم برنای او 
ز یالای اسپ اندر آمد نون 


EE 
به گردن' برش تیر گشته دو سر‎ 


نیامد بسرون پیش او هیچ کس 
دلاور کمین سوارارن گرفت 


وزآن جسایگه همچنان یک تنه 


کنسهان را پتسمالیة و.یگف ان چگ 


۲ د: دست. 


۵. د گردی. 
۸ ب و دا به رو. 


.۱١‏ د: کنون. 


۴. د میسره. 


خاوران نامه 


سر نامور کرد باخاک جفت 
به تیر آن دلاور بیفکند خوار 
کسی رای مدان نکرد ازسپاه 
صمنرمند مردی کما ندار بود 
به'پیکان به شب موی بشکافتی 
خدنگی بپیوست و بگشاد شست" 
که پیکان ز پشتش پرون کرد سر 
بسیاراست بازو به تير و کمان 
که گبری"کمین دارد اندر نسهقت 
پسسبینم یکی تسین و پسیکان او 
بیاموزم او را فسمین و همان 
بسیامد گرازان "به جای نبرد 
یکی تیر در پیش اسسپش فتاد 
کمان را بسمالید و بگشاد بر 
جفا پیشه را دید در قلبگاه" "[۱۷۵- پ] 
به یک دست تیر و به دیگر کمان 
به پسیکان همی سنگ خارا بسفت 
بسلرزید بر زین سراپای او 
گشاده دهن پهن بر خاک و خون 
زیک سسوی پیکان ز یک سوی پر 
یک ردند مر یک دگر را نگساه 
فسسرو رفت جستگاوران را نفس 


""تیرباران گرفت 


زد اسپ و آمد سوی میمنه؟! 


اسر مس ره 


زشستش بسیازید"" تیر خدنگ 


۳ د: چنان مومنی را بزد بر حگر. 
۶ د: که بینم مگر. 

٩‏ ب و د پر. 

زائ 

۵. ب و ج و د: ببارید. 


خاوران نامه 


VY 
سواران سسپرد در سپر بافتند زر سنو بدو تنگ بشتافتند‎ 
دلاور آسسوی نسیزه آیسازید دست به نیزه فرو ریخت " برسان مست‎ 
چنیید مالک ز قسلب سپاه دلیران به مددان گرفتند راه‎ 
۶۳۸۰ دو لشکر یکی شد به خون ریختن همی خیره شد مغز از آویختن‎ 
همه دشت و دریا پر از.مسیغ بود چو ابری که باران او تيغ بود‎ 
ز باریدن دشنة آبگون همی رفت برسان سیلاب خون‎ 
ببودند تسا شب درآمد سسپاه شبانگه وی دز گرفتند راه‎ 
زمرگ طبیلان پر از داغ و درد بسه تهماس گفتند کار برد‎ 
۶۳۸۵  دیکچرب چو تهماس مرگ طبیلان بدید؟.  زمژگان سرشکش به رخ‎ 
همی گفت چون تیره شد روی بخت چه سود است کوشیدن "و رنج سخت‎ 
بزرگان ساحل همه کشته شد بدین تیرگی روز مسن گشسته شد‎ 
برون رفستم از مرز" آباد خویش بکندم همه بوم و بسنیاد خويش‎ 
سر تخت شساهی بسپرداختم ز سر تسام گسوهر بسینداختم‎ 
۶۳۹, پذیرفتم این روز بى حساصلی که روزی زمهن باز گردد على‎ 
کنون همچنان با سپاه از پس است بسسی نامور کیته خواه از پس است‎ 
به "انديشة بد بدانديش من گرفته است راه از پس و پیش من‎ 
اگر مالک این جسابه دست آمدی به اسسلامیان بر شکست آمدی‎ 
در آباد و ویسران مرا نسیست مرد که بااین عرایی بود" "همنبرد‎ 
۶۳۹۵ به دژ برد و عیار چالاک بود دو بدخواه بی‌داد بی باک بود‎ 


رفتن زمام ورخام به قصد مالک و هلاک شدن ایشان 


به نام آن دو شبروزمام و رخام 


زبان رابه گفتن بیاراستند 


به عیاری و شب نوردی تمام 


زشه رخصت شبروی خواستند 


۱. د: سواران. ۲ د تیر. ۳ ب و ج: فرو رفت؛ د: برون رفت. 
۴ ب و ج و د: شنید. ۵ د: رنجیدن از. ۶ د: برگشته. 
۷ ب و ج: مرز و؛ د: بوم و. ۸ د در. ٩‏ ب و ج: که رفته. 


۰ ب و ج: شود؛ د: غرایب شوم. 


۳۷۴ 


۶۴۰۰ 


۶۰۵ 


P81۰ 


۶۴1۵ 


Pf 


که گر شاه قسرمان دهد بنده‌ایم 
یک امشب کسمر بسست؛ شسبروی 
پیاده از این دژ به هامون شسویم 
سر مالک اشتر که خواه 
شب تیره بر شاه روشن کنیم 
برآن شبروان آفرین کردشاه 
بیابید چسندان گهر هازگنج 
دژ و گنج وران شما را بود 
به خون ریز مالک دو بیدادگر 
[إبه انديشة کشتن پهلوان 
زب لا به هامون گسرفتند راه 
سپهبد طلایه فسرستاده بود 
فراوان طلایه است گرد سپاه 


اگ باز گس ديم ناکرده کار 
چو دزدان فسرود آمدند از فراز 


زمام فریبنده گفت ای رخام 
وگر همچو مرغان برآریم پر 
رخام آن زمان گفت دل بدمکن 
زپشت سواران بدینخاره سسنگ 


به بیراه از آن راه بیرون شسویم 


طلایه نگ ردد بسدانس چا سپاه 


زپشت طلایه بر آن راه تنگ 


نهادند سل در ميان سپاه 


دار تاف ج اقا مسون 


خاوران نامه 


به فرمان خسرو سر افکنده‌ایم 
به پسیروزی دولت خسروی 
به بیرون شو خویش بیرون شویم 
هم آمشب بیاریم نزدیک شاه 
همه سور بدخواه شیون کستیم 
که فرمان و مرز است و گنج" و سپاه 
که دیگر نباید کشید ای چ آرنج 
به هر کار فرمان شمارا نود 
ببستند بیداد و کین را کمر[۱۷۶- ر] 
همان شب روان شد همان شبروان 
طسلایه همی گشت گرد سسپاه 
همه راه دڑ لشکر آماده؟ بود 
به مابر بدین کار تنگ است راه 
بود تنگ بر مابسی روزگار 
به پیش طلایه رسیدند بان 
زمانی زرفتن به بپیچان زمام 
ز راه طسلایه نباشد گذر 
چسنین بددلى ماية خود مکن 
نکی واه توان پش ان و یگ 
وزآن تند بالا به هامون شويم 
توانیم از آن جا برون برد راه 
گذشتند از آن کوه خاراو سنگ 
بگشتند لخستی به بیراه و راه 
سپهبد فسرو آرمیده به خواب 


EA SS 
نخستین زخواب اولین پاس بود‎ 


۱. د: نیک. 


۴. د: استاده. 


۷ د: این 


۲ د که فرمان گنج و خراج. ۳ ب: کشیدن ز. 
۵ د: از اين. ۶ج تنگ 
۸ د؛ گذشته. ٩‏ د: عنقاس. 


خراب؛ که با توجه به د تصحیح شد. 


۱ اساس. ناس؛ که مغلوط می‌نمود؛ با توجه به ب و دیگر ز نود ها 2 یح شد. 


خاوران نامه 


خسروش نگهبان زا راه حسصار 
زمسسام و رختام از مسیان سسپاه 
به خیمه درون سعد بسیدار بود 
به گوش آمدش نرمک آوازپای 
کسمان را خسم آورد و بسرزه کشید 
بسرون رفت تسرمک زپرده سرای 
پسیاده دو بر در آمسیان بسته دیسد 
به دل گفت کاینها کنون آمدند 
هنوز او یکی چشم ابر هم نزد 
دوم خواست تا باز گردد به راه 
یکی تیر دیگر بر او راست کرد 
چو از خیمه برخاست آواز شست 
به شب سعدیل را کمر بسته دید 
بدو گفت پیش آی و بگشای لب 
چنین داد پساسخ که هشیار باش 
به خیمه درون بودم آمشب به هوش 
بسرون رفستم از پیش و کردم نگاه 
چو آگاه گشتم که بسیگانه‌انضد 
جدا هر یکی را به یک چوبه تیر 
بسترسم کز این دق" آبه فرمان شاه 
تسو خسیمه نگهدار و آگاه باش 


به جوش آمده سنگ بر" کوهسار 
سوی خسیمة پسسهلوان برد راه 
سعادت نگه کن که چون یار بود 
دل مرد جسنگی برآمد ز جای 
همی بود تا خود چه آیند پدید 
هقی کور سای تشرد بای 
زهر نیک و بدشان زبان بسته دید 
همانا که از بسهر خون آمدند 
یکی را نشان "کرد از آن هر دو تن 
به تيرش چنان زد که او دم نزد 
ک مانور همی داشت او را نگاه 
به یک ناوک او را کم و کاست کرد 
مالک از کان کو ی ت 
به شست" انسدرش تیر پیوسته دید 
ز بهر چه بستی ميان رابه شب 
نه هتگام خواب است بیدار باش 
که آواز پایی رسیدم"به گوش 
دو عسیار دیسدم پسیاده بسه راه 
بکردار سدنیک مسردانهاند 
قکندم بر این دشت بی" آداروگیر 
به شبخون فرود آید"'امشب سپاه 
کمر بسته بر پیش خر گاه باش]"' 


زخ اک آن دلاور بکردار باد نشست از بل آب نسهاد 
.د نهنگان. ۲ E‏ در. E a‏ زه‌بر. 
۳ د: مرد. ۵ د: نگه. 3 آن. 
۷ د دیده. ۸ د: پشت. 4 د: شنیدم. 
۰ پا. ۱ ره. ۲ د: برون آمد. 


1۳ اساس» 0 اين حا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 


۳۷۵ 


۶.۳۵ 


Ff 


۶۴۳۵ 


۶۴۰ 


۶۴۴۵ 


۳۷۶ 


بزد اسپ و برگرد لشکر بگشت 
بسرآورد سرخ فتگان را زخواب 
چنین گفت کامشب شب خواب نیست 
بگسیرید ابر دامن کسوه راه 


خاوران نامه 


به هر خیمه و خرگهی برگذشت 
بسجنبید لشکر چو دریای آب 


a00‏ کز این سو شبیخون نیارد سپاه 
یک امشب همه ترک بالین کسنید همه ترک بر تارک آیین کنید 
بزرگان لشکر به فسرمان او ببستند پیمان به پسیمان او 
سوارارن همه با سليح تمام بگشتند شب تا به هنگام شام؟ 
دگرگون زهر گونه‌ای آمشغله ‏ همی گشت باشمم و بامشعله 

۶۴۵۵ چو قسندیل ززین فرو شد به آب برآورد سر مشعل آفتاب 
دلیران لشکر بدان رزمگساه دوبدخواه را در ميان سپاه 
بتراشنتان دیدن کافتاده یود به زاری بر آن دشت جان داده بود 
مسیان سفته اززخم تسیر "خدنگ یکی دشنه ر وا چسنگ 
بماندند هر کس در "ایشان شگفت ‏ جداهر یکی زان دگرگونه گفت 

,۴۶ یکی گفت دوش این" دو بیدادگر ‏ بسیستند شسبخون مارا ک مر 
چسنین گفت پس سعد باان جمن که هرگز شبیخون نیارد دو تن 
همانا که جاسوس وبسدگوهرند بدان تساسپه را یکی بشسمرند 
بدو گفت مالک جز این است راه من ایسدون گمانم که تهماس شاه 
مراین هر دو رابهر خونریز من فرستاده باشد بدين انجمن 

۴۶۵ هزار آفسرین بسرگشاد تو باد بدادی" آبه بازوی مردی تو داد 
خسبر شد به تهماس روز دگر که آن شبروان را چه آمد به سر 
بسقرمود تساانسجمن شد سپاه. ‏ به سر بر نهادند از آهن" "کلاه 
سپه را زدژ گسفت بیرون بسرید درفش مراسوی هامون بريد 
به خسرو چنین داد پاسخ سپاه که از قلعه بیرون شدن نیست راه 

,۴۷ بزرگان " لشکر همه کشته شد . سربخت جتگآوران گشته شد 

۱. د: بگردید. ۲. ب و ج: بام. ۳ب و ج: گوشه‌ای. 

۴ ب و ج: برانیسان. ۵ د: این بیت و چهار بیت قبلی را ندارد. 

۴ نیرو. ۷ ب و ج و د: یک. ۸ د بر. 

٩‏ د: ان. ۰ د: که دادی. ۱ د ززین. 


۲ د: دلیران. 


خاوران نامه 


۱ ب و ج: براین؛ د: بدین. 


۴ د: کند. 


۷ د: چو باران ببارید از باره. 


بدین رفتن اکنون تو راکیست پشت 
تگسهدار دز رابه نسپروی بسخت 
به آ ورد گه مرد ایشان نييم 
اگسر نسیست بادشمنت دست زود 
همانا که در هقفت کشور زمی 
کسی را که باشد چنین دستگاه 
بباشیم چسندان بر آن" کوهسار 
به کین جستن اعرابی شوم پی 
سسرانسجام روزی به بیچارگی 
وگر عزم این کوه خارا ک‌نند؟ 
از این تند بالابه باران سنگ 
به باره" برآمد سراسر سپاه 
زجوش سواران پولاد پوش 
چو آگاه شد مالک سرفراز 
بجنبید لشکر همه هم گروه 
به مالک زباره بسبارید اسنگ 
یسسی نامور کشته گشت از سپاه 
۱۳90 ۱۰ ۵۳۳ ۱۲۳ 
بسباشیم" تا حسیدر رزمخواه 


پسفرمود تاگرد برگرد کوه 


مزن بر درفش جفا پیشه پشت 
به دشسمن مپرداز بسنگاه و رخت 
به هامون هماورد ایشان نييم 
به خود پای رفتن چه بايد به گور 
حصاری نباشد بدین محکمی 
چرابایدش رنجه کردن سپاه 
که بدخواه سیر آید از کارزار 
یخواهد نشستن چنین تا به کی 
نهد روی" از این جا به آوارگی 
هنرهای خویش آشکارا کنند' 


"چپ و راست بر دز ببستند راه 


همی کوه خنارا در آمد به جوش ۱ 


کمر بست تابر شود بر قراز 
دلیران نهادند سر سوی کوه 
که رابود نارای و رای درنگ 
زیب‌الا یس هامون گسرفتند راه 
کب کو هت هی ی کی 
به یاری بدین کشور آرد سپاه 


سبستند لشکر همه همگروه 


رسیدن امیرالمقمنین علی - علیه‌السلام -به شهر مرصع 


وزآن روی دیگر على بی ' شیاه 


۲ د: روزگار. 
۵ 3 بارو. 


۰ ب وج ود باء 


۸ب وج چنین گفت پس. 


زدریسابسه کشستی بسپیمود راه 


۳ د سر 
و ب at‏ چو باران. 
٩‏ ب و ج: بباشید. 


۳۷۷ 


۶:۷۵ 


۶۴۸۰ 


۶F۴A۵ 


F8۹۰ 


۳۷۸ 


۶۴۹۵ 


۶۵.۰ 


۶۵۰۵ 


۶-۵۱۰ 


۶۵۵ 


ابوالمحجن گرد بااو به هم 
چوفتاح کز رازش آگاه بود 
همان قنبر و عمر و پاکیزه رای 
سه روز و سه شب حیدر نامدار 
به روز چهارم به نیروی بسخت 
به قبط آگهی شد که از روی آب 
پدید آمد از راه حصن برنج 
براینن آب دامن به راه آمدند 
زجنگآوران با سلیع نسبرد 
ز هر نیک و بدشان بپرسید و' گفت 
ز دروازۀ" دژ به فرمان شاه 
گسرازان بسرفتند سسوی اعسلی 
چه مردی و از راه چون آمدی 
على گفت کز راه حصن برنج 
جهاندار از آن مرز برداشت آرخت 
منم ویڑۀ شساه و پشت سپاه 
فرستادگان بازگشتند زود 
سس پهید بسفرمود تا اردوان 
برون رفت بسا نس‌امورده سوار 


بدو گفت کاو را به نزدیک من 


دلاور برون شد به فرمان شاه 


براو آفرین کرد"کای پهلوان 
تو را خواست قبط دلاور زمن 
به هر نیک و بد چون سپارش کنی 


خاوران نامه 


زیبسهر دلارام رخ پسرزنم[۱۷۶- پ] 
چو گلنار کاو خواهر شاه بود 
که او بود بر نیک و بد رهنمای 
همی راند کشتی در آن رودبار 
زکشستی به خشکی کشیدند رخت 
یکی کشتی آورد ازایین سوشتاب 
بدو انسدرون تسامبردار پس‌نج 
شضماا که از فسوی فتاه امد 
فرستاد قبط دلاور دو مسرد 
هویدا کنید آشکسار و نهفت 
ف-رستادگان برگرفتند راه 
که ای ماي مردی و پسردلی 
از این کشوری یا کنون آمدی 
بدنیجا رسیدم به سختی و رنج 
ا کار اچ آم ریسفت 
کمر بسته دارم به فرمان شاه 
نمودند باز آنچه حسیدر نسمود 
که چون او نبد قبط را پسهلوان 
به پسرسیدن حیدر نامدار 
بخوان تابيايد بدين انجمن 
نخستین سوی حیدر آمد زراه 
سس پهدار لشکر منم اردوان 
خرامید بايد بسدان انجمن 
پسیامی که داری گکزارش کنی 


۴ د: پرداخت. 


ِ : تحو اند. 
۷ ب و ج و دا حو 


۲ د: زدریا سوی. 
۵ د: ندانم که او. 
۸ د بدین. 


Nl ۳‏ بریدند نزد. 
۶ د او. 


خاوران نامه 


تو با عمرو و یاران هم ایدر بپای! 
به بوالمحجن اندر نگه کرد و گفت 
تو بامن برون آی و همراه باش 
بکسفت انی وا هلوان تیاه 
نگه کرد حیدر یکی شهر دید 
E‏ ایس و 
در ایوان شاهی یکی طاق دید 
به درگه براز صندل مشک سود 
به در بر فراوان کمر بسته بود؟ 
پاد هه از شنت ولل وان 
درون رفت با پهلوان در سرای 
بدو اندرون فرشهای پلنگ 
فرح نشور ته مشر اراز شاه 
کمر بسته خوبان خضورشیدفش '' 
چو قبط دلاور على را بسدید 
خم آورد بالای "و بر پای خاست 
بپرسید کسای پسهلوان سسپاه 
کسجا رفت تهماس و لشکر کجاست 
به قبط آن زمان" "گفت حیدر که شاه 
مرا گفت بگذر به " کشتی بر آب 


در شهر در" 'بند و مگشای راه 
۱. د: همی دار پار. ۲ د: مگذار. 
۴ ب وج و د: از. ۵ د: دراز عنبر. 
۷ د رویه. ۸ د: کوب. 
و ۱ د: بر 
۳ د: داری زپیفام. ۴ د: چنان. 


۶.د بگذار. 


۷ب و ج: شتاب 


نگسهدار کشتی و مگذر ز" جای 
که مگش.ای لب را زراز نسهفت 
زهر نیک و بد دست کوتاه باش 
ب ەه شسهر مرصع گرفتند راه 
زهر خسرمی اندر او بهر دیسد 
جنیبت همی راند تابارگاه 
که آن"جفت آن طاق را طاق دید 
مرصع دری بسته از چرب عود 
دو وشتته دز او مرد متسه بود 
عنان را به زین کوهه کرد" استوار 
سرایی چو باغ ارم دلگشای 
بکردار مسینو همه بسوی و "رنگ 
به پیش انتدوون صق کشیده سیاه 
قسبا! در قبا دست کرده به کش 
پسذیره شد او را نان چون سزید 
تسهی کرد جایش به پهلوی راست 
بگسو تاچه پیفام داریز "شاه 
یک‌ایک خبر گوی و بسنمای راست 
به ویران حصار او سپا 
عنان را به شهر مرصع بستاب ۱۷ 
EATS TSE‏ 
تو باری خزینه نگهدار و گنج 


وشن دان گنج و سپاه 


۳ د: بدو گفت ای. 
۶ ب و ج و د: دید. 
٩‏ د: بود. 

۲ ب و ج و د: بالا. 
۵. د: او بی سپاه. 
۸ د: بر. 


۳۷۹ 


F0 


۶۵۲۵ 


FO 


۶0۳۵ 


YA‘ 


P۵0۴۰ 


۶۵0۴۵ 


۶۵۵۰ 


۶۵۵۵ 


گرایدون که آید بدانجااعلی 
به" آورد بااو بسنده تسویی 
بدو گفت قبط ای جهان پسهلوان 
بدین محکمی در جهان شهر نیست 
جبهاندار تسهماس نیز آگه است 
چه "باشد علی چون علی صد هزار 
سخن چون به سر برد پاسخ سرای 
سس پهید بسسفرمود تا اردوان 
تسهی کرد و او را فرود" آورید 
قسرستاد گس حسیدر نامدار 
همه همرهان را سر خویش خواند 
سپهید زر گونه‌ای خوردنی 


فسرود! آزمیدند گردان به جای 


خاوران نامه 


بسرون کن زسسرمایه کاهلی 
بسی پسهلوان را فکنده تویی 
به گفتار من شادگردان روان[۱۷۷-ر] 
کسی را به مردی از او بهر نیست 
کن این شهر دست بدان آکوته است 
نیازند هرگز گشود این حصار 
بسرون رفت حیدر ن فرخ" سرای 
سسرایسی سزای جهان پهلوان 
به خوبی فراوان سخن گسترید 
به نزدیک سارن به دریاکنار 
سسزاوار مر هر یکی را نش‌اند 
فسرستاد با فرش و" گستردنی 


ببودند تاشب به مسهمان‌سرای 


رفتن تهماس به طلب گل اندام و خلاص کردن اسرا 


چو خورشید بنهفت و بنمود ماه 
خردمند ف تام دانش نسم ای 


اس_والمسحجن گرد راگ قد من 


گذر کرد خواهم دان گوهسار 


مک ر از نايم سل ادام زا 
به اد تسواش شادمانی دهم 


e 7T 1°‏ ۱ ۲ 
بدو أفرين خواند مرد جوان 


بنه گوهر بر آمود شعر سياه 
زجای نشستن بر آمد به پای 
به تسنهایی از پیش این انجمن 
کجا پیش از این کرده بودم گذار 
نگار سسمن بوی خوش نام را 
تسورا م ده ک‌امرانسی" دهم 


برون رفت فستاح روشن روان 


۱ ب و ج و د: بدینجاء ۲ د: در. 
۴ د: که. ۵ د پرده. 
۷ب وج فرو. ۸ ب و د و ندارد. 


۰ ب وج و د: برار. 


۳ د: عدو. 


۶ ب و ج: سرای. 
٩‏ د: شادمانی. 


خاوران نامه 


چنین گفت عمر و اميه که من 
قسراوان اسیراندر این کشورند 
به کسام اربگسردد سپهر بلند 
یکی جامة شبروی ساز" کرد 
کلاه کشیشان به سر بر نهار 
بسیامد شستابان به زندان سرای 
همه گرد بر گرد زندان تنگ 
کشسیشان چو نزدیک آزندان رسید 
خسروشید کاندر چسنین تیره شب 
کشیشان بدو گفت کای شیر مرد 
چرارنجه کردی زخوي لات را 
به زاری درآمد نگهبان پاس 
که شب بود و عالم سیه ترزقار 
همی هر زمان مرد پوزش نمای 
از او پاسبانان خسبر سافتند 
نش اندند پیر پسندیده را 
جرزدان" نگون کرد مرد سره 
بسدان خوردنی چون گشادند دست 
کش یش دلاور در آمد ز جای 
به زندان تنگ اندر آمد چو باد 
که ای" مومنان روز محنت گذشت 
بدین کشور آمد علی بی'' سپاه 
منم نامور عمرو دستان نمای 
شمارا بدین مژدد دل شاد باد 
گشاد آنگهی دست دستان گشای'' 
به یک ساعت آن مردم مستمند 


چنین گفت بس کاندر این تیره شب 


یکی بگذرم سوی [آن]' انجمن 
که اکتتون به وتان قبط اندر 
هم امشب رهایی دهمشان زبند 
قسبایی" کشیشانه آغساز کرد 
به شهر اندرون شد بکردار باد 
بسی پاسبان دید دستان سرأی 
خروش جرس بود و آوای" زنگ 
به ره بر یکی پساسبانش بدید 
کدامی به گفتار بگشای لب 
مسیازار مارا بسه گفتار سرد 
چه عذر آوری این مقالات را 
همی کرد خواهش زراه سپاس 
ببخشای کاگه نبودم زکار[۱۷۷-پ] 
نسهادش همی روی بر پشت پای 
زیسارت کستان جسمله بشستافتند 
گس رفتند پرسش جسهاندیده را 
بسرون کرد از وی بسی شب‌چره 
بسبودند بر جای مدهوش و مست 
بپیچید زنسجیر زنسدان سرای 


سپه را به سازی زان مزده داد 


کمر بسته بر کین تهماس شاه 
E EEE EEE.‏ 
همه رنجهای شما" باد باد 
تستی چسند را دست بگشاد و پای 
گشادند مر یکدگر را ز بسند 


ز هر نیک و بد بسته دارید لب 


۱. اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۳ د: قبای. 


۶ د: کشیشانه چون نزد. 


۸ د برول. 


۱ب و ج: شده. ۲. ب و ج: نمای. 


۴ د: کشیشانه بر 


٩‏ ب و ج و د: ياء 


۴ د: شبروان باز. 
.د اراز. 


۷ اساس: چو زد آن, که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۰ب وح ود: با. 


۳۸۰ 


P07۰ 


۶۵۶۵ 


PA0۷۰ 


P۵۷۵ 


P0۸۰ 


۶۵۸۵0 


YAY 


۶۵۹۹ 


۶۵4۵ 


P۹۹ 


۶1 


پراکنده آهسته بیرون شوید 
یکایک ز زندان بسرون شد سپاه 
دلی-سران تسازی دو ره یک هسسزار 
سب ۳ 
ز شب روی کشور چو القاس بود 
چو آگاه شد حسیدر از کار عمرو 
بر او آفرین کرد" بسیار وگفت 
برآید به" دست تو ان كارها 
بفرمود تام ومنان در سرای 
چسنین گفت کامشپ بپوشید راز 
چو فتاح شبرو زپیش گروه 
بننتناتت‌ها کته آن ماه را دیده بود 
بگردید لخستی فسراز و نشسیب 
دلش سیر گشت از شتاب و درنگ 
ذل امون قد اندو سم گمان 
E:‏ ۱۴ 1 ۰ 
دريغغ آن برو چهره دلفريب 
دریغ آن خط و خال عنبر فروش 
ا 
گرای دون که بوا امین 9 نامور 
به هم بسر زند مسرز ساحل زمی 
کاک هی اله د مرد 


پشسه اواز آن کاله یی راه 


بدید آن صنم را به صد داغ و درد : 


زتکتتسرگس گل سرخ رانم زده 


خسمیده چو ابروش بالای او 
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از این تنگ زندان به هامون شوید 
یه سنوی على بر گرفتند راه 
هه بند' فرسودۀ روزگار 
به پیش اندرون عمرو دستان نمای" 
ولیکن هسنوز اولیسن" پاس بود 
ز اندیشه و رای هشیار عمرو[۱۷۸- ر] 
که در حیله کاری تو را نیست جفت 
تو را گفته‌ام پیش از این بارها 
به اندازه خود گرفتند جای 
که فردا دگرگون شوم"چاره ساز 
کمر بسته آمد به نزدیک کوه 
وزاوبیش و کم حال پسرسیده بود 
نشانی نمی‌یافت زان دلفسریپ 
کز آن لعل رخشان تھی یافت سنگ 
بدو'' گفت کاو" ' را سر آمد زمان 
بینداخت کآمد ز 2۳ سستوه 
دریسغ آن رخ و زلف و آن فر و زيب 
دریسغ آن همه خسوبی و فر و هوش 
بداند که او را چسه آمد به سر 
نسماند در اين بوم و بر آدمسی 
گهی بر فراز و بر" نشیب 
که خون شد۷' ول شننگ خر ۳۵۱ درد 
بر آمد' "به بالای سنگ سیاه 
شسده آفتابش چو مهتاب زرد 
چو زلفش سر و کار بر هم زده 


رسسیده به گیسوش سودای او 


۱. ب و ج» بند و. 


۲ د پرده. 


۳. ب و ح: شد رهنمای؛ عمروشان رهنمای. 
۰ جح ت 


۵ د: اوّل. ` 

۸ ب وج و د شود. 

۱ ب و ج: به دل. 

۴ ب و حت قد و؛ د: پری. 
۷ د: که امد. 


۶ ب: خواند. 
1۲ د: بگفتا مرا و. 


۸ د به. 


۰ د: بیامد. 


6۵ د: گر آید ابوالمحجن. 


۴ عنقاس. 

۷ د. ز. 

۰ب و ج: براور 
۳ کز سختی امد. 
۶ د: در. 


۹ ب و ج: بر 


خاوران نامه 


۱ د: بود. 


۴ ب و ج: درگاه. 

۷ د: به امید پیران امیدوار. 
.ب و ج و د: او. 

۳. د: اقبال او کار 


ز چشمش دل خسته بسیمارتر! 
نسوایسی دلاویز برداشته 
به آواز او داد فسستاح گسوش 
همی گفت کای داور داد مسن 
تویی چارۂ کار بیچارگان 
دوای دل دردمسندان تبویی 
گش‌اینده کار هر بسته کار 
خسدایابه پاکان درگاه تو 
مس سا ۱ 
به محراب پاکان شب زنده‌دار 
به سوز؟ درون جگر خستگان 
به امسیدواران زنسهار خسواه؟ 
به رازی که از اهل رازی بود 
به نوری که چون روشنایی دهد 
به زهد جسوانان پسرهیزگار 
به بسیداری پساکسیازان راه 
به مسعصومی ات پیغمبران 
بدان مهتر و بهتر خافقين 
بدان روی تسابنده چون آفتاب 
کن اینن ظلمت'' غم جداییم ده 
به رویش که نیکو کن ایین ۲ کار من 
به زلفش که بیشم پسریشان مدار 
به بالاش کنن راه تسیمار من 
بەلعلش که دیگر دلم خون مکن 
بدان حسقة لعسل ياقوت رنگ 
بدن درج پر لول آب دار 
بسبخشای بسر من که بیچاره‌ام 


کس بسی‌کسانی و من بی کسم 


۲ ج: پشت و. 
۵ د: خون. 


۱ مسنت 


۸ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


تن به E E‏ دل گرفتارتر ا 
به یک گوشه از وی نهان شد خموش 
ناه ن و پشت؟ فریاد 6 سین 
ك 4 ۳ 
ږ يام سو شادی غمخوارگان 
نگکارنده هر چه دارد نگار 
کته چسایک روانستنده دږ زاء نو 
سسهشتی رسدده ز راه عدم 
به پرهیز مسردان پرهیزگار 
به سر ضمیر زبان بستگان 
به زنسهار ایشان ز بیم گناه" 
به دردی که در وی نیازی سود 
به بسیگانگان آشسنایی دهد“ 
که دارند اتن پاکان نگاه 
~~ ۹ 
به پساکی این دین پروران 
گکرانمایه‌تر مسقصد عسالمین 
وز این تسیره شب روش‌ناييم ده 
بسرون بر به اقبالش ادبار"' من 
به چشمش که مگذارم اندر خمار 
چو بالای او راست کن کار من 
بلای دلم کم كن افزون مکن 
که چون لعل" ' آزاد گردان ز سنگ 
اسیر وگرفتار و غمخواره‌ام 


به فریاد رس تابه کامی رسیم 


۳ ب و ج و د: به نام. 
۶ د: زنهار خوار. 
٩‏ د: به ایین پاکان. 


۴ د: کنی. 


۴ ب و ج: لعلم؛ د: لعلش. 


TAF 


۶۶۱۵ 


PP 


۳۸۴ 
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۶۶۳۵ 


A 


۶۶۴۵ 


۶۶۵۰ 


۶۶ ۵۵ 


2 ۰ ۱ 
کسی را جو من نکیت از پس مباد 


در" دولت و دار و گیرم نماند 
چو یاد آورم روز شادی و ناز 
دل سنگ خون گردد از کار من 
وگر آشک را کسنم راز خویش 
ز دود دل تفت گمراه من 
همی گفت از اینسان به تیمار و درد 
سسمن را پسه نرگس همی داد آب 
نگه کرد ناگه به سوی سپهر 
نخستين ماه اڙّل هفته بود 
سیه دید شب را چو گیسوی خویش 
ز سوز درون ساز دیگر گرفت 
بدو“ گفت کای* زیسنت اختران "۱ 
جرا ه مچو من پشت خم داده‌ای 
تو باری نه‌ای عاشق روی من 
مرا دل بسخست از غم دلگسل 
زمانه مرا سسوگواری نسمود 
شکسسته منم گر بسدانی درست 
جمال جمیلت چسرا بسته‌اند 
منم مایة سوگواری *! درد 
دریده چو دامن گریبان مسنم 
تنم مبتلای بلای دل است 


فرو رفت پای من و دل به گل 


دل و دیده با یکدگر ساختند . 


دل و دیسسده کردند کارم خراب 


A SS 
سورد ر دف دلم روی ماه‎ 


بدین بی‌کسی در جهان کس مباد[۱۷۸- پ]. 
بجزلطف تو دستگیرم نماند 
بدین روز محنت به رنج و نيان 
ار بشنود نالة زار من 
بگویم" ز فرجام و آغاز خویش 
ستاره سیه گردد از آه من 
مژه پر ز خوناب و رخسار زرد 
سستاره همی ریخت بر ماهتاب 
بسدید آن رخ ماه تابان چو مهر 
یکی هفته از ماه نو رفته بود 
خمانیده " مه را چو ابروی خویش 
نسوایسی دلاویسزتر بر" گرقت 
نسمودار تساج بساند افسسران 
مگر همچو من دل به غم داده‌ای 
خمیده چرایی چو ابسروی من 
تو باری چرایسی خراشیده دل ' 
چه بايد تو را جامه کردن کبود؟" 
تو بهر که‌ای"" زرد و باریک و سست 
رخ فرك را چرا*۱ خسته‌اند 
تو باری به سوگ که‌ای روی زرد 
به خون چون شفق شسته دامان منم 
سس راس یمه ماجرای دل است 
دل از دست چشسم و من از دست دل 
بپرداختند آن‌چه پرداختند 
ز مانی به۲" آتش زمانی به۲۷ آب 


اگر آب چش مم نسیاید ۱۷4 راه 


۱. ب و ج و د: بس 


۴ د: دل و. 


۶ اساس: خماننده که با توحه به ب و دیگر نسحه‌ها تصحیح شد. 
۸ب وج و د. به مه 
۱ د: گشته‌ای تنگدل. 


۴ د: و عارضت.: 


۷ د ز. 


۲ د: اگر 


۵ د: که یک. 


٩‏ د: که 


1۵. ب بسی. 
۸ سوز. 


۲ د: تر حامه چرا کرده باید کبود. 


۷ د: دیگر 

۰ د: مهتران. 

۳ د: چه‌یی. 

۶ ب و ج: سوگواری و. 
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YA® 

> اس دود آهسم بدزدد' نقاب سیه گردد آیینۂ آفتاب 

گر آیسینه آسی بسبیند ز دور تیا بر آیسینه آیسین نوو" 

دل مستمندم چا" آیسینه‌ای است کسجاصیقل او را بجز" آه نسیست ‏ ,۶۶۶ 

از این پس من و آه جانسوز من خدنگ نفیر جگ ر دوز مسن 

چستان گریم از داغ دل هر زمان ‏ - که بر من بگرید زمین و زمان؟ 

ا ا که کد ا و 

کجا روز شادی و دوران ناز که شادیم غم '' گشت ونازم نیاز 

کجاجامة'' خسرروانی وتخت که‌شد بالش و بسترم سنگ سخت ۶۶۵ء۶ 

جهانی ز حسنم پر" آوازهبود ‏ - جمالم به خرمن"' گل تازه بود 

کسنون داده بر باد خرمن منم سسزاوار آنم"' اس من منم 

نسسیم صبباراندانم چه‌بود مگرچشم او همچو بختم غنود 

بيا ای دوای دل آشفتگان نسسیم تو بسیداری خفتگان 

دمت چون مسیحا به لب جان دهد نسیمت شمیم گسلستان دهد ,۶۶۷ 

مفرح زبوی تویابد دماغ نسیمت فروزد خرد را چراق 

شکسته دلی کاو شفا از تو خست ۷ ی ری سی کی کرد درس > 

چراخفته‌ای گر نه" بخت منی"" ‏ چرارفته‌ای گر نه" رخت منی"۲ 

تو بر خیز کافتاده‌ام من زپای که افتادگان را تویی دلگشای'" 

سسلامی بر از من بر يار مسن بگوی"" آنچه دیدی ز تیمار من ۶۶۷۵ 

سلامی بدان گرد روشن روان سسلامی بسدان زاد سرو جوان 

بگویش که آن بسیدل مستمند غریب و گرفتار و زار و نڑنر"" 

بسدان زاری و شوربختی که‌هست ‏ نسدارم؟" ز مسهر تو کوتاه دست 

سرش همچنان بی‌وفای تو نیست نویدش بجز خاک پای تو نیست 

ز دست مس مت زار و بسسیچاره‌ام به صد زاری؟" از شادی آواره‌ام ۶۶۸۰ 


ز یادم فسرامش نسیی یک زمان 


رامش چسرا ردي ۲۶ در غمان 


۱ ب وج و د: بدزد ۲. د: این بیت را فاقد است. ۳ د: چو 

۴ د: به از. ۵ د: سور. ۶ د: همین و همان. 

۷ د: گریم. ۸ ب و ج و د بر این. ٩‏ د: از. 

۰ د: که شادی غمم. ۱ «: خانفر ۲ د رخ پر ز. 

۳ د: خوبی. ۴. اساس: انیم؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 

۵ د: خرد را فروزد. ۶ د: یافت. ۷ د: ز. 

۸ د: گردید راست. ۹ د: نه‌ای ۰ د: من. 

۱ ب و ج: رهنمای. ۲ ب و ج و د: بگو. ۳ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۴ ب وج و د: ندارد. 0۵ ب و ج و د: منزل. 


۳۴« کرده‌ای. 


YA 


نه این چشم بودم ز تیمار تو 
ری ۵ a‏ 
دلم را بخستی ز دستش مهل 


مراگر غمت داد خرمن به باد 
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که خون باردم' چشم از آزار تو[۱۷۹-ر] 
بسیندیش از آزار این" خسته دل 
تو را کاه بسرگی به دل غم مباد 


ر 1 .0 
بمانی تو ای سرو ازاد من 


چو بشنید فستاح از او رفت هوش ز دردش به مسغز" اندر افتاد جوش 
فحتفان کیره کدا ی ا و 
دل او بسند" اندیشه آزاد کنن غمت رخت بر بست دل شاد کن 
اب والمحجن آن گرد لشکر پناه* .۰ او وو کی و ا 

,۰ مراآنچه گفتی بدو گفته‌ام کم و بیش از او هيچ ننهفته‌ام 
ز راز تو شتا آ هی دادمش ز هر" " چشم صد چشمه بگشادمش 
بکردار آتش ز دریای آب به کشتی به سوی تو دارد شتاب 
سس منبر ز نسرگس بسبارید نم بکردار زلفش بسرآمد به هم 
به فستام گفت ای گرامی پدر همانا ز کسارم نسداری"" خسبر 

۶۶۹۵ چو عمرم سر آمد چه سود آمدن که دیر آمدی وقت زود آمدن 
مراقبط داده است ماهی"' درنگ که چون روز "' ماه" ' اندر ای به تنگ 

1 1 0 ۱۶ 

اگ ر نسپرم راہ پیيمان* او ستو اندز ارد نة فترمان ۱۷ او 
بسریزد به تيغ جفا ون من نننديشد از روز وارون من 
سرآمد کون روزگار درنگ مرانیز روز اندر آمد به تنگ 

۶۷۰۰ همانا که قبط سستمگر ز راه بیاید کمر بسته فردا پگاه 
من از بسیم میاق و پسیمان او که خود را نسبینم گروگان او 
یکی دشن آورده دارم چو آب به دیزی و سبزی چو برگ سداب۱۸ 

۶۷۰۵ سرم به بود کشته در پایبست که بینم به دست بد اندیش دست 
= ۰ ۰ ۱ 1 0 ۰ 
تو چون بازگردی بر" یار من بیاگاهش از درد و تیمار'" من 
بیش کے ازن مسوارا نخس ارم تشحانه ته عات السلام 

۱. د: گریدم. ۲ د: دستم ۳ د: لختی از این. 

۴ ب وج: همانی. ۵ د: این بیت را فاقد است. ۶ د به مغز سرش. 

۷ د بیم و. ۸ د: گرد دل با سپاه. 4 د: او ز راه. 

۰ ب و ج: صد. ۱ د: نداری زکارم. ۳۴ ماه 

۳ امروز. ۴ ب و ج: ما. ۱۵ د آمد. 

۶ ب و ج: فرمان. ۷ ب و ج: پیمان. ۸ مزاب 

4 د: سوی. ۰ د: آغال. ۱ رسانی به جمله. 


خاوران نامه YAY‏ 
چو آید بدینجا به دنبال مسن بگویش پریشانی حال مسن 
که آن خسته دل جان" فدای تو کرد سر اندر سر خاک پای تو کرد 
چو" سوگم بداری" به آیین من بخواه از بد اندیش من کین من ۶۷۱۰ 
تن قبط را زن‌ده بر دار كن به تسیغش سر از تن نگونسار کن 
بگفت این و بگشاد بازو و دست به نسرین رخ لاله گون را بسخست 
بدو گفت فتاح کای سرو بن سر از چسنبر مسحتت آزاد' کن 
بدین کشور آمد علی بی سپاه ‏ به دریس از ب ههر تو پیمود راه 
ابوالمحجن گرد بااو به هم دلی پر زآتش رخی پرزنم ۶۷,۵ 
من اکنون در این غم نمانم تو را هم امشب بدیشان رسسانم تو را 
فسرود آی تا پیش گیریم راه از آن پیش کآگه شود قبط شاه 
سس منبر دوان گشت چون بیهشان . ز نسرگس به گلبرگ بر خون قشان 
برفتند با شسادمانی زجای رسسیدند نسزدیک مسهمان سرای 
دلیسران به آرامگه خقته بود ز شب نیمه‌ای بیش و کم رفته بود ,۶۷۱ 
ابسوالم حجن آن شب همی گشت پاس چنو فتاح رادید بسردش سپاس 
بدو گفت کای مرد نیکی نمای جزاهم به نسیکی دهادت خدای 
گل اندام راديد بااو به هم ز نرگس رخ لاله گون پر زنم 
چو دیدش پریشان و شوریده بسخت سرش در بر آورد و بگریست سخت 
ببس پرسیدش از گسردش روزگار ببردش بر خسیدر نس‌امدار .۶۷۱۵ 
دل حیدر از داغ او بر فسروخت که از داغ او سسنگ رادل بسوخت 
گل سرخ او لاله زرد دید سراپای او درد بر درد دیسد 
برهنه سر افسر آرای او فروهشته گسیسو سراپای او 
بفرمود کاو رابه دیسبای چين سزاوار خسویان خاور زمسین 
به زربفت رومی و رومی قبای ؟ بپوشید" او راز سر تابه سای ۶۷۲۰ 


برش رابه زیور بیاراستند 


سس متیر به ستبل در آورد تاب 


۱ د: خسته حجان را. ۲ د: چه. 

۴ اساس: آباد؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۶ د: قبا ۷ ب و ج: بپوشند. 
٩‏ د: بپیراستند. 


۳ د بدارد. 


۵ ب و ج و د: با 
۸ د پا. 


YAA 


۶V۵ 


۶۷۳۰ 


۶۷۳۵ 


۶۷۴۰ 


یه سنیل گل سرخ را مايه داد 
کی مره شا زو نبا کے کل 


خاوران نامه 


به شب دامن روز را سبایه داد 


خفت اندر آغسوش آرام دل 


[----------- ز 


چو بر تخت زریسن" زلیخای روز 
بسرون آمد از زیر مشکین نقاب 
به درگاه قبط انجمن شد سپاه 
رسسیدند زنسدانیان با خروش 
شکسستند زنجیر زندان سرای 
فسروماند قبط دلاور شگفت 
سواری وک کرد ناگه نگاه 
سبپه را بیارای و برکش به راه 
چسنین در دل آیسد مرا کان دو مرد 
شیانگه بسه زندان گرفتند راه 
گشسادند زندانسیان را ز بسند 
گر ایدون که گردد گمانم درست 
من این راز پنهان به جای آورم 


چو او را بسخوانم بسدین بارگاه 


از آن پس چنین گفت با پیل زور 
چو بدخواه را در کشم در سرای 


هر آنکس که آید بدین انجمن 


آ. ظاهراً باید داستان عنوانی داشته باشد ولی جای عنوان خالی است و در هیجیک از نسخه‌ها چیزی مشهود نیست. 


۳ د: میا 


۶ د: بدرا. 


2.۴ سوری اردوال. 


به کف کرد نارنج گیتی فروز 
رت ان شت EEE‏ 
کشیدند صف بسر در بارگاه 
که زندانیان را بسبردند دوش 
وز آن بستگان نیست یک تن به جای 
دگسرگونه انسدیشه کرداز ننهفت 
بدو گفت کای پهلوان سپاه 
جریده ز درگه بسجتبان سپاه 
که هستند شیران روز نبرد 
بدانگه که بود آرمیده سپاه 
به خون دست باید گشادن نخست 
جفاجوی را در سسرای" آورم 
تو از سوی دیگر بجنبان سپاه 
همه نیک وبدشان " بیاور به جای 
ز جسنگاوران هیچ کس را مسمان 
که ای شیر با زور چنگ تو مور 
تو لختی ز بیرون نگهدار جای 


به شمشیر کین گردنش را بزن 


۵ د: زیر پای. 


خاوران نامه 


۱. د: ز ایوان چو او را نگه کرد. ۲. د: گرانمایه. 

۴ ج و د: بگو. 4۵ وی بسپرع. 
۷ سیکسا ۸ د دردی. 

۰ د: خود. ۱ رای 


چو لختی به خامی بپخت این هوس 
ایسسوالمسحچن و حيدر نامدار 
و انس وان رت و شاه 
چواندر میان سرای آمدند 


همانگه به قبط فرومایه" گفت 


اگنر وا کے قبسیکی اتی سا 


e ۴‏ 
بیگوی ار مرا می‌شناسی درست 


بدو گفت نامت ندانم همی 
على گفت هستم ولی خدا 
مگر سر در آری به فرمان مسن 
به اسان محمد بگګردد دلت 
بدو گسفت قبط ای هزبر دلير 
به تنها چنین رای جنگ آمدت 
همانا که گشت آفتاب تو زرد 
هی ع موه اس 
به گفت تو بیروت نیایم ز کیش 
به صد دست دستان نسمودی مرا 
یکی بسانگ برزد به لشکر بلند 
بر این نسامورد دست بیرون کنید 
گش‌ادند شیران به شمشیر چنگ 
برآمدنفیر از ميان سرای 


برآورد بسازو به شمشیر شیر 


۲ اساس: تا این جا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 


۴ د به. 


به نزدیک حسیدر فرستاد کس . 


برفتند با آلت کارزار 
حفر مون سا باز داد تدرا 
بزرگان لشکر به پای آمدند 
نشسسته زمانی همی بود دیسر 
که خورشید تابان نماند نسهفت 
مانا که هرگز نخوانی" مرا 
زبان را مگسردان به گفتار سست 
ز خاصان شاهت گمانم همی 
سرت بسپرم هم کنون" زیر پای 
نسپیچی سر از بند و پیمان من 
بسرآید به یکبار" پائ از گلت 
گرفتار گشتی* به چنگال شیر 
تست اقا ای دا آمب بیج 
تو رانه سپاه و نه ساز نيرد 
زه وی وين ' آشکارا قش 
نپیچم سر از رسم '' و آیین خویش 
به مردی کجا آزمودی مرا 
که گردان لشکر کدام ند و چند 
زمین را از او غسرق؛ خون كنيد 
در خانه بر وی بیستند تسنگ]۱۳ 
بجنبید لشکر به "" یک ره ز"' جای 


فرید چون اژدهاى دلير 


۳. د: ندانی۔ 


ی بگردان. 


٩‏ د: همه. 


1 


۳۸۹ 


۶۷۵ 


۶/۷۵۰ 


۶۷۵۵ 


PVF 


۶۷۶۵ 


۳۹۰ 


PNY 


۶۷۵ 


FVA: 


۶۷۸۵ 


Aa 


یکی تيغ زد قبط را بر ميان 
زب ر نسیمة مرد در زیر پای 
از آن پس دان آب آتش‌نسهاد 
ز نیروی آن آتش آب رنگ 
بش وو اسو ال وسین کی اسان 
ز کشسته چنان شد میان سرای 
سسران سر نهادند سوی گریز 
یه دهلیز تنگ اندر آمد سپاه 
گذر پیش روی سپه تنگ دید 
یه شم بر فتادند چندان سپاه 
سپردند مسر یکدگر را به پای 
کسی پنجۀ در گشادن نداشت 
دلیسران ز یرون به بسازو و بسرز 
بسرون آمد از وی رمیده سپاه 
ار سوالمف فجن آمد ز خانه بژون 
E‏ آ وق ونان ای 
چو آگاه شد نامور پیل زور 
باستاد بر جای چون پیل مست 
هسوی ابوالم حجن آوان داد 


د در > ان ة ت انزگ يخ 


هنرهای مردان نمودی بسى 


> ۰ ۶ ٠ هھ‎ 5 


ببسیاتازمسانی به بسازوی زور . 


منم پيل زور شسجاعت نمای 


کسسی دست نگشاد یر کین مسن 


خاوران نامه 


بکردش به دو نیمه چون پرنیان 
بغلتید بر خاک صحن سرای 
بکردردار آب اندر آتش ان 
بسرفت از رخ آفتاب آب' رنگ 
کشیده یکی تیغ جوشن گذار 
كە کسلة سر همی رفت پای 
برآم_دز جنگآوران رستخیز 
همی این بدان گفت بگشای راه" 
پس بت قاح آفت وت نگ یس وی ؟ 
که بیرون شدن را نماند ایچ راه؟ 
که بسر بسازگشتن نسدیدند رای 
دل و رت رة ايستادن نداشت 
شکستند در را بسه نیروی گرز 
یواست اف کرک ران 
به چنگ اندرون دشنه آبگون 
پر از خون همه دست و تيغ يلى 
بر آورد چون شیر درنده شور 
شکسته سپه را بسه هم باز بست 
و نای وی اوی داد 
بسی خون گردنکشان ریختی [۱۸۰۔ ر] 
کمرهای گردان" گشودی بسی 
فلگ مگکین قس‌مشین ورین قوست 
بگسردیم تا چیست فرمان هور 
که بازور من پیل رانیست پای 


که برد او سر از دست زوبین من 


۲ ب و ج و د: که بیرون شدن را نماند ایج راه. 
۴ د: همی این بدان گفت بگشای راه؛ ب و ج: این بیت و بیت قبلی راندارد. 


۶ د شیر. 


9 مردان. 


خاوران نامه 


۱. د: بگشای. ۲ د: کمر بر میان بند. 
۴. د: بیا. ۵ د: پال جنگی. 

۷ د: ز یک رو. ۸ د: ز. 

۰ ب و ج: بازوی پیکار. ۱ بر آويشتند. 


۳ به. 


SH Gs 
ز تو كينة قبط جويم نخست‎ 
سر و مغز بوالسحجن آمد به جوش‎ 
چسنین گفت کای نامور پیل زور‎ 
بسبینی بر و یال و چسنگ" پلنگ‎ 
به پشت سسپاه اندر آورد پای‎ 
کش سیدند شمشیر آیسینه رنگ‎ 
و تن و‎ 
همی‌گشت بر گرد او پیل زور‎ 
نمودند چندان ز بازو هنر‎ 
که با زور" پیکار'' بیکار گشت‎ 
نمودند بر جای لختی درنگ‎ 
بر انگیخت ابوالمحجن اسپ نبرد‎ 
یکی نیزه زد بر بر پیل زور‎ 
چو کوهی ز زین کوهه برداشتش‎ 
ز بسالای سر پیش روی سپاه‎ 
به لشکر برش حمله آورد سخت‎ 
سپه نین بااو بر آمیختند!!‎ 


به هم پشت او شاه مردان علی 


هس مه شسهر و برزن چو انبارها 
۱۳۰ 


ز سوی دگر اردوان رفسته بود 


کسمربند مگشای" و بگشای دست 
زمین را به خون " تو شویم نخست 
بر آورد چون شیر جنگی خروش 
بسمان" تساببینی کو از پسیل زور 
سسرشت هسیر و نسهاد نسهنگ 
به تازی " بر انگیخت تازی ز جای 
ز یک روی پیل و ز دیگر" پلنگ 
بر آویسخت باپیل جنگی به هم 
همی خست میدان به“ سم ستور 
به شسمشیر هسندی و چینی سسپر 
به دست اندرون تیغ منشار گشت 
از آن پس سوی نیزه بردند نگ 
عسنان و سپر را بر او راست کرد 
نگسونسار کردش ز پشت سستور 
هه ن او ادن قاتشن 
بسینداضتش پست بر خاک راه 
به بازوی مردی و نسیروی بخت 
ز تیغ آتش کین بر انگیختند 
E E‏ واه سوم شمان 
به شهر اندرون خون روان شد به ' جوی 
ز کشسته شد آکنده بازارها 
اسان کار قا تفه سوت 


به خون ریز با او چو شیر ژیان 


۳ د: کین. 
۶ ب وج ود تیزی. 
4 د: به. 


۲ د جو. 


۳۹۱ 


۶4۵ 


FN 


۶۸۰0 


7۸۰ 


2 


PAY 


۶۸۰۳۵ 


PAT 


PATO 


به جنگ اندرون اردوان کشته شد 
بر انگیخت عمرو امیه سپاه 
نگسسهداشت فتام بسنگاه و رخت 
ز یک سوی حیدر" چو شیر ژیان 
ز سساحل بکشتند چندان سپاه 
هممانگاه لشکر امان خواستند 
که بر هر چه فرمان دهی بنده‌ایم 
بگفت آن" که فرمان پسذیرد ز من 
همه شهر و برزن مسلمان شدند 
یامد زن قبط قسبطی سرشت 
مه گنیر گس ارا کا 
به ریاد و زاری بگفت ای علی 
فسرورفت تسا جساودان روز من 
چراشوهرم را بکشستی به تيغ 
مراک ردی از داغ او سوگوار 
دریغ آن چنان زاد سرو جوان۷ 
بسه تسهماس شاه ار دهند آگهی 
پسبندد به کین سپهبد ميان 
بدو گفت حیدر قضارفته بود 
بر او عرضه کردم ره" دين خویش 
بش ی امه هه ماگ 


و دل را بدین کار خرسند کین 


از این پس به تهماس و لشکر مناز 


۱ که تهماس از کشور"' آواره گشت 


۱. د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 
۴ د: هر ان کس- 


۷ 3 روال. 


۰ د: شتاب و. 


برون شو زکفر و به ایمان در آی 
.د رری دیگر. 


5-A‏ همی. 


۱ رای و. 


۵ ب و ج و د: شد ایمن چو. 


خاوران نامه 


سر بخت مرد جوان گشته شد 
اسیران به مسیدان گرفتند راه 
پراک‌نده شد دشمن شور بخت! 
ز سوی" دگر عسمرو و زندانسیان 
که از کشسته شد روی کشور سياه 
به خسواهش زیانها بسیاراستند 
روان رابه مسهر تو آکنده‌ایم 
بسباید که" ایسمان پذیرد ز من 
ز کردار" پیشین پشیمان شسدند 
چو سروی که آید ز باغ بهشت 
سمن رابه سیماب بنگاشته 
که بداد نتوان نهفت ای على 
سیه شد رخ بخت پسیروز مسن 
تورابر جوانيش نامد دریسغ 
رهاکردی این شهر بی‌شهریار 
که هم با گهر بود و هم پهلوان 
که ان فیط فو تفت شا خفن 
به خفتان رومی دهد پرنیان 
همان بخت باوی بر آشفته بود 
نسمودم بدو راه و آیسین خویش 
ندانست راه شتاب از '' درنگ 
به دیگر کسی رای ' پیوند کن[۱۸۰-پ] 
مکنن رنج کوتاه بر خود دراز 
بدانسان که از چاره بیچاره گشت 
که‌تا رسته باشی به هر دو سرای 
۳ د: روی. 

۳ ب و ج و د: 


۹ تب واو ندارد. 


۲ ب و ج: لشکر. 


خاوران نامه 


x 


مس ممانی اندر پذیرفت زن 
فرو داشت حیدر همان جا سپاه 
بفرمود تسا خواهسر شاه را 
ببردند در پیش او بسسته پای 
عسلی گفت برگرد از آیین خویش 
چو تیر از ره زان اندر آی 
بدو گسفت فرمان پذیرم و لیک 
نگ ھدار چندان م آزرم را 
از آن پس به راهی که فرمان دهی 
بگفت این و پس همچنان بسته پای 
چسنین گفت فتاح کان شب" که من 


یکی کسوه ديدم به دریا کستان . 


بدو اندرون معتكف سنال و ماه 


آبستان جمله بساطوق و" با افسرند 


به فرمان حیدر ز پیش گروه 
یک ندند بستخانه‌ها را ز مهای 
تا ا مت اب 
یکی زان کشیشان مسلمان نشد؟ 
پگ فتند مالات را سنده‌ایسم 
به فرمان حیدر بکشتند شان 
به شهر اندرون چند بتخانه بود 
بتان را بسه زیور" بیاراسته 
همه از زر سرخ و سیم" مسپید 


به بتخانه‌هاان در آمد على 


از او شادمان شد دل انجمن' 
نشستند گردان در ایوان شاه 
مر آن رشک خوبان خرگاد را 
به زنجیر زر پای خلخال سای 
که پایت همی بینم از بند ریش 
بمان کیش و بر راه ایمان گرای 
درنگسی بسباید در این کار نیک 
که بینم گرامی برادرم را 
طریق تو گسیرم بسان رهی 
برون شد پسری رخ ز فسرخ" سرای 


نسخستین رسسیدم بسدین انسجمن 


e 
 راصح بدین شبهر نزدیک و دور از‎ 


که رهبان آن خانه ده موبد است 
بسجز بت پسرستی نسدارنسد راه 
تو گسویی مگسر کرده آزرند 
برفتند لخستی سواران به كوه 
بستان رافکندند سر زیر پای 
همان ده کشیش قرومایه را 
وز آن کردۀ بد پشیمان نشد۶ 
بر اين بود خواهیم تا زندهايم 
به خاک و به خون در سرشتند شان 
که هر یک به خوبی چو کاشانه بود 
بسه یساقوت و گوهر“ بیاراسته 
به خسوبی بکردار تابنده شید 


Î‏ بوالحسن. 


5 تب واو ندارد. 


۷ د: گوهر. 


۲ د: پرده. 


۸ د زیور. 


۵. ب و ج: واو ندارد. 


E‏ کامشب. 
۶ د: شدند. 


٩‏ د روی. 


۳۹۳ 


PAF 


۶۸۴۵ 


۶۸۵۱ 


۶۸۵۵ 


PN 


۳۹۴ 


خاوران نامه 


۶۸۶۵ بسقرمود تاده ره بسرداشتند وز آن خانه‌ها بسهره برداشتند 
یکسندند بسسنیاد آن خسانه‌ها فکسندند دیسسوار کساشانه‌ها 
چو بستخانه‌ها را بسینداختند ز بت خسانه‌ها را ببپرداختند 
بکردند مسحراب و منبر به پای به آیین دیسن رسول خدای 
ا و ا ا کاو جیار ا 

.۶۸۷ بسبخشید چسندان از آن خواسته کز آن کار لشکر شد آزاسته 
زمسین آمد از یار گوهر به رنج ۰ زبس کسز خسزینه کشسیدند گنج 
سسپهدار از آن نو مسلمان سپاه تسنی چند راکرد سر سوی راه 
ز جستنگاوران نامور شش هزار به پاری مالک به ویران حصار 
سه روز اندرون آن مرن حیدر بماند به روز چهارم سپه بر نشساند 

۷۵ از آن شهر" آباد بر ساخت" کار بدان تابراند به ویران حصار 
همانگه" فغان آمدان دیدگاه که از روی دریابر آمد سپاه 
یکی تند کشتتی ز دریای آب چو آتش بدین روی دارد شتاب 
ز گفتار او ماند حیدر شگفت به بوالمحجن اندر نگه کردو گفت 
ز باره بدو گفت بیرون شتاب بسیاور نشسانی ز دریسای آب 

۰ ایسوالمسحجن گرد با ده سوار شتابان بیامد به دریاک نار 
خروشید کز روی دریای آب کدام است کآورد از این" سو شتاب 
سپهبد کدام است و کشتی که راست یکایک خبر گوی و بنمای راست 
به کشتی درون" میر سياق بود که آوازهاش قاف تاقاف بود 
ب دانست اب والم حجن را درا خداوند شمشیر پولاد را 

۵ فان کرد کای نامور پهلوان ' دلیسر و خښردمند و روشنن روان 
منم چاكر حيدر نامدار منم میر سياف خنجر گذار[۱۸۱- ر] 
الک یکی نامه دارم ته شاه زوو خر اف ا س 
چنین داد پاسخ که بیرون خرام بیاتاچه داری ز مالک پيام 
فسرستاده آمد بسرون با سپاه بسزرگان" حسیدر گس رفتند راه 

۱ د: شهر و. ۲ د: پرداخشت. ۳. د: همان دم. 

۴ د: کارد بدین. ۵ ب و ج: در این ۶ د بی. 


۷ ب و ح و د: به درگاه. 


۱. ب و ج: داور و. 


برانگیخت لشکر چو" دریا و کوه 
یکی تامور بود ارغون به تام 
چو سسمداد و سمراق لشکر پسناه 


چو لشکر فرود آمد از کوهسار 


۲. ب‌و ج: فروزنده. 


که شد کوه و دریا از لشکر ستوه 
دلیسر و به هر جسای گسترده گام 
همه از در تاج و زیبای گا“ 


۹ E ا‎ 


ا بام. 


خاوران نامه ۳۹۵ 
پس یره بسرون آمد او را عسلی بدو گفت کای سایة پردلى , ۶۸۹ 
اکتا ی سالگ فان وا اون تک 
قسرستاده پاسخ چسنین داد باز که رنج تو کوتاه و عمرت دراز 
یکی نامه دارم من از پهلوان کس او تازه گردد خرد را روان 
چو نامه برون کرد و بنهاد پیش هشیوار سنشست بر جای خویش 
ت تا ق ی ن نان ماک ی یی ان ام 
نوشته خطی دید باصد نوید ز مشک سیه بر حسریر سپید 

نامة مالک اشتر به پیش امیرالمؤمنین -علی علیه السلام - 
سر نامه بود آفرین خدای جسهان آفسرین داور" رهنمای 
نگارندۀ خشرگه نیلگون بر آرنسدة خيمة بسی‌ستون 
رازن ده" طاق پیروزه فام کا سیم ازاون شب 
شب عسسنبرین هسندوی بام او" شفق دردی آشسامی از جام او" ۶4.۰ 
خور از راه خوبی چو خوبان چين پسرستاره چسار ب‌الش نشين 
مه نو ز راه سر افکندگی به گوش اندرون حلقة بسندگی 
پس از آفرين جهان آفرين درود ملک بر رسول امین 
همیدون درود رسول خدای بر آن دست و“ بازوی خیبر گشای 
چو از روی دریسابه دنبال شاه سوی حصن ویران کشیدم سپاه* ‏ ۶4,۵ 


ور اوست. ۵ ب و ج: واو ندارد. 


۵3 این بیت و دو بیت قبلی را ندارد. 


۶.د همه در خور تاج زیبای گاه. 


.٩‏ د: اسب و. 


۷ ب و ج: ز. 


۳۹۶ 


۶۹1۰ 


۶1۵ 


F۹۲ 


۶۹۲۵ 


۶۹. 


بکوشید لشکر به نیروی بخت 
بکشتم مر آن هر سه بیداد را 
شبانگه" ز هامون شکسته سپاه 
چو روز دگر شد سپاهی" دگر 
شکسسته سر انجام گشتند باز 
همم اکنون در قلعه را بسته‌ان ده 
نه خود رای دارد سوی رزم شاه 
ز هامون کسی گر کند رای جنگ 
سپاه از پسی کین و جنگ آمدند 
گشادم به دستان به صد چاره دست 
همیدون شنیدم که تهماس شوم 
تاقوا شتا کم 
من ایسدون گمانم که روز نبرد 
ندانم كسى را ببه ساحل زمین 
به آلا و" بالای او مرد نسیست 
آز آن پیش کارد بسدین سو سپاه 
چو آن نامه بنر خواند حیدر درست 
به سیاف گفت اندر این دز سپاه 
سسپردم به تو مرز آباد و گنج 


ز اسسلامیان مرد جنگی هزار 


هم این ون کنه کنهمامن را راو اش 


۱ ۹ : 
به زنجیر و يبند 


بدارش در این دڑ 
از أن پس بسیاراست کار سپاه 
خود و عمرو و فتاح و زنهارخوار 


همان مژؤمنان را که بیچاره بود 


خاوران نامه 


بتر ام فا آسانن ازا کار سخت 
و ا و و ماو و د 
گس ریزان سوی دز گرفتند راه 
بیامد به آیین و راهسی" دگر 
ز هامون گریزان به سوی فراز 
ز پیکار و کین جستن آهسته‌اند 
نه از دژ بسرون می‌گذارد " سپاه 
بکسوبندش از تسیغ بالا بسه سنگ 
کنذون از نشسستن به تنگ آمدند 
ندانم کی را بدین خاره دست 
به اميدلشكر به" قام الرقوم 
که او رابود یار و فریاد رس 
نسباشد به مردى صلصال مرد 
که بااو بتابد به میدان کين 
بسجز حیدر او را همآورد نیست 
تو لشکر بسیارای و برکش به راه 
تاشت گار و از تة 
نگهدار تامن کی آیم به" راه 
بدین کار بر خود بیفزای "۱ رنج 
نگسهدار تاباتو باشند يار 
که بردن مر او رأ نه اندر خور است 
کسبه از بسند گسیرد بسه اندیش پسند 
ز"" کشستی به دریا بپیمود راه 
ابوالمحجن گرد و چندی سوار 
به زندان قبط ستمکاره بود[۱۸۱- پ] 


۱ ب وج ود: آن. ۲ ب و ج: همانگه. قه باه 

۴ د: راه. ۵ ب وج ود در دژ فروبسته‌اند. ۶ د می‌فرسنم. 

۷ د: ز. ۸ب و ج: الای. ٩‏ د: کارزار. 

۰ د: میفزای. ۱ نگهدار او را. ۲ ب و ج و د: به. 


خاوران نامه 


به دریسا درآورد و بگذاشت' آب 
چو یک هفته کشتی به سر برد راه 
کس آمد به مالک ز دریا کتار 
چ کش ماک شون کوان 
پ یره همه پیشباز آم‌دند 
شسفرگان فک اه شد 
اتج والح واک امان 
وز آن جا سوی خیمه رفتند باز 
ز نیک و بدو شادمانی و غم 
سرا پسرده زد شیر لشکر پناه 
نگسه کرد حسیدر به اوج حصار 
سر كوه بر قب ماه ديد 
به مالک بگفت ای نبرده دلیر 
به تسیر و کمان و به گرز و کمند 
مگر داور آس‌مان و زمین 
چو مارا کنون کار دشوار گشت 
سسزد گر همین جا بدارم سپاه 
بفرمایمش تسا بسجنبد ز جای 
بسدین کشسور آرد ز دریاسپاه 
فسرستادة چپ ابک تسیز پای 
پبسفرمود تابسرنهد بسار و رخت 
بدو گفت کای * مرد چابک خرام 
پسیامی بر از من به پیروز شاه 
بگویش که منشین به آرام و خواب 


۰ ۰ ۰ ۸ ۰ 
چو خود بر نشینی به فرماندهی 


۱ د: بگشاد. ۲ د: برآمد به هشتم. 
ره ۵ ب: گرد. 
۷ د: یکی هفته کن. ۸ ب و ج: برنشستی. 


سوی مالک آورد از آن جا شتاب 
به هشتم برآمد ز درا سپاه 
خبر کردش از حیدر نسامدار 
چو دریا سپاه اندر آمدز جای 
وز این روی لشکر فران آمدند 
همه بادل و رای ساده شسدتد 
گس رفتند مر یکدگر را کنار 
زیسان را به پسرسیدن آمد نسیان 
سخن رفت هر گونه‌ای بیش و کم 
تیاه یاباب یت مس سه متاه 
همی خیره" شد چشم از آن کوهسار 
ز آورد او دست کوتاه دد 
کسی چرخ را سر نیارد به زیر 
گشاید حصاری و بندی چنین 
نشستن بر این دشت بسیار گشت 
فرستم کسی را به پیروز شاه 
که هم پهلوان است و هم رهنمای 
جهان گردد از مرد لشکر سیاه 
که باشد یه آپ انسدرون رهنمای 
خرامد سنوی شاه پسیروز بخت 
بکن هفته‌ای خواب بر خود حرام 
ها مس را ق ا 
به کشتی گذر کن ز دری‌ای آب 
تن راو وا وان تون 


۳ د چتر. 
۶ د: ای 


۶۹۴۰ 


۶۴۵ 


۶۹۵۰ 


۶۹۵۵ 


۳۹4۸ 


2۹۶۰ 


۶۹۶۵ 


کیک را کے داشن سان د کت 
زمین را ببوسید درا شناس 
مععوان س E‏ تاه 
روان کرد زورق سسوی شسهریم 
همه شب شش یاوه ورارهسنمای 
ز دریسابسه یک هسفته بسبرید راه 
زمين را به روی پسرستش بسود 
چو آگاه شد شاه پیروز بسخت 


سپ را همه تسیغ و جوشن بداد 


۱ یکی راز خویشان خود شاه کرد 


۶۷۰ 


۶۹۷۵ 


سپه را به رفستن به سه بهر کرد 


دو بهره“ دگر یماگنه جنگ ساخت 


خاوران نامه 


در آن مرز بگذار و بسردار رخت 
لبی پر درود! و سری پر سپاس ۲ 
به دراه زورق بیاراست کار 
بریده دل از شادمانی و غم 
همه روز" خورشید گیتی نسمای 
یامد به نسزدیک پیروز شاه 
بگفت آن پسیامی که آورده بود 
در گس نج بگشاد و بسرداشت رخت 


به آین شساهان نسیکو نسهاد 


خود و سنرکشان سر سوی راه کرد 
ز جنگآوران نامور سی هزار 
یکی بهره زان ساکن شهر کرد 


e 2 VT. 
وز آن پس ' به رفتن علم برافراخت‎ 


نامه تهماس به صلصال و مدد خواستن 


وز این رو کس [آمد]۸ به تهماس شاه 


ز نو بار دیگر سپاهی رسید 


سراپ رده حنیدر تامدار 
سر ماه پیکر بکسردان ماه 

1٠ 0 1‏ 
چو از دیده تهماس بشنید راز" 


به دل گفت کار اندر آمد به تنگ 


۱. د: دلی پر ز درد. ۲ د: هراس. 

۴ د: ز. ۵ ب و ج و د: بهر. 
۷ب وج و د: جا. 

۹ د: روی. ۰ د: تاخت. 


۳ د هر سوی سوی سپاه. 


۳ همه 


که شد پشت" هامون ز لشکر سياه 
جهان جوی را کینه خواهی رسید 
پر از خسیمه‌بینم همه دشت و راغ 
کشسیدند بر دامن کوهسار 
همی تابد '' اندر مسیان سپاه 
نگه کرد هر سو نشیب و فراز"' 
بم همی'' روزگار درنگ 


51 د: روزه. 


۶ ب و ج و د: بهره. 


#۸ اساس: ندارد. با ترجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 
۱ : چو دید آن چنان جیش تهماس شاه. 


خاوران امه 


ز لشکر جسهاندیدگان را بخواند 
از آن پس به گردان نگه کرد و گفت 
فا چ چان که پیا کر 
بسا رش چها کآزمودیم ما 
ز پیکار ماهیچ کاری نرفت 
نماند اندر اين فن کت 
در اين دژ نشستن چنین تابه کی 
ین امور آ ورد تیان اس اد 
کسی کاو به دانش سود بسهره‌مند 
کسی رای هشیار بیند مرا 
یکی سساحلی بود ذالق به نام 
به تهماس پاسخ چنین داد باز 
گر آن است حسیدر که ما دیده‌ایم 
به گیتی همآورد او نسیست کس 
کر اراو ال ا 
ز دل دور کسن مايۀ کين و خشم 
به نزدیک صلصال شاه جهان 
وا 
مگر کان جهاندار پیروز بسخت 
کمر بسته آیند" به یاری شاه 
بدو گفت تهماس کای رهنمای 
و کو ا نامه خواست 
ز مشکین رقم بر حریر سپید 
تیکین بے ریک تسیا کا 


. ب وج ندانم. ۲ د: کینه. 
۳۹ ۵ ب وج ز. 
۷ د: آن. ۸ د: نیروی. 
۰ د همی داد. ۱ د. نامه. 


سسزاوار مز هر یکی را نشساند 
که پیکان غم سینه‌ام را بسسفت 
چه سختی و سستی که با ما نکرد [۱۸۲-ر] 
هترهای مردان نسمودیم ما 
به پسیروزی ماسواری نرقت 
تارم کسسی پشت و فریاد رس 
در قلعه بستن چنین تابه کی 
که يارد شدن پیش او رزم" خواه 
به قال هممایون و رای بلند 
بسدین كار هنجار بيند مرا 
به اندیشه کامل به دانش تمام 
که شد کار پیکار بر ما دراز 
به مردی نه بااو پسندیده‌ایم 
به ساحل زمین مرد او نیست کس 
که با فو برز" است و گنج" و سپاه 
یکی نامه فرمای بسا آب چشم 
همه اد کین آشکار و نهان 
بخواه آنچه خواهی به" خواهندگی 
گشاید به پیروزی" این بند سخت 
ز دراو خشکسی بجنبد سپاه 
مرا نیز در دل همین بود" رای 
نویسنده و کاغذا' و خامه خواست 
یکی نامه فرمود باصد نويد 
خذاوند امین و تخت و کللاة 
نخست آفرین بر سرافراز کرد 


۳ حنگ. 
۶ د ز. 
4 د: آمد. 


۳۹۹ 


P۹۸۰ 


۶۹۸۵ 


۶۹4۰ 


۶۹۹۵ 


Vans 


۷۰۵ 


آورده. 


۴ د وز. 
۷ د ز. 


۰ 3 بودم. 


که صلصال تا جاودان شاه باد 
قلک بنده شاه ززین کمر 
زمین مرکز نعل شبرنگ شاه 
زمین تابه خورشید تاراج او 
ا تاره و تفه 
کمر بست گردون به بیداد مسن 
ب-پیوست ابری ز دریای زنگ 
سای ودد آم ات قا 
رامد نهنگی ز دریسای کین 
بیامد یکی مرد تازی سسرشت 
به نام و نشان آن دلاور علی است 
نخستین به خاور زمین کرد رای 
وز آن جا به ساحل زمین آسده است 
همه کشسورم را به تاراج کرد 
ز گردن فرازان ساحل سسپاه 
که بااو بتابد به میدان جنگ 
چه مايه نبرد آزموده سران 
بکشت آن دلاور به شسمشیر تین 
من آواره از بسیم او در جسهان 


شب و روز بسی‌خورد و ارام و خواب 


به" هرسو که رو" آورم با سپاه . 


چو ديدم که بر من بشورید بخت 
٩ ۰ ۲‏ ۰۰ 

فسراز یکی کوه خارا و خشک 
به صد شوربختی و سختی و رنج 


پس و پیش من دشمن چیره دست 


۱ د: نه شهر و نه تخت. 


خاوران نامه 


س‌پهر بسلندش تنکسو خواه باد 
ن فر فان شاه اندو آوږن اه 
متهتو رکسیب" شت اهنگ تاه 
ز خسسسورشید تسابنده‌تر تساج او 
شاک کار اھ بش 
تسو یساری رسیدن" به فریاد مسن 
از" آن ابر بر ما بسبارید سسنگ 
نسهادم بسه یک ره بر آتش نهاد 
زمین راز خون کرد و 
به خنجر ز خون برزمین لاله کشت 
هس مه مایۀ مردی و پر دلی است 
سپرد آن همه مرز را زیر پای 
کمر بسته باتیغ کین آمده است 
می امور بک سین و اچ کنری 
به مردی ندارد کس آن دستگاه 
که بااوز آهو کم آید پلنگ 
که گرد آوریدم من از هر کران 
بر آمد ز ساحل زمین رسستخیز 
ز کشور به کشور ز مسردم نهان 
ز دریا به خشکی ز خشکی به آب 
بیاید ز دنسبال من کینه خواه 
بسه ویسران کشسیدم ز آباد رخت 


۳ 
همی خار بویم بکردار مشک 


نه تاج و نه تخت و نه شهر" ۲ و نه گنج 


بر آباد من کرده"' جای ن ۳ 


۳ د: باری رس ای شه. 
۶ ب و ح و د: تاجور. 
٩‏ د: خارای. 


۲ د: کرد. 


خاوران نامه 


کسنون پیش خسرو به فریاد خواه 
مگر شاه بخشایش آرد یکی 
به‌یاری من بر گراید سپاه 
از این" پیش اگر کردمی سرکشی 
کنون تامن اندر جهان زنده‌ام 
خزینه که آباد کردم" به گنج 
پسیارم سسپارم بسه شاه جهان 
و؟دیگر که آن مرد تازی ناد 
گشاده است حصن طلسمات دال 
چو پردخته مساند ز پسیکار من 
به آواز؟ شسهر زر باسسپاه 
کنون چشم دارم که شاه جهان 
شمودم تلو را مسن خبرهای خویش 
و هس یت اف اه شاه 
به رفستن بیارای و برکش به راه 
چو بشس نيد ذالق بیاراست کار 
دو ره بود دژ را پر از پیچ" و تاب 
بدان" ره که آبش گذرگاه بود 
به شب ذالق افکند کشتی بر" آب 
به ده روز و ده شب ز ۲" ساحل سپاه 
به درگاه شاه آمد وباز خواست 
پس از آفسرین گفت کای شهریار 
تاه یکی امه ار هش از 


فرستادم از پیش خو داد ضواه 


وز این بنده ياد آورد اندکی 
کند دشت ساحل ز لشکر سیاه [۱۸۲-پ] 
ز کم دانشسی بود و از بسیهشی 
جسهانجوی را کسمترین پسنده‌ام 
هسمیدون کسلید حسصار برنج 
ز شاه آنچه دارم نسدارم نهان 
که دوران ندارد ون او مرد ياد 
در این مرز اگر دير یابد مجال 
بپردازد از کین و آزار من 
ز ویران خرامد به آباد شاه 
یکی سوی من بنگرد ناگهان 
تو بنمای لختی هنرهای خويش 
بت الى سنین گنفت کان کر 
و و ةا ی 
کمر بست بانامور صد سوار 
یکی ره به خشکی و دیگر* به آب 
طلایه از آن سو نه" آگاه بود 
ان وه سرو کی شتات 
فرستاده آمد به صلصال شاه 
زمین را ببوسید و زنهار خواست 
پدر بر پدر شاه"' فرمان گزار 
اگر هست قرمان سپارم به شاه 


ز سساحل چه پیغام داری بگوی 


۱. د: او. ۲ ج: آن, 

۴ د: دو. ۵ د: جو. 

۷ ب و ج و د رنج. ۸ د: دگر ره. 

۰ د: سوی. ۱ در. 

۳ د: به. ۴ ب و د: شاه و. 


۳ ب و ج: کرده. 


۷۰ 


۶ د: این بیت و سه بیت قبلی را ندارد. 


٩‏ داز آن. 


۳۲ دلی. 


قسرستاده پيغام و نامه بداد 
ز تسیمار تهماس و رنج سپاه 
سسپاه انسجمن کرد و بگشاد راز 
جهانجوی را صد پسر بیش بود 
نود زان " به هر مرز و هر کشوری 
چو سر بال و شهبال خنجر گذار 
چو گودرز و نوزاد" و چون قهرمان 
نشسستند هر ده پسسر " پسیش‌گاه 
چسنین گفت صلصال با انجمن 
تور او ا منم 
هم مانا فزون است سال از هزار 
ببستم کیانی کمر بر میان 


. که خاور زمین را کند زیر پای 


ا.ب: ماه 
۴ د: به هر. 


نتدانم که بسااین همه پردلی 
که او پنجه در چنگ شیران کند 
شسنیدم که لخضتی فرومایه‌اند 
گس رفتند ساحل زمین را به تيغ 
کنون خواهش آراست تهماس شاه 
گرآمد گناهی از او پیش از این 
و" آورد پسوزش به درگاه من 
یی و بینم من از رای خويش 


چو دشمن بیاید به زنهار خواه 


۲ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۵. د: نوشاد. 


۷ د: شاهی ساحل دیار. 


۸ بیت در ز نسححه د چمین آنده است؛ 


٩‏ د: این. 


۲. اساس: چه؛ مفلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۴ د همه 


نشستم بر این تسختگاه کیان 


۰ د تشت. 


خاوران نامه 


ز نو داسستان کسهن کرد یاد 
چو آتش برافروخت رخسار شاه 
نشستند گردان گسردن فسراز 
از آن ده کمر بسته در پیش بود" 
جداگ‌انه هر یک سر لشکری 
چو نور این و گیو و سام سوار 
سهمتن که سود اژدهای دمان 
مرضع ک مرها و ززین كلاه 
که ای شیر مردان شمشیرزن 
مسهین دوده شهریاران متم 
که تا من به شاهی به ساحل کنار" 
بسه سر بسرنهادم کلاه کیان 
که یا بد به گیتی کس آن" دسترس 
نسماند در او مرد جنگ آزمای 
ز مردان عسالم که باشد علی 
جهان را به شمشیر ویران کند 
نه با افسر و طوق و" پیرایه‌اند 
بسریدند بسیار سسریی دریسغ 
به خواهش همی خواهد از من سپاه 

ذشنت از مسر" ۱ خشم و آزار و کین 
به دیده"' همی بسپرد راه من 
که بر خیره او را برانم ز پیش 


مسیاور به رویش گذشته گناه 


۳ د نوندی. 
۶ د: شیرانه بر. 


ببستم کیانی کمر بر ميان 
۱ «: گذشتم من از. 


خاوران نامه 


کنون من به ساری تهماس شاه 
مایم على را یکسی زور دست 
یکی مرد پیر اندر آن مرن بود 
خردمند را ا ويار 
ز عمرش گذشته صدو بیست سال 
به صسلصال گفت ای خداوند تخت 
مکن تیره بر خویشتن روزگار 
سسپه را بسه خیره مفرمای جنگ 
زمین آرمسیده ز بسیداد و کین 
چه باید به خشم آتش افروختن 
تسورا باعلی نیست پا یاب * جنگ 
نسيشته به دیسوان دال اندراست 
چسنین گکفت دال همایون سریر 
که مردی ز خاک عرب با" سپاه 
کند مرز خاور چو" دریای چين 
بگسیرد جهان را به شسمشیر تیز 
وز آن کشور آید به اقصای قام 
بگسیرد سر تخت صلصال شاه 
گمانم که این مرد پیروز جنگ 
همان است کسز وی خبر داد دال 
ار بشنود رای من تاج بخش 
چو دستور دانای پاکیزه مغز 
بدو گفت صسلصال کای بد سگال 


۱. د: این بیت را فاقد است. ۲ ب: پیرمرد. 
۴ د: به انديشه بد بی‌همال. ۵ د: را 

۷ د: که. ۸ د: دانا و. 
۰ ب و ج: ز. ۱ د. ز. 


£ اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


یکی برگرایم به ساحل سپاه 
کنم گردنش را به شمشیر پست! 
که رایش همه پند و اندرز بود 
پسسندیدۀ مردم هوشیار 
به رای و به دانش نبودش همال 
به تو شادمان جاودان روی بخت [۱۸۳-ر] 
یکی گوش دل“ سوی من برگمار 
به سرپنجه با شیر مگشای چنگ 
مسجنبان عستان تسانجنبد زمین 
کز آتش نسیاید بجز سسوختن 
ک‌جا گسور تاب آورد با پلنگ 
بگویم۲ گر از مسن تو را باور است 
تة کين له گفتار دانای۸ پیر 
به خاور شتابد به بیراه و راه 
وز آن جادرآید به ساحل زمین 
برآرد ز ساحل زمین رستخین 
به'' مردی برآرد به خورشید نام 
بخارد سر نیزه‌اش روی ماه 
که [با]" او به دریا نتابد نهنگه 
کز او یافت خورشید شاهان زوال 
نسراند به پسیکار بسدخواه ‏ ارخش 


به صلصال گفت این سخنهای نغز 


خلل یافت مسغزت ز بسیار سال 


۳ د؛ خرد نام بد پندگو هوشیار. 
۶ د: با تاب. 


٩‏ د: بی. 
۲ د: با زور نگ 


۴ ب و ج و د: این مرد. 


۳۳ 


۳.۳ 


23 


711۰ 


711۵ 


711 


۴ ب و ج: پسر. ۵ ب و ج: مهر پدر. 
۷ د هر چه. ۸ د: جوان. 
۰ د: خم کمان. ۱ کشتی در. 


وتان ی و ا 
سخن کان به فرهنگ همسایه " نیست 
على را کجا باشد آن دستگاه 
از این مرز تادشت ساحل زمین 
سپاهی فسرستم بسدان مرز و بوم 
به پیرانه سر من به بخت جوان 
زمین را به خون ارغوانی كنم 
از آن پس به سر بال گفت پدر؟ 
سس‌پهدار قسامی و ستالار نسو 
بسیارای کشستی به دریای آب 
على را از آن کشور آواره کن 
ز اسپ و سسلیح و ز گنج و" سپاه 
بپوشید سر بال خفتان کین 
كە ‌تاهست گیتی زمان تو باد 
به پسیروزی شاه و بخت بلند ^ 
یکی رزم سسازم بسان پلنگ 
E E EE‏ 
بزد کوس و از شهر بیرون کشید 
ز صلصالیان نامور ده هزار 
سپه را به کشستی بیاراست کار 
شتا قر وة لر زب 


بگویش [که]"' سر بال صلصال دال 


۰ ۲ د: و هنجار. 


۲. اساس: ندارد؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


خاوران نامه 


همان پاسخ و" رای نغزت نسماند 
عروسی است کش‌ساز پیرایه " نیست 
که رزم مرابرگرای د سپاه 
مرا ساز جنگ است و مردان کین 
کز ایشان شود کوه پولاد موم 
یکی رزم سازم چنانچون توان 
بسدین روز پسیری جوانی کنم 
تو پشت سپاهی و مسهتر پسر؟ 
سپ را نسخستین تضویی پسیشرو 
ز خشکی چو دریا به ساحل شتاب 
چو تهماس بیچاره شد چاره کن 
ز جنگآوران آنچه" خواهی بخواه 
زمسین را بسبوسید و کرد آفرین 
سر چرخ بر آستان تو باد 
بەخˆكمان" و ببه خام کمند "۱ 
عسلی را بسیاموزم آیسین جنگ 
کو اھ کین کا 
درفش درفشان به هامون کشید 
یوین کون کسرد از قن کتان‌وان 
همی راند تا پیش ویران حصار 
سسرفرازان فسروشد به خواب 
کز او تابه دژ نیم فرسنگ بود 
پیام مسن امشب سسوی شادبر 


که از پهلوانان ندارد همال 


EA‏ ساز و پرگار. 


۶ د: جنگی. 
٩‏ د؛ خام کمند. 


خاوران نامه 


۳۰۵ 


به یاری تو بسا سپاه آمده است 
چو خورشید با تيغ وأ ززین سپر 
سسسه را بسجنبانم از روی آب 
چو من با سپاه اندر آیم به جنگ 
تواز تيغ بالا بسجنبان سپاه 


۹ ۲إ 
من از پیش روی و تو از سوی پشت 


دل ذالق از گنفت او شاد گشت۳ 


بدو گفت خندان که ای" شیرمرد 
دلیسران ساحل شکسسته دلند 


تسسجوید کسی داد و یداد کس 


هسمه "شب ز نسزدیک او شادکام 


. چو دانست تسهماس کآمد سپاه 


که باغم برفتی و شاد آمندی 
اگر دست یابد سسپهدار قسام 
ز نو باز لشکر به درا کشیم^ 
همه مرز را آزیر]" پای آوریسم 
و گرزان که حسیدر بود چیره‌دست 
بسیاید بسدین کسینه "! صسلصال شاه 


همه شب بر این گونه تا وقت بام 


بسی نامور کینه خواه آمده است 
بسه سر بسرنهد کوه راتاج زر 
چو آتش سوی دشسمن آرم شستاب 
شمارا نباید که باشد درنگ 


بگسیر از پس پشت بد خسواه راه 


بد اندیش را باد ماند به مشت 


تو گس فتی ز بند غلم آزاد گشت" 


سرآمد به بخت تو ما را نبرد 
و گرنه ز هم پیل را بگساند [۱۸۳-پ] 
تو بساشی مگر ارو فریادرس 
بسیامد به تسهماس" داد آن پيام 
به ذالق چسنین گفت کای نیکخواه 
هشيوار و نسیکو نهاد آمدى 
سر بدسگال اندر آرد به دام 
سر تخت را بر ثريا کشیم۸ 
سپه را همه باز جسای آورینم '' 
به صلصالیان اندر آید'' شکست 
بس است او مرا در جهان"' کینه خواه 


رزم پسر صلصال با امیرالمومنین علی -علیه‌السلام - 


برآمد بر" ایوان بام آفتاب 


۱ ب و د: واو ند ارد. ۲ د: روی آب. 
۴ ب و ج: یا ۵ ب و ج: اید. 
۷ د: تهماس و. ۸ د: کشم. 


٩‏ اساس: ندارد با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۱ د:آمد. 


۴ ب و د 


۲ د: بدین کینه آید چو. 


به, 


۳ د شد. 


۶ ب وج و د: همان. 


3۰ آورم. 
۳ ددر حهان او مرا. 


۷۱۳۵ 


VI 


۷۳۵ 


۷۱۰ 


۷۱۴۵ 


ALL 


Y1۵۵ 


۷۷۱۶۰ 


۷۱۶۵ 


ز دریس] به جنبش درآمد سپاه 
ز آواز شسسیران پسولاد چسسنگ 
کس آمد به حیدر که از روی آب 
همه روی درا پر از لشکر است 
ز هر کشسوری رزمسازی دگر 
گمانم که صلصالیند این سپاه 
س پهدار حسیدر سسپه برنشاند 
اب وال همجن گرد را گسقت راه 
تو با سعد وقاص و مردی دویست 
بگسیرید هر سو گذرهای آب 
گر آن لشکسر آیسد ز دریسا رون 
چسنین داد پساسخ که فرمانبرم 
اگر پر بود خصم را" چون عقاب 
چو آتش بسه دود اندر آورد پای 
به لشکسرگه آمد چسنانچون سسزید 
خود و سعد و با هر یکی صد سوار 
چو سر بال نزدیک خشکی رسید 
بسفرمود با لنگسر" انسداختند 
یکی تصیرباران بس‌فرمود سسخت 
ز شست سسواران لب آبگسسسیر 
چنین گفت پس سعدیل با سسپاه 
سپر پیش تیر سواران كنيد 
سوی رکش رومی آورد دست 
س وارآن سپرد در سپر بافتند 


همانگه بسجنبید حسیدر ز جای 


خاوران نامه 


سوی آب دامن گرفتند راه 
تھی گشت آب از دمنده نهنگ 
سپاهی بدین روی دارد شتاب 
ز هر گوشه آرایشی ' دیگر است 
نسو آیین نوایسی و سازی دگر 
شستابان به یاری تهماس شاه 
دلیسران و فسزرانگان را بسخواند 
بباید گسرفتن کسنون بر سپاه 
بر و بر لب زرف دریا بایست 
که دشمن نیارند از این سو شتاب 
چو دریا شود دشت ساحل ز خون 
مرا هر چه گقتی" به پایان برم 
نمانم که برخیزد از روی آب [۱۸۴- را 
بسرانگیخت تازی سپه را ز جای 
کسمان آوران* را همه بسرگزید 
همى راد تسا دامن رودبار 
گذرهای درا همه بسته دید 
به تیر و کمان دست بفراختند 
تو گفتی همی برگ ریسزد درخت 


که از سر و پیکان هوا شد سياه 


چو بساران یکی تیرباران کنید 


کبمان را به زه کرد و بگشاد شست 


به زپ پسیکان همي ۲ موی بشکافتند 


۸ 5 1 ۰ e ww 
تو گفتی سپهراندر امد ز پای‎ 


۱. د: آرایش 
۴.د خصم را پر بود. 


۷ د همه. 


۰ ۱ ۲ د بدین. 


۵. د کماندارها. 


۳ د: گویی. 
۶ ب و ج: لشکر. 


خاوران نامه 


2 مه دامن آب شد پر سپاه 
چو سربال را جنگ پیوسته گشت 
و آن روی دیگسر ز بسالای کسوه 
۲ 4 هد اس گفتند کامد سپاه 
د فرمود تسهماس تسا هم گروه 
دلاور سسپاهی چو غزنده شیر 
به مالک علی گفت کآمد سپاه 
بسجنبان عنان باسواری هزار 
چو بشنید مالک برآمد ز جای 
از آن آب د امسن سر اندر کشید 
دو لشکر به یک جا برآویختند 
ز خون سسواران ولاد نعل 
همان کرد سالک به گرز گران 
به یک [ حظه بفکند مردی دویست 
شکست اندر آمد به ساحل گروه 
۳ وی دگ ر حید ر ناامدار 
ز کڈ ته د ور ماهیان داده سود 
چو یاقوت رخشان فروشد به سنگ 
سسسپاه از لب آب گشتند باز 
طلایه ز لشکر برون کرد شیر 
لب ژرف دریابدیشان سپرد 


شب تیره تا جلوه کرد آفستاب 


ببستند بر مور و بر پشه راه 
بسی نامور کشته و خسته گشت 
بسدیدند گسردان ساحل گروه 
به دریا برایشان' ببستند راه 
بسسچنبید لشکسر ز بالاى كوه 
ز الا نسهادند سر سوی زیر 
ز بسالا بسه هامون گسرفتند راه 
فرومایگان را همان جا بدار [۱۸۴-پ] 
به گردن بر آن گوزره سر گرای 
همه دامن آب' لشکر کشید 
چو آب روان خون همی ری ختند 
E SEE‏ 
که رسستم به میدان مازندران 
همه هست جنگآوران گشت نیست 
ز همامون نهادند سر سنوی کوه 
همی بود تاشب به دریسا کنار 
5 لصالیان سیصد افتاده سود 
سیه گشت خرگاه پسیروز" رنگ 
به آسایش و خوردن آمد نیاز 
اوران تامور دول 


که دشمن ندارد خردمند خرد 


رزم سربال بار دوم و رسیدن پیروز بخت 


چو طاووس ززین بگسترد پر 


۱. د: بدیشان. ۲ ب و ج و د: کوه. 


۴.د نام آوران. 


۵. د: گرد. 


فسرو برد زاغ سيه بوم سر 


۳ ب و ج: پیروزه؛ د: فیروزه. 


۳۰۷ 


۷۷۰ 


۷۷۵ 


۱۷۱۷۱۸۰ 


۷۱۸۵ 


۷۱۹۰ 


خاوران نامه 


۷۹۵ 


VY 


۷۳۵ 


AAD 


۷۳۱۵ 


0 درآمد. 


۶ د به. 


سر جتگجویان بسرآمد! ز خواب 
خروش سواران ز" هر دو گروه 
پیسپوشید جسوشن سپهدار دیسن 
ی قرمود تناس الک نامور 
تشه سای یی اک ان 
دگر بار از آن تند بالا سپاه 
برانگیخت مالک سپه را ز جای 
به گرز گرانسنگ بکشاد چنگ 
کے ی رة 
ببردند ساحل سپ را ز جای 
سوی دامن کوه گشتند باز 
ز دنسبال مالک برآمد به کوه 
ز بساره قسراوان ببارید سسنگ 
در دق بسبستند ساحل گروه 
ی امن ز تالا پسزاکنده کش 
ز سنوی دگر حیدر نامدار 
به تیر و کمان برد سربال چنگ 
ز پر عقابان هوا شد سياه 
تو گفتی همی تیر بارد سحاب 


ز کشته همه آب خوناب گشت 


برآمد ز دریافراوان سپاه 


به یاران علی گفت کز روی آب 


فت مانا کا ین اة اه مامت 


۲ د: «زه ندارد. 
يستا. 
۲ 


E r 
د: خحوناب.‎ .¥ 


به جنبش درآمد همه روی آب 
بسرآمد ز دراو هامون و کوه 
به آیسین و ساز سواران کین 
به جنگ از سوی کوه بندد کمر 
دگر نیمه بر دامن آب راند 
سسوی پهن هامون گرفتند راه 
چو تنگ اندر آمد بیفشرد پای 
تسبود اچ پسیدا شتاب از" دونگ 
همی کوه از آوازشان گشت مسد 
همی سر ندانست دشمن ز پای 
گریزان چو تیهوز چنگال باز 
همی شد پس پشت ساحل گروه 
نسبود اچ کس را مجال درنگ؟ 
و ی ی کی کی و 
ووا وا که مالک وة دک 
بسیاورد لشکر به دریا کنار 
چو باران همی ریخت تیر خدنگ 
بشد روشنایی ز خورشید و ماه 
چه بر پشت هامون چه بر روی آب 
زمین را لب تشسنه سیراب گشت 
عسقیق یمین گشت ياقوت" ناب 
ز کشتی هسمه روی دریا سياه 
سیاهی بدین روی دارد شتاب 
به یاری ماباسپاه آمده است ' 


ز کار سپاهش خسیر داده‌ام 


۳ د: بند هیچ کس را مجال. 


۵ د: این بیت و چهار بیت قبلی را ندارد. 


خاوران نامه 


۱ د: ز. 


۴ د: این بیت را فاقد است. 
۷ ب وج و د: آن. 
۰ ب و ج: بازو. 


بها شادی برآمد ز لشکر خروش 
ز درا نگه کرد پسیروز شاه 
على را کمن بست جنگ دید 
بر آهنگ سربال بگشاد چسنگ 
به دو نیمه گشتند صسلصالیان 
گروهی سوی شاه پیروز بخت 
گروهی سوی حیدر نامدار 
ز دریا بجنبید پیرؤز شاه 
به لشکر چنین گفت کاندر نهید 
بکوشید تا دست بسیرون کسنیم 
سپه رابه دریا کار افکنیم 
که تا این دلاور یه شمشیر تیز 
دلیران به شمشیر بردند چنگ 
بکندند صلصالیان راز جای 
گریزان شد از روی دریا سپاه 
چو از دامن آب حیدر بسدید 
رهاکرد تادشمن شور بخت 
از آن پس به شمشیر بگشاد چنگ 
سسپاه" از پس" پشت او هم گروه 
ز بس کز تن کشتگان خون برفت 
ز ص‌لصالیان زنده یک تن نماند 
گس رفتار شد پسهلوان سسپاه 
فک ندند در گسردنش پسالهنگ 
ببردتد سسربال را بس-ته دست 


ته کا ان بان يال وشا 


۲ د: سوی. 
۵ د: اندر. 
۸ دو سپه. 


۰۱۱ ب ژنده. 


همی کر شد از نالة کوس گوش 
سر مساه‌پیکریدید از سپاه 
ز خسون دامن آب گلرنگ دید 
شیاه اندر اتد ز هر شو به کیک 
کش یدند شمشیر کین از میان 
جداگونه " هر یک بکوشید سخت؟ 
به آب انسدرون صعب شد کنارزار 
به شمشیر بر شیر بگرفت راہ [۱۸۵۔ ر] 
به خون " آب را رنگ مرجان دهید 
همه روی دریا پر از خون کستیم 
سنوی سید نسامدار افک نیم 
برآرد ز جنگآوران و 
شن نسزدیک بسدخواه تنگ 


ز درب ابه خشکی گرفتند راه 
که سربال کشتی به خشکی کشید 
نس یدند بر دامن آب رخت 
برآویخت با شیر همچون پلنگ 
پر از کشته شد دشت و درباو کوه 
ز خسون بر لب آب جیحون برفت 
ز سسر پای را جای رفتن نسماند 
سراف راز سربال لشکر پناه 
بست یارزو چکگ نگ 
تو گفتی یکی زنده'' پیل است مست 
سزاوار ایوان و شاهی و کاخ 


۳ ب و ج: حداگانه. 
۶ د همه. 


٩‏ د: پس و. 
۴ ب و ج: بال. 


VY, 


V۵ 


۷۳۰ 


۷۳۳۵ 


۷۳۴۰ 


۳۹۰ 


۷۳۴۵ 


۷۳۵۰ 


۷۳۵۵ 


۷۳۶۰ 


1 ب و ج: 
۴ ب و ج: 
۷ د: ندارد. 
۰ د: کای 


۳ ب و ج: راو ندارد. 


شگفت آمسدش یال" و بالای او 
کو کت حاتف ام ا 
ز م لصالیانت گمانم همی 
E E EE‏ 
منم پور صلصال سربال نام 
همه قام" تاکوه والان سپاه 
مرا صد برادر در آن کشورند 
برآنم که بانیروی بال "من 
هسمیدون گمانم که با صد کمند 
همانا که خورشید من تیره گشت 
علی گفت برگرد از آیین خویش 
بدو گفت سربال کاین خود مباد 
پسسر کساو بسپیچد ز راه پدر 
مراتفتاچسراغ دل افسروختند 
به آتش پسرستی چو شاهان کی 
به مالک علی گفت کاین کینه ساز" 
چه گویی که ممتاز گردانمش 
که تاهر چه رفت"" آشکارا و راز 
مگر کان بد اندیش بیداد شوم 
و گر بکشمم این را به شمشیر تیز 
بداندیش صلصال با صد پسر 


س‌پهید چسنین پاسخ آورد باز 


SNe ۳‏ و 
به یک زیسنهاری ز ' چندین سپاه. 


بال. .د ۳ 


دالان. ۵ د: من آنم. 


۸ ب و ج و د: چیره. 


۱ هست. 


۴ د: که. 


سرفراز. 


خاوران نامه 


گوانسی دراز و به پهنای" او 


که ای با خرد رای و هوش تو جقت _ 


سسستوده سپهدار سالار قام 


بەفرمان صلصال جویند راه 
که ھر یک ز دیگر دلاورترند 
نیارد" کسی تاو کسوپال من 
نبندد مرادست چرخ بلند 
که بر من ہد اندیش من خیره" گشت 
به‌ایمان درون آی و بگذار کیش 
چنین بسند را کس نیارد گشاد 
ز مادر خطا کرده باشد گهر 
پسرستیدن آتش آمسوختند 
کمر بسته‌ام پیش آتش" چو نی 
پسسی یاد دارد نشیب و فراز 
به سسوی پدر باز گردان‌مش 
بگسوید یک‌ایک به صسلصال باز 
نیارد" " سپاه اندر این مرز و" بوم 
پدید آیسد اندر جهان رستخیز 
بهانديشة بد ببنددكمر 
که شد کار کوتاه بر ما دراز 


که شد کشته بر دشت آوردگاه 


۳ ب دج قوم. 
۶ د: یال. 
٩‏ د: بسته دارم به فرمان. 


۳ د: بیارد. 


خاوران نامه 


ک‌جا بساز گکردند صسلصالیان 
علی گفت هر کاو بسجتید ز جای 
بسا گرد نان را که بی‌سر کتم 
بفرمود تسادست سربال و پای 
یکی خسلعت خسروانی به زر 
بدو گفت سوی پدر بان گرد 
و ای رها رور نک نت 


باس اس ور آوزد ستویال فا 


سسپهید بس‌فرمود تا هم گروه 
دلیران همه سعره سرداش تند 
چو دیدند گردان ساحل گروه 
از آن تسند بسالا بسه بساوان مسنگ 
خروشیدن سسنگ خضارا ز کوه 
سسواران سسراس یمه گشتند باز 
برآورد مالک ز هامون خروش 
سیه بخت تشهماس شوریده رای 
به صد شوربختی و سختی و گرم 
گرت هست بازو و" چنگ پلنگ 
بیارای لشکر به دشت نبرد 
چنین پاسخ آمد ز اوج حصار 
بر این دڑ ندارد کسی دست جنگ 
کمر بستته بر دستگاه خودیم 
شما رأ نسیاراست و ما بی‌نياز 


ببندند خسون ریز مارا ميان 


اگر کوه بساشد در آرم ز پای' 
پساسر که از خاکش افسر کنم 
گشادند مردان کشسورگشای 
بدو داد پا اسب و ساز و سپر 
بگوی" آنچه دیدی ز کار نبرد 
بمدان آرزو لشکر آراسته است 
که دیگر به جنگش نباشد" نیاز 
عنان را بپیچید و شد باز جای 
سواران نهادند سر سوی کوه [۱۸۵- پ] 
سر نسیزه از ابر بگ‌ذاشتند 
که لشکر برآمد به بالای كوه 
بگشتند بسسیار مردان جنگ 
هی سر اه من 
به وی شیب آمدند از فراز 
که اینت سواران پولاد پوش 
که اینش بود مرد جنگ آزمای 
به کوه اندرون مانده‌ای همچو" غرم 
فرودآی و بسنمای و بگشای چنگ 
به میدان پدید آید از مرد مرد 
که گر دشت و هامون شود پر سوار 
فان زا ان اس وتا نگ 
اه افر یه و 
ها وا یی امت ی اا 


۱ اساس: جای؛ که مغلوط نمود» با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. ۲ ب وج و د: بگو. 
۳ د: هنگام. ۴ د: نیاید. ۵ د: که شد لشکر او. 
۶ ب و ج: مغز از. ۷ د: ماند همچون که. ۸ د به. 

٩‏ د در. ۰ د: روزگار. 


۷۶۵ 


۷" (۷۰ 


VQ 


VTA: 


VTA® 


1۲ 


`ASD 


۷۹۵ 


۷۳۰ 


۷۳۵ 


۱. د: برانند. 
۴ب دچ بر این؛ د: بدین. 
¥ ب واو ندارد. 


۰ بخحت. 


سرانجام روزی به آوارگی 
چنین داد مالک ز هامون جواب 
بر این پهن هامون و دشت فراخ 
تسا زاو انس كوه اراو سگ 
که از خشکی آب و تنگی نان 
سواران چو از جنگ سیر آمدند 


خاوران نامه 


موان ارگ ارگ 
که پیداست کار درنگ" از شتاب 
نضسته۳ به آید که بر ستگلاخ 
بداریسم چندان به زشدان تنگ 
همی سیری آید شمارا ز جان 


از آن تند بالابه زیر آمدند 


بازگشتن سربال به سوی پدر و گفتن احوال 


چو سربال سوی پدر بازگشت 
یکایک خبر شد به صلصال شاه 
پسرت آن گران مایه‌تر پسهلوان 
اا اه ستاو رون 
چو بشستید صسلصال خیره بماند 
بدو گفت چون آمدی ای پسر 
چرا هسمچنین بسی‌سپاه آمدی 
پسر بر پدر آفرین کرد و گفت 
به هر چه از علی می‌شنودیم ما 
قا کته چون یی فتاه 
مسپرس ای جهاندار پیروز جنگ " 


چو از روی دریابه ویران حصار 


تشن من ما کتشی‌های ۱ ان ۱ 


3 دگر. 


۱ سخت. 


۸ ب: چه امد ز دشمن. 


همه شهر و برزن پرآواز گشت 
که آمد سرافراز و پشت سپاه 
ز لشکسر بسیامد خسلیده روان 
نه ساز ونه مهد و نه تاج ونه تخت 
برآشفت و" سربال را پیش خواند 
سپه راز دشمن چه آمد" به سر 
چه بسودت که تنهان راه آمدی 
که از مرد مردی نباشد شگ فت 
فسزون بود چون آزموديم ما 
نسبود و نسباشد به گیتی سوار 
چه گویم چو روز اندر آمد به تنگ!۱ 
کشیدم سپه را به ساحل کتار 


" شسمودند پسر کسینه چیستن شستاب 
۳ د: نسسته. 


۶ب و ج: نه او با سپاه. 
٩‏ د. از. 


۲" د: گذرگاه. 


خاوران نامه 


دو روز اندر آن ژرف [دریا]" به تیر" 
دوم روز چون زرد گشت آفستاب 
نمودم به مردی هنرهای خویش 
چو دشمن ز" هر گوشه بسیار گشت 
ز دریسابسه خشکی گرفتیم راه 
بر آن آب دامن سپه کشسته شد 
بسبشتند بسازو وء چنگال من 
مرا حسیدر از کشستن آزاد کرد 
توان گفتن او را جوان‌مرد و مرد 
بسجوشید صلصال را خون ز خشم 
به سربال بسرزد یکی بانگ سخت 
سخن چیست کآورده‌ای پیش من 
تھی گشت مسفغزم ز گفتار تو 
برفتی و بسسریاد دادی سسپاه 
سسبزاوار این کسینه اکنون منم 
شوم برگرایم سپ راز جای 
نمایم على را یکی دست زور 
بدو گفت سریال کای تاجدار 
زمین پایۂ تخت مینای توست 
گرایدون که فرمان چنین داد شاه 
نسباشد بد اندیش را تاو جنگ 
و لیکن چو حیدر بجنید ز جای 
تو هر چند شاهی و پیروز جنگ 


از او آنچه من ديدم اندر برد 


نسمودند جنگآوران داروگ پر 
سپاهی پدید آمد از روی آب 
به لنگر نگهداشتم جای خویش" 
به آب اندرون کار دشوار گشت 
بیامد بسی نامور کینه خواه 
سر جنگجویان همه گشته ش۵ 
به خاک اندر آمد سر و یال" من 
دلم رابه دی دار تو شاد کرد 
کزاو هر دو دیدم من اندر نیرد 
ز کینه بکردار خون کرد چشم 
که ای ریمن بدرگ شوربخت 
همه آفرین بدانديش من 
همی نتگم آید“ ز پیکار" تو [۱۸۶-ر] 
ز دشمن به صد لابه زنهار خواه 
که تنها ز صد لشکر افزون منم 
زمین را همه بسپرم زیر پای 
پدید آید از شیر درنده گور 
جهان را جهاندار و فرمان گزار 
سپهر افسر کشور آرای توست 
از این مرز در جنبش آید سپاه 
اگر زان که دارد نسهاد پلنگ "۱ 
کسی را به میدان او نیست پای 
نگهدار خود را ز کسام نسهنگ!! 


نشاید به صد داستان یاد کرد 


۱. اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۳ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۶ د. به. 


4 د: کردار. 


۴ د: به. 


¥ ب وج بال. 


۰. د: نگهدار خود را زکام نهنگ. 


۲ د: دریای قیر. 


۵ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۸ب دج 31 


۳۲ 


۷۳۰ 


۷۳۵ 


۷۳۰ 


۷۳۳۵ 


۷۳۳۰ 


۱ این بیت و بیت قبلی را ند ارد. 


۳۴ 


x 


و لیکن به جان و سرو تاج شاه 


خاوران نامه 


از او ای پدر مسن نسترسیده‌ام کسن او مسردی و مردمی دیسده‌ام 
۷۲۲۵ به مسردی مرا بست روز تبرد بسه صد مردمی بان آزاد کرد 
بدین گونه با خلعت و اسپ و ساز فسرستاد سسوی جبهاندار باز 
مس رامی‌توانست کشت و نکشت نکرد ایج" بر من زبان را درشت 
چو او نیکویی کرد تو بد مکن بسدی در جهان ماية خود مکن 
بدو گفت صلصال " کای یاوه‌گوی سخن در زبان" تو چون آب جوی 
۴۰ تسوراگسر نفرمود کشتن على نسه از مسردمی بود کز بد دلی 
چو ياد آمدش تيغ خونخوار من بسترسیداز آزار و" پسیکار من 
تو گر زنده باز آمدی بی سپاه من آن کشتگان را شوم کسینه‌خواه 
از آن پس به گودرز گفت ای پسر بسدین کین تو را بست بايد کمر 
همان گیو کاو شهره همزاد توست؟ به جنگ اندرون پشت و" فریاد توست ۶ 
۴۵ زلشکر ببر مرد پنجه هزار بسیارای کشستی و بر ساز کار 
تو چون کوه آهن بجنبان سپاه من از پس چو دریا بیایم به راه 
جنه قتام اهاز شامفارآن قا کک امور منود وو شاب ۱ 
بسه سر پنجةً شیر و چنگ پلنگ به‌نیروی پیل و نهاد نهنگ ۱ 
به کوراب صلصال گفت ای دلیر تو داری بر پیل و بازوی شیر 
۰ به همراه گودرز برکش به راه بسجز تو نسدارد کس این دسستگاه 
گزین گرد گودرز و کوراب و گیو ز لشکر سسواران و مردان نیو 
سپهدار با خشم و سر پرشتاب'' چو کوه اندر آمد به دریای آب 
۱. ب و ج و د: بازم. ۲ ب و ج: آنچه. ۳ د: سالار. 
۴ د: دمان. ۵ د: بترسد ز آورد. ۶ د: اوست. 
۷ د: واو ندارد. ۸ ب و ج ز. 4 د: اندرون. 


۰ د: بعد از این بیت دو بیت زیر آمده است: 


۱. اساس: پلنگ. که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


که چون او به قام اندرون مرد نه 


قوی هیکل و پهلوان بود گرد 


بسدان مرز او را همآورد نه 


نه چون او دگر پهلران بود گرد 


۲ د: پر زتاب. 


چو سعد دلاور مر او را بدید 


فرستاده راناوکی بر جگر 


کمان را خم آورد و اندر کشید 


یر 5 E‏ ۹ 
چنان زد که شد تیر بر وی دو سر 


خاوران نامه ۳۵ 
فرستادن امیرالمقمنین على -علیه‌السلام -رسولان پیش تهماس ‏ 
وز آن" روی حيیدر به ویران حصار همی داشت لشکر به دریا کنار" 
بر آن حصن دست گشادن نداشت به جز چارۂ ایستادن نداشت 
به مالک چنین گفت کای سرافران که مارا نشستن شد این جادران ۷۳۵۵ 
مبادا که صسلصال بیداد شوم گذارد سپه را" بدین مرن و بوم 
گر آید بدین کشور آن کینه‌ساز شود کار پیکار بسر ما دراز 
از آن پیش کاو بسرنشاند سپاه کند دشت و درب از لشکر سیاه 
مرا رفت بساید به بستگاه او توان م گسرفتن مگر راه او 
نسخستین فرستم به تهماس كس فرستاده‌ای چسند مشکین نفس ,۷۳۶ 
نسمایم بدو راه هسنجار خويش بگویم همه کار و بیکار خویش [۱۸۶-پ] 
گر اندر پذیرفت فرمان من کمر بست و آمد به پیمان مسن 
و گرنه یکی نامور با سپاه بمانم که بر وی بگیرند راه 
خود و سرکشان سوی جیحون کشیم سپه را ز دراب هامون کشیم 
بفرمود تسا پسنج مرد از سپاه سوی حصن ویران گرفتند راه ۷۳۶۵ 
خبرشدبه تهماس کآمد رسول ‏ چبه فرمان دهد شاه" رد يا قبول 
بفرمود تا روز بانان"به‌سنگ ‏ بس آن نسامداران گشادند چنگ* 
ببارید خسارا ز تيغ و کسمر بکشستند هر پستج را بسرگذر 
عسلی را درینغ آمد از کارشان شد آزرده خاطر ز تسیمارشان 
سیم روز ناگه ز اوج حصار فرستاده آمد یکی نامدار ‏ .١۷ل‏ 


۲ د: به پای حصار. 


۵ ب و ج و د: رای و. 
۸ اساس؛ ب و ج: جنگ (با یک نقطه) 


۱ د: این. ۳ ب و ج: سپاه اندر آرد. 
۴ د رفته. 


۷ ب: دید با نان؛ د: قلعه با نان. 
4 د: نوی رن 


۶ د: دهد ثان. 


۳۶۴ 


بغلتید از آن تسند الا سسوار 
علی گفت نسزدیک آزادگان 


ترا تسش ار شج رنه 


خاوران نامه 


۰ ۰ یک ست کشت فرستادگان 


۷۳۷۵ که کشته است هرگز فرستاده را 
بندو گفت من کین یاران خویش بسجستم که بودم دل از درد ریش 
فرستاده چون ز آمدن ماند دیسر یکی دیگر آمدا ز بالابه زیر 
چو نزدیکتر شد به" لشکر ز؟ دور بدو بر شب مرگ شد روز سور 
فرستاده را بسر یکی توده دید . به خونش زمین دامن آلوده دید 

۳۰ بسسیامد پریشان و دل پر شکن فسفغان کرد کای نامدار انجمن 
که سر فون كشن فسزسفا ده وا کسی نفکند * سرو آزاده را [۱۸۷- ر] 
[نباشد زبون کشتن آیسین مرد چنین چیرگی" باز بونان که کرد 
اگکر نسیستت بر فرستنده دست فرستاده‌ای را چه باید" شکست 
چو جنگ از فرستنده بیند سپاه فسرستادگان را نسباشد گناه 

۵ خضداوند هوشی و فرمان و گنج چو خر سرکش آمد ز پالان مرنج؟ 
على گفت آری همین است راه و لیک '' از ها ول آمد'' گناه 
من اول فسرستاده بسودم رسسول ز تهماس بد گوهر آمد فضول 
فة ار تاگان راا اتشاراق و آزادگنستان ر" 
تو اکنون چه پیغام داری ز شاه چاق دازشه ال شتياه 

۰ فرستاده گفت ای خداوند هوش به پیغام تسهماس بگشای گوش 
کو داتسار سال تیاه رک شین کین شمان ادو ك 
اگر من به خاور کشسیدم سپاه نبود از تو باری دلم کینه خواه 
مرا از شهنشاه خساور زمین ‏ دلی بود پر خون ز دیرینه کین 
از آن بودم این لشکر انگیختن ‏ نسبد در دلم جاتو آویختن 

۵ سپاه توبامن برون آمدند همه دشت شسته به خون آمدند 
بکش‌تند و مانیز کشتیم مرد سین اشد ا سین وور برد 

۱ ب: این. ۲. اساس: آید که با توجه به ب و دیگ نسخه‌ها تصحیح شد. 

۳ دا ز. ۴ د: به. ۵. د: بر او. 

۶ د: که بفکند این. ۷ د: خیرگی. ۸ د: باشد. 

٩‏ د: چو خورشید باشد ز بالا مرنج. ۰ د: ولی. ۱ خاست اول. 

۲ د: این بیت و بیت قبلی: را ندارد. ۳ د: دارد به. ۴ د: نبودم به جنگ نو. 


خاوران نامه 


۱ د: به. 


نرفته است همرگز به جنگ اندرون 
چو من بازگشتم ز" خاور به کام 
ز اقسصای خاور زمین باسپاه 
به جنگ از پی کشسور و تاج من 
سپردی همه مرز من زیر پای 
نماندی" در این مرز و بنگاه و رخت 
ز خاور زمین تا به ساحل زمین 
همیدون ز صلصالیان ده هزار 
نسترسیدی از خسون صسلصالیان 
ز گردن فرازان به روز نيرد 
تو را تاو بازوی صسلصال نیست 
به نسوک سنان کرگدن را ز جای 
چو بر سر کشد گرزه سر گرای 
نس باشد تو را تساو کسوپال او 
تو را او بس اندر جهان کینه خواه 
سر خسویشتن گیر بالشکرت 
به پاسخ علی با فرستاده گفت 
بگ وآ از من آن شوم بیداد را 
چسرادل نسبندی به پسیمان من 
فرود آی از این کوه خارا و" خشک 
سپه را در این تنگ زندان مسدار 
سر از چس بر کش تن آزاد کن 
خسدای جسهان را پرستش نمای 
گر این پند نآید تو را سودمند 


۲ د: نماند. 


ز یک سوی آب از دگر سوی خون 
تو کردی خور و خواب بر من حرام 
به ساحل زمین آمدی کینه خواه 


مسیان را ببستی به تاراج من 


بکشستی بسسی مرد جنگ آزمای 


نه کاخ و نه ایوان نه تاج و نه تخت 
جهان را پر آشسوب کسردی و کین 
نسدادی یکی را یه جان زینهار 
که خواهند بستن به خونت ميان 
تائ" به مسردی صاصال مرد 
همآورد او رسستم زال نسیست 
ربساید به بسازوی زور آزمای 
به یک زخم کوه اندر آرد ز پسای 
نسدیدی برو سینه و یال او 
زمان تا زمان مسیرسد باسپاه 
از آن پیش کآید بلا ہر سرت 
که ای با فرستنده رای تو جفت 
که وی رانی از توست آباد را 
سر اندر شیاری به قرمان من 
چه بویی همی بشک بر جای مشک" 
که زندان بود کوه بر شبهریار 
ره بندگی جسوی و دل شاد کین 
از آن پس جسهان را تسویی کدخدای 
سسزاوار تو بند باشد نه پند 


= ۰ ۷۶ 5 3 ۰ 
تو أنديشة روز برگشته کن 


۳. د: ندیدی. 


۴ ج: بگوی 


۵. د: خارای. 


۷ د؛+ اند پشه از. 


۳۷ 


Vf 


۷۴.۵ 


۷۴۷۹۰ 


۷۴۵ 


Vf 


۷۴۳۵ 


۷۴۳۰ 


۷۴۳۵ 


وف 


چه صلصال با من چه تهماس شوم 
کنون من کمر بسته‌ام با سپاه 
تو مر شاه خاور زمین را ز! بند 
سوی من فرستش بدین رزمگاه 
اگر هست دانش تو را رهستمای 
و گرنه یکی پسهلوان با سپاه 
چو غرم اندر این تنگ زندان سنگ 
فرستاده سر کرد سوی فراز 
به تهماس گفت این جواب درست 
به دستور دانانگه کرد شاه" 
اڑ او ایسن چستین‌ها تباش شتفت 
بدو گفت الق " که یا" شهریار 
بسیندیش تا آن بسد انسدیش را 
ز بهر چه داری به نزدیک خویش 
نه بااو تو را دوست بودن نکوست 
اگر دست یابد به خونریز شاه 
برون آور آن دشمن شوم را 
از او بسند بگشای و بنمای راه 
مگر کاین سر کینه آید به پای 


5 گفتار او شاد شد شهریار 


شهنشاه را دست بگشاد و پای 


۱۵ ۳ 3۳ 
بر او سر" شهنشاه خاور زمین 


که گر شاه را خواستار آمدی 


خاوران نامه 


چه پولاد با من به میدن چه موم 
برانم به پسیکار صلصال شاه 
برون کن گرت نیست رای گزند 
چنان چون بود رسم و آیین " راه 
بیار آنچه گفتم سراسر به جای 
بمانم کسه بر تو بگیرند راه 
بمیری چو روز اندر آید به تنگ 
بیامد به سوی فرستنده باز 
ھا افا کف و 
که آری على را همین است راه" 
به جا آورد حسیدر اینها که گفت 
کت شاو کار و اور یار" 
فشک تکار هدر دش من اودش :ا 
جفا پیشه را دور گردان ز پسیش 
که دشمن نگیرد خردمند دوست 
کج دارد آزرم شاهان نگاه*۱ 
که ویران از او بینم اینن"" بوم را 
فرستش سوی حیدر کینه "۲ خواه 
از این مرز لشکر بجنبد ز جای 
به دستور دستور بر ساخت؟! کار 
روت اوه( کف اق وف ای 
على را بگفت ۲ ای خداوند کین 


بسه جنگ از پی شهریار آمدی 


۱ د: به. 


۴ د: گفت. 


۷ د: ای. 


۵ د: حای. 


۸ د به. 


٩‏ اساس: تا این حا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 


1١‏ ب دج ان. 
۴ د برخحاست. 


[ ۲. د: رزم. 
۵. ج و د: باء 


۳ د: و گفت. 
۶ د: دانا. 


۰ د: این بیت و سه بیت قبلی را ندارد. 


۳ < به. 
ا 


۶ ج: بگوی؛ ب و د: بگو. 


خاوران نامه 


فسرستادم او را ببه سوی تو باز 
گرفتی همه شسهر آباد من 
ز کار تسومسرگ آمسدم؟ آرزوی 
بس است این چه * کردی ز بیداد و کین 
رهاکن مراتابه ویران حصار 
بسازم همین جابه کم تو شه‌ای 
فرستاده با شاه خاور ز جای 
اة م وان امان 
شهنشاه خاور زین رفت پیش 
علی را چو بر وی بر افتاد" چشم 
بدو گسفت کای مایةٌ کاستی 
سخنهای تو همچو عهد تو سست 
بسسی پند و پیمان نسمودم تو را 
دروغ است یک سر سرا پای تو 
از آن پس فسرستاده را گسفت رو 
بگو شاه را کسن فریب و دروغ 
اگر آشتی"" خواهی از کین من 
امان یابی ار ز اهل" ایمان شوی 
زن شاه و پسوشیدگان" را تسمام 
گر این گنفته‌هاه را نه‌ای کار بند 
فقرستاده چون باز برد این خبر 
سپاه انسجمن کرد و بگشاد راز 


مسرااز على روی آزرم نسیست 


۱ ب و ج: کوته. ۲ ب و ج: شهر و. 
۴ د: واو ندارد. ۵ د ایدم. 

۷ د: بسپرم. ۸ د: بیفتاد. 

۰ د فرمان. ۱ راستی. 
۳ ب و ج: سلامت. ۴ د پیوستگان. 


سخنهای رفته' مگردان دراز 
بسرو" کشور و بوم وا بنیاد مسن 
چه سختی که مارا بيامد به روی 
رون بر سپه را ز ساحل زمین 
به سختی به سر می‌برم" روزگار 
به سر می‌برم در چنین گوشه‌ای 
بجنبید و آمسد ز بالابه پای 
پام نسهفته بگفت آشکار 
هشیوار بسنشست بر جای خویش 
بکردار آتش بر آمد ز" خشم 
همه کسژی و مکر و ناراستی 
چو رای تسو ERE‏ 
به نیک و به بد آزمودم تو را 
همه بند و زندان سزد جای تو 
زبسان رابه پاسخ بیارای نو 
همانا که کارت نگیرد فروغ 
پسسباید پسذیرفتن آیسین مسن 
مسلم"" شوی گر مسلمان شوی 
روان کن بدین سو و بیرون خرام 
جواب تو گرز است و تيغ و کمند 
نسیوشنده را گشت پر خون جگر 
همی گفت شد کار بر من دراز 


دل سسخت او ذره‌ای نرم نیست 


۳ د: همه. 

۶ د: که. 

٩‏ د: به. 

۲ ب و د: از ادل. 
۵ د: نکته‌ها. 


۳۹۹ 


۷۴۴۵ 


۷۳۵۰ 


۷۴۵۵ 


۷۴۳۶۰ 


۷۴۶۵ 


۳۳۰ 


VfV: 


VfVQ 


۷۸۰ 


۷۸۵ 


رفن كنك 


۴ د به. 


۷ د: رستگاری از این بیش. 


iia کا‎ 


خاوران نامه 


ز خسونم نسهالی و بسس‌تر کنند! 


عتاب کردن امیرالمقمنین علی -علیه‌السلام -با شاه خاور زمین 


چو حسیدر فرستاده شاه را 
شهنشاه خاور زمین را بسخواند 
بدو گفت کای ريمن شور بخت 
بسه ناراسستی دل بیاراستی 
زبان و دلت هر دو ناراستند 
کسی کاوره راستی نسپرد 
OE E I E E EE‏ 
به آزادگی سرو از آن شد بلند 
تو را راستکاری ز بن پیشه" نیست 
نه عهد تو بر نسیک و بد پایدار 
برون رفستی از راه پسیمان* من 
ز خاور زمین بر گرفتی سپاه 


نمودى که بهر تو بستم ميان 


بسدین کسرده کشستن سزاوار توست 


چو من بد نمودم تو نیکی نمای 


۲. ب دج فرستاده. 


۵ ب و ج و د: از آن. 


۸ د: اندیش.- 


۰ د مرد و. 


بفرمود" تسیابس‌پرد راه وا 
سسخنهای رفسته همه باز راند 
ری ورا تاج شاهی وتخت 
ندیدم ز تو ذزه‌ای راستى 
ر اراش زت زاس نف 
توان گفت کاو را نباشد خرد 
که در پرده کج ساخت با اهل راز 
که جز راستی نامد او را پسند 
بجز کجروی هیچت اندیشه" نیست 
نه مسیثاق و پیمان تو استوار 
شکستی همه عسهد و پیمان من 
جهان کردی از مرد '' لشکر سیاه [۱۸۷-پ] 
نمودن همان بود و گفتن همان 
همه رای شوم تو وارونه بود 
چسنین بد مکافات کردار توست 
به صد لابه ز او عذر می‌خواست شاه 
بد است آن و با خویشتن کرده‌ام. 


که نامت به نسیکی بماند به جای 


۳ ب و ج: فرستاد. 
۶ ب و ج و د: باخت. 


خاوران تامه ۳۱ 
تو گر خود! به پاداش کردار آمن ‏ چسومن بد کنی بهر آزار" مسن 
چسه باشد تو را بسهرا افزون تری یکی ژرف بنگر در این داوری 
علی گفت کز کارت اندیشه کن مسلمان شو و راستی پيشه کن ۷۴۹١‏ 
چسنین داد پاسخ که پیمان من همان است و در وی نبیتم شکسن 
نسمودم تو را تا بدانی درست که من بر همانم که بودم نخست 
عسسیال ممن و خان و مان مرا همان وی ژه و دودمان مرا 
چو از چنگ بدخواه بسیرون کنی بد اندیش را افسر از خسون * کستی 
به جبای" آورم آنچه خود گفته‌ام پس یرای آنسم که پذرفته‌ام ۷۴۹۵ 
علی گفت کاین" عهد از این پیش تر ببستی و لیکن نبردی به سر 
تکسویی نسمودم به جای تومن بسرون کردم از بسند پای تو من 
چو آتش ز دنبال من کینه خواه ز خاور به ساحل کشیدی سپاه 
چسو عسهد تو ازل ندیدم درست نسبود اسستوار آن سخنهای سست 
شه او فسات گنهامن فسهی. ها ودگ مان هی ورن 
همان به که باشی تو در بند من که تانشکتی عهد و سوگند من 
از آن پس و رابند فرمود سخت سپردش به سالار پیروز بسخت 
همانگه یکی کشستی از رودبار پدید آمد از جانب کوهسار 
فرستاد حسیدر یکی نامور بدان تسا یداند سراسر خبر 
بدو گفت بشتاب از این '' سوی راه بسبین کن کجا می‌رسند آن! ۲ سپاه ‏ ۷۵:۵ 
فرستاده چون پیش دریا رسید ز خشکسی به دریاسپه را بسدید 
زبان را به پبرسش بسیاراست مرد آز دریانشینان خبر خواست مرد 
تسس‌مودند کسز مسردم ساحليم بدین آمدن یساش ما یک دليم 
ز شسهر مسرصع رسسیديم مها بسسی رنج درا کشسیديم ما 
به پساری مالک بسدین رزمگاه بسه فسرمان حسیدر گسرفتيم راد ۷۵۱۰ 


۱. ب وج و د: خود گر. 
۴ ب و ج و د: بر من. 


۷ ب حا. 


۰ د بشتاب و از. 


ز دراب آمد همانگه سپاه 


۵ ج و د: وأو ندارد. 
۸ د: این. 
۱ این. 


57 به کردار پاداش. 


به سوی على بر گرفتند راه 


۳.د پاداش. 
۶ د: اقفر خون. 


٩‏ د: این ست ر فاقد است. 


۳۳۲ 


۷۵۱۵ 


۷0۰ 


۷۵۳۵ 


VQ: 


۷0۳۵ 


۱ د: بگشاده‌ايم. 


۴ د: سوار از هزاران. 


سپهدار از ایشان یکی را بخواند 
از آن روز کان شسهر بگشاده‌ام! 
بدو گسفت کز روی دریاسپاه 
برآمد یکی بادو برگشت کار 
بسی از چپ و راست بشتافتیم 
بگشتیم چندان بر این روی آب 
مپرس ای سپهید که دیر آمدیم 
على گفت کز گردش آسمان 
کسی کش خرد باشد آموزگار 
همه ساله یکسان نگردد سپهر 
شماگر چه بسیار دیر آمدید 
چو دیر آمدن بادرستی بود 
چنین گفت پس نامور با سپاه 
که باسعدوقاص تهماس شوم 
دو باره هسزاران سواران " کمند 
یکی نو مسلمان ز ساحل" سپاه 
چزیره است کوهی بدان روی آب 
حصاری است محکم ز سنگ رخام 
سرش بر سپهر است و نامش سمک 
از این روی" ساحل رسد ساو و باج 
ز سساحل یکسی نامور با سپاه 


یس دو ان_درون مرزیانی ک‌ند 


هم اکنون در آن کشورند آن سپاه: 


علی گفت اگر جای بیفاره نیست 


به مالک چنین گفت کای پهلوان 


۵ د: خاور. 


۷ ب و ج: رو به. 


۲ ب و ج: ببردند. 


خاوران نامه 


که لشکر در این آب دير از چه ماند 
شمارا سدین سو فرستاده‌ام! 
به رفستن بسدین سو نبردند" راه 
سس یفکند م‌اراز راه حسصار 
که ره وی خشکی نمي‌يافتيم 
که جان را به سوی لب آمد شتاب 
که از زنسدگانی به سیر آم‌دیم 
نبوده است هرگز کسی را امان 
نسپرهیزد از گسردش روزگار 
گ هی کینه بینیم از او گاه مسهر 
چو با تندرستی است شیر آمدید 
کسنبه رفن آیسین مس رة 
کز آن نامداران لشکر پناه 
بسدین کشور آورد" از آن مرز و بوم 
ز خساور بسی نممداران کمند 
بسدو گفت کای شیر لشکر پناه 
که بر اوج او پر بریزد عقاب 
از این روی ساحل وز آن روی قسام 
چسنان " دژ نباشد به زیر فلک 
وز آن روی صلصال گیرد خراج [۱۸۸-ر] 
که دارد ميان دو کشور نگساه 
چو کار افستدش پهلوانی کند 
که از خاور آورد تهماس شاه 
بجز رفتن آنجا کنون چاره نیست 


چه تدبیر بسینی به روشن روان 


چو انسديشة کار پیروز شاه 
سسپه را فرمود تا کارضویش 
کنون رزم ساحل زمین گفته شد 


از این پس من و جنگ صلصالیان 


توش اس نفخ ۲ کار سپاه 
بسازند هر یک به هنجار خویش 
گهرهای دانش بسسی سفته شد 


ا ۴ ۲ 
گشایم زبان و ببندم'' ميان 


خاوران نامه ۳۲۳ 

مسبادا که صسلصال از آن" روی آب به رفتن بدین کشسور آرد شتاب 

بر آمد بسی روزگار از درنگ؟ سپه را همه خوردنی گشت تنگ 

چه گویی هم ایدر بداریم رخت ببینیم تا چیست نیروی بسخت 

وگسر کوچ را بست بايد مسیان نگه کن یکی رای" سود و زیان؟ ‏ ۷۵۴۰ 
چسنین گفت مالک به پانبغ که من پشیمانم از گفتۀ خسویشتن 
همیدون از آن رای نسا سودمند ... که مر پهلوان را تسیامد" پسند 

تو به داتی از ما برای صواب شتاب از درنگ و درنگ از شتاب 
EE EE E CE PE CE EOE‏ 

اگر مسی‌نشینی کمر بسته‌ام٣‏ روان رابه مهر تو پیوسته‌ام ۲‏ ۷۵۴۵ 
و گر خود به رفتن زدی* رای تو سسپه را نخستین منم پسیشرو 

چو شد رای گردان به رفتن* درست سپهید سپه را همه" باز جست - 
چسنین گفت از آن پس به پیروز شاه که چون مابرانیم از ایدر سیاه 

تو آسوده لشکر هم این جابدار مسجنبان سپه را ز ویران حسصار 

به جنگ اين چنين دڙ نیاید به چنگ گذرهای هامون نگهدار تنگ ۷۵۵۰ 
شب و روز با ساز پیکار باش خسب و مسیارام و بیدار باش 

مسنه ذره‌ای دور از ایسن بوم پىی که نگریزد این دشمن شوم پی 
همیدون شهنشاه" ۲ خاور زمین کز او خاست بنیاد آشوب"" کین 

بباشد به بند اندرون پیش تو که هست او گرانمایه‌تر خویش تو 

چو من بازگردم ز اقصای قام تو با شادمانی به خاور خرام ۷۵۵۵ 


E‏ روزگار درنگ. 


۱ ب وج این. ۰ 3 راه. 

۴ ب و ج: این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۵ ب: نیارد. 

2 د: کمر بسته‌ایم. ۷ د؛ پیوسته‌ایم. 3 بود. 

٩‏ د: رفتن به گردان. ۰ همی. ۱ سپهدار. 

۲ ب وج و د: اشوب و. ۳ بیاراست. ۴ د: زبان را و بندم. 


۳۳۴ 


۷۵۶۰ 


۷۵۶۵ 


۷۵۷۰ 


۷۵۷۵ 


۷۵۸۰ 


۱ د: زلف. 


۴ د: خونین. 


اگر دور گردون بگردد به کسام 
وز آنجا کمیت سخن زین كنم 


درودی چو ریسحان دارالسلام 


خاوران نامه 


سسخترانسی از شسهر زریسن کستم 


رفتن امیرالمقمنین علی -علیه‌السلام -به جنگ صلصال 


چو مه زلف مشکین پراکنده کرد 
سواد شب از خال مشکین شام 
بیاراست شب روی" تسابنده ماه 
خم طسه بگ‌ذشت مه را ز دوش 
تنگ ارندۂ شب قسلم بس‌کشید 
جهان گشت از آن خط عنبر مث ال 
شب از زلف بگشاد مشکین رسن 
سواد شب از تاب گیسوی شام 
گشادند مشکین پسرند سياه 
طرازندة سقف E‏ طراز 
شب از جسعد مشکین رسن تافته 
عسروس شبستان این هسفت باغ 
زمانه زبان درکشیده خضموش 
سر مرغ و ماهی گران کرده خواب 
مسرادیسده بسی‌خواب و دل بسی‌قرار 
پسسریشان ز انس‌ديشة دلگسسل 
سرم همچو نرگس گران مانده‌ای " 
چو غنچه به تیمار بسته کمر 


۰ ۵ ۲ 
چونرگس چراغ دل أآفروخته 


۲ د: زلف او گشته. 


۵ ب و ج و د: چراغ از 


به عنبر عذار شب آکنده کرد 
هوا کرد چون زلف شب مشک فام 
به گیسوی مشکین و خال سياه 
سر زلف شب گشت " عستبر فسروش 
بر این دایره خط عنبر کشید 
چو رخسار خوبان همه زلف و خال 
بسسسان دل عساشقان پسرشکن 
زره را ره کرد بسر روی شام 
بستند قسندیل ززن ماه 
بگس‌ترد ُه فرش گلریز باز 
ز عسنبر خط بسندگی سافته 
شسده جلوه‌گر با مسزاران چراغ 
زمسین آرمیده زب‌انگ خروش 
فلک بسرده تاب از رخ آفستاب 
ز بیداری شب سرم پسرخمار 


چو گیسوی خوبان پراکنده دل 


نظر بر رخ اختران مانده‌ای [۱۸۸-پ] . 


گرفتار و دلتنگ و پرضون" جگر 


بکردار لاله جگر سوخته 


۳« 3 شهنشاه. 


خاوران نامه 


۳۳۵ 


۱ د: میان. 
۳ د: را 


چو سوسن سراندرگرییان راز 
چو گل تابه دامن گریبان دونیم 
که دوران کسیتی وفادار نسیست 
کدامین گل آمد در این تازه باغ 
که تز نو گرافت این ۲ دلارام را 
که آمیخت" بااین نو آیین عروس 
که بر گلبن شادی آورد دست 
که نوشید از این جام یک جرعه می 
که بر فرش این خیمه بنشست راست 
که بر داد و بیداد بگشاد دست 
برفتند قرزانگان و مهان 
جهان سیر نادیده بگذاشتند 
ول ت روان تس ونهادنه بان 
چرا چون بنفشه سرافکنده‌ای 
سحرگه رخ از خواب نوشین بشوی 
قد سرو آزادگ ان را بسبین 
معتبر خط و زلف مشکین يار 
شده سرو های سهی چون خلال 
بسسهار عسذار پسری پسیکران ؟ 
خرامنده" شمشاد را بر“ چمن 
بیاای که عمرت به پایان رسید 
مبین ای برادر که آهسته‌ایم 
مرا روزگار جوانی نماند 
اشر کرد پسیری و افتادگی 


تضاط آن زمان از دل من گریخت 


کشدده گشاده زیان دراز 
تن افستان و خیزان بسان! تسسیم 
جهان را بسرون از جفا" کار نیست 
که چون لاله بر دل بینیش داغ 
که بااو نه بر هم زد ایام را 
کا د 
که خار غم آخر دلش راتخست 
که یم خمارش نباشد ز پىی 
که آخر به تیمار از او برنخاست 
که دست اجسل پای او را نبست 
همه رخت برداشتند از جمهان 
که ار O‏ تفه مایت 
سحرگه سر از خواب نوشین برآر 
چو گل دیده بگشای اگر زنده‌ای 
سوی خوابگاه عزیزان بسپوی 
گسیارسته از خاکشان بر زمین 
سراسر به هم پر زده مور و مار 
همان بدرهای مهی چون هلال 
خسران اجل بسرده بر هر کران 
نه نرگس ته سنبل نه گل ته سمن 
شب وصسل را روز هسجران رید 
که تابنگری رخت بسربسته‌ایسم 
اط و ا 
دریغا جوانی و نسوزادگی 


که بر عتبرم گرد کافور بیخت 


۴. د: اویخت. 


۵ اساس: دل؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۷ د: خردمند. 


۸ د در. 


ˆ ۸۵ 


۷۵۹۰ 


۷5۹۵ 


VP 


۷۶۰۵ 


۳۳/۶ 


۷۶۰۰ 


۷۶۱۵ 


VAS 


۷۶۳۵ 


۱ د: دانش نمای. 


گل سرخ متسین له زود 
گرفتم یکی راه دشوار پیش 
بیابان دراز است و رهوار لنگ 
چو سرماية استطاعت نماند 
ی ستو غ من واه وودر 
خدایابه توفیق اریم ده 
ز دیسوان خود وجه ادرار مسن 
دلم تازه گسردان به عمر دراز 


مگر کاین بیابان به پایان رسد 


خاوران نامه 


تسنور تسمنای من سرد شد 
نە بر قسدر اندازة زاد خويش 
اکل ا قاب ات و اا وگ 
به دست اندرون جز قناعت نماند 
بترسم که مانم ز مسقصود باز 
در این سیر چابک سواریم ده 
بده آنچه دانی سزاوار من 
مقيم دراين و آنممكنن 
به نسوعی که کوته شود دست آز 
هسوای مسرا ف تحقیق بسخش 


مراین نامه راخط به عنوان رسد 


آغاز داستان 


8 ا ۱ 
بپرداخت زاندرز پیروزشاه 
به فرمان او شاه پیروز بخت 
ز جمنگاوران نامور سی هزار 


بزد نای رویین و بنواخت کوس 


سر ماه کر چو اک تاه 


بیاراست کشتی نگهبان آب 


چو کوه اندر آمد به دریا سپاه 
تسو گفتی که دریابه یکبارگی 


همی راند کشتی سپهدار دین 


۲ د: شیر. 


۴ب و ج: سرآکنده از خشم و دل پر ز آه. 


که چون حیدر آن شاه" کشورگشای 
بفرمود تسابرنشیند سسپاه 
همانجا فرو داشت بنگاه و رخت 
کمر بست باحیدر نسامدار 
ز گرد سپه خاک شد آبنوس 
پدید آمد اندر مسیان سپاه" 
وزآن جایگه رای رفتن زدند 
نسمودند بسر سسوی دریسا شتاب 
کال سے قا تخس و 
روان گشت بر" چشم نظارگی[۱۸۹- ر] 


دل آکنده از خشم و سر پر ز کین 


۳ ب و ج: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۵ د: در. 


خاوران نامه ۳۳۷ 
وزآن روی گسودرز بسسته ميان قسراوان دلاور ز صسسلصالیان 
به ساحل زمین عزم کرده درست چنانچون نمودم تو را از نخست ,۷۶۳ 
چو آتش همی راند کشتی بر آب بسریده دل و دیسده ز آرام و خواب 
چو یک نسیمه! دریا بسپیمود راه به شم بان‌خوردند هر دو سپاه 
دو لشکر ز یکسدیگر آگناه گشت ‏ زیسان سراینده کسوتاه گشت 
به یک جای لنگر فرو داشتند". عسلمهاز کشستی براف راشتند 
به کوراب گودر ز گفت ای دلیسر تو داری تن پیل و بسازوی شیر ۷۶۳۵ 
پستاه دلیران بر ويال" توست . به قسام اندرون نام کوپال توست 
نگهدار پشت سس پاه مرا به ابر اندر آور کلاه مرا 
من و روی دراو کسوپال و تیغ به شمشیر آتش فسروزم؟ چو ميغ 
بزد کوس و در جنبش آمدسپاه. ‏ خروش دلیران برآمد به ماه 
تسسهیب نسهنگان پولاد چس‌نگ بسرآورد جوش از نهاد نهنگ ۷۶۴۰ 
وزآن روی دیگر چو حیدر بدید که دشمن برابر علم پسرکشید 
بسفرمود تا پیشتر شد سپاه بسبستند بر پیش گودرز؟ راه 
به مالک چنین گفت سالار دين که امروز چنگال شیران بسبین 
سپ را شتاب است و مارا درنگ به گرز گرا سنگ بگشای " چنگ 
به نسیزه من آمروز کاری کنم کسز او در جهان یادگاری کنم ۷۶۴۵ 
بدین تیغ کآتش پر ارف ز آب شرا افکس نم در دل آفستاپ 
به خون تیغ را بزق رخشان كنم رخ آب. لعل بدخشان کسنم 
بفرمود تانوبتی از فراز ‏ رخ نسوبتی جسنگ" بنواخت باز 
ز ایسوان کشتی برآمدنفیر ‏ همه روی دریسا سیه شد ز تیر 
دو کشستی زافک نده آکسنده گشت نهنگان ز"! درا پراکنده گشت .۵عب 
سس په را هس می داد کو راب دل ز خسون جگر کرده سيراب دل 
همی گفت کای نامداران قام به مردی به هر جای گسترده گام ۱۲ 


۱. اساس: نیم؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۳ ب وج و د: پروبال. ۴. د فرازم. ۵. د: بر دامن کوه. 
۶ د: بگشاد. ۷ د: برارم. 

۸ کذا در اساس؛ ب و ج: ره نوبت حنگ؛ د: ره توبت تند. 


۲ ب و ج: چو حنگاوران جنگ پنداشتند. 


٩‏ د: شده همجو فیر. 


۰ د «ز» ندارد. ۱ بوج و د: نام. 


۳۸ 


۷۶۵۵ 


۷۶۶۰ 


۷۶۶۵ 


VP: 


۷۶۰۷۵ 


۱. د: ضرب. 
۴ د: در آری به چنگ. 


یکسوشید لختی به نسیروی بسخت 
همان لشکر است این که در روز کین 
همه دشت ساحل به خون شسته‌اند 
یک ام روز مردانه پای آورید 
اگر بازگرديم از این جابه کام 
وگر کشته گردد کسی باک نیست 
ز گسفتار کسوراب جنگ آزمای 
چسنان گرم گشت آتش کارزار 
چو حیدر دل و زور کوراب دید 
به مالک على گفت گرز گران 
ز لشکر هر آن کاو به زخم" عمود 
بسدار از پس پشت خود زور جنگ 
به گرز گرانسنگ بگشای دست" 
جهان پسهلوان بسادبان بسرکشید 
روان شد بدان سو که گودرز بود 
اب والم حجن گردو بهری سپاه 
ز هرگونه کشتی به کشتی رسید 
سر نیزه با سینه گستاخ گشت 
ز.بس کشسته بسر روی دریا سپاه 
همه روی دریاتن کشته بود 
بکشتند چندان ز صلصالیان 


ز کشتی چو کوراب سربرکشید 


به گرز گران برد کوراب چنگ 


خم آورد بسالای مرد دلير 


۵ د لشکرگه. 


۷ د: این بیت و دو بیت قبلی را ندارد. 


خاوران نامه 


مدارید سست این چنین کار سخت[۱۸۹-پ] 
پرآشوب کردند ساحل زمین 
میان از پسی نت کنون بسته‌اند 
هنرهای مردان به جای آوردیسد 
توان برد مارا به ناموس نام 
که فرجام مردم بجز خاک نیست 
دل جسنگجویان بسرآمد ز جای 
که از روی دریا برآمد شرار 
ز خون آب را لعسل سیراپ دید 
به گردن برافراز و کشتی بران 
تسوانسد کسنون دستبردی نمود 
نگسهدار جای شتاب و درنگ 
مگر بند کشستی تسوانسی شکست؟ 
ز کشستی همه آب شد نساپدید 
که لشک رکش و" مسهتر مرز بود 
ز دریساسسوی کیو جستند راه 
همی این از آن آن از این کین کشید 
به نوک سنان سنگ سوراخ گشت 
چنان شد که کشستی نمی‌یافت راه 
وزآن کشتگان آب خون گشته بود" 
که آن را نیارست کردن بیان 
نگه کرد ناگه علی را بدید[۱۹۰- ر] 
برآویخت باشیر همچون پلنگ 
گرفتش کمرگاه و بسردش ز جای 


ببستند بازو و چسنگال شیر 


E‏ چنگ. 
۶د: کود. 


خاوران نامه 


۳۳۹ 


همانگاه بر لشکرش حمله برد' 
به صسلصالیان اندر آمد شکست 
سس رکشتی از جنگ بسرگاشتند 
نسفرمود" حسیدر به رفتن شتاب 
پسبردند کسوراب را بسته چنگ 
به کوراب حیدر بگفت ای دلیر 
مسسلمان شو ای نامور پهلوان 
بسمان راه زردشت و آینسین او 
4 ون تسین ال بسن از ورک 
گواهی ده ای مرد دانش نمای 
زان راو دل رابه هم يار کن 
چو بشنید کوراب دل شاد کرد 
دل تو سنش زین سخن رام" گشت 


گشسادند زو و چسنگال شیر 


۹ ۲ ۹ 
وزآن روی گسسسودرز بسپراه و" راه . 


شسبانگاه مرگیو را پیش خواند 
اگر هم بر اینسان شکسته سپاه 
چه گوییم چون رست" از کار ما 
مراباپدر جای گفتار نیست 
شکسته سپاه است و تاراج گنج 
مراتاب خشم جهاندار نيست 
کنون باز گسردان سپه راز راه 
به خونریز شب دست بیرون کنیم 
بکسوشیم چندان که باشد توان 


۱ ج: کرد. ۰ د: نبودند. 
۴ د: گذشتند پیکارو. ۵ د: بفرمود. 
۷ ب وج و د: نهنگ. ۸ دا نرم. 


ای ج و د پرسد. 


ببودند' پیدا بزرگان" ز خرد 
چو دیدند کوراب را بسته دست 
هه و پا بک ا هه 
همانجا فرو هشت لنگر به " آب 
به زنجیر پولاد و خام پلنگ' 
تن پیل داری و چنگال شیر 
کزاسلام تو شاد گردد روان 
ر اکن طسریق بنفرين او 
ز نسزدیک خود دیو را دور کن 
به دیسن محمد رسول خدای 
به گسفتار پسیغمبران کار کن 
روان را ز بسند غم آزاد کرد 
روانش پذیرای اسلام گشت 
براو آفرین خواند مرد دلیر 
ت و فاه کک ا 
که مارا زمانه بر آتش نشاند 
برانیم از این جا به نزدیک شاه 
نگسوییم چون رفت پسیکار مسا 
کز آو بسهره جز کشتن و دار نیست 


پسدر گر برنجد بود جای رنج 


هم امشب برایشبان شبیخون کنیم 


به بازوی مردی و بخت جوان 
بر آن نامداران شکست آوریسم 
a‏ ب وج بزرگان ببردند پیدا. 


۶ د: در. 


٩‏ ب و ج: بی روی. 


VPA: 


۱۷۶۸۵ 


۷۶۰۹۰ 


۷۶۹۵ 


VV 


۳۳۰ 


خاوران نامه 


۷۷۰۵ 


۷۷۰ 


۷۷۵ 


۷۷۳۰ 


۷۷۳۵ 


:دز پیجنبان سپاه. 


۴ د: کرد. 


بگسفت ای بسرادر همین است رای! 
چو بشسنید گودرز بگشاد دست 
سسسپه را درم داد و آباد کرد 
وز آن جسایگه آرمیده سسپاه 
رسسیدند نسزدیک اس لامیان 
یه حیدر خبر شد که آمد سپاه 
گمان برد حیدر که صلصال بود 
بفرمود تالشكراز قعر آب 
در آن تیره شب مشعل افروختند 
سچپه سر به سر مشعل افروز گشت 
از آن پس گش‌ادند بسازو و چنگ 
هماویز شد هر دو لشکر به هم 
ز عکس سس نانها بر آب کبود 
ز رخشیدن تيغ الماس گون 
ز سس رکوبی گس رزهة گاوسار 
دو کشتی ز بس کشته غرقاب گشت 
شب افتاده چون زنگیی مست خواب 
زمانه در مسهر کرده فسراز 
سحرگه برآمد خروش خروس 
کر کستودان ته نوی هاه 
ا از لان جد شسود 


چو گودرز بدخواه را چیره دید '' 


ز دیده به خوناب رخ را بشست 


گریزان ز دریابه صد داغ و درد 


سیاهش ز هر ده یکی مسانده‌ای ۱۱ 


۵ د؛: جو. 


4 جو کردند. 


2.1 خیره. 


بچنبان سپه" تسا بجنبم ز جای۲ 
شکسته سپه را به هم باز بست 
زرزم گذشته بسی یاد کرد 
براندند آهس-ته تارزمگاه 
همه بسرکشیدند تسيغ از ميان 
همه روی دریا ز لشکر سیاه 
خدداوند زو بین و کسوپال بود 
کشیدند بیرون ز راه شتاب 
کب ای چو شنت اوت 
ز مشعل شب تیره چون روز گشت 
به آیین شیر و نهاد و پلنگ 
به دست اندرون نیزه‌ها شد علم 
سپهر و ستتاره فراز و فسرود* 
تو گفتی همی بارداز ابر خون 
نهنگان ز مغز سران طعمه خوار 
ز خسون آب یکباره خوناب گشت 
نسه آیسین جسنبش نه روی شتاب 
شسبی هسمچو روز قیامت دراز 
برآمدد خرد از پرده آبسنوس 
بسی نامور کشسته بود از سپاه 
به آب اندرون لشکر دینه بود[ ۱۹۰- پ] 


فروزنده خسورشید را تیره دید 


4 به سوی پدر کرد رفشتن درست 


همی راند آسیمه بی‌خواب و خورد 


5 بسیار اواندکی مسانده‌ای۲ 1 


۳ د: که تا خود برآریم رو را بد راه. 
۶. د: افروشتند. 

۸ د: فراوان نمود. 

۱ مانده بود. 


خاوران نامه 


چو از جنگ آواره گشت آن سپاه 
که صلصال چون اژدهای دمان 
از آن پیشتر کآید آن کینه خضواه 
بدو ناخدا گفت کاین رودیار 
بر آن آب دامن" حصاری.است سخت 
ز اس سلامیان نامور دو هزار 
چو کشتی به خشکی " برآید ز آب 
ره قسام از آن ‏ سوی دریا کستار؟ 
به پاسخ على گفت کشتی بران 
مگر آرم آن قلعه را زیسرپای 
وز" آن جاره قام گیریم پیش 
روان کرد کشستی شناسای آب 
به شهر سمک رخت بیرون کشید 
چو از پیش دریاو فرسنگ راه 
همی شد یکی راه از آن سوی قام 
دگر ره به سسوی سمک می‌کشید 
شبانگه فرود آمد آن جا سپاه 


سراپسرداه و خیمه شد دشت و راغ 


۳۳۱ 


به اسسلامیان کرد حیدر نگاه 
بدین کشور آید زمان تازمان 
ز دریا بسرون بسرد بايد سپاه ,۷۷۳ 
به شهر سمک می‌رود بر کنار 
ز آباد شاهان پسیروز ببسخت 
به زنسدان آن دژ درند استوار 
یکی کسوه بسینی سراندر سحاب 
بسرون آیسد از دامن کوهسار ۷۷۳۵ 
بسرون شو به شهر سمک بر کران 
به بسازوی مردی و نام خدای 
یه انسديشه و رای بیدار خویش 
همی راند تسا زرد گشت آفتاب 
سپ راز درا به هامون کشید ‏ ,۷۷۴ 
گور کرد پیش امد او را دی راه 
به آب‌اد و ه‌امون و آب و کنام 
که سیر سنوی اوج فلک مسی‌کشید 
گزیدند شب جای آرامگاه 


[تو گفتی که هامون بهار است و باغ]* ۷۷۴۵ 


گشادن امیرالمو‌منین علی - علیه‌السلام -سمک را و خلاص کردن مومتان 


چو از کان پسیروزه ياقوت نساب 
کمن بست دارای دلدل سسوار 


گذر کرد خواهم یکی سوی کوه 
۱. د: دریا۔ ۱ ۴ د در 
۴ د: حصار. ۵ ب: کرد و. 


۶ اساس: تداشت. با توجه به ب آفزوده سل 


بسرآم دا به پیروزی آفستاب 
تو بانسامداران دين هم گروه» 


9 از. 


۷ اساس: برآید؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


TY 


۷۷۵۰ 


۷۷۵۵ 


۷۷۶۰ 


۷۷۶۵ 


۷۷۷۰ 


۱. ب: وز. 
۶ د بدین. 


۹ د رمیدند. 


باشید تسامن بسپايم ز راه 
مگ دسستبردی توانم نشسمود 
ایسوالم حجن گرد برپای خاست 
در این ره چه باشد که فرمان ده یآ 
چسنین داد پاسخ مسر او را على 
تو با مالک این جا نگهدار جای 
مبادا که صلصال از آن سوی راه 
بگفت این و باعمر و ره در گرفت 
بدو گفت کای مسرد دستان نمای 
مگر داد بدداد داده شود 
بگفت آنچه دانم به جای آورم 
منم مرد دسستان و افسون و بنده 
چنین گفت و گویان ز دریسا کسنار 
حسصاری پسدید آمد از تیغ کوه 
سسرباره بر آسمان بر ده سر 
یه سسوی در دژ گس رفتند راه 
ز بالا یکی دی ده‌بان بسنگرید 
بر کوتوال آمد از دیدگاه 
سواری همه فسر و فرهنگ و زیب 
سواری به بسالای ۱۱ من سسهی 
به زیراندرش توسنی تسیزگام 


گر اهل صلاح است در باز کین ۱ 


خاوران نامه 


از" این جا که هستی مجنبان سپاه 
سمک را به دستان توانم گشود 
که ای از تو اسلام را پشت راست 
که" اندر رکاب تو باشد" رهی 
که‌ای مايۀ فسزوهوش و يلى . 
در این ره مرا عمروبس رهتمای 
چو کوه اندر آرد به هامون سپاه 
بسدان " رفستن آیین دیگر گرفت 
ز دستان بیار آنچه دانی" به جای 
در بسته بسر ما گشاده شود 
برای تو صسدگونه رای آورم 
نیم مرد شمشیر و گرز و کمند 
رسیدند" بر دامن کسوهسار 


که پسوینده زان راه گشستی ستوه 


۰ نسبد مغ وا بر فسرازش گذر 


ز ماهی رسسیدند نسزدیک ماه 
بر آن ک وه دامن علی را بسدید 
بدو گفت کآمد سواری ز راد 
به دست و عنان و به پای " و رکیب 
همی تابد از وی شک وه مسهی 
سبک پای و رهسوار و چابک خرام 


ببین و ب‌پرس از نشان سوار 


. وزآن جا به سوی من آواز کن [۱٩۱-د]‏ 


۲ ب و ج: به فرماندهی گر تو فرمان دهی. 


زه. ۴ ب و ج: سازد. 
۷ د: داری. 
۰ پا. 


۲ د بیدار. 


۵ د روری. 
۸ د: پند. 
۱ بالا چو. 


خاوران نامه ۳۳۳ 
در حصن مگشای و بگشسای چنگ ز باره بکوبش به باران سسنگ 
به دروازه شد دیده‌بان" بسرفراز پبدان‌جا که بند حیدر سرفراز 
بدو گسفت ره‌بان ز بالای بام بگ و تساکدامی و جایت کدام ۷۷۷۵ 
کجامسیروی از کجا آمدی بدین آمسدن تاچ را آمدی 
بدو گفت عمرو ای خداوند هوش زبان را نگهدار و بگشای گوش 
تو خاکی ی E‏ گرم خی درشستی رهاکن سفن نرم گوی 
بسدینسان که در رنج قرسوده‌ایم نه بر خیره این راه پیموده‌ایم 
قرستادگانیم تسزدیک شاه OE‏ دارای ساحل سپاه ورین 
زمین بوسه زد دیده‌بان از فراز به خدمت هم از بام بردش نماز 
در دز به روی على باز کرد پسسی آفرین بر سرافراز کرد 
خبرشد بر کوتوال حصار که آمند هت رشتاده هران 
بفرمود تاا برگشادند راه فرستاده آمد به نزدیک شاه 
بدو مرزبان گفت کای* سرفراز دلم‌رابه دیدارت آمد‌نیان ۷۷۸۵ 
چسه پیغام داری ز شاه جهان همه بازگوی" آشکسار و نهان 
نسدانسم که بسا آن همه پردلی چگسونه است پسیکار او با على 
چسنین داد پاسخ که روز نسیرد برآورد حسیدر ز تسهماس گرد 
همه مر زاو" زیر پای آورید زب ردستی خود به جای آورید 
چو تهماس راتیره شد روی بخت  .‏ زساحل به ویران درافک‌ند رخت ۷۷۹۰ 
تشن ووا اة هة .دلا ادو اوت شه 
ز دنسسسیال او سید نسامدار بسیاورد لشکر به ویسران حصار 
ميان دو لشکر بسی رقت جنگ چو بسسیار شد روزگار درنگ 
ز خاور سپاهی بر او" بسرگماشت وز آن جا به رفتن عسلم برفراشت 
کنون با سپاهی چو دریای آب ز سساحل سنوی قام دارد شتاب ۷۷۹۵ 


مراسوی تو زان فرستاد شاه 


مراگفت شاه سمک را بگوی 


که داری سمک راز دشمن نگاه 


۱ داز ۲ د: با چه رأی. 
۴ د: فرستاده. ۵ د: ای. 
۷ د: را ۸ د: ز ایوان ساحل. 


۳ د: فرستاده ماییم از پیش. 
۶ ب: بازگو. 
٩‏ ب و ج: بدو. 


۳۳۴ 


a 9 ۱‏ 
جر اين دژ مرا هیچ کشور نماند 


پراک‌نده شد گنج و لشکر نماند 


سسپاه على را بسرون کن ز بند مگر کسز سمک باز دارد گزند 
۰ فرست آن سپه را بدو شادکام مگر کس زره دژ بسپیچد لگسام؟ 
نتر او آق رین کرد شاه فک که ای دیده را خوشتر از مردمک 
بسدین مژده دلشاد کردی مرا زبند غم آزاد کردی مرا 
مرا زان اسیران بسی بيم بود ز انسدیشه‌ام" دل به دو نیم بود 
در اندیشه بودم که حیدر ز راه ز" دنسبال ایشان بیارد سپاه 
۷۸.۵ قرستاد کس تابه زندان سرای یی شین مت را وا 
سس را بسیاورد و تسسلیم کرد دل از سیم بسدخواه بی‌بیم کرد 
علی گفت ار این کار کردی تمام ز کار و گردد علی شادکام 
سپه را بده جوشن و ساز جنگ بسفرمای" کس را یس‌دین جا درنگ 
بدو مرزبان گفت کاندر حسصار مرا هست لشکر دوره یک هزار 
۰ نسدارم سسلیع آن سس را تسمام طسمم کسردن دیگران هست خام۷ 
على گفت فرمان چنین داد شاه تنو گنی نوی ان تی ذانند گخاة 
از آن پس بدو گفت کای شیرمرد ‏ بسیارای و برساز کار نسبرد 
مرا ده درفش و سواران خویش برون آی بسانامداران خویش 
چو حیدر سوی قام راند سپاه" به شمشیر بر وی بگیریم'' راه 
۵ از او کین شاهان ساحل زمین بخواهیم باداغ و تسیمار و كين 
بسخندید دژبان که ای" ۲ پهلوان به انديشة بد مرنجان روان 
جسهاندار تسهماس و چندان سپاه بدو بسن" نیامد به آورد گاه 
چو تهماس بااو نستابد به جنگ مسراو تسو را نسیست جای درنگ 
ببودند تا شب در این جست و جوی ۲ همی رفت هرگونه‌ای گفت و گوی؟! 
.ې شسبانگه یکی خانه فرمود شاه على را بدان خسانه بنمود راه 
۱. د: در. ۲. د: زمام: ۳ ب و ج: خواند. 


۴ اساس: اندیشه؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۶ د: مفرمای. 
۸ د دارد. ۰ ٩‏ د: دارد نگاه. 
۱ ب وج و د: ياء ۲ بر او بر 


و د حست و حوی. 


۵. د نه. 


۷ د: این بیت و دو بیت قبلی را فاقد است. 


۰ د: بگیرید. 


ر 


۳. گفت و گوی 


خاوران نامه 


فرستمت فردا به تهماس باز[۱۹۱-پ] 


خواب دیدن شاه سمک و مسلمان شدن او 


یس فرمود تاخسوردنی‌ها بسسی ‏ 


چنان دید شاه سمک شب به خواب 
زمسینی که بد شاه را زیر پای 
ز سوزنده آتش برآمد شرار 
جوانی پدیدار شد خوش خرام 
به سنبل گل تازه را داده" اب 
خم پرچمش حلقه بر پشت پای 
تبسم‌کنان با هسزاران نسمک 
گرفت آن سردست فرزانه را 
ز آتش بسه دیگر کنارش کشید؟ 
چو شاه سمک دید بازار از 
بدو گفت کای" مایة مردمی 
چسه نامی که مولای‌ نام توأم 
بدو گفت هستم رسول خدای 
مسلمان شو و دین من درپذیر 
از آن پس شفیع گسناهت منم 
بدین مژده شاه سمک شاد گشت 
چو بیننده زا شوه ام روا 
معطر بُد آن خانه از بسوی مشک 


سپاه انس جمن کرد و بگشاد راز 


بسبردند نسزدیک او! هر کسی 
که آتش گسرفتی همه روی آب 
فسرو رفت و آتش برآمد ز جای 
به یکبار آتش گرفت آن حصار 
ار اس نوماه فضام 
به شب سایبان بسته بر آفتاب 
ز زلفش صسبا بر چمن عطرسای 
یامد به نزدیک شاه سمک 
به خسویشی پسذیرفت بیگانه را 


بسان در در کنارش کش ر" 


جمالت همه خسوبی و خرمی 
توراناخريده غلام تسوأم 
منم گمرهان را هسمه رهسنمای 
ره کفر بگذار و اسلام گیر 
چو عذر آوری عذرخواهت منم 
مسسلمان شد از دوزخ" آزاد گشت 
خسرد رابه بیداری آمد شتاب 
که عطرش همی مغز را کرد خشک 


~1 


از" آن"" خواب دیده همی گفت باز؟" 


۱. د: وی. ۲ ب و ج: داد. ۳ب و ج: ربود. 
۴ب و ج: گشود. ۵ د: دیدار. ۶ د: حان. ۱ 
۷ د: ای. ۸ د: زهر محنت و غم دل. ۹ ب و ج: پرامد. 
۰ وز. ۱ ب و ح: این. ۲ د: راز. 


۳۳۵ 


VATO 


YAT 


VATA 


۷۸۴۰ 


۳۳7۶ 


۷۸۴۵ 


۱۷۸۵۰ 


۷۸۵۵ 


۷۸۶۰ 


۷۸۶۵ 


سسپاهش سراسیر مسلمان شدند 
چسنین گسفت پس شساه بسیدار دل 
چو خور برکشد تيغ المساس را 
وزآن" جایگه بسرنشانم سپاه 
چو قسنبر على را غلامی كنم 
چو شد دامن خرگه آبگون 
E OE E‏ شتا وت نک 
ز گسردن فسرازان آن انسجمن 
بگقت اندر این خانه پنهان شوید 
چو آیند فسرستاده شاه پیش 
شمارا بدان دستیردی که هست 
چو شاه دلاور بسپخت این هوس 
قرستاده آمد ز شاه سمک 
سارو و دای کن 
چوآمد فرستاده نزدیک شاه 
به‌اکرام او شاه برپای خاست 
یرون آمسد از خانه آن ده دلیر 
رن ری شه اک ا رس 
نسدانم که از من چه آمد گناه 
بگفت آنچه فرمان دهم کاربند 
دلت رابه فسرمانبری رام کین 
ز تسهماس برگرد و از دين او 
ای ES RE‏ 
پذیرفتم آن دیسن که پذرقته‌ای 


چراغسی ز دانش برافروختی 


خاوران نامه 


بر او یک به یک آفرین خوان شدند 
که پسای امیدم برآمد ز گل! 
بگیرم رسسسولان تسهماس را 
کنم پشت " هامون ز لشکر سیاه 
0 او شسادکامی کسنم 
ز سسیمای خسورشید سسیمابگون 
همی آفرین خواند" بر یک به یک 
بسرون کرد ده مرد شمشیرزن 
زمسانی ز قسرمان من مغنوید؟ 
نشانم من " او را به نزدیک خویش 
گشایید بر وی به شسمشیر دست 
فسرستاد پیش فرستاده کس 
که بی تو حرام است بر ما نمک۲ 
دوان عسمرو در پیش اسبش چو باد 
بزرگان همه باز دادند راه 
نشست و نشاندش به جایی که خواست 
کش یدند شسمشیر در روی شیر 
بدو گفت کاین جنگ و آشوب چیست 
که با من کنون دل دگر کرد شاه 
که تسیغم ز تو باز دارد گزند 
روان را پسذیرای '' اسلام کن 


که نفرین و لعنت بر آيین او 


کسنم آشکار آنچه بسنهفته‌ای ` 


تسو ایسن رسمم و راه از که آموختی 


۱. د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 3 این. 
۴ د: کرد. ۵ د: مگذرید. 
۷ د: نان و نمک. ۸ ب: بشد. 


۰ د: پذیرای این رای. 


۳ ب و ج و د: روی. 


٩‏ د: خود. 


خاوران تامه 


.دا نه. 


بدو گفت شاه سمک خواب خویش 
على را دل از خسرمی شاد گشت 
به عمر و اميه چنین گفت شاه 
چو یار تواندر پذیرفت دين 
تو از جانب بخت" بندار خویش 
بدو گفت من مرداينهانيم 
به گفت تو هرگز من از راه خویش 
بدو گفت شاه تو بسی‌تاج و گنچ 
نسمانده است او را ز لشکر بسسی 
تو راآنچه من گفتم اکنون بکن 
بدو گفت هرگز من آیین خویش 
ن خواهم شنيد این مقالات را 
به حیدر نگه کرد شاه سمک 
که یار تو گر نشنود پندمن 
تنش رابه شمشیر بی‌جان کسنم 
علی گقت با وی مدارا نکوست 
من او را از این بد پشیمان کنم 
چو لختی برآمد علی نام خویش 
چو شاه سمک نام او گوش کرد 
سر خویش بر پای حسیدر نهاد 
بدو گفت کسای شیر لشکر پناه 
بگفت از پسی جنگ صسلصالیان 
سپ را به نسزدیک درا کتار 
کسنون دیسده سر رهگذار منند 
بو فا کت فتاه سیک ان راد 
بسزد نای رویین ز بالای كوه 


۲ب وج رای. 
۵ د او. 


نمود آنچه در خوابش آمد به پیش 
بسان یکی سو آزاد گشت 
کز این پیش ما را جز' این بود راه[۱۹۲-ر] 
که زیبد بر او هر زمان آفسرین 
مسلمان شو امروز چون یار خویش 
ز من نآید این کز چنین‌ها نيم 
نگردم که " می‌ترسم از شاه خویش 
سه سر می‌برد روزگاری به رنج 
نگسویی چرا ترسد از وی کسسی 
به جان بشنو و دل دگرگون مکن 
نه مانم نه برگردم از دین خویش 
نسیازرد خواههم ز خود لات را 
که سوگند بر من به نان و نمک 
سراندر نیارد به سوگند مسن 


بویژه که تهماس دارای اوست 


ا ما ا کم 
بگفت و بپرداخت پیغام * خویش 
غم رفسته از دل فراموش کرد 
ز خاک رهش تاج بر سر نهاد 
کجامیروی همچنین بسی‌سپاه 
بر اینسان که بسینی ببستم میان 
رها کردم اندر یکی مسرغزار 
مان تش هدن اف فظان سند 
بسفرمود کز دڑ بجنبد سپاه 
بسچنبید لشکر همه هم گروه 


۳ د: من. 
۶ ب و ج و د: فرحام. 


۳۳۷ 


VAY: 


۷/۸۷۵ 


VAN: 


VAAQ 


۷/۸۹۹۰ 


۳۳۸ 


۷۸4۵ 


4۰۰ 


41۰ 


۷۹۱۵ 


سپ را همه ساز و بر گستوان 
بداد آنچه شایستۀ جنگ بود 
اسیران اسلام را شاد کرد 
از آن پس برادرش را خواند پیش 
سسپردم به تسو رخت و بنگاه را 
ز لشکر بدو داد مسردی هزار 
خود و سرکشان سوی جیحون کشید 
بسزرگان لشکر فسراز آم‌دند 
بدیدند مسر یکدگر را سسپاه 
دگر روز چون گشت" رفتن درست 
سه روز و سه شب چون بپیمود راه 
رسسیدند در پبای کسوهی بلند 
پدید آمداز کوه دامن دو راه 
به کوراب گفت ای جهان پهلوان 
خبر ده مرا تااز این هر دو راه 
زبان را به پاسخ بیاراست كور 
سر هر دوره می‌کشد سوی قام 
ره راست برخیزد از دست راست 
یکی بیشه دارد پرآب و گیاه 
ولیکن یکی شیر پولاد چنگ 
در آن بیشه آرامگه ساخته است 
سس پید است بازو و چنگال او 
به کوراب حسیدر بگفت ای دلیر. 
سپاه" این زمان سی‌هزارند و پنج 


ز لشکسر من و پسانزده ره هزار 


خحاوران نامه 


ز اسپ نس برد و سسلیج گسوان! 
که بادانش و فر و فرهنگ بود 
سسپه را به بسخشیدن آباد" کرد 
بدو گفت بنشین تو بر جای خویش 
ميان بسسته‌ام من کنون راه را 
بدو گفت غافل مسباش از حصار 
سپه را ز دریابه هامون کشید 
همه همسمگنان پسیشبان آمس‌دند 
بسبودند تساشب به آرامگاه 
سپهبد سپ را همه باز جست 
ا تام و اس تزا 
گذشته ز اندازۀ چون و چند 
فسرو داشت حیدر همان جا" سپاه 
هشسیوار و بیدار و روشین روان 
کسدام است کآسان رود بر سپاه 
که ای شیر بازور چنگ تو مور 
ز هر سو که خواهی بجنبان لگام 
ولیکن ره دست چپ پر بسلاست 
بر او می‌تواند گذشتن سپاه[۱۹۲- پ] 
کز آواز او خون خروشد پلنگ ۶ 
وز از راه رقن متفه ارس 
هممیدون ز سر تابه دنبال او 
مرا آرزو کرد دیدار شسیر 
ز یک راه ترسم که یسابند رنج 


تو و قستی و چند مردان کار 


۱. د: سلیح و کمان. 


۴ د: بدانجا. 


۷ د: سپه. 


۲ د ببخسید و آزاد. 


۵ د: می‌رود. 


۳ د: گفت. 
۶ د: خون شود خاره سنگ. 


خاوران نامه ۳۳۹ 
راشع از ان شتوی یو سید بسبینیم صحراى بسیم و اميد 
ایبسوالم حجن و مالک از سوی راست خدا را ببینیم تا چیست خضواست 
ز گسردان لشکر دو ره ده هزار همان سعد با میر ز تنهار خوار ,۷۹۲ 
بدو گفت کوراب فرمان توراست گر از سوی چپ می‌روی گر به" راست 
سس پهید سپ را به دو نیم کرد به مالک یکی نیمه تسلیم کرد 
بدو گفت از این" جا بجنبان لگام برانگسیز لشکر به آهنگ قام 
من این بيشه را زیر پىای" آورم چسنین آرزو را بسه جای" آورم 
ببینم برو چسنگ شیر " سپید نسسمایم بدو راه سیم و ام‌ید ‏ ۷۹۲۵ 
چو دریا بجنبید مالک ز جای چو آتش نشست از بر بادپای 
سپه برگرفت و روان شد به قسام به زیر انسدرون آب آتش خرام 
وزایسن روی حسیدر سپه بسرنشاند ره دست چپ بسرگرفت و بسرانسد 
سراف راز کسوراب بااو به هم همی گفت هرگونه‌ای بیش و کم 
چو یک روز و یک شب بپیمود راه بر آن گونه ببامهتران سپاه ‏ ,۷۹۳ 
از آن بیشه برخاست آواز شیر دل شیر مردان ز جان گشت سیر 
بدیدند' آن شیر شمشیر چنگ بسه بسالای پیل و نسهاد پسلنگ 
سر و سینه و یال و بالش سپید بدو دیسده را" گاه دیدن اميد 
چسوران هیونان برو دست و پای دمسنده یکی شکل هيبت نمای 
خروشان چو رعد و فروزان چو برق همه هيبت از پای* او تابه قرق ۷۹۳۵ 
ز بسیمش گذر تنگ شد بر سپاه جهان گشت از آشوب لشکر سیاه 
نبد چشسم را تساو دیسدار او سراسیمه شد لشکر از کار او[۱۹۲-را] 
دوان و دنان '' شیر هسمچون پلنگ چو سوهان همی سود دندان و چنگ 
ز آسیب شیر اندر آن مرغزار رمسیدن گسرفت اسب زیر سوار 
سوی من علی گفت راهش دید گذر بر مسیان سپاهش دهید ,۷۹۴ 


د؛: این. 


بسزد اسب و امد ز لشکر برون 


۲ د. ز 


فنرو داشت دلدل به پیش انسدرون 


۳.د آن. 


۴. ب و ج و د: پاء 


۵ ب و ج و د: جا. 
۷ ب و ج و د: پدید امد. 


۶ د دیو. 
۸ د: بریده از او. 


4 اساس: آرای؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. ۰ ب وج دمان و دمان؛ د: دوان و دمان. 


۳۴۰ 


۷۹۴۵ 


۷۹۵۰ 


۷۹۵۵ 


۷۹۶۰ 


کی ان شین شیر دا را مدای 
بزد بر زمین هر دو زانوی خویش 
همی بود برخاک افکندگی 
قرو ماند کوراب از او" در شگفت 
زیان نناگستری باز کرد 
سر از خاک ره بسرنمی‌داشت شیر 
ز گسردن فنسرازی سرانداخته 
همی کرد زاری به آوای زیر 
چو شیری" چنان با چنین دلخوشی 
سزد گر همه شیر مردان راه 
دل* هر کسی مرد این بيشه نیست؟ 
نگسه کرد حسیدر به شیر سپید 
بدو گفت برخیز و بگشای راه 
به ترک چراگاه ایسن بیشه کن 
به فسرمان او شیر سربرگرفت 


چو از شیر شرزه تھی گرڈ ت راه 


خاوران نامه 


ز تسیزی وتندی' فرو آرمید 
پسمالید بر خاک ره روی خویش 
چسنانچون نسماید کسی بندگی 
همی هر زمان لب به دندان گرقت 
پسسستی آفرین بر سراف راز کرد 
زمانی بدانسان همی بود دير 
دم خویش جساروب" ره ساخته 
بدو اندرون چشم برنا و پسیر 
نهاد از سر آیتین گسردنگشی 
در ایسن بیشه جویند خود را پسناه 
که هر رو بهی شیر این بیشه نیست 
سرافکنده بر خاک بسیم و اميد 
ز جسایی دگر جوی آرامگاه 
ز آبشخوری! دیگر انديشه کن 
چراگه به صسحرای دیگر گرفت 


روان شد سوی قام از آن جا سپاه[۱۹۳-پ] 


رسیدن گودرز پیش صلصال با سپاه شکسته 


چو گودرز با آن شکسته سپاه ` 


۰ 3 یش پدر رفت و فریاد کرد 


سدو گفت آگاه باش ای پدر 


چومن‌بابرادر به فرمان شاه 


ز دریسانبودیم رفسته بسرون 


۱ د ز تندی و تیزی. ۲. د: آن. 


۴ د: شیر. 


۵ بارج ولی. 


۷.د آبشخور. ۸ د: ان. 


به دراو خشکی بپیمود راه 
گذشته سخنها همه یاد کرد 
کز اختر پسر را بد آمد به سر 
از این" جابه ساحل گرفتيم راه 


سپاهی بیامد چو دریای خون 


ج حاروی. 


۶. د: ولیکن نه هر کس چو این شیر ني 2 


خاوران نامه 


اگر جنگ را کید کرده است چنگ 
بدو گسفت گودرز فردا پگاه 
چو بشنید صسلصال دل شاد کرد 

اد خونخوار. ۲ ب و ج: دریا. 

۴ د: سپهدار. ۵ د: خیره. 

۷ب دح و د: زدست. ۸ د: دست. 

۰ ب: ز. ١د‏ تیره. 

یت ۴. د: ز سوگند هاشان. 


ز خساور زمین نامور سی هزار 
على آن سس را سپهدار بود 
به شمشیر و نیزه گشادند چنگ 
من و گیو لشکر فرو داشتیم" 
سرافراز' کوراب را روز جنگ 
کسفون و امان رات اخ است 
هم آخر سپاه علی چیره" شد 
پسبردند مارابه یک ره ز جای 
به خدمت به درگاه شاه آمدیم 
سبخشای بر ماکه دلخست‌اییم 
اگر باگسناهيم اگر بی‌گناه 
بجوشید صلصال را ون ز خشم 
به گودرز گفت ای ننه مرد نبرد 
برفتی و بسر باد دادی سس‌پاه 
کنون خواهش آورده‌ای پیش من 
همی زیردستی کنی چون زنان 
که باشد علی کز پی جنگ من 
جسوایش بگسویم به گرز گران 
بگوی" ای پسر تا بدانم سخن 
چو اندر سپاه تو آمد شکست 


ز دریاکسچا برد حیدر سپاه 


سسراسسر کسمر بستةۀ کارزار 
که تسیفش یکی ابر خونبار' بود 
کت رها کشا هه شوم 
گرفتند بسا آنسچنان زور چنگ 
به اسلام گردن برافراخته است 
جهان بر جهانبین من تیره شد 
ببس جز بازگشتن نسدیدیم رای 
ز بسیدادشان دادخسواه آمدیم 
ز چنگال دشمن به جان رسته‌ایم 
تار ین ییات تا ۲ 
تو گفتی برون آمدش خون ز چشم 
ندیده تکساپوی مسردان مهرد 
به دشسمن سپردی نگین و کلاه 
که بر من چه رفت از بداندیش من 
ز بسسیم" و زبسردستی دشسمتان 
سسپه بسرنشاند به آهنگ من 
نسمایم بدو زور نگ" سران 
که این داستان بر چه آششایه بن 
سپاه بلاجوی شد چیره دست 
به ساحل زمین یا بدین سوی راه 
یامد زمان تازمان بی‌درنگ 
گات که این ارس دان پا 


ز سنوگند شاهان' بسی ياد کرد 


۳ د: کشتی نگه داشتیم. 
۶ د: استان تو راه. 
٩‏ ب و ج و د بگو. 


۲ ان. 


۳۴۱ 


۷۹۶۵ 


a2 


۷۹۷۵ 


74۹۸۰ 


۷۹۸۵ 


۳۴۳۲ 


۷۹۹۰ 


۷۹۹۵ 


A °۰ 


۸۰۵ 


E‏ اتش 


۴. د به خحسرو کس آمد که آمد سپاه. 


۷ د: که. 


که فردا گشایم به شمشیر چنگ 
بسدین کینه بالشکرش آن کنم 
سسپاه اننجمن کرد و بکشاد راز 
ز شمشیر و تیر و کمان و عمود 
ز بسیجاده و افسر و طوق و تاج 
تو گفتی به کان اندرون زر نماند 


خاوران نامه 


عسلی را بسیاموزم آیین جنگ 
E‏ ۱ ۳ ۱ ۳ 

در گنجهای کهن کرد باز 
همی داد در خورد هر کس خراج 
برآمد یکی ابر و گوهر! فشاند 


ز هر سو بر او گرد می‌شد سپاه 


رسیدن مالک اشتر با سپاه به شهر صلصال 


وز آن روی مالک به بسیگاه و گاه 
اپ والم حجن گرد بااو به همم 
چو یک هفته مالک بپیمود راه 
بدیدند شسهری چو باغ بهار 
چراگاه اسب و لب آب و کشت 
همه بساره شهر سنگ" رضام 
چو مالک درآسد بدان" مرغزار 
هم مانجا فسرو داشت مالک سپاه 
سراپ رده زد مالک نسامدار 
چو مالک فرود آمد از دیدگاه 
کس آمد به درگاه* صلصال و گفت 


کهستان شد از خیمه هامون و دشت 


چنین داد پاسخ که چون " روزگار 


نی ان غار ای زا که ره آی کش 


۲ ب و ج: سنگ و. 


۵ د: نزدیک. 


. زبس خیمه بر دشت نتوان 


همی راند منزل به منزل سپاه 
برافسراشته شیر پسیکر علم 
ز ساحل به قام اندر آمد سپاه 
همه دشت و صحرای او مرغزار 
هوایسی بکردار خرم بسهشت 
نشسستنگه تسباجداران قسام 
زمین آهنین شد ز نعل سوار 
نشس‌تند گسردان لشکر پستاه 
پر از خرگه و خیمه شد مرغزار 
خبر شد به صلصال کآمد سپاه "[۱۹۴- ر] 
که صحرابه یکبار لشکر گرفت 
کسی را به" بد باشد آموزگار 


چه گر نیک باشد نه نسیکو کند 


۳ د: در آن. 


و د در. 


خاورات نامه 


۱ د: پپلوی. 


۴ د: تخحت. 


که این لشکر از بهر جنگ آمدند 
اگر زنده مانم یکی را به قام 
بسفرمود تامسرد جنگ آزمای 
سسپاه از در شسهر بیرون کشید 
همه دشت پر شد ز اسب و سوار 
یکی خرگه از دیبۀ هفت رنگ 
درون سراپ رده بسرپای کرد 
بسه گرد سراپ رده خسروی 
گران شد زمین همچو کشتی بر آب 
ز هامون برآمد هزاران علم 
ز سسوی دگر عمرو بسته ميان 
بیامد به لشکسرگه شاه قام 
زمین سر به سر دید آراسته 
همه دشت پرخیمه و پرده دید 
کمر بسته آمد به درگاه شاه 
بدان بسارگاه! اندر آمد دلیر 
بدید او یکی تخت زرین زده 
تفا و ان مت لال تاه 
به پیش اندرون تاجداران قام 
گرانمایه دستور در پای تخت 
همان ده پسسر باکمرهای زر 
چو گودرز و نوزاد و سام سوار 
چو عمرو انسر و طوق" صلصال دید 
شگفت آمدش بال؟ و بالای او 


و را عسمرو از ان پیشتر دیسده بود 


.2 بارگه. 


بود نام و ناموس بر من حرام 


ز شهر و ز برزن تهی کرد جای 


سراپرده بر پهن هامون کشید. . 


زمین همچو قير و هوا همچو قار 
بدو ان‌درون فرشهای پسلنگ 
سراپ رده را عالم آرای کرد 
بسی خرگه و خیمة خسروی! 
مغر بل به مسیمارهای طتاب 
وز آن هر یکی را دگرگون رقم 
برون شد به آیسین صسلصالیان 
یدید آن سراپ رده لعل فام 
بکردار گنجی پر از خواسته 
ز انسبوه لشکر زمین نساپدید 
چنانچون بود مردم دادخواه 
ز هر سو نگه کرد بالاو زیر 
براو مسفرش گوهر آگین زده 
به گسوهر مسرصم قبا و کلاه 
ميان بسته با تيغ ززین نسیام 
به دستور شاهان پسیروز بخت 
ميان بسته با تیغ و گرز و سپر" 
چو نور این و گیو و اسپندیار 
چنان سینه و پسیکر و بال“ دید 
گسوانسی دراز و به پنهای او 
که با جمزه عالم بگردیده بود 


۳ د کمر. 


۵ د: یال و کوپال کلمه باید «یال» باشد. 
۶ اساس: ب و دیگر نسخه‌ها: بال (با یک نقطه)؛ ظاهراً کلمه باید «یال» باشد. 


۳۴۳ 


۳۳۴ 


۸۷.۰۴۰ 


۸۵۵ 


فزون دیدش از روزگار نخست 
تهیب آمدش زان سر و سفت ويال 
زمین را بسبوسید در پای تخت 
منم کمترین بسنده‌ای ش.ه را 
یکی مرد بسازارگان زاده‌ام 
ای سوالمحیجن و مالک نامدار 
کسنون روی و رای بسیجم نماند 
تو دانی" رسیدن به فریاد من 
چنین داد پاسخ که فردا پگاه 
بگسیرم من آن هر دو بیداد" را 
چو بر دش منانت شکست آورم 
بفرمود كز مطبخ خاص خويش 
رقف نسسیید از دقسیق تقاف 
مزر دانساهای ياقوت فام 
طبقهای چینی بر آن خوان تهاد 
ز خوردی که دانست در خورد خویش 
ببردند ده گسوسپند و دو گاو 
بسدان خوردنی دست بگشاد شاه 
دیدش از هم به چنگال زور 
برآنگونه آن چند بریان بسخورد 
چو از بار دادن بپرداخت شاه 
به آوا در آمد دف و چنگ و نی 
نى ارغنون و مى ارغوان 
خروش از خروس صراحی بخاست. 


جهانجوی را عسیش دمساز گشت 


خاوران نامه 


نه آن ہد کز آن پیش دیدش درست 


بسهمید از آن قد و بالای و بال 


ففان کرد کای شاه پیروز بخت 
هت یی 0 د رتم 
تعتساهل سین کفتعور افتفاددام 
FT SEE BEE‏ 
بجز باد در دست هیچم نماند 
ز یداد دش من بده داد من 
چو در جنبش آید دو رویه سپاه 
وان ةم يودد 
من" آن مال رفته به دست آورم 
گرانمایه خوانی نهادند پیش 
بهغربل به پرویزن موی باف 
نهادند خاص از پى بار عام 
ز صد گونه حلوا و بریان نهار 
یکسی خوان دیگر بگسترد پیش 
فراز یکی خوان به نیرو ًو تاو 
همی کرد عس مر و اميه نگاه 
چنان چون در او" شیر درنده گور 
و این اور شون 
ب‌پرداخت" مجلس در آن بارگاه 


به شادی یکی عشرت افکند پی 


۳ ۳ ۳ ۹ 
ک‌ند دولت پیر و بخت جوان 


۱. د: توانی. 
۴ د دقیق. 
۷ ج درد. 


.د آزاد. 


۵. د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۸ د بیاراست. 


۳ د مر. 


۶ د نیروی. 
4 د: دولت و بخت و پیر جوان. 


۱ د: پرز تاب. 


۵ د: دست. 


خاوران نامه 


پر از می ببردند ده گاو پوست 
PE‏ قفوم تالم اه 
چو صلصال را در سر آمد شراب 
به پیرانه سرگفت کاری کنم؟ 
سسلام" نسبردم بسیارید گسفت 
بدان تایکی آزمایش کنم 
برفتند ده تن ز گسردنکشان 
عمود گران هفتصد من به سنگ 
ببردند شمشیر او پس نج مرد 
سس پر پنج مرد دگر برد پیش 
کمان و ک مندش چسهار! دگر 
نگه کرد صسلصال تسیر و کمان 
کسمان را بمالید و پر دود" کرد 
ک مان را بسه زانسو در آورد تنگ 
بسدان زه کمان را به زه بر کشنید 
انش مان خاش 
خسدنگی بسپیوست و بگشاد نشست۱۹ 
چو بنشست تیر از هوا بر مغاک 
ز لشکر نی چبند از اسلامیان 
به ده مردش از خاک بیرون کشید 
بر آن هر کسی دیده بگ‌ماشتند 


یس بردند نسزدیک مالک ز راه 


۲« کنیم. 


چنانچون شنیدی که آیسین اوست 
به هم در کشید آن دلاور تمام 
دلش گشت پر خشم سرپر شستاب! 
کته فا یران کا 
کارا و ا ر اوک ات ان 
به بازوی مردی گشایش کنم 
ببردند گرزش به گردن کشان 
سزاوار بازوی او روز جسنگ]۹ 
کسی دا طساو او در نود 
دو مرد دگر تسیر و قربان و کیش 
سلیحش ببردند سر تابه سر 
به شمشیر و گرز و کمندش همان" 
همی خیره شد زان [کمان] ۲ چشم مرد 
زهی چون کمندی ز چرم پلنگ 
خم آورد پشت و کمان در کشید'' 
نیوشنده را زهره در بر" بکاست 
سوی لشکر مومنان داشت دست 
فرو رفت تاخانۀ پر به خاک 
بدانجارسيدند بسته ميان 
شگفتی فرو ماند هر کان ' بدید 
مر آن تیر را نیزه پنداشتند 


بدو بر تظاره فراوان سپاه 


۳« سلیح. 


۵ اساس: ت اين حا نداشت با ترجه به ب افزوده شد. 


۷ ب و ج: دو مرد. 

4 ب و ج: به شمشیر بران و گرزگران؛ د: به شمشیر و گرز و کمند کیان. 
۱ ساس: ندارد» با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد؛ ب و ج: همی زان کمان خیره شد. 
۳ ب وج چکاچک زگوشۂ. 


۶ د: هر کاو. 


۸ د: تا پا و سر. 


۰ ب و ج: پر زور. 


۳۳۵ 


Nef 


۸۶۵ 


۴ ب ز ج: زهره‌ای زاین؛ د: زهره در دل. 


۳۳۶ 


۳/۳۰ 


۸۰۰۹۰ 


۸۳۰۰ 


5 بت ماه. 


۷ ب و ج: 
۰ ب وج و د: بگو. 


به تیر اندرون ماند! مالک شگفت 
که دعوی تیر و کمان مسی‌کنی 
کنون " شست صلصال و تیرش ببین 
چسو سعد دلاور نگه کرد تیر 
چننین داد پاسخ که بد روزگار 
شد از سهم این تیر پشتم کمان 
چسنین گفت عمرو اميه که من 
از آن جاکه او تیر بگشاد و شست 
چنین گفت مالک به اسلامیان 
که این تیر نزدیک حیدر برد 
ری ا شتا ا س 
بدوگفت فتاح کار من است 
ک مر بسر میان بست قستاح پیر 
دوان باز پس گشت از آن مسرغزار 
به پیش علی تیر بنهاد و گسفت 
که صسلصال دی در میان سپاه 
بسدین" تیر لشکر شکسته دلند 
مرا مالک این“ جا فرستاد و گفت 
بسران" تا بدیشان رسی زودتسر 
ا وخر ای داه 
وز آن روی صلصال باانجمن 


ز لشکر یکی نامور برگزید 


بدو گفت بسخرام از اين انجمن ‏ 


بگؤی ' آن ستپة را کے دا پگاه 
ETA 5 0‏ 

چو خورشید بر باید از تیغ سر 
۲ د: وقاص. 


پیر. ۵ د: کنون. 


۱ ب وج و د: بنماید. 


خاوران نامه 


بیاورد و با سسعد بنمود" و گفت 
ک‌مانداری خود عیان می‌کنی 
گرت نیست باور بگیرش ببین 
از ان کی مرا دلش گشت پیر 
ندانیم چون باشد انجام کار 
بترسم که بر ماسر آید زمان 
گر کسرده بسودم بدان انجمن 
همی" تا بسدینجا یکی مسیل هست 
که خواهم یکی مرد بسته ميان 
خسبرهای رفسته بر او بشسمرد 
به مابر شود روز روشن سياه 
جهان آفرین پشت و یار مسن است 
چو نیزه به گردن بسرآورد تسیر 
یامد بر حسیدر نسامدار 
که پیکان غم سینه‌ام را بسفت 
فکنده است " تیری ز یک مسیل راه 
و ا وت 
که از سر برون کن خور و خواب و خفت 
کته کی دیر مانی بد آید به سر 
وز آن جایگه تیز لشکر براند 
شده رای زن بسایکسی رازن 


۱ ٩ 
سسواری که پسیغمبری را سزید‎ 


. بدان انسجمن بر پیامی ز من 


نباید که آرام گیرد سپاه 
تسده ۱ ان را نت4 :رشن کسمن 


۳ د: سوی. 
٩‏ ب و ج: سزاوار. 
۲۳ ب و ج: ببندم. 
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۱. ب و ج: وز. 


و5 د: کز او. 


۷ ب و ج: به میدان من او را 


از آنشتن روی من برگرایم سپاه 
چو من باسپاه اندر آیم به جنگ 
بکوشیم چون اژدهای دمان 
کے سالک رساد اسو تاه 
بدو گفت مالک میان بسته‌ام 
و لیکن نسیامد" سپهدار مسن 
ورایدون که" صلصال دارد شتاب 
چو پاسخ ب پرداخت پاسخ سرای 
بیامد به درگاه صلصال باز 
همه روز شاه اندر این جست و جوی۸ 
چو بر لشکر روم زد شاه زنگ 
کمر بست عمرو اندر آن تیره شب 
شستابان بیامد به درگاه۱۲ شاه 
همی گشت بر گرد صسلصالیان 
بگردید مرخ یمه‌ها را تسمام 
سرا پرده را دید روشن شده 
تشه بے قارع بت شراخ تاه 
همان ده پسر پا کمرهای زر 
همی گفت هر یک که فردا پگاه 
بر آن دشمنان دست بیرون کتیم 
ز بسد ضواه زنده نمانیم کس 
از این مرز تامرز تهماس شوم 


همه مرز ساحل به چنگ آوریم 


۵. د: و. 


٩‏ ب و ج: شاه اندر این جست و جوی. 


۱ب و ج: روان. 
۴ ب وج و د: پا 


۵ د روز. 


۳ب وج نزدیک. 


کنم دشت و هامون ز لشکر سیاه 
شمارا نسپاید که باشد درنگ 
بسبینیم تابر چه گردد زمان 
که ای د و ناس میاه 
ببس دینجا! به آرام نسنشسته‌ام 
وز او" نیست فرمان به“ پیکار من 
من او را به میدان" بگویم جواب 
فرستاده برگشت و شد باز جای 
بگفت این سخن آشکارا و راز 
به سر برد تا شب در این گفت و گوی؟ 
سیه گشت خرگاه سیماب "۲ رنگ [۴٩۱-پ]‏ 
برون'' شد ز پیش سپاد عرب 
به هامون گذر تنگ دید از سپاه 
نبود اج پیدا کنار از ميان 
بسیامد به خرگاه"' سالار قام 
ز شسمع فسروزنده لشن شده 
په پای"" ایستاده سران سپاه 
به پیش انسدرون تنگ بسته کمر 


چو در جنبش ايد دو رویه سپاه 


بد اندیش را بسفت۱۵ وارون کنیم 


نه فریاد خواه و نه ریاد رس 
بر آبادو ویران تمانيم بوم 


جهان بر بد اندیش تنگ آوریسم 


۳ب و ج و د: بياید. 
“دج تسا 


۶. ب و ج: و گرزان که. 


۸ ب و ج: همه شاه بود اندر این گفت و گوی. 


۰ ب و ج: فیروزه. 
۳ د: درگاه. 


۳۴۷ 


۸۰۵ 


۸۰۰ 


^11۵ 


۸۳۰ 


A1۲۵ 


۳۳۸ 


ز شب نسیمه‌ای اندر این گفت و گوی 


برفتند از آن پس به آرام خویش 
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به کسام دل شهرياران قام 


: ۳ 
بسپودند گسردان پسیکار جسوی 


۸۱۳۰ بخفتند تا روز باکام خويش 
چو عمرو آن سپه را پراکنده دید از آن جاره با زگشتن گس وید 
به لشکر گه مالک آمد ز دشت به هر خیمه و خر گهی برگذشت 
کان ا اي ساف تیه یچو ان 
من از رنج ره نیک فرسودهام سه روز است تا من نیاسوده‌ام 

۳۵ بیارامم امشب به آرامگاه زمانی بر آسسایم از رنج راه 

فرستادن صلصال نوادر را به جنگ مالک 
وی هسیها و ا ی ایب نان 
چو مرغ سحرگه بسرآورد سر پر اند از شد بساز طاووس نر؟ 
به درگاه شاه انجمن شد سپاه نشستند شاهان زرّینن کلاء٥‏ 
به نوزاد صلصال گفت ای پسر بددین کین تو را بست باید کمر 

۰ سپه را بسیارای و بر سازکار ز لشکسر ببرد مرد پنجه هزار 
رارک سال و وروی کو چو عاد و چو نور این و" سام نیو 
برانید از ایسن" جاهمه‌هم‌عنان گشسایید بسازو به تیغ و سنان 
برآرید از اسسلامیان رستخیز به بسازوی مردی و شسمشیر تيز" 
به خون ریزشان دست بیرون کنید ز خون دشت برسان جیحون کند 

۵ من از پس بیایم چهنانچون توان به انديشهة پسیرو بسخت جوان 
ولی تسا بسیاید بدینجا' على .بسسبندم" مسیان را به تیخیلی 
مرا عار باشد که در روز جنگ گشایم به جنگ فرومایه نگ 

۱. د: مردان. ۲ ب و ج و د: بخسبید. ۳ ب و ج: بر. 


۴ ب و ج و د: پر 
۷ ب و ج: نوزاد این 
٩‏ ب و ج: مصراع اول و دوم جا به جا شده است. 


۵ ب و ج: لشکر پناه. ۶ ب و ج: به هم پشت گودرز و سالار گیو. 
۸ ب وج و د: آن. 
۰ ب وج و د: نیاید بدانجا. 


۱ ب و ج و د: نیندم. 


کمر ترکش اندر کمر کردہ'' تنگ 
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همآورد من جز علی مرد نیست بسجز من کس او را همآورد نیست 
زمین را بسبوسید نوزاد و گفت که ای با خرد مغز و هوش تو جفت 
کسی را که باشد چو من صد پسر . چسرا بست بايد مر او راا کمر ۸۱۵۰ 
تو بر تخت شاهی نگهدار جای زانديشة بد بپرداز رای 
[که تامن به پیروزی بخت شاه چو کوه اندر آرم ز هامون سپاه 
زمین را یکسویم به نعل ستور نسمایم بد انسدیش را دست زور]۲ 
به نوزاد بر آفرین کرد شاه به سر بر نهادش کیانی کلاه 
بپوشید نوزاد خفتان جنگ چو شیر اندر آمد به زین پلنگ ۰ ۸۱۵۵ 
ز جسنگآوران مرد پسنجه هزار بسرون شد کم بستة کارزار 
چو نوزاد نسزدیک مالک رید سپ را بفرمود تسا صف کشید؟ 
نگه داشت خود قلبگاه و بسنه برادرش گسودرز بر میمنه 
سرافراز سربال بر میسره سواران جنگ و سسران " سره 
وز آن روی دیگر چو مالک بدید که نوزاد صف سپه بر‌کشید ۸۱۶۰ 
بفرمود تادر دمیدند نای دل شیر مردان برآمد" ز جای 
سپاه عسلی بر کشیدند صف همه تيغ و کوپال و زوبین به کف 
به قسلب انسدرون مالک پیلتن به گردن بر آن گرز خارا شکن 
ایس‌والم حجن گرد بر مسیمنه که شیر از نهیبش گرفتی دنه 
اسر مسیسره سعد وقاص بود که از موی تیرش گره می‌گشود ‏ ۸۱۶۵ 
[به جای کمینگاه شاه سمک که جسنگاآوران را رساند" کمک 
چو هر دو سپه صف بیاراستند. سواران همآورد می‌خواستند 
ز جوش جلاجل برآوای جنگ به جوش آمده خاک صحراو سنگ 
ز بس گونه گون نعره" بردشت و غار به رقص اندرون اسب زیر سوار 
سواری ز صسلصالیان عاد نام ناور درختی چو کل تمام ‏ ۸۱۷۰ 


۷ ب و ج: هوش و رأی. ۲ ب و ج: به مردی. 

۳. اساس: این دو بیت را نداشت. با توجه به ب و ج و ده افزوده شد. ۴ ب و ج: این بیت را فاقد است. 
۵ ب و ج: فرو داشت. ۶ ب و ج: حنگاوران. 
۸ د: رساندی. 


۱ د: ميان کرد. 


¥ ب دج در امد. 


۰ د: نخلی. 


.٩‏ د: نغمه. 


سسست: مس سس 


۳۵۰ 


سس لیحی به مقدار بالای او 


ز مالک سزاوار خود مرد خواست 
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رو هشته بر تن سراپای او 


ز گردن فرازان هسماوزن خواست 


۱۳ 


۶ د: که با تو مرا ننگ باشد. 
٩‏ د: بکردش به دو نیم. 


یکی نامور بود نامش سلیم بسرون شد به میدان به اميد و بیم 

۷۵ تکاور یکی خنگ تازی به زیر به رفستار آهو یکردار شير 
زیر گسستوان! ستسلیح نسبرد نسهفته به آهن درون اسب مرد 
برون از سم اسب و" چشم سوار ز خسفتان و جسوشن نبود آشکار 
چو افتاد بر عاد چشسم سلیم پسدید آمد اندر دلش هول و بسیم 

زبالاوپسهنای او خسیره مساند همی هر زمان نام یزدان بخواند 

۰ بخندید از او عسادعادی نهار" بدو گفت خندان که ای بدتگاد؟ 
کدامی که بامن برون آمدی کس مر بسسته از بهر خون آمسدی 
نه سردی تو بازوی" چنگال من تو را کی یبود تاو کوپال من 
برون شو ز میدان و بامن بگرد که چون تو نباید مرا هم" نبرد 
منم پور صسلصال پشت سپاه جسهاندار باوج ززن کلاه 

۵ سلیم آن زمان گفت چندین مشور کیه E‏ رن شرا 3 کوش 
هم اکنون نمایم تو را زور چسنگ بسسبینند مردان نهاں" پلنگ 
ی شن عاد ایسن واب درشت بسیفشرد بر دسستهة تيغ مشت 
بدو گفت باش ای نبرده سوار بسیاموزم اکسنون تو را کارزار 
برآورد شمشیر و بگذاشت" چنگ رو هشت بر تارکش بی‌درنگ 

۰ سسلیم دلاور سپر کرد پیش نهان کرد زیر سپر ترک خویش 
یکی تيغ زد عاد را بسرمیان به دو نیمه شد مرد چون پرنیان 
نگون شد ز بالاسر'' ترک عاد چویک برج از کوهة زین" فتاد 
چیو واد وهر کد که تنش را به خون اندر آغشته دید 
ز بالای اسب آندر آمد به خاک همه جامة خسروی کرد چاک 

۵ همی گفت زار" ای برادر دریغ ‏ ۰ که رفت آفستاب تو در زیر میغ 

۱. د: برگستوان و. ۲ ج: واو ندارد. ۳. د: تازی نژاد. 

۴ د: چندان که باید نهاد. ۵ د: نه ای مرد نیروی و. 

۷ د: گردان گوزن و. ۸ د: بگشاد. 5 

۰ د سرو. ۱ بر خاک میدان. ESD‏ 


۳ د: کجا رفت آن زور بازو و تبغ. 
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۵١ 


۱ د: يال. 
۴. د: کاو. 


۷ د: رفت و او راء 


3.1۰ پولاد. 


ووی آن وو قداو بالا بان" 
برآمد ز لشکر سراسر خروش 
چنین گسفت نسوزاد باانجمن 
هر آن کس" که این کینه باز آورد 
به جاهش سرافراز نامی كنم 
یرون شد سواری ز گردان شاه 
سیم رفت بر وی" سر آمد زمان 
چهل تن ز صلصالیان کشسته شد 
بسرآشفت نور این از کار او 
به نسوزاد گفت ای برادر درنگ 
من این مرد را خوار پنداشتم 
کنونش نسمایم یکی دسستبرد 
بسزد اسب و آمد به میدان جنگ 
به هیبت یکی بانگ زد بر سلیم 
نمودی بسی زور بازوی خویش 
تھی یافتی بیشه از تند ! شسیر 
سسلیم دلاور ب‌ترسید سس خت 
بسلا جوی را برتر"" از عاد دید 
به دل گفت کاین ۱ مرد عادی نهاد 
اگر رستم از چنگ"" این "۲ دیو سار 
عتان راگران کرد و بفشرد پای 
خسروشید کای دیوزاده سوار 

۲ ج: واو ندارد. 

0 اوی من 


۸ ج: بود و. 
۱ د نره. 


۲. اساس: تا این جا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 


۴ اساس: کای؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۶ د: آن. 


۷ د<: او. 


نباز آورد. 


دریغ آن سرو افسر و سفت و" بال 
نه دل ماند با مرد جنگی نه هوش 
که ا ادان س مین ام 
سر نامور زیر پبای آورر؟ 
بیابد ز من کشسور و خواسته 
به نزدیک شاهش گرامی کنم 
بکش_تش سسلیم اندر آن " رزمگاه 
چهارم همان بود پنجم همان 
زمین خاک با خون بر آغشته شد 
همی ننگش آمد ز پیکار او 
چسه بايد که بر ننگ بفزود ننگ 
از این رو عنان را نگهداش تم 
کنم پیکرش را به کسوپال ! خرد 
یکی گرزه گاو پسیکر به جنگ 
بدو گفت باش ای خسیس لیم 
ندیدی کسی هم ترازوی خویش 
که در بيشه جولان نسمودی دلیس 
بدانست کش تیره شد روی بخت]'' 
به چنگ اندرش گرن پسولاد دید 
ز صسساصال دارد هسمانا ناد 
در این مرز چون من نباشد سوار 
به دست اندرون*" آب آتش نمای 


۳ د: پهلوانان. 
۶ ج این. 
٩‏ د: خاک و خرن باهم. 


۳ د: بدتر. 
۵ د دست. 


۸ 3 اندر آن. 


۸/۳۰۰ 


۸۳۵ 


۸1° 


۳۱۵ 


YOY 


ATT 


۸۳۳۵ 


ATT 


۳۳۵ 


۸۳۴۰ 


اگر مرد جنگی به مسیدان مسلاف 
مکش شون ان زک یو 
عسمودی بسرآورد و زد بر سسرش 
یکی شد سر" و سینه و دست و پای 
پرآمد خروش از سپاه علی 
یه را هة دم وی هی بي 
ز پیش سپه سعد یسل راند پیش 
سسواری بیامد که مگشای دست 
همانا که این نامور بدسگال 
اگ ر کشت آید به تیر خدنگ 
ز جنگآوران مرد صلصال کیست 
همی تابد پسنجا نیاید" على 
همی گشت نور این چیره دست 
یکی دیگر آمد به ناورد او 
بزد گرز دیگر به تارک بسرش 
بر اینسان از آن مومنان هفت مرد 
کے یرو کان نود دشت 
بسزد تسیر بر حلق آن دیو سار!! 
بگردید تور این از پشت زین 
چو از پهن صحرا برون شد غبار 
ا ر ان اف ادو وه 
زتیمار او گګریه برداشتند 
به گردان لشکر چنین گفت سام 


سسزاوار این کین نخستین منم 
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هنر باید از مرد چند از گزاف 
ز نسعلش سیه کرد مسیدان به گرد 
کجا استخوان خرد شد در برش 
بسن وهای ار اتی ا چبای 
ز نسیروی آن دست و چسنگ" یسلی 
بسبودند غمگین به مرگ" سلیم 
کب سیوی کسید جر آن دیرم کیش 
نگهدار بازو و ار وس 
ز صلصال باشد بدین شاخ و یال 
گشاید بدین کسینه صلصال چنگ۲ 
بسدین رزم ورا مارد کت وگن 
نگس‌هدار از او دست و شست" یسلی 
ميان دو صف چون یکی پیل مست 
نود آن دلاور هسمآورد او 
به صندوق سینه فرو شد سرش 
ن سستمگر به دست نیرد 
خسدنگی بپیوست و بگشود شست 


گذر کرد از او ناوک جان سار 


بکشت آ 


نگسون اندر آمد به روی زمین 


نه کرد وی ۲۱ سام سوار 


- به‌زاری بر آن دشت جان داده بود 


۱۴ ۲1 ۰ z= 


فسروزندة آتش كين مسنم 


۱. د: بر. 


۲ د: چنگ 


۴ اساس: مرد؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۶.د مگذار س 
٩‏ د: زور دست. 


۲ بی‌مراد. 


۰.د بگشود. 


۳ واو ندارد. 


و دستا. 


۳ د: دل. 

۵ ب و ج: بازوی. 
۸ د بیاید. 

۱ د. دیوزاد. 


۴ د من. 
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۱ ب وج و د: ز نعلش. 


۴ د: باید. 


۷ ب و ج: بر او. 


به خسون برادر بسیندم ميان 
زد تازيانه بر اسب نسبرد 
به آورد گه بر زمانی بتاخت" 
از آن پس سس وی مالک آواز داد 
منم سام صلصال دارای قام 
یکی مرد بايد سزاوار مسن 
نخواهم کسی کاو به مقدار نیست 
اب وال حجن گسرد شاید " مرا 
چو بوالم حجن شیردل بنگرید 
چو آتش برانگیخت شبدیز را 
کمر بسته آمد به نزدیک تام 
تفت ارا اسان اف 
نخواهد کس اندر جهان مرگ خویش 
بسی چسون تسو من نامور گشته‌ام 
هم اکنون یکسی زان " شسمارم تو را 
برانگیخت سام دلاور ز جای 
به بالای سر برد دست و عمود 
چو بوالمحجن شیر دل بنگرید 


سپر بر سر آورد و بگشاد تیغ 


سرو سسینه و دست برداشتش 


سلیح از بر خویشتن کرد چساک 


همی گفت زارای نبرده سوار 


۲ د: بساخت. 


3 
ی 


۵. ب و ج: خویش. 


۸.د رحت. 


پر از خون کنم دشت از اسلامیان 
ز اسسپش! بر آمد به خورشید گرد 
به نوک سنان با فلک مهره باخت 
بدو گفت کای مرد تازی نسژاد 
به مردی فزونم ز دستان سام 
که بامن بگردد به پیکار مسن 
مرا با فرو مايه پیکار ' نیست 
به مسیدان جز او کس نبايد مرا 
برآورد گه سسام یل را بدید 
همی گرم کرد آتش یز را 
به دست اندرون تيغ آیسینه فام 
TE E E‏ 
نهادی تو بر مرگ خود پای پیش° 
که تنشان به خون اندر آغشته‌ام 
به میدان مردان چه دارم تو را 
به چنگ اندرون گرزۀ سر گرای 
که يارد بدو" دستبردی مود 
بغغلگاه دشسمن گشاده دید 
بزد بر بسغلگاه او بسی‌دريغ 
به خاک اندرون پست بگذاشتش 
همه تاج و اقسر سیه کرد گیو [۱۹۵- پ] 
پیاده به سر برهمی ریخت خاک 
جسهانجوی را روز" برگشته بود 
رخ کشته از خاک و خون کرد پاک 


۳. د: فرو مایگان کار. 
۶. د: بدانان. 


Yar 


۸۵ 


۸۰۳0۵۰ 


۸۰۳۵۵ 


۸۳۶۰ 


۸۳۶۵ 


۳۵۴ 


سرو افسر خسسروانیت کی 
نرو کتار کت در تون افسسن است 


بسرادر نه آرام گیرد نه خواب 
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برو پسیکر پسهلوانیت کسو 


بدین خاک تیره نه اندر خور است 


AYY:‏ جهان رابه کین تو سازد خراب 
زمانی بر او گریه و ناله کرد زخون مسژه روی چون لاله کرد 
از آن پس به اسب اندر آورد پای بکسردار آتش برا آمدز جای 

تا به نزدیک بوالسحجن آمد به خشم ز بھهر' بسرادر پر از آب چشسم 

بدو گفت کای" جادوی بدسگال ‏ نسمی‌ترسی از گسرز صلصال دال 

۷۵ به سر پنجه با شیر شیری کنی که باب چگانش دلیری کنی 
بکشتی" گران‌مایه همسال من که بی او بشولیده شد حال من 
ز تسو کین سام جویم همى زمین را به خون تو شویم همی 
بدو گفت بیش از برادر مگوی رهاکن برادر تو بر خود بموی 
مهن ان در فراقش نمانم تو را به پیش بسرادر رسانم تو را 

۰ بخوابیدمش در ميان سپاه بسخوایم تو را هم بسدین خوایگاه 
به شمشیر برد آن زمان گیو چنگ برآشفت بر شیر همچون پلنگ [۱۹۶-ر] 
ابوالمحجن آهنگ بدخواه کرد درازی گس فتار کوتاه کرد 
سپر بر سر آورد و بفشرد پای به دست اندرون آب آتش نمای 
دو پر دل به نسیروی شمشیر تیز تسمودند مسر یک‌دگر را سستین 

۵ بکردند چل حسمله بر یکسدگر به بسازوی مردی و تيغ و سسپر 
به زیر اندرون سست شد بارگی همی خیره شد چشم نظارگی 
ار بگشاد دست یکی حمله آورد چون پیل" مست 
سنپر بر سر آورد مرد دلیر یسسفرید بسرسان غزنده شير 
چو تنگ اندر آمد سر افراز نیو یکی تیغ زد گرم بسر دست گیو 

۰ بسینداخت بسازوی خنجر گذار ز پشت تکساور نگسون شد سوار . 
ز زین کوهه برگردن افتاد پست ی و ماه را 
EE‏ خروش از سواران قام همه بر کشسیدند تيغ از نيام 

۱. د: باد اندر. ۲ د: کین. ۳ د ای. 

۴ ب وج و د: دریغ آن, 0 زا ۶ د: ابوالمحجن گرد. 

۷ د شیر. ۸ د؛ در. 
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۱ ب و ج: 


۴ د: ف مان. 
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۷ ب وج 


به یکبار در جنبش آمد سپاه 
ابوالمحجن گسرد را در ميان 
دلاور به شسمشیر بگشاد چنگ 
چو آتش برانگیخت دود سیاه 
ز آسیب نعلش زمین خسته گشت 
چنین گفت مالک به مسردان دين 
هم اکنون یکی حمله آرید سخت 
شمااز پس پشت من شنم فان 
من وگرز پولاد و میدان جنگ 
E EOE NEE‏ 
برانگیخت با گرز مالک ز جای 
بجنبید شاه سمک با سپاه 
چو دریا به جنبش درآمد زمین 
خروش سسواران و آواز کوس 
دم و تس له بوق و زخمم درای 
سر سرفرازان همی کوفت نعل 
عقاب سبکرو پرافراخته 
کمانها به هر گوشه اندر کمین 
گشاده دهان اژدهای کمند 
بر آن دشت مالک بسان نهنگ 
سر و ترک گودرز صلصال دید 
بر اسپی نشسته چو یکباره کوه 
مرضم همه زین و ساز و لگ‌ام 
خسروشید کای مرد عادی نهاد 


واو ندارد. ۲ د: زمین. 
۵ د: نیم و گرز. 
اندر آن. ۸ ب و ج: پر و بال. 


زگرد سواران هوا شد سياه 
گرفتند چون حلقه صسلصالیان 
برد از رخ آسمان آب وأ رنگ 
برآورد شمشیر و زد بر سپاه 
ز کشته بر اسپش گذر" بسته گشت 
که تیره شد از گرد" میدان کین 
ببینیم تاچسیست فرجام" بخت 
بسجتبید با گرز و تيغ و ستان 
برآرم به کوپال مغز پلنگ [۱۹۶- پ] 
ی ی ا 
ز دنبال او سعد جنگ آزمای 


نتهادند سر سوی آورد گاه۶ 


همی کرد بر رعد غزان فسوس 
ربوده دل مرد جسنگی ز جای 
به چنگ اندرون" تیغها گشته لعل 
عسقاب از نسهیبش پرانداخته 
چو چرخ از جفا با دلیران به کین 
سر گردنان از گشادش به بسند 
خروشان و جوشان عمودی به چنگ 
شگفت آمدش کان بر و یال“ دید 
کاو وه امن دل اش وه 
چنان چون بود رسم شاهان قام 
ز صسصال داری همانا ناد 


و نی تا مخت 


EH‏ مرد. 
۶ ب: آرامگاه. 
: : آید. 
٩‏ ب و ج: اید 


۳۵۵ 


۸۳۹۵ 


۸۳۰۰ 


۸۱۳۰۵ 


۸۱۳۰ 


A1۵ 


۳۵۶ 


۸۳۳۰ 


۳۳۵ 


۸۳۳۰ 


۸۳۳۵ 


پسیاتسابسبینی برو یال من 
بسدو گسفت گسودرز کای پهلوان 
تسورا بساد" کوپال من بس بود 
هسمانا که تو مالک اشستری 
اگسر مرد جنگی نگهدار جای 
بگفت این و بر پهلوان حمله کرد 
برآویخت" گودرز و مالک به هم 


چس و گسودرز بسالای مالک بسدید 


بر آن نسامور پیشدستی نمود 
زمین را بسدل کرد مالک چو دید 
ز مالک خطا گشت کوپال او 
زد گرم بر پشت گسودرز گرز 
چو گودرز را روز" بسرگشته شد 
چو نوزاد همزاد را کشسته دیسد 
شسبانگه به سوی پدر بازگشت 
گریبان به پیش پدر کرد چاک 
به فریاد گفت ای جهاندار شاه 
ز یداد دش من بده داد مسن 
همه کشسته بر دشت آوردگاه 
سر تاجور زادگان ! بر مغاک 
بر این" کینه گر خود نبندی*" میان 


جهانجوی را مغز پرجوش گشت 
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دل زنده' و زخسم" کوپال من 
تو را کی" بود این نهیب و توان 
نە رزم من آیین هر کس بود 
سپهدار و سسالار این لشکری 
بسبین زور مسردان جنگ آزمای 
ز مامون بسرانگیخت کسوه نيرد 
بک ردند از کینه دلها۶ دژم 
بکردار پیل دمن بسردمید 
فرو هشت بر ترک" مالک عمود 
که آن زخم ترکش نخواهد کشید 
پسرانگسیخت مالک به دنبال او 
به هم بر شکستش همه یال و برز 
فراوان سوار از سپه" کشته شد 
سپه را سر از جنگ بر گشته دید 
چو با لشکرش بخت بد ساز گشت 
خروشان به سر بر پراکند"" خاک 
هوتسن شمو و ك تا 
بیندیش از آن پنج همزاد من 
قفون هي نادار ان شاه 
نهالین "" ز خون است و بالین ز خاک" 


نداتسم چه آیے۷ا به صلصالیان 


. ز گفتار نسوزاد بسیهوش گشت 


۱ ب و ج و د: دل و زهره. 


۲ د: زور . 


۴ ب و ج: بال. ۵ د: برانگیخت. 
۷ د: رها کرد بر فرق. ۸ د: از ان زارو. 
۰ ب: پراکنده. همی 
۳ د: نهالی. 


۵, ب و ج و د: بدین. 


۶ د: ببندی. 


۳ ب خود؛ e‏ این. 
۶ ب و ج: کینه‌ها دل. 
4 د: سپه را چو او. 
۲.د تاج آزادگان. 


خاوران نامه ۳۵۷ 
نگون شد سرو تاج صلصال پیر ز آب مسژه کرد رخ چون زریر e‏ 
همه جامة خسروی پاره کرد به تدبیر آن کشتگان چاره کرد 
بفرمود تاکشستگان را ز خاک همه برگرفتند و کسردند پاک 
پیسپردند هر پنج را پیش شاه بر آمد خروش از در بارگاه 
سرا پرده زاری و ماتم گرفت ز خسون مه چپره‌ها نم گرقت 
تما ا باه بیود. هافر اب هی اه برد مور 
پس آن کشتگان را به چسینی حریر بسپوشید بسا مشک و عودا و عبیر 
پسفرمود تا آتش افنروختند بر او عود چون هیمه می‌سوختند 
به آتش بر آن کشتگان را بسوخت همی خیره چشسم خرد را بدوخت 
به پیش اندرون موبدی چرب دست" یی انم بر کشتگان زندواست 
از آن پس به لشکسر نگه کرد شاه که بسر‌ماجرام است آرامگاه ,۸۳۵ 
سس حرگه ب‌پوشم سسلیح نسبرد ببینم تکاپوی مردان مرد [۱۹۷-ر] 
ولی تسا نسیاید عسلی باسپاه "هسسمی نسنگ دارم ز آوردگساه؟ 
یک امشب کس نم" رای آرام خویش بسبینم یکی رای و" فرجام خويش 
می ارغسوانسی بسیارید "گفت که بر ما سرآمد خور و" خواب و خقت 
مگر کسز غم آزاد گردد دلم کز این“ غم روان را همی بگسلم ۸۳۵۵ 
بسیاورد سساقی مى لعل فام نشسستند گسردن فسرازان قام 
سرا پرده پر نالۀ نوش" گشت ‏ جسهانجوی را غم فراموش گشت 
زمستانی شب ارعتنون کوش کرد ۰ زهسمانی می ارون توف کرد 
وز آن روی دیگر چو مالک '' زدشت ز پیکار صلصالیان بازگشت 
چو شب تیره شده عمرو از آن رزمگاه به‌لشکرگه قام برداشت راه ۸٣۶۰‏ 


۱ د: عود و مشک. ۲ د: موبد حوب دست. 
۴ د. که بر. ۵ ب و ج و د: واو ندارد. 
۷ ب و ج: که مارا برامد سر از. ۸ د که از. 
۰ د: به. ۱ تراب. 


به پیش اندرون مطرب و چنگ و نی 
جگر گسوشگان را بر آتش کباب 


فنزوزندہ آتش کستهاش ۲ به دسنث 


تو گفتی به تن رستم زال بود 
کمر بسته ساقی و بر دست می 
همی کرد صلصال و خود در شراب !۱ 
که موبد همی خواندش زندواست 


۳ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 
۶ ب: بیارید و. 


۹ ب وج حوش. 
۲ د: کیابی. 


۳۵۸ 


۸۳۶۵ 


چسنین بود صسلصال را رسسم و راه 
یکی تسیز آتش بر افسروختی 


فسرو ساند عمرو اميه چو دید 


خاوران نامه 
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که چون کشته گشتی یکی از سپاه 
۱ ا 
بر او کشت و مسرده راسوختی 


همانجا زمانی فسرود آرمسید 


[شبیخون کردن نوزاد بر سپاه مالکاژدر و رسیدن شاه اولیا -علیه السلام -]؟ 


۳۳۷۰ 


۸۳۷۵ 


ATA: 


ATAQ 


گرانمایه نوزاد را پیش خواند 
بدو گفت کز کار سست آمدی 
سپاهی ' دلاور برانگیختی 
همی ننگ دارم من از کار تو 
چنین پنج همزاد تو کشته شد 
بسدین کینه اکنون میان را بسبند 
بباید که امشب شسبیخون کنی 
گرایسدون که این کار کردی تمام 
ز جنگاوران آنسچه خواهی بخواه 
بسرون رفت نوزاد بسا ساز جنگ 
چو عمرو اميه چنان دید کار 
سخن هر چه بود آشکار و نهفت 
برانگیخت سالک سپه راز خواب 


به ردكا وتو ال حكن امبف تبنت 


بجنبید بوالمحجن از جای خواب 


۱. د: مرده و گشته. ۲ اساس: ب و ج: عنوان ندارد با توجه به د افزوده شد. 


E‏ سپاه. 


۴. د: بیارا. 


برافروخت برسان آتش ز نی 
سخنهای رفسته همه باز رانسد 
شکسته دل و نتنادرست آمدی 
ز مشستی فسرو مايه بگریختی 
ز بازوی مسردی و پسیکار تو . 
سر جنگجویان همه گشته شد 
به شمشیر و تیر و کمان و کمند 
زمین را به خون همچو جیحون کنی 
بخواهی به پیروزی فال خویش 
توباشی نو آیین سسپهدار قسام 
سسپه را بسیارای؟ و برکش به راه 
مسیان را یسه بسند کمر کرد تنگ 
بر مالک آمد بدان مسرغزار 
تاگ که شتا گنت 


بجنبید لشکسر چو دریای آب 


همی کرد هر یک به دیگر شتاب 


همی هر کس آهنگ پیکار کرد 


۵. د: هر یک. 
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چو نوزاد با لشکر اندر رسید! 
سسپهید به گرزگران برد چسنگ 
بدو گفت کای" رسته از چنگ شیر 
مرا آزمسودی به رزم نخست 
به عزم شبیخون برون آمدی 
تسو رامن بسیاموزم اقب شبرد 
تفت رات شین یجان کت 
به لشکر نگه کرد نوزاد و گفت 
هلاتيغ و کسوپالها بر کشید 
دید این سپه را یه شمشیر تین 
بگفت این و برزین بیقشرد ران 
وز این روی سالک برافراخت كوس 
دو لشکر به یک جا هماویز گشت 
خروش سواران به میدان جنگ 
سستان باسستاره هم‌آواز گشت 


سیه گشت صمامون ز خاک نبرد 


درفشنده شد تيغ الم اس رنگ 


ز خون دشت ناورد شد لعل فام 
شی کت اتو مرد وا 
سسپهدار صلصال نوزاد نام 
شب تیره مالک بدو باز خورد 
بزد بر سر و ترک نوزاد گرد 


سپه راز کارش نسبودآگهی 


ز صلصالیان دشت شد نساپدید 
شی ره تسا رز .اف 
بسبینی کنون زور و آهنگ شیر 
همان آزمودن " تمنای تسوست 
مسیان بسته از بسهر خون آمسدی 
بر آرم ز مغزت به کوپال گرد 
پدر رابه مرگ تو پیجان" کنم 
که گفتار بدخواه مغزم برقت 
وز ایسن دشت یکسر سراندر کشید 
کت ترس اوه مدارید راه گریز 
بسجنبید لشکر کزان تاكران 
زمین را به لب " آسمان داد بوس 
عمود سیر انش e)‏ گشت 
برآورد جوش ان نهاد پلنگ [۱۹۷- پ] 
سر نیزه بسا سسینه دمساز گشت 
شب تسیره وا تسیره‌ای" کرد گرد 
همي 1۳ دوست را دشمن انگاشتند اا 
چو برق درفشان ز دریای زنگ 
چو دریا بجوشید صحرای قام 
نبد بر زمین جای نعل سوار 
همی کشت گرد سواران قام 
یکی کرد بااو سخن در نبرد 
سرو گردن و ترک او کرد خرد 


که نسوزاد بگذاشت تخت مهم 


۴ د گریان. 


۷ ب وج و د: آتش انگیز. 


۰ همه. 


۲ د ای. 

۵ د: بسفت. 
۸ د تیره‌تر. 

۱ د: انگاشته. 


۳ جح آزمودم. 
۶ ب و ج و د زمین بر لب. 


٩‏ د: برداشته. 


۳۵۹ 


۸۳۹۰ 


۸۰۳۹۵ 


Af 


Af‘۵ 


۳۶۰ 


۸۱۳۰ 


۱:۱۵ 


۱۴۰۳۰ 


۱۳۲۵ 


۸۱۳۳۰ 


علم همچنان در صف جنگ بود 
چو از هر دو صف کشته بسیار گشت 
گس رفتند مسر یک‌دیگر را به تسیغ 
وزآن روی حسیدر به بی گاه وگاه 
همان شب که شسبخون آنوزاد بود 
به‌اقصای قام اندر آمد علی 
از آن جاکه نوزاد را جنگ بود 
زمسین كوب یل وشن 
قاسوت اذلدل- زاش وفتق 
علی گفت یاران به جنگ اندرند 
من ایسدون گمانم که مسلصالیان 
مسیادا که دوران چرخ بسلند 
به کوراب گفت ای سرافراز شیر 
تو آهسته تر باسپه مسی‌خرام 
برانم که امشب بدیشان رسم 
رهبا کرد تسا دلدل تسیز گام 
چو نزدیک لشکر گه آمد زدور 
دوبسهره زشب بیش و کم رفته بود 
همه روی صحرا به خون شسته دید 
به سرپنجۀ چنگ زور آزمای 
چنان نسعره‌ای از جگر برکشید 
زآواز اوعالم آم دبه جوش 
بسی نامور زهره شان آب گشت 
رمیدند اسپان ز مردان جنگ 


سراسیمه شد مرد برسان مست 


۴ د در. 


خاوران نامه 


سپه را گذر بسر زمین تنگ بود 
بر اسلامیان کار دشوار گشت 
تو گفتی همی تیغ بسارد ز ميغ 
همی راند منزل به منزل سپاه 
براسلامیان جای بیداد بود 
به فال همايون و واش 
همی تابدوبیست فرسنگ بود 
بن خون تشته شد تیغ خونبا او 
ژزیساده شد او را مین کوفتن 
ه‌مانا به کسام نسهنگ انسدرند 
مسیان بسته بسر خون اسلامیان 
بدان نسامداران رسساند گزند 
نشاید که ای در بمانیم دیسر 
من ایسنک به دلدل بهشتم لگام 
زآبسیگانه فریاد خویشان رسم 
دوان گشت بر پهن صحرای قام 
سرش گشت برکین و دل ناصبور 
دو لشکر بر آنگونه آشفته بود 
زخضون لاله و ارغسوان رسته دید 
دو پهلو گرفت و بسیفشرد پای 
که گفتی فلک رابخواهد ا 


تسهی ماند مغز دليران زهوش 


جگر ها بدرید و خوناب گشت 


بدرید از آن نسعره مغز پلنگ 


عبنان سنواران هسمی ث د زدست ۹ 


ق شبیخون. 


۴. د: اندر. 


۷ د: رواد. 


۵ د: کمر 
۸ د همان برهم. 


۳ ب و ج: خونخوار. 


۶ د به. 


٩‏ د: این بیت و دو بیت قبلی را فاقد است. 


خاوران نامه 


۱. ب و د: جای. ۲ ب و د: پای 

۴ د: هوش. ۵ د: دوش. 

۷ د: مالک. ۸ ب و ج: بدان 

۰ د: گریزان شد از دشت لشکر تمام. ۰ ۱۱.ب و ج: بدانديشه. 


روایت کسند مالک تسیزهوش 
همی خواستم کافتم از پای خویش 
روایت کسند عسمر و پاکیزه رای 
که آن شب که دارای دلدل سوار 
سس پهدار صساصال بساانجمن 
قدح برکف و گوش برنای و نوش 
قسدح شاه را سرنگون شد زدست 
چسولختی برآمد بجنبید باز 
بپرسید و گفت این چه آواز بود 
مگر بر زمسین اوفشتاد آسمان 
بدو گفت عمرو ای خداوند تخت" 
همانا ز حسیدر نسداری خير 
نان دان که آن نعره آواز اوست 
بدو گفت من پیش از این بیش از این 
ولی تسابدین سان نبد بساورم 
ولیکسن بسبینند مسردان جنگ 
وزان روی چون حسیدر آنامدار 
سپپاه از نهیبش برآمد به هم 
قوی شد دل و پشت اسلامیان 
به تسیغ دو سر شیر بگشاد چنگ 
بیفکند چسندان دلاور زقام 
چو گلبرگ خندان زبام افق 
سسمن دامن شعر گلگون درید 
ز اسسلامیان مرد جمنگی هزار 
زاھ پسرکشته پسود 


کز آن نعره مغز من آمد به جوش 
به مردی نگه داشتم جای خویش 
کو بان و و کول شدای 
بدانسان بزد نعره‌ای مردوار" 
همی مجلس آراست با رود زن 
که آن نعره ناگه رسیدش به گوش 
بیفتاد بر جای مسدهوش و مست 
به هوش اندر آمد سرسرفراز 
کجاهوش و مغز از سرم در ربود 
شکسستند بر هم همین و همان 
یکی کارت افتاد دشوار و سخت۵ 
کز او خسروان را چه آمد به سر 
خسروشیدن هوش پرداز اوست 
شستنیدم که او نسعره دارد چنین 
که گویی خلل یافت مغز سرم[۱۹۸-ر] 
مان من و او شتاب و درنگ 
درآمد خسروشان در آن "مرغزار 
به دست اندرون تيغها شد علم 
گرفتند ب دخواه را در مسیان 
زمین شد" زخون همچو پشت پلنگ 
که برکشته بایست فرسود کا 


مه 


برون آمدد از لاجسوردی تستق 

فزون کشته بود اندر آن مرغزار 

ښنداشدیش متس کت بود 
۲ ب و ج: رعد. 


۶ د خروشیدن و فرو پرواز. 
٩‏ د: به. 


۱۳۶۸ 


۸۳۳۵ 


Aff: 


۰۳۵ 


۸۵۰ 


۸۳۵۵ 


۳۶۲ 


۸۴۶۰ 


۸۴۶۵ 


۸۱۳۷۰ 


۸۷۵ 


۸۳۸۰ 


ز جسنگآوران نامور سی هزار 
شکست آمد اندر سواران قام 
سراسیمه رفتند نزدیک شاه 
خروشنده چون سوگواران به درد 
بکردار آتش برافروخت شاه 
خروشید کاینت سواران جنگ 
دریغ آن گرانمایه نوزاد من 
شمارا ز اختر چه آمد به سر 
که افکند شسمشاد باغ مرا 
سرا نده لرزان چو برگ درخت 
بسرفتيم از ایسدر به فرمان شاه 
دو لشکر شبیخون برانگیختند 
سپاه تو پسیروز جنگ آمدند 
سسحرگه زراه اندر آمد على 
بکشت از دلیران فراوان سسپاه 
سسپه را شکس تن زبازوی اوست 
چسنین گفت صسلصال با انجمن 
نسمایم بدو تاب ابروی خويش 
دگر گفت کان نامبردار شیر 
همانا که چون او در این روزگار 
گرفته است خاور زمین را به تيغ 
همان نام و آوازة مسن شنيد 
کجاآمدی گر نسبودی تمام 
چنین مرد را خرد نتوان شمرد 


به صلصال گفت آن زمان کوشیار 


خاوران نامه 


برآورد گسه کته بسودند زار 
گریزان شد از دشت لشکر تما ' 
همه دیده گریان وفریادخواه 
نمودند باز آنچه رقت از نبرد 
یکی بانگ بر زد به فریاد خواه 
نه مرد شتاب و نه مرد درنگ 
به رزم آاندرون پشت و فریاد من 
زدشمن چه دید آن گرامی پسر 
که کشت آن نوآیین چراغ مرا 
ففان کرد کای شاه بیدار بخت؟ 
به پسیکار دشسمن آگرفتيم راه 
چو دریا به شب خون همی ریختند 
بدان سان که دشمن به تنگ آمدند 
ندیدیم کس را بدان پسردلی 
چو دریا زخون موج زد رزمگاه 
نمودار مردی در ابروی اوست 
که فردامن واو همان او و من 
بسیاموزمش زور بازوی خویش 
ناا کن بات به توان دن 
نسبود و نباشد به مردی سوار 
به ساحل ز دریا بسرانگیخت ميغ 


زخاور به ساحل زساحل به قام 


که دشمن ندارد خردمند خرد 


که ای بأاخردمغزو هوش تویار 


1 حنگ. 


۱. اساس: زقام؛ که مغلوط می‌نمود با نوجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۴ د: به دشمن به یک ره. 


١.د‏ اتشکده. 
روانش خلیدن. 


خاوران نامه 


چسنین یاد دارم زگ فتار دال 
که مردی بسدین مرز راند سپاه 

زخساک عرب باشد او را سرشت 

زیفش جسهان گردد آتش زده! 

گرایدون که این مرد باشد همان 
بسپیچید از او روی صسلصال و گفت 
تسردان فال کته او 
هماندر زمان ده شتر وارنان 
زخمخانه ده خښشیک دیگر شراب 
به نزدیک حیدر فرستاد و گفت 
یکی حاجب از پیش کاران خویش 
بدو گفت کاین مایۀ سرسری است 
توامروز مهمان زراه آم‌دی 
بیاسای و" فردا بسیارای كار 
شب آسوده با نفمهً چنگ باش 
بسرون آمد از پیشگه پیشکار 
زخسیمه به خیمه‌نشان بر نشان 
چو دید آن برو چنگ و بازوی شیر 
درونش سيین کم رفن ازن هیب 
زمسین بسوسه داد و ستایش گرفت 
پسند آمدش گسوسپندان زوی" 
به ما بر حرام است گفت این شراب 
فسرستاده آمد به صلصال باز 
فسرستاده را پیش بتنشاند شاه 

سپرسیدش از قد وبالای او 


ج چسدین داد پاسخ که درنده شیر 


۲ د: وأو ندارد. 


زتاریخ شاهان دیرینه سال 
سرافراز و بیدار و لشکر پتاه 
به هم برزند ملّت زرد هشت 
نه آتش بماند نه آتشکده 
بسسی سروران را سرآید زمان 
که این کم خرد مغز و هوشم برقت 
که او رابود بامن این پسردلی 
گران‌مایه ده گسوسیند جسوان 
درفشنده جامی زیساقوت نساب 
که نیکو نباشد هنرمند زقت 
بفرمود کان نزل را برد پیش 
بگویش که این خوردنی حاضری است 
اگر چند بس کینه خواه آمسدی 
پک امسروز دادم تو را زی نهار 
سحرگه میان بستۀ جنگ باش[۱۹۸- پ] 
پسسبرد آن فرستادۂ شسهریار 
یامد سوی شاه گردنکشان 
سر و سسینه و سفت مرد دلیسر 
برفت از دل مرد جنگی شکیب 
بگفت آنچه صلصال بااو بگفت 
بسسپذرفت نان و نسپذرفت سس 
همان نغمۀ چسنگ و بسانگ رباب 
بگفت آشک را سسخنهای راز 


نهاد و نشستنگه و سای او 


هم مانا که نتواندش دید سیر 


۵ کذا در اساس؛ ب و ج و د: وی. 


۳۶۳ 


AfAQ 


۸۱۰۹۰ 


۸۳۹۵ 


۸۵۰۰ 


۸۵0۰۵ 


۸۱۵۰ 


۳۶۴ 


A۵1۵ 


۸۵۳۰ 


۸۰۵ 


۸۱-۳۰ 


۱. د بر 


۳ د: لاله‌زاری. 


۱ : ا 
سر و سینه و یاز ویالش قوی است 


نگسه کردم از هر طرف روی او 
رخش لاله‌زار است و سسنبل بسر او 
همه خوبی و فر و فرزانگی است 
و لیکن نسدارد تن و تاو شاه 
چو بشنید صسلصال بگشاد گوش 
زلشکر یکی نامور بسرگزید 
بدو گقت نزدیک حیدر خرام 
پيامى بر از من بدان سرفراز 
سياتاييينيم ددار تو 
وگر تو نسیایی بدان اننجمن 
یامد فرستادة ش.ه قام 
على گفت هرگز بدان انجمن 
وگر هست بر آم‌دن رای شاه 
سخن هر چه رفت آشکار و نهفت 
بپوشید صسلصال خفتان جنگ 
به لشکر چسنین گسفت کامروز من 
شوم برگرایم علی را به جنگ 
روان گشت تنها بدان انجمن 
گرانسنگ گرزی زپولاد ناب 


دوان پیشکاری به پیش اندرون 


خاوران نامه 


برو چنگ و بازوی او پهلوی است 
نبد چشسم را تساب ابسروی او 
بسهاری همه نرگس و گل بر او 
نسمودار مردی و مردانگی است 
نیارد به سوی تو کردن نگاه 
به گفتار گوینده بسپرد هوش 
که اورابه هر کار شایسته دید 
چنان چون گزارند مردان پيام 
که مارا بسه دیدارت آمد نیاز 
سخن گفتن و رای بسیدار تو 
بيايم به دیدن زیهر تسو من 
به نزدیک حیدر بگفت آن پسیام 
نیایم که نسیکو"نیاید زمن 
بیاگو که بروی گشاده است راه 
فسرستاده باز آمد و بازگفت 
مسیان را به بند کمر کرد تنگ 
گذر کرد خواهم بسدان انجمن 
پبینم که دارد دل و زور چپ نگ 
به گردن پر از آگرز خارا شکن 
به گوهر درفشنده چون آفتاب 


کشیده یکی دشنۀ آبگسون 


آمدن صلصال پیش اميرالمؤمنین علی - علیه‌السلام - 


کم بسسته با تيغ ززین نیام 


۲ ب و ج: بال و بازش؛ د: بال و بالش. 


۴ ب و ج و د: بدین. 


۵. د هرگز. 


خاوران نامه 


۱. د: در. 


۴. د از سر 


۷ د: باشد. 


۰ د. او. 


همی راند از سوی این انجمن 
سراف راز با مسهیتران سپاه 
پسسدیدند گسردان بر و یال او 
از آن پسهلوی پیکر و یال و سفت 
چو صلصال نزدیک حیدر رسید 
ز گسردن برآهیخت گرز گران 
على رابگفت ای هزبر دلیر 
تو آنی که در مرز خاور زمین 
تو آنی که در قهرمان بی‌سپاه 
تو آنی که تهماس را روز جنگ 
تو آنی که بر پشت کسوه بسلور 
تو آنی که بامن برون آمدی 
تو آنی که کردی به میدان سه بار 
به پساسخ على گفت آری منم 
چنین کرده از من نباشد شگفت 
بدو گفت صلصال گرز گران 
اگر زان که برداری آن'' را ز جای 
به مردی بدانم که مرد منی 
درآمد على چون دمنده نهنگ 
عمود گسران راسبک در ربود 
به گرد سر اندر به پیش سران 
برافکند چندان که شد ناپدید 
از آن پس که آمد ز بالا فرود 


.د ز. 


۵ ب: به؟ د: ز. 


۸ ب افکنده؟ ج: افنکند. 


١.د‏ حنگ. 


چو سروی که باشد چمان بر "چمن 
پذیره برون آمد او را به "راه 
درازا ق هنا و چلال او 
بماندند از او شیر مردان شگفت 
ام رک پو کک 
بیفکند بر خاک پیش سران 
تن پیل داری و چنگال شسیر 
جهان را پر آشوب کردی و کین 
گرفتی سر تخت تاهید شاه 
نمودی ز بازوی خود زور چنگ 
بسرآوردی از دیو دزن ده شور 
به خون دست شسته به خون * آمدی 
سسپاه مرا در جهان تار و مار 
من این کردم و آتچه باید" کنم 
از این برتر اندازه باید گرفت [۱۹۹- رآ 
که انکندم ادر بے پیش ران 
به نیروی بازوی زور' آزمای 
به جنگ اندرون هم نبرد منی 
به گرز گرانسنگ بگشاد چنگ 
به بالای سربرد دست و عمود 
به چرخ اندر آورد گرز گران 
به نسیروی دارای عسرش مجید 
گرفت آن عسمود و شسجاعت نسمود 


که از مرد مسردی نباشد شگفت 


۳. به و ج: دراز و به. 
۶ د کنون. 
٩‏ د: ایدر فکندم. 


۳۶۵ 


۸0۳۵ 


۸5۴۰ 


۸5۵ 


۸۵۵۰ 


^۵۵۵ 


۳۶۶ 


AQF 


۸۵۶۵ 


۸۱0۷۰ 


۸2۷۵ 


۱ د: جنگ. 


۳ د: تاوی بازوی. 
۶ د: تو از اتش- 
.٩‏ د: گاونیش. 


۲ در. 


به قام اندر از مرد زور" آزمای 
و لیکن اگر بتگری سوی من 
بسدین قد و بالاو پهنا و" چنگ 
نیارد کسی تساو کوپال من 
چو من چرخ چاچی بگیرم به چنگ 
چه گویم من از دست و تیغ یلی 
على گفت پیدا شود ړوز جنگ 
ز بازوی خود آنچه گفتی سخن 
اگر زان که هستت خرد رهنمای 
به دین محمد دل آباد کن 
بدو گفت صلصال کای سرفراز 
سخن هر چه رفت از درنگ و شتاب 
ولی روز بیگاه گشت این زمان 
بگفت این و برگشت و شد باز جای۲ 
بزرگان لشکر فراز آمنند 
بسه لشکر گه آمد سپهدار قام 
بسیاراست مجلس به چنگ و رباب 
وز آن روی صسلصال چون بازگشت 
برآمد زره گرد کوراب گرد 
وی داشت کو وی چان 
زلشکر شد آراسسته دشت و راغ 


چو شب تیره گشت از دو رویه سپاه 


خاوران نامه 


نسجنباند" این گرز را کس ز جای 
نسباشد تو راتاب ابروى' من 
همانا که بامن نتابد نهنگ 


نباشدتو رانسيروى بال من 


بسدوزم ز حل رابه تیر خدنگ 


که فردا به میدان ببیند على 
ببینند شیران پسولاد چنگ 
توراآنچه گویم بیاور" به جای 
تن از کشستن و دوزخ آزاد کن 
زان را بسه گفتن مگردان دران 
توراسن به میدان بگویم جواب 
یکسوشیم فسردا سسپیده دمان 
چه بازی نماید ز کین و ز مسهر 
به گردن" بر آن گرزة سر گرای؟ 
جنیبت کشسان پیشباز آمدند 
نشستند گسردان لشکسر تسمام 
به سر برد شب در" " شراب و کباب 
على سوی لشکرگه آمد ز دشت 
رسیدند دان بسا دستبرد 


ا ۱۲ 
بسزد خیمه بر پیش پرده سرای 


۲. اساس: بجنباند؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. : 


۴ د: بازوی. 


۰ باء 


۷ د: حای خویش. 


۵ د: بیاری. 
EN‏ بگردان. 


۱ باران. 


خاوران نامه 


N 


رزم صلصال با امیرالمؤمنین علی -علیه‌السلام -بار اوّل 


چو بردامن لاجسوردی چمن 
زمانه رخ از گرد عستبر بشست 
برآمد ز درگاه صلصال جوش 
سواران بر اسپان تهادند زین 
ز نعل ستوران پولادسای 
دم و نالۀ کز‌نای از نهيب 
طرازنده شد طه‌های علم 
سیه گشت هامون ز نعل سوار 
ک‌مر بست صلصال پولاد چنگ 
یکی ترک پولاد بس سر نهاد 
ز چرم پسلنگان بپوشید تن 
ز تسیر و کمان و کمند و عمود 
دمسنده یکی کسوه پسولاد سم 
به اسپ اندر آورد صلصال پای 
خبر شد على را که صلصال شاه" 
به قستبر عسلی گفت دلدل کجاست 
بسنه زین بر آن توسن تیزگام 
بسقرمود تسا بسرکشیدند کسوس 
دمنده دم افکتد در نای نای 
درفشنسسی درفشانتر از آفتاب 
طسرازش ز تسصن من الله بود 
ز هامون به ابر اندر افراشتند 


۲ د: دال. 


۴ د: شعله‌اش. 


قرو رقت سسنیل برآمد سمن 
شقايق به نیلوفر اندر برست 
زل پش از پیل ولد پوش 
به یکبار در جنبش آمد زمین 
زمین ناله برداشت در زیر پای 
ببرد از دل شیر مردان شکیب 
دگر گسونه پیکر دگرگون رقم 
بگسترد بر کوه و صحرا غبار 
بپوشید ساز سسواران جنگ 
به تارک بر افسر ز مغفر نهاں 
ميان بست بر جامة کرگدن 
مرصّع به گوهر همه يال و دم 
تو گفتی که کوه اندر آمد ز جای 
جهان کرد از انبوه لشکر سياه " 
بیارای کامروز روز بلاست [۱۹۹- پ] 
بکش بر سر اسپ سرکش لگام 
ببستند راه فسسون و فسسوس 
به افسفان در آمد گلوی درای 
فروزنده از شسقه‌اش زرتاب 
فراز سرش پیکر ماد بود 


سپه چشم یکسر بر او داشتند 


۱. ب و ج: شد پر. 


۳۶۷ 


AQAA: 


AQAA 


۸0۹۰ 


^۵۹۵ 


۸۱۶۰۰ 


۳ د: به میدان برآمد به کوپال و یال. 


۳۶۸ 


به قسلب اندرون پشت اسلامیان 
کاو ا اا 
به یک دست دیگر ابسوالم حجنا؟ 
۵ سواران جسنگی بر او انجمن 
به دست چپ و راست بر جای خویش 
چو صف بر کشیدند صلصالیان 
به گرز گران برد صلصال چنگ 
روانه شد از * کسوه خارا خرام 
۰ چو آمد به مسیدان فرود" آرمید 
پسهمید هر کس ز بسالای او 
خروشید کای نسامدار اشنجمن 
بجز حیدر آن مرد کشورگشای 
ز دیروز کز پیش او رفته‌ام 
۵ بسسی در میان رفت مارا سخن 
سخن دی چو ناوک جگر دوز بود 
تو گر برهمانی که بودیم؟ دوش 
برون آی تسادستبرد سسران 
به مالک علی گفت کز جای خویش 
۲۰ نگ سهدار پشت سسواران جنگ 
یامد به نزدیک سسالار قام 
شده قدر جوی از رک‌ابش قسدر 
چو آمد به نزدیک صلصال دال 
مات کیت[ گر از 


خاوران نامه 


گشاده در رزم و بسسته مسیان 
۱ ۱ 
همه گسرز ور بود بااو سوار 
۰ > ۹ > ۳۱۰ 
ز پسولاد رخشان بر او جوشنا 
۴ 3 
همه گرز ور" بود و شمشیر زن 
دو رویه سپه لشکر آرای خویش 
بزل اسپ و آمد به میدان iS‏ 
دوان در سر اسپ شاهان" قام 
همی بود تالشکر او را ندید 
نبد در جسهان مرد همتای او 
کسی را به میدان مسن نیست پای 
کسنون برهمانم که آمد به ن 
همه وعده بر جنگ امروز بود 
۰ ۹۳ .1 = 
بجنبان عنان و به میدان ' بکوش 
Ni‏ : ۲ 
ببینی زا بازوی جسنگاوران 
: ‌ ۳۳ ۲ 
نباید نسهادن تو را پبای پیش 
که صلصال را نیست جای درنگ 
به زیر اندرون دلدل خوش خرام 
قتا هه او ۲ را که فنتراک: سذ 


۱۴ 
یچربید بروی به بالاو یال 


۱. د: گرز و پولاد. ۲ د: ابوالمحجنش. ۳. د: جوشنش. 
۲ب و ج: نیز ور. ۵ د: این بیت و بیت قبلی را فاقد است. 

۶ ب و ج و دز ان. ۷ د: در رکاب سواران. ۸ ب و ج و د: فرو. 
٩‏ د: بودی تو. ۰ مردی. ۱ و. 

۲ ج: خویش. ۳ب و ج و د: خود. ۴ د. او. 


خاوران نامه 


۳۶۹ 


ا دیدیم صلصال و. 


۴ د: ای. 


۶. ب و ج بچربید. 
4 د؛ واو ندارد. 


که دیدم به صلصال' والای او 
چو بااو به میدان برون شد علی 
بدان قد و بالا كه صلصال بود 
چو صلصال دید آن چنان یال و یاز" 
بدو گفت کای" مرد افسون نمای 
تو در چشم من [می]" نمودی زبون 
که بان درازا و پهنای من 
ميان من و تو بسی داوری است 
بدو گفت بسرزد سپهدار دين 
برآویز و کوتاه گردان سخن 
سوی ترکش آورد صلصال چنگ 
بدانسان به شست اندر آورد تیر 
دلاور چسو دست و" گشادش بدید 
که چون شست بگشاید این کینه خواه 
چو از چرخ چاچی برون رفت تیر 
علی دست را با سپر پیش کرد "! 
خطا گشت از او تیر و نآمد زیان 
چنان خورد بر سینه تیر خدنگ 
ز پشتش گذر کرد و بگشاد راه 
سر مرد مؤمن فرو شد به خواب 
علی گفت اینت به میدان سوار 
کسمان و کمین رسیم دو نان سود 
بدو گفت صلصال مگذر ز جای 


گسرفتی به جادوگری تیر من 


۲ ب و ج: بال و باز؛ د: یال و آز. 


به هشستاد گز قد و بالای ار 
سر اولیاماایۀ پسردلی 
به قد زاو علی چربتر می‌نمود 
ز یسادت" به یک گردن از سرفراز 
عتان را ز جسادوگری بر گرای 
دگسسرگونه‌تر مسی‌نمایی کسنون 
بسچربیدی " از یال و بسالای من 
چه هنگام افسون و جاودگری است 
که این جای لاف است یا دشت کین 
ز من حمله بپذیر" يا حمله کن 
برآورد یک نیزه چوب" خدنگ 
که از چرخ چاچی برآمد نقیر 
سسوی لشکر خویشتن بسنگرید 
بسدارید خود راز تیرش نگاه 
ز سهمش کمان پشت شد چرخ پیر 


شین تا ماهس وش کم ۳۵ 


و لیکن یکی راز اس لامیان . 


که جوشن بدزید بر مرد جنگ 
فرو رفت تاپر به خاک سياه 
روانش برست از درنگ و شتاب 
که تیر افکند در صف کارزار [۲۰۰- ر] 
چسنین شسیوه راه زبسونان بود 
یه یک تیر دیگر نگهدار پسای 


و لیکن نه ای مرد تدبير من 


۳ب و ج: زیاده. 


۵ اساس: ندارد با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۷ ب: پپذیر. 


۰ د: برد. 


۸ د: برون کرد یک چوبه تیر. 


۸5۳۵ 


AFT 


۸۶:۳۵ 


AFF 


۸۶۵ 


۳۷۰ 


۸۶۵۰ 


۸۶۵۵ 


۸۱۶۶۰ 


۸۶۶۵ 


۸:۷۰ 


۱. د: بر او. 


۴ ب وج و د: از اینسان. 


۷ د: از آن. 


١.3د‏ پلنگ. 


یکی تسیر دیگر گشبایم به تو 
دگرباره اندر کمان رفت شاه 
چو بگشاد تیر از گشاد یلی 
خطاکرد شست گش‌اینده تسیر 
چو شیران به شمشیر بگشاد چنگ 
درفشنده تیغی ز پولاد ناب 
درآمد بدان تیغ چون پیل مست 
على ذوالفقار از ميان برفراشت 
بزد تيغ صسلصال بر ذوالفقار 
برآشفت صلصال و گفت ای دریغ 
یسیفکند تيغ شکسسته ز دست 
یکی تسیر دیگر بینداخت شاه 
چو از شست" دشمن بدید آن نهيب 
چو بگذشت از او تیر شد باز جای 
بسدان تیر از اسلامیان یک سوار 
برآمد زگردان لشکر خروش 
برانگیخت دلدل بسان غبار 
زه چرخ چساچی به دو نیم کرد 
بخندید صلصال کای پهلوان 


نسه مرد منی بازگردان سپاه 
۲ نسیازارم ار ی آزرده‌ای 
۱ ۱ ۲ ره دص ۱۰ 
تن پیل داری و زور نسهنگ 


ولیکن نه ای مرد میدان من 


۲ د: بزد چنگ و بگرفت تیرش. 


۵ ب: دست. 


۸ د: احسنت و. 


۱ ب و ج و د: چنگ. 


خاوران نامه 


گشاد سسواران نسمایم به تو 
نظاره بدو برد و رویه سپاه 
به زیر سپر در نهان شد علی 
کنمان را کم انگاشت صتلضال پیز 
کشسید از نیام آتش آب رنگ 
به لارک بر او" رفشته چون آفتاب 
به بسالای سر برد شمشیر و دست 
بسرآورد و در پیش تسیفش بداشت 
به دو نیمه شد تيغ خنجر گذار 
که بشکست از آنسان " گرانمایه تيغ 
به تیر و کمان باز بگشاد شست 
همی داشت حیدر مر او را نگاه 
ز زین کوهه " بنشست بریک رگیب 
شگفت اندر او مرد جنگ آزمای 
نگسون گشت بر دامن مرغزار 
دل مرد جتگی برآمد به جوش 
یکی تسیغ زد بر کمان سوار 
سپه را دل از" بیم بسی‌بیم کرد 
که دانم به جتگم نداری توان 
هزار آفرین بر تو احسنت" زه 
اگر رفت خواهی گشاده است راه 
کنم نیکویی گر چه بد کرده‌ای 
دل و زره شیر و زور" " پلنگ 
نباشد تو راپای دستان مسن 
۳ ب و ج: فرو. 


۶.د از آن گونه. 
٩‏ ب و ج و د: ار چند. 


۳۷۱ 


۱. د: جو. 


۴ ب و ج و د: بسان. 


۷ د. نیروی بیحت. 


کسمان مرا زه بسریدی به تيغ 
چسنین کرده‌ها مایۀ بد دلی " است 
گرایدون که شمشیر من گشت خرد 
بفرمود کان هفتصد من عمود 
کشیدند گردان به پیش اندرون 
بدو گفت صلصال پولاد چسنگ 
تو اکنون به بازوی زورآزمای 
بسینداخت برخاک میدان عمود 
بسسیازید چسنگال شیر ژیان 
بدان گرز خارا شکن دسستبرد 
چو لختی بدان گرز جولان نمود 
ز روی هوا گسرز بگرفت شاه 
از آن " چسابکی با چسنان یال و سفت 
ز حیدر چو صلصال دید آن توان 
که ایسنت بر و یال و بازو و چنگ 
ز مردان تو را می‌توان گفت مسد 
به صلصال حیدر نگه کرد و گفت 
چه دیوان که من کشته‌ام روز کین 
بکسندم در حصن خیبر ز جای 
بدانندمردان پسولاد چسنگ 
بدو گفت صلصال کای شیرمرد 


کنند آزمایش دلیران بسی' 


بیاتازمانی گشایش کنیم 


د ز. 
۵. ب و د: ماند. 


ER‏ واو ندارد. 


چه" تیفی که آتش فروزد چو" میغ 
نه شایسته شاه مردان على است 
نسمایم به گرز گران دستبرد 
کسز آسسیب او کوه را بسیم بسود 
یو تن ميان که سی تون 
که گ رز مرا بسرنتابد نهنگ 
ییاور هنرهای مسردان به جبای 
دوبساره عسلی را همی آزمسود 
عسمود گران برگرفت از ميان 
تمو داز رها ی لس قرو 
به صلصال پرتاب کرد آن عمود 
بدو اندرون مانده" چشم سسپاه 
SE E Rs‏ 
بسی آفرین کرد بر پسهلوان 
به خشکی هزبر و به دریا نهنگ 
که پیل دمسانی و شیر نبرد 
که از من چنین‌ها نباشد شگفت 
چه گردان که افکنده‌ام من ز زین 
به بسازوی خویش" و به نام خدای 
که گرز تو را چیست مقدار و" سنگ 
فسسرود آی لخستی ز اسپ نسبرد 
سس زاوار بسسازوی زور آوران 
پدید آید افزونی هر کسی [۲۰۰- پ] 


.2 پردلی. 
۶ د بدان. 


۸۶:۷۵ 


AFA: 


۸۶۸۵ 


۸۶-۹۰ 


۸۱۶۹۵ 


۳۷۳۲ 


AV 


A۰۵ 


AV۱1۰ 


۸۳۵ 


تو یک سوی حلقه بگیری به چنگ 
از 1 سوی من دست بیرون کنم 
کشد حلقه هر یک به نیروی خویش 
ببینیم تا چیره دستی که راست 
قسرود آمد از پشت دلدل سسوار 
ز اسپ انندر آورد صلصال پای 
یسقرمود کان" حلقة آهمنین 
زیکی حلقه ز آهمن شود من به سنگ 
دو شیر دلاور گشادند چسنگ 
خم آورد صلصال بالا و پشت 
بکوشید چندان که بودش توان 
به تیروی باز و" به دست یلی 
چو آن حلقه حیدر کشیدن گرفت 
به روی اندر افتاد صلصال پست 
دگر باره از خاک بر پای خاست 
عسلی را بگفت ای سرافراز شیر" 
دلاورتر از تو نسدیدم سوار 
به میدان مردی تویی مرد مسن 
و لیکن دریسغ آیسدم چون تو مرد 
بیاو به آتش‌پرستی درآی 
به آتش‌پرستی دل آباد کن 


بسه پاسخ رخ آورد حیدر بدوی 


تو از راه زرتشتیان بسازگرد 


خاوران نامه 


نسسمایيم لخستی شتاب و درنگ 
کے اقات س ا ت فسوی کف 
فز از ای خویان نمی آز‌سوی دورش 
بلندی کدام است و پستی که راست 
بدو گفت شساید بسیا و بيار ` 
بسبستند اسسپان جنگی به جای 
بسبردند مسردان به" مسیدان کین 
چو چنبر سراندر سرآورده تنگ]؟ 
گس لوگاه حسلقه گسرفتند تنگ 
بسیفشرد بر حسلق آن* حسلقه مشت 
نسیاورد خم بازوی پهلوان 
قوی کرد سر پنجه بسروی على 
خم حسلقه از هم دریدن گسرفت 
خم حلقه بیرون شد او را ز دست 
ان وو ا ن اد را 
نیارد کسی چنگ و“ یال تو زیر 
همی کیرد آتش ز تسیغت شرار 
بسچز تو نشباید هماورد من 
که ناه شوی کشته اندر نبرد 
از این دين که داری عنان برگرای 
ز آیسین و راه کیان اد کسن 
بدو گفت کای ۲ مرد پرخاش جوی!! 


۱ ب‌ وج و د: این. 
۴ اساس: این بیت را نداشت. با توجه به نسخه‌های ب و ج و د افزوده شد. 
۶ ب و ج: بازوی؛ د: بازوی و. 
٩‏ د: همی برد. 


۲ د: تا 


۷ د میر. 
۰ د: ای. 


۳ ب و ج: «به» ندارد. 
۵ ب: حلقةٌ آن؛ د: حلقة. 
۸ ب و ج: واو ندارد. 
۱ ب و ح: بیهوده گوی. 


خاوران نامه 


[نشاید پسبرستیدن آتش که آب 
به آتش نشاید رخ افسروختن 
خدا را پرستش کن ار بنده‌ای 
بدو گفت صلصال تا زندهام 
مراباتو چون درنگپرد سخن 
پسیا تسا زانی بر ایسن دشت جنگ 
ببینیم کز گسردش آسسمان 
یسه پساسخ علی گفت بستفای دست 
دو آشفته بر یکدگر چون پلنگ 
گرفتند مسر یکدگر را کمر 
به نسیروی سر پسنجهةً زورمند 
دو سر پنجه با زور چندان که بود 
کس مرها پسدزید و بگسستآ پسی 
بدو گسفت صسلصال بیگاه گشت 
بدار از کسمرگاه من دست زور 
بسران تابرانیم سوی سپاه 
بگفت این و برگشت و شد باز جای 
عسلی نیز بسرگشت از آوردگاه 
سپهید چو بنشست برجای خویش 
گس رفتند پرسیدن از حال" او 
على هر چه در جنگ از او" دیده بود 
سراسر به نزدیک پاران بگفت 
سان چون وک برو 


ز خوردن چو کوتاه شد دست آز 


بمیراند او را به صد رنج و تاب]' 
کز آتش نیاید بجز سوختن 
چرا پیش آتش سر افکنده‌ای 
بدین رسم و آیین دل آکنده‌ام؟ 
زمانه که رابر سر آرد زمان 
کمربند مگشای " و بگشای دست 
به کشتی گرفتن گشادند چنگ 
نممودند هر دو ز بازو هنر 
فراوان گشادند و بستند بسند 
بسودند لیکن ندیدند سود 
تن و جوشن و جامه پرخاک و خوی 
از این داوری دست کسوتاه گشت 
که امروز تنگ اندر آورد هور 
شتابیم فشردا به میعادگاه 
ز مسیدان به آسایش آورد رای 
فسرود" آرمسیدند هر دو سپاه 
بزرگان لشکر نشستند پیش 
ز صلصال و بازو و چنگال او 
همان حسلقة آهنين و عمود 
ز گفتار او ماند هر کس شگفت 
تخطقرفوی متا و تا شتا 


سران وا به آسایش آمد تیاو 


۱. اساس» ب و ج: این بیت را نداشت» با توجه به د افزوده شد. 
۳. ب و ج و د: بگشای. 
۶ ب وج و د: فرو. 


۹ اس په 


۴ شک 
۷ د: احوال. 


9 انکندهام. 
۵ د؛: برگشته. 
۸ د؛ نگ او 


۳۷۲ 


AVY: 


۸۰۷۳۰ 


۸۷۳۳۵ 


۸۷۴۰ 


۳۷۴ 


ی ۱ ۳ 
برفتند هر یک به ارام جای 


خاوران نامه 


رفتن عمرو امه به لشکر صلصال و گرفتار شدن 


۸۷۴۵ چو بنهفت در زیر مشکین نقاب ز قسسندیل مه مشعل آفستاب 
رون برد خیورشید مشعل ز باغ فروزان شد از ماه و انجم چراغ 
برون رفت عمرو از میان سپاه. بسه لشکسرگه قسام بسرداشت راه 
طلایه بر آن دشت سربال بود که شایسته فرزند صلصال بود 
دمنده سپاهی بسان نسهنگ همه شبروی راکمر بسته تنگ 

۵۰ طلایه بر آن لشکر" آماده بود که صلصال فرمان چنین " داده بود 
که جاسوس اگر سر برآرد ز راہ بجز دارو کشتن نسبیند سسپاه 
نگهبان به هر گوشه آگاه بود کمندافکنان بر سر واه بود 
برآن دشت موری نگسترد پی که ماری نیامد" به دنبال وی 
چو عمرو اميه بدانجارسيد ز لشکسر نگهبان مرا ورا بسدید 

۵ به سربال بنمود کز دیده‌گاه؟ پیاده یکی مرد بینم به راه 
همی تابد از دور در ماهتاب سسوی لشکر قام دارد شتاب 
بسفرمود کاو را پسه خم كمند بگیرید " و گردن کشیدش به بند 
بدان تافرستم! و را سوی شاه دلش بسرفروزم" ز کار سسپاه 
ز لشکر برون شد تنی هفت هشت هسمه پیشباز آمدندش به“ دشت 
بدو پسیشرو گفت نام تو چیست از این شبروی رای و کام تو چیست 

۷۰ از آن پیش‌تر کاو بگوید جواب کمند افکنی کرد بر وی شتاب 
هاش ری کی ۱ عفر گشاد و درآمد میانش به بند 
کشان پیش سربال بردش ز دشت ز لشکر بسی نامور گرد گشت 

۳ ۲ب و ج: دشت. ۳ د: چنان. 

۴ ب و ج و د: نیاید. ۵ کذا در اساس: ب و ج و د: دید گاه. ۶ د: بگیرند 

۷ د: فرستد. ۸ د: برفروزد. ٩‏ د: ز. 

۰ اساس: یازی؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. ۱ د: گشاده. 


خاوران نامه 


بسفندید سربال کاین! تیره روز 
نسدارد سر و سفت مردان جنگ 
به صیدی که نايد تو را دلپسذیر 
و لیکن بسریدش به سسوی " پدر 
ببردند مر عمرو را بسته دست 
ای مس ییاد فا 
که شاه جهان شاد و پسیروز باد 
پسناه چسهانی و پشت مسهان 
نگه کن به فسریاد این مستمند 
همانا که در دور همچون تو شاه 
یکی بے ‌گناهم سین از قهرمان 
اسیرم بسه دست سپاه على 
شب تیره بگریختم زان سپاه 
به ره بر طلایه مرا کرد بند 
چو من روی دارم به زنهار شاه 
دم اسه اين ق اهن ا 
سپهبد ز گتار او نسرم گشت 
یکی را ز فرمانبران خواند پیش 
چو فردا بسزرگان شوند انجمن 
یک امشب به آسسسایش او را بمان 
گشادند مر عمرو رادست و پای 
ندیمی بسرون آمد از بسارگاه 
یکی خیمه پیش سرا پرد ه بود 
بدو انسدرون عمرو را کرد جای 


چو ٹڈ شب نیمه‌ای بیش و کم درگنن ست 


اه وت EE‏ 
اه کارا ی 
کمان را مسرنجان و مگشای تیر 
کر آگاهی مابس اسشت این قدر 
سهی سرو بالای او گشسته" پست 
فغان کرد چون مرد فریاد خواه" 
سسرتاج او گسیتی افروز باد 
پسناه از تو جوید مهان جهان 
سر و پای و گردن به مسمار و بند 
نگیرد کسی دامن بی‌گناه 
گرفتار سختی و جور زمان 
سراسیمه از" دشت“ بی‌حاصلی 
به درگاهت ای شاه عالم پناه 
فا یه a‏ عم 
نبندد کسی دست زنهار خواه 
که از زینهاری کش ند انستقام 
دلش ز آتش مسسهر او گرم گشت 
که این را سیر سوی بنگاه خویش 
به درگاهش آور به نزدیک من 
و ریت از شهرداد 
زمین را بسبوسید دستان نمای 
بدان خیمه بردش که فرمود شاه 
در أو فرش شاهانه. گسترده بود 
خود آمد به خدمت به پرده سرای 


سر سرفرازان پر از خواب گشت 


١‏ د: کاری. 
۴. ب: که. 


۷ ب و ج: بر 


۲ د: ایدر. 
۵ ج و د: گشت. 


۸ 2 دست. 


23 د: پیش. 
12 د: مردم داد خواه. 


۳۷۵ 


۸۷۶۵ 


AVY: 


۸۳۷۵ 


AVA’ 


AVA® 


خاوران نامه 


a 


۸۰۷۹۵ 


AA‘ ° 


۸۸۵ 


AAI ° 


۱. د: حيمه. 


۴. ب وج 
۶ د؛ عاج. 


٩‏ ب و د ببوسید و. 


چو از خسیمه عمرو اميه بدید 
کمر بست و بیرون شد از خوابگاه 
شقن اکن وله شید 
به در بر دلیسران ززین کسمر 
پسرافکنده در پسرده‌ای شاه را 
در و بسامش از دیبۀ فت رنگ 
ز بس" مشعل و شمع و" ززین چراغ 
تکتعی ق وی و اة 


ز بسیجاده برگوشۀ تخت تاج 


در ن پرده شد عمرو کستاخ‌وار 


وز آن جا دل آسوده برگشت و شاد 
سرش را به آسایش آمد نیاز 
چو بر تخت مینا نشست آفستاب 
بسرآمدزنوبتگه شاه جوش 
همه نسسامداران شمشیرزن 
چو خسرو بدانست کآمد سپاه 
زمسین بوس کردند شاهان قام 
سسرافسراز سربال پیش پدر 
هرن کن ان ارت ى 
کمر بستم امشب به فرمان شاه 
سراپرده " من تهی بود دوش 


کنون تاج زیبای من برده‌اند 


بدین کار گستاخ رویسی که داشت 


میتی گفت صلصال با انجمن 


و د: زمین. 
آراسته؛ د: پرداخته. 


۷ب و د: واو ندارد. 


۰ ب و ج و د: سرا پرده از. 


که لشکر سراسر فرود آرمید 
به خسرگاه سربال بسرداشت راه 
بر او نقشهای عجب کرده دید 
سراسر به خواب اندر آورده سر 
بدید آن گرانمایه خرگاه را 
به پیش اندرون فرشهای پلنگ 
تو گفتی که خرگه بهار است و باغ 


چو خرگاه پسیروزه آراس ته 


که از کشوری پیش بودش خراج 
ز بیرون به خواب اندرون پرده‌دار 
هسمه مفرش و پرده تاراج کرد 
به لشکرگه آمد بکردار باد 
بیاسود شب تابه گاه نماز 
سر تاجداران درآمد ز خواب 
نسهادند بر نوبت شاه گوش 
اهر گم تال شد رصح 
نشست از بر تخت و بگشاد راه 
نشستند گسردن فرازان تمام 
زمین را بسبوسید" بر خاک سر 
جسهاندار و دارای پسیروز بسخت 
طلایه بگشتم به گرد سپاه 
به سوی سپه داشتم چشم و گوش 


همه فرش و دیبای مسن سرده‌اند 


2 چنین تخم بیداد! اگویی که کاشت 


که این راز پ پنهان نماند ز مسن 


2.۳ واو ندارد. 


۵. ب و ج: پیراسته؛ د: سرش را به گردون برافراخته. 


۸. د: گشت. 


۱۱ د: گستاخ. 


به سر بر درفشی چو یکباره ابر 


درفشی همه بوم و پسیکر بنفش 


خاوران نامه VV‏ 
که آن تاج گنجی گرانمایه بود که خورشید با فر او' سایه بود[۲۰۲-ر] 
به مکر و فسریب و درنگ و شستاب همانا که نتوان نهفت آفستاب 
چسنین گفت پس" مهتران سسپاه . که گستاخی این جا که دارد به شاه ۸۸۱۵ 
که را زهره کاین سرفرازی کند به تساج کیان دست بازی کند 
چو این گفته شد عمرو برپای خاست زمسین بسوسه داد و باستاد راست 
کسه ای بسندة رای تو فوّ و وش به گفتار این بنده بگشای گوش 
من آنم کز این پیشتر دادخواه. ‏ ز سساحل گسرفتم بسدین مرز راه 
بسه‌امسید آن تسامگر داد مهن پسخواهسی ز بسدخواه بیداد مسن ۸۸۲۰ 
خسبر دارم" از تساج شاه جهان خود این راز هرگز نسماند نهان 
یکی شبرواست از سپاه علی همه مکسر و عسیاری و پسردلی 
ز دسستان او داستانها بسی است و مسردان دستان او هر کسی اه 
کسی داستانش نیارد شمرد که دستان او کس به پایان نبرد 
به تسدبیر أو در جبهان ننیست کس و را تسام عسمروامسیه است و بس ۸۸۲۵ 
گمانم که آن مرد تنها خرام که شب بسته بودش سواران قام 
همان شبرو دزد عسیار بود کز او" این هنر کمترین کار بود 
به دستان ز دست جهانجوی جست که يارد که باز آرد او را به دست 
شبانگه همه فرش و دیبا و تساج بسبرد آن فسرومایه چندین خراج 
بمالید مسلصال بر چنگ چنگ که مارا بسیفزود بر ننگ ننگ ۸۸۳۱ 
سپه [را]" بفرمود تسا بر نشست سسواران به شمشیر بسردند دست 
باالید خسرمهره بسا گ‌او دم ز خسرمهره شد زهرۀ گاو کم 
پسچنبید چون کسوه آهن سپاه ‏ چو دریای چسین شد همه رزمگاه 
هوا از درفش و ستان تیره گشت ستاره به چرخ اندرون خیره گشت 
به قلب اندرون جای صلصال شاه به گسوهر مرصع" قباو كلاه وړ 


ای مش آن. ۲ ب و سح با؛ د+ کو. 

وت Ok‏ 
۳. اساس: دادم مفلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. ۴ ب و ج: نه. 
۵ در نسخۀ د مصراع چنین امده است: نه دستان او مرد هر ناکسی است. ۶ د: کز این. 


۷ اساس: ندارد؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. ۸ د: مرصع به گوهر. 


لک اسه شتوستی راغ او مهنو رک اب ره انسجام او 
,رب شک وه عسمامه‌اش سرافراخته همه گرد نان راسرانداخته 
قسراز سرش ماه پیکر به پای فسروزنده چون مه ز نور خدای 
به دست چپ و راست مردان جنگ به یک دست شیر و به دیگر پلنگ 
چو هر دو سپه راست کردند صف شن رة رة ها فتیذفت 
رزم سربال با ابوالمحجن و کشته شدن سربال 
بپوشید سربال خفتان جنگ دوال کمر بر میان کرد" تنگ 
۵ به پیش پدر شد سری" پرشتاب که ای سای چتر تو آفستاب 
مه نو بلندی ز تاج تو یافت فلک تاج و تخت از خراج تو یافت 
بسه تام کسیانی منم سرفراز.. به فر تواز همگنان" بی‌نیان 
مسراتاج شاهی و كوس و علم به بخت " تو اندر جهان نیست کم 
ولی نسنگ بساشد مرا ز انجمن که دشمن به سر برنهد تاج من 
۰ گرایدون که دستور باشد" پدر. بدین کین نخستین ببندم کمر 
به پسیروزی بخت پیروز شاه کنم‌اختر بسخت دشمن سياه 
به سر بال صلصال گفت ای پسر که پنهان نماند نژاد و هتر 
. تو فسرزند و پشت سپاه مسنی به هر نیک و بد روی و راه مسنی 
کی را که همچون کو باشد پسسن سزد گر برآرد به خورشید سر 
۵ برو کف رین بر ناد تو باد گشساد" سسپهر از گشاد تو باد 
بسرون رفت سر بال بسته ميان . . روان" در '' سر اسپ او قامیان 
یکی اسب سرکش به زیر اندرون به نیروی پیل و به زور هیون . 
چو آمد میان دو لشکر فراز جسنیبت کشسان را فسرستاد باز 
۱ د: مستی آرام. ۲و نیزه‌ها راست سینه. ۳ د: کرده. 
۴ب سر ۵ د: دشمنان. ۶ د: تخت. 
۷ ب و ج: بخشد؛ د: بدهد. ۸ ب: گشاده ٩ب‏ وج و د: دوان. 


۰ د: بره 


ود آن روی دیگر سپهدار دين 
x‏ 


خاوران نامه 


برانگیخت لشکر به میدان کین 


خاوران نامه 


مسنم گفت پشت سسواران قام 
گشاد' سپاه از کمند من است 
چو من دست و شمشیر بیرون کنم 
چو من چرخ چاچی بسایم به چنگ 
کان ف جرا خا من اسه 
پیب ب ادر قاو ون کنو 
اگر مغز بسدخواه سندان بود 
ا 
ز گردن فرازان یکی شیر مرد 
کسی زا کته باشد گشتاه پلنگ 
چو بسوالم حچن شسیردل بستگرید 


بجوشید از ان کینه خون در تنش 
یکی تسازیانه بسزد بر سياه 
خروشید کای رسته از چنگ شیر 
برستی ز دندان و چنگ پلنگ 
هنوزت زمسانه نسبود! اسپری 
کنونت زمانه قفراز آمده است 
برآشفت سربال همچون پلنگ 
نجستین سوی نیزه بہردند دست 
ز بس نیزه بر تسارک و ترک بره 
ز نیزه به کوپال بردند چنگ 
سران رابه مغز اندر افتاد جوش 
ز نسیروی گسرز و نسهیب سوار 
نسماند ايچ "۲ نیروی رفتن ز جای 


سسپهدار صسلصال سر بال نام 
سر گردنان زیر بسند مسن است 
ز خون دشت بر سان جیحون کنم[۲۰۲-پ] 
چو تیراز کمانم گریزد پسلنگ ‏ 
شتاب یهن از ذرنگ من :سنت" 
به" جولان رساند به خورشید گرد 
به پیش عمو دم نه چندان بود 
که بامن بگردد به" آوردگاه 
سواری که باشد مرا همنبرد 
تواند گشاد از پی شیر چنگ 
سر و ترک سربال صلصال دید 
سنان گشت هر موی بر جوشنش 
پسیامد خرامان بدان رزمگاه 
نسدیده دل و زور و آه‌نگ شیر 
به دشت آمدی باز جویان جنگ 
که آزاد گشتی در آن داوری 
که دیگر به چنگت نیاز آمده است 
به سر پنجه با شیر بگشاد چنگ“ 
تو گفتی دو آشفته پیلند مست 
مسغربل شد از نوک نیزه سپر 
همی خیره شد مغز و هوش پلنگ 
خلل یسافت ز آواز کوپال گوش 
فسرو ماند بازوی هر دوزکار 
به آب اندرون غرقه سر" تابه پای 


و ¢ . ۱۲ 
به تن بر همه جامة رزم چاک 


۱. ب و ح: گشاده. ۲. د: نهنگ. 
۴ دز ۵ ب و ج: در. 
۷ د: بود. 


۰ ب و ج: آنچه 


۸ د: این بیت را فاقد است. 


۱ د: غرق شد. 


۳ د: این بیت را فاقد است. 
۶ د نهاد. 

٩‏ د: سر. 
E‏ 


۳۷۹ 


ANF‘ 


۸۸۶۵ 


۸۱۸۳۷۰ 


۸۸۰۷۵ 


AAA" 


۳۸۰ 


AAAQ 


A۸4 ° 


۸۸۳۹۵ 


۸۹.۰ 


۴ د: دویدند. 


نسمودند لخستی درنگ از شتاب 
7 که a‏ 
چو اسوده گشتند و بسترد حوی 


ز گرد دو پسردل هوا بست میغ ` 


ز آسیب نعل نسم سرمه رنگ 
چو پیکار جنگآوران شد دراز 
بسزد تسیغ بر ترک سربال بر 
قضاچون برآمد مجالی نماند 
گذر کرد شمشیر شیر از سپر 
نگون شد سر سز فراز از فراز 
ز بس خون که چون آب رفت از تنش 
چو بنزدود باد از هواتیره گرد 
بدیدند سربال را بر مغاک 
به صلصال گفتند با داغ و درد 
همی شد که باز آورد تاج زر 
سرو آفسرش هر دو تاراج شد 
بينداخت صلصال تاج كيان" 
سرم بی تو سیر آمد از تاج و تخت 
همی گفت زار ای گرامی پسر 
بکند از بناگوش موی سپید 


ی CA.‏ تن 
از این پس من و" کینه پسرداخستن 


نمانم به ویسران و آبناد کس 


یکی برگرایم عنان راز جای 


از او کین سسربال جویم نخست 


سایبان سپر ز آفتاب. ۲ د: بستر ده. 


۵ د در. 


۸ ب: مکن. 


همان رزم پسیشین فکندند پسی 
سسوی دستة تيغ بردند دست 


چه میفی که باران او بود تیغ[۲۰۳- ر] 


۰ به زیر اندرون توتیا گشت سنگ 


برآشفت ایوالم حجن رزمساز 
دلاور نهان شد به زیر سپر؟ 
ز ماه سپر جز هلالی تسماند 
به دو نیمه شد ترک سربال و سر 
بغلتید بر خاک تیره دراز 
به خون غرقه شد مغفر و جوشنش 
تفای گردان بسه دشت نبرد 
سرش تابه گردن به شمشیر چاک 
که سر بال سر در سر تاج کرد 
بسرفت از پى تاج و بنهاد سسر 
تک سا کون نان و کم شیب 
ک مر بند شاهی گسست از میان 
ندانم کز این پس چه بینم ز بخت 
پسناه دلیسسران و پشت پدر 
به تساج بسزرگی نماندش امید 
پذیرفت پستى بسلند اخسترم 
توان از کین و اع 
مرایاعلی خود همین کینه بس 
شوم پیش این مرد جنگ آزمای[۲۰۳- پ] 


که بی من نگردد شکسته درست 


۳ د به در نیمه شد ترک سربال و سر. 


که بر . 


بریدی سر و ترک سربال من 


بدین کینه من باتو کاری کنم 


نسترسیدی از زخسم کسوپال من 
که اندر جهان یادگاری کستم 


خاوران نامه ۳۸۱ 
بسجنبید چون کوه آهن ز جای زمین کوب شد سم پسولادسای! 
دوان" شد به سوی پدر قهرمان به فسریاد گفت ای پدر" یک زمان  ۸٩۱۰‏ 
نگهدار بنگاه و پشت سسپاه که سر بال را من بسم کینه‌خواه 
چه باید که باصد دلاور پسر جهانجوی را بست بايد کسسمر 
تو در قسلبگاه سواران بپای ‏ به آیین شاهان نگهدار جای 
بسا وان ک سینت ان منم بسسدین کینه دارای" داور مسنم 
بدو گفت صلصال کاندر برد ندانم به مردی سرپال مرد و١۹٩۸‏ 
به چگال آن نامور کشته شد سر تنامداران همه گشته شد 
به آورد با او پسنده منم که چون او هزاران فکنده منم 
بجنبید و "اسپ اندر آمد ز جای نهان زیر پولاد سر تابه پای 
یکی جسامه از خنام گکرگان' کجا تر نگشتی به طوفان " این 
یسپوشید و آمد به میدان برون یکی اسپ سرکش به زیر اندرون  ۸٩۲۰‏ 
ز آسیب نسعلش بسدزید سسنگ زمسین را نسماند از نسهیبش" درنگ 
چو آمد ميان" دو لشکر فران ‏ بدان پیکر و یال و بالاو یازا 
در او" خیره شد چشم جنگ آزمای هسمی بود برخیره لختی به پای 
ز بالاو پهناو هستیار او پسسند چشسم را رای از او 
سر نامور بسرتر از اوج بسود ۱۳ ۸4۲۵ 
فرو ماند بوالمحجن از وی شگفت ز پسیکارش اندیشه‌ها بسر"" گرفت 
به دل گفت کسز جنگ این اژدها گرایسدون که یاپم به مردی رها 
تسباشد به نسیروی من هیچ کس مرا روز مردی همین نام بس 
بسدان دیش با داغ و تسیمار و درد چو آمد بر اینسان "۲ به دشت نبرد 
فغان کرد کای نامور پسهلوان هسمانا که سیر آمدی از روان ۸٩۳۰‏ 


۱ د: زمین لرزه افتاد سر تا به پای. ۲ د روان. ۳ د: پسر. 
۴ ب و ج و د: داراو. ۵ ب: واو ندارد. ۶ د: طوفان و. 
۷ب و ج: شتابش. ۸ ب: به میدان. ٩‏ ب و ج: نیکرو. 


۰ب و ج: باز 55 د: در آن. 


۲ب و ج: انديشه آندر. 
۳ د: بدانسان. 


AY 


ولی ننگ دارم که با چون تو مرد 
وگر باتو لضتی گشایش کنم 
۳۵ نه شمشیر خواهم نه گرز گران 
ا این یار ی یز 
ک مربند بگسرفت و بسرداشتش 
عسنان بان پسیچید از آوردگاه 
پذیره شد او را سسواران قام 
۸8۹۴۰ چنین گفت کاین را به خواری و ذل 
شبانگه ببینیم تاروزگ ار 
یس بستند چسنگال شیر ژیان 
زمانه چو بگشاد دست ستم 
نگه کرد حسیدر ز قلب سپاه 


۴۵ ز تسیمار بسوالم‌حجن انديشه کرد 


خاوران نامه 


به میدان مردی' شوم هم نبرد 
به دست تھی آزمایش كنم 
نسمایم تو را زور دست سران 
زهامون به ابر" اندر افراشتن 
بیاورد بازش به صف سپاه" 
زمسین بوسه دادند گردان تمام 
بدارید با" بند و مسمار“ و غل 
بسدو بسر چسان باشد آموزگار 
شت یدند سه مه ونداتیان 
کند کوه پولاد را پشت خم 
زمین دید از آشوب لشکر سياه 


چو دید آن " که با او چه رفت از نبرد 


رزم قهرمان با امیرالمومنین على -علیه‌السلام - 


به مالک چنین گفت کای تیز هوش 
که تامن گشایم به شمشیر چنگ۸ 
بدین چیره دستی که بدخواه کرد 
تو قلب سواران نگهدار و" جای : 
۵۰ بسرانگیخت تسازی دلدل سوار 
به یک تساختن دلدل تسیزگام 


بنرآوردگه شاه خضاورگشای 


۱. ب وج و د: مردان. ۲ ب و ج: سر؛ د: زیر. 


۴ د: در. ۵. د: زندان. 


۶ اساس: ببردند؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌های تصحیح شد. 


8 
۸ د دست. 5 فتاه 


۱ د: نگه. 


ز دشس من به اسلامیان دار گوش 
بسبینم نسهاد سسواران جنگ" 
توانم منش دست کوتاه کرد 
من اکنون شوم تاچه خواهد خدای 
ز نسعلش دل ماه شد پر غبار 
همه زیر پی کرد صحرای قام 


زمانی.فرو'' داشت دلدل به جای' 


.2 سوی بارگاه. 


¥ ب و ج: دیدش. 
۰ب واو ندارد. 


خاوران نامه 


ی کی گنای فتاه ان ق 
منم پشت اين نامدار انْجمن 
به هم پشستی تيغ من آفستاب 
خممیده سپهر از کمان من است 
شفق دامن آن روز در خون کشید 
ی ری اورم وله مت 
جهان را گشایش ز بند من است 
سسمندم چو جولان شد روز کین 
چو خورشید تیغم ز شرق نيام 
لو تیم ای خاد سید 
چو تیقم بخندد به میدان کین 
من اينم که گفتم وز این نیز بیش 
از این نامداران یکی شیر مرد 
بسرون آید امروز بامن به جنگ 
چو این داستان قهرمان کرد گوش 
زمین را بسیوسید پیش پدر 
منم نسامیردار و فرزند شاه 
کسی را که صلصال باشد پدر 
بسجوشید بسسسهر برادر دلم 
گکرایسدون که امروز فرمان‌دهی 
به پیروزی شاه پسیروز جنگ ۱۲ 
مگر کین سسربال باز آورم 


به دستتور او شاه دل کرد نرم 


دلازن کسام اشن و تسدکی كام 
تشدیده است روی زمین پشت من 
کند روی کشور چو لعل مذاب [۲۰۴- ر] 
سار ان سن ن ایت 
که دستم به خون تیغ بیرون کشید 
که تیغم به خون روی هامون بشست 
سران را سراندر کمند من است 
ز مسسمار نسعلش بلرزد" زمین 
بسرآیسد به مغرب رساند پیام 
قسضاو در تیار اف 
بگرید چو ابر آسمان بر زمین 
که می‌آیدم زاین دلیسران به پیش 


که با شیرمردان بود" همنبرد 


که بگذشت کار شتاب از درنگ 


۹ 
بکردار دریا بسرآورد جوش 


۰ که پنهان نشایر ۱ نزاد و صنر 


پسناه بزرگان'' و پشت سسپاه 
سننزد گسربه مردی ببندد کمر 
روان راز" مار او بگسسسلم 
به فر تو فرمان پسذیرد ری 
کنم روزی"" روز بدخواه تنگ 
سر این دلاور به گان آورم 


ز دیسده ببارید خسوناب گرم 


بزد قسهرمان اسپ و امد برون چو دیوی که او چنگ یازد به خون 
۱ د: سواران. ۲. ب: نشان از. ۳ د: کند. 
۴. د: بجنبد. ۵ ب و ج؛ دل تيغ و. ۶ د: دوستدار. 
۷ ب وج شود. ۸ ب: کار از. ٩‏ د: اتش. 
۰ د نماند. ۱ دلیران. ۲ د به. 


۳ اساس: چنگ (با سه نقطه). 


۴ ب و ج و د: روزی و. 


FAY 


۸4۵۵ 


A4۶۰ 


^۶۵ 


A۸۹۷۰ 


A4VO 


۳۸۴ 


پدر دیده پر آب و پر خون جگر 


به دل گفت کاین مرد عادی نهاد 


خاوران نامه 


که فسرزند را بساز بسیند دگر 
نگه کرد جح در بدان ال وشاع 


ز صساصال دارد مانا ناد 


۰ همان به که دستش ببندم به بند به شسمشیر از او بان دارم گزند 
نهم بسند و زنجیر بر گردنش بددارم به چسای ایسوالم‌حجنش 
چو آمد به نزدیک حیدر فراز به آیین و آرایش اسپ و سان 
یکی نعره زد حیدر نسامدار خروشید کسای دیسوزاده سوار 
برون کن ز سرمایۀ سرکشی بدین خاک طبعی مکن آتشی 

۵ مکش سر که بسرگردن انسدازمت بسه زیر پی گرد نان سازمت 
چیو دانی که آزادی از بند گی است سرافرازی اندر سرافکندگی است 
چو آزادگ ان از ره بسندگی سسراف راز شو در سر افک‌ندگی 
ز " آتش‌پسرستی دل آزاد" کین ز آیسسین پسیغفمبران یاد کین 
چسنان کرد مر قسهرمان راز قسهر که در اندرونش" بسجوشید ز هسر 

۰ بدو گفت کای مرد جادو سخن از این* بیش جادو زبانی مکسن 
مرا باتو جنگ است و گفتار نیست زبان را در این داوری کار نیست 
برآشفت از او حسیدر نسامدار فسروهشت بر ترك او ذوالفقار 
سپر بر سرش بر به دو نیم شد بسدان دیش رادل پر از بسیم شد 
سرش خسته گشت از سر تیغ تیز همی خواست رفتن به راه گریز 

۵ بسزدبر کمربند او شیر چنگ جسداکسردش از پشت زین پلنگ 
چو کوهی ز زین کوهه برداشتش به دست آمد از دست" نگذاشتش 
دو دست از پس پشت بسته" چو سنگ ‏ به صف باز بردش ز میدان جنگ 
به زندان جفا جوی را بازداشت ز لشکر نگهبان بدو برگماشت 
وز آن جا به نزدیک صلصال کس فسستاد کاین جنگ و بیداد بس 

کر کک امون اکن شیاه اسسیر است دانم به زندان شاه 
گرایدون که بازش فرستی به من بسدو" شاد گردد دل '' انجمن 

۱ ب و ج: بال. ۲ ج: از. 

۳. اساس : تن‌آباد؛ مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. ۴ د: اندر درونش. 

۵ ب و ج: آن. ۶ د: در. ۷ د: دست و. 

۸ د: بستش. ٩‏ ب و ج: از او. ۰ د: شادمان گردد این. 


حاوران نامه 


من آن را که شایسته فرزند توست 
گس رفتم و لیکن نسیازرده‌ام 
قسرستم به نسزدیک صلصال باز 
پسسیمبر ز لشکسر بسپیمود راه 
بدو گفت صلصال کاو را بگوی 
مح کت او ین فر د کیت 
همان گیرم از تیره گشت اخسترش 
چو از بسچه نومید گردد عقاب 
چنان در دل انگارد آن کسینه‌ور 
تو او را بسه شمشیر گردن بسزن 
مگوی* آنچه نه مغن د ارد ته پوست 
فرستاده برگشت و بنمود پشت 
على تنگدل شد ز گفتار او 
همه همگنان ناله برداشتند 
سپه باز چیدند مردان ز جنگ" 
کس آمد همانگه به حیدر دمان *۱ 
علی گفت پنهان کسنید این سخن 
اگر زان که صلصال یابد خبر 
اببسوالمحجن از وی نسیاید امان 
دلیسران لشکر به تسیمار وغم 
ز اندیشه آن شب نسخوردند هسیچ 
وز آن روی صسلصال چون بازگشت 


ا ی اف کون برش 


گرامی‌تر از خویش و پیوند توست 
به خم ک‌مندش در آوردهام 
شوم گردد از خون او بی‌تیاز 
پیام علی برد نزدیک شاه [۲۰۴- پ ] 
که چیزی که هرگز نیابی مجوی 
دلم بسستهة خویش و پسیوند نیست 
که یک شب نسففتم! بر مسادرش 
از آن پس که لختی دهد پیچ و تاب 
که هرگز نخواهد شد از دل بدر" 
که خون ريخت خواهم ز مرد تو من 
که آمشب شراب من از خون اوست 
به حیدر بگفت این پیام درشت 
نسبود" آگه از رای و هسنجار او 
به خون مسژه چهره بسنگاشتند 
سراسر سراسیمه زان روز تنگ“ 
که مر قهرمان را سر آمد زمان 
مگ نز آش کارا نگ ردد ز بن 
که مر قهرمان را چه آمد به سر 
بدین'' قهر بر وی سر آرد"' زمان 
بگفتند هر گونه‌ای بیش و کم 
دل لشک سر اقتاد در پسیچ پیج 
دگر باره با عیش دمساز گشت 


ز جام جم و کاس کاووس کی 


۱ دلم. 


۵ ب و ج: مگو. ۶ د: که بود. 
۸ ب وج و دا تنگ. ٩‏ ب و ج: به حیدر همانگه. 
۱ از این 


۲. اساس: که کشته بخفتم؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۳. ب و ج و د: که نگرفت یک بیضه در زیر پر. 


۳ د: ارفنونی. 


۴ ب و ج: خونریز. 
۷ ب و ج و د: مردان جنگ. 


۰ د: زمان. 


. A0 


4۰۵ 


۳۸۶ 


۹۰۳۰ 


f 


١.د‏ باده. 


۴. ب و د: پرده سرای. 
۷ د: این بیت و نه بیت قبلی را ندارد. 


پیاپی چو ده جرعه می‌نوش کرد 
هش تا یار 
ایسوالم حجن گرد را پیش خواست 
سسرافراز را بند بر دست و پای 
به سباقی‌گری شاه بگشاد دست 
جوان را مسیی چند بر سر کشید 
سفن کف كاف اة وان 
به هر چه از تو پرسم جوابم گوی 
سس را پسرده‌ای در مسیان سسپاه 
یکی اسپ در پیش پرده به پای؟ 
بدو گفت کان پسرده حسیدر است 
بپرسید کان پردة لعل فام 
یکی اڑد ها فش درفش بنفش 
بدو گفت کان مالک اشستر است 
بپرسید کاندر مبیان سسپاه 
یکی پسرده بینم ز دیبای روم 
درفشسی درفشان و پیکر هیر 
کدامین دلاور بسدین رونق است 
ی گنفت فتاه کو 
بسپرسید کان آسمانی سرای 
علم سرخ بوم است و پیکر پلنگ 


د دو گ 5 فت سعد است سالار او 


بدو گفت صلصال کز انجمن _ 


نسبردی ز بسوالم حجن گرد نام 


به پاسخ ابوالم حجن گرد گفت 


۲ د ای. 


۵ ب و د: واو ندارد. 


خاوران نامه 


غم رفته از دل فراموش کرد 
بسخار می از دل ببردش قرار 
کز او باز جوید خبرهای راست 
ببردند در پیش پ رده سرای 
پیاله به کفبر به زانو نشست 
سخن گفت بسیار و پاسخ شنید 
نسخواهسم ز تو کزی و کاستی 
بسجز بر" ره راسستکاری مسپو 
به در بر درفشی درفشان چو ماه 
که د ارد در آن پرده آرام و" جای 
که مه راز منجوق او افسر است 
به در بر یکی تازی خوش خرام 
بگو تا نشان که دارد درفش 
که مس نجوق او اژدها پیکر است 
کز انبوه لشکر بدو " نیست راه 
به زر بافته پسیکر و نسقش و بوم 
ز هامون سر اندر کشیده به ابر 
خسداوند آن پسرده و سنجق است 
که شیر ژیان بسته دام اوست 
به در بر درفشی درفشان به پای۲ 
تفیستان که دارد ز مردان جنگ 
EOS E PET‏ 
سران را همه یاد کردی به من 
۱ خنهای رفسته نکردی تمام 


که نام و هنر کی بماند نهقت 


۳ د در. 


۶ ب: براو. 


خاوران نامه 


هنون آن اون اند ز راه 
سخن رقت" بسسیار از این داستان 
درآمد ز در سوگواری" بسه درد 
که با قهرمان بخت بدساز گشت 
سرآمد بدو روز قفرماندهی 
به جای سر تخت 9 تخته ماند 
خسروشی بسرآورد صسلصال پیر 
بپرسید با ناله و با ی 
بدو گفت زخمی " گران خورده بود 
به گردان لشکر نگه کرد" شاه 
زمسانه یامد سسماندش زمان 
چو بشنید ابوالمحجن انديشه کرد 
پسراکنده گویند مستان سخن 
چواز سر درآیند مرا ورا شراب 
اگنن یتفن و زین تدای سود 
به سر پسنجة بسازوی زورمند 
نسهاده بسدانجا یکی تيغ بود 
بدانسان که مستان دلیری کنند 
درودی فسسرستاد بر مصطفی 
نسبد کسارگر دست و تسیغ جوان 
بکسردار آتش برآمد ز جای 
چو دریابجوشید سللار قسام 
ز دنبال ابوالمحجن آمد برون 


ابوالم حجن از پیش و دشمن ز پس 


بسیاید' زمان تا زمان باسپاه 
چو آمد به سر گفتةۀ رامنستان 
بسغلتید بر خاک و فریاد كرد" 
زمسسانه ز رسسم وفسابازگشت 
تسهی مساند ایسوان شباهنشهی 
وز او تخت شاهانه پردخته ماند [۲۰۵-ر] 
به زاری بسنالید برسان زیر 
که او را چه پیش آمد از من مپوش 
روان را بسدان زخم بسپرده بود 
که کس راب مرگش ندانم گناه 
به مر‌گش کتون برکه بندم گمان 
که صلصال مست است و با داغ و درد 
بسسی تکیه برگفت مستان مکن 
سرش گردد از کین من پر شتاب 


" بسود 


تنم راز بندش جدايى' 
بدزید زنسجیر پسولاد و" بسند 
بزد چسنگ و آن تيغ را در رود 
به مسستی درون شیرگیری کسنند 
بزد تسیغ صسلصال را بر قفا 
ز درگاه پسرده برون شد وان" 
سوی لشکر خویشتن کرد رای ۱۳ 
فرود آمد از تخت و بگذارد گام 
چبو کوهی که آن" ۲ را نباشد ستون 


به تنگی رسید از دویدن نفس 


۱. اساس: بیامد؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۴ د این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۲ ب وج 


۶ د؛: زخم. 
4 د: لطف. 


ز درگه سواری. 


۰ ب و ج و د: رهایی. 


۳. د: شد به پای. 


۲. ب: گفت. 

۵. اساس: پر (با سه نقطه). 
۸ ب و ج و د: واو ندارد. 
١.د‏ بگشاد. 

۴ د او. 


TAY 


۹۰۵۵ 


TAA 


۹۰۷۵ 


۹۰۸۵ 


۹۰۹۰ 


۱. ب: آن. 


۴ ب و ج: 


۷ب و ج: کینه‌ها دل. 


.3 باده. 


چو آمد به نزدیک تازی سپاه 
ميان سپاه اندر آمد دوان 
چو صلصال بد گوهر اندر رسید 
مدان سا انر ایت چو دیو 
به مشت و لگد مرد جنگی هزار 
کس آمد به حیدر که بشتاب زود 
ستمکاره صلصال خونخوار مست 
شستم بین که از چرخ چون می‌رود 
چی بشنید حیدر برآمد به پای 
بیاورد قسنبر سلیح لى 
پبسرافک ند "۳ اسپ برگستوان 
نگه کرد صلصال را دید مست 
بیامد به نزدیک صلصال و گفت 
چه بیداد و جنگ است کآورده ای 
بسرآوردی از لشکرم رسستخین 
دل زیردستان مکن زیسریار 
بگفت این و آهنگ بدخواه کرد 
برآويخت صلصال بااو به هم 
چو لختی بسودند بازو"و چنگ 
ز بساده کون جد ساد مان 


زمانی به میدان بیفشرد پای أ 


جهان را سر فتنه پر شد ز خواب 
چو بنشست حیدر به آرامگاه 
یکی شمع روشنن نهادند پیش 


۲ د: درآمد میان سپاه او. 


۵ ب و ج: بدنژاد و؛ د: بدنهاد. 
۸ د: ببودند با شور. 


۱ د: گردان لشکر پناه. 


خاوران نامه 


ز آسیب دشمن همی جست راه 
رمیده از او' تاو و توش ل تسوان 
اتو ال خخ تنود را دند 
برآمد ز لشکر به یک ره غریو 
بکشت آن ستمگر در آن مرغزار 
که دشمن ز لشکر برانگیخت دود 
گشاده است بر" مابه شمشیر دست 
نگه کن که بر دشت خون می‌رود 
بسرفتند" گسردان لشکسر ز جای 
بسپوشید خفتان و جسوشن على 
به اسپ اندر آمد جهان پسهلوان 
به نعره همی کوه را کرد پست 
که ای بد ام ان بداندیش زفت 
چه فرش است کامشب بگسترده‌ای 
بر این زیر دستان چه سازی " ستیز 
بسترس از زبسردستی روزگار 
ز بد دست صسلصال کوتاه کرد 
بکددند از کسینه دلها۲ دژم 
زمین خشک" گشت از شتاب و درنگ 
به‌از باز گشتن ندانست کار 
سرانجام برگشت و شد باز جای 
E‏ ۷ 
۳ تند گردنکشان سسپاه!۱ 
بگفتند.هسر گسونه‌ای کم و بیش 
فسرود آرمیده بس‌دین رزمگاه 


۳ ب: با 
۶ د: داری. 
٩‏ ب وج ود حسته. 


۱ د: من. 
۴ د: پر. 


پسباشند در قسلب لشکر به پای 
هر آن کس که از جنگ نايد ستوه 
هم" امشب برایشان شبیخون کنم 
بدو گس فت مالک کمر بسته‌ام 
من و هر که فرمان دهی بنده‌ایم 
بسفرهای کسامشب شبیفون کنیم 
چو شد عزم و رای شبیخون درست 
ایسوالمحجن گرد و شاه سمک 
چو سعد سرافراز و کوراپ گرد 
در آن تیره شب حسیدر نسامدار 
طسلایه بسرون کرد چندان سپاه 
خود و سرکشان سر به هامون کشید 
نفیر طسلایه بسرآمد ز دشت 
سواران اسسلام شمشیر تسیز 
طسلایه بسی نامور کشسته شسد 
گریزان طسلایه به سوی سپاه 
نمودند کامد سپاه على 
نسماند از طسلایه ز هر ده یکی 
برآهیخت صسلصال گرز گران 
ميان سپاه اندر آمد چو دود 
بدان گرز بر هر که بگشاد دست 
دو پر دل به هر گوشه‌ای بی‌دریغ 
ز کشته زمین توده بر توده گشت 
چو دانست حیدر که صلصالیان 


عسنان را بسپیچید از آن رزمگاه 


۲. د: این بہت و بیت قبلی را ندارد. 


۵ د: به هم کرد. 


نگسسهبان بستگاه و پسرده‌سرای 
بسپایند بسامن همه هم گروه 
ز صسلصالیان دشت پرخون کنم 
روان را بسه مسهر تو پیوستهام 
ز بسهر تسواندر جهان زنده‌ایسم 
به خون ریز شب دست بیرون کنیم 
کمر بست مالک به رفتن نخست "[۲۰۵- پ] 
دلیسران و جسنگآورال یک به یک 
بر اینگونه چندان که بتوان " شمرد 
بسرون رقت با نامور شش هزار 


که شد تنگ بر مور و بر پشه راه 


ز هر دو سپه لشکر انبوه گشت 
کشیدند و شد دشت چون رستخیز 
چو شب روز بدخواه برگشته شد 
گرفتند نسزدیک صلصال راه 
سر از خواب نوشین همی نگسلی 
به فریاد لشکر برس اندکی 
بسجنبید لشکر کران تاکران 
به گردن بر آن هفتصد من عمود 
بر افک ند بر لشکر خویشتن 
به یک زخم گرزش همی کرد" پست 
گرفتند مسر یکسدگر را بسه تیغ 
گیاها به مغز سر آلوده گشت 
ببستند خون ریختن را میان [۲۰۶- ر] 
راکرد صصال رابا سپاه 


۳ ب و ج و د: نتوان. 
۶. د: گیاهان. 


۳۸۹ 


1۰ 


41۵ 


۹11۰ 


۹1۵ 


۹1° 


۳۹۰ 


۹۱۵ 


۹۱۳۰ 


۹۱۳۵ 


۹۱۴۰ 


۹۱۴۵ 


١.د‏ واو ند 
۴. د: چنان. 


۷ د: هفتصد من عمود. ۸. ب و ج: زاولی. 
۰ د: یال و شاخ. ۱ب و ج: روان. 
۳ ب و ج و د: اید. اد برود. 


۶د تاب. 


به یاران چنین گفت کاین دیوسار 
پسنده است صلصال بااین سپاه 
سسپاه علی در زمسان بازگشت 
همه شب به پولاد گرز گران 
چو خوشید بنمود زرین سپر 
نگه کرد صلصال سوی سپاه 
همه روی صحرا کران تاکران 
فسونتر ز جسنگآوران ده‌فزار 
فان کون مامتان کاش کف 
گمان من ایدون چنین ؟ بد که دوش 
فم شی و روان خو کک 
اده ر لشکنییتر که ف یرون ۲ 
روان شد به سوی سپاه على 
و ق وک ا 
پ‌ذیره" برون شد مراو را علی 
بدو گفت صلصال کای سرفراز 
همانا که سیر آمدی از نبرد'' 
شبیخون نزیبد ز مردان جنگ 
برو؟" باز گردان سپه را ز قام 
نسدیدم تو را تاو" مردان جنگ 
بدین بد که کردی نرنجانمت 


تو دانی که اندر سپاه تو مرد 


چو من دست یازم به گرز گران 


ارد. ۲ ز. 


۵ ب و ج و د: بر. 


خاوران نامه 


وان شو زو شاه مان وار 
شسماباز گردید از این رزمگاه 
بسداندیش را بخت بد ساز گشت 
همی کوفت صسلصال مغز سران 
س‌پیده بسرآهیخت تيغ از گنهن 
ز کشسسته گشاده نسمی‌یافت راه 
سر وتارک وأ ترک جنگی سران 
به" خود کشته بود اندر آن مرغزار 
از این کشستن اندازه" بايد گسرفت 
سر آوردم از لشکر دین خروش 
زمین را به خون اندر آغشته‌ام 
به گردن بر آن کوه پیکر ستون۲ 
کمر بسته چون رستم زابسلی؟ 
پیاده بسدین سسوی دارد خضرام 
سفن آن نیشام ويال اسان 
دگرگونه شد مر تو را رسم و ساز 
و گرنه شبیخون ز مردان که کرد" 
از این کار نام اندر آرد"" به ننگ 
بکن خواب و آرام بر خود" حرام 
نگهدار خود را ز کام نهنگ [۲۰۶- پ] 
به صد نیکویی باز گردانمت 
نسباشد که بامن شود همنبرد 


زمین مرد بايد كران تا کران 


۳ د: اندرز. 

۶ د: چو دود. 

٩‏ ب و ج: پیاده. 

۲۳ ب و ج: که کرد ان چنان. 
۵ب و ج: من. 


خاوران نامه 


به هر کشور اندر مرا لشکری است 
مرا صد پسر سر به سرتاجدار' 
از این مرز تا پیش" دریای چین 
هة خر وان شا روتانس 
قسراوان دلاور فسسسرستاده‌ام 
ز هر سو به قام E‏ سپاه 


به دستان از این بیش مگشای دست 


بگفت این و هم در زمان بازگشت 
ون این رو به لشکرگه آمد علی 
بزرگان لشکر سراسر به جای 
چنین گفت حیدر که در روز جنگ 
ز جسناوران آزم‌ودم بسسی 
یریدم سر عسمرو و عستتر به شیع. 


در حسصن خیبر یکندم ز جای 


یکشستم بسی ادها و نسهنگ. . 


نسدیدم به نیروی صسلصال کس 
نیارد بد و زخم کوپال كوب 
چنین گفت عمرو اميه که مین" 
تذانگه که ن نى بو تخوان فسنت" 
چو بر لشکر خویشتن حمله برد 
چه گویم که با ترک و مغز سران 
سپاس از جهان آفرین زین سپس 


۱ د: نامدار. ۲ د واو ندارد. 

۴ د: تاحدار. ۵ د: تو را من بسم 
۷ دز ۸ د: به. 

۰ 3 اندر او. 


۳ گذر کرده بودم بدان پر خروش. 


در حپان کینه خواه. 


۱ ب و ج و د: براو. 


۴« پولاد چنگ. 


چو من زیر فرمان من دیگری است 
همه لشکر آرای و" فرمان گزار 
ز دریای چین تابه مغرب زمین 
به هر کشور اندر شمار منند 
از این کسارشان آگهی دادهام 
کنم روی هامون ز لشکر سیاه؟ 
که مار را به دستان نشاید شکست 
تو را من بسم در جهان کینه‌خواه" 
پیاده به" لشکرگه آمد ز* دشت 
جسسیهان مروت مكان يلى 
نشستند در پیش پرده‌سرای 


۰ ۹ 
ر شر در سسمودم شتاب و درنگ 


چو صسلصال هرگز ندیدم کسی ‏ 


چو باران همی خون فشاندم ز ميغ 


بسسی سسروران را فک‌ندم ز پای 
همان پیل و شیر و دمنده پلنگ 
به رزم اندرون "" کوه قاف است و بس 
چسه شمشیر پولاد بروی چه چوب 


شب دوش رفستم بسدان اتح 


به شبخون کمر بست و بگشاد دست 
همی کرد خارا به پولاد خرد 
چسه کرد آن دلاور به گرز گران 
که مارا پسناه است و فریارس 


یامد تهیدست و بگشاد چسنگ 


۳ د حد. 


٩‏ د: نمودم ز هر در. 
۲ د: دوش. 


۶ د این بت و بیت قبلی را ندارد. 


۳۹۱ 


۹10۰ 


۹۱۵۵ 


۹۱۶۰ 


۹۱۶۵ 


11۷۰ 


۵. د: بیامد تهبدست و بگشاد چنگ. 


۳۹۲ 


۹۱۷۵ 


۹1۸۰ 


۹1۸۵ 


۹14۰ 


۹۱۹۵ 


به پای و به زانوی" و چنگال و مشت 
اگر دست بسردی به گرز گران 
چو عمرو اميه به هنجار خویش 
ک مر بسته فتاح دانش نمای 
زمین پیش حیدر بسبوسید و گفت 
بر ایین پهن صحرا به دریا کنار 
سسپاهی پدید آمد آراسته 
سپاهی ک‌ما بیش پنجه هسزار 
ز بس پرده و خیم رنگ رنگ 
سراپ رده‌ای دیدم از لعل ناب 
همه فرش" خرگه" ز دیبای روم 
وو الا تن ان پرا وا 
کمندی قرو هشسته از مشک" ناب 
کمندش چو مشکین رسن تابدار 
جمالش همه فر و خسوبی " و زیب 
شکر بستۀ پسته تنگ اوست 
به بسالای او سر و آزاد نیست 
به میدان نیارد کسی پای" او 
بدین شکل و بالاو خوبی زنسی 
یستی مسا‌پیکر شما مه به نام 
سپاهی است با او چو دریسای آب 
چنین گفت مر سعدیل را عسلی 
به رف تن بیارای و بر سازکار 
بسه شمشیر و زوبین و کوپال و تیر . 


در جنگ بگشای و مگشای راه 


خاوران نامه 


زان تا ارام ررق که 
سر از دستبردش تبردی سران 
بدینسان به سر برد گفتار خویش 
درآمد به ایوان پرده سرای 
کته دارم کے ان انی شتفت 
همی گشستم اندر یکی مسرغزار 
جهانی پر از گنج ناکاسته 
فسس رو آرمیده در آن مرغزار 
شده روی هامون چو پشت پلنگ 
که از عکس او یره گشت آفتاب 
دگسرگونه پیکر دگرگونه بوم 
که گل را عذارش خجل کرده بود 
پسرنل سیه بسته بسر آفتاب 
لبش چون عسقیق يمن آبدار 
به غمزه دل آشوب و جادو فریب 
خرد بندۀ هوش و فرهنگ اوست 
جهان را چون او دیگری یاد نیست 
چهل گسز کما بیش بالای او 
دلاور هس زبری پلنگ افکنی 
هلال ایرویی جفت سللار قام 
به یساری صسلصال دارد شتاب 
که برخیز و بربند ساز یلی 


ز لشکر ببر نامورده هزار [۲۰۷- ر] 


ز هر جسانبی راه دش من بگیر ۱ 


بمان تا بدین جارسند " آن سپاه 


۱ د: به چنگ و به بازوی. 
۴ د: خیمه. 


۷ ب و د: واو ندارد. 


۵ د: زر. 
۸ د: فر. 


۰ دا رسد. 


۲ ب و ج: فرش و. 


۳ د: فرش و خیمه. 


۶ ب وج و د: خوبی و فر. 
4 د: حای. 


خاوران نامه 


اود ان حجلة. 


۴ د: در. 


دلاور بسس‌پوشید ساز نسیرد 
به جنگ شمامه سپه برنشاند 
بسه عس مرو امه علی گفت زود 
برو سوی صلصال و آن انجمن 
نگ کن همه ساز و پرداز او 
کون دو و ر 1 
بیامد به لشکرگه شاه قام 
سرافراز را دید سر پر شراب 
نشسسته دلیسران ززیسن کمر 
ز لشکر بیامد یکی مژده خواه 
سسپاهت به دولت تسنومند گشت 
شسمامه دو روز در با سپاه 
ولی حسیدر از وی خسبردار گشت 
فرستاد مر سعد رابا سپاه 
به رفتن بسیاراست صلصال کار 
روان شد شتابان به دنبال سعد 
چو عمرو اميه چنان دید کار 
بدو گفت چون سعدیل با سپاه 
کس آمد به صلصال و آگاه کرد 
روان شد چو آتش به دنبال او 
به قسنبر نگه کرد سالار دیسن 
به مالک علی گفت هشیار باش 
بگفت این و از لشکر اندر گذشت 
ز دنبال صسلصال برداشت پی 
دو فرسنگ چون درگذشت از سپاه 


یکی بانگ بر زد به بدخواهً تند 


۵. د: بدیشان. 


۲ د: کمر بست عمرو امیّه چنان. 


وال شک رون کرد مدان سود 
بزد نای رویین و لشکر براند 
بباید در این کار چستی نسمود 
وز ایشان نشانی بیاور به من 
چان کن که پیدا کنی راز او 
به آینن و آرایش قامیان 
به نزدیک صلصال شد شادکام 
به پیش اندرون نای و چنگ و رباب 
هسمه بسا کمند و کمان "و سپر 
به صلصال بنمود کآمد سپاه 
درخت سعادت بسرومند گشت 
قرو ات است خا سه ناه 
شستابنده را راه دشسسوار گشت 
بدان تا برایشان" بگیرند راه 
بسرون رفت باگرزۂۀ گاوسار 
فروزان چو برق و خروشان چو رعد 
یامد بر حيدر نامدار 
به سوی شسمامه گرفتند راه 
جسفاپيشه اننسديشه راه کرد 
ندانم که چون باشد احوال او 
بسقرمود تااسپ را کرد زين 
سسپه را ز دش من نگسهدار باش 
برانگیخت دلدل بر آن پهن دشت 
فروزنده بر سان آتش ز نی 
بسدید افسر و تارک و ترک شاه 
که شد دست و بازوی صلصال کند 


۳. د: کمان و کمند. 
۶ د: صلصال. 


۳۹۳ 


۹۲.۰ 


۹0۵ 


۹1۰ 


۹1۵ 


۹۳۲۰ 


۳۹۴ 


۹۳۲۵ 


۹۳۳۰ 


۹۳۳۵ 


۳۰ 


۴۵ 


بدو گفت کای ریمن بدسگال 
کجا می‌گریزی که گاه' ستین 
نداری دل و زور و آهنگ من 
زمانه به سر بر تو را خاک بيخت 
وام یوکن هد فتاه 
نیم مرد دستان و زرق و دروغ 
تو دانسی که من همنبرد تسوأم 
قسرستاده‌ای سعد را اسپاه 
ک مر بسته‌ام تابه گرز گران 
چنانش فرستم به سوی تو بان 
تو چون دیسده‌ای زخم کوپال من 
تسورامی‌دواند بدینگونه خاک 
به زوین تو را خشت بالین كنم 
بسخواهم ز تو کین گردنکشان 
بگفت این و بر زین برآمد به پای 
به نیروی سرپنجه چندان که بود 
سس جچنبید شیر دلاور ز جای 
چنان بسر سپر" " خورد گرز گران 
زمین از سم بارگی کشت جاک 
فک اپ سر اک مسمان کشت 
همی بود حیدر بر آنسان"' به پای 
بر او آفرین کرد صلصال و گفت 


۱. اساس: کار؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۲ د: سرگشته پیجید. 
۵ ب و ج و د: بگیرند. 


۸ ب و ج: این جا به دام؛ د: ایدر ز بهر. 


۰ ب و ج: سرش. 
۳ ب و ج: بر این سان؛ د: بدانسان. 


۱ از 
2.۴ بازوی. 


خاوران نامه 


شده هوشت اندک ز بسیار سال 
ب‌بندد فسلک بر تو راه گسریز 
همی خیره بگریزی از چنگ من 
براینگونه" از من نشاید گریخت 
خسروشید کای شیر لشکر پناه 
نسباشد سخنهای من بی‌فروغ 
چنین کم گریزم که مرد تسوأم 
که بر لشکر من بگپرید" راه 
نسمایم بسدو دست و زور سران 


که دیگر به جنگش نیاید" نسیان 
چرا آمدستی" به دنبال من 
رسانیدت ایسدر پیام" هلاک 
زمین را به خون تو رنگین کنم 
همین جاکنم مر تو را بی‌نشان 
به گردن بر آن گرزهٌ سرگرای 
فرو هشت بر ترک" حسیدر عمود 
سپر بر سر آورد و بفشرد پای 
که صحرا بجنبید بر" ' هر کران 
فرو رفت هر چار پایش به خاک 
به خاک اندرون نا پدیدار گشت 
نسجنبید بازو و۲۲ دستش ز جای 


که اینت بر و یال و بازو و سفت [۲۰۷-پ] 


هزار آفرین بر تو ای پهلوان 


۲ د: بدینگونه. 


۴ ب و ج و د: کی. که بر متن مرجح است. 
۶ ب و ج و د: نباشد. 


۷ د: آمدی پس. 
٩‏ د: فرق. 
۳ در 


۷ د: از سوری. 


خاورات نامه ۳۹۵ 
بگفت این و بار دگر حمله کرد به سختی بر آویخت با همنیرد 
عسلی نیز بگشاد باز وبه' تيغ توگفتی فروزان شد آتش ز میغ 
به شمشیر و زوبین و خشت و عمود نمودند رزمی ‏ که نتوان نمود 
گرفتند از آن پس دوال کمر نسمودند هر دو دلاور؟ هنر 
ز کسوشش نسدیدند سود و زیان خطا گشت صد حمله اندر ميان .۵٣۽‏ 
قرو ماند بازوی صاهنال و چنگ عسلی را بگفت ای دمسنده نهنگ 
به مردی و مردانگی چون تو مرد نسباشد ز مسردان به روز نبرد 
و لیکن ندانم که به بود چیست وز این آمدن مر تو را سود چیست 
پسدان آس دم گفت تا از سیاه تتصو زا از اوی رزنگتاه 
سپ را ز گسرز تسوایمن كنم تورا هم بدین دشت ساکن کنم ٩۲۵۵‏ 
بدو گفت صلصال کای پهلوان سپه راز بهر چه کردی روان 
شممامه که پشت سپاه من است به هر نیک و بد روی و راه من است 
چه د ارد سپاه تو را روز جنگ بدیشان نسماید شتاب و درنگ 
على گفت فردا به دشت نبرد پدید آیند آنگه که برخاست گرد 
به تیر و کمان در صف کارزار چو سدد دلاور نباشد سوار ۶۰ 
مهن آنگه که او را فرستاده‌ام سسپاهی دلاور بدو داده‌ام 
شمامه اگر چند مرد افکن است پاھو ان کا باق ف کی کن انت 
بسبودند لختی در آن* جست و جوی همی رفت هر گونه‌ای گفت و گوی 
که ‌ناگاه از آن وین دشت نبرد برآمد ز دنبال صلصال گرد 
رس یدند پنجه دلاور ز رأه ز هر سو برآمد خروش سپاه ٩۲۶۵‏ 
به صلصال گفتند باز آر هوش که دریای خون اندر آمد به جوش 
چو از قامیان روی برگاشتی سپه را برآنگونه بگذاشتی 
سپاه على همچو از باد ميغ بسجنبید بسا گرز و کوپال و تيغ 
زمانه دگر شد به آیین و رای ما ا اک ت و پای 
ایسوالم حجن گرد و مالک به هنم دلیران و جنگاوران بیش و کم ٩۲۷۰‏ 
۱ ب وج و د: و. ۲ د: زوری. ۳. ب و ج: ز بازو. 
۴ د: از این. ۵ ب وج و د: این. ۶. ۰ همی گفت. 


۳۹۶ خاوران نامه 
چو کوراب کاو مرزبان‌تو بود گکران‌مایه‌تر پسهلوان تو بود 


۹۳۷۵ 


۹۸۰ 


4A۵ 


۹4۰ 


۹۳۹۵ 


۱ د: سواران. 
۴.د این جنین. 
۷ د: که بینیم. 


پکشسستند چس‌ندان دلاور ! ز قام 
همیدون همان ده دلاور پسسر 
برآ آورد گسه کشته افتاده‌اند 
چو سیلاب بر دشت خون می‌رود 
فغان کرد صسلصال کاندر جهان 
ز نیمار چسندین" گرامی پسس 
به آب مسژه خاک را گل کنم 
به جای نم از دیده گر خون رود 
و لیکن چسه درمان بدین درد و داغ 
مرا زاین سپس روی بهبود نیست 
نوست از اجل بچۀ آدمسی 
چو صلصال لختی چنین ناله کرد 
على را بگفت ای سسوار نسبرد 
ببه هنم سعد را با شمامه بمان 
بران تا برانیم از این دشت جنگ 
بگسفت این و مر اسپ را سر ز راه 
ز کشته سپه را پراکنده دید 


بسفرمود اب چگان راز خاک 


جگکرگوشگان را یاک نا ۱ 


بکسردار ک وه آتشسی برفروخت 
وز آن سو به لشکرگه آمد عسلی 
بسزرگان لشکر راز آمدند 


بپرسید حددر ز رن ےج س پاه 


EEA‏ برپای. 


۸ د سپه. 


که گر بر شماری نگردد تمام 
که بودند زیسبای" جای پدر 
به سختی و تیمار جان داده‌انسد 
بسیاتاسبینی که چون صی‌رود 
که دید این شگفت" آشکار و نهان 
ها سار ۵ مرول کدی 
جگر گسوشگانم ز دل چون رود 
چسو انسدر شسبستان نماند چراغ 
زیسانکاری مرگ را سود نیست 
نه آخر تو هم بسچ آدمی 
ز ضون مژه روی چون لاله کرد 
چو من بازگردم تو هم بازگرد 
بسبینیم۲ تابر چه گردد زمان 
که امروز روز اندر آمد به تنگ 
بسپیچید و آمد به شسوی سپاه 
فراوان سران" را سر افکنده دید 
همه برگفتند و کردند پاک 
بسپوشیدشان پس به دیسبای نغز 
به آتش بر" آن کشتگان را بسوخت 
زمين سخا آسمان يلى 
سران سر به سر پیشبان آمدند [۲۰۸-ر] 


۳ د به. 
۶ ب و ج: اگر. 
4 د: مر. 


خاوران نامه ۳۹۷ 

نسمودند بساز آنچه رفت" از نسبرد ز نسیروی شسمشیر و بازوی مرد 

تن مالک آزرده و خسسته بود بسی زخمها بر تنش بسته بود 
قسرود آمد آن جا سپهدار دیسن بر آن نسامد اران گرفت آقرین 

یکی گفت مالک به هنگام جنگ" متسد ون به سر پنجه کتام نهنگ" 

به جایی که حساضر نباشد على فراوان کند مردی و پردلی ٩۳۰,‏ 
بسوزد جسهان را به شنمشیر تيز برآرد ز جسنگآوران رسستخین 

و لیکن چو آگاه باشد على هنرهای مالک نسباشد جلى 

چنین گفت مالک که" هنگام جنگ چو حیدر به شمشیر بگشاد چنگ 

مرا آن زمان حاجت جنگ نیست به بسیار کوشیدن آهنگ نیست 
سسپاه چسهان را عسلی ہس بود چه حاجت به جنگ دگر کس بود ٩۳,۵‏ 
چو حاضر نیاشد به میدان على ز مالک نه نسیکو بود کاهلی 

چو بنشست حیدر به آرام جای درآمسد ز در عمرو دستان نمای 

که صلصال باز آمد از دشت رزم به آسودگی با شراب است و قح 

به شادی و عشرت گذارد همی وز آن کشستگان یاد نارد همی ‏ 
على گسفت از او معتبر آدمی ‏ هسمانا تسباشد به روی زمی ٩۳۱,‏ 
ميان من و او بسی رفت جنگ تسمودم فسراوان شتاب و درنگ 

من ایدون گمانم که صد زخم تيغ زدم بر سر و ترک او بی‌دریغ 
ERASE aaa‏ 

از این در بسی داستان گفته شد به الماس دانش سخن سفته شد 

چو از شب سیه شد شبستان "راغ فروزان شد از ماه زرین چراغ ٩۳۱۵‏ 
فسرود آرمیدند هر دو سپاه بخفتند هر یک به آرامگاه 

چو خورشید عالم پر از نور کرد سیاهی ز روی زمین دور کرد 

نکرد از دو لشکر کسی رای جسنگ نمودند آن روز و آن شب درنگ 

چسنین گفت پس مالک سر فران که مارا نشستن شد این جا دراز 

سپه را همی خوردنی گشت تنگ همی ترسم از روزگار درنگ ۰ ٩۳۲۰‏ 


5 د: کین. 


۵ د شخان و. 


۳ د: قلب زمین. 


۶ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۳۹۸ 


۹۳۳۵ 


۹۳۳۰ 


rra 


۹۳۰ 


چنین گفت عمرو اميه که قام 
توانم یکی حیله پرداختن 
که این شهر آسان به چنگ آوریم 
شبانگه من و حسیدر نسامدار 
مگر گردد این کار بر من تمام 


همه روز تاشب ز هر دو سپاه 


خاوران نامه 


EE‏ است پر نعمت از هر طعام 
به دستانگری چاره‌ای ساختن 
یک امسروز دیگر درنگ آوریم 
برانیم از این جابه سوی حصار 
گشادن توانم در شسهر قام 


نک رد ایسچ کس رای آوردگاه؟ 


گشادن امیرالم‌منین علی - علیه‌السلام -به شهر صلصال 


به مغرب چو تنگ اند ر آورد هور 
بیاسود لشکر به آرامگاه 
کمر بست عمرو و برآمد به پای 
سوى بارة قام رفتند زود 
من ف ر انان ف راه 
یکی بسرج نزدیک دروازه بود 
همان متا که اش اس گر 
گس رفتند خم ک مند دراز 


بسرفتند بر بساره شهر قسام 


5 دروازه‌یسسسانان نسدیدند کس 


یامد به سرينجة زورمند 
بەعمرو اميه نگه کرد و گفت 


به برگشتن انسديشه راه كن 


مفرمای" کس رابه رفتن شتاب ۰ 


بشد عمرو و آمد به سوی سپاه 


ز شب چو شبه گشت رخشان بلور 
طلایه ز دشس من سیستند راه 
بسرون رفت بسا شاه خاور گشای 
سپه را هسنوز" اولین خسواب" بود 
فکنده همه چسویک از دست خواب 
که بالایش* افزون ز انسدازه بود 
مر آن برج را رهگسذر ساختند 
بدیدند هر سو نشیب و فراز 
نسسهادند در راه دروازه گام 
به خواب انسدرون پاسبان و عسس 
پسپیچید مسسمار و بگشاد بسند 
که امشب ز دل دور کن خواب و خفت 


سسپاه " پسراک نده آگاه کن 


" سر خفتگان را مجنبان" ز خواب . 


پراکنده سن کرږدشان سوه راه 


۱ ب و ج و د: بهشت. 


۴ د: پاس. 


۷ ب و ج: 


۵ ب و ج و د: بالاش. 
۸ ب و ج و د: بجتبان. 


بفرمای. 


1 ب دج آزرمگاه؛ د آرامگاه. 


۳ د: همان. 
۶ ب و ج: سپه راء 


۱. ب و ج و د: صلصال و. 


۴ ب و ج ود: واو ندارد. 


خاوران نامه 


سسیپه بر در شسهر أنبوه شد 
هممانگه به شهر اندرون شد سپاه 
زد تعره‌ای حسیدر نامدار 
ز خسواب اندر آمد سر قامیيان 
دلیران به شمشیر بردند دست 
کس آمد به نزدیک صلصال' گفت 
به قسام اندر آورد حیدر سپاه 
چو بشنید صلصال خشم آمدش 
به اسب اندر آورد لهال پای 
به دل گفت اگر چنگ یازم به جنگ 
به شبخون کز این پیشتر کرده‌ام 
مبادا که امشب به آیسین دوش 
به شهر اتدر آمد بکردار دیو 
بسرون برد مر" قسامیان راز شهر 
به لشکرگه آمد سبری " پرشتاب 
ون آن روی حسیدر به قام انسدرون 
چو آواری کف شم ا ید 
خود آمد شتابان برون با سپاه 


به شهر اندرون کرد کوراب جای 


وای کر وم نوم هت ۳۰ ب] 
به خون ریختن برگرفتند راه 
که صلصال را تیره شد روزگار 
نس دیدند پسیدا كنار از ميان 
ان انش بر اسان گنت سس 
کز این بیش در خواب مستی مخفت 
درشهر برکند و بگشاد راه 
تو گفتی که خون درد و چشم آمدش 
رها کرد جنگآوران را به جای 
شب تیره روز اندر آیسد به تنگ 
خرابی از این بیشتر کرده‌ام 


هم از لشکر خود برآرم خروش 


ز جستنگآوران کشت آمد دو بسهر 


۳ سر ی 
فروزان چو اتش ز مستی و خواب 


همی کرد مرکافران؟ را بسرون ' 


به کوراب سالار بسپرد شهر 
به لشکرگه آمد به آرامگاه 


رزم صلصال با امیرالمقمنین - علی علیه السلام - 


چو کسوه سرافراز با تاج زر 
ب جنبید صسلصال با از سسجمر 


ز قسلب سواران بسنالید نای 


۲ د: بر. 


۵ ب و ج و د: قامیال. 


ز خسورشید بر بست ززین کمس 
هوا شد چو دریای چین موچ زن 


برآمد عو کوس و زخم درای 


۳۹۹ 


۹۳۵ 


۹۳۵۰ 


۹۳۵۵ 


۹۳۶۰ 


۹۳۶۵ 


۹۳۷۰ 


۹۳۷۵ 


۹۳۸۰ 


۹۳۸۵ 


خروشیدن جوشن و" جوش بوش 
به قلب سپه بر" سپهدار قام 
بلا جوی را سر پر از کینه بود 
بیاراست حسیدر همیدون سپاه 
یه لب اروق شاه دل بش وان 
ا چ ا ی 
دو لشکر به یک جایگه صف کشید 
E TEER ERE‏ 
مسسیان دو لشکنسو ف روت آرمتید 
زمانی به جولان بر" آن دشت جنگ 
نگه کرد از آن پس به تازی سپاه 
مرا جز علی کس همآورد نیست 
برون آی کاو" تابه میدان جنگ 
برانگیخت حیدر ز قسلب سپاه 
بدو گفت صلصال کای شیرمرد 
تن پیل داری و چنگال شیر 
بسی دیدم اندر جهان گرم و سرد 
و اک مزا با کی جر کت کت 
به تیمار چندان ! گرامی پسسر 
بگفت این و بگشاد بازو و چنگ 
سر پسنجه را کرد حسیدر دراز 
گرفت و بیفشرد بازوی خویش"' 


ز چنگال صلصال بسیرون کشید 


بدو باز پرتاب کرد آن عمود ۱ 


۱. ب و ج: واو ندارد. ۲ د. در. 
۴ ب و ج و د: فرو. ۵. د: به مردی. 
۷ د: میدان. ۸ د: نباشد. 


۰ب و ج: چندین. 
۲ د: به خونت ببندم. 


خاوران نامه 


نیوشنده را کر همی کرد گسوش 
کسمر بسسته باتیغ ززین نيام 
سراسيمۀ جنگ دوشینه بود 
ز انسبوه لشکر زمین شد سياه 
ز آسیب نسعلش هوا پر غبار 
فسروزنده اندر ميان سپاه 
سر نیزه سر" سوی رفرف کشید 
برانگیخت آن کوه خارا خرام 
همی بود تالشکر او را بسدید 
همی سود بر گرز پولاد چنگ 
که بامن که يارد شدن کینه‌خواه 
که همتای" او در جهان مرد نیست 
بسبیند دل شیر و چسنگ پلنگ 
کمر بسته آمدبه نزدیک" شاه 
بسجز تو نشايد" مرا هسمنبرد 
سرت" را نمی‌بینم از جنگ سیر 
ندیدم به مردى بسان تو مرد 
غبار از پسی جنگ دوشینه نسیست 
سزد گر ببندم!" به خونت کمر 
بسزد بر سرش گرزۀ گاو رنگ 
عسمود گرانسنگ را بر فراز 
ستون گران را سبک سوی خویش 


کف دست او جاور ۱۳ خون کشید 


" زروی هوا بازش اندر ربود 


۳. ب و ج: سر نیزه‌ای ؛ د: سر نیزه بر. 


۶ د که. 


٩‏ د: تنت. 


۱ اساس: ببندد؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۳ب بازوی و چنگ. 


۴ حامه در. 


عاوران تامه 


۱ ب و ج و د: آتش. 


۴. د: مگر. 


دو پر دل د گر باره کوشان شدند 
سر کی ی »یز نکن گر 
بسی کوفت حیدر بر او ذوالفقار 
شگفت اندر او چشسم حیدر بماند 
فسرو ماند بسازوی خنجر‌گذار 
فو کت و ان حور 
ز تسیغت که آبی است آتش فروز 
به شکل اژدهایی است با سرکشی 
و رقش که آتش برآرد ز آب 
به بسازوی امن نا مترافتراخته اس 


در اد یود ۳۹ يدر که اسلامیان 


گرفتند صسلصالیان را بسه تيغ 
ببردند صسلصالیان را زجای 
ز دنسسبال مالک بجنبید شاه 
چو صلصال نزدیک مالک رسید 
کمریند بگرفت و برداشتش 
برانگیخت بوالمحجن اسپ نشبرد 
بتار لصال دست دگر 
گرفت و جدا کردش از پشت زین 
سس زد نعره‌ای حسیدر نسامدار 
گرفتش کسمرگاه و بسفشرد پای 
خسروشید کای دیو پسولاد چسنگ 
اگر یک سر موی از این هر دو مرد 


۳ انم به قام اندرون آدمی 


۲. ب و ج: افکند در. 


چو دریای جوشان! وون سید ید 
به ش‌شیر پسولاد و گرز و سپر 
نبد کارگر تیغ سندان گذار [۲۰۹۔ ر] 
همی هر زمان نام یزدان بخواند 
که شمشیر بروی نمی‌کرد کار 
سیارام لضتی ز کار نسبرد 
بسداندش را شب نسماید به روز 
زبانه کشسد چون ورا برکشی 
شسرار افتد اندر" دل آفتاب 
فراوان شگفتی بدو اندر است 
بسسی گرد نان را سر انداخته است 
۳ یدند شمشیرها از ميان 
و نگآوران نامور سی‌هزار 
تو گفتی همی" آتش افروخت ميغ 
ودف کرد هان و هات 
چو کوه اندر آمد مسیان سپاه 
به کردار پیل دمان بردمید 
ز هامون به اہر اندر افراشتش 
به یاری مالک بر او حمله کرد 
ابوالم حجن شیردلرا کمر 
همی خواست زد هر دو را بر زمین 
بیامد به نزدیک آن دی وسار 
فرو داشت لختی مراو را به جای [۲۰۹-پ] 
بای جائ شتختاب و هرق 
به دست تو کم گردد اندر نبرد 


۰ را نیست گردانم اندرز می 


۳ د: کان. 


۵ اساس: نگه کرد؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۹۳۹۰ 


۹۳۹۵ 


۹.۰ 


4۴۰۵ 


4۴1۰ 


۳۰ 


۹۴1۵ 


۲ 


۴۲۵ 


۹۴۳۰ 


۱. د کنون. 


نسهاد آن دلاور به مسیدان کین 
على را یگ فت ای دمسنده نهنگ 
کنید' این دو آشفته برسان مست 
بگفت این و برگشت از آوردگاه 
دو لشکر به یک ره ز هم بازگشت 


خاوران نامه 


به آهستگی هر دو را بر زمین 
گرفتم تو مرد مستی روز جنگ 
که بر من به مردی گشایید" دست" 
بسفرمود تسا ساز گکردد سپاه 


سوی خیمه رفتند گردان ز دشت 


وزآن روی چون سعدیل با سپاه 
چو آمد بدان‌جاکه بسدخواه بود 
چو سعد دلاور درآمسد نز راه 
دو لشکر بسرایر کشیدند صف 
شمامه ز قلب سپه بنگرید 
E TEE TEE.‏ 
نمودند كاين لشکر حیدر است 
شمامه برانگیخت لشکر ز جای 
برآویخت با سعد و لشکر به هم 
ر تین یوان رار قتوان 


ز بساریدن ناوک درع سوز 


ز کوپال بر ترک و مغز سران . 


سراپای میدان همه دشت و در 


3 امه به نیروی ند شیر نيز 


به جنگ اندرون چیره دستی گرفت 


۲ د: گشادند. 


۳ د: بعد از این بیت؛ بیت زیر آمده است: 


۴ د ز. 


۷ ب وج 


گرفتم به مردی و بگذاشتم 


۵. ب و ج و د: برآمد. 


دوز. 


به سوی شمامه برون شد به آراه 
شممامه ز دشممن نه آگاه بود 
به هم باز خوردند هر دو سپاه 
همه تسیغ و کوپال و زوبین به کف 
بدید آن سپه را که صف برکشید 
زبهر چسه بر ماگ رفتند راه 
سپهدارشسان سعد جنگآور است 
ز قسلب سپه ناله بسرداشت نای 
برآمد مسلمان و کافر به هم 
نروزنده گشت " آتش کسارزار 
چو خفتان مه پاره شد درع روز 
همی خیره شد مغز جنگآوران 
تن خسته و کشته بسی‌پای و سر 
برآورد از اسلامیان رسستخیز 


زبيم تسواتخم وفاكاشتم 


۶ د: شد. 


خاوران نامه 


شسمامه درآمد به قلب سپاه 
یکی نیزه زد سعد وا کن نهيب 
ک‌مربند بگسرفت و" او را ز زین 
پسبستند دسستش بکردار سنگ 
به اسلامیان اندر آمسد شکست 
گسسریزان بسرفتند از آن رزمگاه 
همه دیده گریان به صد داغ و درد 
همه مسومنان دلشکسسته شدند 
وز آن وگن هام تیاه 
کی اه نهد ویک نان و کف 
شسمامه به پیروزی بخت شاه 
به بنداندرون سعد را بسته دست 
چو بشنید صلصال بنواخت کوس 
پسذیره برون شد مر او را به راه 
ز اسپ اندر آورد صلصال پای 
شمامه چو بالشکر اندر رسید 
پبیاده شد از اسپ پیش سپاه 
گرفتند مسر یکسدگر رابه بر 
وز آن جاسوی پرده" رفتند باز 
شمامه دڑم دید صسلصال را 
ببارید شاه از مسژه آب زرد 
وا کاو ارو ی 
به پیرانه سر بیست پور جوان 
به جنگ اندرون پیش من کشته شد 


بر او سعدیل تنگ بگرفت راه 
برفت از دل مرد جنگی شکییه 
نگون اندر آورد و زد بر زمین 
فکسندند در گسردنش پالهنگ 
چو دیدند مر سعد را بسته دست 
به سوی على برگرفتند راه 
نسمودند باز آنچه رقت از نبرد 
به تسیمار و اندوه بسته شدند 
برانگیخت کآید به نزدیک شاه" 
که مارا گل شادمانی * شکفت 
به پیروزی آمد برون بسا سپاه 
پسلند أختر سعد او گشسته پست 
زگرد سپه خاک ش۸ 9 
وز آن روی تنگ اندر آمد سپاه 
به پیش اندرون بندگان سرای 
ز جسنگاوران دشت شد نساپدید 
خرامان رخ آورد از آن سوی شاه 
ز آب مسژه چسهره کردند تر 
زبان کرده هر یک به پرسش دراز 


بپرسید از او یک به یک حال را 


که باماز مانه بکرد آنچه کرد 


همه لشکسر آرای و روشن روان 
همه دوده و خویش من کشته شد 


فراوان دلاور ز هر کشوری [۲۱۰- را 


۱ د: یل 


۴ د: به سوی سپاه. 


۷ د. از او. 


۲ ب: واو ندارد. 
۵ ب و ج: درجاه. 
۸ د: سيه شد هوا. 


۳ د: به راه. 
۶ ب دج شادکامی. 


4۴0 


۹۴۴۰ 


۹۳۴۵ 


۹۳۵۰ 


۹۴۵۵ 


۴.۴ خاوران نامه 
نکی نامان است تامف لی فح و ق انى و ا 
۴۶۰ سپاهی است بااو چو دریای آب ‏ وز ایشسان همه مرز ساحل خراب 
جهان را همه زیر پی کرده‌اند کنون قصد شاهان کی کرده‌اند 
شمامه ز سر معجر اندر کشید گکریبان دبای شساهی درد 
ز تسیمار آن روز برگشتگان همی زار بگسریست بر کشستگان 
به فندق بخست ارغوان بر چمن به نرگس شقایق برست" از سمن 
٩۴۶۵‏ پسرستندگان ناله برداشتند ز خسون مسژه چسهره بسنگاشتند 
بریدند خسوبان کمند دراز ز سر سر به سر موی کردند باز 
شمامه همه رون و شب " ناله داشت ز نرگس به گلبرگ بر لاله کاشت 
چو آیین ماتم به سر برد شاه نشستند گردنکشان [سپاه]۴ 
ببردند مر سعد را بسته دست سرا پایش از بند پولاد بست؟ 
۴۰ چنین گفت صلصال کاین " شوربخت چه می‌دارم او را" در این بند سخت 
تشخ اشا ت ای راقن کے اک بے و وت رارقا 
سوی روز با نان" نگه کرد شاه که بیرون بریدش هم اکنون به راه 
از ایدر کشیدش '' به دیگران كران بکسوبید مسغزش به گرز گران 
شمامه بدو گفت کای شهریار نگسهدار فرصت به هنگام کار 
۷۵ مر این مرد را همچنین بسته پای به زندان نگهدار!" و مگذر ر رای 
همی یسادم آید ز دور !۲ نخست سس خنهای رفسته بگسویم درست 
چنین گسفت روزی مرادال شاه که مردی بدین کشور آرد سسپاه 
همه خاور و ساحل و مرز قسام به بازوی "" مردی بگیرد تسمام 
من از بسهر او ساختم شهر زر ۰ جبزاو کس بدانجا نسیابد؟" گنر 
۰ شوم هم اکنون پیش آن بی‌همال بسبینم که دارد نشانهای دال 


۱. ب: است و. 


۴ اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد . 


۶ د: کای. ۷ د: می دارمت. 
٩‏ د: نامرادان. ۰ د: بریدش. 
۲ د: روز. ۳ ج: بازوی و. 


۲ ب و ج و د: بشست. 


۳ ب و ج و د: سه روز و سه شب. 


۵. د مست. 

۸ د همه. 

۱ بگذار. 

E‏ بدین‌جا نیارد. 


خاوران نامه 


سوی لشکر حسیدر آمد ز راه 
دوان عسمرو آمد به سوی علی 
شمامه کمن بستته باده سوار 
چه فرمان‌دهی بسازگردانمش 
چسنین داد پاسخ که بگشای راه 
ز خیمه بسرون رفت فزمان گزار 
شممامه درآمد به پرده سرای 
شسمامه به آیین شاهان قام 
س پهبد مراو را بسپرسید گرم 
نسهادند ده! کرسی از چوب عسود 
نگسه کرد سنوی شمامه علی 
رخش لاله و نرگس تازه دید 
یگفت ای شسمامه چه داری پیام 
شممامه بدو گفت کای پهلوان 
کشبیدی بدین مرز چندین سپاه 
برآباد من تخم کین کاشتی 
پکشستی جگسرگوشگان مرا 
گرفتی همه شکسیهی آباد من 
وه این مت رها را شش 
یگنفت ای شمامه جسواب خن 
نسخستین من از کین " تهماس شاه 
گسرفتم سر تخت ساحل زمین 
سپه شد بسلاجوی را روی بخت 
فرستاد از آن جا به صلصال کس 


هسمیدون تنی ده ز خویشان شاه 
بدو گفت کای مسایهة پسردلی 
پسه لشکرگه آمد بسدین مرغزار 
و گسرنه بدین بارگه خوانمش 
همانا که دارد پیامی ز شاه 
بسپرداخت فرمان سسالار بار 
به پیش اندرون عمرو دستان نمای 
زمین را بسبوسید و بگذارد گام 
سسخن گسفت بااو به آواز نسرم 
نشاندش به جایی که E‏ سود 
بسدان قدو بالاو فر وا يلى 
تاکان ووش زارد کید 
چه اندبشه دارد سپهدار قام 
ز کار تو دارم خلیده روان 
بدین کینه از من چه دیدی گناه 
ندانم که از من چه کین داشتی 
بخستی بسدین" درد جسان مرا 
بک‌ندی هسمه بوم و بنیاد من 
به پاسخ سخن گوی و بکشای لب 
ز من بشئو و پیش دستی مکن 
ز خضاور به ساحل کشیدم سپاه 
کشسیدم ز بسیداد تسهماس کین 
گریزان به ویران دژ! ' افکند رخت 
که ماراز دشمن به فریادرس 


فرستاد فیرزند خسود باسپاه 


4۴۸۵ 


۹۳۹۰ 


۹۴4۵ 


۵۰ 


۹۵۰۵ 


۱. یک. ۲ب و ج و د: شایسته. ۳ ب و ج: واو ندارد. 
۴ ب و ج: خوبی. ۵ د: فزونتر به خوبیش. ۶ ج: به اندازه. 

۷ د در این. ۸ د: شهرو. ٩‏ د: همه. 

۰ د: پیش. ۱ ب وج و د: در. 


۰ سس رانسجام از او بسند برداشستم سرش را به خلعت بسرافراشستم 
فسرستادمش باز پیش پسدر سسزاوار با اسپ و تيغ و کمر 
ز و بساز لشکر فرستاد شاه جهان کرد از انسبوه" لشکر سیاه 
شکستم سپه را به شمشیر تسیز برآوردم از دشسمنان رستخیز 
وزایسن پیشتر کامدم " سوی قسام همه مسرز ساحل بگشتم تمام 

۵ رسیدم به حصن طلسمات دال نسسمودند پسیران بسسیار سال 
گشسادم حصار ط لسمات او به هم بر زدم زرق و طامات او 
ره شسهر زین ز؟ اوج حسصار یکایک بسدیدم به دریسا کنار؟ 
چو گنج" طلسمات بشکافتم نسبشته دراو نام خودي افتم 
کجا دال از این پیشتر گفته بسود سخن هر چه بسایست ننهفته بود 

۲۰ که آن شسهر بر من گشاده شود ز بسيداد او د اد داده شود 
کسنون از پسی شهر زر با سپاه گسرفتم ز سساحل بسدین" مرن راه 
جفا پيشه صلصال بی" داد و دين گشاید به" هرگوشه بر من گمین 
چو بساراستی کژنشینی همی بسبین تا گناه از که بینی همی 
شمامه بسدو گفت کای پهلوان شسنو تسا بگویم بسه ووش ن روان 

۵ کسی کاو طلسمات کوه بلور تسوانسد گشادن به بازوی زور 
بر او شهر زرّین گشاده شود فلک پسیش اسپش پیاده شود 
علی گفت از آن'' سوی دریا کنار ‏ گشادم طسلسمات آن کوهسار 
پبسه شمشیر بازو برافراختم جهان راز دیوان ب‌پرداختم 
شمامه بدو گفت کای شیرمرد که هرگز مبادا تو را رنج و درد 

۰ مرا پیش از این آگ هی داد دال خر دارم از چرخ بسیار سال 
فتاه شبن فزیسن کی ین کنر هنشت در ای کون 

۱. ب و ج: بهشتم. ۲. ب و ج: تاز. 3 اکتا ۲ 

۴ ب و ج: کام را ۵. د به. ۶ ب و ج: در او اشکار. 

۷ حصن. ۸ د از این. ۱ 

٩‏ اساس: با؛ مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. ۰ د: ز. 


١.د‏ این. 


At 
منن او را نسهشتم ز دریابرون‎ 


گرفتم گرانمایه سربال را 


خاوران نامه 


شکستم سپه را به آب اند رون [۲۱۰-پ] 


که مسهتر پسر بود صلصال را 


خاوران نامه ۳۰۷ 
سسوی شسهر زرگر تو را هست رای بجز من نشاید تو را رهنمای 
و لیکن بر آن راه رفستن خسطاست که آن ره سراسر بلا بر بلاست 
غدلی گنفت کین دیتقه کویی خب مگر پیش از این دیسده‌ای شهر زر 
شممامه بدو گفت بشنو درست سسخنهای رفسته ز روز" نخست ۵۳۲۵ 
از این پیشتر دال بد شوهرم همی سود بر چرخ گردان سرم 
O E OT E‏ چه شهری که آن را نباشد همال 
مرا چون سوی شهر زر برد شاه بماندم در آن شسهر تادیرگاه 
به شادی و دولت در آن" روزگار بسبودم در آن شسهر با شنهریار 
به خوبی و" اورنگ و فرهنگ و فر چون او شاه دیگر نبندد کمر ‏ 4۵۴۰ 
تو آیسین درختی ز باغ بهشت که خاکش زمانه ز عنبر سرشت 
از این و کا ووک ر ت چون او سرو در باغ آدم نرست 
سلیمان نگینی به فز و به بخت سکندر نهادی به تاج و به تخت 
من او را ز راه پرستندگی ... چو دولت کمر بسسته دربندگی 
شب و روز تسس مار او داشستم دل و دیسسسده در کار او داش تم ۹۵۴۵ 
هممیدون جهاندار" مشکین نفس گرامی‌تر از من نمی‌داشت کس 
نبد همسرگزم جای ف ریاد از او همیشه به من شاد و من شاد از او 
هم آخر زمانه ستم پسيشه کرد ز راه جففا کاری ان‌ديشه کرد 
برآشفت صلصال چون موی من شد آشفته چون زلف بر روی من 
به عشق من اندر گرفتار گشت جسهان را سر فتنه بیدار گشت ٩۵۵۰‏ 
به خون" بسرادر کمر بست شاه همی جست فرصت به بیگاه و گاه 
چو دال از برادر خبردار گشت که در عشوه من گرفتار گشت 
مرا گفت صلصال را من به تيغ بسبرم سر آز تن که نايد دریسغ 
بدو گسفتم آیا چه دارد گناه که بااو کنون دل دگر کرد شاه 
مرا گفت کساین.سدبر" شوم پی کز او نگ دارند شاهان کی ووو 


به خونریز من راه جوید همی 


۱ د از. ۲ د: داری. ۳ ب و ج و د: دور. 
۴ د او. ۵ ب و ج و د: بسی. ۶ د: واو ندارد. 
۷ د: جهان راز. ۸ اساس: خواب؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


٩‏ ب و ج: بد رگ. 


و ای شاه با داد و دین 
نریزد کسی خون همسال خویش 


خاوران نامه 


ز شاهان عالم که کرد این چنین 
به بد تا توانی مزن فال خویش [۲۱۱- ر] 


به دلتنگی آمد برون با تیاه 


۶۰ چو از شهر زین بسرون آمسدیم بجز ماکه داند که چون آمدیم 
در شسهر زر بند قسرمود شاه وز آن جابه قام اندر آمد" سپاه 
دو صد سال صلصال در موج خون هوای من از دل نسرفتش برون 
شبی خفته بودم در آغوش دال ز روزن فسرود آمد این بدسگال 
جسهانجوی را بسی‌سر و تساج کرد جهان را به شمشیر تساراج" کرد 

۶۵م کلاه برادر به سر برنهاد جهان رسم و آیین دیگر نسهاد 
وز آن جا سسوی من فرستاد کس چنین روز تیره مبیناد کس 
مراگفت بسپذیر صسلصال را کسه بسهر تو کشستم کنون دال را 
من اندر پسذیرفتم او را ز بسیم دریده شد این طبل زیر گلیم 
هم آخر بر آن عزم کردم درست؟ کسز او کسینة دال جسویم " نخست 

۵۷۰ کشسیدم سراپای او زیر بسند دگ رگونه بد رای رخ بسلند 
ا خسردمند هشیار داشت که نزدیک من قدر بسیار داشت 
مراگفت کز تاجداران" قام کسی نیست کاو را توان برد نام 
جهان گرز صلصال گردد تھی ندارد کسی فر فرماندهى 
به دستور دسستور بسپار دان که بودی به هر نیک و بد" کاردان 

۵۷۵ بهشتم جهانجوی رامن به جای در این مرز از او به" نبد کدخدای 
همم آیسین پسيشين برانداختم هم از کشتن دل بپرداختم 
نون هار ضد تال از این سر گذشت: : فاا کت اوو اشدر کد 
کسهن گشت صلصال را هوش و مغز وز او نايد اندر جهان کار نغز 
همه خاور و ساحل و مرز قام به فرمان مابود کشور تمام 

۰ برون رفت یکسسر"" ز قسرمان ما۱۲ بسجز قام کشور نماند آن ما۲۲ 

۱. د: گفت. ۲ د: وز. ۳ د: برون شد روان با. 

۴ د: بی‌تاج. ۵ د: درشت. ۶ د: دل بجویم. 

۷ د: نامداران. ۸ب و ج: به نیک و به بد. .٩‏ ب و ج: به ز او. 

۰ د: افزودش. ۱ کشور. ۲ ب و ج: او. 


خاوران نامه 


من این مرز را خود نگه داشتم! 
تمودم تو رارای و" فرجام خویش 
تو را رای اگر شهر ززین بود 
بدان شرط باشم تو رارهنماى 
تو را گر بدان شسهریارا بسود 
کنون بازگردم به ننزدیک شاه 
مگر سر درآرد به فرمانبری 
بگفت این و برگشت و شد باز جای 
بیامد به نزدیک صلصال و گفت 
بسرفتم بر حيدر تامدار 
از او باز جستتم نشسانهای دال 
به هر نیک و بد چون بکردم" نگاه 
خردمند و داناو آزاده خسوست 
کنون آمده است از پی شهر زر 
چو او را به جنگ تو آهنگ نیست 
نشباید که شاه جهان با سپاه 
مبادا که این دولت دیر یا ۳ 
برآید بدانديش را نام و كام 
همان به که بااو بسازيم ما 
گرایدون که بگشاید او شهرزر 
ان "ون کنه دن شتهرآزرین بون 
به گرگ آشتی رام گردان"۲ پلنگ 
همانگه برآشفت صلصال و گفت 


کمر بسستی از بهر تیمار من 


۲ دم ۰ 1 
به مردی به بدخواه نگذاشستم 


ز آغاز کار و سر انسجام خویش 
نهان رفتن از من نه آیسین بود 
کز آن جامراد من آید به جای 
از آن زر یکی نيمه مارا بور“ 
ز هر در تسمایم بدو روی و راه 
زامان هبر آساید از داوری 
ا و 
که خورشید تابان نماند نهقت 
بگفتم همه راز خویش آشکار 
فا اام معن دير تة سل 
همان است کز وی ES‏ داد شاه 
گشاد در شسهر زرین بسدوست 
تدان اراو اه ایب د 


به هر گوشه بر وې بگپرند راه . 


۰ 0۳ 9 
راید پس از روزگار دراز _ 


بگسیرد س تفت شاهان قام 
سر از گرد نان برفرازیم ما 
سزد گر ز فرمان نتابیم سر 
به دو نیمه باشد چه به ز این بود 
مسزن پنجه بسا شیر پسولاد جنگ 
که اینت به هر نیک و بد یار و جفت 


که روزی برآید مگر کار من 


۱. خوار پنداشتم. ۲. د: بگذاشتم. 


۳« واو ندارد. 
۴ د ز. ۵ ب و ج: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 
۶ د: ب و ج و د: همی. ۷ که کردم. و خبر: 


4 د: از وی. 
۲ب و ج: هر آن؛ د: به هر. 


۰ ب و ج و د: باز. 


۱ بسی ارزوی. 


4۵۸۵ 


۹۵4۰ 


۹۵۹۵ 


f۰ 


۳. اساس: کرد آن؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و ج تصحیح شد؛ د: کردن. 


۳۹۰ 


۹۶۰۵ 


۶1۰ 


۹۶1۵ 


۹1۰ 


۱. ب وج و د: دانشی. 
۴ ب و ج: ان. 
۷ ب و ج: چندین. 


به همم پشتی من ز راه آمسدی 
جهان کردی از موج لشکر سیاه 
تسوراباعلی روی در آشتی است 
فاا :آ رازه وور 
از آن روز کان زر نهاده است دال 
چنان شهر هرگز ندیده است کس 
همه کاخ و ایوان به زز سره 
همان فرش زرین به رنگ و نگار 
بدان خوبی اندر جهان شهر نیست 
علی را بدان شهر اگر هست" رای 
برفتی و بااو بهم ساختى 
گر او شهر زرین به چنگ آورد 
به دستان آن مرد جادو سخن 
هصمی‌تامن اندر جهان زندهام 
از او کین" چندان" گرامسی پسسر 
تو برخیز و دیگر به پیشم میای 
بگفت ایسن و بسربود گرز گران 


خاوران نامه 


بسدان_ دیش را کینه خواه آمدی 
چو دریای ین شد همه رزمگاه 
نشاید که باتو نشینم همی 
چنین با من از راه کم داشتی است [۲۱۱-پ] 
در آری به فسرمان بدخواه سر 
فزون شد" هزار و صد و بيست سال 
تاقراق هه شرفه و کنگره 
بدو اندرون بیش و کم شش هزار 
ولیکن کسی را از او" بهر نیست 
اا کے اورا وی رف ان 
ره و رسم شاهان برانداختی 
جهان را سراسر به تنگ آورد 
از ایسن بیش جادو زیانی مکن 
روان را بسه کین وی آکنده‌ام 
بخواهم که خون دارم" اندر جگر 
سر خویش گیر و بسپرداز جای 


شمامه بسرون شد به“ دیگر کران 


جنگ صلصال در شهر و کشته شدن کوراب 


بهەتنهاتنی همچنان بی‌سپاه 


ج آمیدو. 
۵. ب وج نیست. 


۸ د: اید. 


به گرز گرانسنگ بکشاد چنگ 


= 


به سوی در شهر برداشت راه 


۶ ب: کینه. 


٩‏ د: ز. 


خاوران نامه 


۱ د: جنگ 


ضبر شد به کوراب رزم" آزسای 
کسمان رابسه زه کرد کوراب گرد 
به باره برآمد بپیوست جنگ 
نبد کسارگر ناوک جان سپار 
چو نزدیک دروازه آمد فران 
درازی دروازه سسی ذرع کون 
دری بسسته بر وی" ز پسولاد ناب 
بسدان حسلقه بگشاد صسلصال چنگ 
به جنبش درآورد دروازه را 
همان" طاق و ایسوان و دیوار و بام 
چو دروازه اهن کنده شد 
به کوپال بگشاد کوراب چسنگ 
چو صلصال کوراب یل را بسدید 
بسیامد به نزدیک کوراب و گفت 
چسرا درگ _ذشتی ز فرمان" من 
به گفتار این مرد جادو سخن 
نکسردی بدین داوری یاد من 
هم اکنون بدین گاو پسیکر عمود 
کن این پس نبباشد" تو را رای" " جنگ 
بدو گفت کوراب کای بدسگال 
من این راه بی راه و آیین زشت 
کنون تامن اندر جهان زنده‌ام 
به گرز گران برد صلصال چنگ 
بکوشید کسوراب بااو بسه هم 


که صلصال دارد به رزم تو رای" 
کمان آوران را همه برشمرد 
بر او تیر و نیزه نمی‌کرد کار 
روان شد بر او سنگ و چوب از قراز 
بر او دستبردی همی آزمود 
م صقل چو آيينة آفتاب 
چسنان کآزمایش کند مرد جنگ 
بسŠيفكند‏ اي وان و اندازه را 
نگون شد ز نیروی سالار“ قام 
ز دروازه مردم پراکنده شد 
برآویخت با سالخورده نهنگ 
بجنبید و گرز گان برکشید 
که ای بسادپیمای ہدخواه زفت 
کشیدی سر از پند و پسیمان" من 
رما کسردی آیسین و راه کهن 
نسترسیدی از گسرز پسولاد من 
تو را دسستیردی بخواهم نسمود 
پسبینی بر شیر و چنگ پلنگ 


آیین آتش مه ' صلصال دال 


مه 
بهشتم به أمسيد باغ بسهشت 
فراخای"' میدان بر او کرد تنگ 


سخن رفت هرگونه از بیش و کم 


.2 ۰ ۲ ب و ج: پای. 


۴ د: همه. 
۷ د: پیمان. 
۰ د یاد. 


۵ ب و ج: صلصال. 
۸ د: فرمان. 


۱ ب و ج: به؛ د: نه. 


۶ د: آهنی. 
٩‏ د: نياید. 


۲ د: فراخی. 


۴۱ 


A۹۶۲۵ 


۹۶۳۰ 


۹۶۳۵ 


78۰ 


۹۶۴۵ 


۹۶۵۰ 


۹۶۵۵ 


۹۶۶۰ 


۹۶۶۵ 


AZ 


ا 
۴ ب و ج: 


۶ ۵3 در. 


E E‏ بر سرش گرز صلصال دال 
به خاک اندر افتاد کوراب پست 
به شهر اندر آمد دمنده نهنگ 
به هر سو که بازو برافراختی 
کی ھت عل را که مضل تال 
هر آن کس که دریابد او را نخست 
به یک زخم کوراب را کرد پست 
ببارید حسیدر ز چشم آب شور 
دریغ آمدش بال" و بالای او 
یه اسپ اندر آمد به درد و دریغ 
یامد بدانجاكه صلصال بود 
خسروشید کای دیو پولاد چنگ 
چه خواهی ز بیچارگان سپاه 
بیياتاز دروازه بيرون شويم 
من و توتو و من به یک جای بر 
بگردیم لخستی به بسازوی زور 
بدو گفت صلصال رو تارویسم 
برون آمد از شهر صلصال دال 
ببس سالک لی گنفت بشت اه 
مامتان ششک ال سو 
همى رقت صلصال بااو به هم 


ا و 


تس مودند چندان ر بازو هسر 


۲ د در. 
به کوپال در شهر بگشاد بال؛ د: بال. 
۷ د: گشت. 


۸ کذا در اساس؛ ب وج و د: یال (با دو نقطه). 


۰ د در اول. 


۳ دل. 


۱ د«: بغنویم. 
۴ ب و ج: بر آن 


خاوران نامه 


به هم بر شکستش همه یال و بال 
همه استخوانهاش بر "هم شکست 
گشاده به گرز گرانسنگ چسنگ 
یم نگ را تسسونیا ساختی 
گشاده است بر ما به کوپال یال؟ 
اگر ک وه باشد نسماند درست 
بسی را سر و" ترک بر "هم شکست 
که کوراب را خوابگه شد به" گور[۲۱۲-ر] 
تر و آقسشتن کش ون آراغ او 
سسران برکشیدند کوپال و تيغ 
به گردن برآورده کوپال بود 
بجز من نشاید تو را مرد جنگ 
به شهر اندرون از چه جویی پناه 
زسانی ز تنگی به هامون شسویم 
ا ی 
ببينيم تاچیست فرمان هور 
به آسودگی ساعتی نغنویم'' 
CEES‏ کت آشیسنگ سال ۱3 
نگسهدار تسا من کی آیم به راه 
حسمایل ز بازوی او ذوالفقار 
ز کین علی کرده خود"" را دژم 


به گرز و به شمشیر بردند چنگ 


به زخم عمود و سنان و سپر 


۳ همه. 


۵ ب: سرورا. 


۹ 3 روز. 


۲ ب و ج و د: بال (با یک نقطه). 


خاوران نامه ۳۳ 

که شد سست بازوی صلصال و چنگ ‏ فرو م‌اند پست" از شتاب و درنگ 
کو یکی کرو ةيال او تیه کو زا شتا "و کول او 
بکردند صد حمله بر یکسدگر نشد زخم جنگاوران کارگر[۲۱۲- پ] 
فرود آمد از اسپ صلصال دال به کشتی گرفتن برافراخت" یال ۹۶۷۵ 
دوال کمرها گرفتند تنگ زمانی به کشتی بسودند چنگ 
تسظاره برایشان تیا از دوروی وزایشان همه دشت بر گفت و گوی 
ابسوالم-حجن و مالک از قلیگاه پسیاده به مسیدان گرفتند راه 
گشسسادند؟ بساژوی زورآزمهای ‏ - گرفتند صسلصال راهر دو پای 
مبیانش به دست على بود تنگ دلیسران فسراوان بسودند چنگ“ ‏ ,برع 
تسجنبید صلصال بر" جای خویش نگهداشت بر جایگه پای خویش 
دلیسسران از او روی برگاشتند ۲ که او زا همی کوه پنداشتند 
چو رخشنده روز اندر آمد به تنگ رها کرد حیدر مر او را ز چنگ'' 
سوی شهر صلصال بگذارد'' گام روان شد" به دروازةُ شهر قام 
همیدون به شهر اندر آمد على به فسال هسمایون و فسریلی ‏ 4۶۸۵ 
ان الکن تردق هری سای ر کیتسال او و گر تیاه 
بدو گفت صلصال کای پهلوان به نام تو روشن خرد را روان 
گرفتی به جادوگری شهر من موو درد ای سفن ن 
یگفت این و آمد به دولت سرای نهاد از بر تخت شاهانه پای 
زمسانی بر آن تخت خرم ببود ‏ ز هر در سخن گفت و پاسخ شنود هې 

۱ د: پشت. ۲ ب و ج و د: بال ( با یک نفطه). ۳ د: تاب. 

۴. د: براشفت ۵ ب: پر. ۶ب و ج: گشاده ز. 

۷ د بسته. ۸ اساس: تنگ؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 

٩‏ ب و ج و د: از. ۰ د: برداشتند. 


۱ د: بعد از أین بیت سه بیت زیر آمده است: 
به پاران چنین گفت حیدر که من 
که باشد ز اسلام در وی اثر 
وگر نه مرا در دم از روی دست 

۲ د: برداشت. ۳ د برود. 

۵ ب و ج: نترسیدی از کینه و. ۱ 

۶. در نسخه‌هاي ب و ج بعد از این بیت دو بیت زیر امده است: 
من آن را گرفتم به شمشیر باز 
برون بر سپاه خود از شهر من 


از آن داشستم دست از این اهرمن 
پدید آ مد از کف آید بدر 
همی کردمی خار و با خاک پست 


۴ د به. 


سسخنهای رفسته نگیرم دراز 
مسرو در دم اتش هرمن 


۴۳۴ 


ایسوالم حجن گرد و مالک به هم چهل تن ز جنگآوران بیش و کم[۲۱۳-ر] 

۹۶۹۵ چو منجوق ززین برآورد ماه شب تیره بنمود چتر سياه 
به مالک علی گفت بیدار بساش در شسسهر مس حکم نگسهدان باش 
که امشب ز صلصالیان هیچ کس نس یابند بسرآمسدن دس‌ترس 
از آن پس به بوالسحجن گرد گفت که امشب ز دل دور کن خواب و خفت 
تو با" عمروو با مير زنهارخوار هسمیدون ز مسردان جسنگی هزار 

۷.۰ طسلایه بسرانگسیز و بسیدار باش ز دش‌من سپ را نگهدار باش 
کو آمشب * عا هنم اب مقام نگهدارم از مکر صسلصال قام 
ا و یه ندیه از 
همانگه کس آمد به سوی على که ای مباية مسردی و پردلی 
شممامه به شهر اندر آمد ز راه صمیدون تسنی ده زخاصان شاه 

۵ از لشکر ب» سوی تو دارد شتاب یکی مشسئله بسته چون آفتاب 
بسفرمود تا راه دادنسد پیش هشیوار بسنشست بر جای خویش 
یس پرسید از او حسیدر نسامدار کزاین آمدن مر تو را چیست کار 
شمامه بدو گفت کای پسهلوان سزد گر تسباشی خلیده روان 
چو صلصال را با تو دیدم به هم به یاد آیدم روز داد و ستم 

۰ بدن آمدم تسامسیان شما ببینم بسه سود و زیان شما 
تو بااو واوباتوبودن به هم نشاید به یک جاکه باشد! ستم 
نگهدارم این داوری در“ مسیان بدان آمدم“ بسته امشب میان 
عسلی گفت نزدیک صلصال شو . سخن گوی بااو'' و پاسخ شنو 
مگر سر درآرد به فرمان'' تو تک برد و و پان ي 

۱. د: فرود. ۲. ب و ج و د: مست و. ۳ ب و ج و د: جای. 

۴ ب و ج: تو و. ۵ د: ایدر. ا بل ها 

۷ ب و ج: که باشد به یک جا. ۸ب و ج: که تا داوری نبود اندر. ٩‏ د: امدن. 

4 مان ۱ : پیمان. ۲ب و ج: بند. 


T1. 2‏ ات مخ 
از آن پس بسرون امد از تخت زر 
مان انسدرون دید خیکی شراب 


۳ e 
وز این روی حیدر به جایی دگر‎ 


خاوران نامه 


ز خسمخانة خضاصه بگشاد در 
همی خورد تا گشت تیف خراب 


خاوران نامه 


بکن جهد کاو را مسلمان کنی 
وگر خود بدو در نگیرد سخن 
من ایسدون برآنم" که پسذرفته‌ام 
شمامه بدو گفت کان زردهشت 
ولی گر تسوانسم بر آن آرمشآ 
ز اقسسردگی گرم گت 3ات شقن 
بیامد به نزدیک صلصال شاه 
بدو گنفت کای یادگار مسهان؟ 
نگسه کن یکی سوی گفتار من 
ز تخت فسریدون و تساج قباد 


مکن چیره‌دستی به بیداد خویش* 


بمان تاسوی شسهر ززین سپاه 
چو بگشاید آن گنج پرمایه را 
ار با شدت دل پذیرای پند 
برآشفت صلصال کای نابکار 
زیانت از این گفته‌ها بسته باد 
بگفت این و بیرون شد از بارگاه 
شمامه بيامد به نزد على 
بگفت آنسچه دانستم از نیک و بد“ 
نبپذرفت و با من برا آمد به جنگ 
تو دانی و او هرچه خواهی بکن 
مرا در میان شما کار نضیست 
على گفت بااو به میدان جنگ 


نسمی‌بزد اين ديو را ذوالفقار 


۱ د: در او. ۲. ب و ج: گمانم. 
۴ د: شهان. ۵ د: و. 

۷ د: واو ندارد. ۸ د: بیش و کم. 
۰ د: کرم. ۱ در. 


وز آن رسسم و راهش پشیمان کنی 
ببین تساسخن بر چه آید به بن 
سخنها که از شسهر زر گفته‌ام 
شاه که هک سا تفر 
که با آشتی در میان آرمش۳ 
چو آهن به زر نرم گردانمش 
سسری پرفریب و لبی عذرخواه 
پدر بر پدر پادشاه جبهان 
برانديش لخستی ز تیمار من 
زمانه به شاهی تو را بسهره داد 
به هم بر مزن بوم و بنیاد خویش 
وز او آشتی شاه وا ننگ نیست 
براند بماند جهان رابه شاه 
بساازیم از او سان و" پیرایه را 


بگردد به کام تو چرخ بسلند 


همی شرم بادت ز نور و ز نان . 


درونت به نوک سنان خسته باد 
کمر بسته آمد به سوی سپاه 
سراسیمه زان روز بسی‌حاصلی 
همه باز گفتم بسدین" کم خرد" 
هس می کسینه ورزد بسسان پسلنگ 
از این در مرا نیست بااو سخن 
ز"" آزار او یچم آزار نسیست 
نسمودم فسراوان شستاب و درنگ 
ببرد همی سنگ را چون خیار 

۳. د: آورم. 

ن 


٩‏ ب و ج و د: بدان. 
۲. د: از. 


۴1۵ 


4710۵ 


3A0 


۵ 


۹۷۳. 


۹۷۳۵ 


۴۶ خاوران نامه 

۰ شمامه بدو گفت در روز جنگ یکی جاامه دارد ز چرم پلنگ' 
هم از" چرم گرگان به هم دوخته وز او جاامة رزم انس دوخته ۲ 
تسیقوبود ان ار و اگر چند باشد کسی را ستیز 
ز سیم تو ای شیر شمشیرزن برهنه ندارد از آن جامه تن 
اگر تيغ عالم ببارد بر او نشان بریدن نیارد بدو [۲۱۳- پ] 

۷۴۵ شمامه در این بد که فریاد خواه بر حسیدر آمد بسی دادخواه 
خروشنده چون سوگواران به درد همه دل شکسته ز کار نيرد 
که خلال ر خا کی اة ایت فون رار کن مامت مه 
بیفکند صد نامدار از سپاه جهان کرد بر نامداران یاه 
اب والمحجن گرد را از ميان ببرد و بسیفزود چندینً زیان 

۰ به سوی شمامه عسلی بسنگرید كە صلصال تيغ ستم برکشید 
ایسسوالم حجن شسپردل را بسبرد نباید گسرفتن چنین کار خرد 
کجابرده باشد ماو را ببه قهر نیاورد بساری و را سوی شهر! 
شمامه بدو گفت کای پهلوان به انسديشة بد مرنجان روان . 
یکی کوه دارد به نزدیک شسهر براو جبای آتش پرستان دهسر 

۵۵ بر آن کسوه سر دارد آتشکده وز آتشکده عسسالم آتش زده 
سراف راز را از مسیان سپاه بسدان کوه سر برده باشد ز راه 
عا ا ۱ .قا دف وا 
دگر باره آمد جفا پيشه بان بدانجا که بد مالک رزمساز^ 
همی داشت دروازه مالک نگاه که دشمن نیابد بدان مرن راه 

۷۶۰ سس تمکاره صلصال بگشاد چنگ درآمد بکردار جنگی پلنگ 
کمربند مالک گرفت و ربسود به آتشگه کوه بردش چو دود 
به نزدیک بسوالسحجنش* بند کرد . روانش بسدان بند"" خرسند کرد 
دگ ره ز دروازه فسریاد خواه ‏ پسیامد بسی نامور دادخسواه ‏ 

۱. بعد از این بیت» بیت زیر آمذه است: بدان جامه‌اش نام پروردگار ز پیغمبران دارد او یادگار. 

۲ د: همه. ۳ د: بردوخته ۴ ب وج و د: بر او. 

۵. د: بسی سروران را سرانداخته. ۶ د: چندان. ۷ د مر او را به شهر. 

۸ د سرفراز. ٩‏ د: به نزد ابوالمحجنش. ۰ د:کار. 


خاوران نامه ۴۷ 

که صلصال آمد دگر بار" باز گسرفتار شد مالک سسرفران؟ ۱ 

على گفت دشسوار کار اوفتاد چنین عسقبه‌ای بلرگذار اوفتاد ۵ع۷۶ 
ز هر گونه رنج آزمودم بسی هنرهای مردان نمودم بسسى 

ندیدم به گیتی" چو صلصال کس ز مردان ندارد کس آن " دسترس 

چو بوالم حجن و مالک نامدار در ایسن مرز دیگر ندانم سوار 

کسنون هر دو را ت کرد و یرد ندانم یکشت ار“ به زندان سپرد 

مگر گردش بخت وارونه گشت سپهر از بر مادگرگونه گشت ٩۷۷۰‏ 
زمسانه سرآورد بر.مسازمسانء چسنین بدگمان گشتم از بدگمان 
اگر گردش آسمانی بود چه جای جهان پهلوانسی بود 

کس اندر جهان مرد تقدیر نیست که با چرخ گردنده تدبیر نیست 

برون آمد از شهر باساز جنگ میان بسته بر کین صلصال تنگ 

دگر ره ز لشکر برآم دا خروش . دل مرد جنگی برآمد به جوش ٩۷۷۵‏ 
نگه کرد حیدر در آن تیره شب زان را شروش و قا الب 
بدان‌دیش رادید گرزی به چنگ . تسو گفتی ز دریسا برآمد نسهنگ؟ 
چنانچون عقاب از بر" شاخ سرو به سسرپنجه اندر رباید تذرو 

بزد چنگ و شاه سمک را رود به خم کمندش به هم بر بسودا' 
همان نامور مير زنهار خوار گرفتش به چنگال خویش" استوار  ٩۷۸۰‏ 
برون رفت زود از مسیان سپاه وزآن جا سوی کوه"' برداشت راه 
سپهبد به لشکرگه آمسد ز دشت به ' لشکر ہسی نامور گرد گشت 

به عمر و امیه نگه کرد و گفت که برخیز و بگشای راز نسهفت 

ز دنبال صسلصال بسردار گام بسبین تاکجامی‌رود شاه قام 

من امشب گذشتن نیارم ز شهر ببیتم که چون باشد آیسین دهد ٩۷۸۵‏ 


۱. د: باره. ۲ ب و ج و د: رزمساز. 
۴ د: این. ۵ د: با. 

۷ د برآمد ز لشکر. ۸ د: بگشاد. 

۰ د سر ۱ پپیجید زود. 
POE‏ ۴ داز 


7 .0 
سپه را در ارد در این مرز و بوم 


۳ب و ج: مردی. 

۶ ب: زیان. 

.٩‏ د: ميان بسته بر کین اسلام تنگ. 
۳ د: خود. 

۵ د: آن. 


۳۸ 


۹۷۹۰ 


۹۷۹۵ 


۹۸۹۰۰ 


۹۸۰۵ 


۹۸1۰ 


1.د آزرده. 


۴.د پولادو. 


۷ دد: راهبم 


بشد عمرو و آمد به دنبال شاه 
جفا پیشه را دور از انسبوه دید 
گرفته دو آزاده' را زنرکش 
ز دتسبال او عسمرو شسد برفراز 
بسرایسی بدید از بر کوهسار 
همه صفه را سقف و دیوار و بام 
نشانده " دری آهنین بر سرای 
ز سوی دگر خانه‌ای تنگ بود 
بدو اندرون مرد جنگی چهار 
نگه کرد صلصال ناگه ز پس 
چو شاه از پس پشت خود بسنگرید 
عسصایی گران مایه در مشت او 
بدو گفت شاه اندر این تیره شب 
همانا که جاسوسی ای بدسگال 
کشیشان بدو گفت کای شهریار 
یکی راهب یرم" آتش پسرست 
بسه امسید و آوازۀ نار ونور 
چو پروانه آشسفنتة آتشم 
اگر سوی من بسنگرد شاه من 
ب نسوک مسژه بسپرم راه را 
بدو گفت صلصال چون شب رسید 
کسی را به آتشکده راه نیست 
کشیشان بدو گفت از آتش پرست 


بدو گفت نیک آید ای نیکخواه 


کشیشان چو داوود بر ساز خوش 


۲ د: فراز. 
۵ د: بر. 
پیر ۸ د: واو ندارد. 


خاوران نامه 


چو یک میل ره درگذشت از سپاه 
کمر بسته بر دامن کوه دید 
بر آن تند بالاهمی رفت خوش 
برآمدبه بالاى تند و دراز" 
برافراشته صفه در وی چهار 
بناکرده مسحکم ز سنگ رضام 
بکردار آیینه صورت نمای [۲۱۴-ر] 
قف ای ا ن وه 
به مسممار پولاد" بند استوار 
که آن جا گمانی نبودش ز کس 
یکی راهب آن جا سرافک‌نده دید 
قسپایی کش یشانه در" پشت او 
کسدامسی به گفتار بگشای لب 
نسمی‌ترسی از گسرز صسلصال دال 
پسدر بر پسدر شاه و فرمان‌گزار 
به از من نداند کسی زند واست 
ز بس کرده‌ام راه دشوار و دور 
همیشه به دیدار آتش خوشم 
نماید به آتشکده راه من 
زیسسارت" کم آتش شاه زا 
در خسانه بب‌اشد بسه بندو کلید 


فریینده بسنشست و بتشست شاه ۱ 
۳ ب و ج: فشانده 


۶. د: کشیش آن زمان. 


.٩‏ د: زیادت. 


خاوران نامه 


و این. 


سراسیمه شد شاه از آواز او 
بدو گفت کای موبد خوش سرای 
برو بسازو" فردا [بیا] پیش من 
که فردا به گنجت توانگر کنم 
کشیشان هم اندر زمان بازگشت 
چو موبد برون شد ز نزدیک شاه 
بدو گفت کای مرد پولاد چسنگ 
بکشستی مسراده گرامی پسر 
بوک ده گنود س اة متیر 
کنونت به مسمار و زنجیر و بند؟ 
چو فردابه جنگ من آید علی 
چو او را بگیرم به شسمشیر تیز 
مهو الف حجن ای نكة کی واه 
جسوانی تو بافزّ و فرزانگی 
دلم را دریسغ آیسد از کش تنت 
اگر سردرآری به آیسین مسن 
بگفت این و آمد به جای نشست 
وز آن روی چون عمرو از آن کوهسار 
همه باز گفت آنچه دید" و شنید 
چنین گفت پس عمرو با سرفراز 
از این پس ندانیم تا چون شود 
چو تا کین خد اتا 
اگر هست مارا رسسیده زمان 


ز مرگ آدمی زاد را چاره نیست 


۲ د: هیچ. 


۴ اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۶ د به. 


۹ ب و ج: ریزریز. 


۷ج چو. 


۲. اساس: نداردء با تو جه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۰ ب وج و د: آنگه. 


وان پسبزته حون دید پزدان ای 
ندارم کنون چیزی" اندر سسرای 
که هستی گرامی‌تر از خویش من 
به زر کار تو جمله چون زر کنم 
شتابان به“ لشکرگه آمند ‏ ز دشت 

پهبد سوی مالک آمد ز راه 
چه" بد کز تو مارانیامد به سر 
بسبردی همه آب و جاه مسرا 
بسدارم بدینگونه خوار و نژند 
مایم بسدو دستبرد لی 
شیم وان سین تن دی ویر هوین" 
کسهای نامیردار لشکر پناه 
نسمودار مسردی و مسردانگی 
بسسباید ز اسسسلام بسرگشتنت 
شود روشن از تو" ' جهان بین [من]۱۳ 
بخفت و در خسانه مسحکم بسبست 


بسیامد بسر حسيدر نامدار 


زاندیشه هر دم دلم خون شود 
کز این صعبتر در جهان نیست کار 


چو فرمان رسد جای بیغاره نیست 


۳ د: واو ندارد. 

۵. د: ز. 

۸ د: زنجیر و مسمار و بند. 
۱ ج: نو؛ د: از تو روشن. 
۳ د: گفت. 


۳۹ 


4۸1۵ 


۹۸۰۳۰ 


A۲۵ 


AT 


ATO 


۴۳۰ 


۸۴۰ 


۹۸۴۵ 


۹۸۵۰ 


۹۸۵۵ 


۱. ب و ج: نهاد و. 


3 اگر. 


۷ ب و ج و د: او 
۰ ب و ج: بر ما. 


همه مرگ را در جهان زنده‌ایم 
زمانه نه کاهد نه افزون كند 
اگ و شار ایی تیش فد 
چه برخیزد از رنج" و کوشیدنم 
گرایدون که صلصال بیداد کرد 
به گیتی بر او بسرنیاید کسسی 
وگستر؟ آیسد او را وات 
شسنیدی که عوج عنق پیش از این 
در ایام پسیغمبران نخست 
چو موسی بیامد به پیغمبری 
بجنبید مسوسی به آهسنگ او 
بسه نیروی بازوی معجزنمای 
نه صسلصال گسوید کز او بسرترم 
چو خورشید عمرش پذیرد زوال 


همه شب سرو افسسر راستان 


خاوران نامه 


به بیچارگی گردن افکنده‌ایم 


در این داوری آدمسی چون کند 


مبان ترا تاد پنن ی پیش تست 
هه از تابو وید 
هنوزش زمانه نسیامد به سر 
چه سود است رنج آزمون بسی 


۵ ۶ ۱ 
راو" روزگار دراز 


شخ دسا 
به تن برچسان ہد بیندیش از این[۲۱۴- پ] 
نیارست از این" هیچ کس کینه جست 
زمانه شد آن دیو را اسسپری* 
عصایی بزد بر شتالنگ او 
درآورد عوج عسنق را زپبای 
نە من کم ز مسوسای پیغمبرم 


بکسویم سر و" مغز صسلصال دال 


به سر برد شب را در این داستان 


رزم صلصال با امیرالمقمنین علی -علیه‌السّلام - 


چو ياقوت رخشان برآمد ز سنگ 
فسرود آمد از کوه صسلصال دال 
سپاهش هسمه پیش رفتند باز 


سپه را همه خوردنی خورده شد 


سسپاه على راه بربسته‌اند 


بفرمای تا چیست فرمان شاه 


۲ د: حنگ. 
0 د: آمد. 


۸ 3 سرسری. 
۱ د: گونه‌ای. 


هس وا گشت یک باره ياقوت رنگ 

کمر بست چون پور" دستان زال 

که ما را'' نشستن شد این جا دران 

ز هر گوشه‌ای'' توشه‌ای برده شد 

بر آباد و شهر تو بنشسته‌اند. 

چه انديشه داری به کار سپاه 
۳ د: واو ندارد. 


۶ د بدو. 
4 د: دیو. 


خاوران نامه ۴۱ 
بشسورید صلصال بسیداد! و گفت که‌باید سپه راسر خود گرفت 
چو نگشاد کاری مرا از سپاه تشستن چه بساید بسدین " رزمگاه 
کنون" هر یکی از پی کار خویش برآیند از این جا به هنجار خویش ٩۸۶۰‏ 
مرا بس پود نیروی بال مین بس اندر جهان زخم کوپال منن 
بگفت این و آمد ميان دو صف ز خسون جگسر بسر لب آورد کسف 
ین آن سان رک نموه زد کر میت بسرفت از دل شیر مسردان" شکسیب 
چو آگاه شد شاه دلدل رکاب که صلصال دارد به سیدان " شتاب 
به اسب اتا اندر آورد پای بکردار آتش بسرآمد ز جای ٩۸۶۵‏ 
به صلصال گفت ایچت آزرم نیست ز‌شاهان" عالم تو را شرم نیست 
به دزدی شب از بهر خون آمدی کسه دزدیده امشب برون آمدی 
بببردی سران سپاه مرا بزرگان لشکر پناه مرا 
کداضین" سیه بسخت بسد روز گار تو رابد بسدین کرده'' آموزگار 
بدین کار نامت فروشد به ننگ که دزدی نکو ناید از مرد جنگ ٩۸۷۰‏ 
بدو گفت صلصال کاندر نبرد به میدان چو مالک" ' تو را نیست مرد 
از او کين دیسریينه دارد دلم روان را به سختی همی بگسلم 
ز تسیمار چسندان گرامسی پسسر که بسودند فرزانگان پدر 
همه کشته افکنده بر خاک و خون یکی بسی سر و دیگری سرنگون 
سپاهم پراک ندة جنگ اوست شکسستم ز گرز گرانسنگ اوست ٩۸۷۵‏ 
شسبانگه بس‌دین کسینه بردم و را به سختی به زندان سپردم ورا 
بر آن داردم کین او هسر زمان که بستانم از وی ۲( به سختی روان 
ولیکن نسخستین به شمشیر تيز به آوردگه بر" تو دارم ستین 
تورا چون براندازم از دهر نام بخواهم از او كين شاهان قام 
بگفت این و چاچی کمان را به چسنگ بمالید و بگشاد تیر خددنگ ٩۸۸۰‏ 


عقاب سه پر چون بگسترد پر 


به روی اندر آورد حسیدر سپر 


۲ د چه باید نشستن در این. 


۱. د: بسیار. ۳ د چنین. 

۴ د: یال. ۵ د: مرد بعنگی. ۶ د رفتن. 

۷ اساس: ندارد با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. ۸ د: ز شاه دو. 

٩‏ ب: کدامی. ۰ د کردن. ۱ چو مالک به میدان. 
۲ د: از وی بستانم. ۳ ب و ج و د: با. 


۳۳۲ 


۹۸۸۵ 


۹۸۹۰ 


۹۸4۵ 


۹۹.۰ 


چو مرغ سه پر بر سپر برنشست 
زد نعره‌ای شاه دلدل سوار 
4 نسیروی آن تيغ آیینه تاب 
یسزد تيغ صسلصال را سر ميان 
نید کسارگر تسیغ سندان گذار 
بخندید صسلصال کای پسهلوان 
بسرآشفت از او حسیدر نسامدار 
فسرو رفت ده گز به سنگ سياه 
بدو آفرین کرد کای شیر جنگ۲ 
چنین تيغ را از چه پرداختند 
هزار آفرین بر چسنین دست و تيغ 
بگسفت این و شمشیر خود را ستود 
بزد بر سر سنگ "۲ شمشیر تیز 
شوه خی که وی ازیی وین 
بدو گسفت خندان همانگه على 
نسبرده سواران به میدان جنگ 
از این تيغ و بازو تو را شرم نیست 
بدو گفت صبلصال تيغ تو سنگ 
ولی زان بریدن تو را چسیست سود 
على گفت کنر گردش آسمان 
وگرنه نهار تو از سسنگ نیست 


خلل بر رخ ماه انور نشست 
کش دد از نیام آتش آبدار 


EC EET 


سین" آفتاب 
نه سود آمداین رانه ای را زیان 
زننده“ برآشفت بر ذوالفقار 
همین بد تو را تاو و توش و توان 
به سرپنجه بر سنگ زد ذوالفقار 
بدو اندرون خیره [شد]" چشم شاه 
که بريد هرگز به پسولاد سنگ 
بدین ساز کوهی کجا ساختند[۱۵ ۲ ر] 
چنین تيغ باشد به هر کس دریغ 
هنرهای خود را همی“ آزمود 
به یک زخم او تیغ شدا أ ریز ریز" 
نبود آن زمان جای رفستن ز پیش 
که اینت برو چنگ و یال" یلی 
به شمشیر از اینسان "" گشایند چنگ 
بیان بزرگانت آزرم نسیست 
همی بسزدای شیر پولاد چنگ 
که بسر من زیسانی نیارد تسمود 
همانا هسنوزت نسیامد زمسان۹" 
ز پولاد و آهن تو را جنگ *! نیست 


چو سنگ سیاهت کنم ریزه‌ریز 


E E 


۴ ب و ج: 


آو. ۵ د: ز تندی. 


۶ اساس: ندارد؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۸ د: ببرید. 


۱ د: حمله شد تيغ او. 
۴ د این جا. 


۹ که پبسسی۰ 


۲ ب و ج و د: تاب. 


۲ ب و ج و د: ریزه ریز. 
۵ ب و ج و د: زیان. 


1 د. سینه. 


۷ ب و د: چنگ. 


3.1۰ تیغ. 
۳. بال و چنگ. 


۶ ب و ج و د: چنگ. 


خاوران نامه 


FY 


بدو گفت صلصال اسستاده‌ام 
ز نیک و ز بد هرچه" خواهی بکن 
برآشفت از او شیر خنجرگذان 
نبد تسیغ بر ترک او کارگر 
بشد خشمگین حیدر نسامدار 
چن کت ای کے سان كاف 
تو آنی که با طوق حران به جنگ 
بریدی سر و سسينة ذوالخمار 
سر عمرو و" ياران عنتر به هم 
کنونت چه افتاد بامن بگوی 
چه بسودت که بر وی نه‌ای کارگر 
پس از" مابگویند مردان جنگ 
بسسی رفت با کاقری روزگار 
بینداخت از دست ش مشیر تسیز 
چو عمرو اميه چنین'' دید کار 
مرآن تیغ را برگرفت از زمین 
بسدان تسیغ سسیمابگون بسنگرید 
ز خشسم على تیغ سیماب رنگ 
چو تال از ای ماک یف 
عسنان راز مسیدان بسپیچید شاه 
شسمامه نید در ميان سسپاه 


میان راز بسهر تو نگشساده‌ام 
که کارت نخواهد گشاد از سخن۲ 


f 3 ۱‏ و 
فقوو تیف مه تک او ذوالفقار 
نه رک دلاور بريد ونه سر 
یکی بانگ زد تند“ بر ذوالفقار 
ریده سران را سراندر مسصاف 
به یک ضسریبت او را ندادی درنگ 
دو نیمه زدی سنگ را چون خیار[۲۱۵- پ] 
به یک تیغ" کردی به میدان قلم 
که صلصال را نیستی چاره‌جوی 


ز خسفتان و جسوشن نداری گذر 


"که تسیغش بدو برنمی‌کرد کار 


سری پر ز کین و دلی پر ستیز 
یامد دوان تسایس ذوالفقار 
همی خواند"" بر کردگار آفرین 
چو سیمابش از بیم لرزنده ۲" دید 
چو سیماب لرزنده"! بر*" دشت جنگ 
از آن جساره باز گشستن گسزید 
بهە‌لشکرگه آمد و آوردگاه 


سراپرده از وی تهی دید شاه 


بسسیامد۲" پرستندگان سسرای که بانو به شهر اندرون جست جای 
برون رفت صلصال از آن انجمن به شهر اندر آمد به دنبال زن 

۱. ب و ج: آنچه. ۲. د: گشاید زبن. ۳. د: کوفت. 

۴ د: فرف. ۵ ب و ج: تند زد بانگ. ۶ د: کاین. 

۷ د در. SA‏ واو ندارد. 4 د؛: ضرب. 

۰ د: «از» ندارد. ۱ب و ج و د: چنان. ۲ د. کرد. 

۳ ب و ج: لرزیده. ۴ ب: لرزیده. ۰ 0۵ د در. 

۶ ب و ج: آورد. ۷ ب و ج: میان. 


۹41۰ 


۹۹۱۵ 


۹۹۲۰ 


4۹۲۵ 


۳۳۴ 


۹۹۳۰ 


۹۹۳۵ 


۹۹۴۰ 


۹۹۴۵ 


.د سرورال. 


فغان کرد کای بانوی مسهریان! 
مرا خضیره بگذاشتی با سپاه 
بيا تااز این جابه نیروی بخت 
چو دولت برون آی و با من بساز 
مبینم بسدین روز اف‌تادگی 
شسمامه بدو گفت فرمان شاه 
ولی باتو آمشب نسیایم بسرون 
از ایدر" چه خوانی مزا سوی کوه 
تو چون شهر بستانی از سرفراز 
بدو گفت صلصال شاید رواست۶ 


خاوران نامه 


که در تن به مسهر تو دارم روان" 
به شهر اندرون سباختی جایگاه 
به آتشکده بسرفرازیم " رخت 
مگر کس‌ایدم دولت رفسته باز 
به یساد آور از عسهد نوزادگی 
بسی بر من افزون ز گردون [د]" ماه 
همین جا بباشم به شهراندرون 
رهاکن مسرادر ميان گروه 
بسباشیم با هم به شادی و ناز 
بگفت این و از جای بر پای خاست 


بسبرد از پسی بندیان نان و آب 


به خواب دیدن آمیرالمومنین علی پیغمبر - علیهماالسلام - 


وز آن روی دیگسر ز" میدان جنگ 
همه روز تا شب ز" تیمار و تاب 
وف و و و 
سحرگه زمانی فرو شد به خواب 


به خواب اندرون مصطفی را بدید 


چسنین گفت بااو گزیده رسسول . 


ااي ۱ شین گیل اف 


i N. 
که یرون" فرمان پروردگار‎ 


۲ د: تواد. 


۴ اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۶ د: کان سرتر است. 


٩‏ ب و د نخورد و نخقت. 


۰ ۷ د: به. 


۰ د: بیداری. 


۲ ب و ج و د: بیرود ز. 


به لشکرگه آمد علی بی‌درنگ 
دلش را نسبد جای آرام و خسواب 
هسمه شب ز انسدیشه" ! اختر شسمرد 
بیاسود'' تا شغله زد آفتاب 
به شب آفتاب صفارا بسديد 
که از غم چنین چند باشی ملول 
در انسديشه دلگسسل بسینمت 
در ابرو از این خشم چین افکنی 
هسمانا که برگی نیفتد ز بار 


2.۳ فروزیم. 
۸ ب و ج: به. 
۱ نیاسود. 
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اگر رنسجه گشتی ز دهر سپنج 
تو این کوشش از بهر دین می‌کنی 
به خضون‌ریز صسلصال بستی ميان 
براو گر نشد تیغ تو کارگر 
بیندیش از آن شب که هسفتاد بار 
زدی بر بسروا تسارک و تسرک او 
چس و او را زمانه نسبود اسپری 
مخور غم دل خویش را" شاد کن 
که فرجام کار تو پیروزی است 
بگسفت این و بیننده بسیدار گشت 
سپاه انجمن شد به جای نماز 
بدیشان همه خواب دیده یگسفت 


نه از بسهر ناموس و کین مسی‌کنی 
سسپردی بسسی راه سود و زیسان 


ایسسوالمسحجن گرد را ذوالفقار ‌ 


ولیکن نسبود آم‌ده" مرگ او 
نبد کسارگر ضربت حسیدری 
روان راز بسند غم آزاد کن 
ز پیروزیت روز بهروزی است 
گکسزارنده ز او نساپدیدار گشت 


سسرایسنده سنشست و بگشاد ران 


. همه گفته‌های شستیده یگفت 


نمودند شادی و بی‌غم شدند|[۲۱۶- ر] 


[رسیدن هفتاد پسر صلصال به خدمت پدر]۲ 


چو با گوی خورشید و چوگان ماه 
کم بست شیر و ولی خدای 
همی خواست بردن سپه را" به جنگ 
یک گس رد تسیره برآمد ز راه 
دشت .ی رات 


۱۲ ۲ 


زمین نسیلگون و هوا آب نوس 


شه روم" بسنمود زین کسلاه 
برافراخت" کوس و بزد كرة‌نای 
که شد روی کشور چو دریای زنگ 
وز آن گرد شد روی کشور! ' سياه 


ندانست کس کان غبار از کجاست 


وز آن گرد عسالم پر آوای"۱ کسوس 


۱. ب و ج: آن رنج؛ د: این رنج. 


۴ ب و ج و د: تو اسودگی جوی و دل. 


۶ د: نه. 


۸ ب و ج: شب تیره. 


۲ ب و ج و د: سر. 


۳. ب: آن زمان. 
۵. د: دار. 


۷ اساس: ب و ج: عنوان ندارد؛ با توجه به د افزوده شد. 


اه برافرو حت. 


۴ ب و ج: بر اواز؛ د: پر اواز. 


۲ب و ج و د: چپ و. 


۰ د: سپه را همی خواست بردن. 


۹۹۵۰ 


۹۹۵۵ 


۹۹۶۰ 


۹۹۶۵ 


۳ کذا در اساس؛ ب و ج ود واو ندارد. 


به عس مرو اميه على گفت رو 
همانا که دیگر سپاه آمده است 
شف که عفرو ی امه نه نگ باه 


به گرد اندرون دشت و هامون و غار" 


خاوران نامه 


ز نو لشکری کینه‌خواه آمده است 


زمین دید از اقتوه الکو تاه 


۹۹۷۰ زمین جنب جنبان ز تنعل سوار 
تراه یکی بان و وهود کرد ز دیدن همی خیره شد چشم مرد 
هوااز درفش و سنان تیره دید ز بینندگی دی ده را" خیره دید 
قزون دیسد هشتاد پیکر علم از آن" هر یکسی رادگرگون رقم 
ز ساز سواران به ززین لگام فوا فی شتا دارالشلام 

۷۵ ز تسرک" وز خفتان و بر گستوان ز آرایش سساز و زسم کوان" 
قرو ماند عمرو امیّه چو ديد همی هر زمان لب به دندان گزید 
یکی را زبان گیر کرد از سپاه خبرها ب‌پرسید و آمد به راه 
بر حسیدر آمد خلیده روان بدو گفت کای بر جهان پهلوان 
یکی لشکر آمد چو!" دریای آب ‏ وز ایشسان همه دشت و دریا خراب: 

۰ ز صس‌اصال هشستاد جنگی پسر جدا هر یکی با سپاهی" ۲ دگر 
رسبیدند با گرز و زوبین و تيغ 3 ایشان جهانی پر از گرد و ميغ 
سسپه را نگسه کردم از هر کتار کسناره نسدیدم ز اسپ و سسوار 
مبادا که مارا ی رزمگاه کت نی رسد زان دلاور س پپاه 
به پاسخ علی گفت دل بد مکن مپرداز با هیچ کس این سخن 

۹۹۸۵ مگر دلشکسته نگردد سپاه وة شگنر ۱۳ رزمگاه 
که فردا من این جابه شمشیر تیز برآرم ز صلصالیان رستخیز 
وز این روی چون لشکر اندر رسید ز جسنگاوران دشت شد نساپدید 
ز بس خرگه و خیمه بر" دشت و راغ زمسین شد سراسر یکردار باغ 
کهستان شد از خیمه هامون و دشت نماند ایچ بر دشت" جای گذشت 

۱. د: واو ندارد. . د به نزد. ۳. د: آشوب. 

۴ د: هامون غبار. ۵ ب و ج: دود. ۶. د: دیدها. 

۷ د: وز ان: ۸ د: همه. ٩‏ ب و ج: برگ. 

۰ د: رسم و سازکیان. ١‏ ب و ج: ز. ۲ د: سپاه. 

۳ د: از. ۴ د: بر ما از این. ۵ د: در این. 


۶ د: حیمه و خرگه از. 


۷ ب و ج خیمه. 


خاوران نامه ۳۷ 
درفشی درفشان به هر گوشه‌ای نو آیین سپاهی و نو توشه‌ای  ٩۹9,‏ 
شمامه چو دانست کآمد سپاه پسذیره بسرون رقت و بس‌پرد راه ۱ 
بیامد سپه را قسسمه بستگرید گسرانمایگان را یکایک" بسدید 
بگفت ای جگر گوشگان با" سپاه فشها زا بین آمدن چیست واه 
کجامی روید" از کجا آمدید" که اندر دم اژدها آمدید؟ 
تین ا ,مسارم هاا و ا 
شمارا اگر رای جنگ علی است ز کم دانشی و ز بسی‌حاصلی است 
جهان گر سراسر بگیرد سپاه به مردی نسدارد کس آن * دسستگاه 
که بااو بتابد به میدان جنگ که آهسو نسدارد تسهاد نسهنگ 
کس اندر جهان مرد این مسد نیست ز مردان کس او را همآورد نبیست 
اگر دور از ایسدر" کند جنگ تسین برآرد به شمشیر دست ستیز ۱.۰۱۰ 
ز چس‌ندین دلاور به هسنگام کار بر این دشت زنده نسماند سوان 
مرا دال از این روز داد آگهی ت یو ان نگ وی مین 
همی ترسم از گردش روزگار دریسغ آیدم نیز چندین سوار 
که بر دست این مرد کشته شوید '' به خاک و به خون در سرشته شوید "۲ 
به جنگ از پی مانیامد علی به کین جستن این جا نیامد على ۱۰.۰.۵ 
سسوی شهر زر می‌رود با سپاه بر او برگرفته است صلصال راه 
کنون راه ران من بسپرید ز فسرمان و پیمان مسن مگذریر؟! 
مسبندید بسااو به کسینه میان کز او می‌نماید شما را زیان [۲۱۶-پ] 
جگر گوشگان جمله بسرخاستند ز هر گوشه‌ای پاسخ آراستند ۱۳ 
که بر هر چه فرمان دهی بنده‌ایم ‏ زمین‌وار"" پیشت سرافک‌نده‌ایم ,۱.۰۱ 


شمامه همم انسدرزمان بازگشت 


۱. د: سراسر. ۲ د: «با» ندارد. 
۴.د امدی. ۵ ب دج را۔ 
۷ د: این در. ۸ د از این. 
۰ شدند. ۱ پیمان. 


۳ب زبانها به پاسخ بیاراستند؛ ج: زبان را به پاسخ بیاراستند. 


۵. ب و ج: که آورد چندین دلاور. 


که چندین لارو سپاه 


.د می‌روی. 
۶ د: این. 


٩‏ ب: روز رری؛ د روز روز. 


۴ ب و ج: زمین را به. 


۳۳۸ 


1۰۰1۵ 


۱۰ ۰۳۰ 


۱۰۰۵ 


oof 


۱۰۰۳۵ 


۱ 3 زمین. 


رسسیدند بانیزه و تيغ و تير 
وود امن ار کته ختاضال و گفت 
به‌لشکرگه آمد سپهدار قام 
چو صلصال مر بچگان را بدید 
که ای شیر مردان لشکر پناه 
هه آگه از کار در گشتهام؟ 
یه پیرانه سر تیره شد آب من 
همه خویش و پیوند من کشته شد 
چو نور این و سام و گیو دلیر 
یامد یکی مسرد تازی ناد 
پدید آسدم * دشمنی چسیره دست 
شس‌مامه یکی گشت با او به هم 
سپ را از این کشور آواره کسرد 
اگر دیسرتر می‌رسید این سپاه 
چو این داستان را به سر برد شاه 
ز گفتار صسلصال گریان شدند 
همه افسسر از سر بینداختند 
به مسلصال گفتند کامشب" سپاه 
سپیده دمان گکرزها بر کشیم 
تو فردا نظاره كن از تيغ كوه 
ببینی بد اندیش را بسته دشت 
به کسام دل شاه و بخت بلند 
بخواهيم خون'' دليران قام 


3 7 واا 
تو اسوده بر دق نگهدار جای 


خاوران نامه 


وز ایشان هسوا" گشت برسان قير 
که از خارخواری مرا گل شکقت 
پذیره شد او را بزرگان تما" 
یکی باد سرد از جگر برکشید 
پناه مهن و پشت چندین سپاه 
نه بسخت بد و روز برگشته‌ام 
فرو رفت روز جهان تاب من 
همان بیست فرزند من کشته شد 
چو گودرز و سربال و نوزاد شیر 
که دوران ندارد چون او مرد یاد 
که در جنگ مردان نسبیند شکست 
گشاد آن بد انسدیش دست سستم 
مرا در جنهان زار و بیچاره کرد 
جهان کرده بودند بر من سياه 
برآمد به زاری خروش از سپاه 
بر آتش تو گفتی که بریان شدند 
زس ر متا هقی نو بپرداختند 
زمانی بر آساید از رنج راه 
وز این دشت یکسر سراندر کشیم 
که شمشیر بارد ز هر دو گروه 
به کوپال بالای او کرده پست 
به خم کمان [و]" به خام کمند 


از خسیدر به گسیتی نمانیم نام 


a ۳‏ 
بسبین رزم گردان' جنگ آزمای 


3 سپهدار قام. 


۴. د: سرگشته‌ام. پوچ ودن 


۷ د: ماتم. 


۸ د: کامد. 


٩‏ اساس: ندارد با نوجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۱ در. 


Ah‏ مردان. 


۳ ب و ج: نیند. 
۶. د: آید از. 
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کسی را که چندین پسر با سپاه 
پدر را نشساید سر اقبراختن 
چو بشنید صسلصال دل شاد کرد 
چو شسامی بیفکند زین کلاه 
کمر بست صلصال و شد سوی کوه 
دوا شک ااه رانك يتف 
به عمرواميه علی گفت راه 
مدا کے آن یی فا ستاو گان 
شبانگه اگر جنبش آرد ز جای 


یرون رفت عمرو از مسیان گروه 


به مسیدان مردان بود کینه خواه 
به آسسودگی بایدش ساختن 
روان را از اندیشه آ راو کسرد 
بزد گوی ززین به چوگان ماه 
به آتشگه آمد ز پیش گووه 
به شب گرد عنبر همی بیختند 
نگهدار از آن" سوی صلصال شاه 
به شبخون" فرود" آید از کوهسار 
تو باشی مرا سوی او رهنمای 


همه شب همی گشت بر گرد کره 


رزم سپاه صلصال با امیرالمومنین على -علیه السلام - 


چو ترک مرصم قباباکلاه 
به جنبش درآمد سپاه از دو سوی؟ 
برآمد روش سواران قام 
سسپاه انجمن گشت سیصد هزار 
ز صلصللیان مرد هشستاد بود 
جسدا هر یکی کوس بنواختند 
زمین گشت جنبان ز نعل سوار 
ز آاسیب شست و گشادگوان 
در‌خشسیدن ۲ تيغ آتش عسذار 
ز کسوپال گسردان بازو نسمای 


۲ و 
دم نای بسر بسته ‏ برنای دم 


بے ودک زره ن رامذ كاه 
دو لشکر شد از هر دو رو رو بر وی 
کشیدند شمشیر آیینه فام 
ز گرد سواران هوا شد چو قار 
که از پشت صلصال بیداد بسود 
درقفشی دگرگون برافراختند 
بر افتاد تب لرزه بر دشت و غار 
کمان پشت گردون چو پشت کمان" 
به رخشنده خورشید برزد شرار 
زمین پست افتاده در زیر" پای [۲۱۷-ر] 


> ا ا ۰ ۰ 1 ۱۱ 
خروشان شده زیر از اوای سم 


۱ ب و ج: زان؛ د: از این. 


۴ د بر. 


۷ د: ز رخشیدن. 


۰ ب و ج: نای بسته؛ دا بر سینة. 


3۲ شبیخون. 
۵. د: روی. 
۸ د: بر شد. 


۱ب دح آواز, 


ج فرو. 


۳۳۹ 


eof 


۱۰۰۴۵ 


۱۰ ۰ ۵۰ 


۱۰۰۵۵ 


4 د: دست و. 


۳۳۰ 


Nerf 


x» 
1۰۶۵ 


۱ ۰۷۰ 


۱۰۰۷۵ 


۱۰ ۰۸۰ 


غسریویدن رعسد غسزنده کوس 
کس آمد به حیدر که صلصالیان 
چو بشنید حسیدر بر آمد ز جای 
بقرمود صادلدل خوش خرام 
نشست از بر کسوه پولاد سم 
نسقیبان ز هر گوشه برخاستند 
به عسمرو اميه على گفت راه! 
گرایسدون که او جسنبش آرد ز کوه 
بشسد عسمرو و آمد بسدان دیسدگاه؟ 
شسمامه چو از لشکر آگاه گشت 
به یاد آمسدش داسستانهای دال 
بسپوشید درع و سسپر بسرگرفت؟ 
يامد بي حيدرِ تسامدار 
به زیر اندرون تازییی تسیز گام 
خروشید کای مرد بارای و هوش 
نمودم همه رای و فسرمان" خویش 
بر آن "" بود پیمان که باتو سپاه 
کنون رزمگه را بسسیجیده‌انسد 
تو دانی و ایشان و شمشیر تسیز 
من اسدون یکی دست بسیرون کنم 
مر این قامیان را به شمشیر تيز 
دهم کودکان؟" را یکی گسوشمال 
بگفت این و بر جنگ بگشاد چنگ 


خاوران نامه 


همی کرد بر رعد غران فو 

بببستند خون ري ختن را ميان 
کسمر بست بر یاد و نام ضدای 
بسیاراست قسنبر به زین ولگام 
نهان زیر پولاد سر تابه دم 
چپ و راست لشکسر بسیاراسستند 
نگهدار از آن سوی صلصال شاه" 
خبر ده مرادر میان گروه 
که دارد مر آن اژدهارا نگاه 
پا فیس بالشکر وراه کشت 
ز دوران شساهان دیسرینه سال 
کمان را به زه کرد و ره در گرقت ؟ 
چو سرو سهی بد به خنگی" سوار 
کشیده یکی تی آیینه فام 
گذشتم به لشکر گه قام دوش 
بسپرداختم پند" و پیمان خویش 
نجویند! ! جسنگ و نسپویند" " راه 
ز فسرمان مسن سر بسپیچیده‌اند 
ز چنگ۲۳ زمان نیست کس را گریز۴! 
ز خون خاک برسان جیحون كنم 
نسمایم یکی دس تبرد از سستین 
کسز آن باز گویند بسیار سال 
مسیان را ببست از پی جنگ تنگ 


۱. د: راز 


۴ ب وج و د: آنگاه. 
۷ اساس: بر خدنگی؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


٩‏ د: رای 


۲ د: بپویند. 


۲ د: صلصال را بر فراز. 


۵ د: در کشید. 


۰ د چنین. 


۵ب و ج: گردنان. 


۳ اساس: جنگ ( با یک نقطه). 


۳ ب و ج: رزمگاه. 
۶ د: برکشید. 

۸ د: فرجام. 

۱ بجو یند. 

۴ د: نمایم یکی دستبرد از ستیز. 


خاوران نامه 


۱. ب و ج و دز همی ریختند. 


۴ ب‌و ج: 
۷ د خوال. 
۰ ب وج 


دو لشکسر به یک جا بر آویختند 
یزد نعره‌ای شاه تازی نزاد 
سپاه از نسهیبش همه رم" گرفت 


کمند اژدها فش گشاده دهان 
دو زاغ گمان کرده متقار باز 
ز سر کوبی گرزهای گران 
سر نیزه گستتاخ با سینه‌ها 
کته وان تین دوالقار 
ز آسسیب آن تيغ سسیماب رنگ 
ا ت 
به دست تهی چون دمنده پلنگ ۶ 
گشاده دو بازوی شسمشیر زن 
گرفتی کمرگاه مسردان کین 
زدی" بر سر دیگری پیکرش` 
چو دیدند صلصالیان جنگ او 
تنی ده بسرفتند نزدیک شاه 
همه باز گفتند کار نسبرد 
چو شاهین که اندر رباید چکاو 
بسجز بسازوی شاه فریاد رس 
فرود آی از این کوه و بگشای چنگ 


.د دم 
سبک پر بره ۵.د پر انداخته. 
۸. ب و ج: بزد. 


: تیزی. ١‏ د: نیروی تاو. 


به تسیغ و سنان خون همه بیختند! 
سرانگسیخت تازی بکردار باد 
کب اواز ای سوه رازه کرت 
یکی شد سپه را شتاب و درنگ 
که شد روی کشور به خون لعل فام 
دریده دل شیر و هوش پلنگ 
E E EE EE‏ 
شده حلقه بر حلق گردنکشان 
خروشان چو زاغان ز مستقار باز 
سراسیمه بر خاک مغز سران 
برون برده از سینه‌ها کینه‌ها 
برون بسرده از مغز گردان خمار 
چو سیماب لرزان شده مرد جنگ 


تیه کرد حیدر مر او را ندید 


که بر غرم زور آورد روز جنگ 


وهی این گنها ان تیه 


۳۳۱ 


۱۰۰۸۵ 


۱۰ ۰۹ 


۱۰۹۵ 


بسه آسانی اندر کشسیدی ز زین . 


نگسونسار کردی بساند اخترش 
تسسنومندی و زور و آهستگ او 
خروشان و جوشان و فریاد خواه 
که اا ما شترا مرا نگ یت ون 
ربساید سواران بسه سیرو"" و تاو 
همآورد بازوی او نسیست کس 
مگر باز داری مر او راز جنگ 


۳۲ د: که. 
۶ د نهنگ. 
٩‏ د: انسرش. 


1\۰ 


۳۳۲ 


از آن تند بالا بنجنبيد شاه 


خاوران نامه 


۰ د: روی و. 


1۰1۵ همی کرد عسمرو اميه نگاه 
از آن دیدگه مرد روشسن روان بر حیدر آمد که ای" پهلوان [۲۱۷-پ] 
بچنبید صلصال از آن سوی" کوه مسبادا که آیسدمسیان گسروه 
یرو تابگیری بسر آن دیسو راه مگر باز مساند ز رزم سسپاه 
چو بشنید حیدر برانگیخت بور یه کرو مان ی نل تون 

۰ شمامه بدو گفت کای شیر مرد فسمین جبانگهدار جای" سبرد 
نگهدار پشت سواران به جنگ همم ای در تو را بسهتر آید درنگ 
و ی ا کے نی ی ی 
بگیرم بر او راه و جنگ آورم مگر دست او زیر سنگ آورم 
سر اسپ سسرکش بسپیچید زن بسرون رفت از آن نامدار انسجمن 

۷۵ بیامد به نسزدیک صسلصال و گفت که هوش و خرد شاه را نیست جفت 
تو را پیش از این بیش از این گفته‌ام سس خن هر چه بایست ننهفته‌ام 
کسه بسااین دلاور ستیزه مکن که ویران کنی دودمان کهن 
همی نشنوی رای و فرمان مسن یبای به ا 
کسجامسیروی تيغ برداشته سسنان رابه ابر اندر افراشته 

۷۰ بدو گفت صسلصال کای شوم زن نگ کسن بدین نامدار انجمن 
ز دست تو فسریاد خواه آمدند ز یداد تو داد خسواه آمسدند 
کنون آمدم تابه شسمشیر تيز بر آرم ز تو شوم زن رستخین 
شمامه بدو گفت کای شور بخت که بر تو بگرید همی تاج و تخت 
همانا که نشنیدی آن " داسنتان که دهقان" زده است از گه باستان۸ 

۵ که هر کاو سر از سوی" بالا کند بسه خسیره تسفو بر هوا افک ند 
ز آزرم روی خودش شرم باد تفو بر رخ آن کم آزرم باد 
تمامت نبود آن که روز نخست . گرفتی به سختی همه کار سست 
بسدادی سپه را به شمشیر تیز بسرآوردی از بچگان رسنستخین 
کنون دیگران را به کشتن دی نسسبینم تو را روی ‏ " روز بهى 

۱ ب و ج: با. ۲. د: روی. ۳ داز 

۴ د: همین جایگه گیر کار. ۵ ب و ج و دا همه. ۶ د: این. 

۷ ب و ج: دانا. ۸. د: ز انفاس پاکان و از راستان. ٩‏ ب و ج: کوی. 


خاوران 


نامه 


بدو گنفت صلصال در رزمگاه 
مرا همچنان دشت پر لشکر است 
بگیرم علی را به نیروی بسخت 
شمامه به سوگند بگشاد لب 
که از خود نمی‌گويم این داستان 
شا دال از این خنمله ۲ آگساه کرد 
که من شهر زر چون بپرداختم 
چو آید بدین کشور این“ مرز و بوم 
مرا گسفت بسااو ستیزه مکن 
به نفرین بدو گفت صلصال شوم 
برفتی و بادش منم سباختی 


چنانت به بسازوی زور آزمای 


که از شسهر ززین نسیابی نشتان 


بگسفت این و بگذارد شسمشیر تسیز 
رفت ای فتاه گذان 
بگسفت ای بد اندیش بد روزگار 
هی( کا ون نام بت اق ان 
چە باشد مرا باعلی ساز و رام 
مرا هر چه زاین پیشتر دال گفت 
تو این پند خواهی ز من گوش کن 
مرا با علی دست نیرنگ نیست 
بدو گفت صلصال چون راه من 
تو باری رها کن سپاه مرا 


بیا تا برانیم از" این دشت جنگ 


تاش حون لشکری دیگر است 
برآید به آسانی این کار سخت 
به رخشنده روز و به تاریک " شب 
هو ارم ای که تاه 
چو از داوری دست کوتاه کرد 
مسر ان راز بسهر عسلی ساختم 
به دست آید او را چو یک مهره موم 
کنون بر همانم که آمد به بن 
که نفرین بر این مرز و آباد " بوم 
دلت راز مهرم بسسپرداخستی 
بنبزم به شمشیر سر تابه پای 
س پارم تنت را به صردم کشان 
شسسمامه در آمد ز راه سستیز 
برون کرد تیغ از کف شهریار 
تورادیو بد گوهر آموزگار 
خرد کار بند و" بیندیش از این 
توراای ستمگر سیه باد كام 


نمودم تو را آشکسار و نهفت 


. وگر خواهی از دل فراموش کن 


ميان من و او دگر جنگ نیست 

مب ٩‏ ت ۹ ۰ . 
گرفتی به پشستی بد خواه من 
به هم بر مزن رسیم وراه مرا 


که امروز روز اندر آمد به تنگ 


۳ د: کار. 
۶ ب وج و د: آباد و. 
٩‏ د: بهشتی. 


۱. د: کشوری. ۲. د: به روز سفید و سیاهی. 
۴ د: من او. ۵ د: کشور و. 

۷ د سرو. " ۸ د: فرما. 

ERE‏ همراه. ۱ ب و ج: «از» ندارد. 


۳۳۳ 


۱۰۱۳۰ 


1۰1۳۵ 


118° 


11۴۵ 


110۰ 


rr 


1۰1۵۵ 


بمانیم' بایکدیگر سوی کوه 
بگقت این و بر گشت و آمد به کوه 
[شممامه همى رفت بااو به هم 
چو آمد سپهبد به جای نشست 
فسرستاد زندانيان را طسعام 


خاوران نامه 


۳ ت 
در دز بسسبندیم دور از گسسروه 
به آتشگه آمد ز پیش گروه [۲۱۸- ر] 
Ut‏ 5 
مان ا کش د وین دو نتت 


به سر برد شب بامی لعل فاا 


۱۹۱۶۰ همه شب شممامه ورا پند داد ز انسدرز پیشین همی کرد یاد 
وز آن روی دیگسر عسلی با سسپاه بکلوشید تسا شب در آن رزمگاه 
مج اک وت فان دلاور ز قسام که گر بر شماری نگردد تسمام 
ز صلصالیان بیشتر کشسته شد سر بخت جنگاوران گشسته شد 
شش اه على را بر آن پهن دشت ز هر ده دلاور بکشتند هشت 

۶۵ چو عنقای مشرق به مغرب رسید فسرو رفت بر کوه و شد ناپدید 
سپاه دو کشور زهم بازگشت ز کشسته نبد جای بر پهن دشت 
زمین شسته از خون گردنکشان که داد این چنین رزم هرگز نشان 
چو بنشست حیدر به آرام جای دلاور کم آمد به پرده سرای 
به پیش آمدش عمرو و فریاد کرد ز دیسده ببارید خوناب زرد 

۷۰ که اسلامیان را سر آمد زمان ز چددان دلاور هزبر دان 
نسیامد ز هر ده یکی باز جای تسهی ماند خرگاه و پرده سرای 
تو جاوید مانی که لشکر نماند کسی جاودان زنده ای در" نماند 
بسماند؛ از سپاه مرب“ شش هزار بر این زاین" همه کشته گشتند زار 
سران را سراسر سرآمد زمان . چه از نو مسلمان چه از تازیان!! 

۵ چو بشنید حسیدر بشد"" تنگدل ‏ ز خسون مسژه خاک را کرد گل 
چو بگریست بسیار و زاری نسمود به عمرو آن زمان گفت اکنون چه سود 
جسهان را چسنین است آیسین و رای کسی جاودانه نماند به جای 
به دين و به دانش دل آباد کن ز فسرجسام پسیشینگان یاد کن 

۱ د: برانیم. ۲. اساس: دز (با یک نقطه). ۳. د: سخن رفت. 

۴ د: میان باز کرد. ۵ ج: لعل جام. ۶ د در. 

۷ ج: اندر. ۸ د: نماند. ٩‏ د: علی. 

۰ د: برون زان. ۱ ج: ما زیان. ۲ ببد. 


خاوران نامه 


۳۳۵ 
بیندیش تادر سرای قريب که را ب‌اشد آرام و جای شکیب 
بر این خان ویران که دلخواه نوست هسفه دل که مسنرلگه راه خوست: ۱۱۸۰ 
دو روز اندر این منزل آرام گیر به روز سیم راه فسرجام گیر 
در این خان که آمد که بیرون نشد که را زاین شد آمد چگر خون نشد 
سر تخت جمشید و تاج قباد که بودند شساهان فرخ ناد 
کار شی بر ب که غ که بر سر نهاد آن گرانمایه تاج 
سبرای فریدون و جای پشسنگ که داند که اکنون که دارد به چنگ ۱۰۱۸۵ 
کسجارفت کیخسرو تساج بسخش سیاوخش" و رستم خداوند ر 
کجاتخت زین افراسیاب بزرگان و شاهان با جاه و آب 
کجا بیژن و طوس" و گودرز و گیو چو فرهاد و گرگین و بهرام و" و نيو 
کر کسما رفت ودارا گهاست. سل تخ شاهان اران کهاست؟ 
کسجاطاق و ایوان نوشین روان کجا خسسروان دود خنسسروان ‏ ۱۰۱۹۰ 
مسورگان جهان آن خود" داشتند هم آخر گذشتند و بگذاشتند 
کنون گر بخواهی" از آن سرکشان ‏ بسجز خاک توده نیابی نشان 
تو نیز ار به گردون رسانی کلاه بمانی به دیگر کس آن دستگاه 
ز خضاکسی" توای آب آتش نسهاد غباری است خاکت به چنگال باد 
چسو اول سرشتت ز خاک آمده است ز آلایش آن خاک پاک آمده است"! ۱.4۵ 


چنان زی که چون باز خاکت برند 


ز آلودگسی جمله ! پاکت برند]۲ 


7 کستا شدن له < اسلام]۱۲ 


[چو خورشید دامن به خون در کشید 


جسهان جامة قیر در بسرکشید 


۱ د: داند. ۲ د: سیاووش. ۲ 5 ب و ج: هوس؛ که مغلوط می‌نماید. 
۴ ج: واو ندارد. ۵ د: چه فرهاد و بهرام چو بين و نیو. ۶ د: که راست. 
۷ د: ابخور. ۸ د: بجویی. .٩‏ د: حاک. 


۰ د بعد از این بیت* دو بیت زیر آمده است. 
تو چون خاک باش ای ببرادر صدام 
مکنن ای برادر هوا را طلب 
۱ حامه. 


۳ اساس: ب و ج: عنوان ندارد» با توجه به د افزوده شد. 


که آخر همان خاک گردی تمام 
که تا دایما باشی اندر طرب 


۲ اساس: تا این جا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 


۳۳۶ 


(a Yo 


1۵ 


11۰ 


111۵ 


۱۰2۳۳۰ 


به لشکرگه آمد علی با سپاه 
بسی خرگه و خیمه بی مرد دید 
ز جسنگاوران نامورسی هزار 
سراسر به جنگ اندرون کشته بود" 
ز خسنجر گذاران تسازی سوار 
برون ز این شمار ار کسی زنده بود 
نشسستند جسنگاوران دلگسل 
همه دشت پر زاری و ناله بود 
همه دل پر از خون و دیده پر" آب 
همی مويه کردند بر یکسدگر 
چو حیدر سپه را بر آنگونه دید 
به عمرو اميه نگه۲ کرد و گقت 


برانگیزم آتش ز دشت نسبرد 


۹ 7 
ریدم دم از خوردو ارام و خواب 


من آمشب بر این دشت کاری کنم 
براندام من موی چون دشنه شد 
چو آتش به اسپ اندر آورد پای 
بیامد به نسزدیک صلصاليان 
س په دید ضفته همه دشت و راغ 
قرو داشت دلدل زمانی به جای 
دو گرده به سر پنجه بگرفت گرد 
چسنان نعره‌ای برکشید از جگر 


خاوران نامه 


هی دید ز" اسلامیان جایگاه۲ 
سس را همه دل پر از درد دید 
که آورد بسا خود ز دریا کسنار 
سران را سر از جنگ برگشته بود" 
نبد زنده آفسزون‌تر از شش هزار 
برآ آوردگه خسته افکنده بود 
زتیمار آن کشتگان تسنگدل 
به چشم اندرون آب چون لاله بود]؟ 
کسی را نبد یاد آرام و خواب 
یکی بر پسر دیگری بر پدر 
به آرام پرداختن رو ندید 
کے ھی ا کر کرت 
به جای یکی خون دو صد خون کنم 
نمانم ز صساصالیان نيز“ مرد 
سرم را به کین جستن آمد شتاب 
کسه تساج ودان یادگاری کنم 
به خون تیغ سیراب [من]"" تشنه شد 
بکردار دریبابر آمد'' ز جای 
گشاده در" جنگ و بسته ميان 
نه مشعل فروزان نه روشن چراغ 
گشاد آنگهی چنگ خیبر گشای 
روان را یه فسرمان یزدان سپرد 
که در بيشه خون شد دل شیر نر 


۱. د: از. 
۴ د به. 


۶ ق پر ز. 


٩‏ ب و ج و د: دل. 
۱ ب وج و د: درامد. 


۲ د: بارگاه. 


۳ د دید. 


۵. اساس: تا این جا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. 


" ۷ د نظر. 


۳۲ ره. 


۸ د زنده. 


۰. اساس: ندارد با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


خاوران نامه 


کما بیش از آن کافران ده هزار 
جسهانی سپاه اندر آمد ز جای 
سسراس یمه از خسواپ برخاستند 
گس رفتند مر یک دگر را به تیغ 
نسدانست کس خویش و پیوند خویش 
واک ت از ت ودار دی 
در آمد به میدان' سواران قام 
دو دسته به شمشیر بگشاد دست 
اگر برزدی بر سر سرفراز 
چو شمشیر برگردن افراختی 
وگر برزدی بر میان" سوار 
ز خسون دلیران به دشت اندرون 
دم نده نھنگان پولاں نعل 
همه روی صحرا سرو دست و پای 
ز ير نیمه در زیر نعل سوار 
چو دیدند یاران حسیدر که تيغ" 
بسجنبید از آن دشت تسازی سپاه 
یکی رس تخیز از میانه سخاست 
شبی بود مانند روز شمار 
فرو بسته" عنقای خورشید پر 
E TEE EN EE‏ خی 
بر این گونه تا روز بنمود چهر 
چو پسیراهن شب بسدزید روز 
یکسردند گردان ۱۳ به میدان نگاه 


پسیسمردند زان نععرة مسردوار 
همی سر ندانست جنگی ز پای 
تفا وه اسف 
همی زد پسسر بر پدر بی‌دريغ 
برآویخت خیره به فرزند خویش 
بسدرید از! آسیب نسعلش زمین 


به چسنگ اندرون آب آیینه فام 


به دو نیمه کردیش با" اسپ و ساز 
چو گویی سر از تن بینداختی [۲۱۸- پ] 
دو نیمه زدی مرد را چون خیار 
چو دریا زمین موج زن پر“ ز خون 
ز سم تابه دم غرقه در آب لعل 
به زیر سم اسپ جنگ آزمای 
به خنجر بریده ميان چون خیار 
چو باران همی خون فشاند ز تيغ 
دو لشکر یکی شد بدان" رزمگاه 
همی گقت هر کس که امشب بلاست 
زمانه چو قير و زمین همچو قار 
شب تیره مانده به یک جای بر 
خسروس سحرگه پر انداخته 
تسو گفتی همی تیغ بارد سپهر 
فسروزنده شد شمع گیتی فروز 
ز کشسسته نسدیدند بر دشت راه 


کته جوف ی نگ سومان ون 


او چ ي دز 


۴ د: سر آل. 


۷ د: که حیدر به تیغ. 
۰ ب و ج: مردان. 


۵ ب و ج و د: شد. 
۸ ب و د: در آن. ۱ 


۱ در. 


۲ ب و ج و د: میان. 


۳ د: کردی به. 
۶ د پر از. 
۹.د فرو هشته. 


۳۳۷ 


۱۰۲۵ 


۱۰/۳۰ 


۱۰۳۵ 


f° 


۴۵ 


۳۳۸ 


۱۰۳۰۳۵۰ 


۱۰۵۵ 


۱/۶۰ 


۶۵ 


۱۰۳۳۷۰ 


۱. د: مانده بود. 


از ایشان نبد زنده یک تن به جای 
لشکر هسم از صد یکی هنانده‌ای۱ 
کته کف و مت اش الیان 
سس پاه على روی بسرتافتند 
چو خورشید بر ظلمت" افکند نور 
عسلی را بسدید اندر آن دشت جنگ 
همه ترک و جوشن همیدون قبای 
مان برد عمرو اميه چو دید 
قغان بسرکشید از ميان سپاه 
به هم بر همی سود دست دریغ 
ميان دو لشکر همی شد دوان 
چو دانست کاو تندرست است و شاد 
بمالید بر خاک صد بار" سر 
بپرسید کالایش خسون ز چسیست 
گمان بردم ایدون که [این]" خون توست 
سین 0 وا کیت ارک 
هسستدان واوو که مین كشا 
همی کرد عمرو اميه سپاس 
وز آن روی صلصال با درد و غم 
ز کار شسبیخون نسبودش خبر 
شمه شب شمامه به دستان و بند 
سحرگه کس آمد به نزدیک شاه 


نسماند از سسپاهش ز هر ده یکی 


همیدون کسی کاو به جان رسته‌اند 


چو بشنید صلصال دل شاد کرد 


۲ د: ظلمت بر 


۴ اساس: ندارد؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۶ د: دستالن. 


۷ ب وج و د: گر. 


خاوران نامه 


فکنده همه سی‌سرو دست و پای 
ز مسردان جنگ اندکی مانده‌ای! 
نسبستند بر کسینه دیگر مسیان 
به لشکر گه خویش بشتافتند 
نگه کرد عمرو امیه ز دور [۲۱۹-ر] 
پر از خون برو یال و بازو و چنگ 
به خون اندر آغشته سر تابه پای 
که او را ببه تن بر جراحت رسید 
خسروشان بسفلتید بر خاک راه 
ستایش همی کرد از آن دست و تيغ 
بر حسیدر آمسد خسلیده روان 
بسزد نسعره‌ای عمرو تازی ناد 
سستایش همی کرد بر دادگر 
کز این خون همی چشم من خون گریست 
که خفتان و بسرگستوان را پبشست 
نسبود از تباهی و فرسودگيم 
بسدین سان به خون اندر آغشته‌ام 
ز تسوفیق یسزدان نسیکی شناس 
به سر برد شب با شمامه به هم 
که مر لشکرش را چه آمد به سر 
بدو بر همی خواند افسون " و پند 


که شد کار حیدر سراسر تیاه 


ز شمشیر صلصالیان خسته‌اند 


ز ات کته بد تن آزاد كرد 


۳ ب و ج: صد بار بر خاک. 
۵. د: بشد. 


خاوران نامه 


به سوی شمامه نگه کرد و گفت 
شوم هم کسنون پیش زندانیان 
سر نسامداران به شسمشیر تيز 
بسرایشان" دل خویشتن خوش کنم 
ش مامه بدو گفت ناید صواب 
نسخستین ز حسیدر بسپرداز جای 
گرایدون که او را ببه چنگ آوری 
خود این بستگان زیر دست تواند 
شمامه در این بد که فریاد خواه 
همه جامه بر تن به شمشیر چاک 
به صلصال گفتند باز آر هوش 
شب آورد بر ما شبیخون علی 
ز خس جر گاران روز نسبرد 


هسمیدون ز هشتاد فرزند شاه 


ها هی شاه تک امش انم 


چو بشنید صسلصال بی‌توش گشت 
شمامه به ناخن بسخست ارغوان 
همه جامه بر خویشتن کرد چاک 
همی گفت زارای دلیران من 
همه کشته و من به درد و دریغ 
چه آمد به پیرانه سر بر سرم 
چسنین روز یره مسبیناد کس 
چسنین روز برگشته همرگز که دید 
چو هوش اندر آمند به صلصال باز 


که مارا گل کامکاری' شکفت 
به خسونریز مالک بیندم ميان 
بسبزم که دارم سری پر ستیز 
۳ ایشان پر آتش کسنم 
به هر کار بسهتر درنگ از شتاب 
بدین" بر یک امروز و فردا بنپای 
نسماند تو رادر جسهان داوری 
به بسیچارگی پساییست تواند 
یامد بسسی نامور داد خسواه 
خروشان و جوشان و سر پر ز خاک 
که از لشکر امشب بر آمد خروش 


گشادند بازو تسه تبنم یلی 


جر أن دشت رزخ دة ماف رو 


که بولند شیران لشکر پناه 


خروشان به سر بر همی ريخت خاک 
سستوده سسواران و" شیران من 
ز دیده همی خسون فشانم چو ميغ 
سای م اشک مانن 
در این غم مرا کیست فریاد رس 
چو من صد پسر کشته هرگز که دید 
کمر بست سسالار گردن فراز 


iT 3‏ .ء 2 ۱۰ 
به گردن بر آن گرزه گاوفنش 


۱ د: شادمانی. 


۴ ب و ج و د بر 


۷ د: کینه. 


این. ۵ د: زیر. 


۸ د؛ واو ندارد. 


۰ د: گاو سر. 


۴۳۳۹ 


۱۰۳۷۵ 


۱۰۸۰ 


۱۰۸۵ 


۱۰۹۰ 


۱۰۹۵ 


۲ ب و ج: دل و جان؛ د: جگر بند. 


۶. ب و ج: بازوی. 
۹ د: پاربر. 


۳۴۰ 


o 


۱۰۳۰۵ 


۱۰۵۰۳۰ 


۱۰۳۱۵ 


1 


۴. د: این بد. 


۷ د: روز دگر. 


شمامه یرون رفت بااو به هم 
رسسیدند نسالان بسه دشت نبرد 
بگردید صلصال گرد سسپاه 
فرود آم د و ماتم! اندر گرفت 
شسمامه خضروشان و دیده پر آب 
فغان کرد کای نامور پهلوان 
تسدانسم " چه بسد دیسده بودی ز من 
ز بسهر تلو ش مشیر برداشستم 
یکشستم فراوان دلاور ز قسام 
یس یازردم از خسویشتن شاه را 
کنون هر چه کردی سزای من است 
بکشستی مرا صد گرامی پر 
یکی رااز آن زنده نگذاشستی 
که از دیگران" یادگارم بسدی 
من گفت شب بود و تاریک" ماه 
همی کرد از آن هر یک آهنگ من 
مراب ی محابا زدنسدی به تيغ 
من ایدون محابا اگر کردمی 
چو شب بود و روی محابا نسبود 
بکشتم من آن را که آمد برم 
شمامه بدو گقت کای شیر مرد 
نسترسیدی آخر که یارانت را 


عسلی گفت کز گردش آسمان ۱ 


ناله. ۲. د: اندر. 
۵ د؛: واو ندارد. 
۸ ب تاریک و. 


۰ ب وج و د: امان؛ که بر متن ترجیح دارد. 


خاوران نامه 


ز نرگس به گل بر همی ریخت نم 
دو دیده پر از خون و رخسار زرد 
ز کشسته به هامون نمی‌یافت راه 
خسروشیدن و زاری از سر" گرفت 
بر حیدر آمد هم اندر شتاب [۲۱۹- پ] 
مرا زنسده بگذاشتی بی‌روان 
که آن نا"پسندیده بسودی ز من 
همی دوست را دش من انگاشتم 
بدان تسا بر آید تو را نام و" كام 
نيبردم به فسرمان او راه را 
مکافات این کرده‌های من است 
نکو می‌بری عهد بامن به سر 
چسنین جنگ را چون بود آشستی 
بهە‌گاه غمان غمگسارم بدی 
ز هر سو به من روی کرده سپاه 
ميان بسته تنگ از پی جنگ من 
همه شب همى تيغ باريد" ميغ 
ز هر یک جدا طعنه‌ای خوردمی 
به گرد اندرون مرد پیدا نبود 
همی از ره راسستی نگ ذرم 
بیندیش از ایسن کار نساخوب کسرد 
بدین کینه جسنگی سوارانت را 
اا ارس کد کسام 


الو ق 


به پسرهین کردن نیابد جواز 


EAE‏ ندیدم. 
۶ د؛ آن. 
٩‏ د: بارد ز. 


یک ردند ده حمله بسر یکسدگر 


۰ ۰ ۴ ۱ 
مود هسر دو به بازو هتر 


خاوران نامه ۴۴۱ ٠‏ 
و گر زان که نساید کسی رازمان چه باک از دم اژدهای دمان 
شمامه که بود و که باشد ز ین که با من به تهدید راند سخن 
به دارندۀ آسسمان و زمین که فرمان برندش همان و همین 
که گر یک سر موی از آن پنج مرد کنی کم برآرم به خورشید گرد ۱۰۳۲۵ 
یکسویم تسنت رآ بسه نعل سستور به بسازوی مسردی و چنگال زور 
و و رنه مامتان راد دجاو اون وتان 
کشسانش به سوی مدینه کشم وزاو اندر آن" شهر کینه کشم 
به خسویشان ایشان سپارم ورا پسه تسیمار و سسختی بسدارم ورا 
بسدین کینه بی‌تاو و توشش کنند مسهین پاره بسر قسدر گوشش کنند ۱.۳۳۰ 
شمامه یدو گفت احسنت زه بر ایسن زشته مسجکم فکندی گره 
من از خون چندین گرامی پسر به خون ریز باتو نبستم كمر 
تو ناکرده خون قصد خونم کنی ۰ -- بسندین خسیره گفتن زبونم کنی 
اگر من شوم شاه را دستیار چسو حسسیدر بسباید چنهانی وان 
بگسفت این و برگشت و بنمود پشت زان پر زگسفتارهای درشت ‏ ۱۰۳۳۵ 
بیامد به نزدیک صلصال و گفت که ای مسهربان يارو انباز و جفت 
دل از هر حیدر بسپرداخستم یت هی کک مها و ترش ی 
بیاتابه تیمار چندین پسر بسبندیم دامن یک اندر دگر 
به جنگ علی دست بیرون کنیم یکی چارۂ بسخت " وارون کنيم 
به اسپ اندر آورد صلصال پای بسجنبید چون کوه آتش ز جای ۱.۳۴۰ 
زن و شوی بسایکدگر ساختند به جنگ علی سر برافراختند 
خبر شد علی را که صلصال و زن کمر بسسته آمد بدین انجمن 
س‌پهید ز لشکسرگه آمسد برون به دست ان درون دشنه آیگون 
شممامه در آمد بسسان پسلنگ به شمشیر بر شیر بگشاد چنگ 
هسمیدون بر آویسخت بااو علی گشادند بسازو به زخسم یلی ‏ ۱۰۳۴۵ 


چو امشتیان شد در :انه س شمامه برآورد شسمشیر تيز 


۱ ب و ج: اندرود. ۲ د: احسنت و. ۳ ب و ج: 0 


۴ ب وج و د: ز. ۵. ب و ج: زمانه. 


۴۴۲ 


۱۰۳۵۰ 


۱۰۳۵۵ 


۱۳۶۰ 


۱۰۳۶۵ 


۱۳۷۰ 


علی دست بر سرش کرد و" سپر 
ز زین اندر آورد و زد بر زمین 
شمامه بسنالید و زنسهار خواست 
سراف راز از او دست کوتاه کرد 
توا امد ازاست تال و چتنگ ۲ 
تو از گوه دامن سی شنک بود 
به بالای سر برد و بر پای خاست 
بینداخت بر وی به نیروی چنگ 
چو آن سنگ خارا از او در گذشت 
دگر باره بگشاد صسلصال چسنگ 
زمسین را به چنگال کندن گرفت 
از آن هر یکی شصت و هفتاد من 


ی 
چو صلصال را دست و بازو و چنگ . 


باستاد بر جای و خیره بماند 
ی نگ هن کو کک و 
زد نسعره‌ای حسیدر سختکوش 
قرو ماند درآ" پنجة شیر گور 
راکرد حیدر مر او راز دست 


براو حمله آورد شاه" یلی 


خاوران نامه 


کمرگه گرفتش به دست دگر 
همی خواست کشتن مر او راز کین 
که کارش به زنهار او گشت راست؟ 
به کین جستن انديشة شاه " کرد [۲۲۰- ر] 
بسیازید بسرسان جسنگی پسلنگ؟ 
به چتگال اشتنگی او ان در ریسود 
به سوی علی دست بگشاد راست 
تاو نی کا موکوا مش اسب نگ 
به خاک انسدرون نساپدیدار گشت 
خم آورد بالا" به آهنگ ستگ 
ز هر گوشه سنگی فکندن" گرفت 
کز او کوه رابود سیم شکن 
به زیر" سپر می‌گرفت آن دلیر 
بسفرسود از آسیب و نسیروی سنگ ` 
ز افکندن سنگ تیره بسماند 
به چنگال از آن کوه برکنده بود 
خلل یافت در مفز صلصال هوش 
به خود در کشیدش'' به نیروی چنگ 
پس پشت خود کرد صلصال زور 
ز پس باز رفت و بسسیفتاد پست 
همی خواست بستن مر" او را علی 
به شمشیر بر شیر بگشاد دست 
براو حمله آورد بساتیغ تيز 


همی خورد صلصال بر وی دریع 


۲ د: به سوی علی دست بگشاد راست. 


۱ ب و ج دست چپ پیش کرده؛ د: دست چپ پیش کرد و. 


۳ د: راه. ۴ د: گفت. 
۶ ب و ج: یکی. ۷ د: بازو. 
٩‏ د: روی. ۰ د: بازوی. 
۲ از. ۳ د: شاه از. 


۵ د: که در باغ دولت مرا گل شگفت. 
۸ د: گرفتن. ۱ 
۱ ب و ج: در گرفتش. 


۴ د تا بندد. 


خاوران نامه 


پس پشت او تيغ حسیدر بسراند 
بزد تيغ بر پشت بانوی قام 
روان شد عقیق از بسلور سپید 
بیفتاد و صلصال بر پای خاست 
چو زن را چنان خسته [وا" بسته دید 
روان شد سوی کوه با داغ و درد 
یسدو؟ بسانگ برزد سپهدار دیسن 
به رفشتن چرا کرده‌ای پای تسیز 
[بگفت این و برگشت با در دو خشم 
بپرسید از او عمرو کاین گریه چیست 
بگفت از شمامه مرا درد خاست 
زنسی کاردان و خسردمند بود 
تنش را به زخمی"گران خسته‌ام 
گذر کن یکی سوی آن خسته دل 
پسسسبرنوشدارو و زخض مش بسبند 
بشد عمرو و آمد بدان رزمگاه 
مز عفر شده چهر" گلنار گون 
بسسبارید عسمرو از مه آب زرد 
ز خون پاک کردش همه کتف و دوش 
بدو گفت مندیش "۲ از این خستگی 
شسمامه عسلی را ستایش گرفت 
مرا این جراحت که بر تن رسید 


دگ داوری در میانه نسماند 
کات ای ان ی حا سم دام 
شمامه شد از خویشتن نا امیر" 
به دل گفت کامروز روز بسلاست 
ز آب مژه روی خود شسته دید 
ز آب وة کنر رخفن رد 
که از من چرا می‌گریزی چنین 
که از چون تو مردان " نیاید گریز 
به لشکر گه آمد پر از آب چشم 
تو را این پریشانی از بهر کیست]۲ 
ز تسسیمار او گر بگریم رواست 
سخنهای او سر به سر پتل بود 
تو بشتاب کان زخم نابسته‌ام 
که دارم به تسیمار او بسته دل 
مگر کسز تنش بازداری گزند 
تن نسازنین دید بر خاک راه 
همه جامه آغشته در خاک و خون 
سسلیج از سر زخمم او باز کرد 
ببست آن جراحت به داروی نوش 
که بسهیود یایی از ایین بستگی 
که از مرد مردی نباشد شگفت 
اگر راست خواهی"" هم از من رسید 


نت ۳ 
به جان رستم از تيغ و" کوپال او 


چ نیم. 


۲ د: ز اب مژه روی خود شسته دید. 


۳ اساس: ندارد. با توحه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۵ د: براو. 


۷ اساس: این دو بیت را نداشت. با توجه به ب و ج و د افزوده شد. 
٩‏ ب و ج: چهر». 


۶ د مردی. 


۲ب و ج واو ندارد. 


۰ ب و ج: میندیش. 


چ وی 


۴ج ود رخضساره. 


۸ب ود زخحم. 
۵ خواهم. 


۱۰۳۷۵ 


۱۰ ۳۸۰ 


۱۰۳۸۵ 


۱۰۳۹۰ 


۳۴۴ 


۱۰۳۹۵ 


No fo 


f1۰ 


1۴1۵ 


۱ د: من. 


چو بار نخستین امان یافتم 
E AR‏ از آن جاو بسپرد راه 
بگفت آنسچه بااو' شمامه بگفت 
ون آن رو شمامه بسدان رزمگاه 
شبانگه به درد از بر زین نشست 
بیامد به نزدیک صلصال باز 
چو صسلصال روی شمامه بدید 
خروشید کای مهربان یار من 
دلم خستۀ خستگیهای توست 
ز تیمار تو کار من مشکل است 
بسیاتابمالم بر آن زخم چشم 
بفرمود تسا جامة زرنگار 
شسامه بخفت از بر تخت زر 
بدو گفت شاها چه گویم سخن 
نگفتم سستیزه مکن بساعسلی 
تسو انسدر گسذشتی زپسیمان من 
بسدادی گرا مایگان را به باد 
سخن هر چه رفت" آشکار و نهفت 
مرا گفت مرگ تو در چنگ اوست 
کس نون آشکارا شد امروز راز 
همی گفت و" صلصال " خون می‌گریست 


همه شب شمامه به تسیمار و درد 


چو زلف شب یره بسبرید روز 


شسمامه به صد درد بر پای خا ست 


خاوران نامه 


دوم بار رفتم زان يافتم 
بر حیدر آمد به سوی سپاه 
همه یاد کرد آشکار و نهفت 
همی بود تا گشت عالم سیاه 
گرفتش" عنان پیشکاری" به دست 
در دژ گشادند و شد بسرفراز 
سرشکش به رخسارگان بر چکید؟ 
به هر نیک و بد پشت و غمخوار من 
نخواهم تو مجروح و من تندرست[۲۲۰- پ] 
تو را زخم بر تن مرا بر دل است 
مگر کن دلم کم شود درد و خشسم 
بگسترد در پیش او پسیشکار؟ 
به بسالینش صلصال پرخون "جگر 
همان است کان باتو گفتم زبن 
سس خن بشنو از من اگر مقبلی 
برون رفستی از راه فسرمان من 
دریسغ آن دلیران قرخ ناد 
از ایسن پیشتر دال با من بگفت* 
تو را همچنان سر پر از جنگ اوست 
از این پس ندانم چسه آیسد فراز 
شمامه چه گویم که چون می‌گریست 


نسیاسود و بر خضویشتن مويه كرد 


۳ ۱۱۰, TF 
پسدید آمداز چسهر گیتی فروز‎ . 


سلیح از بر خویشتن کرد راست 


۲. ب و ج: گرفته. 


2.۴ بردوید. 
۷ب و د: گفت. 
4 د: واو ندارد. 


۵ د: آشکار. 


۰ 3 صلصال و. 


۱. اساس: از؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۳. ب و ج: تکاور. 
۶ د. خونین. 


۸ اساس: نگفت؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


خاوران نامه 


NETE‏ گفت ای اختار شم کتفت 
به سوی علی بر مرا زاین پناه! 
بدوگفت کان اژدهای تما" 
کنون بردن آن جاتو را روی نیست 
شمامه بدو گفت کای تاج بخش 
تو مندیش کاو را جفا ۳9 نیست 
تسهادش جوان‌مردی و راسستی است 
E E EE‏ 
کمر بست صلصال با درد و غم 
رسیدند نزدیک تازی سپاه 
شسمامه يامد به نزد على 
چو آن خسته دل را علی خسته دید 
سرش را گران‌مایه بالین نسهاد 
بپرسید کای بانوی شهر قام 
به جنگ آمدی"با دلی پرزخشم 
شمامه بدو گفت بد کرده‌ام 
چو بی راه کردم به راه آمدم 
نگه کرد حیدر به صلصال و گفت 
تو باری چرا آمدی پیش من 
بدو گفت صلصال تازنده‌ام 
اگر یار باشد مرا زنسدواست 
علی گفت از این خوی بد بازگرد 
بسیاتاعنان در عنان آوریسم 
بدو گفت صسلصال هرگز مباد 


بکشستی مرا صد دلاور پسر 


همی تیره بینم تو رأ روی بسخت 
از اين دژ برون آی بامن به راه 
بترسم که بر تو سر آرد زمان 
از این تیرهتر آب د رجوی نسیست 
به یخ پای بر نانهاده ملخش 
زمسرد و فساجای ان دیشه نیست 
نه سرمایه کڑی و کاستی است 
برون آی و گسفتار من رد مکن 
شسمامه برون رفت بااو به هم 
یسزرگان همه باز دادند راه 
سخن گفت بااو به روشندلی 
چسراحت بسراندام او بسسته دیسد 
به زیر اندرش فرش ززین نهاد 
چه بودت بدین آمدن رای و "كام 
مرااز تو هرگز نه این بود چشم 
چسنین بسدنه بر جای خود کرده‌ام 
از آن کسرده‌ها عسذر خواه آمدم 
که باری چه داری تواندر نهفت 
که دانم که هستی بداندیش من 
زهر سو به کین تو تا زنده‌ام 
كنم گردنت را به شمشیر پست 
مراینن فرش بیداد را در نورد 
ره آشستی در ميان آوریسم 
که جز کینه باشد مراباتو یاد 


۱ د: سپاه. 


د رفتن. 
۶ د: دل. 


۲. اساس: دهان؛ مغلوط می‌نمود؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۴ د: ای. 


۷ج واو ندارد. 


٩‏ اساس: ندارد: با تو جه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۵ حفا زاودر. 
۸. د: آمدن. 


۳۳۵ 


۱۰۴۳۰ 


1۰۴۲۵ 


۱۰۳۳۰ 


۱۰۳۵ 


ff 


۳۴۶ 


۱۰۴۴۵ 


۱۰۳۵۰ 


۱۰۴۵۵ 


۱/۴۶۰ 


۱۰۴۶۵ 


پراکنده کردی سسپاه مرا 
ری تزا مهف فیس سوق 
وگر بسپرم راه فرمان "تو 
مرا سرزنش باشد اندر جهان 
که صلصال با آن چنان پایه‌ای 
تو راگر بکشتم رسیدم به کام 
اگر"کشته آیم مرا باک نیست 
به سر بسرده‌ام روزگاری دراز 
چو روز جسوانی به پسیری رسید 
بگسفت این و دامن زره راز روی 
نگسه کرد حسیدر به ابروی او 
شه چشسم از ابروی او ناپدید 
در ابسروی او"چشم حسیدر بماند 
دگر ساره گفت ای گوسالخورد 
میادا که یکباره کشته شوی 
بسدو گفت کوتاه گردان سخن 
ميان من و تو بجز تيغ نيست 
لیران تیاه وو اء 
وگر بر" منت دست باشد به خون 
از آن" "پس تو دانی و یاران خویش 
وگر دست باشد مرا روز جنگ 


[بگفت این و آمد زلشکر برون 


خاوران نامه 


پسسیفکندی از سر کلاه مرا 
همی ' آشتی چشم داری زمن[۲۲۱- ر] 
همان عسهد بسندم به پسیمان آتسو 
بر این کار بر من بفندد مهان؟ 
زیون شد به دست فرومایه‌ای 
برآرم زمرگت به خورشید نام 
که فرجام مردم بجز خاک نیست 
بسی دی ده‌ام کامرانسی و ناز 
مرا روزگار اسیری [رسید]؟ 
برافکند و بنمود رخسار و موی 
قرو هشسته تانيمة روی او 
زمسویش سسمن رسته بر شسئیلید 
همی هر زمان نام یزدان بخواند 
بسی دیده "اندر جهان گرم و سرد 
بسیندیش از این موی همچون سمن 
به خون خود اندر آسرشته شوی 
چو سوسن چتین ده زبانی مکن 
مراباتو کاری دگر بیغ نیست 
روان را به کین تو پپوسته‌ام 
زتیغ تو گردد سرم سرنگون» 
بەکام دل دوستداران خویش 


نمایم به یاران تو زور چنگ[۲۲۱- پ] 


یکی تيغ رخشان به دست اندرون 


۱. د: کنون. 


۴ اساس: جهان؛ مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۲ د: بیداد. 


۶ اساس: ندارد؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۸ د: در آن ابروی و. 
۱ به خاک و به خون در 


۴« این. 


۹ د. خیره. 


۲ د: سراسر سپه زا همه. 


۳ د: فریاد. 

۵ ب و ج و د: وگر. 
۷ د: در. 

۰ دیدی. 

۳ د: با. 


به لشکر چنین گفت کان دیوسار 


۱ ش من 1۳ 
بدان‌دیش و بدخواه و بد روزگار 


خاوران نامه ۴۳۷ 
بیامد گریزان به نزد سپاه همه وی‌ژگان را خبر کرد شاه 
که مارادراین مرزلشکر'نماند به تاراج شد تخت و اقسر نماند 
کنون بودن این جا مرا نیست روی وزاین کار مرگ آمدم آرزوی 
هر آن کس که باشد تکوخواه من بسیاید کمر بسته همراه من ۱۰۴۷۰ 
بگفت این و چون با دبسپرد راه بهشتی به گامی یک آماجگاه 
بتسرآمسه شتابان نه بالای کسوه به "دن بال او ویژگان هم گروه 
به پیش اندرون با بزرگان قام روان کرد زندانیان را تسمام 
سوی حصن شیطان فرستادشان زھر نیک و بدآ گهی دادشان 
خود از پس برون رفت و برداشت راه سوی حصن شیطان روان شد سپاه ۱۰۴۷۵ 
چو صلصال از آن مرز لشکر براند شمامه به نزدیک حسیدر بسماند 
چسنین گفت فتاح کامروز من برون رفتم از پسیش این انجمن 
ککا خد ال و ا در بر 
مبادا که زندانیان را گزند ‏ رسااند که دارد دلی آمستمند 
س‌پهید تسنی چسند را بر گرفت پسیاده ره کوه آذر گسرفت. ,۱۱۴۸ 
چو فتاح و چون عمر و افسون آنمای فراوان دلیسران جنگ آزمای. 
به باره برآمد در دڑ بسدید نه کس دید بسروی نه آواشنید 
در دژ فسرو بسته بسودند سخت به تاراج از او برده بنگاه و رخت 
زدربسس ند دق بسند برداشستند سسپه را به بارو"برافراشتند 
نسدیدند زنسدانسیان را به جبای بجستند بر کوه سر تابه پای ۱۰۴۸۵ 
همه غل و مسسمارشان کنده بود به زندان پراک نده افکنده بسود 
بس از چپ و راست بش تافتند بسجستند بسسیار و کم یسافتند 
بر آن کسوه سر برنجنبید مسور نسبود اندر او جای زاری و زور 
چو حیدر چستان دید غمگین ببود کف دستز انديشه بر هم بسود 
بسباریدیاران زچش مش چو ميغ همی خورد بر جان یاران دریغ ,۱:۴۹ 


۱. د: دشت کشور. 
۴ د: دستان. 


۷ ج: واو ندارد. 


۲. د: ز. 
۵. د: باره. 


۳ د؛ دل. 


ج از. 


۴۴۸ 


۱۰۴۹۵ 


10۰ 


1۵01۰ 


1۵10۵ 


1.د واو ندارد. 


۴ ب و ج: به روز. 


مسبادا که آن بدرگ بسدگمان 
بدو گفت عمر وای جهان پهلوان 
زیم تو صلصال را زهره نیست 
تو دل رابدین بدگمان زد مکن 
من این زاز را بر تو پیداکنم 
همه قام را زیر پسای آورم 
اگر در رود شاه در چشسم مور 
بگفت این و پس بازجای آمدند 
به سوی شمامه على رفت باز 
بدو گفت بگریخت "صلصال شوم 
سران سپاه مرا بر دو رفت 
کنونش بجویم به بیراه و راه 
شمامه بدو گفت کای شیرمرد 
سپردی همه قام را زیر پای 
برون از جفا پیشه صلصال شوم 
چه بر خیزد از دست آن بدسگال 
بياتاببنديم ززین کسمر 
چو شاه آگهی یابد از حال ما 
همان جا بیابی زیاران خسبر 
وی ادص هی ار 
بفرمود تاکارسازی کسنند 
به سر بردم این داستان را تمام 


کسنون ړوی در شسهر ززین کنم 


شسبی بسودم ازفکر سودای زر 


خسیالی همی بستم از خویشتن 


۲ د: بدیخت. 


خاوران نامه 


برایشان سر آورده باشد زمان 
به انسديشةبد مسرنجان روان 
وز این کارش اندر جهان بهره نیست 
میندیش بسسیار و دل بد مکسن 
چنان چون بسباید هویدا كنم 
سران را سراسر به جای آورم 
بسرون آرم او را به نسیرنگ و زور 
از آن کوهپایه به پای آمسدند 
بیس سپرسید از او آشکسسارا و راز 
کجا رفته باشد از این مرز و بوم 
نسدانسم کجا دارد آرام و خفت 
تال ارس ان تیا 
سرآمد تو را روزگار نسبرد 
کا اذو رن سک ۲ مسا 
تو را نیست دشمن در این مرز و بوم 
یکی نساتوان پیر فرسوده سال 
بسرانیم از این جا سوی شهر زر 
چو سایه بیاید به دنبال ما 
هسمیدون گشاده شود شسهر زر 
به رفتن صواب آمدش رای او 
به رفستن همه سرفرازی کنند 
گرفتم به تيغ سبخن شسهر قام]ا 
سمند سخن سنج را زین کستم 
سب زاس یمه اندر تمنای زر 
پریشان زتسیمار و دل پپبرشکن 


در این پرده لصبت همی باختم 


ج پرفشانم. 


۵ اساس: تا این حا نداشت. با توحه به ب افزوده شد. 


خاوران نامه 


۴ د دیده. 


پراکنده چون زلف خويان دلم 
زشسیرین زبانی همه تن روان 
چو زر گشته از بسی زری روی من 
همی گفتم ای چرخ بسخشنده کام 
بسزرگی و دیسهیم و اورنگ و تخت" 
یکی را بسرآری عا بسلند 
به بیداد و داد و به داد وستد 
چرا من زبخش تو کم روزیسم 
مراچدد داری به امید و بسیم 
برآید به زر در جهان کارها 
به زرکار مردم چو زر می‌شود 
جسهان زرد در آرد به زیر نگین 
به زر می‌توان جستن آرام دل 
به زر سر درآرد بت سیم ہر 
به زر دشمنان را توان کرد دوست 
به زر شساید آزاد را بسنده کرد 
گدایی که باشد مرا او را درم 
چو مفلس شود شاه و آبی‌احترام 
هر آن کس که او زر ندارد چو من 
چو در خانه بازر بود کدخدای 
وگرنه گسدازاده خواند و را 
به زر پسادشاهی توان يافتن 
چو خورشید را زر بود در کمر 
گرت نیست باور در این داستان 
بخوان داستانهای دستان دال 


که او شهر زر بر چه آیین نهاد 


۲ د: بحت 


نه بیش از پریشانیی حساصلم 
زیسدا ریک بسینی خسمیده روان ! 
به تن بر زبان گشته هرموی من 
چسهان را بر آرندة کسام و نام 
تو دادی به شباهان پسیروز بخت 
یکی را به خاک افکتی مستمند 
به تسو باز گردد هسمه نیک و بد 
همه ساله تسیمار و غم روزیم 
چو سیماب لرزان به سودای سیم 
وا کی و و ھا 
به ناکام بسی زر به سر می‌شود 
برآید به زر کار دنیا و دین 
EE‏ امه به زر مسرد ر کام دل 


که پولاد چون موم گردد به زر 


. چو ہی زر بود دوست خود دشمن اوست 


که زر بنده را نیز فرخنده کرد 
به نسزدیک شاهان بود مسحترم 
گدایش نگسوید جسواب سسلام 
آزیسن در سخن می‌شمارد چو من 
نهد بسا نوش چشسم آدر زیر پای 
کسجاکد خدازاده خواند و را 
به زر آنچه خضواهی توان یافتن 
بگسیرد چسهان را به یک بدره زر 
بسیابنگر از گفتۀ راسستان 


که رحسمت بر آن ارج و آیسین و داد 


۳ د: واو ندارد. 


۴۳۹ 


۱۰۰ 


۱۰۵ 


۱۰۵۳۰ 


1۰۵0۳۵ 


108° 


۵ اساس: زالء که مفلوط می‌نمود؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. . 


۴۵۰ 


۱۵۴۵ 


1۵0۰ 


1۰۵۵۵ 


۱۰۵۶۰ 


عنوان چنین آمده است: رفتن حضرت شاه ولایت به شهر زر. 


خاوران نامه 


آغاز داستان ۱ 


چنین گفت دانای تازی سرای 
به قام اندرون جای و "آرام یافت 
یکی را از آن قامیان برگزید 
ولایت بدو داد و خود بر نشست 
رون رفت با نامور شش هزار 
از آن دشت لشکر سراندر کشید 
سه روز و سه شب چون بپیمود راه 
شمامه به سوی على بسنگرید 
شب از کسوه دامن نشاید آگذشت 
سسپه را همان جا فرو داشتند 
چو بنهاد سیمرغ طاووس پر 
شممامه بسیامد بسه سوی على 
بر این تند بالايكى بر خرام 
ره اش هر ززیسن بسبینی زدور 
سپهبد برآمد به بالای كوه 
از آن سسوی کوه "اندر آن پهن دشت 


بگفت ای شمامه چه آب است آن ۱ 


۳. د: اندرون. ۴. د نباید 
۶ د: در. ۷ د: والای. 
٩‏ د: کرانه. ۰ د: این. 


که چون حیدر آن شاه کشورگشای 
ستبهاه ای راو فى اسلا انت 
که او را سزاوار و شایسته دید 
مسیان از پسی شسهر زین بسبست 
صمیدون شمامه بیاراست کار 
سر ماه پیکر به مه بر کشید 
رسیدند در پای کوهی سياه 
که ایدر شت آرام بايد گسزید 
بسرون آرد از سسنگ یاقوت ناب 
برانسیم فردا به هامون و دشت 
گذشتن شب از کسوه نگذاشتند 
سر زال زر برفراز کسمر 
که ای آفتاب سپهر لی 
وزاین دامن کوه برتر خرام 
در گنج دانش گشاايم به تو 
چو در ظلمت تیره تا بنده نور 
نگه کرد هر سوز آلای "كوه 
که آسان نیارست از آن سوگذشت[۲۲۲-ر ] 


۰ ۹ .۰ 2 
کناره نه پسیدا و بن ناپدید 


رار نگ کت واه مستتوآت 


۲ د: واو ندارد. 
۵ د نزد. 

۸ د: کوه سر. 
۱ برای. 


گل از نسقمة بلبل خوش نهاد . 


. .11 ۱ 2 
صبا از کمن ابر" چمن مشکسای 


زدلت نگ ۳ ۰ ۶ نگ ل 


به دست صبا داده گل آرا به باد 
سر زلف سنبل کشان زیر پای 


دریسده گسریبان گل سنگدل 


۳. د: درازای. 


خاوران نامه ۴۵۱ 
نگسه کن بر آن تيغ بالاو تند که انديشه را فهم از او هست کند ۵عن. ۱ 
شندین شور ززین چو یکباره نور چو خورشید تابان زنزدیک و آدور 
نگسه کرد جیدر یکی کوه دیسد درازا آو پههنای او نساپدید 
گرفته سر کوه را شسهر زر چو خورشید رخشان آبه خوبی و فر 
شس‌مامه بسدوگفت کز شهر نور چو بر زرف درا ستاید زدور 
ز نسسسیروی رخشسیدن زز نساب چو قطان نسماید همه روی آب ۱۰۵۷۰ 
علی گفت دور است از این کوه شهر و یسازود او"می‌توان یافت بسهر 
شمامه بدو گفت دوراست راه برانیم یک روز دیگر سسپاه 
شبانگه بباشیم بر جای خویش از آن پس یکی مرغزار است پیش 
دگرروز بر دامن شھر زر گشاییم آسودگی را کسمر 
فرود آمد از کوه و برداشت راه همی رانسد تا شب درآمد سپاه ۱۰۵۷۵ 
ی یره آرامگ ةة س احتند چو شد روز رایت برافراختند 
براندند تاشدبللند آفتاب همی کرد حیدر به رفتن شتاب 
چو خورشید تابان بگسترد فر رسیدند بسر دامن شهر زر 

. یکی مرغزاری چو خرم بهشت بدیدند چسون باغ اردیبهشت 
چمن بر چمن بيد و سرو "و سمن بسه پای چسمن لاله و نس‌ترن ۱۰۵۸۰ 
ز سر سسبزی شاخ‌های درخت ‏ زمین چون شبستان به"پای درخت 
نة ورین چمن بر شبستان باغ شقایق فسروزان بسسان راغ 
پبسنفشه سر افک‌نده در پسای سرو رخ ارغسوان شسته ضون تذرو 
درختان چمن بر" چمن گونه‌گون زباد بسهشتی به رقص اندرون 
سسمن پسای کسوپان میان چمن ‏ چسسنار از کسنار دگسر دست زن ۱۰۵۸۵ 


1 ب و ج و د ببین. 


.د وار ندارد. 
۴ د: تابان. [ 


۵. د ان. 
۶ اساس: شب؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۷ ب و ج و د: سرو و بید. 
۸ د «به» ندارد. 


4 د در. ۰ ب و ج و د: دل. 


۱ب و ج و د سمن. ۲ د پر. 


FOYT: 


۱۰۵۹۵ 


ef 


1۶۰۵ 


11 


درختان چو مریم ز' آبستنی 
صبارادم عسیسوی در دهن 
چسنین مرغزاری بدین خرمی 
بدان مرغزار اندر آمد سپاه 
شمامه به اسپ اندر آورد پای 
بدو گفت حیدر چرا می‌روی 
شسمامه بدو گفت ازایدر آنه دور 
از آن شسهر نزلی به چسنگ آوریسم 
به پاسخ علی گفت شاید رواست 
به عسمر و اميه عسلی بسنگرید 
کن ایسدر برو با شمامه ببه هم 
پسبین تساک جا مسی‌رود بی‌سپاه 
مبادا که ابید زیسیمان گذر 
شمامه چو اندر گذشت از سپاه 
شسمامه روان گشت با او به هم 
دو میل اندر آن دشت چون ره برید 
پذیره قداو زا ستورگان 5 
شمامه نگسه کرد سوی سپاه 
نسمودند کای آمبایة فسزهی 
بیامد زخاک عرب لشکری۲ 
سپهید یکی مرد بارای وکام 
کنون شاه با او به جنگ است و رزم* 


اه شین كفت پا شاه 


سپاهش زکشور پراک‌نده گشت 


خحاوران نامه 


پسسدید آمده مايه رسسستنی 
لی‌حیی به الارض خوان بر چسمن 
کز ای تازه گنردد دل آدمسی 
ببستند بسر دامن کوه راه 
رها کرد جنگاوران را به جای 
زنسزدیک لشکر کجامسی‌روی 
یکی شهر دارم همه جای سور 
که فان که ای اق ت 
شمامه روان شد بدانسان که خواست 
که او را بسه هر کار شایسته دید 
نگه کن بدو نیک او بیش و کم 
که تنها نهاده است سر سوی راه 
زب انش دگګر بساشد و دل دگر 
زدنسسبال او عسمر و بسرداشت راه 
همی گفت هر گونه از "بیش و کم 
به آباد آن شسهر خرم رسید 
برون آمد از شهر مسردم دو بسهر 
که ام تال ابو کات یه رآ 
همسمانا نداری زشاه آگسهی 
فسسراوان دلاور زر کشسوری 
که او را زمانه عسلی کرد نام 
که آیسین شاهان بود رزم وسزم! 


که صلصال را بخت گم کرد راہ [۲۲۲-پ] 


سر تامداران همه گشته شد ۱ 


همه بوم و بنیاد او کنده گشت 


۲ د: گفت ایدر. 


۱ د به. 


۴ د: گونه‌ای. 
۷ د: مهتری. 


۵ ب و ج: دهر. 
۸ د بزم. 


۰ ب و ج بدو 


.2 برود. 
۶. د نمود أندکی. 
4 دد؛ بزم و رزم. 


خاوران نامه 


کسنون حیدر آن مرد لشکر پناه 
یکی پسیشکش بساید آراستن 
زنسزلی که بساشد گرانمایه‌تر؟ 
چسنین پاسخ آمد که فرمانبريم 
زنزلی که دانی سزاوار هست 
شمامه چسنین گفت با متبهترآن 
حرام است در دین ایشان شراب 
پشسازید آسسازی ایسه هتجان خویش 
چنین گفت پس با شمامه سپاه 
پسبینیم کساین مرد تازی ناد 
چسو نزلی "که بساید بسپرداختند 
شترها کشسسیدند در زیر بار 
على راچو دی دنډ و آلای او 
ز دیدار حیدرعجب داش ستند 
بگفتند کساین مرد پولاد چسنگ 
به بالا" "و پسهنای صلصال نیست 
هزار آفرین بر چنین مرد باد 
سراسر پذیرای ایمان شدند 
نگ کرد سوی شمامه علی 
یکی را بفرمای تا زاین سپاه 
گر آگھی یسابم از کار او 
مسبادا که آن ری من بسدسگال 


شسمامه بدوگفت کان بدگمان 


سسوی شهر زر می‌رود با سپاه 
بباید بسدین كار بسرضاستن 
چه از خام و پخته چه از خشک و تر 
بدانسان که گفتی به پایان بریم 
بسجز می که آن بر نیاید زدست 
که از می مدارید آسرها گران 
شما را نسپاید تسمودن شتاب 
سزاوار او یا سزاوار خویش 
که مسانیز در پیش گیریم راه 
چسه دارد سرشت و نشست و نهاد 
چنانچون ببایست بر"ساختند 
همه دشت شد سر به سر پرقطار 
شد اسلام [را]ادل بدین کار خوش 
سر و سینه و سفت و بالای او 
که او را دگرگونه پنداشتند 
که صلصال ازاو می‌گریزد به جنگ 
فزونیش بر یال" و چنگال نیست 
رخ بدسگالان او زرد باد 
على را همه زیر فرمان شدند 
بدو گسفت کسای" "مايةٌ مسقبلی 
بجوید نشسانی زصلصال شاه 
بسبینم که بر چیست هسنجار او 
دهد سروران مراگو شمال 


پس ما بسیاید زمان تازمان 


۱. د: بذلی. ۲ د: سزاوارتر. 
۴ د: بیارید. ۵ ب و ج: باری. 
۷ د بباید به بر. 

٩‏ د: بال. 


۴ ای. 


aD‏ بالای. 


۳ ب و ج: بدارید. 


5 بذلی. 


۸ اساس: ندارد. باتو جه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۱ ب و ج: بال. 


for 


1۰۶1۵ 


۱۰۶۳۰ 


۱۰۶۳۵ 


(PT 


1۶۳۵ 


fof 


ff. 


۱۰۶۴۵ 


1۶۵۰ 


1۰۶۵۵ 


۱. د: بکن 


تو مشتاب کاو ران‌باشد درنگ 


گراو آگ هی یابد از شسهر زر 


خاوران نامه 


دل آزردۀ دوس-دتداران مکسن 
ندارد به خون ریز ایشان کمین 
از او آشتی جست باید نه جنگ 


بیاید دوان بای کردرده زسر 


نمودن شمامه شهر ززین را با امیرالمؤمنین علی -علیه‌السلام - 


بسه سوی شمامه علی کرد روی 
خسسیر ده زن ایس منی‌های راه 
شمامه بدو گفت کای آپهلوان 
E ENE E‏ 
ره شهر ززیسن بسبینی درست 
بسرفتند با یکدیگر سوی کوه 
بگشتند لخستی به بیراه و راه 
اشمامه برآمدآبه بالای سنگ 
چو حیدر برآمد به سنگ سیاه 
به‌انگشت اشارت بدان کوه کرد 
بسبین شهر ززین به بالای کوه 
نگ کرد حیدر به بالای تيغ 
زمانی" به کوه انسدرون بنگرید 
رهی دیسد روشسن‌تر از آفتاب 
سه منزل رباط اندر آن راه دیسد 
ره از دامن ک وه تاشسهر زر 


۴ ای. 


که از شهر زر آنچه دانی بگوی 
بگسوی آنچه بشسنیدی از دال شاه 
تو هم خود ببینی به روشن روان 
بر این کوه دامن گذاره کنیم 
چسنانچون نمودم تو را از نخست 
همیدون بسی نامدار از گروه 
رسبیدند نسزدیک سنگ سياه 
به سوی علی کرد اشارت به چنگ؟ 
شمامه همی کرد هر سو نگاه 
به حیدر چنین گفت کای شیر مرد 
که از دیدنش دیسده گردد ستوه 
همی تافت‌چون برق رخشان زمیغ 
ره شسهر ززیسن سراسر یدید 
یکردار مهاری همه پيچ و تاب 
ازاو دست اندیشه کوتاه دیسد 
هسمه نردبان بود و تيغ" و کمر 


بدو گفت دیگر در این راه چیست 


5 ۳ ب و ج و د: سنگی. 


۴ د: پیامد. 


۷ اساس: زمین؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۵ د: حنگ. 


۶ د: تاحت. 


۸ د: کوه. 


عاوران نامه ۳2۵ 
یسسدیدم همه زیر وبسالای او هسمیدون درازا و پسهنای او [۲۲۲- را 
شسمامه چنین پاسخ آورد بان که کاری است دشوار و راهی دران (eff.‏ 
از این پیشتر دال تا زنده بود بدو بخت را روی نسازنده بود 
پسسی رفستم این کوه‌رابرفراز کته تسامد بلایی مرا پیشباز 
وا وی ا شراب کو اا جا ره تن ا 
رسيدم به سوی ا وخ شد ازرفتنم پای انديشه سست 
یکی ابر تسیره برآمد سياه بپوشید از آن ابر خورشید و ماه ۵ءع. ۱ 
وزآن ابر آتش ن كنرف . زبس‌انه وی من کشیدن کرت 
بسترسیدم از آفت کار خسویش ره بازگشتن آگسرفتم به پیش 
از آن آتش اندر سسرم مساند دود ندانم که آن ارو آتش چه بود 
چنین گفت با من سرافسراز دال چو پذرفت خسورشید عمرش زوال 
کز این پس کسی را سوی شهر زر پر این کوه دامن تسباشد گنر ۱.۶۷۰ 
ره از شسهر زیسین بسپرداختم؟ سه منزل رباط اندر او سساختم 
بسدان هر یک اندر بلایی بود دگسرگونه افسسون نممایی بسود 
هممیدون بسپرداخستم ده طلسم که آن را ننداند کسی ساز و جسم 
على گفت کاین"جمله ویران کنم تا پسلنگان و شسیران کسسنم 
ببودند "تا شب در این گفت و گوی۷ نمودند؛ هر گونه‌ای جست و جوی" ۱.۶۵ 
شب از کوهپایه یه پای آمندند به خضرگاه وپرده سرای آمدند 
چو خورشید بنمود تیغ از کمر پسدید آمسد از کسوه ززیسن سپر 
سپهدار حسیدر سپرا 'برگرفت ‏ مسیان بست وراه کسمر بسرگرفت 
بسزرگان لشکر فسراز آم‌دند همه سسروران پس‌یشبان آم‌دند 
به فسریاد گفتند کای سرفراز کجا میروی بان بگشای راز ٣۰۶۸۰‏ 


چسه ان دیشه زد دست در دامنت 


على گفت تا شهر ززین به چنگ 


۰ شه اه یم رفستن ز پ ده ام کی 


تسسسیارم نسیارم بدینجا درنگ 


۱. اساس: بترسید. که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۳ د نیاید. ۴ ب و ج: برانداختم. 
۶ ب و ج: نمودند. ۷ د: گفت و گو. 

۸ اساس: نمایند؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۰ د: کوه دامن. ۱ سپه. 


۲ ب و ج: باز رفتن. 
۵. ب و ج: کان. 


٩‏ ج: بحست و جو. 


۳۵۶ 


۱۰۶۸۵ 


۱۶۹۰ 


۱۰۶۹۵ 


oV 


1⁄۰۵ 


۱, د آواره‌ایم. 


به آوازه شسهر زر مىروم 
بسزرگان بگفتند کسای پهلوان 
مکنن کار کسوتاه برخود دراو 
ره شسهر زین بلا بر بلاست 
ببخشای بر ماکه بیچاره‌ایم 
تو دانی که جز تو نداریم کس 
اسیرند گرد نکشان سپاه 
سپاهی که آمد زساحل به قام 
هحم از نامداران تسازی سوار 
کنون شهر زین چه باید "تو را 
مرو در دم آزده تا پسهر زر 
همه گنج خاور زمین آن توست 
همان گنج ساحل زحصن برنج 
چو شهر مرضع که در وی ز گنج 
اه ی شت ار نھ ماه 
گکرایدون که صلصال یابد خبر 
بگیرد سسپه را در این مرغزار 
علی گفت از این رفتم چاره نیست 
زصلصال اگر هستتان "جسای بیم 


به برگشتن خویش چاره کنید 


برانید از این جابه ویران حصار : 


بباشید باشاه پسیروز بسخت 


چسنین داد پساسخ مراو را سپاه 


اگر باز گردیم" از این مرز و بوم 


۹ ۳ ع 5 
نسیاریم رسستن زچنگال او 


۲ د: بار. 


۴ اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۶ د؛ دروازه. 


۹ د: ز. 


۷ ب و ج: تا 
.2 نداریم. 


که باتیغ سوی کمر میروم 
بدین رنج و سختی مرنجان روان 
سوی شهر ززین چه داری نیاز 
به پیش بلا باز رفتن خطاست 
پریشان و دلتنگ و غمخواره‌ایم' 
که مارا بود پشت آو فریاد رس 
وزایشان نشانی نیامد به راه 
به جنگ اندرون کشته آمد تمام 
نمانده است افزونتر از شش هزار 
بدین کسوه رفتن نشاید تو را 
بمان گنج و از رنج او درگذر 
زمین سر به سر زیر فرمان توست 
که دیدی در آن کار بسیار رنج 
زمین آید از بار گوهر به رنج 
بسر این تند بسالا چسه پویی همی 
بسیاید به آوازهشسهر زر 
بر این دشت زنده نماند سوار 
شمارا بدین جای بسیغاره نسیست 
بسه بسودن مدارید دلهادو نيم 
به کشستی زدریا گذاره کسنید 
بسجز عمر و بامن نماند سوار 
مگر بر من آسان رود کار سخت 
که بودن تسباه است و رفتن تسباه 
بسیاید بسه" دنبال صسلصال شوم 
که دارد زمانتاو کوپال او 


۳ د: بباید. 


۵. د: همه. 


۸ د: گردم. 


خاوران نامه 


بسخندید حسیدر که اینت سپاه 
کا ne.‏ 


مگر کز جفا پيشه صلصال شوم 


نه مسردان بودن نه مردان راه 


اگر چند هستم به دانش فره[۲۲۲-پ] 


FOV 


یک امسروز دیگسر درنگ آمسدم ۰ ۱ 


E‏ هن 
بیابم نشانی در اين مرز و بوم 


آگاهی یافتن امیرالمو‌منین علی -علیه‌السلام -از صلصال 


خبر یابم از کار باران خویش 
سپهید در ایسن بود کز راه قام 
به پیش شممامه به زانو نشست 


سوی گوش او برد حالی دهان 


بپرسید حیدر که این رازچیست -. 


شسمامه بدو گفت کای سرفراز 
جفا پيشه صلصال از آن سوی"کوه 
تشسسته است" با نامبردار چسند 
بدان" است کامشب شسبیخون کند 
على گفت من باز گردانمش 
پسپوشید درع سسواران جنگ 
به لشکر چنین گفت کز جای خویش 
مداری دا امن تن از بدسگال 
نشست از بر اسب پولاد سم 
روان شد بدان سوکه صلصال بود 
دو فرسنگ چون در گذشت ازگروه 


جفا جوی را دید چون پیل مست 


که آن بندیان را چه آمد به پیش 
درآمد یکی مرد چایک خرام 
سکن گنف الو ی اوائ ست 


۰۱ 5 ه ی ۵اه وا 
یه کوش اندرش گفت رازی نهان 


بگوی آشکارا که پسنهان زکیست 


که پسنهان نباشد مرا از تو راز . 


که مسادوش رفتیم از او هم گروه 
به چسنگال و باز و کمان و کمند 
کسی با چنان ناکسی چون کند 
وان کار ھار کر اق 
مسیان رابه زیسر زره کرد تنگ 
نباید نسهادن کنون پای پیش 
من و تيغ و میدان صلصال دال 
بسرآمد خسروشیدن گساو دم 
که باتیغ و زوسین و کوپال بود 
به رفتن پس پشت خود کرد کوه 


کمانی به بازو وگرزی به دست 


۱ س عقد. ۲ د: کی. 

۴. د: آواز. ۵. د: راز. 

۷ د: روی. ۸ د: نشستند. 

۰ د: وزاین. ۱ سب و د: بدارید. 


۳ د: بیابد. 
۶ب و د: بگو, 
٩‏ ب و ج و د: برآن. 


۵ 


(VY 


۱۰۷۳۵ 


۴۵۸ 


۱۷۳۰ 


۱۰۷۳۵ 


خسروشید کای ریمن بدسگال 
ر "دنبال مسااز چه راه آمدی 
به جان رسته بودی زشمشیر من 
کنون آفتابت به زردی کشید؟ 
ميان بسته‌ای بسر شبیخون مسن 
من امروز بر تو شبیخون كنم 
بسپالود"صلصال را خون زچشم 


بدو گفت مسرد شبیخون نیم 


۱۷۴۰ 


۱۰۷۴۵ 


۱۰۷۵۰ 


بگفت این و چاچی کمان را به چنگ؟ 
بگفت ای علی بر چه بستی میان 
بسدین آمدن رای و کام تو چیست 
على گفت مسن بر تو گریم کنون 
زمین را بسه خون تو خندان كنم 
بدو گسفت صسلصال روز نبرد 
بر این خاک خون تو یا خون من 
بگفت این و بگشاد یک چوبه تیر 
به روی " انسدر آورد حیدر سپر 


گرفتند مر یک دگر را به تيغ ۱ 


از آن پس سوی نیزه بردند چسنگ 


نة خسوگ شتتان موی بشگافتند: 


خاوران نامه 


نگونسار و بدبخت و شوریده‌فال ۲ 
چسرا این چسنین بی‌سپاه آمدی 
برون برده بسودی سر از زیر من 
قضادستیار سستیز تو شد 
دم گرم تو سر به سردی کشید؟ 
بدان تابریزی به شب خون من 
زسین را به خون تو گلگون کنم 
بکردار اون سا زا خشم 
خداوند دسستان و افسوننیم 
به مردم مخوان گر شبیخون کنم 
بمالید و ببسود' تیر ضدنگ۸ 
نگ کن یکی راه سود و زیان 
بدین روز بر تو که خواهد گریست 
چو باشد تو را بستر از خاک و خون 
هوا را به مرگ تو گریان ‏ "کنم 
زار را کدی سیخ وه وید ۱۱ 
بکردار در یساش ود موج زن 
بدو گسفت تسیر سواران بگیر 
بند بسر سسپر تسیر او را گسذر 
برآویسفت؟ آبامرد جنگ آزمای 
تو گفتی همی تيغ بارد زمیغ 
به زخم چکاچاک شمشیر چاک 
سسپرها به سر در کشیدند تنگ 


ولی نسوک مسویی نسمی‌یافتند 


اج واو ندارد. ۲ د: حال. ۳ د: به. 
کد رسیك» ۵ ب و د: بيالود. ۶ د: برکشید. 
۷ ب و ج: می‌سود. ۸ د: خود گوشه‌ها را بدید ٩‏ ب و ج: فرجام. 


۱ د: چه بندد کسی در نبرد. 


۳ ب : رو. ۴ د: برآهیشنت. 


حاوران نامه 


انگ دننکن ران 
چو ازنیزه و تیغ و کسوپال و تسیر 
به حیدر بگفت ای "سرافراز مرد 
چو دانی کز این آمدن سود نیست 
چرارنجه گشتی به پیکار من 
به پاسخ علی گفت خنیره مگوی 
کنون کآزمودی کما بیش من 
بر ایسنگونه از من آنشاید گریخت 
بران تسا بسرانسیم با یکدگر 
بدو گفت صلصال من در نبرد 
یگ فت این و بسا حسیدر نسامدار 
شمامه چو صسلصال را دید گفت 
کجامیروی از ک‌جاآمدی 
تورا باعلی پنجه جنگ نیست 
بسدادی سپه را به خیره به باد 
دوبارت بیفکند و بسرخضاستی 
دگر بار باز آمبدی بهر جنگ 
چو بشنید صسلصال خشم آمدش 
بگفت ای شمامه تو را شرم نیست 
چنین باعلی خیره در ساختی 
زهر گسونه نیرنگ و رنگ آورید 
شسما را بسود بسهره از شسهر زر 
به صلصال حیدر نگه کرد وگفت 
تو راگر تمنای زر در سراست 


من این شهر بگشایم از بهر شاه 


ور سین گنت کان اه پگران 
قرو ماند بازوی صلصال پیر 
به لشکر گه خویشتن باز گرد 
زرزم منت روی بسهبود نسیست 
پی کار خود گیر از آزار من [۲۲۴- ر] 
قرو ماند دستت بهانه مسجوی 
همی خیره بگریزی [از] "پیش من 
که و هی میت کشا اف کت 
که من رفت خواهم سوی شهر زر 
همانا که نگریزم از چون تو مرد 
بيامد شستابان بسدان مسرغزار 


که بر کم خرد خرده نتوان گرفت 


که اندر دم اودفاآمدی 


به دست تو جز رنگ و آنیرنگ نیست 


۳2۹ 


۱۰/۵۵ 


VP. 


۱۰۷۶۵ . 


نسمودی بسی کژی و کاستی 
بدانسان که خون درد وچشم آمدش 
زازار من هسیچت آزرم نسیست 
که تاشسهر ززین به چنگ آورید 
من آواره در عسالم از بهر زر 
که شاه جهان را خرد باد جفت 
کنون شهر ززین تو را د رضور است 


زمساهی گرم رفت باید به ماه 


۱. د: بگفتا به حیدر. 
EET‏ ۴ د رفته. 
۶ د: وز. ۷ ب: واو ندارد. 


۲ اساس: ندارد» با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۵. ب: دیدو. 
۸ د: آن. 


VY 


۱۰۷۷۵ 


۳۶۰ 


YA: 


۱۰۷/۸۵ 


۱۰۷۹۰ 


۱۰۷۹۵ 


١‏ همان؛ 


۵ ب و ج: 


۲ د: چنین. 
۳. اساس: سپاهم؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
خشم و کین. ۶ ب و ج: ان, 
پا. ٩‏ د: تو. 


۸ ب وج 


.1١‏ ق واو ندارد. 


E‏ یهد خورده‌ام. 


هنن آن ود که از وی به دست آورم 
بسیارم سسپارم آبسه شاه جهان 
و لیکن به شرطی که پیمان من 
به یک سو نهد خشم و آزار و کین 
رھ ایی دهد پسندیان مرا 
بر این گونه گرشاه پیمان کند 
بو بسفشم این گننج تاکساسته 
چنین پاسخ آورد صلصال باز 
اگر هر چه گقتی به جای "آوری 
من آیین کین برگرفتم زپسیش 
ولی ند بر پبای اران تو 
بسباشند در بندا من بسته پای 
E RE‏ جی سم زان سا 
بخندید صسلصال کای پهلوان 
من آن بندیان را که بسپرده‌ام 
بود نام مسردی بر آن کس حرام 
چو شد در ميان عهد و پیمان درست 


ببودند تاشب د رآن پهن باغ 


اوران نامه 


چو این آباره باخاک پست آورم 
همه آنیک و بدزا و ند ارم سهان 
به جای آورد شاه پسیمان شکن 
نسباشد زیاران من خشمگین٩‏ 
رهمباند زتسیمار جان مرا 
به سوگندخود را گروگان کند 
کت 6 وف فقو کستارشن آراسةة 
که کوتاه شد رنجهای دراز 
سر کینه را زر پای" آوری 
چه"سوگند خواهد آزآیین و ۱ کیش 
بدارم بسدین شرط و پیمان تو 
که تاهر چه گفتی بیاری به جای 
نسیایند و ۲ باشد همه کار خام 
نباید که باشی خسلیده روان 
زهرگونه‌ای خوردنی بسرده‌ام؟! 
که ازگرسنه بان دارد طعام 
به شرطی که آن رانگیرند سست 


سراپ رده و خیمه بسردشت و راغ 


به خواب دیدن امیرالمومنین علی پیغمبر - علیهماالسلام - 


چسو عنقای ززیسن بسیفکند پر 


۲ د: دست؛.: 


۱۵ د کرد. 


i YEE 
به خون شفق بال و" مسنقار تر‎ 


۴. د. به هر. 

۷ ب و ج: جاء 

۰ ب وج و د: خواهی. 
۳ د: که. 


خاوران نامه 


۱ ب و ج: بیارای و ؛ د: پپیرای و. 


نفد شك 


علی عمر و یل را بر خویش خواند 
بدو گفت با مرد جنگی هزار 
س په را زصلصال ای من مدان 
یرون رفت عمر و از مسیان سپاه 
همه شب خذا را پرستش نمود 
سحرگه فرو رفت لختی به خواب 
واس از نرون خانه ردان کے 
حه ت و ۶ 
ز*عتبر مسلسل دو مشکین رسن 
علی را چو دید آفرین کرد و گفت 
زمین را تو کسردی پر از داد و دين 
ولی نیک مش مر بسدان‌ دیش را 
فسسریب است پسیمان و پسیوند او 
هم آخر به دست تو یابد زمان 
بگفت ایسن و زاوناپدیدار گشت 
همه خواب رابا شمامه یگفت 
چنین گفت پس حسیدر نامدار 
از این جاچو ما پیش گیریم راه 
شسمامه بدو گفت دشوار نیست 
دو روزه بدینجاحصاری است سخت 
سسبپه را در آن شسهر مسحکم کنيم 
بگفت این و لشکر همه بر نشاند۷ 
سپه را بسرون برد از آن پهن دشت 


وزآن جا بسر حسیدر آمد زراه 


۲ د: جهان. 
۵ ب و ج: چو. 


سسخنهای رفسته همه باز راند 
فتاه تاراعشب زان 
که بر بد دراز است دست بدان۲ 
سسپهید یامد بسه آرامگاه 
به سر بود شب در رکوع و سجود 
فسرو هشت آبسینندگان را نقاب 
خسیال از درون محم راز گشت؟ 
بر او سایبان بسته از مشک ناب 
برآن روی نیکو به وجه حسن[۲۲۴- پ] 
که ای با خرد مغز و هوش تو جفت 
برانداختی رسم بیداد و کین 
زصلصال امن مدان خویش را 
سبران در نیاری به سوگند او 
زمسان چون بیاید نیابد امان 
سس‌پهید بسجنبید و بسیدار گشت 
رصلصال بود اين خبر در نهفت 
که رفتن نشاید به ززین حصار 
زصسلصال امن نسباشد سپاه 
وزاین بسهتر اندر جهان کار نیست 
زآباد شاهان پسیروز بخت 
روان را زتسسسیمار بیغم کستيم 
دو روزه "سپ بسرگرفت و بسراند 
بدان شهر بسپرد و خود باز‌گشت 


دل آسسوده امن زار سسپاه 


۳ د. فرو بسستا. 
۶ د: فرمان. 


۷ اساس: فشاند؛ مغلوط می‌نمود: با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۸ اساس: روز؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


٩‏ د: رانداز. 


۴۶۱ 


\ A 


1A1 ° 


1۸1۵ 


۷۱. ۸۰ 


۳۶۲ 


1A۵ 


Af 


۱۸۳۵ 


۱۰۸۴۰ 


۱. ب و ج و د: بدانجا. 


۴ ب و ج: بدین. 


مسران خا غل منانه ولال ورن 


خاوران نامه 


چو عمر و اميه که بدرایزن 


N 


رفتن امیرالمومنین علی -علیه‌السلام -به شهر ززین 


بسبودند آن روز و آن شب به جای 
برفتند بسا یک دگر هر چهار 
چو بگذشت حیدر زسسنگ سياه 
شسسسمامه بدو گفت کای سرفراز 
یکی ابر تسیره شود آشکار 
شمامه در این بود کز سوی راست 
یکی ابسر تیره برآمد چوقار 
ببارید آتش زابر سسیاه 
على گفت کآتش فشان گشت ابر 
بباشید تامن به نام خدای 
بر این ابر آتش فشان در روم 
چننین آتش افروختن ریونیست 
رها کرد مرهمرهان را به جای 
چنین گفت صلصال از آن پس به زن 


را کرد ساراو شد سوی کوه 


تنها همه گنج بر دارد او 


بسیامد به نسزدیک آتش فسران 


زآتش مجال گذشتن نسبود 


E‏ ناگهی ناله. 
20 اکر 


۷ ب و ح: طریق. 


سحر گه سوی کوه کردند رای 
نهادند سر سوی زرّین حصار[۲۲۵- ر] 
سوی شهر ززین همی جست راه 
چو زاین کوه دامن شوی برفراز 
جهان را زآتش کند پرشرار 
به کوه اندرون ناله رعد اس 
سیه گشت تا اوج ززین حصار 
همی کرد صلصال خیره نگاه 
هم ایسدر آزمانی بسازید صسبر 
بر این کوه دامن بجنبم زجای 
وزاین دامن کوه برتر روم 
وگر"هست جن حرفت دیو نیست 
درآمد کی ان ابر آتش نمای 


یسدان تسااز او دور ماند گروه 


وزآن جابه ما هیچ نگذارد او 
همان به که همراه بامابود 
درافتاد آتش بدان کینه‌ساز 
طریقی "به ازبازگشتن نبود 


چرادرنرفتی به اسر سياه 


9 همیدوں. 


۶ د در. 


خاوران نامه 


۳۶۳ 


نسدیدی عسلی را بسه واه انرون 
بدو گسفت خود رانسدیدم گذر 
اة کته | او سین کت 
روایت کند عمر و تسازی نزاد 
روان شد به سوی فراز از نشیب 
ان او ی ق فة 
چتان گشت عسالم زابر سياه 
در آن ابر و آتش؟ سپهدار دیسن 
همی گفت کای داور رهنمای 
تکاور همی راند بر ساز خوش 
چو یک میل حیدر زسنگ سیاه 
رباط نسخستین پسدیدار شد 
خسروشی بر آمد زبام رباط 
چو حیدر به نزدیک آن خان رسید 
سرا کرد دست ولایت نسمای 
در بسسته از همم گشاده ببود 
درون ربااط اندر آمد على 
یکی شخص پیش آمدش زان" حصار 
زمین را ببوسید و کرد آفرین 
بدو گفت ازایین راه چون آمدی 
هزار آفرین بر تو بادای على 
تن وب ای E‏ 
علی گفت کای پیر دانش تسمای 


تو چون آمدی زابرو" آتش برون 
نه نیز [ان] "علی بود جایی اشر[۲۲۵- پ] 
که این کوه یکیارگی برفروخت 
که چون حیدر آن شاه با دین و داد 
شد از ابر تیره هوا پسرنهیب 
که صحرا همه دودو آذر گرفت 
که مساخویشتن را ندیدیم راه 
فی جوا نویر کتویکار ار 
ازایین ابرو آتش مسراره نمای 
همی خواند قرآن به آ واز خوش 
بر آن ک وه دامن ب‌پیمود راه 
وزاو آتش و اسر بسسیار شد 
که آسان گذشتی زراه صراط 
بدو بر ز" آهن دری بسته دید 
نسهاد از تو در به تام چون 
سپهبد زدلدل پسیاده بیود 
سپهر ولايت مكاأان يلى 
گ‌ذشته بر اوس‌الیان؟ بسی‌شمار 
بسمالید رخسسارگان بر زمسین 
که سسالم زآتش بسرون آمدی 
په جز تو ندارد کس این پردلی 
به مهر تو تا بسدفروزنده مسهر 


چه شخصی و ایدر تو را چیست رای 


4 ج: ره. 


3 واو ندارد. 


۰ ۳. اساس: ندارد؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۴. ب و د: وأو ندارد. 


۵ اساس: ابروانش؛ که مغلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۶ د: به. 


4 د: سالها. 


۷ ب وج و ددر 
۰.د که. 


۸ د از. 


۱۰۸۵ 


۱۰۸۵۰ 


۱۰۸۵۵ 


۱۰۸۰۶۰ 


ef 


۱۱۰۸۶۵ 


AV: 


۱۰۸۷۵ 


۱۰/۸۹۸۰ 


۱۰۳۸۹۸۵ 


.ب و ج. بدو گفت؛ د: بفرمود. 


۴ د: ره 


۷ د نوشته درست. 


چه دانی تو آغاز و انسجام من 
بدو گفت من بنده مولای تو 
منم چساکسر دال شاه جهان 
مرااو بدین جایگه برگماشت 
قاد تو داد او مرا آگسهن 
بپرسید' حسیدر که بنمای راست 
ریساطی بدوگفت کاین" داستان 
و لیکن شگفتی ن بسه تسو 
على رابه سوی یکی خانه برد 
یکی اندر این خانه با من درآی 
نگسه کرد حیدر یکی سنگ دید 
بسان تسنوری همه تف وتاب 
رباطی بدو گفت بگشای دست 
ازایسن ابرو آتش نسماندنشان 
علی گفت کای‌خواجة سالخورد 
بسدین‌راز پنهان مرا راه نيست 
و کا ا 
رباطی چو بودش زکار آگهی 
نگه کن بدان سوی سنگ سیاه 
طسلسمی بدو بر نبشته شگفت۲ 
ولیکن از آن خط مرا بهره نیست 


در ن اانه سسللار لشکر پناه 


به عبری طلسمی بر آن سنگ دید 


چو ازروی سنگ آن نبشته بخواند 


زد جنگ و برکند سنگ سیاه 


۳۲ د: دود. 
۵ د: ای. 
۸ د: از کس. 


خاوران نامه 


فان از کته ی 
تو خورشید و من سایه در پای تو 
نسمایم و را آشکسار و نسهان 
گسرامسی‌تر از من کسی را نسداشت 
کنون من برآنم که فرمان دهی 
که این آتش و رعد وابر" از کچاست 
نسپرداخت با من کس از راستان 
از ایسن در" دری بسرگشايم به تو 
بدو گفت کای؟ شیر با دستبرد 
نگه کن بدین سنگ آتش نمای 
که چون دوزخ آتش از او مسی‌دمید 
کش یده سر شلله تا آفتاب 
گر این سنگ را می‌توانی شکست 
چسنین یاد دارم زگرد نکشتان 
بسی دیده‌اندر جهان گرم و سرد 
تو دانی و" جز تو کس آگاه نیست 
تسورایاد باشد زدیرینه سال 
بدو گفت کای من تو را چون رهی 
کن آن سنگ بسیرون توان برد راه 


در او شک ستاو است راز نهفت 


. وز این بیش گفتن مرا زهره نىیست 


بيامد به نزدیک سنگ یاه 


کز‌انسان ندید ونه هرگز شنید 


بسخندید وبرجای خیره بسماند 


به زیر اندرون کرد حیدر نگاه 


ERs‏ این. 
۶ د: که. 


خاوران نامه 


بسرون کرد صسندوقی آززیر سنگ 
ان E‏ توت را اند وان 
برآمدد یکی تیره دود ماه 
چو ازقلۀ کوه بگذشت دود 
همه آتش و ابر شد نساپدید 
رباطی بر او آفرین کرد سخت 
طلسمات این دڑ تو خواهی گشود 
مرااز تواین اکتهر داد دال 
که مردی زخاک عرب رزمخواه 


همه قسام را اورد زیر دست 


رشان ها ی ۲ 


من این گنج خانه بسپرداختم 
بدو گسفتم ای شاه خضسورشید فر 
مرا گفت آتش " بسسوزد برش 
بسرون از عسلی هیچ کس را دگر 
کسنون در تو بینم نشانهای دال 
عسلی را شگ فت آسد این داسستان 
کت ی سار اش 
هزار و صد و بیست سال است گفت 
بر اینگونه تنها به چندین نکال 
علی گفت دیگر در این راه چیست 
رباطی بدو گفت کای خوب کیش 
گسرامسی بسرادرم در یک رباط 
از او یگس ذری در رہاط دگس 


چو از دیده آن تسیرگی دور شسد 


به قیر و به آ هن سرش کرده تنگ 
تو گفتی زدوزخ یکی در گشود 
که بسر چرخ گم کرد خورشید راه 
تو گفتی که آن ابرو آتش نبود [۲۲۶-ر] 
چسهان را زنسوروشنایی رسید 
که دایم برومند بادی زبخت 
هترهای مردان تو خواهى نمود 
بدانگه" که این گنج بنهاد دال 
بس‌دین مسرز بساارز راند" سپاه 
نه آتش بماند نه آتش پسرست 
بر این دژ نباشد جز او کامکار 
بمدين مسحکمی بسهر او ساختم 


گر آید سبیاهی و شاهی دگر 


سوی شسهر ززین نباشد گذر . 


زتاریخ شساهان دیسرینه سال 
کے انیا مود اد لب راکاد 
زکی بازت ایدر نشانده است دال 
که دارم من این جایگه خواب و خفت 
به سر بردم این جا به سوگند دال 
وزاین " داستان جز تو آگاه نیست۲ 


دو منزل رباط دگر هست پیش 


فکنده است بر دیدبانی بساط 


ز خسورشید عالم پر از نور شد 


۳۶۵ 


۱ ۰۸۹۰ 


1۰۸4۵ 


۱۰۹۰۰ 


۱1۰4۰۵ 


141۰ 


۱. د: از آنگه. ۲ د: راند بدینجا. ۳. ب و ج: کانش. 
۴ ب: دیرینه. ۵ د: این حا. ۶ د کزاین. 
۷ ب و ج: کیست. ۸ د: دیده‌بانی. 


۳۶۶ 


۵ م هة رون امت ازدیسنگاه! 
رسیدند صلصال و یاران زپس 
نگه کرد حیدر به صلصال شاه 
چرا بازگشتی" ز دنسبال مسن 
بدو گفت کسز آتش افروختن 

۰ عسلی گسفت چون آمدی برفراز 
بیامد جسهانجوی و آن خط بسدید 
مسبت چسفین رنه کته ا 
خسم امت افک‌نده در زیر سنگ 
چو صندوق را در گشاده شسود 

۵ علی گفت کاین" سنگ را من زجای 
کا ند لسمات آتش فشان 
تگسه کرد صسلصال سوی فراز 
به خان اندر"" آمد سرافراز شاه 
رباطی بیامد مر اورا دید 

۳۰ گرفتند مر یکدگر را بسه بر 
بدو گفت صلصال کای بی‌همال 
که مارابه دیدارت آمد نیاز 
بدو گسفت دالم بسسدینجا بسداشت 
بدو گفت صلصال کای پهلوان 

۳۵ کگسرامی بسرادرت را با پدر 
به جایند یبا جای پردخته‌اند 


ریاطی بدو گفت کای شهریار ‏ 


بسرون برد با خویش سنگ " سياه 
به پیش اندرون عمر و مشکین نفس 
بدو گفت چون باز ماندی به ۲ راه 
همانا که صعب آمدت حال من 
ب ترسیدم از هيبت سسوختن 
نگه کن بدین سنگ و بگشای راز 
شگفتی بدو اندرون بنگرید 
کزاو آتش افروختی سال و ماه 
یکی خوب صندوق سریسته تنگ؟ 
طسمات آذر"گشاده شود 
بکندم به بازوی زور آزمای! 
کسی دیگر ان وی تیاب اتشان 
بدید آن در بسته را پهن باز 
زمانی همی کرد هر سو نگاه 
شگفت اندر او ساعتی بنگرید 
به آب مسژه دینده کردند"' تر 
فزون شد هزار و صد و بیست سال 
کجابودی این روزگار دراز 
به رهبانی ایدر مرا بر گماشت ۱۴ 
به هر کار داناو روشن روان 
بگو تا زدوران چه آمد به سر 


در ات۱۳۸ دور سیدار با خضفته‌اند 


" پدر بر پدر شاه و فرمان گزار 


۱. د: حایگاه. ۲. د: سنگی. 


۴ ب وج و د: باز ماندی. ۵ د: طلسم. 

۷ ب و ج: آن دژ. ۸ د این. 

۰ ب وج: گشایم. ۱ د نداند. 

۳ د: چهره را کرد. ۴ د: همین جا بداشت. 


۳ ج و د: ز. 


۶ اساس: سنگ؛ که مغلوط می‌نماید. 


۹ خیبرگشای. 
۲ به خانه در. 


۵. ب و ج: وزاین. 


ب خاوران نامه 


خاوران نامه ۴۶۷ 

بسرادرم بسند" است و ایسدون پدر چو من هر یکی در رباط" دگر 

شش کیز موه این اسان گتفقه نفد گسهرها زهرگونه‌ای فته شد ۰۴۰ 

رسیدن امیرالممنین علی -علیه‌السلام -با رباط دوم 

دگر بساره هر پنج برخاستند سسوی کسوه رفستن بسیاراستند 

چو یک مسیل دیگسر برفتند راہ شد از صاعقه روی کشور سیاه[ ۲۲۶- پ] 
برآمد بفاری بر" آنگونه سرد که خورشید تابنده را کرد گرد؟ 

زسرما چنان شد همه کوه و" شخ که آب دهان را همی کرد يخ 
بسپیوست ابسری سيه تس زقیر که بساران او بد همه زم‌هرین ‏ ۱۰۱۹۴۵ 
زدم سردی ابر کاقور بار ۰ بکردار کسافور شد کوه و غار 

زمشک سيه للتر بسریخت زکتان شبه دز و گوهر بریخت 

زس رما مسجال گذشتن نسماند همان نسیروی ببازگشتن نماند 
دگسربار" پساران بسسماندند باز روان" شد به پیش اندرون سرفراز 

هوا چون شب تیره تاریک بود به پیش انسدرون راه باریک بود ۱.۹۵۰ 
چو از دامن کوه برتر کشسید رہاط دوم را به ره بر بددید 

دری دید ز" آهن فرو بسته تنگ زسس رها نسید روز گار درنگ 
یامد به دست ولایت نسمای در بسسته بگشاد و شد در سرای 

بدو '' اندرون دید شخص!۲ دگر ‏ . نگسهبان آن کسوه ززیسن کسمر 
ریساطی عسلی را چواز دور دید که بگشاد از آنگونه در ۱۲ بی‌کلید ۱.4۵۵ 


زمین را بسپوسید و بر پای خاست 


۲ و ۱ 


۱ د: زند. ۲ د: رباطی. 

۲ ب و ج و د: زرد. ۵ د: واو ندارد. 
۷ د: دوان. ۸ د: از. 

۰ د: در او. ۱ شخصی. 


ت 


همه بادش آمد نشانهای راست 


۱ ۱ 
که ب دمرتو را رهتمون ریاط؟ 


۳ د از. 
۶ د: باره. 
4 د: نیارست کردن. 


۲. اساس: دژ؛ که مغلوط می‌نماید. 


۳ب و ج: رباط؛ د: گذشت از رباط. ۴ ب و ج: کز آتش بگسترد بر ره بساط. 


۴۶۸ 


1۹7۰ 


۱۰۹۶۵ 


14۹۷۰ 


۱۰۹۷۵ 


۱۹۸۰ 


از ایسسن" راه آتش بسرون آمدی 
نسسدیدی" بسرادرم را در رباط 
على گسفت آری و را دیسده‌ام 
یگقت او چراباتو همراه نیست 
على گفت می ‌داند او حال مسن 
کم بسته با همرهان من است 
زسرما بسدین راه ماندند باز 
رباطی بدو گفت کای شیر مرد 
بدین آمدن شاد کردی مرا 
من این جازبهر تو بودم به پای 
ع کان ما کات 
على را یکی ځخانه بنمود پیر 
بدو اندرون هست دیوی سترگ 
بخار و غبار از نون وی است 
به خسانه در آمد همانگه علی 
بکردار کسوهی یکی شکل دید 
بدو گفت کای دیوافسون نمای 
چه بودت که پیوسته افسون کنی 
چنین داد پاسخ که راه حصار 
بسدان تسانسیاید بسدین راه کس 
کنون مسن به روی تو خرم شدم 
عسلی گفت کای " دیو نیکی شناس 


بدین جاکه فرمود بودن تو را 


خاوران نامه 


شگفت آمدم تاتو چون آمدی 
کز آتش بگس‌ترد بر ره بساط 
وز او راز این راه" پرسیده‌ام 
مگر کاو زکار تو آگاه نسیست 
پیاپی بسیامد به دنسبال من 
زوان کو پسی‌پیروان " مین ات 
یایند تابنگری برفراز 
مبادا تو را در جهان رنج و درد 
تو زایسن محنت آزاد کردی مرا 
ازاین" پس بپردازم آرام و" جای 
یکایک خبر گوی و" بنمای راست 
بر او '' گفت از این خانه اندازه' ' گیر 
تشسسسته د دار کوهی بزرگ 
که گاهی تموز است و گاهی دی است 
به پاکیزه رایسی و روشن دلی 
درازا و پسسهنای او ناایدید 
که دادت در این خانه آرام و اع 
بلا را زس هر چه افزون کنی 
ببستم به افسون بادو بخار 
گشایندۀ دڑ تو باشی و بس 
وز"" این محنت آزاد و بی‌غم۱۹ شدم 
بر این ۲" کرده‌ها از که داری سپاس 


به افسون بسخاری نمودن تو را 


3 وزاین. 
۴ د: در. 
3¥ آن. 


.ب وج و د بدو. 


۳ د ز. 
۶ د: ای. 


۲ د بدیدی. 
۵ د: همرهان. 


۸ ب و د: واو ندارد. 


۱ د: اندرز. 
و د. در. 
۱۷ د: بدین. 


۳ ب و ج: شهر. 

۶ ب و ج و دا و. 

4 ج: واو ندارد. 

۰ ب وج و دا واو ندارد. 
۵. د: اباد بی غم. 


خاوران نامه 


به پاسخ بدو گفت دال بن دال 
مرا کرد ساکن بدین جایگاه 
مرادال سوگند هابی کران' 
بداد و بدین جا مسرا بند کرد 
بدو گفت کز راه پسیوند خویش 
بدو گفت کای مرد باهوش و رای 
یکی از سسلیمان عسلیه‌السلام 
یکی دیگس ر دال شاه جسهان 
مرا چون بسدین دید گه راه کرد 
کستنون کردم این دیسدباتی تمام 
بگفت این و شد در زمان ناپدید 


جھان شد بکردار خرم بهار 


که از پادشاهان نبودش همال 
که راه از برای تو دارم نگاه 
هفاکسن اشد دو ان" 
که را یاد کردی به سوگند خویش 
دق گند خوردم به نام خدای 
که گردانم این دیده بسانی تمام 
کز او آشکار است چندین" نهان 
زنسام و نشسان تو آگاه کرد 
روانم به چسهر تو شد شاد کام 
چو پردخته مساند او زگفت و شنید 


زروی هوا در گذشت آن بخار۵ [YY]‏ 


رسیدن امیرالمزمنین علی -علیه‌السلام -به رباط سوم 


چو کار رباط دوم شد تمام 
برون رفت با حسیدر نامدار 
زدنبال او بود صلصال وزن 
ریساطی و حسیدر چو از دیدگاه 
رباط سیم بر گذرگاه بود 
رسسسیدند نسزدیک آن دژ قسران 
به خان اندر آمد علی بنگرید 
کشیده یکی ریش تا جای " تساف 


بدو" گفت کای پیر بسیار سال 


دل پیر از آن کار شد شادکام 
روان شد سوی کوه ززین حصار 


یکی مسیل دیگر برفتند راه 


به رفتن على رای او راه بود 


یاده همی راند بسا انجمن 


در آهنین را گشادند باز 
یکی پیرمردی کمان پشت دید 
چو برگ سمن تازه روی و شفاف 


الف وار قدت بكکردار دال 


۴۶۹ 


۱۰۹۸۵ 


۱۹۹۰ 


۱۰۹۹۵ 


۱۱۱۰۰۰ 


۱ ب ج د د.سوگندهای گران. 
۴ د: دیده‌بانی 


۷ د: علی. 


۲ ب و ج: روان. 
۵. د: غبار. 


۳ د راز. 


۶ د: پیش. 


۳۷۰ 


11۰۰۵ 


111۰ 


۱۱۰۵ 


۱۱۰۰ 


۱ د: حای. ۲ د: به. 

۴ ب: من. ۵ د در 

۷ ب: بر ۸ د: دیده‌بانی. 

۰ د: زراز» ندارد. ۱ ای 

۳ ب و ج: جا. ۴ ب و ج: توانی. 
۶ دا ره. ۷ ب و ج: بلورین. 


در این خان" ویران چه سازی بساط 
به اکرام او پیر بر پای خضاست 
بر او آفرین کرد و بستود و گفت 
گذر کسردی از آتش وزمسهریر 
من این جاتو را کمترین بنده‌ام 
پسسی شد که در انتظارم تو را 
تشه شین ی در گام و 
رس انیدی از دیس دبانی" مسا 
کات که سوم اشند اضعام کان 
بسی رنسج پیش است و راه دراز 
روان تو زان رنج بی رنج باد 
علی گفت کای'' پیر بسیار دان 
مراسوی این کوه بنمای راه 
من‌این کوه را زیر پای"' آورم 
نگهبان بسرون آمد از دیدگاه 
از این پس یکی زرف چاهی است پیش 
قرو رفت بساید به تاریک چاه 
همانا که افزون‌تر از صد هزار 


گذر گه بر این چاه و ماران بود 


۶ع 
یکی دیو پیش آیدت بر گذر . 


بگیر آن درفشان بلورسپید 
بسدو شهر ززیسن توانی گشاد 


۱۸۰ .7 
از آن پس برون آی از این چاهسار 


خاوران نامه 


که آرامگه را نشاید راط 
ز" کوژی بسان کمان گشته " راست 
که در راه بسیار دیدی شگفت 
رسیدی به نسزدیک این مرد پیر 
زبسهر تو اندر جهان زندهام 
یکی کو توال حصارم تو را 
بدین دیدگه " دیده در" راه تو[۲۲۷- پ] 
گشادی در قامات مرا 
گذشتن تو را سوی زرّین حصار 
ازاین پس ندانم چه آید فراز 
خراب تو آباداز'' آن گنج باد 
به هر نیک و بد در جهان کاردان 
از آن پس تو از دور می‌کن نگاه 
زبسردستی خود به جای"' آورم 
که نتوان برون برد از این کوه راه 
تو دانی*! بدو کرد سامان خویش 
کز آن چاه پسیرون توان برد راه 
به چاه سیاه اندرون هست مار 
اگر بگذری کار کاران' بود 
بسسلوری!" تو را آورد در نظر 
هی کو 
چنین دارم از دال فرخنده یاد 


۳ب و د: گشت. 

۶ د: دیده‌گه. 

۹ ب و ج: شادکامی. 
۲ب وج: پا 

۵ د: راه کارال. 
۸ب از این. 


خاوران نامه 


۴۷1 


بگفت این و آمد به نزدیک چاه 
همی گفت پیر این سخن بیش و کم 
چو آن پیر فرزانه او را بسدید 
به خدمت زمین را ببوسید و گفت 
گرفتش در آغوش صلصال تنگ 
و 
که سی بهره بودم زدیدار تو 


على رابدان چاه بنمود راه و 


رسیدند صلصال و ساران به هم 
به نزدیک شاه" آمد و بنگرید 
که باشادکامی دلت باد جفت 
بپرسیدش از روزگار درنگ 
ٹب امد کن زوز گار وان 
زاندیشه وآ رای بیدار تو 


ند چا ببه سو بردم این چ سال 


رفتن امیرالمؤمنین علی -علیه‌السلام -در چاه و سنگ افکندن صلصال 


چو فرزانه بر چاه بسنمود راه 
فرود آمد از دلدل تیزگام 
زمانی به گوش اندرش راز گفت 
همی گفت تسا چون شود کار من 
بیامد به نزدیک آن چاه وگفت 


بیامد سسپهبد به نزدیک چاه 
برون کردش از سر فسار و لگام 
همه بودنیها بدو باز گفت 
چه پیش آورد رنج بسیار من 


که نستوان شب گور در خانه خفت 


: ۹ 9 ۳ ۹ 3 
قرو هشت در وی کمند دراز همی گفت یارب تویی کارساز 
سر رشسته را داد در دست شاه فرو رفت از آن پس به تاریک چاه 
علی راچو صلصال در چاه دید زجنگ ضودش دست کوناه دید 
دوان " شد سوی کوه و بگشاد چنگ یکی سنگ پانصد من افزون" به سنگ 
بدان ژرف چاه اندر افکند و گفت که تساجاودان ماندی اندر“ نهفت 
یکی سنگ دیگر به بالای چاه بر افگ ند ی سی رفت تفه دای 
دل پیر قسرزانسه آمد به درد ببارید پنهان زچشسم آب زرد "! 

د: چاه. EN‏ ای. ج و د: روزگاری. 

۴ د: واو ندارد. ۵ ب و د: کمندی. ۶ د: روان. 

۷ اساس: افسول؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. ۸. د: باد حیدر. 

٩‏ کذا در اساس؛ ب و ج: بر چاه؛ د: از چاه. ۰ د: سرد. 


۱۱۱۳۰ 


۱۱۰۳۵ 


۱۱۰۴۰ 


۳۷۲ 
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۱۱۰۴۵ 


۱۱۰۵۰ 


11۰۵۵ 


118۰ 


۱۱۰۶۵ 


۱. ب و ج: چنگ. 
۴ ب و ج: بال (ا یک نقطه). 


۷ د: واو ندارد. 


بسدان دیده بانان چنین گفت شاه 


بکشستم علی را بسه نیروی سنگ! 
شوم لشکرش را کنم تسار و مار 
از آن تند بالا روان شد به شیب" 
به ره عمرو راباشمامه بدید 
بسپچپرسید عمرو اميه که شاه 
بدو گفت صلصال کای شوربخت 
فکسندم على را به چاه اندرون 
کنون می‌روم تابه شمشیر تيز 
چو بشنید عمرو این سخن خیره گشت 
یکی آتش افتادش ان در جگر 
خسروشی بر آورد بسا داغ و درد 
جهان را پر از زاری و ناله کرد 
همی گفت و احسرتا ای دریسغ 
دریغا على شاه دلدل سوار 
دریغ آن بر و چنگ و یال" قوی 
دریغ آن سواری و مردانگی 
دریغ آن دل و زهسره و تاوتوش 
دریغ آن دو بازوی شمشیر زن 
دریغ آن برو چنگ خیبرگشای 
دریغ آن سرافراز و" سالاردین 
دریغغ آن گش‌ایندهٌ مشکلات 


دریسغ آن به دانش جهان علوم 


دریغ آن کف دست دریا کرم 


۵. د: بر. 
۸ د: نمای. 


۳: ب و ج: نشیب. 


که نتوان گذشتن زبالای چاه 
ازاین پس گشایم به پولاد چسنگ 
برانگیزم از کوه و درا غبار 
خروشان همی رفت با صد نهیب 
که از دامن کوه سر برکشید 
چرا باز گشته است تنها به راه 
یکی کارت افتاد دشوار و سخت 
بدانسسان که دیگر نسیاید بسرون 
بسرانگیزم از لشکرش رستخیز 
جهان بر جهان بین او تیره گشت 
کز آن آتشش دود بر شد به سر 
به چشم اندر آورد خوناب زرد [۲۲۸-ر] 
زخضون مسژه روی چون لاله کرد 
از آن دست و بازو و" کوپال و تيغ 
دریس‌فا عسلی شیر پسروردگار 
دریسغ آن سر و سینۀ پسهلوی 
دریسغ آن همه فز و فرزانگی 
دریغ آن جوان‌مردی ورای و هوش 
دریسغ آن سسپهدار لشکر شکن 
دریسغ آن بر و سفت زورآزمای 
کی او مبادا زمان و زمین 
که مشکل توان یافت بی او نجات 


ک انسدر کسفش خساک بودی درم 


دریغ آن بیان بسلاغت گشای* 


3 واو ندارد. 


۶ ب و ج و د: سس که بر متن مرح ! 


ستا. 
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همی گفت از اینسان و خون می‌گریست 
درآمد ا شاه بسیداد گر 
زنسزدیک او عسمر و تسازی نژاد 
زدنسبال او نيز صسلصال شوم 
یک سوشید کاو را به چسنگ آورد 
ن کو یشان گر 
پسدان کوه دامن بکردار کوه 
بدو گفت عمر وای سیه کام" شوم 
چسرا کردی این کرده ناپسند 
گذشتی زپیمان و پیوند خویش 


گرفتی'' على را به چاه اندرون 


نسباشد کمین کردن آیسین مرد ‏ 


بدین کینه من باتو کاری کنم 


بر آشفت"' صلصال کای یاوه گ ده : 


مگر نسیستی آگه از کار من 
همی خیره گویی تو بامن سخن 
که گر چون تو عیّار بباشد هزار 
همی کرد عم و اميه خروش 
به صد درد بر سر همی ریخت خاک 
یدو گفت صلصال اکنون چه سود 
کنون لشکرش را کنم تار و مار 


شما مه بیامد دو" رخسار زرد 


که داند کز آن درد چون می‌گریست 
بدان تسام راو را بگیرد مگر 
بر آن کوه دامن دوان " شد چو باد 
دوان شد به آباد و ویران ‏ و بوم؟ 
بدو بر جبهان را بسه تنگ آورد 
فسرو مساند تی خان زبیچارگی 
بسیفتاد و گشت" از دویدن ستوه 
بر آتش گدازنده بسادی" چو موم 
نسمی‌ترسی یوکار کون 
شکستی همه عهد و سوگند خویش 
از آن پس بر او دست بردی به خون 


به مردی همی کرد ساید یرد 


که از خسویشتن ینادگاری کنم " 


۳۷۳ 


\ 19¥ 


۱۱۷۵ 


۱۱۳۸۰ 


بسدین یاوه گفتن مبر آیروی ۰ ` 


نمی‌ترسی از تيغ خونخوار "' من 
زان را نگسهدار وگرمی ! مکن 
وق تفع تساه یکی زیستتهان 
رمسیده از او دانش و رای و هوش 
گریبان به تن بر همی کرد چاک 
علی از میان رفت" و *" بود آنچه بود 
نس مانم زاسسلامیان یک سسوار 


به نزدیک آن راهداران به درد 


پسپرسید از این آشکاراو راز بسدو آنچه دیدند گسفتند بان 
۱ د زدر. ۲ د: رواد. ۳ ب: ویران و آباد. 
۴ د: ویرانه بوم. ۵ ب و ج و د: بارگی. 
۶ چنین است اساس و دیگر نسخه‌ها. کلمه بصورت «پیچان» هم قابل تامّل است. ۷ د شد. 
۸ د: کام‌و. ٩‏ د: باشی. 
۰. اساس: همی ترسی؛ که مغلوط می‌نماید. ۱ فکندی. 
۲ب وج بدو گفت. ۳ د: خونبار. ۴ د: تندی. 


۵. ب و ج: گذشت آنچه بگذشت. 


۶ د: واو ندارد. 


` 114۵ 


11۰4۰ 


۱۱۰۹۵ 


۱۱۱۰ 


111۰۵ 


1111 


1111۵ 


شمامه زنرگس بسبارید آب 
بیامد به نزدیک صسلصال و گفت 
تو را پیش ازاین با علی کینه بود 
على بود مرد تو روز نبرد 
چو او را بکشتی رسیدی به کام 
نشاید که با لشکرش" جنگجوی 
که مشتی پریشان و بسیچاره‌اند 
مان تسا بسدین روز بسیچارگی 
سرو؟ کار چون با زبونان بود 
پلنگ ار زبونی به جنگ" آیسدش 
بدو گفت صسلصال کای شوم زن 
همی تاعلی در جهان زنسده بود 
کسنون پشتی لشکرش می‌کنی 
به فرخنده زردشت آتش پرست 
کک شتا نان 
از آن پس به آتش بسسوزم تورا 
زگ فتار او عسمر و شد تسنگدل 
زهرگونه انسدیشه‌ای می‌نمود 
دگرباره صسلصال برچست چست 
دوان شد سوی عمر و برسان باد 
همی شد زدنسبال | وبسی‌درنگ 
چو صسلصال باز از دویدن بماند 
بدو گفت کای مرد دستان نمای 
شتیدم که اندر عرب مرد هست 


نبود اين سخن تاکنون باورم 


خاوران نامه 


زنسرین شسقایق بشست ازگلاب 
که شاه جهان را خرد باد' جفت 
ولی باسپاه ویت کین نسسبود 
که [بودی]" همآورد همچون تو مرد 
کسنون بازگرد ای سپهبد به قام 
شوی خیره روی" اندر آری به روی 
زآباد و مرن خود آواره‌اند 
بات از این جابه یکبارگی 
زبون کشتن آسین دونان [سود]" 
ب‌پرهیزد از وی که نسنگ آیسدش 
ف۸ مکر و دستان نمایی به من 
روانت بدو شاد و نسازنده بود 
جوانمردی دیگسرش می‌کنی 
به نور و به نار و به زند و به است[۲۲۸-پ] 
اگر دست پسایم نمانم سوار 
و کوه آتشی بر فروزم تسو را 
همی کرد نفرین بر آن سنگدل 
به تسدییر اوحسیله‌ای می‌فزود 
چسنانچون نسمودم تو را از نسخست 
گریزان از او مرد تازی ناد 
بسه امسید آن کآرد او را بسه چنگ؟ 


به دستان نیارد کسی باتو پای" 


که آه و پیاده بگیرد به دست 


هم اکنون بدیدم به چشم سرم 


۱ د: نیست 


۳ د: لشکر. 


۴ د: رای. 


۶. اساس: ندارد؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۸ د: همی. 


٩‏ ب و ج: جنگ (با یک نقطه) 


۲. اساس: ندارد. با توجه به ب و ج افزوده شد؛ د: بود او. 


۵. 2 وار ندارد. 
۷ ب و ج و د: چنگ 
۰ د رای. 


خاوران نامه 


۱. د تنگ. ۲ د: جحای. 
۴ ب: هر دو آن. ۵ د: کزان. 
۷ د: لختی. ۸ د: شهر. 
۰ ب و ج: سراینده و. ۱ د: سراینده چنگی. 


بگفت این و بربست ساز نبرد 


همی شد فکسنده برایر و گره 


پی از باد داری نه از خون و رگ 
نشست از بر كوه هامون نورد 


مسیان بسسته در زیر رومی زره 


کورکردن عمرو امیّه چشم صلصال را 


شممامه بیامد بر عمرو و گفت 
روان گشت ازایسدر به سوی سپاه 
اگر دست يا زد به شمشیر تيز 
پراندیشه شد عمر و روشن روان 


تبه شد مرا دانش و هوش و رای 


تو گر چاره‌ای می‌توانسی بگوی. 


شسمامه بدوگفت کای رهنمای 
بیاتابه هم پیش گیریم راه 
پسبينيم تابر چسه رفت از نخست 
به هم هر دوان" راه برداشتند 
چو صلصال بدگوهر آمد به شهر 
از آن شسهر هر گونه‌ای خوردنی 
۲ ۹ 
زحس لوا و بسریان و مرغ وشراب 
شب آن جا به عشرت به سر برد شاه 
به شهر اندرون عمر و بی توشه‌ای 


بسیامد به بسالین او عمرو و گفت 


ETE.‏ مقر اسان نوت 
سسوی مسومنان برگرفته است راه 
ببس رآرد زاس لامیان رستخیز 
بدو گفت کای افسر بانوان 


که هستی تو بر تیک و بد چاره جوی 


که بودن در این جا مرا نیست رای" 


۳۷۵ 


1111 


۱۱۳۵ 


3 5 مت بو ۱۳ 
همان بر چه شد رای و عزمش " درست . 


پىی مرکب شاه برداشتند 
کز او" پیشتر برد" نزل' سپاه 
پذیره شد او را بزرگان دهر^ 
ببردند بسافرش و گستردنی 
سرایندۀ'' چنگ"' و نای و رباب 
به پیش اندرون مسهتران سپاه 
ھان کی وک بو کرای 


سراینده برداشت چنگ از" رباب 


که بر تو سر آرم کنون خواب و خفت 


۳ ب و ج و د: عزم و رایش. 
۶ ب و ج و د بود. 

٩‏ د: مرغ کباب. 

۳ د و 


۱۱۱۳۰ 


۱۱۳۵ 


۳۷۶ 


۱۱۰ 


۱۱۱۴۵ 


1110۰ 


111۵۵ 


۱. د بر تنش کارگر. 
۴. ب وج و د: شاه. 


۷ د: کرد. 


و لین سر نسیزه و تيع و تير 
نشد کارگر بر نش" ذوالفقار 
زآهن یکی سیخ بگرفت تسیز 
بزد سیخ رابر یکی چشسم شاه 
چو زخمی" چنان یافت صلصال مست 
بسرآورد چون رعد غزان غریو 
فغانش جهان را پر از شور کرد 
سپاه انسجمن شد به بالین شاه 
به صسلصال گفتند شاها که بود 
فغان کرد صلصال چون بیهشان 
که این جایکی دزد عیار بسود 
بگیرید و زودش ت چنگ آوریسد 
سواران به هر گوشه بشستافتند 
پزشکان " ببستند چشمش زخون 


همه شب به تیمار و زاری و درد 


خاوران نامه 


تسباشد بر اندام او چس‌ای‌گیر 
که بر جوشنش تیغ را نیست کار 
پسیفشرد دنسدان زراه سستیز 
که در مسغز او سیخ را داد راه 
سراسیمه از خواب بر پای جست 
کز آواز او خیره شد مغز" دیو 
که عم وامیه مرا کور کرد 
بسرون رفت عسمرو آزسیان یاه 
که بر چشم توا این دلیری نمود 
زدیده به رخسار بر خون فشان 
کز او این هنر کمترین کار بود 
چه بايد که چندین درنگ آورید 
جستند پسسیان و کسم پسافتند 
کش یدند سیخ از درونش بسرون 


خسروشید ور خضویشتن مويه کرد 


چگونگی حال امیرالممنین علی - علیه‌السلام -در چاه و بیرون آمدن 


وز آن رو چو بگشاد بدخواه چنگ 
چو آگساه شد حیدر زرمسان 
گرفت از هوا سنگ و خم داد دست 
همانگه نگسه کرد در زیر پای 


همه چاه پسرمار پیچیده دید 


Tm 


على را چو دیدند و بشناختند 


۲ د: زخحم. 


۵ ب وار ندارد. 


۸ د بروی نسست. 


بخ تاه اتو افكت ج اال سك 


به بالای سر برد دست از فران[۲۲۹-ر] 


۰ ۳ ۰ ۸ 
به زیر قدم برد وبنهاد پست 


ماران تشه بای را یو سای 


بن چاه از ایشان شده نساپدید 


بن چاه یکسسسر س‌پرداختند 


۳.د چشم. 
٩‏ د واو ندارد. 


Bo 


خاوران نامه YY‏ 
چو حیدر زمساران تسهی دید چاه پس و پیش خود کرد نسیکو نگاه ,۱۱۱۶ 
بدید اندر او راهی' آسان گذار" همی شد زمانی در آن چاهسار" 
چو بگذشت لضتی زپایان چاه" یکی دیو پیش آمد او را به راه“ 
چو چشمش به روی علی برفتاد نیایش" کنان خاک را بوسه دار۷ 
بگفت ای علی بر تو چون بود راه چگونه گذشتی زماران چاه 
نکرده است جز تو کس این جا گذر تو خواصی گشادن در شهر زر ۱۱۱۶۵ 
پگسیر امین بسلور گسرانمایه را که روشن کند عکس او سایه را 
ا اة اجو نات سر شقن زو به مسسمارها بسته يا بیش در 
به سرپنجه بگشای بازوی زور بسزن بر در شسهر ززین بسلور 
که آن شهر را در گشاده شسود فسلک پیش اسسبت پیاده شسود 
ضزون است سال از هزار و دویست که جز چاه تیره مرا جای نیست ۱۱۱۷۰ 
زبسهر تو ماندم در این ژرف چاه که راه تو دارم زدش من نگاه 
کسنون روز آزادی مسن رید سر آمد غم و شادی من" رسید 
ولی دش من بسدنهادت به سنگ سر چاه را بر تو کرده است تنگ 
چو بر باز گشتن تو را نیست راه زمانی گذر کن در این قعر" چاه 
پسبینی یکی چساهسار" ! دگر که سر می‌کشد سوی کوه و کمر ۱۱۱۷۵ 
بدان چاه از این چاه بیرون خرام که کارت بسدین کارگردد تمام 
چو بشنید حسیدر بسپیمود راه بیامد بیابان'' تساریک چاه 
یکی نردبان بسته از سنگ دیسد زبالای او چاه را تنگ دید[۲۲۹-پ] 
بر آن نردبان [پایه]"' صد بود و شصت کن آن خوبتر نردبان کس نبست 
سپهبد نها داز بر پایه پای بسیاراست لب رابه‌ نام خدای ۱۱۱۸۰ 


صد و شصت پایه چو بسپرد راه 


توگفتی زماهی برآمد"' به ماه 


بر آن کوه سر شهر ززین بدید 


ا ب دج راه؛ د: آن راه. 1 د: گذر. 

۴. د: دران چاه سر. 

۷ د: قبل از این بت٥‏ بیت زیر امه است: 
یکی دیو در گوشه پسنسسته بود 

۸ د: شادمانی. ٩‏ ب و ج: آپ. 

۱ ب وح و د: به پایان. 


۳ د: برامد زماهی. 


۵ د: پس و پیش می‌کرد هر سو نظر. 


. چاه سر‎ Er 
د: ستایش.‎ ۶ 


در جرمی بر جهان بسته بود 
۰ د: چاهساری. 


۲. اساس: ندارد. با نوجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۴۷۸ 


۱۱۱۸۵ 


۱۱۱۹۰ 


۱۱۱۹۵ 


۱۱۳۰۰ 


۱۱۳۰۵ 


۱ب و ج ود: برآن. 


چو حیدر برآمد زتاریک چاه 
وزآن" چاه دامن یکی شخص دید 
کشسیده یکی تيغ الماس رنگ 
چو حیدر نظر سوی آن مرد کرد 
علی سوی آن شخص" برداشت راه 
همی خواست کن جانب " پردلی 
از آن جا على بازپس رفت زود 
چو قطران یکی سنگ دید او سیاه 
زآهن یکی چرخ بد زیر سسنگ 
چو آن چرخ حیدر به هم بر" شکست 
به صد پاره شد شکل هیبت نمای 
بر آنسسان همی رفت تا شب رسسید 
در شسهر زین نمی‌یافت باز 
وزآن روی چون عمر و با داغ و درد 
سسسپاهی زدنسبال اوبرنشاند 
سسواران پىی ع مرو بسرداشتند 
رسسیدند در پسای کوهی" " سیاه 
فة ار کن وة را د رخن ار 
پسسیاده زدنبال او همگروه 
سوار و پیاده به هر سو شتافت 
بسبودند تاشب د رآن جست و جوی 


شبانگه برفتند نزدیک شاه 


بگفتند بسسیار بشستافتیم 


گرفتن خود او را نیارد کسی 
برآشفت صلصال ودشنام داد 


E‏ مرد کرد. د مرد. 
۷ د: در. ۸ د: از 
۰. ب و ج و د بدو. ۱ د: کوه. 


۲ ب و ج و د: تیزء 


خاوران نامه 


شگفتی همی کرد هر سو نگاه 
بسن E‏ بت گرین 
که بودش به نرمی" زالماس ننگ" 
اشارت به سوی علی کرد مرد" 
فرود آورد تيغ را بر على 
بدانماکه آن شخص اشارت نمود 
بزد چسنگ و بسرکندش از جایگاه 
کز آن چرخ بدجنبش مرد جنگ 
طلسم اندر افتاد سر جای پست 
وز“ آن جا بسجنبید حیدر زجای 
شسبانگه همان جا فرود" آرمید 
همان جابه سربرد شب در نماز 
شب یره صسلصال را کور کرد 
و و وت 
زهر سو بر او "" دیده بگماشتند[۲۳۰-ر] 
کا مون اندر ای کرو شرت وا شتا 
همه دامن کسوه شد پرسوار 
فراوان بر آمد به بالای كوه 
کسی گرد نسعلین او در نیافت 
همی رفت هر گونه‌ای گفت وگوی 
گسروهی ببستند بر کوه راه 
که گسردی زدنبال او یافتیم 
که ماآزمودیم از این در بسسی 


که چدین دلاور من از بامداد 


۳. د: که بردی زتیزی زالماس رنگ. ` 


۶ د: غایت. 
٩‏ ب و ج: فرو. 


خاوران نامه 


به دنس بال یک تن فرستاده‌ام 
گر اورانسیارید! فسردا پگاه 
سس په بازگشتند یکبارگی 
شب تیره تا خور برآمد زک وه 
دگسر روز صلصال با درد چشم 
زدنبال عسمر و اميه سسپاه 
بکردند آن کسوه را گسرد پیچ 
وزآن روی دیگس چو حسیدر بسدید 
ادا کرد حسیدر همانگه نماز 
نگه کرد ناگه بدان سوی کوه 
گکرفته سسواران همه دشت و در 
پسسزد نعره‌ای حيدر نامدار 
پس نعره گفت ایسن نگون اختران 
چه افتاد گویی که چندین سوار 
نه این رسم مردی و مردانگی است 
سیه بسخت صلصال بی" داد و دين 
چو آواز حسیدر برآمد زک وه 
بیفتاد صسلصال و زاو رفت هوش 
چو صلصال باز اندکی؟ هوش یافت 
بسرآورد آهسی به زاری و درد 
دو رخسساره از دیده در خون فشاند 
به دل گفت روزاندر آمد به تنگ 


سه نعره بزد حیدر ازتيغ کوه 


5ا اکچ ن ادا 
نه سر بینم این داستان را نه بن 
کسنم بر شما روز روشن سياه 
پریشان از آن روز بسیچارگی 
همی گشت بر گرد کسوه آن گروه 
دلی پرزکین و سسری پر ز خشسم 
بسیاوردآ بر ک وه بگرفت راه 
نسدیدند از وی بسجز گرد هیچ 
که خورشید تابان " علم بر کشید 
ک مر بست تابر شود برفراز 
که می‌گشت بر گرد عمر و آن گروه 
پیاده و ک مر بر کمر 
ببس چنبید از آواز او کسوه و غار 
بسدانسدیش و بسدخواه و بسدگوهران 
یکسی مرد را گیرد اندر حصار 
نه آیین فرهنگ و فرزانگی " است 
که بر من براینسان گشاید کمین؟ 
سراسر سراسیمه گشت آن گروه 
درونش چو دریا بسرآورد جوش 
هسمیدون توانایی و توش یافت 
زدیسسده بسبارید خسوناب زرد 
بسه جای نم از دیدگان خون فشاند 
وزایسن کار بر من بیفزود'' ننگ 


به هر سو پراکنده گشت آن گروه 


زشادی لب عمرو پرخنده گشت تسوگفتی دلش مرده بسدز‌نده گشت 
۱. ب: نبارند. ۲ د: بیاورد و. ۳. د: عالم. 
۴. د : دویده. ع د: پس از. ۶ د: آزادگی. 
۷ د: با. ۸ ب و ج: گشایید کین؛ د: بدینسان گشاده است بر من کمین. 
٩‏ د بازندگی. ۰ اساس: نیفزود؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۳۷۹ 


۱ ۰ 


۱۳۹۵ 


۱۱۳۰ 


۱۱۳۳۵ 


۱۱۳۰ 


۴۸۰ 


۱۱۳۳۵ 


۱۱۰ 


11۴۵ 


۱۱۰ 


۱۱۵۵ 


۱ د: او عمرو. 
۴ ب و ج: واو ندارد. 
۷ ب و ج: خلق و خوی. 


بیامد به نسزدیک صلصال" و گفت 
على زنده و تندرست است‌و" شاد 
ازایسسن پس نسیابی تسوزا و " زینهار 
بدو گفت صلصال از آن گونه سنگ 
گمان بردم او را که بسپرد جان 
کسی را کسز این بدرهایی بود 
شوم زاوکنون عذرخواهی کنم 
ووان شنسه س حتابان ق پستسپزی راه 
علی گفت کای شوم پیمان شکن 
شکستی همه عهد و پیمان خویش 
در آن حلقۀ چاه تاریک و تنگ 
بدو گفت صلصال بد کردهام 
کنون عذر خواهم زکردار خویش 
جفاراه و رسسم لئيمان بود 
نکسویی نسمودن به جای بدان 
به بد کردن اندر گناهم مبین 
کسی کاو به جای کسی بد کند 
دی رامکافات کردن بدی 
بداندیش را خاک" خواری بس است 
به پساسخ على گفت بگذاشتم 
خبر گوی تا چشم زخمت زکیست 


بدو گفت عمر و این چنین زور کرد 


به چشمم فرو زد یکی سیخ تیز 
على گفت چون عهد بشکافتی 
ج واو ندارد. 


۵. د: واو ندارد. 
۸ ب خاک و. 


4ج زخم چشمت بباید؛ د: چشم زخمت بباید. 


خاوران نامه 


که خورشید راکس نیارد نسهفت 
تو بر خیره جان را بدادی به باد 
سرآمد تو را روز و" برگشت کار 
که بروی فکندم در آن چاه تنگ 
کنون زنده می‌بینمش این زمان 
۳ کیان کی اسان ی 
نش‌اید که دیگسر تسباهی کستم 
بر حسیدر آمد به بالای چاه 
به پیمان و“ مردی نه مرد و نه زن 
از این بد نیاید تو را نیک پیش 
سوی من فکندی بر آن گونه سنگ 
نه این کرده بر جای خود کردهام 
پشیمانم از بیهده کار خویش 
وفاخوی و خلق" کریمان بود 
نباشد شگفت از ره بخردان 
زبان و دل عذر خواهم ببین [۲۳۰- پ] 
تو هم نیک دانی که با خود کند 
نسباشد جسوان‌مردی وبخردی 
نگسونساری و شرمساری‌پس است 
چنین کسرده نساکرده انگاشتم 
که بر زخم چشم تو باید" گریست 


شب تیره آمد مراکور کرد 


۱ به صد درد بر من نهاد اين عذاب 


برآوردم از درد آن رس تخین 
مکسافات کردار ود یافنی 


۳ د: نیابی ازاو. 
۶ د: چنین. 


خاوران تامه 


وگرته کسجا عمر ومرد تو بود 
وزآن روی عسمر و اميه به کوه 
یکردی مرا کور دیگر چه ماند 


چو عسمر وامیّه على را بسدید 


رسیدن امیرالمو‌منین على 


بپرسید حیدر مر او را خس بر 
وزآن جساره شسهر برداشتند 
به پیش اندرون شاه خاور گشای 
چو بر دامن شهر ززین رسید 
تو ی 
کمر بسته آمد یل سرفراز 
چو از نردبان در گسذشت و کمر 
به در" بسر یکسی بسرج بی‌در پسدید 
همانگه برآورد صسلصال سیر 
پسسپرسید از او حسسیدر تسامدار 


در شسهر ززیسن پسدیدار نیست 
تو زاین پیشتر دیسده‌ای راه شهر۵ 
در شسسهر بنمای تسا بگ ریم 
کف اس ی اه 
که دال این گذرها همه بند کرد 


کن ایسنسان دلیری تواند تمود 
رامد" چو آواره دید آن گروه 
دگرباره از بهر ضون آمدی 
کز این درد خواهم روان برفشاند 


ا ۱ ۲ 
زشادی سرشکش به رخ بر چکید 


علیه‌السلام -به در شهر ززین 


د‌ یگفت سچه NO‏ مه تس 
گذشتند و ٤‏ فتار بگذاشستند 


کت اده زان را به نام خدای 


زمسرمر یکی نردبان بسسته دید 
نبد مسرغ را روزگس ار گس در 


بسدان نسردبان پایه شد برفراز 


پددیدار شد بار شسهر زر 
چپ و راست بر گرد او بنگرید 
گذر کرد از آن نسردبان و کمر 
کا ا 
از این ژرفتر د رجهان کار نیست 
از این شهر چون بر توان داشت بهر 
چنین بسیهده راه را نسسپریم 
برآمد بسن آیسن زوزگار " دراز 
دلم را بسدین [پند]" خرسند کرد 


فراز و نشیب و نهادش" کچاست 


۱ د بیامد. 


۴ د: دز. 


۲ د: بردوید. 
۵ د شهر زر. 


۷ اساس: ندارد؛ با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۳ د: آمد مرا ورا. 
۶. د: روزگاری. 
۸ د: نهانش. 


۳۸۱ 


11۶۰ 


۱۱۶۵ 


۱۱۳۷۰ 


۱۱۳۷۵ 


YAY 


۱۱۸۰ 


۱۱۳۸۵ 


۱۱۹۰ 


۱۱۳۹۵ 


۱۱۳۰۰ 


برآمد علی گرد ززین حسصار 
چو سیمرغ ززین بیفکند پر 
نگه کرد حیدر به صلصال و گفت 
همین جاکه هستی نگهدار جای 
بدوگفت صسلصال کای پهلوان 
پسترسم که چون يخ فسرده شوم 
علی گفت از این جا نشاید گذشت 
بسمان" تسابسر آیسد بسلند آفستاب 
بگفت این و باعمر و مرد دلیر 
بیامد به نزدیک آن سار" چاه 
همان یک هی کک عازن 
چو از شب یکی نیمه بگذشت شاه 
شب تسیره عمرو اميه چو دید 
سر حیدر از خواب بیدار کرد 
بدو بسانگ بر زد سپهدار دیسن 
سای کف دام کک کت 
چو شب تیره شد باد وابری بخاست 
وش و وی وو راخ 
گرفته هسمه شیر پیکر عمود 
مراچون بدیدند گرز گران 
به سوی یکی دست کردم دراز 


یکی اژدها گشت آتش فشان 


رسیدم به پیش تو ای پهلوان 


نت 


خاوران نامه 


بگردید تسا شب بر" آن کوهسار 
برآورد زاغ سیه بوم سر 
که امشب تو را باید ایسدر بخفت 
بسیارام وآ تسامسن نیایم میای 
بسرآیسد زسس ما بس‌دینجا روان 
زسرما یر این کوه مرده شوم 
نسباید" تو را ایسن زمان بازگشت 
شسود روی کشور چو دریای آب 
از آن* نردبان پایه آمد به زیر 
که آن جانخستین بسرون برد راه 
بسیاسود و عمر وش بنمود" پاس 
سراسیمه آمد به نزدیک چاه 
که صلصال ناه بدانجا رسید 
وزآن دیسسوسارش خر دار کرد 
کجا مسی‌روی گفت تنها چسنین 
بگسویم گرم" هست فرمان گقت 
جهان شد پر ازصاعقه چپ و راست 
من از بیم ایشان بجستم زجای[۲۳۱-را] 
که شکلی بدان" " شکل و هیبت نمود؟! 
گا یمن زان شتا کران 
که او را به مردی شوم چاره ساز 


که داد این چنین شکل هرگز نشنان 


هه مه 
چو باد سحر خفت و خیزان شدم 


بسدینسان که بینی خلیده روان 


۱ د: در. 


۰ د: گرت. 


۳ب وج و در نبود. 


.2 واو ندارد. 


۵ ب وج ازاین. 


۱« تیره. 
۴ د کشیدند. 


۸ ب و ج: بپیمود. د: همی داشت. 


۳ د بباید. 

۶ د: پایه. 

٩‏ د: درست. 

۲ ب و ج: برآن. 

1۵ ب و ج: واو ندارد. 


خاوران نامه 


چنین داد پاسخ که" همچون تو مرد 
که راد رجهان شاو" گرز تو بود 
بدو گسفت صسلصال فرسوده‌ام 
شب تيره خوابم فا همی 
بدو گفت حیدر هم ایدر بپای 
چو شد داستانهای رفته تمام 
چو خورشید باتیغ و" ززین سپر 
بدو گفت صلصال کای" پسهلوان 
شب از درد چشمم دمی خواب نیست 
سوی شهر خواهم گذشتن همی 
به پاسخ علی گفت آری رواست 
سسوی کوه دامن روان گشت شاه 
بهعمر و امسیه علی گفت رو 
بسبین تساک‌جا می‌رود بدسگال 
زدنبال او عسمر و بسرداشت راه 
وزآن جا على بازپس گشت زود 
بگردید هر سو نشیب و فراز 
همانجابرابر یکی ميل بود 
مو کی ل کتوهی کن 
چو قطران یکی آب در پسای مسیل 
چو بر میل زرتافتی آفتاب 
به میل اندرون ماند حیدر شگفت 
زمانی بر آن آب دامن سماند 


نشاید که بگسریزد اندر نبرد 
کجا بردی آن هفتصد من عمود 
زبس خسون که از دیسده پالوده‌ام 
نسیاسودم" از درد چشمم دمسی 
همین‌جا که هستی" نگهدار جای 
همان جساب‌بودند تاوقت بام 
نسهاد ازبر کسوه زین کسمر 
که مارا به سختی برآمد روان 
به بی‌خوابیم بیش از این تاب نیست 
که تسا زخم" خود رانهم مرهمی 


تو دانی برو گر تو را این هواست 


5 از" آن تسب‌ند بسسالا بسپیمود راه 


نگه کن همه کار او نو به نو 


چه دارد سگالش بدین انفصال 
بسدان تسا بسداند بسدو تسیک "! شاه 
بسیامد بسدان‌جا که شب رفسته مود 
در شسهر ززیسن نسمی‌یافت باز 
به زیسرش یکی آب چون نیل بود 
همی" گرد بر گرد او زر نگار 
خروشان و جوشان چو دریای نیل 
چو قطران نمودی همه روی آب 
جمهان آفرین را ستایش گرفت 
همی هر زمان نام یزدان بنخواند 


که ای ماية دانش و رای و هوش 


۱. ب و ج: به پاسخ علی گفت. . د: تاب. 

۴.د نياسايم. ۵ ب: هستم. 

۷ د: اي. ۸ ب وج: چشم. 
۰ د کجا رفت. ۱ فرو زد. 


۳ ب و د: نیاید. 
د وأو ندارد. 

٩‏ د: وز. 

۲۳ ب و ج و د: همه. 


FAY 


۱۱۳۵ 


۱ ۰ 


۱۱۳۹۵ 


۰ ار 


۱۱۳۳۵ 


AY 


۱۱۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۱۳۰ 


۱۱۳۵ 


۱ ب: پا. ۲ ب حا. 
۴ ب و ج: بشد. ۵ ب و ج: واو ندارد. 
۷ ب و ج: در. ۸ د برو. 


سر میل اگر زیسر پا آوری 
ره شسهر زین گشاده تاه 
چو بشنید حیدر وا شادمان 
به آغوش میل اندر آورد تنگ 
زنیروی بازوی زورآزمای 
چو آن میل را سرنگونسار گشت* 
مسرصع دری۲ بسته چون آفتاب 
بسزد بر در شسهر زین بسلور 
گشاده شد آن در به نام خدای 
از آن درگذر کرد چون بنگرید 
کشیده دو شمشیر الاس رنگ 
چنان یکدگر را زدندی به تيغ 
همی کرد حیدر در ایشان نگاه 
على راچو دیدند مردان جنگ 
بهشتند مر یک دگر را بسه جای 
به سوی علی دست بگشاد و تيغ 
به روی انسدر آورد حیدر سپر 
سوار دوم" پر علی حسمله کرد 
دگر بساره بر یکدگر بسي‌دريغ 
نگه کرد در آستتانه على 
[در ان آسستانه یکی سنگ دید 
درام دان سنك ٠‏ بگشاد چنگ 


زاهن دو چرخ اندر آن زیر بود 


۰. اساس: از؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۲د واو ندارد. 


خاوران نامه 


همه کامۀ خود به جای" آوری 
۹ ۳ ه- 1 
نهادى دگرگون نهاده شود 


0 
بیازید و" بروی بیفشرد چنگ 


به ‌یکبار میل اندر آمد زپای 
در شسسهر زین پدیدار گشت 
کشسیده هسمه روی أو زز ناب 
جمهان شد بکردار تابنده هسور 
نهاد اندر ایوان دروازه پای 
برابر دو صورت همانجا بسدید 
سسپرها به روی اندر آورده تنگ 
که تیغ آتش افروختی همچو ميغ 
که بر پیش او بسته بودند راه 
تسمودند بر جسای هر یک درنگ 
یکی زان دو تسمتال هيبت نمای 
یکی تیم زد بر سرش بی‌دريغ 
نشد تيغ و بسازوی او کارگر 
از آن جا که بد بازپس رقت مرد 


eT‏ اه 
یکی حمله کرد آن ' دو صورت به تیغ 


بدان تا چه بیند سوار یلی[۲۳۱-پأ] 


گذر کردن از پیش آن تنگ دید 


بک ندش به بسازوی پولاد چنگ 


که نیروی مسردان و شسمشیر بود 


۳ د: نهاد. 
۶ د کرد. 
٩‏ د: دگر. 


۱ همانگه. 


خاوران نامه 


۱ بزد دست و آن ساز بی‌ساز کرد 


طلسم دلاور بسیفتاد پست 
بر ایسنگونه ده شکل صورت نمای 
از آن" جا چو بگذشت مرد دلیر 
همه بساره و بسرجبهارا تمام 
همه بسام و دیوارش از سنگ دید 
به دل“ گفت حیدر که خام است کار 
ین ی لوزن تا 
کشیدم زهر گونه سختی و رنج 
بسه گفت شمامه برفتم ز راه 
مرااو ب‌دین کوه شد رهنمای 
همی گشت برگرد ززین حصار 
به هر گوشه‌ای ساعتی بنگرید 
بدو گفت کای شیر لشکر شکن 
در این بود کآمد شمامه فران 
بدو گفت پس حیدر تامدار 
همه بسرجها از رخام است و سنگ 
راین شهر را شهر زین که گفت 
شسمامه بدو گفت! کای پهلوان 
رخسام است بیرون ززین حسصار 
همه شهر نیز از رخام است و سنگ 
در" کاخ و ایسوان و مسیدان دال 
هنسفنه ازور نساب ردا" 
از آن پس نهادند در شهر پای 


رسسیدند از اول به مدان دال 


وزآن جسایگه رفتن آغساز کرد 
دو صورت به یکبار بر" هم شکست 
درآورد حسسیدر یکایک" زیای 
زر سو نگه کرد بالاو زیر 
بسدید آن دلاور که بود از رخام 
گذرها به شهر اندرون" تنگ دید 
رخسام است بسارو و برج حصار 
نه شهر زر است این که هست این رخام 
خود این شهر رنج است نه شهر گنج 
بسدین رنج از او دید بايد گناه 
یکی زان خیرها نسیامد به جای 
که تا زاو چه خواهد شدن آشکار 
که عمرو اميه بدانجا رسید 
رسسیدند نسزد تو صلصال وزن 
که آزشهر ززین همی گفت راز 
که اکنون رسیدم به پای حصار 
بسی کردم این جا شتاب و درنگ 
نگویی مرا تاتو را این که گفت 
نگسو تسانباشی" خسلیده روان 
درونش دگرگونه دارد نگسار 
تو دل را چه داری بدین کار تنگ 
که او را زشاهان ندانم همال 
هم اکنون ببینی که چون ساختند"! 
شمامه به پیش اندرون رهنمای 


به فڑهمايون سرخ نده فال 


۱ د: در. ۲ د: سراسر. 

۴ د: اندراو. ۵ ج: بدو. 

۷ د: بنحندید. ۸ د: نگر تا نداری. 
۰ د: پرداخته. ۱. د ساخته. 


۳ د وز. 
۶ د: از. 
٩‏ د: در و کاخ. 


۴۳۸۵ 


۱ ۳۰ 


۱۱۱۳۵۵ 


۱۱۳۶۰ 


۱۱۳۶۵ 


۱۱۳۷۰ 


AF 


۱۱۳۷۵ 


۱۱۳۸۰ 


3 


۱۱۳۸۵ 


۱۱۳۹۰ 


۱۱۳۹۵ 


۱. د: آرایش و. 


۴ دد: کدام. 


نگسه کرد حیدر به میدان او 
به میدان دال اندرون صد سوار 
سر" افسسر و پیکر از زژنساب 
ميان بسته هر یک به ززین کمر 
EE‏ گرد میدان همی تاختند 
سواری ميان سسپاه اندرون 
سلیحی براو بسته اززز ناب 
سر نامور زیر زین کلاه 
ز چوگان او وی سرگشته بود 
از آن گسوی بازان به میدان او 
قسرو ماند حیدر زدیدن شگفت 
بپرسید کاین پسیکر زرنگار 
چه چیز" است این را که پرداخته است 
بدو گفت بسیار دیدی طلسم 
به قد آن که افزون تر است از سپاه 
همان صد دلاور سوار در 
نسسمودار شکسل غلامان اوست 
دو نوبت زنسوبتگه شسهریار 
چو خورشید گوی افکند بر سپهر 
سواران به چوگان در آرند گوی 
چو گسرمی پذیرد هوا زآفتاب 


به آیسین پیشین نماز دگر 


بماندند لخ تی بدانجا شگ فد 


زمددان به ایسوان نهادند روی 


۲ د: سرو 
۵ د: ندارند. 


۷ اساس: تا اين جا نداشت با توحه به ب افزوده سلد. 


خاوران نامه 


تة اراش کاخ و ایسوان او 
بسدیدند باطوق و باگوشوار 
درفشنده چون پسیکر آفتاب 
فکنده به میدان درون گوی زر 
به چسوگان زرگوی مسی‌باختند 
به بسالا زدیگر سواران فزون 
که از عکس او تیره گشت آفتاب 
سر و افسر اندر کشیده به ماه 
خور ازبهر اوگوی زر گشته بود 
نبد هیچ کس مرد چوگان او 
به سوی شمامه نگه کرد وگفت 
همان پیکر و شکل چسندین سوار 
خرد خیره گردد که چون ساخته است 
وکین مه افر بان جسم 
نش انی است از پیکر دال شاه 
که هستند با طوق ززین کسمر 
سر جمله در طوق فرمان اوست 
به نوبت برون آید " این صد سوار]۲ 
زمانه بسیاراید از مسهر چسهر 
بگردند بر گرد میدان و" کوی 


نسمایند بر بازگشتن شتاب 


ببندند بر گوی وچوگان کمر 


وزآن جا شممامه ره‌اندر گرفت 
چنانچون بسود چشم را آرزوی 


۳ د: همی. 
۶ د. آمد. 


۸ د چو. 


خاوران نامه 


١.د‏ آن. 
۴.د او بود 
۷ د: ندارد. 


۰ د همه. 


۳.د واو ندارد. 


شممامه سواری به حیدر نمود 
کشیدہ سر اندر سپھر بلند 
یکسی هسیبت انگیز شکل " سیاه 
سراپای آن شکل بود از رخام؟ 
چنین گفت کاین" شکل هیبت نمای 
نگسهبان ززین ار است این 
از آن جایگه در گذشتند بان 
چو حیدر بیامد به ایوان شاه 
یکسی بارگه دید پسرداخسته 
همه چساوشان دید پسیکر به زر 
توگفتی مگر"" آدمی زاده‌انسد 
چو حیدر به نزدیک ایوان'' شاه 
همه چاوشان سر فرو داشتند 
تسواضسم کسنان از ره مسردمی 
نگه کرد حیدر در اینوان شاه 
از آن در گرفته جهان بوی مشک 
بگفت ای شمامه ازا ین در سخن 
سیاهی و خوش و و دلکشی 
بدو گفت برسان باغ بسهشت 
زمعجون عنبر شد اين در تمام 
در آن چاوشان عمر و خیره"' بماند 


۳ ۰ 0 ۹۳ ا 
بگفت این و شاقان زین کمر 


على گ فت هتد جمله 5 ل ۵ 
۲. د: شکلی. 

سنگ رخام. ۵ د: ای. 
۸ د: اندر. 
۱ب و ج: ایشان. 


۴ د تیر ه. 


که فان ای شکل دیگر نبود 
گذشته زاندازۀ چون و چند 
نیارست کردن به سویش" نگاه 
که او رانیارست دیدن تمام 
که یک ذزه جنبش نیارد" ز جای 
بسدین هيبت اندر نة کار است این 
رسیدند نزدیک ايوأن فسراز 
شگفتی همی کرد هر سو نگاه 
در و بسام و" ایسوان بسه زر ساخته 
به خدمت همه دسستها بر کمر 
چسنان از پسی خدمت استاده‌اند 
طلسمات بیرون سراسر بدید 
به خدمت تو گفتی که خود داشتند 
چسنانچون تسواضسم کند آدمی 
دری دید بروی چو قطران سیاه 
که عطرش همی مغز را کرد خشک 
بسپرداز و بسامن همه ياد کن 
چه چیز است گویی به چندین خوشی 
دری مشک بوی است و۲" عنبر سرشت 
کا ر وا با سا 
که هر یک به خدمت همی سرفشاند 
بسدین سان طلسمند يا جانور 


ندارند جان چون ندارند جسم 


۳ د: رویش. 

۶ د: یکی. 

٩‏ ب و ج: واو ندارد. 
۳ د خشنودی. 

۵ د: خموشان. 


FAY 


1f 


۱۱۴۰۵ 


۱۱۴۰ 


۱۱۴۵ 


۱۱۰ 


FAA 


۱۱۴۵ 


۱۱۳۰ 


۱۱۳۳۵ 


۱۱۴۰ 


۱۱۴۴۵ 


.د این. 


۳.د بگیرند. 


در این بود حیدر که ازسوی راست 
زمیدان شاهی برآمد غریو 
شمامه چو بشننید آواز کوس 
بگقت آن! سواران بسه میدان درند 
بیایید تارای میدان كسنيم 
برفتند از آن جا به میدان شاه 
به میدان دال انسدرون صد سوار 
زچوگان چابک سواران بگوی 
چو بسرسان زرزرد گشت آفتاب 
به سوی شمامه علی بنگرید 
چنین شکل و صورت که پرداخته است 
بدو گفت مردی به والا نه نام 
چنین شک لها سازو پسرداز اوست 
بدو بر علی آفرین کرد و گفت 
وز آن جسایگه باز جای آمدند 
برآمد دگرباره آواز کوس 
برآمد خروش از درون سرای 
علی گفت کاین شور و آشوب چیست 
شسمامه بدو گفت بنگر به بام 


علی گفت چون شب علم بر کشید 


شب آن جا گزیدند" آرام و جای 


هسمه شب شسمامه زراه سسپاس 


خاوران نامه 


خسروشیدن کوس زین سخاست 
که ضیره همی گشت از او مغز دیو 
فسوادید برگونة آبس‌نوس 
که گوی از خم چرخ گردان برند 
تماشای آن گوی و چسوگان کنیم 
زان بوه لشکسر نسدیدند راہ 
برآورده ازگوی و چوگان غبار 
بماندند سرگشته برسان گوی 
برفت آ ن سواران ززین رکاب , 
کز اینگونه هرگز که دید و شنید 
که چندین طلسم اندر او ساخته است 
زساحل حکسیمی به دانش تمام 
ذو این پزده این ضففت اوساز [اوست]۲ 
که از آدمی باشد اسنها شگفت 
به نسزدیک ززین سرای آمدند 
شد آن شهر برسان چشم خروس 
در و بام شد جمله صورت نمای 
سپه را چنین جنبش از بهر کیست 
که شد خواب بر پاسبانان حرام 
به شهر اندرون پاسبانی کنند[۲۳۲- ر] 


بە خسط سیاهان قسلم بر کشید 


بسرون آید اززیر مشکین نقاب 


بخفتند در پیش ززیسن سرأی 


به گرد سواران همی کته پاس 


3 اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۴ ب‌و ج: بگردید؛ د: همی داشت. 


به هر تخت بر پیکری زز نساب 


۶ 
سر و افسر اززر و پیکر ‏ ز زر 


که ازعکس او رشک برد آفستاب 


۷ 
سراپای صورت سراسر به زر 


خاوران نامه ۸۹ 
رفتن امیرالمو منین علی - علیه‌السلام -در سرای دال 

چو خسورشید بر تيغ ززیسن کمر به آفساق بسنمود تيغ و سپر 

سس پهدار حسیدر زآرام جای .۰ بسیامد به ایسوان زین سرای 

دری دید زژیسن به صد زیب وف بسر آن در نسهاده یکی قفل زر 

به سوی شمامه على بنگرید که این قسفل زر را بسباید کلید ,۱۱۴۵ 
شمامه بددوگفت کای سرفران که شد کار کوتاه بر ما دراز 

کلید در شسهر ززینن سرای که از ما نشانی نیامد به جای 

به حصن طلسمات دال اندر است که چون قفل زین کلید از زر است" 

علی گفت چون من به فرخنده فال گشادم حسصار طلسمات دال 

یکی خوب صندوقم آمد به دست چو گنجی به زیر زمین کرده پست ۱۱۴۵۵ 
سر تنگ صسندوق بشکافټم کسلیدی بسدو اندرون یافتم 

کتون با خود آزرده دارم کلید بسیارم بسه یاران سپارم کلید 
شمامه چسو بشنید دلشاد گشت بدو گفت غمها همه باد گشت؟ 

على آن کلید از کمر بر کشید همان بود مر شنهر زر را کلید 

در قفل ززین گشادند باز بدیدند هسر سو نشیب و فران ,۱۱۴۶ 
در ایوان زین نسهادند پای رسسیدند بر فسرش" زرّیسن سرای 
سرایی بسدیدند ززینن تمام چه دیوار و ایوان چه سقف و چه بام 

بدو انسدرون صقه از زر چهار زهر صقه تا صقه گامی هزار 

همه صق‌ها راه زر ساخته در او فرشها او زر انداخته 

به هر صفه بر تخت زین به پای چو خورشید تابنده طلعت نمای ۱۱۴۶۵ 


۱. ب و ج و د: وی. 
5 د: کرد. 


۷ د: ز. 


۲. د: چنینم به فکر و خیال اندر است. 


۵. د؛: در پیش. 


۳ ب و ج: بست (با یک نقطه). 


۶ د: به. 


۴۹۰ 


۱۱۷۰ 


11۴۷۵ 


۱۱۸۰ 


۱۱۸۵ 


۱۱۹۰ 


کمر بستگان پیش هر یک به پای 
سسرایسی و شاقان ززیین کمر 
پسپرسید پس حسسیدر نامدار 
همان چارپیکر بر آن چار تخت 
چسنین چارصورت که را ساختند 
شمامه بدو گفت کاین هر چهار 
نسمودار دال است و سالای او 
ف اتون وا ورن انش 
بسیاتساببینی" که شاه جهان 
شمامه د رضانه‌ها باز کرد 
به هر خانه کاندر نهادند پای 
زشسسله بد آکنده انبارها 
سم دان غله آززن ناب 
زمر مسیوه‌ای کآیداندر شمار 
زنار و زبادام و سیب و بهی 
یس سماندند بینندگان در شگکفت 
شمامه یامد مسیان سسرای 
زیک" سو دری بسته شد" آشکار 
در بسسته را پهن کردند باز 
یکی باغ دیدند همچون بسهشت 
درخستان ززیسن و مسرغان زر 
چو طاووس وطوطی و قمری و قاز 


۱ هن 
صممیدون برو بار شاخ درخت 


[سپاهی به باغ اندرون کرده جای 


وز. ۲ د: ززین. 
۵ د. پر. 
۸ د: زهر. 


خاوران نامه 


به پیش اندرون ویزگان سرای 
سسلیح از زر و ترک و افسسر ززر 
از آن صسفه و" تخت ززین‌چهار 
دال اھان ار | 
بر اینسان به نام که پرداختند 
کا هتد عن خت وهر نار 
سرو افسر کشور آرای او 
گذر کن یکی سوی کاشانه‌ها 
چه پرداخته است آشکار و نهان 
به شادی سوی حیدر آوازکرد 
ز" تنگی نسیارست رفتن زجای 
به اندازه افزون زخروارها 
کز آن خوبتر کس نبیند به خواب 
به زر کرده زاو خانه‌ای " آشکار 
نسدیدند د رخانه جسایی تهی 
همی" هر یکی لب به دندان گرفت 
که او بود بر هر طرف رهتمای 
رسسیدند نسزدیک آن هر چسهار 
که تا زاو به دیدن " چه آید فراز 
همه خاک آن باغ عنبر سرشت 
گشاده همه بال و منقار و پر 
چو شاهین و کبک و چو تیهو و باز 
به زر ساخته شاه پیروز بخت[۲۳۲- پ] 


۲ ب: چه بینی. 
۶ د دانه‌ها. 


٩‏ د: دید. 


خاوران نامه 


دلیران به باغ اندرون آمدند 
برابسر یکی شهریارا نه تخت 
نشسته بر آن شاه ززیین کمر 
بزرگان لشکر به پیش" انسدرون 
غلامان ززین کمر ساده وش 
سراینده م۷ پا سرای 
طرازنده چنگی به صد گونه ساز 
به هر گوشه‌ای مطربی“ خوش سرای 
نواهای مطرب برآوای عود 
زبس گسونه گون نغمة دلپذير 
به پیش اندرون ساقی گل عذار 
وو اتر کوان ا ا 


روان باده در کاسة آبنوش 


خروشان خروسان طاووس پن 


زبس ناله و نغمة نای و نوش 
بر ایستگونه در باغ زین نسهاد 
عنلی در شمامه نگه کرد و گفت 
همانا که آن شکلها زنده‌اند 
شمامه بدوگفت از آن ۲۲ سوی باد 
بدو بسر دریچه است بسیار باز 
چو باد اندر آیسدز*" سوراخها 


کنون ساز ایشان بجز باد نیست 


زحیرت که داند که چون آمدند 
بدیدند در پای زین درخت 
به پیش انسدرون چسند کرسی زر 
که بساشند" بر نیک و بد رهنمون 
به خدمت همه دست کرده به کش ۶ 
به صد دست چون زهره دستان نمای۸ 
نسو ازنسده نغمه‌ای دلنسواز 
به زخضم ترانه ترنم نمای 
برآورده ازسااز داوود دود 
دماغ کرد فته زاوا ون 
به گردش"" درون جام گوهر نگار 
چو سوزنده آتش در آب زلال 
چوچشم خروشان زحلق خروس 


روان آب زر بر بر آب زر 


۱۱۴۹۵ 


110۰۰ 


11۵۰0 


همه حرکت انگیز و جنبان زباد 
کز این برتر اندازه نتوان"' گرفت 
کز اینسان به خدمت سرافکنده‌اند 
نگ کن بدين بام زڙيسن نهاد 
چه‌اندر نشیب و چه اندر فران 
پرآواز۶' گردد همه کاخها 
کسی را طلسمی چنین یاد نیست 


از آن تا که بد شاه تازی ناد گذر کرد سوی گذرهای باد 
۱. ب و ج: شهر. ۲ د: خواب. ۳. ب: باشد. 
۴. د براو. ۵ ج: کیش. ۶ ج: به پیش. 
۷ د: هم. ۸ ج: سرای .٩‏ د: مطرب. 
۰ د؛ آواز. ۱. د: به دستش. ۲ شقاقی. 
۳ د: اندرز باید. ۴ د: این. ۵ د: به. 


۳7 ۴ 


۱ ۰ 


۴۹۲ 


۱ ۵ 


۱۱ ۰ 


۱۱۵۳۵ 


۱۰ 


۱۱۵۳۵ 


زهرگوشه بسر باد بگرفت راه 
رهبا کرد سیدر گذرهای باد 
از آن جا به پایان زین درخت 
بدو بر نبشته خطی چند بود 
بگفت ای شمامه بخوان این طلسم 
امه هت هنت مار 
ولیکن بدین دانشسم بهر هست 
بدو انسدرون مسویدی سالخورد 
به دانایی این خط بداند درست 
به عمرو اميه علی گفت زود 
برو سوی" آن پیر" دانش پژوه 
از آن کوه سر عمر و برداشت راه 
شسمامه بگفت ای عسلی برنگر؟ 
یکی بر سر بام زر" بر خرام 
یکی نبردبان دید حسیدر ز زر 
بگردید بسر بام زین سرای 
همه شرفة بام او ديد زر 
بر ایوان ززیسن بسی دید مرد“ 
به نسوبتگه شاه بسته کمر 
فسروماند حیدر زدیسدن شگفت 
که دوران این چرخ پرگار گرد 


به مردم نسماند جسهان جهان "۱ 


اگز زان که بودی جهان پایدار 


خاوران نامه 


زسس از و نوا باز ماند آن سپاه 
شد آن سان‌ها بر نشخستین نهاد 
یامد به نزدیک ززینه تخت 
شگفتی بدو انسدرون بسنگرید 
به شکلی که آن را نشاید گشود 
که جان هست گویی در این شکل جسم 
من این خط چه خوانم که خوانانه‌ام 
در این کوه دامن یکی شهر هست 
یسسی دیسده اندر جهان گرم و سرد 
چو او را بخوانسی بخواند درست 
بسباید در این کار چستی نمود' 
بنیار آن خسردمند را سوی کوه 
روان شد بدان‌جا که فرمود شاه 
گرت هست بر بام ززین گذر؟ 
وزاین دامن باغ برتر خرام 
پر او پای بسنهاد و بر شد به سسر 
زحیرت لبش گشته" انگشت خای 
بجز زر نمی‌آمدش در نسظر 
همه صسورت جوهر اززر زرد 
نسهاده به پیش اندرون طبل زر 


همان جاموژه کرد بر آب و گفت 


بسی را چو پرگار سرگشته کرد 


نهان است بر مانهان جهان 


بماندی بر این شهر و این شهریار 


چنین شهری" ‏ اندر جهان ساخته است 


۱. د: این بیت و بیت قبلی را دارد. 


۲ د: کنار. 
۷ د: گشت. 
۰ د: نهان. 


۲ د: پیش. 

۵ د: گذار. 

۸ ب و ج: زرد. 
١.د‏ شهر. 


99 مرد. 
۶ د سر. 


4 د: زرنگار. 


خاوران نامه 


فسرود آمد ازبسام ززیین به باغ 
ها که ےت فان اة ر ف 
بدان‌جا که آن مطربان سان داشت 
بسپرسید حیدر که این گریه چیست 
شممامه موه کرد پر آب و گفت 
فی انم امد رد وان نان 
یکسی روز ب‌افر" نسرزانگسی۲ 
من و دخستر دال باتاج زر 
پرستندگان پیش تسختم به پای 
همی زد به هر سو شکر خنده‌ای 
به جای خود است ار بگریم به های“ 
سزد گر بگریم بر این بوستان 
بر آن روز گریم که بی‌تاج و تخت 
چا خسون نگریم بر اين درد و داغ 
بگرید همی بسانوی" اندر سرای- 
على گفت کای افسر بسانوان 
روان را ز اندیشه آزاد کن 
به يكسان نماند مدار جهان 
از اسن پیشتر خسروان بوده‌انسد 
فریدون و ضحاک تازی و جم 
به سر بر نهادند تاج مهان 
هم آخر از او رخت بسرداشتند 


برفتند شاهان بسیدار بسخت 


فروزان دل روشنش چون چراغ 
ميان بتان نوش لب را بديد 
به صد مویه در گریه آ واز داشت 
به هنگام شادی چه باید گریست 
که ازگرية من تباید شگفت 
که دوران چنین ساختش پایمال 
زمانه کسمر بسسته در بسندگی 
پر این تخت بودیم بسایکدگر 
گل انسدام " خوبان بلبل سبرای 
زتنگ شکر بر شکر خنده‌ای 


کز ایشان نبینم یکی را به جای 


کے رم و ی وریا 


جهاندار زایسن " باغ برداشت" رخت 


کته ون متام تایه وان که ربا ۶ 


چو ایسوان ! تهی بیند از کدخدای 
بو عم چو نت خا رن 
را فسرجام گیتی یکسی یاد کن 
بیندیش لخستی ز کار جسهان 
که باقر و بخت جوان بوده‌اند 
چو کیخسرو و بسیژن و گستهم "۲ 
ندیدند جز خود کس اندر جهان]"' 
دل از تساج و از تخت برداشتند 


بهشتند بر دیگران تاج و تخت 


۱ د: نباشد. ج فرو. 

۴ د: گل‌اندام و. ۵ د: به جای. 
۷ د: ار این. ۸ د بر بست. 

۰ د خانه. ۱ به. 

۲ کلمه در نسخه ب بصورت «گشتنم» هم خوانده می‌شود. 
۲ اساس: تا این جا تاش با توجه به ب افزوده شد. 


۳ فرخندگی, 
۶ د: چنان. 
٩‏ ج: بانو. 


۳۹۳ 


۱ ۴۰ 


11۵۴۵ 


11۵0۵۰ 


۱1۵۵۵ 


۱ ۶۰ 


۴۹۴ 


۱۱۵۶۵ 


۱۵۷۰ 


۱۵۷۵ 


۱۸۰ 


11۵۸۵ 


تون این بیش مخروش و مخراش دل 
روان را بب‌دین پند خرسند کن 
کسی کش خرد باشد آموزگار 
شمامه بسدین پد" خضرسند گشت 
همانگاه" عسمرو اميه ز شهر 
ببردند تسخته به نزدیک پير 
نبشته چسنین بد که بس روزگار 
سرم افسر از شقة" ماه داشت 
جسهان را به دانش بياراستم 
به دولت سپردم بسی روزگار 
سپاه جهان پیش من بنده بسود 
کمربسته هفتصد هزارم سوار 
چو هر روز هنگام بارم بدی 
ز هفتصد " هزارم سخن رفته بود 
کمر بسته از سبزپوشان سوار 
به یکشنبه هم صد هزار دگر 
همان صد هزار دگر سرخ پوش 
سه شنبه همان صد هزار دگر 
چهارم همان نامور صد هزار 
به پنجم درون" صد هزار دگر 
به آدینه جنگاوران صد هزار 
به آباد و ویسران و" فرمان و گنج 


یه اخستر شناسی و دانشوری 


به هر نیک و بد در سطر لاب راز 


بسدیدم تو را ای سستوده على 


۳ د: کار. 


۵ ب و ج: بود و. 
۸ د: همان. 


خاوران نامه 


دل آزاد کن ز این غم دلگسل 
تاتا کو کن 
نسجوید وفاداری از روزگار 
نهال شکیبش برومند گشت 
بیاورد پیری ز پیران دهسر 
نگه کرد دانای روشن ضمیر 
که بودم من اندر جهان شهریار 
همه روی کشسور مرا شاه داشت 


خسدایم بداد آنچه مسی‌خواستم 
که هر روزم از روز به بود کار 
اک یر اف نافرع بو 
EE‏ ۳ 
ميان پسسته صد هزارم بسدی 
که بنیاد آن هفت بر هفته بود 
بدی روز شسنبه مرا صد هزار 
همه" زرد پوش آمدی در نظر 
دو شسنبه به خدمت گسرفتیم گوش 
همه آسمانی قسباو ک مر 
قباهاسفید و ک مر زرنگار 
مسستقش قسبا و لا و کمن 
مس لمع قسباهای گ‌وهر نگسار 
به هیچم نسبود از جهان هیچ رنج 
بسدانسستم آیین دیسن پروری 
بسدانسستم از هر نشیب و فراز 


همه روشنم شد به روشندلی 


۳. د: همانا که. 
۶. د: هستصد. 


٩‏ د ز. 


خاوران نامه ۳۹۵ 

که خواهی گشود این طلسمات را نس مانی در او زرق و طسامات را 

مرا کز هنرها چنین بسهره بود نمودم به عسقل آنچه بايد ضمود 
ولیکسن چو مرگ اندر آیسد ز در نبد هیچ سودم ز بخت و هتر ۱۱۵۹۰۱ 
ستمکاره صسلصال خونم بسریخت که از نکبت و مرگ نتوان گریخت 
بدانستم این راز لیکن چه سود که با گردش چرخ درمان نبود 

کون ام متا ھر بای و کم که بردم ز بسهر تو بسیار رنسج 
ببخش و بسبخشای و دل شاددار مم روز تسا هده باد دار 

چو برخواند پیر این نبشته تمام دل دوستان گشت از او شادکام ۱۱۵۹۵ 
به سوی علی کرد صلصال روی بدو گفت کای بخرد نسامجوی 

همی بینم ایسن جانيشته درست که مرگ من امرون در دست توست 

چو من دوستم کشتن از" بهر چیست ‏ بر این روز تیره بباید گریست 
فة اوو قار ف رق امعان ر ها مس ا 

همی خیره خود را به کشتن دهی مگر سر در آری و گردن نبهی؟ ۱۱۶۰۰ 
بگفت این و حیدر برون [شد]"ز باغ . هسسمیدون شمامه دلی پر زداغ 

علی گفت از این جایکی نیکخواه فیرستاد بايد به سوی سسپاه ‏ 
بسدان تسابس یایند اسلامیان بسبندند بسر زر کشسیدن مسیان ‏ 
شس‌مامه بدو گفت دو راست راه بسبدین آمیدن دیسر ماند سپاه 

از ایسن جا بدین شهر در پای کوه فسرستم که از وی بسیاید گروه ٩٩۶۰۵‏ 
بیارم زنسام آوران سه" هزار هم از استر و اسپ چندین قطار 

خود این جاببندم به مردی کمر نگهدارم از دزد و تاراج زر 

هر آن زر که آید ز بالا فرود نگهدارمش بر لب آب و“ رود 

چنین گفت صلصال کز درد چشم مرا هست جانی به آزار" و خشم 

من از شسهر ززیسن شتابم به پای بر آن کوه دامن نجنبم ز جای [۲۳۳-د] ۱۱۶۱۰ 


۱ د: اینک. 


۲ ب: کشتنم. ۳.د پیمان. 
۴. ب و ج و د: نسپری. ۵. د: فرمان دهی. 
۶. اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. و یی 


۱ ۸ ب وج و د: واو ندارد. 


٩‏ ب و ج و د: پر از درد. ۰ د: نزد من آرد. 


۳۹۶ 


۱۶۵ 


۱۰ 


۱۶۵ 


۱۱۳۰ 


۱۶۳۵ 


اف او. 


نگسهدارم آن" را بسه تسیمار و رنج 
فیس تفت ایب یرای کار 
نگسهبان آن زر تو باشی و بس 
شمامه فرستاد از آن جا به شهر 
از آن شسهر نام وه وان 
برفتند بسر کسوه زین کمر 
سه روز و سه شب زر کشید آن " سپاه 
على باشمامه به بالای كوه 
سیم شب بیاسود لشکر ز رنج 
شب تیره صلصال چون بنگرید 
به شب خواب را کرد بر خود حرام 
چو روز دگر شد ز بساره سپاه 
خبر شد علی راز بسالای کوه 
ا کو تام سیف نناک 
بیامد به نزدیک صسلصال و گفت 
کجا بردی آن زر چه کردی بگوی 
بدو گفت صسلصال کن چشم درد 
سه روز است تا من به تاب ایدرم؟ 
زمسانی بخفتم بسدین درد دوش 
سحرگه پریشان بجستم ز خواب 
از آن زر به جسایی ندیدم نشان 
مر دزدی اندر کمینگاه بود 
چو لختی من آسوده گشتم ز رنج 


NT . =‏ 
سه روز و سه شب زر کشید این سپاه 


خاوران نامه 


بجز مسن نشاید نگهبان کسنج 
هر آن زر که آید فرود از حصار 
بسجز تو ندارد کس آن" دسترس 
بگفت این سخن با بزرگان دهر 
بسرون رفت با اسپ و اسستر" قطار 
ز باره به باره کشیدند زر 
بسر آن کوه دامن همی بود شاه 
ببودند و زر مسی‌کشید آن گروه 
شد آکنده هامون و۶ وادی ز گنج 
ش ز یی سا E E‏ 
به آب اندر افكند زرا تسمام 
سوی زر کشبیدن گرفتند راه 


که آن زر که بسردند در پسای کسوه. 


چو بشسنید حسیدر شد اندیشه ناک 


که بر تو سر آمد کنون خواب و خفت 


ے ۸ 
۔بسجز بر ره راسستکاری مپوی 


نه آرام بودم نه خواب و نه خورد 
بدین گونه بی خورد و خواب ایدرم؟ 
به خواب اندر آمد مرا چشم و گوش 
به بسیداری آمد سرم را" شتاب 
چه گویم من ای شاه گردنکشان 
ز خسواب گران خیزم آگاه بود 
به تاراج داد" ۲ این گرانمایه گنج 
به پاسخ بدو گفت کای خیره سار 


شد از گنج هامون و وادی سياه 


۲ د: این. 


۴ ب وج 
۷ د: فرو. 


۰ب و ج: سرم را به بیداری آمد. 


اشتر. ۵ د: کشیدی. 
۸ کک رستگاری.. 


۱١‏ د: رفت. 


۳. د: سی. 

۶ د: واو ندارد. 
4 د: اندرم. 

۲ د: کسیده. 


به یک شب کس این گنج را چون برد 
شمامه یامد به نزدیک شاه 
نگوید کس این راز در گوش خر 
بگو راست تا" راستگاری یود 


بدو گفت کن چشم بیمار خویش . 


چوا و قوش یه کرات 
از این زر نشانی ندیدم به جای 
علی گفت عمرت به پایان رسید 
ز مرگ تو ای ریس من بدسگال 
بت اسان کم تا 
همه فرش ززین سسرای 
ز هر زر که باقی بر" آن کوه بود 
کشیدند یک‌باره در پای کسوه 
ببخشید ز راعلى بر" سپاه 
مسلمان شدند آن سپه سر به سل 
نگه کرد حیدر به صسلصال باز 
خبر گسوی تا زر چرا بسرده‌ای 
اگر راز این زر بسماند نهان 
بسی رفت از ایسنگونه تهدید و بیم 


بسبودند تا شب در این جست و جوی 


چسنین گفته بساور ندارد خسرد 
که شد روی خورشید عمرت سیاه 
تو چون خر خرف گشتی ای خیره سر 
که انسدر کی شرمساری بود 
نبود آگهی هیچم از کار خویش 
برآمد به بیدارییم" آفستاب 
سس پردم همه دشت را زیر پای 
"از این پس ندانم چه خواهی کشید 
به جای" آمد آنها که می‌گفت دال 
کان گت یال کت تن 
همیدون طلسمات صورت نمای 
که مین کو ار نش ره پد 


ز هر سو بر او انجمن شد گروه 


...وز آن جاسیوی شهر جستند راه 


بسسسیفزود اس لام رازیب و فسر . 


که بر خود مکسن رنج کوته دراز 
وز ایسن کسوه دامن کجا" بسرده‌ای 
EE E EEE‏ 
نمی‌شد به لاحول ديو رجيم 


بسی رفت اندر ميان گفت و گوی 


گريختن صلصال از امير المؤمنين على -علیه السلام - 


همانجابه نسزدیک دریاکتار 


.2 چول: 
۵. د: در. 


نهان کرد در زیر نیلی نقاب 


به سر برد شب حیدر نامدار [۲۳۳-پ] 


9 بيماريم. 
۶ د با. 


۳۹۷ 


۱۱۶۴۰ 


۱۱۶۴۵ 


۱۱۶۵۰ 


۱۱۶۵۵ 


۳۹۸ 


۱۱9۶۶۰ 


۱۶۶۵ 


11۶% 


۱۱۶۷۵ 


۱۱۶۸۰ 


چو خضورشید بسنمود زرینه تاج 
سر نسامداران برآمد ز خواب 
نسدیدند صسلصال را هیچ کس 
علی گفت صلصال از این جا گریخت 
کسنون رفت بايد به دنسبال او 
یس فرمود تس ادلدل تیزگام 
سپهبد به اسب اندر آورد پای 
سس وی مس ومنان بس‌گرفتند راه 
بر او یک به یک آفرین خوان شدند 
فقو داشت حسیدر هسمانجا سپاه 
کس از وی نشسانی نسدادند باز 
کس آمسد مسیم روز و" کسردش خر 
سسوی حصن شیطان بپیمود راه 
وز اين سو رباطی و هر ذو پسر 
به نسزدیک حیدر گرفتند جای 
تسویی" مباية جود و كان هتر 
جوان مردتر دسستت از آفستاب 
زبان تو از نوش گوارنده' تر 
چنین گفت ما را جهاندار دال 
قو ا کی کف 
ندادی از آن گنج چیزی به ما 
علی گفت کان"" گنج صلصال شوم 


همان اندکی زر که باقی بماند 


خاوران نامه 


ز عسیار شسبرنگ بسستد خسراج 
نسمودند بسر بسان‌گشتن شتاب 
بسبستند بسیار" از پیش و پس؟ 
زسانه به سر برو" را خاک بیخت؟ 
اتی تا چن لوو ۳ 
برفت و بسیاورد عمرو از كنام 
شمامه به پیش انسدرون رهنمای 
به شادی پسذیره شد او را سپاه 
5 او ان و ان که 
برانگیخت مزدم به دنبال شاه 
دو روز اندر آن شهر بد سرفران 
که صلصال بی‌مال و بی‌سیم و زر 
کسنون اندر آن کسوه دارد پستاه 
به امس ید و" آواز؟ شسهر زد 
بگفتند کای شیر کشور گشای 
به دست عطایت" چه خاک و چه زر 
بریزد گسفت آبروی سسحاب 
گفت در سخا ز ابر بارنده‌تر 
که او را به گسیتی نسباشد همال'' 
وز او آنچه"" می خواستی یافتی 
اشارت نکسردی پشیزی به ما 
کته کت E‏ ان و و 


از آن یک درم نیز باقی نسماند 


1 ب و ج و د: بسیارش. 

.٣‏ ب و ج بسی مرد؛ د: به سر مرد. 
۶. ب و ج: وز ان رو؛ د: از این رو. 
٩‏ ب و ج: سخحایت: 

۲ ب وج 


۴ ب و ج: ریخت. 
۷ د واو ندارد. 

۰ د: نوش داروی. 
: در گنج خانه چو. 


۳ب و ج: هر چه. 


۲. اساس: بیش و بس (هر دو با یک نقطه). 


۵. ب و ج: واو ندارد. 
۸ د: تو ای. 


۱ ب و ج: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۴. ب و ج: ز اين. 


خاوران نامه 


بسدادم بدانها که از شهر' گنج 
کنون تارسیدم بدین ' مرز و بوم 
شوم تام او را به چنگ آورم 
به دست آرم آن گنج ناکاسته 
بگفت این و با نامور شش هزار 
رباطی هر دو بسن نی رکساب 
دوندە بن آنگونه و دشتو غا 
به فرزانه» حیدر نگه کرد وگفت 
همانا که از راه سود و زیان 
بدو گفت من عمر خود را شمار 
ز صلصال صد سال افزون ترم 
هم آخر به آخر رسد کار من 
ز گفتار او مساند حسیدر عجب 
که باآن چنان سال و عمر دراز 
بر اینگونه یک روز و یک شب سپاه 
دوم روز لشکر همه هم گسروه 
نگسه کرد حیدر به بالای تيغ 
ز خسارا یکی کسوه یک لخت دید 
سرا پرده زد حیدر نسامدار 
چو از دیدگه دیسده بانان راه 
ز باره همه سر برافراختند"' 
بسپرسید"" صلصال از آواز کوس 
نسمودند کآمد على با سپاه 


بسدان زر کشسیدن کشیدند" رنج 
خبر بسافتم زان بد ادیش" شوم 
بدو کوه و" درا به تنگ آورم 
ببخشم شمارا از آن خواسته 
روان گشت بر دشت و" هامون و غار۸ 
دوان در پسی سسایة" آفستاب 
کز ایشان به تک باز ماندی" ! سوار 
که اندر دویسدن تو را نیست جفت 
بسی رفت بسر سر کیو سالیان 
ندانم چسو انسدر گذشت از هزار 
شماری جز این نیست در دفترم 
سرآید چسنین" " عمر بسیار من 
ز حسیرت بسه دنسدان بسفایید لب 
هسنوزش نبد دست کسوته ز آز 
سوی حصن شیطان بسپیمود راه 
چو دریا رسیدند در پای کوه 
که تیغش همی سود بر فرق ميغ" 
درازا و پنهای او سخت دید 
فسرود آمد اندر یکی مرغزار 
بسدیدند" کآمد على باسپاه 
ارک کی ستاو 
که این بر فریب '" است یا برا" فسوس 


ببستند بر دامسن کسوه راه 


۱. ب و ج: بهر. 
۴ ب: بد اندیش و. 


۷. د: کوه. ۸ ب و ج: شیطان حصار. 

۰ د کوه و. ۱ ب و ج: دشت و بر کوه غار. 
۳ ب و ج: شد ز عمر تو بر. ۴ د: همه. 

۶ د: نمودند. ۷. ب و ج: برافراشتند. 


٩‏ ب و ج: بترسید. 


۲ ب و ج: بدانجا کشیدند بسیار. 


۵ ب و ج: بر آو؛ د پر آن. 


۰ ب و ج: فسود. 


۳ ب و ج و د: بدان. 

۶ د: وأو ندارد. 

٩‏ ب و ج: سایه چون. 
۲ ب و ج و د: ماند. 


۴۳۹۹ 


۱۶۸۵ 


۱۱۶۹۰ 


۱۱۶۹۵ 


17۰۰ 


۵. ب و ج: همی برق سازد ز میغ. 


۸ د: دیده گه. 
۱ است و آن. 


11۷۰۵ 


۱۱۷۰ 


111۵ 


۱۱۷۰ 


۱۱۷۳۵ 


فریو داشت لشکر به گرد حصار 
همانگه بخندید صلصال و گفت 
کس این باره هرگز نیارد به چنگ 
یسمانند چندان در این پای کوه 
سسرانجام روزی به بیچارگی 
وز اين روی چون حیدر نامدار 
بشد یک سسواره ز پیش گروه 
چیو و دامن کسوه خارا رسسید 
خبر شد به صلصال کز مرغزار 
بسرون آمد از باره صلصال شاه 
چو از کوه دامن علی بنگرید 
فغان کرد و" گفت ای بلا جوی شوم 
بسبردی همه مال ززین حصار 
شکستی همه بند" و پسیمان مسن 
خرد سر تو خندد بدین داستان 
از این پس مبر نام فرزانگی 
به دستان نیابی ز دستم گریز 
بجوشید صلصال را مغز و هوش 
کمان را بسه زه کرد و بگشاد چنگ 
چو از تسیغ بسالا عسلی رادید 
بدو گفت چند از درنگ و شتاب 
بینداخت صسلصال تیر خدنگ 


از آن تند بالا به پیش سپاه 


به گردان علی گفت کاین ۱ شوم دست ‏ 


یه تسیر و کمان است تدبير او 


خاوران نامه 


سرا پرده و" خیمه شد مرغزار 
که سندان نشساید به پولاد سفت 
نباشد کسسی مرد این خاره سنگ 
که گردد سپاه از نشستن ستوه [۲۳۴-ر] 
بسران ند از این جابه آوارگی 
بیاراست لشکر به جنگ" حصار 
کمر بسته آمد به پایان' کوه 
خسروشی چو شیر ژیان بر‌کشید 
بسچنبید حیدر به جنگ" حصار 
نشست از بسر سنگ بر دیدگاه 
سرو تارک و ترک صلصال دید 
که ارام گشت از تو آباد* بسوم 
نشستی چو غرم از بر کوهسار 
بسرون رفستی از راه فسرمان" من 
که کی نمایی تو باراستان 
مزن لاف مسردی و مسردانگسی 
کنی" خیره با چرخ گردان ستیز 
چو آواز حسیدر رسیدش به گوش 
بپیوست یک نیزه چسوب " خدنگ 
کا کے اروا ر هت 
وکن تیرت بگویم جواب 
نهان شد به زیر سپر مرد جنگ 


فرو رفت تاپر به خاک سياه 


1 3 گنه To‏ 
چو اکنون بر این گونه بگشود شست 


بباشید دور از سسر تسیر او 


۱ ب وج و د: پای. ۲. ب و ج: سراسر همه. ۳ ب و ج: پای. 
۴. ب و ج: مگر چست آید به بالای. ۵ ب و ج: واو ندارد. ۶ ب و ج: این مرز و. 
۷ د: عهد. ۸ د راه و پیمان. ٩‏ ب و ج: مکن. 


۰ ب وج و د: یک چوبه تیر. ۱ این. ۲ ب و ج: این بیت را فاقد است. 


خاوران نامه ۵۰۱ 
در این بود کز شست آن زشت کیش یکی تیر دیگر فتادش به پیش ۱۱۷۳۰ 
ز نیزه علی گفت کم نیست تیر که از چرخ چاچی برآرد نسفیر 
بر آنگونه ده چوبه تیر خدتگ بینداخت صلصال پولاد چنگ! 
بسرآشفت از او حسیدر نامدار فرود آمداز دلدل را هوار 
پسیاده سسوی کسوه برداشت راه همی کرد دشمن ز بالا نگاه 
سیه گشت بر چشم سلصال کوه ز پیکار و" کین جستن آمد ستوه ۱۱۷۳۵ 
به نیروی چستگال " از آن کوه سر یکی کسوه پساره بکند" از کس 
از آن تند بالا چو بگشاد چنگ همی خیره شد مغز از" آواز سنگ 
کمر بر کمر سنگ بر سان دور از آن تند بالا چو آمد فرود 
چو حیدر نگه کرد و" آن سنگ دید گ ذر کردن از پیش او تنگ دیسد 
همانجا"" به مردی نگه داشت جای سپر کرد بر" " پیش آن سنگ پای ۱۱۷۴۰ 
خسروشنده" از تيغ بالا کمر چو آمدسوی حیدر نامور 
کف پسای کزار جزار چسنگ ۱۳ فرو رفت تا کسعب در خاره سنگ 
فرو داشت سنگی" چنان را به جای۱۵ در او خیره شد مرد زور" آزمای 
تە کرد یدیز یال سگ کدی کرد بو ر رةگ کک 
همه کوه سنگ خروشنده دید کمرها چو دریای جوشنده دید"؟ ۱۱۷۴۵ 
تیسهان نے ومتنانی ویو کشفو. .وان کو هی شید کلمی ۳ 
بر آمسد به بالای تند و درز بسدان تاز پستی شود برفراز 
دگر باره صلصال بگشاد چنگ  .‏ چوباران ز باره همی ریخت " سنگ 
بسسزد نسعره‌ای حيدر نس‌امدار پسسچنبید از آواز او کسسوهسار "۲ 
به صلصال گفت این چه بد گوهری است ‏ بدین داوری"" بر تو باید گریست ,۱۱۷۵ 


۱. ب و ج: بر مرد جنگ. 
۴ ب و ج: پاره برکند کوه. 


.د واو ندارد. ۳ ب و ج: بازو. 


۵ ب و ج: مرد ز. ۶ د: مانند. 


۷ ب و ج: رود. ۸ ب و ج: سوی. ٩‏ ب وج و د: واو ندارد. 

۰ب و ج: همانگه. ۱ ب و ج و د: در. ۲ ب و ج: خروشید. 

۳ب و ج و د: جنگ. ۴. د: سنگ. ۵ ب و ج: سنگ جفا بر به پای. 
۶ حنگ. ۷ د بگردید. ۸ د. به. 

۹. ب و ج: دید از؛ د: دید بر. ۰ ب و ج: این بیت را ندارد. ۱ د: کل 


۳۲ د: وأو ندارد. ۳ د: بیارید. ۴ ب و د: کوه و غار. 


۵ ب و ج: روز 


0% خحاوران نامه 
چو بامن به مردی نبودی پسند کنون دست بردی' به دستان و بند 
تو رامن بدین سنگ" بی‌جان كنم زمر دز آخون تومرجان كنم 
یکی سنگ دیگر رها کرد شاه از آن سنگ بگذشت و بگشاد " راه 
بر این گونه تا زرد گشت آفستاب گهی بادرنگ و گهی بسا شتاب 

۱۷۵۵ بکوشید صلصال با مرد جنگ زمانی به تیر و زمانی به سنگ 
هو خورشید بسنهفت ززیسن کسلاه . شب تسیره بسنمود هستر سیاه 
دو جنگی شد از جنگ جستن ستوه نسهادند سر سوی هامون و كوه 
طسلایه بسرون شد ز هر دو سپاه ببستند بر کوه و بر دشت راه [۲۳۴-پ] 

[کشته شدن صلصال به دست حضرت شاه مردان على -علیه السلام-]۶ 
دوم روز برسان روز نخست دو جنگآور از یکدگر کینه جست 

۷۶۰ بسر اینگونه" یک هفته بایکدگر نسمودند از زیر و بسالاه سر 
به هسفتم کمر بست مرد دلیر ‏ . بر آن کوه دامن برآمد چو شیر 
بداندیش رابر سرسنگ دید میانش به بسند کمر تنگ دیسد 
خروشید کای دیو“ پولاد چسنگ چه مویی که روز اندر آمد به تنگ 
بر این کوه خارا"' به سختی و کرم'' چنین چند باشی بکردار غرم" 

۷۶۵ برون آی تارای میدان کنیم برآورد گه جنگ مردان کنیم 
یک امروز دیگر بکوشیم سخت ببینيم تاچيست فرجام بسخت 
فغان کرد صلصال کای پهلوان مرا خود به هی برام ` زوان 
نخفتم شب تیره از درد چشم ولی دارم از چشم پر درد و خش ۴' 
تو بر من چه دانی که چون میرود به جای نم از دییده خون می‌رود 

۱. ب و ج: کردی. ۲ ب و ج: بدین سان که ۳ د به. 

۴ ب و ج: بنمود؛ د: بگذاشت. ۵ ب و ج: بر دامن کوه؛ د: دشت و برکوه. 

۶ اساس: ب و ج: عنوان ندارد: با توجه به د اورده شد. ۷ د: بدان‌گونه. 

۸ ب و ج: شیر؛ د: مرد. ٩‏ د: مولی. ۰ ب وج و د: بالا 

۱ «: رنج. ۲ د: نگهبان گنج. ۳ب و ج: برآید. 


۴ ب و ج: آزرده از درد چشم. 


خاوران نامه ۵.۳ 
سحرگه ز بس رنج و سختی و تاب کو ی ا 
برآن سان یکی خواب دیدم شگفت شبودی مرا کاشکی خواب و خفت 
اک ان وات یکی هت ا که فرجام خود را شناسنده‌ام؟ 
بدیدم یکی ژرف دریای آب من افتاده در وی به صد رنج و تاب 
زمسسسانی در او آش نا رفستمی نسدانسستمی تاك جارفستمی 
تنبردم به بیرون 1 خویش" راه شد آن آب روشن چو قطران سياه ۱۱۷۷۵ 
به آب اندرون چشم من خیره گشت؟ه که آن آب روشن کل تیوه گشت؟ 

ف رو رفستم آخر به آب سیاه گل تیره بر من فرو بست راه » 
بدو گفت روزت به پایان رسید بللند آفتابت بسه زردی کشید؟ 
همی تیره بینم تو رأ روی سخت نه اسیّد تام است نه" روی تخت 
یسلا جسوی بگشاد تیر خدنگ دلاورسپر در سر آورد تنگ ,۱۱۷۸ 
ق کارگر نساوک درع سوز "۱ هنر عیب گردد چو برگشت روز 
عسلی" ! گفت کای بدرگ شوم پې نگهدار لختی بر این بوم پی [۲۳۵-ر] 
من امروز تیری گشایم به تو گشاد سواران نمايم به تو 
بمالید چاچی"' کمان را به چنگ ‏ بسنالید چرخ از گشاد خدنگ 
به شست اندر آورد یک چوبه تیر نبشته بر او نام صلصال پیر ۱۱۷۸۵ 
قسضاگفت گیر و قدر گفت ده تا هښ گوشه توخیاننه آواق ۰ زه 
چو تیر از کمانش بسرون برد راه بزد بر ميان دو ابسروی شاه 
زره دامن از ' تسارکش بر درید به مغز اندرش تیر شد ناپديد 
ز تسیرش کمان پشت شد بدسگال خسروشی برآورد صلصال دال 
یگفت ای سپهبد رسیدی به کسام به مرگ جهاندار و سالار قام ‏ ۱۱۷۹۰ 
گریزان سوی'' کوه بنهاد سر خسروشان همی شد کمر بر کمر 
سپهبد بسرآمد به بالای كوه خسسروشیدن آمد ز آلای کوه 

ا ب و ج: هراسیده‌ام. ۲ ب و ج: شناسیده‌ام. ۳ د: سوی. 

۴. ب و ج: شدن هیچ. ۵. د: شد. ۶ ب و ج: شب. 


۷ ب و ج: در آمد به تنگ. ۸ ب و ج: سپهر بلندت نیأمد به چنگ. 


٩‏ ب: و نی؛ د و نه. ۰ ب و ج و د: دوز. 
۳ ب و ج: میر. 
۶ ب و ج: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۱ ب و ج: همی. 


۲ب و ج: حیدر. ۴ ب وج و د: آواز. 


۵ ب و ج: «از» ندارد. 
¥ ب دج در ان. 


۱۱۷۹۵ 


N\A 


11۸۰۵ 


11۸1۰ 


۱ ب و ج: 


۴ ب و ج و د: ابوالمحجن. 


2¥ نامور شاه حصن. 


4 3 برآمد. 


به سر پنجۀ بسازوی دیو بند 
په حصن اوا سرافراز شیر 
همه مردم دڑ مسلمان شدند 
بپرسید حیدر زاحسوال گنج 
نمودند کز گنج ززین حسصار 
بددینجا نسیاورد صسلصال گنج 
بسپرسید حسیدر ز پساران خير 
راشف و مالک تاغدار 
فان هدار شاه مک 
به زندان صسلصال دال اندرند 
سپهبد بیامد" به زندان سرای 
همه گردن و دست و بازوی مرد'' 
همه موی کالیده و مسستمند 
هم اندر زمان شاه مشکل گشای 
همه بند از" ایشان علی برگرفت 
بسزرگان لشکسر ز جان آفرین 
که مارا گشایش ز فر تو بود 
بمدین سسختی از جان بکندیم دل 
از این بد نسوید رهایی نبود 
تو دادی ز بیداد صسلصال داد 
علی گفت هرگز که داد این نشان 
که تامن گشادم به شمشیر چنگ 


زور. ۲ ب و ج: گنج. 


۵ ب: همه. 


2.1۰ سراسر. 


Nf‏ ب دج «از» ندارد. 


۷ د: وأو ندارد. 


۵. ب و ج: ز بند از؛ د: ز بند. 


حاوران نامه 


در از بارۂ حصن شیطان بکند 
ز مسر سو نگه کرد بالاو زیر 
یکسایک بر او آفسرین خسوان شسدند 
که برد انسدر آن کوه" بسیار رنج 
پشیزی ندیدیم بسا شسهریار 
کز او مسا" ندیدیم جن درد و رنج 
بدو باز گفتند سر تابه سر 
همان سعد و قاص و زنهار خوار 
به مردی خداوند نان و تمک 
یز و ی ا 
سران را" ! همه بند بر دست و پای 
ز آهن شده زرد و زنگار خورد ۲۲ 
ميان سوده از تنگ ۲ زنجیر و بند 
طسلب کرد سوهان پولاد سای 
جدا هر یکی رابه بر در گرفت 
گرفتند بر پسهلوان آفسرین 
فرسودگی از تو دیسدیم سود 
به چاه بلا درفکسندیم دل 
وز این بند اميد جدایی نبود 
از این غم به ارج تو گشتیم شاد 
از این سر فرازان و' گردنکشان 
بکشتم بسسی اژد هاو نهنگ 


۳ د: که ما زاو. 
۶ ب و ج: تاجداران به. 


۸ ب و ج: به رنج و به سختی به سر می‌برند. 


۱ب و ج: بازو به بند. 


۶ د: به. 


خحاوران نامه 


2۰۵ 


نمودم هسنرهای مسردان بسسى 
در آفاق با هر که کردم نبرد 
شمارا همیدون کجا بسد گمان 
تسوانسد " نمودن کس این دستیرد 
که چون مالکی را به میدان جنگ 
EI 1‏ تامدار 
که بااین چنین رنج بسیار" من 
سرا نده بنشست و بسنیاد کرد 
بگفت آنسچه از شسهر ززین حصار 
از آن چاه تاریک و صلصال و سنگ 
ار آ ئی چک کف کار 
بر این کوه دامن به پیکان تیر 
ھت اکنون بسرون ۲ رفت باید دمان 
پسبستند گسردان سسلیج يبرد 
بیامد بدان‌جا که صسلصال پیر 
بدان خون که رفت ان سرو مغز شاه 
بر آن کوه سر بر؟' یکی غار بود 

۶ 


به خون سوی آن غار بردند پی 


جهانجوی را چون یکی پیل مست 


خ ۰ مت ۱ 
ز ابسروی او خون روان گشته بور" 


میا فو تیه تاه کس وچ 
نسدیدم به بسازوی صلصال مد 
که از شیر" جنگی و پیل" دمان 
نسباید گرفتن چسنین کار خرد 
تسواند گرفتن کی بسی درنگ۹ 
که چون رستی از رزم " آن " دیو سار ۱۱۸۲۰ 
فسزون بود بهر تو تیمار من 
۱9| 
چه دید از شگفتی بدان کوهسار 
ز دشسمن گهی آشتی گاه جنگ 
بسرآوردم از مفز بدخواه ( کرد ۱۸۲۵ 
بسفتم سر و مغز صسلصال پیر 


۱۳ ۲ ون‎ a 
برون رفت با حیدر آن پنج مرد‎ 


گریزان شد از زخنم پسیکان تیر 


ز دتسبال آن "۲ بلسرگرفتند راه ,۱۳ 
که چون طاق گردنده پرگار بود 
ر ا کن 


به غار اندر اه فتاده دیدند ی بست 


وز آن تیر پشتش کمان گشته بود" 


۱ ب و ج: پیل. 
۴ ب و ج: پی. 
۵ د: بعد از این بیت بیت زیر امده است: 


۶ ب و ج: جنگ ۷ د: این. 
۲ د: روان. 


که ان زخم کاو دارد از شست من 
۴ 3 او. 


1¥ ب وج دید. 


۵ب و ج: کوه دامن. 


۳ ب و ج: توان ره. 


که بسامن بپ پسنده نیامد کسم 
۸ د درد. 


۱ ب و ج: مرا 


> عجب کاو برد جان هم از د ست من 
۶ دز 


۱۱۸۳۵ 


۱۱۸۴۰ 


11۸۴۵ 


11۸۵۰ 


۱۱۸۵۵ 


به غار اندرون نالة زار داشت 
چو او را بدیدند بر پای جست 
علی گفت کای" ريمن بد سگال 
تو را پیش از این بیش از این گفته‌ام 
یت ایر کشتی ز فترمان امن 
ز هر گسونه‌ای بسودمت " رهنمای 
کنون هر چه دیدی سزاوار توست 
بسراو گفت صلصال کای بدمنش* 
یانش اندر امد به خاک 
مسسبینم بسسدین روز افتادگی 
بسدین زیر دستی مبین سوی من "۱ 
نمودم به مردی بسسی زور چنگ 
چسو امیّد عمرو از زمانه نماند 
از این پیش اگر"" پسند بشنودمی 
ولیکنن چو یارای بختم E‏ 
اگر رخت بیرون کشم ز این سرای 
یه سر برده‌ام روزگاری دراز 
مرادر جهان هيچ باقى نماند 
کنون از جسهان رخت برداشتم 
برآمد به مردی تو را نام و کام 
چو کردی مرا اینچنین پاییست 
خبر شد به سوی شمامه که شاه 


شمامه بیامد به صد داغ۲۲ و درد 


خاوران نامه 


ز خونش همه غار آغار داشت 
نسیارست رفتن بسیفتاد پست! 
بدین خوابگه بر تو چون است حال 
سس خن هر چه بایست ننهفته‌ام 
تیسپذرفتی اتود واپسبیمان " تن 
نیاوردی از شور بختی به جای 
چسنین بد مکافات کردار توست 
تفن رون کین مر کن سر رد 
جهان را ز آسین خود نیست باک 
مبرنام من جز به آزادگی 
تو خود دیده‌ای زور بازوی'' من 
همآخرنه پولاد بودم نه سنگ 
زمانه سر آمل بهانه نماند 
نسفرسودمی"' بلکه بسرسودمی 
حوالت جز این روز سختم نبود 
کسسی جاودانه نماند به جای 
بسسی دیده‌ام کامرانی و نان 
سرانجام دامن بباید فشاند*' [۲۲۶- ر] 
جسهان را به دست تو بگذاشتم 
از این پس جهان را بگیری "" تمام 
به مردی کمربند و بگشای دست 
تو را می ‌سپارد کیانی کنلام۱۵ 


ز نرگس دوان بر سمن آب زرد 


۱ ب و ج: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۳ ب وج و د: پیمان. 
۶ ب و ج: بود حق. 
۸ اساس: پرمنش؛ که مفلوط می‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۰ د: مبین تو بدین زیر دستی به من. 
¥ د: به فرسودگی. 

۶. ب و ج: بگیری جهان را. 


۴. ب و ج: ایین. 
۷ ب و ج و د: بدو. 


۱. د: روز کین کین. 


۴ د: نماند. 


۷ ب و ج: رنج. 


۲ د: ای. 
۵ ب: ایمان؛ د: فرمان. 


4 د؛ سرو. 
۲. د: اگر پیش از این. 


۵. ب و ج: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


خاوران نامه 


نسهاد آن سر خسته را بر" کنار 
نمودم تو را پیش از این راز خویش 
مرا دال از این داستان هر چه گفت 
نس بودی پسذیرای گفتار من 
از آن پس بر او مويه آغاز کرد 
همی گفت کای" پادشاه مهان 
جسهان در پسناه تو آسوده بود 
ر دادت٩‏ سسستم دست کسوتاه داشت 
ز بسیداریت فستنه در خسواب بود 
خسراسی درآمد به کار جهان 
شش مخت شاهانه بی‌شاه مساند 
از این پس من و سوگواری و“ درد 
زمانه چو مهۈهر تویاد آردم 
پسوآنگنونه بازم بسهدرد تو اشک 
سبزد گر بگریم بر این تاج و تخت 
از این پس به جای تو ای تاجدار 
از آن صد پسسر یادگاری نماند 
سرت سیر می‌گردد از تاج زر 
گران مایگانت همه رفسته‌اند 
جهان در جهان باکه کرد این ستم 
که باداغ و تسیمار چندین پر 
مراباتو خوش روزگاری گذشت 
هم اکنون بدین روز پسیری مرا 
مرابسی‌تونه کاخ بايد نه باغ 


مرو یاد سرو و مبو یاد گل 


به زاری همی گفت کای" تاجدار 
که ناید تو را این چنین روز پیش 
نسمودم تو را آشکار و نهفت 
به خیره همی جستی آزار من 
ز هسر شیوه‌ای شیونی ‏ سان کرد 
بهار" و به دولت پناه جهان 
به دور تو جوری نسپیموده بسود 
سرت افسر از شقة ماه داشت 
زمین زابر تيغ تو سيراب بود 
برآمد به هم روزگار جهان 
فسروزنده خسورشید بی‌ماه ماند 
لب خشک و چشسم ترو آه سرد 


به جای نم از دیده خون باردم 


۱۸۶۰ 


۱۱۸۶۵ 


۱۱۷ 


که باشد رشن ابر نیسان به رشک“ 


. زرشهزادگان شهر یاری ' امان 


که را مسی‌سپاری کلاه و کمر 
بے ترک کلاه پسدر گفته‌اند 
که را یاد باشد چنین بیش و کم 
ببايد نهادن سرانجام سر 
خرابی'' رسید و بهاری گذشت 
فک ندی به روز اسیری مرا 
که چون لاله دارم دلی پر زداغ 


به بزم تو در کاسه خون بادمل 


۲ د: ای. 


۱ دا در 

۴ د آوح. ۵. د: ز داد و. 
۷ د: همه تاج. ۸ د به. 

۰ د: یادگاری. ۱ د: خزانی. 


۳ د: شیونی شیوه‌ای. 
۶ د: سرو افسر. 
٩‏ د: یاد. 


۱۱۸۵ 


1۸۸۰ 


۱۸۸۵ 


۱۱۸۹۹۰ 


۱۱۸۹۵ 


۱۱۹۰۰ 


۱۹۰۵ 


گل سرخ چسون غنچه دلتسنگ باد 
حتحوان باد برطرف باغ بهار 
نفشه سسرافک نده در پیش باد 
همی گفت از اینسان به صد داغ و درد 
ز درد شمامه علی باسسپاه 
یسزرگان دین ناله برداشتند 
علی گفت کاین بودنی کار" بود 
گر این روز را من بدانستمی 
ز بسهر شمامه وف کسردمی 
شسمامه چسنین گفت با آب چشسم 
و آن کز تو آیسد" ز فسرزانگی 
ز انسدرز و پیمان و از پند " خوب 
به پیمان سراندر نیاورد شاه 
مراهر چه رفت آشکارا و راز 
اگر داد بینم ز چرخ" ارستم 
چو شد کشته بردست صلصال دال 
همه ساله با چشم گریان بندم 
سسرانجام بااو به هم ساختم 
برفت آن غم و شادمانی رسید 


بسا روزگاران که باهم بدیم 


قآ گنهن ردو ادن ان ِ 


شبانگه که بر سوگ خورشید. ماه 


خاوران نامه 


ز خسون جگ ر بر رخش رنگ باد 
پرآتش دل نرگس آبدار 
زمان تازمان حسرتش بیش باد 
همی ریخت بر سرخ گل آب زرد 
یه ی وک 
به رخ بر ز خون لاله مسی‌کاشتند! 
نسدارد کنون درد و" تسیمار سود 
نس می‌کشتمش ات وانسستم 

یس دوزنده او رار ها کردمی 
که نرمی نباشد" به هنگام خشم 
نسمودی ز مسردی و مسردانگی 
نسمودی بدو راه و پسپوند خضوب 
ز تندی و تسیزی نسیامد به راه 
از این پسیشتر گفته بد دال باز 
هنن ہے کنن قبسا تماش و غ 
مراتیره شد بخت هفتاد سال 
چوبرآتش تيز بریان" بدم 
زتیمار دل رابپرداختم 
شد آن نکبت و کامرانی رسید 
به شادی به شادی به غم غم" بدیم [۲۳۶-پ] 
چنانچون بماند"' نماند چسنین 
به گریه سخن گفت و" پاسخ شنید 
ب‌پوشید مشکسین پسرند سياه 


.بو این 
7 ك 


۳ ب و ج: 
۶ د پیوند. 


۸ اساس: گریان؛ که مغلوط مي‌نمود با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۰ ب و ج: او. 


ن بیت و بیست و هشت بیت قبلی را ندارد. 


روز. ۴ ب و ج: نیاید. 
۷ د: به دهر. 


۱ ب و ج: واو ندارد. 


۲. ب و ج: گرد پیکار. 
۵. د: چیز باید. 


5 به هم شاد و بی‌غم. 
۲ ب: نماند. 


خاوران نامه 


به نرمی سخن گوی با مرزبان 
بپرسش یکایک خسبرهای زر 
از آن زخسم صلصال برسان زیر 
شسمامه بدو گفت چون تاج بخش 
TEC‏ که آن زر کجاست 


ولیک" این خبرها نگویم به کس 


چو او باز گردد به بنگاه" خویش 
على بابسزرگان لشکر پناه 
چو آمد سپهبد به سوی سپاه 
ز دیدار اران ببودند شاد 
ا ا وک 
به سر برد شب حیدر اندر نماز 
وز آن روی صلصال بازخم تير 
چو از پیش او حیدر نامدار 
زبان رامجال گشودن" نسماند 
دو رخساره چون زعفران گشت" زرد 
شمامه به رخ بر" کشیدش نقاب 
چنين است آیین گردنده دصر 
جهان را یکی مار خونخوار"' دان 
تسو ان در دم هفت سراژدها 
به افسانهة ند افسون نمای 


زمانه چسنانت به خط در کشید 


که نساگه ز گفتن بسبندد زبان 


نسهفته مسر باتو گوید خببر 
همی کرد زاری ز پسیکان تسیر 
به رفتن ز گیتی روان کرد رخش 
نهفته ندارد خبرهای" راست 
که دانم که نزدیک شد مرگ من 
که باشد علی را بر آن دسترس 
بگویم که مارا چسه آمد به پیش 
زالا یه صامون گکرفتند راه 
سسواران پذیره شدندش به راه 
ز کار نسخستین گرفتند یاد 


تر اتنحتو ده از رز ۵ ستالار قام 


بگسترد سجادة سجده باز 


عقیق یمانی روان بر زریر 


ا ۶ 
برون رفت بر وی دگر گشت " کار 


7 8 ا 
برامد روانش به زاری" و درد 


جهانجوی" " را سر فروشد به خواب 
گسهی نوش بسابیم از او گاه زهر 
هقی آدمی خوردنش کار دان 
چسرامسی‌کنی تکسیه بسر اژدها 
تو بااژدها کرده آرام و" جای 


کته واش ار خط او بت کید 


۱ ب و ج: بگویی. 
۴. ب وج پیکار. 
۷ ب: نمودن؛ ج: گذشتن. 


2.1۰ در. 


ب و ج و د همه. 


۲ د: سخنهای. 
۵ د: رنج. 


۴ واو ندارد. 


۸ ب و ج: ارغوان کرد؛ د: زعفران کرد. 


۶ ب و ج: بگردید. 
4 د:تیمار. 
۳ ب و ج:نامور خوار. 


141۰ 


11۵ 


۱۱۹۳۰ 


۱۱۹۳۵ 


۰ 


۱۱۹۳۰ 


۱۱۹۳۵ 


۱۱۹۴۰ 


۱۱۹۴۵ 


۱۱۹۵۰ 


۱. ب و ج: 
۴ ب و ج: 
۷ ب و ج: 


ز پسرگار این سقف نه پسنجره 
قدم آن که بر فرق وون نهاد 
تو خود را چنان کرده‌ای پای بست 
رها کس رده‌ای عسالم جان و دل 
ز طسوفان آبسی حذر کن حذر 
زمسین زلزله است و شکسسته رواق 
زمسانه تو را می ‌فریبد به مهر 
جهان گر بگیری به بازوی زور 
سرت گر به گردون رسانده کلاه 
جسهان آسیایی است پر کیمیا" 
دو سسنگ زبسر زیر او را ببین 
تو بیچاره اندر میان دانه‌ای 
چو بر سر بگردد بسی آسیا 
پس آن تسوتیا را بسان غبار 
غباری که برخیزد از تند باد 
چو بگذاشت صلصال تاج مهی؟ 
شمامه همه شب بر او خون گریست 
چو خورشید بنمود والای '' زرد 
سسپهدار دین با سران سپاه 
رسیدند نسزدیک باره فسراز 
وز آن جا به سوی شمامه سپاه 


بر آن گونه"' صلصال افتاده بود 


شممامه بیامد خلیده"' جگر 


جح د. 


استخوانهای تو. ۸ د به نیروی. 


۰ ب و ج: دیبای؛ که بر متن, ترجیح دارد. 


۴ب وج سوی غار دامن. 
Ah‏ ب وچ کره. 


۲ ب و ج: همانگاه. 
۵ ب و ج: واو ندارد. 


خاوران نامه 


نخواهی برون رفت از این دایره 
از این دایره پای بیرون شهاد 
که نیکو نسمی‌دانی از پای دست 
فسرو رفسته در عسالم آب و گل 
چه پسایی که بگذشت آبت" ز سر 
چرا خسفته‌ای زیر آزرده طاق 
تو مفریب خود را به گردان سپهر 
بگیرد جسهانت به زندان گور 
هم از جاه" روزی در افتی به چاه 
که بر خون" همی گردد آن آسیا 
یکی آسمان است و" دیگر زمین 
بیندیش اگر زان که " فرزانه‌ای 
ک ند استخوان تو را" توتيا 
ببیزد به“ پرویزن روزگسار 
ز خاک فسریدون بود یا قباد 
سرآمد بر او روز فرماندهی 
شب تیره بر روز و ارون گریست 
نهان شد دواج' " شب لاجسورد 
ز هسامون سسوی دژ"' گرفتند راه 
دلیسسران در دژ گشادند بان 
که ار اه E‏ 
به زاری در آن غار جان داده بود 


نگفت آنچه او را چه آمد ۶ نه ۲۳۳۷ 
ِ چه او را چه به سر بر 


۳ ب و ج دیوان کیا. 
۶ ب‌وج: اهل و. 
4 د: بهی. 

۱ب و ج: رواج. 


۳ ب و ج و د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۶ ب و ج: آمد مر او را 


خاوران نامه 


به مالک علی گفت کای" پهلوان 
بد اندیش را بخت وارون كنيد 


بدان" ساز و زس از چه پرداختند. 


دلاور کمر بست و" بگشاد چسنگ 
و گی کان یران جنم کو پوست دو 
بکردند یک تواز آن جامه باز 
ز بهر سسپر پاره‌ای برگرفت 
و وھ کر اها ی رد فف 
بدیدند بر جامه از هر کران 
علی گفت از این جامه شد آشکار 
چو بد حر ز او" نام پیغمبران 


'' آن جامه را" بهر خود ساز کرد 


مر 
سه تو جام دیگر از وی بماند 
از آن هر یکی گوشه‌ای یافتند 
شسسمامه بیاورد مشک و گلاب 
به دیبای شاهی' سرا پای شاه 
ب فرمود تاهیزم از هر کنار 
نسهادند بر گرد صسلصال شاه 
به کردار کوه آتش افسروختند ۱۴ 


وز آن"" جسایگه بساز جای آم‌دند 


۵۱1 


نگه کرد باید به روشن روان 


از او جام رزم " بیرون کس‌نید 
که شمشیر بر وی نسمی‌یافت راه 
تک ان شاج بود و چون ساختنده 
ز صسلصال بگشاد خفتان جنگ 
همی هر یک آن" را به دیگر نمود 
جسهان پسهلوان مالک رزمساز 
ون آن هس یکی بسهز دیگر گسزفت 
بدو اندرون دیده بگ‌ماشتند 
نبشته بر او نام پيغمبران 
که شمشیر بروی نمی‌کرد کار 
بای بر تبرش یق کزان :1 
ز روی دگسر جاامه‌ها"' باز کرد 
سسران سپه را سراسر بخواند 
ز سم جامه را پاک" ۱ بشکافتند 
بس یاک ند مغزش به کافور ناب 
شسمامه بس‌پوشید و آمد به راه 


بدان یمه بر وی ببستند راه 


پآ نکتو ده لال را ما خف م۱ 


شسمامه رخ از بسسهر زر کرد زر کز آن گنج او را نسیامد خسبر 
.١‏ د: ای. ب وج حنگ. ۳ د: مر آن. 
۴ د رزم. ۵ ب و ج: چه بود و چه پرداختند. ۶ ب و ج: واو ندارد. 
۷ ب و ج: آو. ۸ د ال ٩‏ د: بدو. 1 
۰ ب و ج: روان؛ د: من کامران. ۱ ب و ج: چو. ۲ب و ج: از. 
۳« جحامه‌ای. ۴ ب و ج: باز. ۵ ب و ج: شامی. 
۶ ب و ج: اتشی بر فروخت. ۷ب و ج: تن بسوخت. ۸ د. از این. 


۱۱۹۵ 


۱۱۹۶۰ 


۱۹۶۵ 


۱۹۷۰ 


۵۱۲ 


۱۱۹۷۵ 


على گفت از اندیشه آزاد باش 


چسنین را ز کی ماند اندر نهان 


حاوران نامه 


بدینسان غم زر مخور شاد باش 


به خواب دیدن امیرالمومنین علی حضرت پیغمیر -علیهما السلام - 


چو شب افسیر زر به سر ہر تهاد 


فرو داشت حیدر همانجا" سپاه 


بسفرمود بر بازگشتن شتاب 


Tu 
جمهان ساز و آیسین دیگر نهاد‎ 
دل آسوده از رزم" صلصال شاه‎ 


۸۰ نز شب نیما حسیدر نسامدار به طاعت به سر برد در مرغزار 
سحرگه به خواب آمد او را نسیان فرو شد زمانی به جای نماز 
به شب آفتابی به خواب آمسدش بسدانسسان که در دیسده آب آمسدش 
رخ روشن مسصطفی رابدید به شب آفستاب صفارا بسدید 
چو گل در سحر گه تبسم کننان بکردار بابل تقرنم کستان 

۵ على را چو دید آفرین در گرقت به مهر دلش تنگ در بر گسرفت 
که بسیار دیدی ز هر گونه رنج بیابی به پاداش آن رنج گنج 
بسی رفتی اندر پسی کار دین کشیدی بسی رنسج و تسیمار دیین 
جسهان آفرین از تو خشنود باد به سسوی منت آمسدن زود باد 
مسرنجان روان را و مفزای رنج دل آسسوده دار از پسی کار گن 

۰ تو آن گنج کن بام ززین حصار فرستاده بودی به درا کستار 
به آب اندر افکند صلصال دال تو رامن بسم سوی آن مال دال 
چو بر دامن شهر ززین حصار رسیدی نگه کن به دریا کسنار ؟ 
بدان‌جا که بسرخیزد از آب جوش ‏ چو آن جاربسیدی نگهدار هوش" 
برانگیز غاص و" از آب زر" 5 برون آر و" بر رفته‌ها غم مخور ‏ 

۱. د: از اینسان. ۲ ب و ج: رسم. ۳ج همینجا. 

۴ د: رنج. ۵ ب و ج: این بیت را فاقد است. ۶ د: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 

۷ ب و ج و د: گوش. ۸ ب و ج: واو ندارد. ٩‏ ب و ج: نور. 


۰ د: واو ندارد. 


خاوران تامه 


بگفت این و از دیده شد ناپدید 
از آن شادمانی چو گل بر شکفت 
شممامه ز گتار او شساد کشخ 
دگ ر روز حسیدر سپه برنشاند 
چو آمد به نزدیک زین حصار 
بدان جسایگه کآب و وق بود 
NE TTY‏ توا 
ز دریا کشسیدن گرفتند زر 
سه روز اندر آن [کار]۲ بردند رنج 
از آن گنج یک نیمه شاه یلی 
وز آن نیم نیمی دگر بر سپاه 
همیدون کسی کاندر آن مرز بود 
به زر جمله را خشرم و شاد کرد 
همان راهم داران زین سرير 
چو لخضتی بر اینگونه ایثار " کرد 
به سوی شمامه یکی" بنگریست 
هر آن آرزو کان تو را در دل است 
ز اسپ و سسلیم وز گنج و سسپاه 
اگر کشت آمد جهاندار پیر 
چنین بُد"' جسهانجوی را سرنبشت 
شمامه بر او آفرین کرد و گفت 
مرا دال از این آگهی داده بود 


کش از توف امان ندرد 


۵1۲ 


E o 
۱۱۹۹۵ از آن خواب بیننده سر بر کشید‎ 


مر" آن خواب را با شمامه بگفت 
چو سرو سهی از غم آزاد گشت 
همی تا بدان آب دامن براند 
فرو داشت لشکر به دریا کنار [۲۳۷-پ] 
نشان پيمبر به ياران نمود 
بیاورد صد مردم از هر" كنار 
پر از گنج شد دشت و" هامون و در؟ 
همه دامسن آب شد کان گنج 
جداکرد هر شمامه علی 
بسبخشید بسر رسسم و آیسین راه 
ک‌جا پسیشهور یا کشاورز بود 
جسهان را به بخشیدن آباد کرد 
به زر هر سه را کرد متت پذیر 
ز بساقی!! شستروارها بار کرد 
بگفت ای شمامه مراد تو" چیست 
بتفرفای كز امن هه ۰ حاضل آاسةت 
ز آباد و" مرز آنچه خواهی بخواه 
ن عتتت رر 
بسیاشد"" همه بودنی خوب و زشت 
که بر من عیان بود راز نهفت 


چو بهر تو این گنج بنهاده بود 


1 
به نیک و به بد روز را نشمرد 


۱ ب و ج: 


۴ ب و ج و د: صد چند مرد از. 


جو از. ۲ د شه. 


۷ اساس: ندارد با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها فزوده شد. 
٩‏ ب و ج: اين بیت و بيت قبلم را ندارد. 


۱ب و ج: زمانی. 
۴ ب و ج: تو را 


۷ د شد. 


۵ د: واو ندارد. 


۰۱۸ ب دوج نباسد. 


۲ب و ج و د: علی. 


۳ ب و ج: بدانجا که آن آب را 
۶ د: این بیت را فاقد است. 

۸ ب و ج: نیمه. 

۰ ب و ج: انبار. 

۳ب و ج: تو را رای 


۱ ۷۰۰۰ 


1۰۵ 


۱۳۰ 


۱۳۰۵ 


۶. ب و ج: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


0۱۴ 


۱۳۰۰ 


۱۳۰۵ 


۱۳۰۳۰ 


۱۳۰۳۵ 


۱ ب و ج: 


۴ د: یاد. 
۷ د آمد. 
٠.د‏ جا. 


من" این آرزو دارم از پهلوان 
پسذیری و قسمت کسنی بر سپاه 
علی گفت لشکر چنان شد به" گنج 
زر آن تو و گنج و شسهر آن توست 
جز این آرزو هسر چه رای آیدت 
بدو گفت چون دال شاه جهان 
به ساحل زمین بست کاوین من 
چو تسهماس بنهاد بر سرکلاه 
به ساحل زمین بازبست آن خراج 
گکرایدون که بدهی از او داد من 
بسدین کار تا در جهان زنده‌ام 
على گفت دیگر چه خواهی بجوی 
شمامه بگفت این تمام است و بس 


تتو نیز از من ای نامور پسهلوان ` 


مسلی کف گنز رای من نک ری 
على گفت آیین من در پذیر 
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که این گنج شاهان روشن روان 
چنانچون تو دانسی به آیسین و راه 
کن این پس نبیند کسی نیز " رنج 
همه قسام یکسر به فرمان توست 
تو در خواه کز من به جای" آیدت 
مرا خسواسستاری نمود از مهان 
بسپرداخت بر رسم و آیسین من 
در آن کشور او را اک 
به خورشید تابان رسانید تاج 
به مسن بان فرمایی آباد من 
پسه لشکر عطای تو شرمنده‌ام 
تو را هر چه اندر دل آید ۲ بگوی 
بدین کار اگر باشدم" دسترس 
اگر خواهشی می‌کنی می‌توان 
چو خواهش نمایم به جای "" آوری 
دلم بسا تسو دربسند فرمان بود 
ره کفر بگذار و اسلام گسیر 


به فرمان پزدان دلش رام گشت ۱۱ 


بازگشتن امیرالمومنین على -عليه السلام -از قام الرقام به ساحل 


ز اسلامش اسلامیان شاد شش" 


بسفرمود پس حسسیدر نامدار 


پس. ۲ ب دج 5 
۵. د: داد. 
۸ د: باشدت. 


۱ ب و ج: شد. 


۳ ب و ج: دگر. 


همە‌رنجهای که" ET‏ 


۳. د: درد و. 
۶ ب وح و د: کابین. : 
۹ 3 راه. 


۲ب و ج: گشت. 


۴ ب و ج: واو ندارد. 


4 1 ۸ 
به پنجم درون سعد با عمرو گرد 


به هر کشتی اندر هزار و دویست 


۲ ب و ج و د: ز. 
۵ ب: اباد و. 


بر این گونه چندان که نتوان شمرد 


تو گفتی که دیگر در او جای نیست؟ 


۳ ل دج بیاراست. 


۶ ب و ج: نامور؛ د: بد. 
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شمامه بدو گفت کای تیکخواه نگهدار یک روز دیگر سپاه 

که تامن دهم" توش راه‌ساز ‏ کز این کشور آسان توان گشت باز 

ز کشور به کشور به" هامون و دشت بسسی کوه و دریا سباید گسذشت ,۱۲۰۴ 
شسمامه پسرون رفت با صد سسوار به آیسین رفتن بپرداخت " کار 

بسیامد سوی شهر و" بکشاد دست میان از پی بازگشتن بسبست 

ای تس و كوو کی هم از خوردنیها ز خشک و ز تسر 
بیاورد و نسیکی بسی یاد کرد سپ را بسه بخشیدن آباد کرد 

وز آن جابه جنبش درآمد سپاه سسسوی بسازگشتن گسرفتند راه ۱۲۰۴۵ 
جسهان پسهلوان مالک نامدار کمر بست با میر زنهار خوار 

ایس والم حجن گرد و شاه سمک دلیران و جنگآوران یک به یک [۲۳۸-ر] 
سرافراز قستین لام على چسو سعد دلاور سپهر لی 
براندند شادان ز آباد بوم ٠‏ بترون زفت لشكر ز قسام الرقوم“- 
رسسیدند تسزدیک دریسا کستان ز جننگآوران مردابا" شش هزار ۱۲۰۵۰ 
ره از سسوی درا بسیاراستند در او پ نج کشستی بسپیراستند 
کر ۱ و ی 2 

به دیگسر درون مالک تامدار همان نامور ر زنهار خوار 

سه دیگر ابوالمحجن گرد بود به نسزدیک او مهتران خرد بسود 
چسهارم شمامه که در مرز قام به دیسنداری و دانش آمد تسمام ۱۳۰۵۵ 


۷ اساس: بیاراستند؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد: ب و ج: بعد از این بیت ابیات زیر آمده است: 
یکی خود به دولت درون رفت زود دگر یک به مالک حوالت نمود 
یکی دیگری را اشسارث بکرد ابسوالم‌حجن گرد رغبت بکرد 
به عمرو و به وقاص رو کرد شاه شما همم به ساحل بگیرید راه 
یکنی بای تام و بهری جیا کے اسک ,وه تشکر بت 


۸ د: عمرو با سعد. ٩‏ ب و ج: این بیت و پنج بیت قبلی را ندارد. 


2۶ خاوران نامه 
رسیدن امیرالمومنین على -علیه السلام -به ساحل زمین 
ز خشکی به آب اندر آمد سپاه ز دریایسه ساحل گرفتند راه 


۱۳۰۶۰ 


۱۳۰۶۵ 


۱۳۷۰ 


وز این روی بر گرد ویران حصار 
کمر بسته " سالار و پیروز بخت 
گس ذرهای دز بسسته بد بر سپاه 
شسهنشاه جسمشید در بسند او 
شب و روز تسهماس با او به جنگ 
برآمد بر این روزگاری" دراز 
به بند اندرون شاه خاور سپاه 
که ای در خور تاج و" زیبای ! تخت 
نه آ خر من وتو بسی روزگار 
از این بسند پای من آزاد کن 
بیاتابسازیم با یکسدگر 
ز ساحل زمین تابه خاور زمین 
به مردی بکوشیم و جنگ آوریم 
زات غ به خاور شتابیم باز 
ز نو باز خاور به دست آوریم 


از آن پس بیابی ز من تساج و گنج 


۱۳۰۷۵ به جای برادر تو بساشی مرا 


چو حیدر بسدین آمدن دیسر ماند 


به" ساحل بدین سوی" دریا کنار 
بدانجا همی داشت بنگاه و رخت 
که دشسمن" به بیرون نیابند راه 
گس رفتار پسیمان و سوگند اوه 
زمانی به نیرو" زمانی به سنگ 
او یک وا 
چنین گفت روزی به پیروز شاه 
مرا چسند داری در این بند سسخت 
به خاور زمین دوست بودیم و یار 
ز دوران عسهد کسهن یاد کنن 
بسبندیم بر رسم پیشین کمر 
جهان را پر آشوب سازیم و کین 
سر تخت ساحل به چنگ آوریم ‏ 
مگر ارج"" رفسته بسیابیم باز 
بر این دشمنان بر شکست آوریم 
زمانه بر آساید از درد و رنسج 


۱۴ 5 > = 


۳ همانا که اندر دم شیر ماند 


.دز 


۴. ب و ج: کز آن حا. 
۷ ب و ج و د: تیر و. 
۰ د: دیبای. 

۳ب وج آنجه. ۱ 
۵ د: دلم. 


۲ ب و ج: روی. 
۵ ب و ج: بو د. 
د- روزگار. 


۱ د: این بیت را فاقد است. 


۳ ب و ج: بست. 

۶ ب و ج: می‌کرد. 

٩‏ ب و ج: واو ندارد. 
۲ ب و ج و د ان جا. 


۴. ب و ج: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


کہ دانم که از رزم ۲" صلصال شاه 


له آی نس واف ته چگ سیا 


برآشفت سسللان گردن فراز فرستاده را پاسخ آورد باز 
بدو گفت نسزدیک تهماس رو به پاسخ بپرداز گکفتار نسو 
بگسویش که ای ہدرگ بدسگال یهت تیه زانتی ۰ صستضیان وال 
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گمانم که از جنگ صلصال شاه نهاو زنده آید رون نه" سپاه 

به پاسخ بدو شاه پیروز گفت کر کراس که 
نپذرفته بسودی از این پیشتر ‏ که از راه پیمان' نجویی گذر 

چو زن بازیابی و" پیوند خویش به جای" آوری عهد و سوگند خویش ۱۲۰۸۰ 
شتا همادا ف اف ات , کال ق کی تاک انس 
بسدانگه که بودت هزاران هزار دلاوو کر ست کار 
هه ر ا ان وس که بر دشمنانت نیامد شکست 
تودانی کنه اکنون به ‌تنهاتنی سسپاه جسهانجوی را نشکنی ۱۲۰۸۵ 
تسباشد على راز صلصال بيم که از عوج غالبتر" آمد کسلیم 

تو رامن بدارم در اين بند سخت ببینم که سر چیست فرجام بخت 

ون این" روی تهماس بر اوج کوه همی بود تاشد زبودن سستوه 

چو بسسیار شد روزگار درنگ به دژ اندرون خوردنی گشت تنگ 
فرستاد کس پیش“ پیروز شاه بدو گفت برخیز و '' بگشای راه ,۱۲۰۹ 
بمان تااز این کوه خارا و سخت پسه حصن مرضع گذاریم زخت ` 
گشایم در گنج ساحل زمین شم 4و نگل بو که 
بیابی ز من تاج شاهی و تخت به آیسین شاهان پیروز بسخت 

تو را خلعت خسسروانی دهم بسه لشکسر برت پسهلوانی دهم 

از این پس به اميد حسیدر مناز همانا که او را نیابی تو باز ' [۲۲۸-پ] ۱۲,۹۵ 


۱. ب و ج: نه او رسته باشد نه جنگی. 
۴. ب و ج: به یاد. 


۲ب و ح: فرمان. 
۵ ب و ج: اين بیت و بیت قبلی را ندارد. 


۳۲ ب و ج: بازیینی. 


۶ ب و ج: بلا جوی را بشکنی؛ د: جهانجوی را بشکنی. ۷ ب و ج بر. 
۸ ب و ح و د: وز آن. ٩‏ ب و ج: را به. ۰ ب و ج: واو ندارد. 
۱ ب و ج: که فرسوده گشت او ز راه دراز. ۲ب و ج: حنگ. 


۳ ب و ج: رسته باشد. ۴ ب و ج و د: گویی. 


۵1۸ 


به جایی که حیدر بود جنگجوی 
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۳ رن ce‏ ۱ 
تو از رزم صلصال و لشکر مگوی 


۱۳۱۰۰ 
اک ری ا چیه اس که آسان شود بر تو این کار سخت 
فسریب تو اندر نگیرد به من نیم مرد دستان و نسیرنگ و فن 
مراازتونه‌تاج باید نه گنج نبینی تواز من بسجز درد و رنج؟ 
اگر" خود برآری تو چون مرغ پر بے شتسنهو ‏ فسرهنانیایی گر 
۵ من ‌این جابه فرمان حیدر سپاه بدارم که بر تو بگیرند راه 
به هر کار تادر جهان زنده‌ام فسرمان حسیدر سرافک‌نده‌ام 
قسرستاده نسومید از او گشت باز بسیامد بسه تسهماس بنمود راز 
به لشکر چسنین گفت پیروز بخت چو بگزارد زاین" گونه پیفام سخت 
که ده اسپ دارم که اندر جهان پشتذاشتتان ندارد کسی از مهان^ 
۷۰ اب بخشم مر آن را که بنددکمر ‏ بسه سوی من آرد ز حیدر خبر 
دو مسرد جسهاندیده برض استند بدین کار زورق بسیاراستند 
ز دریابه زورق به فرمان شاه سوی مرز صتلصال بردند راه 
به ره بر یکی زان دو تن باز ماند یکی سوی مرز سرافراز راند 
شتابان همی شد به آباد بوم کسمر بسته آمد به قام الرّقوم 
۵ نسهفته ز هرکس خبر باز جست بدان تابابد نشان درست 
نمودند بااو که در مرز'' قام به مردی برآورد صلصال نام 
علی را به چاه اندر افکند و کشت زمانه بر آن نامور کرد پشت 
در آن روز پسرسید مرد این خبر که بد رفته حیدر سوی شهر زر 
به چاه اندرون مرد پولاد چنگ فک‌نده بر او بود صلصال سنگ 
۰ در آن کشور افتاده بود این ۲ خبر کز آن چه علی را چه آمد به سر 
چو در گسوش پرسنده افتاد راز به نومیدی اندر زمان گشت باز 
بیامد جر خسته و روی زرد خروشنده ! چون سوگواران به درد 
چو آمد به نزدیک پسیروز شاه بغلتید بر خاک پیش سپاه 

۱ ب و ج: هرگز. ۲ ب و ج: این بیت و بیت قبلی را ندارد. 

٣‏ د: و گر. ۴. ب و ج: حصن. ۵ ب و ج و د: بازگشت. 

۶ ب و ج: همرازگشت؛ از راه دشت. ۷ ب و ج و د: این. ۸ ب و ج: ندارد بدانسان کس اندر جهان. 
٩‏ ب و ج: ز دریا شناسان. ۰ د شهر. ۱ ان. 


۲ ب و ج و د: خروشید. 


دهم مسصطفی راز کار آگهی 


۱ د اندرون شد. ۲ د: به خود. 

۴. ب و ج: هوش. ۵ ب و ج: گریه. 
۷ ب و ج: بگفتند. ۸ د: ای. 

۰ ب وج و د: دارم. ۱ب و ج: بگفتم. 
۳ د: بگیرم حهان را. ۴ د: گردد. 

۶ ب و ج: ز پیکار. ۷ د. از. 


A ۲ 1‏ 2 
به کار آورم فر فرماندهی 


۳. ب: کرده. 

۶ ب و ج و د: کرد. 

٩‏ ب و ج: بخواهم. 

۲ب وج تو نی. 

۱4۵ ب و ج: سرشت. 
۸ د فرو. 


حاوران نامه 21۹ 
دو دیسده پسر از آب و پر خون جگر به فریاد و زاری بگفت این خبر 
نگون شد سر شاه پیروز بخت 0 به خاک اندر آمدا ز بالای تخت ۱۲۱۲۵ 
همه" جامۀ خسروی کرد" چاک خروشان به سر بر همی ریخت خاک 
بسرآمد ز لشکر سراسر خروش  .‏ نماند آن زسان با سرافراز توش؟ 
سه روز و سه شب زاری" و ناله بود به چشم اندرون آب چون ژاله بود 
کان کن اا پان شاه بدو گفت" کای" پسهلوان سسپاه 
اگر رفت حسیدر بقای تو باد تو باید که پیروز باشی و شاد ,۱۲۱۳ 
مخور شم" که من نیک دانم تو را هه کو ار ها تفن وا 
نگفتم!! علی مرد صلصال نیست به دسستان او رستم زال نسیست 
توا که اروش اش اه اک متس کت امیس 
ولیکسن مسخور غم که ار توام به هر نیک و بد غمگزار توام 
بده شاه خاور زمین را بسه من که تادور مانم سرش راز تن ۱۲۱۳۵ 
از آن پس جهان را بگیرم ۲" به‌تیغ. ‏ ندارم ز تو آنچه خواهی دریسغ 
ز گیتی مرا هر چه کردی"" درست ز هر کشوری نیمه‌ای آن توست 
بسرآشفت از او شاه پسیروز بخت . یکی بانگ زد بر فرستاده سخت 
بدو گفت برگرد از این مرز و بوم جوابی بر از من به تهماس شو 
بگویش که ای ریسمن بد کنشت؟! که بساتو نخواهم من اندر بهشت ۱۲۱۴۰ 
ميان بسسته‌ام بسهر رنج تومن که بیزارم از شهر و گنج تو من 
به مرگ عسلی شادمانی مکن به بیغاره۶' بر من چه رانی سخن 
بسدین کینه تادر جهان زنسده‌ام ز تسیغ آتش کسین فرو زندهام 
بسر این کوه دامن بدارم سپاه کنم تنگ بر مور و بر پشه راه 
وز" این جا به یشب فرستم سوار برانگیزم از دشت و هامون غبار [۲۳۹-د] ۱۳۱۴۵ 


۲۰ 


110۵۰ 


11۵۵ 


۱۳۶۰ 


۱۳۱۶۵ 


بدین کین مدد خواهم از مصطفی 
ز یسثرب بسرآغسالم" اعسراب را 
کسنم روی کشسور ز لشکر سیاه 
تمان عاد فا سال ت ا 
ز ساحل زمين تابه قامالرقوم 
گهی جنگ چون سوگواران کنم 
وز ان جابه مغرب گذارم سپاه 
سواران ز یثرب به مغرب کشم 
بکوبم زمین رابه سم سستور 
کو کم واد ف هف 
شهنشاه خاور زمین شاد گشت 
فرستاده چون باز برد ایسن خبر 
به لشکر چنین گفت کان" شوم پی 
مگر رای ض مغغربی با سپاه 
به نیروی بازوی کشورگشای" 
به مغرب یکی نامه فرمود شاه 
که رایض کز او شیر نالان بود 
ات که امد تلا موسرم 
بیامد یکی مرد تسازی نزاد 
وز این" جا سنوی قام شد با سپاه 
یکی مرد خودکامه پیروز "نام 


بسلاجوی بالشکری'' نامدار 


به قام اندرون کشته شد مرد جنگ 


خاوران نامه 


جفارا مكافات سازم! جمفا 
براآرم به هم آتش و آب را 
ز دریساو خشکسی بسیارم " سپاه 
کنم خواب و آرام بر خود حرام 
نه آباد سانم نه ویران نه" بوم 
که از دیسده طوفان باران کنم 
کسنم دشت و دریساز لشکر سياه 
همه خاک مغرب به یترب کشم 
بگسیوم جسهان را به بازوی زور 
ز دشسمن بخواهم به تسیغ " جفا 
که از کش تنش گردن آزاد گشت 
فسرستنده را گشت پر خون جگر 
نسخواهد نهادن از اين بوم پى 
کمر بسسته آیسد بدین رزمگاه 
برانگیز این بدگمان راز جای 
سوادی معطر ز مشک سياه 
نشس-تنگهش کوه والان بود 
بسه ساراج شد کشور و لشکرم!۱ 
همه مرن ساحل به تاراح داد 
کمر بست بر جنگ صلصال شاه 
به ساحل رها کرد و شد سوی قام 
مرابند دارد به ویران حسصار 


۱. ب و ج باشد. ۲. د: برانگیزم. ۳. د: در آرم. 

۴ د: صلصال. ۵ د: ویرانه. ۶ د: کین. 

۷ د: کاین ۸ ب: مرد آزمای؛ د: زورآزمای. 

.٩‏ اساس: در «سراری» هم خوانده می‌شود. ۰ د: بدان دم. 
۱ب و ج: لشکر و کشورم. ۲ ب وج: ان ۳ د: پرویز. 


۴.د لشکر. 


تدادندنيكو جواب سخن 


نسهفتند در دل هسمی راز خويش 


ی اه هد ۱ 
ب بستند از پاسخ آواز خویش"! 


نعاوران تامه 0۲۱ 
کسنون نسامبردار پیروز شاه شب و روز بر من گرفته است راه ۱۲۱۷۰ 
تو ما راان این بد به فریاد رس به" جن تو امیدی ندارم" به کس 
چواین کار کردی ز گنج و سپاه ‏ بدین پایمزد آنچه خواهی بخواه؟ 
چو نامه به سر شد همه خوب و زشت به عنوان برش نام رایض نبشت 
[شبانگه نوشته به مغرب زمین روان کرد تسهماس بی داد و دیین 
وز این روی دیگر به پسیروز شاه چنین گفت سالار خاور سپاه] ۱۲۱۷۵ 
که پای من از بند بگشای" دست که در عهد مردان نبینی شکست 
گرت حاجت افتد به جنگ" و سپاه تسو را سار باشم بسدین رزمگاه 
بدو گسفت پیروز؟ در بند باش پسه زنسجیر پولاد خرسند باش 
مراتانگردد خرها درست نگسردانم از بند پای تو سست 
کات ایی فقاو عر گنها وا ی را 
قو ا ق ا 
اگسر کشسته شد حیدر نامدار به جان رسته باشد مگر یک سوار 
خبرهای رفسته بباید درست نباید گرفتن چنین کار سست 
بر اینگونه ده روز پیروز شاه همی داشت خود را ز دشمن نگاه 
شب و روز بسا گسریه و ناله بود ز خسون مژه بر گلش لاله بود ۱۳۲۱۸۵ 
همی گشت روزی به دریا کنار خروشنده ! چون ابر و گرینده زار 
برآمد یکی زورق از روی آب همی کرد بر سوی ساحل شتاب 
به زورق درون شاه چون بنگرید دو بسیگانه مرد شتابنده دید 
رها کرد تابر کنار آمدند ز دریاسوی مرغزار آمدند 
یامد به نزدیک آن هر دو تن به جایی که آگه نبود انجمن ,۱۲۱۹ 


۱ د: چنین گفت سالار خاور سپاه. 


۲ ب و ج :کس. ۳ ب و ج: که. 
۴ ب و ج: ندارم مرادی. ۵ د این بیت را فائد است. 
۶ اساس: این دو بیت را نداشت. با توجه به نسخه‌های ب و ج افزوده شد. ۷ ب و ج: بگشاو. 


۸ ب و ج و د: گنج. 
۱ این بیت و بیت قبلی را ندارد. 


٩‏ د: پرویز. ۰ب و ج: خروشید. 


OY 


۱۳۹۵ 


به مغرب چنین بود فرمان شاه که چون پسهلوان بسرنشاند سپاه 
بسیاید بسه کین بدان‌دیش من بسرانگسیزد این لشکر از پیش من 
کنون را ض مغربی با سپاه نانك مسا اسان که واد 
٩۹ ۳ A. ۳‏ 1 ۳ 
۱۲۲۰۵ چو رأیض به مغرب درون مرد نیست به گکیتی کس او را هماورد نیست 
جففاجوی راكکار'' تالان بود نش تنگهش کوه والان موز 
چو گفتار گوینده آمد به پای راد سوه هم هرد گار آوشای 
Yas e ۰‏ ۲ ۰ ۳ 
جسهان پهلوان رافرو رفت دم همی گسفت بر غم بسیفزود غم 
۱ = 3 ۱ مد ۳ ۰ اا کت 1۴ 
به دل گفت دشوار شد کار من فزون شد غم و رنج؟ و تیمار من 
۲ ۱ ۰ ۵ . ۹ 
۰ نز بار گسران گردنم بود پست به سرباری" این بار بر سر 'نشست 
ولیکن کنون جای گفتار نیست که با چرخ گردنده پیکار نیست 
چو این کار بی‌اختیار اوفستاد تباید فستادن چو کار اوشتاد 
به‌لشکرگه آمد دلی پر ز داغ ز تیمار و انديشه رخ چون چراغ 
sC ۱۷ 1 ۰‏ ط 0 ی 
1۵ همانگه ز دریایرامد سپاه ز کش تی به خشکی گرفتند راه 
چو رایض برآمد" ز دریای آب جهان گشت از انبوه"' لشکر خراب 
۴ ب و ج: ره ۵ ب و ج: سرانجام. ۶ ب و ج: بی‌شمار. 
۷ اساس: کلمه مخدوش می‌نماید بصورت زاو» هم خوانده می‌شود. ۸ ب و ج: زمین. 
٩‏ ب و ج: به کین. ۰ ب و ج: جفاکار را رسم. ۱ب و ج: جنگ. 
۲ د: برافروست. ۳ ب و ج: درد. ۴. د: فراوان شده رنج بسیار من. 
۵ د: سربار. ۶ب و ج: وی. ۷ ب و ج: براید. 
۸ ب و ج: بیامد. ٩‏ ب و ج: آشوب. 


دل شاه پسیروز شد بدگمان 
یکی را به شمشیر زد بر" دو نیم 
بدو گفت مشتاب تا راز خویش 
از این مرز مارابه مغرب زمین 
سوی کوه والان به دریا کنار 


که تا رایض از کوه والان سپاه 


خاوران نامه 


کسه گفتن' ندید اندر ان مردمان 
دریگ به زانوؤ درآمد ز سیم 
بگویم ز انجام و آغاز خویش 
فرستاد تهماس بی داد و دين [۲۳۹- پ] 
که هست اندر او لشکر زنگبار ۶ 


بیارد به یاری تهماس شاه 


خاوران نامه 


زوالانیان دشت شد پر سوار 
خير شد به ٹهماس کآمد سپاه 
ببوسید رایسض به خدمت زمين 
سراپ رده زد رایسض نامدار 
بپرداخت تهماس گفتار خویش 
بنذو گنف راغي كە دل شاد دار" 
همه لشکر امسروز فرسوده‌اند 
بسمولم" یک امسروز و فردا سپاه 
بگیرم من آن را که بدخواه توست 
کسسنم روز بی روز را لاجورد 
به پسیروزی بخت شاه بسلند 
بر این كوه دامن نمانم سوار 
بر او آفرین کرد تهماس و گفت 
اميد بزرگان ساحل به توست 
برآید به پیکار تو کار من 
وز آن روی اسسلامیان مس‌تمند 


همه شب به تسیمار دل زیستند 


گس رفتند بر گرد ویران حسصار 


پسذیره بسسرون آمسد او را به" راه 
گرفتند بسر یکدگر آفسرین 
فرو داشت لشکر به پای حصار 
بگفت آنچه او را چه آمد به پیش" 
غمان مهن را همه بار" دار" 
ز رنج رست دن اسو دات 
به جسنبش در آرم بدین رزمگاه 
تو پیروز گر باشی و تندرست 
بسرآرم به پیروزه خرگاه گرد 
یوو کو کان کی 
پر از خون کنم دست و دریا کنار 
که همواره باکام دل باش" جفت 
مسرا دیده و دانش* و دل به تسوست 
سرآید به بخت تو تیمار من 
ز بسهر على سسوگوار و نسند 


شب تسیره تسا روز بگ ریستند 


رزم رایض مغربی با سپاه امیرالممنین علی -علیه‌السلام - 


چو بر لشکر زنگ زد شاه روم 
دلیسران والان کشسیدند تيغ 


بزد رای ض مسفربی که نای 


یسپرداخت زاغ سيه بوم بوم 
به بسالای سر بر درفش سياه 


چو دری اب ‌جنبید لکشسر ز جای 


۴ د: یاد. 


۷ د: باش و. 


۵. ب دج بیابان. 
۸ د: دانش و دیده. 


oY 


۱۳۳۳۰ 


۱۳۳۳۵ 


۱۳۳۳۰ 


۱۳۳۳۵ 


0۴ 


۱۳۳۴۰ 


۱۳۳۵ 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۵ 


۱. ب و ج و د: همه. 
۴ ب و ج: براف اشتند. 
۷ب وج چه. 

۰ ب و ج وزاین. 
۳ اساس: این دو بیت را نداشت. با توحه به نسخه‌های ب و ج و د افزوده شد. 


۵ ب وج و د: بر 


ز سسوی دگر شاه پیروز بخت 
بداتجا که" رایض بیاراست صف 
سپ رابراب فرو داشتند؟ 
به لشکر چسنین گفت پیروز بخت 
بکوشیم تا چون شود کار ما 
اگر سر ببریم" از این دیو سار 
وگر" تن بدین خاک بايد سپرد 
به بازوی مردی برآریم کام 
مرا فزه" ایزدی ار بساد 
وزآن " روی رایض درآمد ز جای 
دو لشکر به یک جا بسرآویختند 
و گنرد ران اسفن 2 گشت 
رمنده"' ز آسیب گردان نهنگ 
عقابان خونخوار چابک طراز 
[چو گیسوی خوبان ز جعد کمند 
سنانها زبان کرده هر سو دراز 
به گرز گران رایض شوم دست 
ز اسلامیان خون روان شد به" جوی 
سسسواران والان گشادند چتنگ 
به قلب اندرون رایض شوم پى 
چو پیروز بدخواه را چیره دید 


VY e. 5 1 ۰‏ 
سوی نیزه آورد پیروز چنگ 


۱ ب و ج سپه. 


۶ د همه. 


۲ ب و ج: سپهدار. 
ها ب a‏ ببردیم؟ د براریم. 
۸ ب و ج: شمرد. 


خاوران نامه 


همی" دل قوی کرده بر جنگ سخت 
گرفتند شمشیر و نیزه " به کف 
همه چشسم بر چتر او داشستند 
که مارا یکی رزم پیش است سخت 
به پسیروزی بسخت بسیدار ما 
از آن پس چه باک از جهانی سوار 
کس اندر جهان بسیآبهانه نمرده 
وگر کشته گردیم باری به نام [۲۴۰ - ر] 
سیر شاه مغرب نگونسار باد 
ز قلب سپه ناله برداشت نای 
چو آب روان خون همی ریسختند 
ز گسرز گران مغزها خیره گشت 
گریزان ز شمشیر شیران پلنگ 
چو زاغان به خون کرده منقار باز 
به حلق اندرون حلقه‌های کمند 
ز تیزی بسه سینه همی گفت راز" 
سر گرد نان را همی کرد پست 
سر مرد گردان بکردار گنوی 
ز" اسسلامیان پیرهن گشت تنگ 
رو ره تون اتی از و گنی 
همي۶ رون روشسن شب تیره دید 
بکسوشید با خصم پیروز جنگ 


۳ ب و ج: زوبین. 
۶.د اگر. 

٩‏ ب و ج: دولت. 
۲۳ ب و ج: رمیده. 
۴ ب و ج: چو. 

۷ ب و ج: جنگ. 


از آن گنج چندان که بايد تو را 


بدو گفت رایض که فرمان شاه 


بگیر آنچه خواهی که شاید تو را 


فزون است بر من ز خورشید و ماه 


حاوران نامه 0۳۵ 
زوالان! بسسیفکند چستدان سسوار که از کشته شد پشت هامون و غار ,۱۲۲۶ 
هم آخر بر او زخم بسیار گشت به چسنگال دشسمن گرفتار گشت ۱ 
ببستند بسازوی پسیروز شاه به پسیروزی رایض کینه خواه 
چنین گفت پس مسفربی با گروه؟ که شد دشمن از رزم جستن ! ستوه؟ 
هم اکنون ز کشتن" بسدارید دست به صاراج و تالان برآرید دست 
بلا ر ا و ب تالان کیند وزایسن " جسایگه رای والان کنید ۱۲۲۶۵ 
سپه را همه جامه ها برکشید وز این" دشت“ یکسر سراندر کشید 
بجستند از" جسای والانیان ‏ ببستند از بهر تالان میان [۲۴۰ - پ] 
سراپرده و خیمه و تاج وتخت بسه تسارام دادند"" بنگاه و رخت 
همه جامة مؤمنان راز تن تکشاند تون مسودگان "یی کون 
و ان تقو شاه جمشید را ای ی نسومید را ۱۲۲۷۰ 
مر" ' آن هر دو را بند کرد استوار۵! به والان روان کرد با صد سواز 
بدو گفت تهماس کای پهلوان یکی رنج پیش است اگر می‌توان 
سه روزه بدان سنوی " دریا کنار یکی شسهر دارم چو خرم بهار 
بسدوانسدرون گنج ساحل زمین ای رنج بردم بر او پیش از اين 
کنون حیدر آن شسهر بستد زمن. . بی کشته شد مرد شمشیر زن ۱۲۲۷۵ 
چو آورد آن مسرن را زیر پای یکی مسرزبان را در او کرد جبای 
جهانجوی را هست سياف نام که تسیفش دل شیر دارد نیام 
اگر نیک بیند همی" پهلوان. ‏ نسسرنجاند از گسفتن"" من روان 
به کشتی بدان مسرن راند سپاه کسند روز روشن برایشان سیاه 
چو بگشایی" " آن شهر آباد مسن بدادی به بازوی خود داد من ۱۲۲۸۰ 


۱. ب و ج: دلاور. ۲ب و ج: سپاه. ۳ د کردن. 


۶ ب و ج و د: آن. 
٩‏ ب و ج: بجنید زان؛ د: بجنبید از. 
۳ د. از 


۴. ب و ج: ما کینه خواه. ۵ ب و ج: دشمن. 
۷ ب و ج: وز ان؛ د: در این. ۸ ب و ج: دست. 
۰ د بردند. ۱ب و ج ودارا 
۳. اساس: سرافروز؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 
۵ ب و ج: فرمود خوار. 
۸ب وج و د: گنتة. 


نله چ دج پس* 
۶ب و ج و د: روی. 


۷ب وج دل. 
٩‏ د: بگشادی. 


خاوران نامه 


2۶ 

شوم گسرزهُ سر گرای آورم سر گرد نان زیر پای آورم 
ز جسنگاوران نامور شش هزار وا راد وای ریت زان خان 
۱۲۲۵ خود و سرکشان سوئ دریا کشید سسر بادبان بر ریا کشید 
چو یک روزه ره م‌اند بدخواه را کسز آن آب بسپرون بسرد راه را 
کس آمد ز دریا به سیّاف و" گفت که چون فتنه بسیدار گردد مخفت 
علی را به قام اندرون کشته‌اند سس په بی‌سپهدار و سرگشته‌اند 
یکی لشکر آمد به ویران حصار کمابیش جسنگآوران ده فسزار 
۰ سواران جسفاجوی و" والا نسیند؟ بسداندیش و خونخوار و تسالانیند؟ 
گسرفتار شب شاه پیروز بسخت پگ شندند" بسنیاد بسنگاه و رخت 
هم اکسنون بسیایند والانیان همه بسته از بهر تالان ميان 
برفت از سر مير سياف هوش بکنحردان دزیتا بستیاآ ور وان 
خروشان به زاری و گریان به درد کمر بست و بربست سان تسبرد 
۵ بغرمود تادر بسبستند تنگ به باره برآمد بر آیین" جنگ 
چو روز دگر شد ز دریا سپاه بەشهر مرصع گرفتند راه 
چو آن مغربی شهر در" " بسته دید همه باره مرد کمر بسته دید 
برانگیخت لشکر به آیین جنگ تو گغتی بجنبید دریسای زنگ 
همه دامن شهر لشکر گرفت نز پیکان به'' سنگ آتش اندر گرفت 
۰ به تیر و کسمان برد سسیاف دست به پیکان همی" سنگ خارا ببخست 
شد آن بیشه از خون یکی میستان"' ‏ ز شست سسواران هوا نیستان 
براین گونه تا آسمان تیره گشت ‏ سر جنگجویان همی خیره گشت 
چسنین گفت والانسی شوم پى که ننهاد"" باید از این بوم پی 
من این را که با من برآورد دست کسنم گردنش را به شمشیر پست 

۱. ب و ج: که از. ۲ ب و ج و د: واو ندارد. ۳ د تا لابنند. 


و5 ب دج تالانیند؛ ۵ والاینند. 


۶. د: بعد از این بیت دو بیت زیر آمده است: 


۷ ب و ج: برآمد به. ۸ ب و ج: به. 
۰ د شهر و دژ. ۱ ب و ج: ز پیکار. 
۳ نتاد. ۴ د: بنهاد. 


چو دادم شما را ز کاراگهی 


۵. ب و ج: بیغکند. 


زدی باز هسمراه آن لشکرم 

ببینید تا چسیست روی بهی 
٩‏ د: به آهنگ. 
۳ب و ج: همه. 


۵ د: شوم. 


خاوران نامه 


بسسسو زح من این لشکر شو م را 


جدا افتادن کشتیها و رسیدن مالک به حصار ویران 


ون آن روی دیگر سسپهدار دين 
کنن آنبوده ان زوم ودل کته شاه 
به" شادی به آب اندرون با سپاه 
به هفتم بسرآمد یکی باد سخت 
جسدا کود هر پسنج کقستی ز هم 


یکی سوی چپ رفت دیگر به راست . 


به هر گوشه‌ای کشتی آواره گشت 
نبد جای لشکسر فرو داشتن 
سه رون و سه شب شورش باد بود 
سیم روز مالک به ویران حصار 
ز دریا برآمد یکی باژ" آخواه 
چسهانگیر مالک برآمد ز آپ 
شی کی و ی شک وین کیر 
مسبادا که بسدخواه پسیروز چنگ ۱۳ 
همه دودم ان ۱۶ را سرانگیخت شاه 
روان کرد لشکر به حصن سپید 
وز این روی مالک برآمد ز آب 


سسراپسسرده و خیمه‌ها کنده دید 


همی راند کشتی به ساحل زمین 
به بازوی مسردانگی داده " داد 
همی راند یک هفته بیگاه و گاه؟ 
یدانسان که از بن بکندی" درخت 
زمانه بسه شادی بدل کرد غم 
چپ و راست باد مسخالف بخاست 
همی هر کس از چاره بیچاره گشت 


نسیارست لنگر فرو" داش‌تن 


۹ C۸ 
همی برد کشتی بکردار دول‎ 


ز"" کشتی برآمد به ساحل کتار ' [۲۳۱-ر] 
به تهھماس کت کآمد ا 
ز"" کشستی بسدین سوی دارد شتاب 
چو پای گریز است ره پیش گیر 
هن شر راه یر شاه خن ۱۳ 
EE O‏ 
۷ 


فراوان دلاور سسرافکنده ديد 


OY 


۱۳۳۰۵ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۳۰ 


۱ ب و ج: از رنج آزاد ۲ د: داد. ۳ دز 
۴ د: بی راه و راه. ۵ د: برکندی از بن ۶ د: بدل کرد شادی به. 
۷ ب و ج: لشگر نگه. ۸ ب و ج: همی گشت. ٩‏ ج: به گرداب. 

۰ ب و ج: به. ۱ ب و ح: دیار. ۲ د داد. 


۳ب وج و د: بنمود. ۴ ب و ج: جنگ؛ د بخت. ۵ د: بیعت. 


۶ب و ج: مردمان. 


خاوران نامه 


۵۲۸ 

ز والانسسیان نامور شش هزار کمر بسته" بر گرد ویران حصار 

رازان ااا ی خاک راو( REE‏ اک نم سس باه 
چو دیدند کآمد جهان پهلوان برافروخت اسلاميان را روان 
خروشان و گریان به زاری و درد همه باز گفتند کار نسبرد 
جسهانجوی را گشت پر آب چشم بکردار آتش برآمد ز خشسم 
به لکشر چنین گفت کاندر نهید بر این دشت کشتی به خون بر نهید؟ 

,۱۳۳۳ به گرز گرانسنگ بگشاد نگ بسرآویخت بالشکر شاه زنگ 
ز والانیان مرد جسنگی هزار بگشت آن دلاور بسه دریساک نار 
شکست اندر آمد به مغرب سپاه گکریزان به والان گکرفتند راه 
پراکنده شد دشمن شوربخت برفتند بسی مال و بسنگاه و رخت 
ز یک روی لشکر هزیمت گرفت؟ تید دگر سو غنیمت گرفت 

۱۲۳۳۵ بفرمود پس مالک رزمساز که ایسن بستگان را گشادند بان 
ز تن جسامة کشستگان بسرکشید سسراسیر به اسلامیان درکشید 
تیه راز کار على مژده فاد گذشته خضیرها همه" کرد یاد 
شبانگه کمر بسته با یک سوار بیامد دمان" تابه ویران حصار 
به آواز گفت ای دلیران شاه منم پشت گردان ساحل سپاه 

۱۳۳۴ برادر منم قبط آزاده را کمر بسته‌ام سر و افتاده را 
به کین برادر به ساحل سپاه ‏ کشیدم به نزدیک تسهماس" شاه 
کسنون شاه با راینض نامدار به کشتی روان شد به ساحل کنار "! 
مراسوی این دز فرستاد شاه که این مرز دارم ز دشمن نگاه 
چو از کار مالک خبر يافتم سر کشستی از راه برتافتم 

۵ پس پشت دش من به دری | کنار به کشتی رسیدم به پای حصار 
از آن پیش کایسد بلا بر سرم.. ‏ پسسباید گشسسودن بسزودی درم 
کش رتسا اش او وان ریسا 
برآم د بسه دژ مالک نامدار به گردن برآن گرزهُ گاوسار 

۱ د: پست. ۲ ب و ج: خواز و تباه. ۳ ب و ج: بر خاک راه. 

۴ د: در نهید. ۵ د: نمود. ۶ د: ان. 

۷ د: همی. ۸ د: دوان: ٩‏ د: صلصال. 


۰ د: ززین حصار. 


خاوران نامه 


۱. د: ازدر. 


۴ د در. 


به دز بر کمابیش صد مرد بود 
چنین گفت پس مالک رزم ساز 
هم آخر گرفتم مر این بوم را 
متسه مالک اخ دان 
که دارد کسنون تاو کوپال من 
کس آمد بر کسوتوال حصار 
حصاری کمر بر میان بست تنگ 


یامد به شمشیر بگشاد دست 


برآورد مالک به کوپال يال 


دلیران بر او حمله بردند سخت 


فرستاد از آن پس چنانچون سزید 


2۹ 


که هر یک به مردانگی فرد بود 


که هرچند بودن شد این جا دران 
گشادم مسر اين قلعة شوم را 
پسسنده مسنم با جهانی سوار 
که م سے ‌آورد نیروی بال من 
سخنهای پنهان بگغت آشکار 
به جنگ سراف راز بگشاد چنگ 
همی برخروشید چون پیل مست 
عمودی بسزد بر سر کو توال 
همه استخوان خرد شدد در برش 
ج اة شا یار که 
از آن صد تن از وی یکی جان نبرد 


هسمه مژڙمنان را سوی دز کش يد 


رسیدن شمامه به شهر مرصع و گریختن ریاض مغربی 


به دل گفت چندان نسباید شتاب 
به هر نیک و بد گردش روزگار 
مشو تند اگر چرخ رام تو نیست 
چو بر" نیک و بر بدنهان است راز 
بسداند هر آن کس که دانسا بود 
اگر داد بسینی ز چرخ ار ستم 
بسا بستگی کآزمایش بود 


چو هر پنج کشتی از آن تندباد 


۲ ب و ج و د: بال (با یک نقطه). 


که حسیدر بسرآید ز دریسای آب 
خردمند را باشد آموزگار[۲۴۱- پ] 
مرنج ار زمانه به کام تو نیست 
به سیک و به بد با زمانه بساز 
که در نیک و بد مسصلحتها بود 
مکش بر بد و نیک دوران رقم 
وگن کے گشتاش یو 


بشورید و از هم جدااوفتاد 


۳.د در. 


۱ ۵° 


1 ۵۵ 


۱۳۳۶۰ 


۱۳۳۶۵ 


or. 


۱۳۳۷۰ 


۱۳۳۷۵ 


۱۳۳۸۰ 


۱۳۳۸۵ 


۱۳۳۹۰ 


1.د برید. 
۴ د: بگذاشت. 
۷ د: در این شهر. 


2.1۰ در. 


شمامه سه روز و سه شب با سپاه 


هم آخر به شهر مرصع رسید 
سواران والان پر از کین و قسهر 
شممامه چو آمد بدان رزمگاه 
بپرسید کاین شور و آشوب" چیست 
بدو گفت کز کوه والان سپاه 
نخستین چو بگشاد" بنیاد خویش 
فسراوان سوار از سسپاه على 
یکی خساوری سود پیروز نام 
سرافراز را بند بر پای "و دست 
وز آن جابدین کشور آمد به جنگ 
به شهر اندرون مرزبان على است 
شممامه برآه یخت گرز گران 
به لشکر چسنین گفت کامروز رزم 


شما دست و شمشیر بسیرون کنید . 


زوالان نسمانم بسر این دشت" کس 
چو او را بسديدند والانیان 
یگ فتند کاین دیو بااژدف است 
یکی گفت کاین را شمامه است نام 
خسبر شد بر رایض بدسگال 
کمر بستته آمد شسمامه ز قام 
چو بشنید راییض بترسید سخت 


گریزان به والان زمین کرد رای 


دلیران کش یدند شمشیر تسیز 


۲ د: فریاد. 
۵ د: ز. 


۸ د: شمامه به نام. 


خاوران نامه 


همی راند کشتی به بیگاه و گاه 
ز دریا بسرون رفت و خشکی بدید! 
به تنگ اندر آورده بودند شسهن 
یکی را زبان گیر کرد از سپاه 
خداوند این جنگ و بیداد کیست 
برانگیخت رایسض بدین " رزمگاه 
به ویران دژ آمد به“ آباد خویش 
بکشت آن دلاور به تيغ یسلی 


دلیسر و سیک سر به مردی تمام 


x 


به والان روان کرد و خود برنشست 
بسدین شسهر کنار اند آوود تن 
که باتیغ مردی و فز یلی است 
به جنبش درآمد سپاه از کران 
برآنم که آسان گزارم چو بزم 
به کوپالها کسوه هامون کسنید 
بسسم من بدین جنگ فریاد رس 


بسدان قد و بالاو یال و ميان 


که آورد بر مسازمسانه زوال 


به“ کشتی به آب اندر افکند رخت 


رهاکرد لشکر همانجابه جای 


۱۰ 3 
پسی را سرو یال بر هم شکست 
برآمد ز والانیان رسستخین 
۳ د: درین. 


۶ د: پا. 
4 د. ز. 


خاوران نامه ۵1 
یکشتند چندان زوالان س‌پاه کسه از خو نسیارست رفستن به راه ۱۲۳4۵ 
اک وو ا ف دگر هر که بد نامه مرگ خواند 
یکایک به زنهار پیش آمدند همه چاره پرداز خویش آمدند 
شمامه بگفت آن که مؤمن شود ز شمشیر تسیز من ايمن شسود 
مس مان بسبودند" والانسیان. ‏ گشادند از آن جنگ و کینه ميان 
اوه و بای کین هسمانها بسه آرامگه رای کرد ۱۲۴۱۰ 
سپه را رها کرد و آمدبه‌شهر شنده نوش در کام بدخواه زهر 
به دروازه‌بان گفت بگشسای در که آواره شد رایض کینه ور 
بدو گفت دربان که نامت بگوی پس آنگه مرادی که داری بسجوی 
هم کف انوم ا بسرآورده در دیسن اسسلام نام 
على آمد و کشت صلصال را هسم از شسهر زر بسستد آن مال را ۱۲۴۰۵ 
از آن سوی دریا همه هم گروه به کشتی نهادیم سر سوی کوه 
به دریا در از هم جدامانده‌ایم هسمه در بلا مستتلا مانده‌ايم 
من ایسنجاز درا برون آمدم نسمودم" کزاین آب چون آمدم 
بیایند گسردان ز دنبال مسن به پسیروزی اختر و" فال من 
شمامه چو این داستان یاد کرد دل مؤمنان از غم آزاد کرد (f1‏ 
در شهر بروی گشاادند باز بسسی گفته شد آشکارا و راز 
روان کرد سسیاف نززل سپاه شممامه شد آسوده از رنج راه 
به دل گفت تا حیدر نسامدار نیاید" همینجا بسازم قرار [۲۴۲ - ر] 

رسیدن امیرالمؤمنین علی -علیه‌السلام -در دریا به تهماس 
وز آن روی دیگسر ز آشسوب باد چیو حسیدر ز اران جدا اوفتاد 
بسه کشستی درون با دلاور؟ هزان همی راند کاید به ساحل کناں ۱۲۴۱۵ 


یکی کسوه پیش آمدش برگذر 


ز دریسابه گردون برآورده سر 


.د ندانم. 
۵. د: دلاور درون با. 


۲« واو ندارد. 


۳۲ 


۱۳۳۳۰ 


1۴۲۵ 


۱۳۳۳۰ 


۱۳۳۳۵ 


۱۳۳۴۰ 


۱. اساس: لشکر؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۳ د ای. 


چو کشتی بدان کوه خارا رسید 
نجنبید کشستی به رفستن ز جای 
به درا شناسان نگه کرد و گفت 
همانا بلایی دگر هست پیش 
بفرمود تالنگر'أ انداختند 
چو زاین کار یک ساعت اندر گذشت 
رونده به کردار مرغی به پر 
بدواندرون لشکر انبوه بود 
جهاندار ت هماس با آب و جاه 
گریزان همی شد به حصن سپید 
چو کشتی برآمد بر آن کوه تند 
دو کشتی چنان شد که از یگدگر 
نگه کرد پس حسیدر رزمسساز 
گمان برد تهماس گم کرده راه 
فرمود تا پساسخ آراستند 
بگفتند ت هماس شاه است اين 
ز ویران به حصن سپید آمده است 
سس پهدار والان زوالان سپاه 
به هم بر زد آن بوم و بنگاه را 
على گفت کز کار حسیدر خبر 
یگ فتند بر دست صلصال شاه 
به پاسخ علی گفت کای خوش خبر 
به اسلامیان گفت کاین " شوم تن 


هم اکنون بر او روز ناخوش كنم 


خبر خوان نمانم در این بوم و بر 


به زورق خود و نامور صد سوار 


۴ د روشن. 


خاوران نامه 


یکایک ز رفستن فسرو آرمسید 
در او خیره شد شاه خاور گشای 
که چیزی همی بینم اندر نهفت 
که کشتی نمی‌جنبد از جای خویش 

اهاز نییان ان ات ق 
یکی تند کش تی پدیدار گشت 
ز کشستی بسرافراشسته چستر زر 
سپ را گذر سوی آن کوه بود 
همی شد به آب اندورن با سپاه 
دل از جان و جان از جهان ناامید 
و همانجافرو ماند کند 
توانند جستن دليران خبر 
خبرهای کشستی بپرسید باز 
که از کوه والان رسید آن سپاه 
همیدون ز کشتی خبر خسواستند 
خسداوند ساحل سپاه است این 
که او راز دولت نويد آمده است 
بسیاورد بر جنگ پیروز شاه 
به والان روان کرد بدخواه زا 
چه دارید و او را چه آمد به سر 
به قام اندرون کشته شد کینه‌خواه 
سبزد گر سخن بازگویی ز سر" 
خبرهای خوش می‌گزارد به مسن 
دهان خبر خوان پر آتش کسنم 
که دیگر نخواند کسی این خبر 


بر آن" کشتی آمد به کف ذوالفقار 


۲ ب و ج: خبرهای رفته بگو سر به سر. 


۵ ب و ج و د: بدان. 


خاوران نامه 


۱ د: بال. 


به تهماس بر زد یکی بانگ سخت 
همی خیره ایسدر فراز آمدی 
به دستان همی رفتی از دست من 
برآورد شسمشیر و اندر نهاد 
دلیران کشیدند ش مشیر تسیز 
همه کشته شد خویش و پیوند شاه 
ز بس کشته بس هم فکنده نگون 
ببستند تهماس را یال" و چنگ 
وزیرش همیدون گرفتار شد 
وز آن جاسپهدار دين باگروه 
SEE‏ 


اوه پو ابن بتبارید سنگ 


در دڑ بک ند و بینداخت پست-- 


سسواران دز دار مردی هزار 
کش ادند پنجه بسن پسلنگ 


و از نامداران دنه کھ ته رش د 


سراد نجام لش> ر مه لمان ± ثل ۰- 


برون برد لشکسر" به ساحل کنار 
ز نیک و بدو آشکارا و راز 
چو یک روز حیدر بدانجا بسماند 
ببردند تسهماس را بسسته دست 
سپھدار حسیدر هم اندر شتاب 


به شسهر مرضصع برون برد راه 


۲. ب و ج و د: بر او. 


5 ب: کشتی. 


که ای بسدکنش ریمن شسوربخت 
بے خود مرگ را پیشباز آمدی 
چو تیر آمدی باز در شست من 
به بازوی خود دادمردی بداد 
برآمد به آب اندرون رستخیز 
نماند از دلیران یکی رزمخواه 
ز خون بود دریا به کشتی درون 
یدو بر سر آمد شتاب و درنگ 
بر او روز روشن شب تار شد 
برون شد ز کشتی و بر شد به کوه 


بداندیش گشت از جهان ناامید 


2۳۳ 


۱۳۳۴۵ 


۱۲۴۵۰ 


به دروازه آمد یکتی آ تیز چنگ- 


از آن پس به شسمشیر بگشاد دست 
بسسرافسروختند آتش کارزار 
همه جنگ را تین کردند چسنگ 
وگو بان و 
ز آیسنین پسیشین پشسیمان شدند 
یرتا کے کاس وره 
وز آن جا بیامد به ویران حصار [۲۴۲- پ] 
پذیره شد او را به روشندلی 
ز آب موه چسهره کردند تسر 
خسبرهای رفسته بگسفتند باز 
ز دتسبال رای ض سپه برنشاند 
وار سے رف سای ا سم 
به آب اندرون رفت و بگذاشت آب 


۳ ب و ج و د: یل. 


- FAO 


۱۳۴۶۰ 


۱۳۴۶۵ 


orf 


۱۳۴۷۰ 


۱۳۴۷۵ 


۱۳۳۸۰ 


سسپهید بیامد به پرده سرای 


خاوران نامه 


دلیسران نشستند هر یک به جای 


ز بسیدادی رایسض سنگدل 


رسیدن ابوالمحجن به سپاه رایض و بازگرفتن پیروزبخت و جمشید 


ز بوالمحجن و سعد و عمرو" آگهی 
وز آن رو چو طوفان بادی بخاست 
همی راند کشتی به آب اندرون 
ذدانست كان راه چون می‌رود 
همه روز تاشب سری پر شتاب 
هميدون شب تيره تابامداد 
چو رخشنده گوهر برآمد ز آب 
یکی کشستی آمد و را پیشباز 
چو بوالمحجن از دور کشتی بدید 


در این ژرف دریاکدامید گفټ 


۱۳۳۸۵ 


۱ ب و ج و د: عمرو و سعد. 
۳. اساس: سپاه؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۵ د: حنگ. 


بگسفتند هستیم والانيان 
سپاهی که تهماس از او کینه داشت 


جهانجوی رایض اسیرش گرفت 


کسنون می‌بریمش به والان سپاه 


همی جست هر روز از [هر]" رهی 
أو اد وه ا 
بدان تاکجارفت خواهد بسرون 
کجاز آب در ابرون می‌رود 
چو آتش همی راند کشتی بر آب 
سراسیمه کشتی همی برد باد 
زد رون باد پک اقوت ان 
سسپاهی " بدو اندرون کینه ساز 
فو ا ا و انی وس 


سخن هرچه باید" نباید نهفت 


بسدین رفشتن اندر پى چیستید 


چنین بسته از بسهر تالان ميان 


که اندر ميان خون دیرینه داشت 


5 اکل که کم و 


. یکی نامور نام پیروز شاه 


نه چنگ اندرون دستگرش رقت 


چنین داد فرمان سرافران شاه 


۲ اساس: ندارد» با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۴. د: باشد. 


۶. د: سری پر ز خشم و دلی کینه خواه. 


خاوران نامه 


2۳۵ 


بت ان ام اوه 
هنم رات با یی وان شاه 
به والانیان گفت کامروز مسن 
بدین کینه من دست بیرون کسنم 
منم بسر سسپاه على پهلوان 
انس والستصجن گنود تسام من اس 
ز خاور زمین تابه دریای قام 
بگفت این و بگرفت نیزه به دست 
فرمود تا کشتی از جایگاه 
وز آن رو سستمکاره والانیان 
دو کشستی چو اندر رسیدند تنگ 
ابوالمحجن گرد نیزه به دست 
چو شیری که یابد به نخجیر راه 
به نیزه نبرد آزمسودن گرفت 
با کر تور موی ENE‏ 
به نیزه به آف اندر انداختشان" 
چو مر جمله را برگرفت از میان 
بیامد بر شاه پسیروز بسخت 
گرفتند مر یکدگر را بسه بر 
شهنشاه جمشید را بسته پای 
ز دراب ساحل گرفتند راه 
به حیدر کس آمد ز دریا کنار 
که بوالم حجن و شاه پیروزبخت 
ز درگساه حسیدر برآمد خروش 


پذیره بسرون شد سراسر سپاه 


سری پر ز خشم و دلی کینه خواه 


به خون چهره آب گلگون کنم 


یه تسدبیر پیر و به دولت جوان 
سپهر ارچه تند است رام من است 
به مردی به هر جای گسترده نام 
ميان از پې کینه جستن ببست 
ترائ نز نگ والان شیاه 
بستند از بهر تسالان ميان 
دلیران سوی نیزه بسردند چسنگ 
خم آورد پشت و ز کشستی بجست 
درآمد به کشتی والان سپاه 
دلاور ز هر سو" ربودن گرفت 
همه گرد و شايستة کارزار 
همه طعمة ماهیان ساختشان؟ 
تسسهی گشت* کشستی ز والانسیان 
بزد چسنگ و بگشاد از او بند سخت 
بپرسید هسر یک ز دیگر خیر 
ببرد و براندتد کشتی ز جای [۲۴۳-ر] 
به شهر مرصم ری شتا شام 
خبرهای" رفته بگفت آشکار 
ز در ابه خشکی کشیدند رخت 
سپاه اندر آمد چو دریا به جوش 


نبد پای پسوینده را جایگاه 


۱۳۳۹۰ 


۱۳۴۹۵ 


۱۵۰۰ 


(۱۵ 


1۵1۰ 


۱ د: برانند. 
۴ د: سختشان. 
۷ د: سخنهای. 


۳ د: اندشتشان. 
3 روان. 


۲ د: ز هر سو دلاور. 
۵ د: ماند. 


O۶ 


101۵ 


10° 


۱۳۵۵ 


۱۳۵۳۰ 


۱۳۵۳۵ 


۱. د: یکدگر. 


۴ د: بدان. 


۷ د: نمایند . 


رسسیدند گسردان بسر یک دگر 


سخن رفت هرگونه‌ای بیش و کم 


خاوران نامه 


۱۰۰ هه‎ 
x 


زمانی به شادی زمانی به غم 


باز ماندن کشتی به گرداب و خواب دیدن سعد 


ز سعد وز عمر و اميه خسبر 
چو سعد و چو عمرو اميه ز راه 
براندند کشتی به بیچارگی ۲ 
به ره بر یکی تند گرداپ بود 
رو سایق کش فر ان آي گید 
بسی ناخدا جهد و کوشش نمود 
بکسوشید تاز آب بسیرون رود 
دلیسران نهادند بر مرگ دل 
یکی کشتی دیگر آمد پدید 
زوالانیان بخت بسرگشته‌تر 
EE E E‏ 
به عمرو اميه چسنین گفت سعد 
بدین شکل و هسیبت ندیدم کسی 
تا کے اناا اند 
بدوگفت کز راه سود و زیان 


یکی قامی آن جا زبان برگشاد 


۵. ب و ج: شود؛ د: شد. 


۸ د: اکنون. 


نبد هیچ کس را به خشکی و تسر 
بسدان باد ماندند باز از سپاه 
همه دل نهاده به آوارگے ۲ 
که چون چرخ گردنده دولاب بود 
ندانست بيرون شو كار مسرد 
ولی با خدا جهد و کوشش چه سود 
نسخواه.د نساخدا ون رود 
بجستند هر یک به دیگر" بحل 
سراسیمه ناگه بدیشان رسید 
ز گس ردنده پرگار سس ‌گشته‌تر 


اگر چ ند ددم دلاور پسسسی 
بدين کشور اندر پناه که‌اند 


که گر راست خواهی مرا هست یاد 


" جسفاجوی و خسونخوار و تالانیند 


۳ د: بیچارگی. 
۶ ب و ج: ز دیگر؛ د: مر یکدگر را. 


خاوران نامه 


بدو گفت سعد ای پسندیده مرد 
چه کار است مارا بسه والان سپاه 
بگفت این و بر چهره افش‌اند نم 
چو در خواب شد مرد روشن روان 
به کشتی درون رایض سرکش است 
زوالان به حللان اس لامیان 
پسسی را بکشت و بسسی را ببرد 
همه مال ویران به تالان براند 
شسمامه ز دریا بندو باز خورد 
ک نون مبی‌گریزد به بیراه و راه 
چو اندر کمند تو آمد سوار 
یکی تیر بتمای و بگشای دست 
چو این دیو را برگرفتی ز راه 
چو بیننده بگشاد از آن خواب چشم 
بر عمرو بنشست و بنیاد کرد 
به قامی چسنین گفت‌کای رهنمای 
ز کشستی شتابنده بر پای" خاست 
بسدو گفت بنگر بدان دیو سار 
دلاور چو بر رایض افک‌ند چشم 
به تیر و کمان چارهُ خویش کرد 
چسنانش بسزد نساوکی بسر جگر 
سر شاه مسفرب شد از تن نگون 
خسروشی بر آمسد" ز والانیان 
ز والان کما بیش ده مرد بود 
به تیر و کمان برگشادند چنگ 


برآورد سعد سپهبد سپر 


۱. د: حنگ. ۲. د بر آن. 
۴ ب دح شناسنده بر حای. ۵. د نمانم. 
۷ د: بر امد خروشی. ۸ ج: بشوریده 


فرو مانده زیسنسان بدین آب گرد 
گشاده است اگسر می‌توان ند راه 
فسرو رفت لختی به تسیمار و غم 
یکی پیر پیش آمدش کای جوان 
که در. رزم! سوزنده چون آتش است 
برفت این جفا جوی بسته ميان 
جهان را به تیمار و بسختی سپرد 
گسریزان از او" روی برتافت مرد 
به والان زمین مسی‌رود بسی‌سپاه 
یگ پرش کز او به نیابی شکار 
که پنجاه از او را بسدوزی به شست 
ز گسرداب بسیرون" روی با سپاه 
شدش ز آتش دل پر از آب چشسم 
همه خواب دیسده بر او یاد کرد 
یکی سوی رایض مرا ره نمای 
اشارت بدو کرد و بنمود راست 
که چون او به والان ندانم؟ سوار 
بکردار آتش بسرآمد ز " خشم 
هدف سینۀ مرد بد کیش کرد 
که پیکان ز پشتش برون کرد سر 
بغلطید رایض به کشتی درون 
زیان کرده هر یک به سودای سود 
بشسورید" درا ز آشسوب جنگ 


کمان را بمالید و بگشساد بسر 


۳ شد از. 


۶.د به. 


5۳۷ 


۱۳۵۴۰ 


10۴۵ 


1۵۵۰ 


۱۳۵۵ 


۱۳۵۶۰ 


CTA 


۱۳۵۶۵ 


۱ ۷۰ 


۱۳۵۷۵ 


۱۳۵۸۰ 


۱. د: یکی رایضی غرقه گشتی به خون. 


۴ ب: به. 


۷ د: دیبای. 


به هر تیر کز شست او شد برون 
یه ده تیر ده مسفربی کشسته شد 
برآمد همانگه یکی تندباد 
چو کشتی برون شد ز گردنده آب 
بەش هر مرصع فراز آمدند 
بزرگان لشکر ز شادی وغم 
فراوان سخن در ميان رفته شد 
سران را ز بد هرچه آمد به سر 
از آن پس همه کار ساحل زمین 


به هر کشوری سروری برگماشت 


خاوران نامه 


یکی مغربی شد ز کشتی نگون! 
سر بخت والانیان گشته شد 
وا فتاد 
نمودند بر سوی ساحل شتاب 
دلیران همه پیشباز آمدند 
ز دیده فشااندند بر چهره نم 
خبرهای دراه مه گفته شد 
همه‌بازگفتند بسا یکدگر 


بپرداخت حیدر به داد و به دیسن 


کشتن امیرالمومنین على - علیه‌السلام -تهماس را 


یکی روز حسیدر هم از سامداد 
چو ب وال همجن و مالک نامدار 
همان نامیردار پسیروز شاه 
شمامه که بد بانوی شهر تام 
همسمیدون سسرافراز شاه سمک 
چو عمرو و چو فتاح خالوی او 
چو حسیدر گران‌مایگان را بسدید 
بسفرمود تابندیان را به پیش 
به جمشید گفت ای سرافراز شاه 
بسودی بسی بند و زنجیر سخت 


کنون بر توأم جای بخشایش است 


۴. خشکی. 


۵ ب و ج و د: فرو. 


نشست و بسزرگان نشستند شاد 
چو سعد و چو سياف زنهار خوار 
که آمد ز" خاور زمین با سپاه 
چو قنبر که بود او على راغلام 
به مردی خداوند نان و نمک 
به دانش نشسته به پهلوی او 
که بر جای هر یک فرود آرمید 
ببردند و بنشاند نزدیک خویش 


۶ ۳۹ 1 ۷ 
سسزاوار تختی و زیسبای گاه 


به تاراج دادی همه تساج و تخت 


۶. د: سرافراز. 


خاوران نامه 


2۳۹ 


وگ دان هن کار کین 
بیارای لب رابه نام خسدای 
مپیچان سر از دین پیغمبران 
جو شا ةا 
بدو گفت جسمشید پذرفته‌ام 
ولی دودمان مرابااز جوی 
به تهماس حیدر نگه کرد و گفت 
زن و ویژڑۀ شاه را از ده 
بدو گسفت تهماس هرگز مباد 
جهان در سرو کار او کنرده‌ام؟ 
بجز من کسی را بدو کار نیست 
به تهدید بگشاد حیدر زبان 
بفرمود کاین" را شکنجه كنيد 
نهادند بر وی بسی رنج و درد 
علی گفت مر خواهرش را به پیش 
پری را بسه زنجیر زر" بسته پای 
علی گفت دیگر شد آیسین پیش 
بسرادرم گفت ار۲" مسلمان شود 
یو عم مس او وتات دم 
وقي دیسا ب ران دنت فرمایدم 
على روی را وی تسهماس کرد 
بدو گفت کسن راه دانش درآی 


لماد ۱۴ ۳ 
نی و راسستی پيشه کر 


زبان را و دل را به هم یار کسن 
بيار آنچه گفتم " سراسر به جای 
که روشن ش٣‏ آيينڻ پیغمیران 
که دون نسبوت پر او" شد تمام 
همان است پیمان* که خود گفته‌ام 
زن و خان و مان مرا بازجوی 
که بسرخیز وبگشای راز نهفت 
یکی آشستی در مسیان سان ده 
وگر داد خواهی سرم را به باد 
چه خونابه کز بسهر او خورده‌ام۲ 
از این در تو را جای گفتار نیست 
نس پذرفت فسرمان او مسرزبان 
به چوبش بکوبید " و رنجه کنیدا 
کشسید و بکوشید و پیدا نکرد 
بسسیارید تسا سازگردد ز کیش 
بسپردند در پیش پسرده سرای 
تو بسرادر ایسمان و بگذار کیش 
۱۳ 


همه کارم ز وی به سامان شود 


ز دل دور کردن همه خشسم و کین 
زبان اندراین گفت نگشایدم 
زبان را بسبه گفتن چو الماس کرد 
عنان را ر کم دانشی برگرای 


ز فرجام کار خود انديشه کن [۲۴۴-ر] 


اگر بشنوی پند و پیمان من همان سر درآری به فرمان من 
۱. ب و ج و د: گفتار. ۲ ب و ج و د: گفتی. ۳ د: شد روشن. 


۴ ب و ج و د: بدو. 
۷ د: خورده‌ایم. 
۰ ب و ج: بکوبند. 


1۳ د: کار. 


۸ د: کاو. 


۱ب از؛ ج: در. 


۵ ب و ج: پذیرای انم. 


۶ د: کرده‌ايم. 
۳ ب و ج: کنند. 
۲ب و ج: برادر مرا گر. 


۴ ب و ج: مسلمان شو و. 


۱ ۵ 


۱ ۰ 


۱۳۹۵ 


۱۳۰۰۰ 


17۰۵ 


۵۴۰ خاوران نامه 
بر آید تورا کار دنیا و دین ز دولت بیابی همان و همین 
بسدین گیتی" آباد گردی به گنج بسدان گسیتی آزاد گسردی ز رنسي 
بدو گفت تسهماس هرزه" مگوی ‏ به جوی من این آب هرگز مجوی 

۷۰ فس نون تسو اندر نگیرد به من فسریب تسو کی دل" پذیردز من 
سیه بخت را روز برگشته بود چو بخت بد خویش سرگشته بود 
تشد پرد؛ ک فرش از روی" باز که در پرده بااو دگر بود راز 
هدایت چو اندر بدایت بود روانش" قسرین عستایت و۶ 
به مالک علی گفت کز" پیش من بسرون بر مر این را و گردن بزن 

۷۵ بیندیش کاین شوم بی داد و دیین چه کرد از" خرابی به خاور زمین 
ز تیمار آن کشتگان یاد کن روان بسزرگان دين شاد کن 
برون برد مالک ورا بسته دست نشاندش به زانو و چشمش ببست 
بسزد تیغ از آن پس به گردن برش بیفکند'' آسان ز گردن سرش 
بغلتيد'' بر خون تن شهريار سرآمد بر او روز و" ' برگشت"' کار 

,۷۰ چو بیداد جوی "" از جهان درگذشت فک فرش بیداد او*" درنوشت 
0 ی ۶ فستنه آبساد بود ننهادش خرایسی و یداد بود 
برف و ان او رت و راهن کار ۰ موی و بای امش تما 
جهان برگرفت از زمین بار او زمانه شد آسوده"' از کار او" [۲۴۴-پ] 
[ز خاک سیه ساخت چرخ افسرش ‏ پسذیرفت پسستی بسلند اخترش 

۷۵ جسهان از جسهانداریش سیر گشت ‏ که بختش چو تختش زبر زیر گشت]۸ 
[اجل دست بگشاد و پایش ببست در خورمی بر سر آتش؟۱ ببست] "۲ 
[خزان از بسهارش برآورد گرد بزد بر چراغش دم باد سرد 
على شادمانی ز باغش بریخت ‏ خیال سری از دماغش بریخت]"۲ 

۱. ب و ج: دنیی. ۲. د خود این. ۳ ب و ج و د: فسون. 

۴ ب ات در ر ۵ ب و ج: پیش. ۶ ب وج و دا نبود. 

۷ ب و ج: چو آتش. ۸ د از ٩‏ د: ان. 

۰ ب و ج: بیفکند از. ۱ . در. ۲ د: واو ندارد. 

۳. د: بر گشسته. ۴. د: پیداد و کین. ۵ ب و ج و د: راء 

۶ د: پیداد او. ۷ د: آباد. ۱ 

۸. اساس ب و ج: این دو بیت را نداشت با توجه به د انزوده شد. ٩‏ د: سرایش. 


5 اساس: این دو بیت را نداشت. با تو جه به ب افزوده شد. 


خاوران نامه 


01 


[سپهرآتش نسیستی برفروخت 
برآمدطراقی ز بالاو پست 
بیا ای که کارت همه سرسری است 
شفتنه شاهان بيدار' بخت 
چه باید ببنایی ‏ بر افراخستن 
کلاهی که صد دشمنش در قفاست 
گر ایوان بر این طاق مینا کشی 
هم آخر زمانه فراز آیسدت؟ 
چو هنگام بیرون شود" کار سخت 
الأ تسا نسیندی دل اندر جهان 
جهان نو عروسی است با صد نگار 


مبینش به خسوبی و زیسبندگی 


چرا سرکشی همچو شمشاد شاه 


چو گل می بپوشی به صد جامه تن 
به آزادگی'' آن کس ۱۳ نام 
ره راستان جسوی اگر راستی 
چو پسیغمبران راستان بوده‌اند 


فرستادگان را همه راست‌دار 


سراپردۂ هستیش را بسوخت 
که طاقش چو ایوان کسری شکست 
سرت را هوای جهان داوری است 
بهشتند بر دیگران تاج و صخت 
که مرگش ز سر" خواهد انداختن 
از او مرد اگر ترک جوید رواست 
سسری از شری تاثریا کشی 


بسه زیر کل تیره بسسپاردت 


aT ۰‏ ند 
کس او اشکار است راز نهان 


ول یاد دارد چو تو صد هزار 


که زرقی است مکر و فریبندگی 


نمی‌آیدت روز مردن به یاد 


که چون سرو باراستی شد تمام 

۱ ۴ ا 
رھهاکن حصدیت کم و کاستی 
همه راست است آن چه فرموده‌اند 


کز 9 راستکاری شوی رستکار]۶' 


[مسلمان شدن جمشید] ۲۷ 


ات4 دين محمد دل اسان كن 


روان را زاندیشه آزاد^' کشت 


۶. اساس: تا این جا نداشت. با نوجه به ب افزوده شد. 


۷. اساس» ب و ج عنوان ند ارد. با توجه به د افزوده شد. 


۱. د: پیروز. ۲ د: به تاجی. ۳. د مرگ از سرت. 
۴ د: فرود آردت. ۵ د: مردن بود. ۶ د تخت. 

۷ د: پای. ۸ د: دلا. ٩‏ د: چندین. 

۰ د: دمی. ۱ این بیت و بیت قبلی را ندارد. ۲ د: آزادی. 
2.17 برآورد. ۴ د: طریق. ۵ د: کزاین. 


2 به آیین او شاد. 


۷۱۶۳۰ 


۱۳۶۳۵ 


۱۳۶۴۰ 


۱۳۶۴۵ 


۵Y 


۱۳۶۵۰ 


درودی که بساشد سسزاوار او 
چو تهماس را تیره شد روزگار 
چو خواهر برادر بر آنگونه دید 
پسسسی خسورد بسهر برادر دریسغ 
ز ساحل " یکی مرد فرزانه بود 
بداو شاه ساحل زمین را وزير 
خردمند مسردی بطل نام قود" 


مسلمان شد آن مرد دانش پذیر 


خاوران نامه 


براو باد آیین مسختار او 
فف آییسین آمسسوزگار 
جهان را به یکسبار! وارونه دید 
هم آخر مسلمان شد از بيم تيغ 
که دستور داناو مردانه بود 
به‌فرمان او شاه فرمان پذير 


۱ E 
زمانه " ز هسر نیک و بد رام بور"‎ 


۱۳۶۵۵ على شادمان شد ز کار وزیر 
بدو گفت کای مساية راستی ‏ نسخواهم ز تو کسجی" و کاستی 
زن و ويسزة شاه خساور زمین کجابسرد تهماس بی‌داد۲ دين 
بدو گفت آری بگسویم درست خسبر دارم از روزگار نخست 
بدین آب دامن حصاری است سخت 5 آباد شاهان بیدار۸ بيخت 

۶۰ چو فردوس رئ بدو آتیرون رسسیده بر این طارم نسیلگون 
وشتسش مش بدان برج بسپرد'' آن ماه را 
یکی گل عذاری است بااو به هم که از دل ز داید به رخسار غم 
خردمند! ۲ سروی دل افروز نام هلال ابرویش هسمچو ماه تمام]۱۲ 
برآورد سسعد دلاور خروشن که با من نه دل ماند گویی "۲ نه هوش ۱۴ 

۶۶۵ بتابد مگر بر من آن ماه‌من ,یه دست آید آن یار؟" دلخواه من 
قفرستاد کس حیدر نامدار بسدان قصر خرم بر اوج حصار 
که مه را ز برجش برون آورند چو گوهر ز درجش برون آورنسد 
سپردند فرمانبران راه را ببردند فرمان مر آن شاه را 
زن شاه با ویسژگان سسرای از آن قصر سنگین"' تهی کرد جای 

۱. د: تو گفتی که. ۲. د: از آن پس. ۳ د: او. 

۴ د: به. ۵ د: هر دو. ۶ د: نخواهيم از تو کم. 

۷ ج و د: بی‌داد و. ۸ پر ٩‏ د: دژی. 

۰ د بسپردم. ۰ ۱ د: شرامنده. 

۲. اساس: تا این جا نداشت. با توجه به ب افزوده شد. ۳ ب و ج: این دم. 


۶ ب وج فرمانبران ماه؛ د: فرمانبران شاه. 


۵ ب و ج: ماه. 


۷ د: سنگ : 
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هسمیدون دل افروز بااو به هم 
ز گسوهر طسبقها بر انگسيختند 
پری پیکر آمد به نزدیک شاه 
دل خس رو اندر بر" آرام یافت 
سر بدره‌های درم باز کرد 


فة" 


بينوايان نوايافتند 
اا یل شاد را تش کات 
پر تم ةتو نودشان ورا 
چو من گفتۀ خویش بردم به پای* 
بدو گفت جمشید تا زنده‌ام 
پک‌ندم دل او ویسژه و خان و مان 
چسه گویم به پاداش کردار تو 


از این پس چو قنبر غلام توام 


گواهی دهم پیش این انجمن ‏ 


ا ۱0[ 
که بیزارم از کفر و از کافری 
خداوند عالم خدای"' من است 
فسسرستادگانش همه راسستند 
على گفت بامن برادر شدی 

0۵ . اذ ۳۹ با آذ ۳ 
بسی خواند بر شهریار آفرین 
چنین گفت پس حسیدر نامدار 


ازف(ه 


ز دوده بها شادی زرخ گرد غم 
پری پیکران پیشباز امسدند 
چو گل بر چمن زر همی ریختند 


به خدمت پری پیکران گرد ماه 


۱ rT 
۱۳۶۷۵ که در بر بر آنسان دلارام یافت‎ 


به شکرانه بخشیدن آغاز کرد 
همی پیش برد آنکشه بشتافتند 
بدو گفت خندان" که دیگر چه ماند 


زن و وی ژه و ضان و مان تو را 


تو نیز آنچه گفتی بیاور به جای ,۱۲۶۸ 


يسه پباداش این رنج شرمنده‌ام 


۳ 3 ۵ ۳ 8 0 
ز من هيچ نايد سزاوار تو 


پذیرفتم ایسین پسیغمبری 
E,‏ مت هي ۱۳ رهنمای من است 


گواهی بده بر گواهی من ۱۳۶۸۵ 


بدو داد منشور خاور زمسین ۶۹۰ 


که یی ببار کین چاو کان 


بین درد ما را بخستی روان 


A4‏ ب و ج: ز. A‏ د: تن. ۳ پرده ز انسان. 


۴ ب و ج: چو آن. ۵ د: همه. ۶ ب و ج: بردش چو. 
۷ ب و ج: حیدر. ۸ ب و ج: جای. 4 د: واو ندارد. 

۰ ب و ج: نبود. ۱ب وج: آن. ۲ ب و ج: گواه. 
1۳ د: شه و. ۴ د سزاوار. ۵ ب و ج: همی. 


۶ د: بسازند. 


رون 


۱۳۶۹۵ 


۱۳۷۰۰ 


۱۳۷۳۰۵ 


۱۳۷۰ 


۱۳۹۷۵ 


بدو گفت چون مرز ساحل زمین 
از این مرز نسیمی سپارم تو راا 
دگر نیمه گسلنار را در خور است 
ببندید بسا هم به شاهی " کمر 
همان کش ور قسام و آباد او 
به دين و به دانش دل آباد کن 
به هر" شهر محراب و منبر بساز 
چسنان کن" به آزادگی بندگی 
شسمامه پسذیرفت و کرد آفرین 
علی سوی شاه سمک کرد روی 
زمسین را یسپوسید شاه سمک 
دلم ز این زمین "" شهریم خواسته است 
على گفت شاید و لیکن خراج 
ت از رای و فسرمان او سر مستاب 
بدوگفت فسرمان پذير ندهام 
نگګه کرد حیدر به پسیروز شاه 
چستین داد پاسخ که حصن برنج 
من آن قلعه را زیر پای آورم 
شمامه بود شاه فرمان گزار 
به سوی شمامه عسلی بنگرید 


شمامه بدو گفت شاید رواست 


خاوران نامه 


گسرامی سسپاری سر تخت زر 
تو را بود از این پیش زیر نگین 
همه گنجها بر شمارم تو راا 
که تهماس رادو ده" و خواهر است 
مسجویید هسر یک ز دیگر؟ گذر 
تو دانی همه داد و یداد او 
جهان را سراسر؟ پر از داد کن 
که اندر دو گیتی شوی سرفراز 
که فر ماش اتکی 
شد آراسته کار دنیاو دین 
که ایسدر؛ تو را هیچ هست" آرزوی 
کے ای هت من کت وان و یز 
۱ 
شاه مت ات کته او تست شدای 
بدو بساژ بفرست از" ! سوی آب 
من آن بر همین شرط گیرنده‌ام ۱۲ 
کز"" آباد و کشور چه خواهی بخواه 
که بردند شاهان بر آن"" مرز رنج 
به فز تو فرمان به جای آورم 
من از دست او کسوتوال حسصار 
نگه کرد تا زاو چه آید پدید [۲۴۵-ر] 


۱۵ Tn 
به پیروز بخش آنچه او را هواست‎ 


۱. ب وج و د: به توء ۲ ب و ج: ویژه. ۳. ب و ج: شادی. 

۴ ب و ج: با هم ز هر یک. ۵. ب و ج: به دانش. ۶ ب و ج همه. 

۷ ب و ج: جهانی. ۸ ب و ج: این دم ٩‏ ب و ج: چیست هم. 
۰ ب و ج: رآهمین. ۱ ب و ج: از ان. 

۲ ب و ج: من اين را بدین شکل بگزیده‌ام. ۳ که. 

۴ د: این. ۵. ب و ج: بخشش که او را سزاست. 
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بزرگان لشکر به هنجار خویش 
ز شسسهر مرصع شتر ده قطار 
هم از شهر زر صد شتروار زر 
بننزرگان لا براقت 
شممامه سه منزل بیامد به راه 
هم آخر به آب مژه بازگشت 
به خاور زمین برد حسیدر سپاه 
زن مالك از قسلعةً صسول باز 
پدر شد به" دید ار او شادمان 
ز گنج گرانمایه بگشاد بند 
ز دباو دیستار و لعسل و گهر 
بدو داد چسندان* ز هر گونه چین 
بر ای نگونه فسرزند را بسی‌نیاز 
اب والمحجن گرد را نیز شاه 
سسزاوار هر یک فسرستاد ین 
گکران مایه‌تر گنجی" آراسته 
ز بهر پیمبر بپرداخت شاه 
به بسخت سرافراز بر تخت خویش 
عسیان" ( خسردمند را نان هنشت 
همان رایسزن نسامور"" کامکار 
همانگه زن شاه صسندوق زر 
به حسیدر سپرد آن گهرها؟" و گنج 


ره بسسانگشتن گس رفتند پیش 
ز بار گسرانسمایه کردند! بار 
بسی تاج رخ ززین کمر 
به شادی همه راه بگذاشتند" 
نمی‌کرد بر بازگشتن نگاه 
به قسام و به ساحل سرافراز گشت 
ببودند یک هفته مسهمان شاه 
به پیش پدر رفت و بسردش نماز 
همی گفت کای دولت آبادمان 
ز اسپ و پسسرستنده‌و سیم و زر 
که اندر شمارش سخن نیست نیز 
پبسه نسزدیک مالک فرستاد بساز 
جز او هر که بد" پسهلوان سسپاه 
سران را سراسر بسی داد یز 
فسراوان بدو انسدرون" خواسته 
از آن پس که پردخته ماند" " از سپاه 
نشست و بسزرگان نشستند پیش 
که گفتارش آمد سراسر درست 
که بسودی به تسدبیر او کام کار 
بسیاورد با چسند گسونه ۲۳ گهر 
کز این" گنج بسیار دیدی تو رنج 


١‏ ب و ج: بکردند بار گرانمایه. 


۲ ب و ج: دییا. 


۴ ب و ج: ز. ۵. ب و ج: هدیه. 
۷ د: را. ۸ د: گنج. 
۰ د: بود. ۱ب عنان. 


۳ ب و ج: رشته‌های. 


۶ ب و ج با هزاران پیام. 


1۴ ب و ج: گهرهای؛ د: گرانمایه. 


۳ ب و ج: بشتافتند. 
۶ب دج نبد هیچ چیز. 
٩‏ د: اندر ال. 

۲ . نامور رایزن. 

1۵ د: کز آن. 


۵۴۵ 
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۱۳۷۳۵ 


۱۳۷۳۰ 


۱۳۷۳۵ 


۵۳۶ 


۱۳۷۴۰ 


۱۳۷۴۵ 


۱۳۱۷۰ 


۱۳۷۵۵ 


۱۳۷۶۰ 


3.۱ ریخحت. 


۴ د بر 
۷ د؛ بای 


۰ ب و ج: تا زنده یا مرده‌ام. 
۳ ب و ج: رازه د: بیداد کن داد 
۵. اساس: 


پسذیرفت از او حسیدر نسامدار 
هم اندر زمان شاه پیروز بخت 
خرامم سوی مرن آباد خسویش 
روانت ز من بنده خشنود باد 
بر حسیدر آمد بپوسید خاک 
به دلتسنگیش" تنگ در برگرفت۲ 
یک ردند مسر یک دگر را درود 
ا ۳ 
هم آخر به بسنگاه باز آمدند 
همانگه“ سرافراز زنهار خوار 
زدی ده بسبارید بسر چهره نم 
بدو گفت تا ۳ جهان زتده‌ام 
مرا خاک راهت به از افسر است 
و لیکن برآمد' بسی روزگار 
خراب است بسنگاه۸ آیاد من 
همه دوده‌ام دل پر از آتشسند 
ندانند تسا مسرده یا زنسده‌ام "۱ 
چه گویی چه بینی چه فرمان دهی 
به پساسخ علی گفت دل شاد دان 
گذر کن سوی شهر" و آباد خویش 
ک مر بست پس میر زنهارخوار 
سپهدار حسیدر س‌په بسرگرفت 
دو مهد مرصع بسپاراستند 
یکی از پسی دخت جسمشید شاه 


۲ د: بدان نیکیش. 


۵ د: همان سا. 


۸ ب و ج: همه کار. 


ندارد با توجه ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۴ ب و ج: نیاورد؛ د نیامد. 


خاوران نامه 


وز آن جابه رفستن بیاراست کار 
نیا کب مسا نی شتهانیم رخت 
بسبینم بر و بوم و بنیاد خویش 
به خدمت رسیدن مرا زود باد 
سر شک از دو دیده همی کرد" پاک 
ز آب مسژه چسهره در زر گسرفت۲ 
گشادند از دیده هر یک دو رود 
بسرفتند یک ميل باشهریار 
ی و يقزر امد 
یامد بسر حيدر نامدار 
فسرو رفت لختی به تسیمار و غم 
چو قسنبر تو را کمترین بسنده‌ام . 
پناه تو افزون " ز صد کشور است 
که دورم ز پسیوند و خویش و تیار 
برو کشسیور و شهر و" بنیاد من 
خوشم من ولی دوستان ناخوشند 
سراف راز یا خود سرافک نده‌ام 


o. ۱‏ 
بفرمای و بسنمای" ۲ راه رهی 


۰ 1 


به دیسن و به دانش دل آباددار 
چنان کن که پیدا کنی کار" خویش 
به سوی صبا شد ز خاور ديار 
به سوی مدینه ره اندر گرفت 


چنانچون بسیاید بسپیراسستند 


که تابش نیابد"" ز خورشید [و]*" ماه 


خاوران نامه 


یکی از پسی دختر ک‌امکار 
چو حیدر به رفتن برافراخت کوس 
شهنشاه خاور دو منزل به" راه 
هم آخر به خاور زمین بازگشت 
برون برد حیدر ز خاور سپاه 
پشنگ و" فریبرز را پیش خواند 
ولایت بسرایشان به دو نيم کرد 
وز آن مرز منزل به مسئزل سپاه 
چو آمد بدانجا که سياف بود 
بدو“ گفت کاین" بوم و بنگاه"! توست 
چنین داد پاسخ که تازنده‌ام 
مسبادا رم ز آسستان تو دور 
بیایم که مشستاق پسیفبرم 
سپهبد بر او آفسرین گسترید 
خراسان و شسادان از آن جاسپاه 
ایسوالم حجن آمد به پسای حصار 
ببردند نزلی که شایسته سود 
یکی را بر آن انجمن شاه کرد 
چو آمد به حصن ضمان با سپاه 
دل اف‌روز آمد به جای پدر 
سپه را بسی پیشکش برد پیش 


TT‏ ۳۳۰ / نت 
از آن مرز'' شبگیر برخاستند 


۷ 


که تا از" خزان نشکند نو بهار [۲۴۵-پ] 
ز خاک سیه چرخ گشت " آبسنوس 
همی راند با وی ژگان سپاه ۱۲۷۶۵ 
بر" آیین پیشین سرافراز گشت 
بر آن جا یکی خاوران بود شاه 
به شاه ی آبه جای پدر برنشاند 
جسهان را ز بسیداد بی‌بیم کرد 
همی راند شابډان به بیگاه و گاه ,۱۲۷۷ 
همی خواست کردن مرا ورا درود 
چه گویی بدینجا'' چه "۱ دلخواه توست 
روان را به مسهر تو آکسنده‌ام 
جناب تو جان "۲ را سرای سرور 
ز نسسعلین او تساج ابد سرم ۱۲۷۷۵ 
وز آن"" دشت لشکر سراندر کشید 
بر آسود یک منزل از رنج راه۵! 
پذیره شد از دژ فراوان سسوار ۶ 
سپهدار حسیدر سران را سستود 
وز آن جایگه روی در۲ راه کرد ۱۲۷۸۰ 
برآسود' یک منزل از رنج ' راه 


۲ ۱ ۲۱ 
برد مال از سرای پسدر 


بسدر' 


گسزیدند هر یک سزاوار خویش 


همه کار رفتن سیاراستند 


۱ ب و ج: که باد. ۲. د: شد. ۳ ب و ج: زمین چند. 

۴ ب و ج: به. ۵ ب و ج: بدانجایگه. ۶ ب و ج: واو ندارد. 

۷ب و ج: به شادی. ۸ ب و ج: همین. ٩‏ د: این. 

۰ ب و ج: بوم بیناد. ۱ بدین جا چه خواهی. ۲ب و ج: بدانی که. 

۳ ما ۴ د: وزاین. ۵ ب و ج: سوی حصن پولاد بردند رآه. 
۶ د: شدندش یمین و یسار. ۷ب و ج: سر سوی. ۸ ب و ج: بیاسود. 

٩ب‏ و ج: گرد. ۰ ب و ج: برون. پر برد نزل از سرایش بدر. 


۲ ب و ج: در آن دو به. 


۵۴۸ خاوران نامه 
۵ براندند باشادکامی و ناز بریده بیابان و راه دراز 
گرفتار شدن عمرومعد یکرب بر دست مالک 
چو لشکر درآمد' به خاک عرب خبر شد بر عمرومعد يکرب 
که حیدر ز خاور زمین باسپاه خرامان بدین' کشور آورد راه 
داز گګرامی و اسپ و شتر چو دریاه مه دشت را کرده" پر 
زمین کوه تا کوه مال است و گنج ز نعل هیون" گاو و“ ماهې به رنج 
,۰ چسنین گفت پس عمرومعد یکرب کز این رشک بر من سرآمد طرب 
یکی امشب به ره " بر درنگ آورم وز آن مال چیزی به چنگ آورم 
شبانگه شباهنگ را بر نشست یکی گسرزه گاو پسیکر به دست 
به آهن بپوشید سر تابه پای برانگیخت چون کوه‌آهن ز جای 
کین که و هی یاهاج کم ا کن پات ادارا سا 
۵ چو از تیره شب نیمه‌ای درگذشت خسروش تسبیره برآمد ز دشت 
زمین آمد از نعل اسپان به جوش . درای شتر کرهمی کرد گوش 
به پیش اندرون بود سالار بار کشسیده قسطار شتر را" مهار 
چو عمرو دلاور به ره بر ہدید که بار و قسطار و شتر در رسید" 
سامت بکتودار و نیتوی ۲ شیاه ۱ و اهاز شش ا 
۰ به خنجر بريد از دو بسختی مهار چسدا کرد مر هر دو را از قطار 
پس آنگه بسه پتولان سم بر تشسنت رفت مهار هو تان م" 
ز بسیمش نزد بار سالار دم همی بود بر جای لضتی دزم 
چو بگذشت دیو سیاه از سپاه خروشان بر مالک آمد ز راہ [۲۴۶-ر] 
[بدو گنفت کامد یکی دیو سار وتف ی و ا فتطار 
۱. د: پیامد ۲ ب و ج: سوی. ۳ ب و ج: کرد. 
۴ ب و ج: فرس. ۵ ب و ج: واو ندارد. ۶ ب و ج: بر ار. 


۷ ب وج و د: شترها. 
۰ د دیو. 


۲ب و ج: به دست. 


۸ ب وج درآمد ز راه. 
۱ب و ج: این بیت را فاقد است؛ د: پیش اسپ. 


4 ب و ج: فرود آمد از اسپ پیش سپاه. 


حاوران نامه 


9۳۹ 


قرو ماند مالک همانگه شگفت 
همی" گفت کاین کار اندر عرب 
بسرانگ یز اسپ از قضای سوار 
بسجنبید" با گرز مالک ز جای؟ 
ز دتسبال عسمرو دلاور بستاخت 
هسیک شیر وال از شبیه بر گت 
خسروشید کای بد رگ نابکار 
بسدین خیرگی چیره دسنتی کنی 
ندانم تو این مال را ون بری 
من این مال را از تو پیچان كنم 


چ و آگاه شد عمرومعد یکرب. 


۳ ۱۰ ۰ 


EIS 


هب ۱۱ 
بدو گفت نیروی کوپال من 


برفتى تو سا حيدر رزم خواه -. 


2 ۲. E 
. سر تفت شاهان خاور زمین‎ 


چو با گنج و پیروزی و۲" دستگاه 
گرقتم سر راہ سالار بار 
بدین مایه با" من به تنگ آمدی 
کسنون زخم گرز مراپنای دار 
بگفت این و۷" با گرزۀ سرگرای 
به زور دو سر پنجه چندان که بود 


به روی اندر آورد مالک سپر 


د کارگر زضم گرز گسوان 


بر حسیدر آسد همه باز گفت] ۱۲۸۰۵ 
mE‏ است جز عمرومعد یکرب 

مگسر باز بسازآوری با قطار 
برانگیخت"* خارای پولاد سای ؟ 

که" نیرنگ و دستان او می‌شناخت؟ 
سوار دلاور پدیدار گشت ۱۲۸۱۰ 
چه مردی است بر سفره کردن شکار 

که باه وشیاران تنو مستی کنی 

شستر از قسطار که یرون بری 

تتت را بسه کسوپال بسی‌جان کستم 

که آمد جسهان پسهلوان عرب ۱۲۸۱۵ 
رو داشت پنیل:دمان را به جای.- 

تنو را باز دارد ز دتسپال ممن 

ز یسترب بسه مغرب کشیدی سپاه . 
عسرب را درآمد بسه زیر نگین .. 
بسدین مرز باز آمدی باسپاه ۱۲۸۲۰ 
دو بسختی بریدم به تیغ"' از قطار | 

که اندر پس" من به جنگ آمدی 

که سرمی خورد بر تنت زینهار [۲۴۶-پ] 
یکردار کوه اندر آمد ز جای 

فسرو هشت بر تسرک*" مالک عمود ۱۲۸۲۵ 


نهان کرد زیر سپر ترک و سر 


۱. اساس: این دو بیت را نداشت. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۳ د: بر انگیعت. :۴ ب و ج: به هم. 
۶ ب و ج: سم. ۷ ب و ج به. 
۹ د. تیره. 


۲ د: تاحداران. 
۵ د: باب از. 
۸ د فرف. 


۳ واو ندارد. 


E 


۰ ب و ج: عنان باز. 


۶ ب و ج و د پی. 


جسهانگیر مالک بسیفشرد ران 
۲ ب و ج: بدو؛ د: علی. 
۵ د: بجنبید. 


۸ ب و ج: می‌شتافت. 
۱ مردی و. 

۴ د: چو تیر. 

۷ ب و ج: چنین گفت. 


00۰ 


1A1 


۱۳۸۹۳۵ 


۱۳۸۹۰ 


۱۳۸۹۴۵ 


۱۳۸۹۵۰ 


5 د: گرزشان. 
۴ د: به ضرب. 
۶ ب وج و د: وز 


٩‏ د درآمد. 


بسرآورد گس رز آن سوار مرت 
نجنبید بسرکوههة زين سوار 
گرفتند مر یکسدگر را ببه گرز 
چو بازوی جنگآوران گشت پست 
دوال کس مرها گس رفتند تنگ 
سسرانجام مالک به نام خدای 
چو کوهی ز زین کوهه برداشتش 
بینداخت شیر ژیان را به" جای 
دو دستش بیست؟ از پس پشت پست 
بیس بردش بر حسیدر نسامدار 
چنین گفت کاین را به پیش سران 
لئ گفت سوی مدینه بکش 
گر این مرد عادی مسلمان شود 
از" آن جا به جنبش درآمد سپاه 
چو دی بای زربفت بسنمود روز 
به پیش انسدرون عمرو داشت راه 
به پترب درآمد بکردار باب 


چ نین گفت کآمد عنسلی يا سپاه 


پیمبر بدین مسڑده دلشاد گشت" 


برون آمد از شنهر با دوستان 
حسین و حسسن هر دو با یکدگر 


وز ایسن روی گرد سواران ز راه 


برون آمد از گرد سالار دين 


۷ د: رخ. 


۲ ب و ج: بال و پرز. 


خاوران نامه 


پسزد بر سر عمرومعد يکرب 
که بازوش چون کوه بود استوار 
قازر از اسان بال ی 
گشسادند سر پنجه شیران مست 
کشیدند مسر یکدگر رابه چنگ 
درآورد پیل دمان را ز پای 
ز پستی به بالا برافراشتش 
همانگه ز اسپ اندر آورد پای 
به پیش اندر افکند و خود بر نشست 
بر او انجمن شد ز هر سو سوار 
بکوبم به پسولاد گس رز گران 
مکش عمرویل را آو]" کسینه مکش 
مسسلمانی از وی به سامان شسود 
بسه سسوی مدینه گسرفتند راه 
نهان کرد چرخ" سیم اطلس دوز 
ز لشکر چو بگذشت و بگذاشت"راه[۲۴۷ر] 
نسبی را ز کار عسلی مژده داد 
رسسیدند گسردان لشکر پتاه 
رخش تازه هسمچون گل بسوستان 
خرامان به اتید روی پدر 


بزرگان ز هر سو فراز آمدند 


ر یذ ند گردان با آفرين 


به پیش اندرون مهد و طبل و علم 


۳ د ز. 


۵ اساس: ندارد. با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها افزوده شد. 


۸ ب و ج: یک دشت. 


خاوران نامه 


چو چشم على بر نبی اوفتاد 
به ننزدیک پسیغمیر آمد دوان 
گرفتند مر یکدگر را بسه بر 
پیمبر على را فراوان ستود 
عسلی دست شیر و شبر! گرفت 
جدا هر یکی را نوازش نسمود 
از آن پس بزرگان پیاده شدند 
سران سر په سر سر قدم ساختند 
پیمبر سسران را سرافراز کرد 
جمدا سر یکی را به آواز نرم 
چو از خسرمی بهر" برداشتند 
به یشب درآمد على باسپاه 
بیامد سسوی خانه زوج بتول 
حسین و حسن هر دو خرم شدند 
پیمبر غسنیمت بسبخشید و مال 
فقیران از آن سیم با زر شدند 
به شادی به پای" آمد این داستان 
سخن ختم شد بر سخای رسول 
چو هر بی‌نوایسی از او با تواست 
چسنان چشسم دارم ز اکسرام او 
شفیعم بود روز فسردای مسن 
بە خاک رهش آشنایی دهم 
ب بوسم رکسساپ ره انجام او 
مرا خود کجا باشد این یسارگی 
که بساشم من کمترین خاک او 


فسرود آمد از دلدل شیرزاد 
تو گفتی همی برفشاند روان 
ز آب مژه چهره کردند تر 
نمود آن تلطف که باید نسمود 
چو جان هر دو را تنگ در برگرفت 
همه دودمسان را غم از دل زدود 
به شادی همه دل کشاده شسدند 
که اش سول اندر اا 
در خسرمی بر همه باز کرد 
به بر درگرفت و بسپرسید گرم 
به شسادی ره شهر برداش تند 
از او مومنان را بسیقزود جاه 
بدو شاد شد دودمان رسول 
وا دو تیه 
همه مفلسان را نکوگشت حال 
کی ف ی و 


نیم نساامسید از عطای رسول 
مرا گر شوایی رسد هم رواست 
کباب هره باشم ز انسعام او 
بسرآید ز لط فش تسمنای من 
از او دیده را روشسنایی دهم 
مزین كنم نامه از نام او 
من و دست و دامسان بسیچارگی 
که دسستی رسانم به فتراک او 


۱. اساس: شپیر و شپر (هر دو با سه نقطه). 


۳. د: پا. 


۴ ب و ج و د: من این. 


ER 1‏ بهره. 


۵۵1 


۱۳۸۵۵ 


۱۳۸۶۰ 


۱۳۸۶۵ 


۱۸۹۷۰ 


AQ 


d۵۲‏ خاوران نامه 

و لیکن نسباشد ز خسورشید دور اگسر گستراند بدین سایه نور 

بو تیاه این تا وهای« کان ای ورن سا تا 
خسدایابه اعزاز اين پسنج تن نبی و ولی و دو فرزند و زن [۲۳۷- پ] 
که در دیسن و دنسیا مرا پسنج کار بر آری به لطف خود ای کردگار 
یکی حساجتم را نمانی به کس بسرآرنده آن تو باشی و بس 
دوم روزی من" ز جایی رسان که منت نباید کشید از کسان 

۵ سیم چون به مرگم اشارت بود" به الات خافوا بشارت بود" 
چهارم چنانم سپاری" به خاک که باشم ز آلودگی گشته پاک 
به پنجم چو تن بگسلاند کفن رسانی تنم را بسدین پنج تسن 

گفتار در ختم کتاب 

بسسدین روز پسیری و افک‌ندگی؟ چو روز جوانی به فرخندگ ی ؟ 
به پایان رسانیدم این داستان ‏ به سر بردم این نامه باستان' 

۰ گل تازه کشتم به باغ سخن معطر شد از وی دماغ سخن 
اگر بگذری بر گلستان مسن گل و لاله بسینی به بستان من 
بسهاری چو باغ ارم تازه روی چو فردوس فردوسی از رنگ و بوی 
چو فردوسی آمد در این بوستان بهشتی بهشت از پی دوستان 
مسرانسیز ان‌ديشه شد رهنمای بسدین روضۀ خسزم؟ دلگشای 

۵ ز مشک سسیاه و" حسریر سسپید کشیدم "۲ بسی نقش بیم و اميد 
بسدین نامه آراستم خسامه را بسه عنوان رسانیدم این نامه را 
بان اون تا رنه هبو تفت که تاف شامه را تا کک 
کا چاق امد اتو تاناق ٠‏ س شمارا تن گار 
چو بر سال هشتصد بیفزود سی شد این نامه تازیان پارسى 

۱. د: دولتی. ۲ د: روزیم راء ۳ ب و ج: رسید. 

۴ ب و ج: رسانی. ۵ د: افتادگی. ۶ د: و آزادگی. 

۷ ب و د: راستان. ۸ ب و ج: خرم و. ٩‏ د: سیه بر. 

۰ ب و ج: کشیده. ۱ د: نانوشت. ۳ د مرا. 


خاوران نامه 


.مر این نامه را خاوران نامه نام 


تسواین نامه را نسامه شاه دان 
پس از من برآید بسی روزگار 
سس میرد دل پاک ابن حسام 
اگر خاک گردد تنم.زیسر خاک 
اجل گرچه بر ره گشاده است دام 
کس از دس‌تبرد اجسل جان نبرد 
و مس مان تة 
خرامان ز جایی به جایی روند 
با" آباد خرم ز ویسرانه‌ای 
من این نامه را بسرکشیدم به ماه 
اگر طوسی از شاهنامه سخن 
سخن در بلندی به جایی رساند 
ولى نامة من به نام على است 
ز هر نسقش کآوردم اندر خیال 
من این جا سرافکندگی کرده‌ام 
مرا خود چه یارای این گقتن است 
کسی کش ستاید خداوند پاک 
زیسان شا تشسویم بنه مشک و گلاب 
چسنابش * جبین سای روح‌الامسین 
من بی بسضاعت بدان آستان 
ولی شرم دارم که این پیشکش 
کسی قطره هرگز به عمان نبرد 
چراغ ار چه دارد بسی نور و تاب 


اگر بنگرد سوی این تحفه شاه 


۱. ب و ج: بدانگه که کردم. ۲. ب و ج: بود کز. 
۴ دز ۵. د: خداوند. 
۷ د: این چنین. ۸ د: وش. 


نسهادم که در خاوران شد! تمام 
و را یرد ان نامه‌ها شاددان 
کز او دانش آمسوزد آموزگار 
که زنده است او را بدین نامه" نام 
چو نام مرا زنسده بینی چه باک 
نمرد آن که او را نمرده است نام 
و لیکن نمرد آن که نامش نمرد 
کشند از خسرابه به آباد رخت 
به فرخنده تر ز این سرایی روند 
زگلخن سرایی به کاشانه‌ای 
طراز سخن بسته برنام شاه 
به آرايش رسستم افک‌ند بن 
که اندیشه از درک آن باز ماند 
می صافی من ز جام علی است [۲۴۸-ر] 
غرض زان خیالم على بود و آل 
چسنین شاه را بسندگی کسرده‌ام 
خرد را از این گفتن آشفتن است 
چسه بنستاند او را یکی ذره“ خاک 
بود نام او گفتنم نساصواب 
سر آس‌مان پیش او بر زمین 
کنم پیشکش تسحفه این" داستان 
کشم پیش آن شاه خورشید فش* 
مسلخ پیش تخت سلیمان نبرد 
چه تاب آورد در بر آفتاب 


سرم بسرفرازد ز ماهی به ماه 


۳ د: نیک. 
۶.د چنانش. 


0۵۲ 


۱۳۹۰۰ 


۱۳۹۰۵ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۵ 


۱۳۹۳۰ 


۵۵0۴ 


۱۳۹۳۵ 


۱۳۹۳۰ 


۱۳۹۳۵ 


۱۳۹۴۰ 


۱۳۹۴۵ 


۱ د: که خون از دل و دیده افکنده‌ام. 


مگسر در پذیرد که شرمنده‌ام 
بسسی رنج بردم بر این داستان 
هش بهاکه تاروز نغنوده‌ام 
ز بسسیدار بودن به شبهای تار 
چو انجم فروزان شدی بر سپهر 
زبانم شدى تسرجسمان قسلم 
که از مه به خوبی رقم می‌زدم 
هی دم زن‌اقسوس ترسازدم 
گهی بر کشیدم چو بهرام تیغ 
گهی در شرف خانۀ مشتری 
گھی بر سر بام کیوان شدم 
به هر گوشه‌ای روی کردم به سیر 
بکسردم همه زیر و بالا نگاه 
گسهی خضضر بد محرم راز من 
مرا خضر تا" رهنمایی نکرد 
گر از جام خضرم نبودی شراب 
سخن بین که تن را روان می دهد 
من این حجله از نو بپیراستم 
ز آرایش طسسیع جسادو یال 
بساغ سسهن دادمش رنگ و پبسوی 


کنون جصلوه اندر جهان دادمش 


۲ د از دل و؛ 


۳. د: بعد از این یٹ بیت زیر امه است. 


قلم بر زبانم همی داشت گوش 


۴. د: بعد از این بیٽت» بیت زیر أمده است. 


۵ د نیزه. 


زبانم چو گشتی ز گفتار سست 
۶ د: کردم من. 


۸ د: تا خحضر. 


خاوران نامه 


و گس رد کند من همان بنده‌ام! 
که آوردم آن را بدین آسستان 
که خون دل از" دیسده پالوده‌ام 
سستاره بسسی کرده دارم شمار 
نگونسار کردی علم ماه و مهر" 
سخن دادی اندر زبان قسلم؟ 
گھی باعطارد قلم مسی‌زدم 
چو پروانسه بر شمع عیسی زدم 
چو برق فروزنده از تسیره" مسیغ 
در انگشت مه کردم انگشتری 
بر این سقف پیروزه ایوان شدم 
زمانی به مسجد زمانی به دير 
چه بر پشت ماهی چه بر روی" ماه 
در این پرده دمساز باساز من 
دلم در سس خن پادشاهی نکرد 


۱ روانسی به آب روان مسی‌دهد 


عسروس سس خن را بياراستم 
کشیدم بسی بر رخش خط و خال 
به صد رنگ پیرایه بستم به روی 


وز این حجله بیرون فرستادمش 


يه دیدار او شادکامی کنند [۲۳۸- پ] 


بسدان تابماند ز گفتن خموش 


قلم باز کردش به آزار چیست 


3¥ پست. 


عاوران نامه 


سس خن پروانش به جان پرورند 
سخن تاسفندان نیابی مگوی 
سس خن پیش دانا نماید بسزرگ 
چه داند هترمند را بی‌هنر 
توا گر زان که بر قبدر آلای من 
عزیزی" چو یوسف خریدار خویش 
سستمهای اخوان و زندان " و چاه 
من آن یسوسفم كز عنزیزان دور 
مه سال و مه روی در گوشه‌ای 
به یک قرص جو تا شب از بامگاه 
شکم چون به یک نان توان کرد سیر 
بسساز ای جوان‌مرد با آب جوی 
تو راچون متاع سخن داده‌اند 
مستاع مسرا روز بسازار کس و۷ 
مگ در زمانه فستوت نسماند 
هماناکرم زیر اف لاک نیست 
در این خَطة پر خطر نام جود 
گرفتم کسرم در زمانه" تفاند 
اکن دس فده فن کوان 
نگوید مرا هیچ کس کای فلان 
زمین گر" ز داد و ستم پاک نیست 
مرا دایهای ۲۳ داد دوران پیر 


کرم گسویی اتدر قهستان نبود 


که هر نکته از وی به جانی خرند 
بسلندی ز کوتاه بسنیان مسجوی 
به نزدیک نادان چه یوسف چه گرگ 
بر گاو طبعان چه عیسی چه خر 
ف ابی خبرید ار الق متسین 
نسمی‌یافت بر قدر بازار خويش 
کشیده ز هر یک بسی سال و ماه 
ندیدم ؟ بجز رنج و“ و خواری و جور 
قناعت نسمایم به کم توشه‌ای 
ای تما چو وشوو متا 
مکش متت از سسفره اردشسیر 
ز جسلاب طایی برو دست شوی 
مجوی " آنچه بسهر تو ننهاده‌اند 
سخن دارم اتا خسریدار كوه 
به جز نام هيچ از مروت نسماند 
و گر هست باری در این خاک نیست 
ندانم کنون نسیست یا خود نبود 
اميد کرم در ميانه'' نماند 
زبانها هم از مردمی شسته‌اند 
که باری'' چه نسبت تو را با فلان 
چو این هر دو با هم بود باک نیست 
ز پستان بستان نداده است شیر 


که در وی بده" بود و بستان نبود 


. د و. 
۴ د: ندانم. 
۷ د: کوی. 


۴ د؛ حریری. 
۵ د: واو ندارد. 


۳ د: زندان و اخوال. 
۶ د: مجو. 


۸. اساس: خود؛ که با توجه به ب و دیگر نسخه‌ها تصحیح شد. 


۹ ب و ج: درم در میانه؛ د: درم در زمانه. 


۱ یاری. 


۲ ب و ج: چرل. 


1۴ ب و ج: مده. 


۰ ب و ج: زمانه. 
۳ د: دانه‌ای. 
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۱۳۹۵۰ 


۱۲۹۵۵ 


۱۳۹۶۰ 


۱۳۹۶۵ 


۱۳۹۷۰ 


۵۵۶ 


۱۳۹۷۵ 


۱۳۹/۹۰ 


۱۳۹۸۵ 


۱۳۹۹۰ 


دلا با که داری تو این گفت و گوی 
[طسمع را برو خاک بر لب بسمال 
ع ساره رنه رتاک وی 
متسه شام اراده بت تاه کت رز 
زبان طسمع در کشیدن به كام 
چو خواهی که مرهم نهی داغ دل 
طسمم تانسسازد تو را پایبند 
طسمع تانبندی که بندت کند 
مسبادت به شهد کسان دسترس 
چو مرد از طمم گردن آزاد کرد 
چو اندر طمع بسندخواری بود 
چا ف و ت وس 
ز سربفکنیم این کلاه غسرور 
مگر پیشتر زان که خاکی شویم 
چو خاک اندر این زهز ‏ افتادگی 
جبین سای" پاکان از آن گشت خاک 
زمین پاک از آن شد که او" بی‌فسوس 
چو بر دامن خاک پاکی بود 
دری فا که ما دامن آلوده‌ايم 
توای خاک رعنای دامن کشان 
چو سرو تو از روزگار نخست 


چو سوی عدم باز گردد وجود 


چو ماروی در روی خاک آوریم 


به جان تو ای سرو چالاک من 


۲ د: دستت. 


خاوران نامه 


زبان رانگهدار از این جست و جوی" [۲۳۹سر] 
کبه کام طضسمع چستن آمد مسچال 
بسریزد طمم مرد را آب روی 
طمع سروران را سرافک‌نده کرد 
به از خواری نسارسیدن به کام 
نهال طسمع بركن از باغ دل 
به دست قناعت کنش پای يبند 
فتاه کن ی هی دا تن 
که پایت " بگیرد چو دست" مگس 
بن شود نستران ایستت ‏ آ زان فصو 
طسمع ماية شسرمساری یود 
تسس باشیم در ند او پایبست 
بسه امید تساج رای سرور 
به پاکی بر این خاک خاکی" شویم 
به پساکی گرایسيم و افتادگی۲ 
که افستاد در پای مردان پاک 
کند رهروان را همی '' پای بوس 


خوش ن پاک امن که خناکنی مود 


N 


۱ نه خود کرده‌ایم آنچه فرموده‌ایم 


از این دامن خاک دامن فشان 
در این باغ منظر ز خاکی برست!! 


هم آخر همان خاک گردد که بود 


۱ سسیهی سرو را در مغاک آوریم 


که چون افکنی سایه بر خاک من . 


۱ د: بریزد طمم مرد را ابروی. 


۴. د: است. 


۷ آزادگی. 


۰ د: به ره. 


۵ د پاکی. 


۸ د: جبین‌های. 


2.۳ پای. 
۶ د: راه. 


٩‏ د: کز آن. 


۱ د: خوش منظر از حای رست. 


خاوران نامه 


زمانی بیارام و لخستی بسپای 
گسیارسته بسینی زا بسالین مسن 
چو خاک زمین کرده زیر مغاک 


2 ۰ ۳ هس 
ز سر تابه پایم همه رسحجه 


تاق مقفی را خاک فد 
بسه نسیکی روان مرا اد کن 
کجایسادت آیسد از این ناتوان 
ز خنلق توگر یابم آسایشی 
ات واه ت نا کم 
در آن دم که آن دم" گسسته شود 
چو خفتم به نام تو در خاک خوش 


چوخوابم به نام تو باشد مگر 


00V 


من آیم به جان گر تو آیی به پای ۱۲۹۹۵ 


فرو رفته سر تابه بالین من 
وج ود من خاکی خاک خاک 
دمیده گل از خار و خار از کلم 
ز نرگس گلابی بر این خاک ریز 
بدان یاد کردن مراشاد کن 
بگویی که آسوده ناش روان 


مسران بر زبان من الا یکی 


۱۳۰ 


زبانم بسه نام تو بسته شود ۱۳,۰۵ 


۰۱ د به. 


۲ د: پایین. ۳ د ز هم. 
۴ د: بادت. ۵ د: ز حلفت اگر. ۶ د: آید. 
۷ د: دمم. ۸ اساس: تا این جا نداشت با توحه به ب افزوده شد. 


۵۵۸ تعلدقات 


ب ۴۱. اشاره دارد به اعتقاد قدما که معتقد بودند در زیر زمین ماهی‌یی وجود دارد که بر روی آن گاوی 
شاخدار قرار گرفته و زمین بر روی دو شاخ گاو مستقر است. بدین جهت در نظر قد ما «ماهی» مشبه به 
پایین‌ترین حد و «ماه» مشبه به بلندترین نقطه‌ها می‌باشد. 


گفتنی است که ابن حسام در جای جای خاوران نامه‌اش با کلمات «ماه» و «ماهی» بازی کرده و موضوع 


قوق‌الذکر را مد نظر قرار داده است. 
(برای اطلاع بیشتر ر.ک به مقدمة همین اثر به بخش «اشاره به اعتقاد قد ماء) 
ب ۵ «خضر» نزد مسلمانان نام یکی از انبیاست که موسی را ارشاد کرد و نزد صوفیان نیز مقامی| 
ممتان دارد. به موجب روایات اسلامی وی یکی از جاویدانان است. هم اوست که به همراهی اسکندر به طلب آب] 
حیات در ظلمات می‌روند و خضر توفیق می‌یابد که از آن آب خورده و جاویدان شود. 
در ادب فاررسی بویژه در متون عرفانی «خضر» همواره راهنمای گم گشتگان دریاست و در مقابل او «الیاس ۱ 
راهنمای گمشده‌های بیابان و صحراست. 
ب ۷۳ مصراع دوم یعنی شیر با همه قدرت و شجاعت نمی‌تواند در مقابل او (ابوالمحجن) دم از رشادت بزند. 
ب ۸۷. بیت اشاره دارد به اعتقاد قدما به بخت و تقدیر و سرنوشت محتوم که در لوح ازلی محفوظ بوده 
ET‏ 
ب ۱۸۰. بیت وصف فرا رسیدن شب و بیان شاعرانه و خیال انگیز تاریکی است یعنی: وقتی که انتا 
کشتی روان خود را از صحن دریاگون آسمان به ساحل غروب کشید (یعنی روز به پایان رسید) شب تیره 1 
سیاه رنگ زورق کوچک خود (ماه) را به روی آبی آسمان انداخت. (یعنی شب و تاریکی آغاز شد.) 
در عین حال از نظر زیبا شناختی بیت نباید از وصف خورشید به صورت «کشتی» بزرگ و توصیف ما 
به صورت «زورق» کوچک. غافل بود. ۱ ۱ 
ب ۱۸۲ [؟] معنی بیت کاملاً مفهوم نشد. «آهن روز» و «الماس شب» هر دو اضافه تشییهی هستند. ‏ 43 
وقتی که شب با زایل شدن خود روز را روشنایی بخشید بواسطه الماس شب (شاید ماه) تیغ روز راروشن کر 


ب ۲۱۸. بیت حاوی مبالفه و اغراق است می‌گوید که: از شدت کوبندگی سم اسپان جنگی و از گرد و خاکا 


تعلیقات ۵۵۹ 


بلند شدۀ لشکریان, ماهی زیر زمین به ناله و زاری افتاد و ماه بالانشین از شدت ترس گریخت. 

ب ۲۲۰. بیت بویژه مصرع دوم آن متضمن اغراق است می‌گوید: هوا از صدای بلند و گوش خراش 
سرناهای جنگی ساکت و خاموش شد گویی پشت هوا (و توسعاً آسمان) از شدت ترس و اضطراب خمیده و 
گوژ گشت. ۱ 

از نظر زیبا شناختی بیت مصراع دوم آن بیانگر نوعی حسن تعلیل تواند بود یعنی شاعر علت خمیدگی 
پشت آسمان را از شدت ترس و اضطراب و شنیدن صداهای مخوف و بوق و کرنای میدان کارزار دانسته است. 

از نظر لفظی تکرار واه «دم» در مصراع اول قابل توجه است. در عین حال ترکیب «دم گرفتن» به معنی 
سکوت و توقف کردن جالب توجه است. 

ب ۰۲۳۴ یعنی از شدت نعرهٌ حضرت علی(ع) لشکر سر زمین قهرمان به هیجان و اضطراب دچار شد و با 
این کار مرگ هزاران پهلوان فرا رسید. ۱ ی ی 

ب ۰۲۵۸ یعنی تو آن پهلوان شجاع و رشیدی هستی که با حضور تو در میدان جنگ پلنگ تیز چنگ و 
سهمگین از آهوی ناتوان هم ضعیفتر نشان می‌دهد. 

ب ۹ ما بین واژگان «قهر و قهرمان» جناس زاید و میان کلمات «خواب و بیدار» نوعی تضاد وجود 
دا فک اعا اسار اسك : e‏ 

ب ۳۱۳. دانندۀ خوب و زشت یعنی عالم به همه چیز, اساسا دو چیز متضاد اقاد معنی عام می‌کند مانند: 
شب و روز یعنی تمامی اوقات؛ سفید و سیاه یعنی همۀ رنگها؛ زمین و آسمان یعنی همه جا و... 

ادایت اه امت که عا نامز با مه ا وقول بیغرت ار چنین می گر 

ب ۳۱۵. وقتی که دل (ضمیر و باطن با شعور انسان) آموزگار و معلم زبان انسان باشد چنین شخصی 
در موی ماناک ماهبا غفل و کال و کنو یود 

گفتنی است که در این بیت تأکید شاعر بر روی واه «دل» است که کلمةٌ مزبور در ادب فارسی 
کاربردهای گوناگون و معانی مختلفی به خود گرفته است از جمله: ۱. خاطر و ضمیر ۲. جان و روان ۲. 
محل تفصیل معانی» نفس ناطقه ۴. مخزن‌الاسرار حق, قلب ۵ لطيفة ربانی و روحانی» و آن حقیقت انسان 
a‏ کش هنت SEE‏ 

ب ۳۱۹. بیت یادآور سخن سعدی در گلستان است که می‌گوید: 


ال اندیشه وانگهی گفتار ۱ پایبست آمده است و پس دیوار 


۵۶۰ تعلسقات 


ب ۰۳۳۳ عقاب: استعاره از اسب پیامپر (براق) است. 

ب ۰۳۸۵ یعنی دق بالا بلند و مرتفعی که سر بر آسمان می‌سود بلندایش به قدری بود که عقاب بلند پرواز 
هم نمی‌توانست بالاتر از آن به پرواز درآید. در این بیت به کار بردن «کجا» به معنی «که» به تبعیت از متون قدیم 
و بویژه شاهنامةٌ فردوسی قابل توجه بوده و از لحاظ سبکی حائز اهمیت می‌باشد. 

ب ۰۳۹۶ مير زنهار خوار از پهلوانان و فرماندهان خاوران در شهر صبا است که در رویارویی با علی(ع) 
مسلمان شده و بعداً از سران لشکر علی(ع) به شمار می‌رود. 

ب ۰ ۰ در آغاز مصراع نخست شاید کلمه بصورت «آبّر» باشد در این صورت معنی چنین می‌شود که: 

دست و بازوی من بر گرز سنگین و پتک آهنین هم زورآوری کرده و غلبه می‌کند» ایهاماً یعنی بزرگی و 
نیروی گرز در مقابل قدرت بر و بازری من چیزی نیست. 

ب ۴۰۱. در مصراع دوم بیت «واوها» از نوع ملانمه و معیت است یعنی من همراه کوه خارا و ملازم رزم 
کوت 

ب ۴۲۰. یعنی لب او در شیرینی, ارج و قدر بار شکر را می‌شکست و رخسار او در زیبایی و کمال ماه بدر 
و کر تن یبای نرا ورون متاخ 

در مصراع دوم ترکیب «دور قمر» از ترکیبات مورد عنایت شعراست و قمر بیشتر به عنوان مشبَةبه 
زیبایی و کمال مطرح است حافظ هم می‌گوید: 

سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار در گردشند برحسب اختیار دوست 

ب ۴۶۱. در مصراع نخست بیت نوعی تشبیه ضمنی وجود دارد می‌خواهد بگوید که: روی او همانند بخت 
من سیاه اسست. 

در e‏ دوم ما بین کلمات «سست» و «سخت» تضاد واژگان وجود دارد. 

ب ۴۶۴. طوطی مشبَه‌به زیبایی و ظرافت و خوش زبانی است و زاغ مشبّه به کدورت و ناپاکی و بد یمنی 
است مطایق داستان در این بیت طوطی استعاره از «سمنبر» و زاغ استعاره از «مهتر آدمی خوارگان» است. در 


مصراع دوم «مردن چراغ» به معنی خاموش شدن أن قابل توجه است. 
ب ۶ در مصراع نخست بیت «بر» زايد می‌نماید. 


در این بیت کلمات «پری» و «دیو» قابل ترجه است. «پری» در این بیت در معنای مثبت آن به کار رفته» به 


معانی فرشته» زیبارو» رن زییا. «پری» در اصل واژه پهلوی است. (PARI®)‏ و در آن عصر به معانی: جن» 


تعلىقات ۵۶۱ 


روح پلید و دیو. به کار می‌رفت که به تدریج و بنا به تحول و دگرگونی واژه معنی مثبت به خود گرفته است. 
یی هم در اصل وا پهلوی است ("16۷) و آن موجودی متو هم است که معمولً از آن به عنوان دة 
به شر و شرارت و زشتی و پلشتی یاد می‌کنند. 

ب ۳۹۱. در مصرع نخست «بار» یعنی اجاز؛ حضور نزد شاه یا امیر؛ توضیح مطلب این که در قدیم 
سلاطین به مردم عادی یا رعیت اجازهُ حضور می‌دادند و بدین سبب آن را «با رعام» می‌گفتند در واقع یک نوع ۱ 
پذیرایی عمومی و انجمن عام بود در مقابل «بار خاص» که ویزهُ اعیان و خدم و حشم شاه بود و در واقع 
پذیرایی خصوصی و انجمن خاصی به شمار می‌رفت. 

ب ۰۵۰۸ [؟] مصراع دوم بیت معنی چندان مشخصی ندارد شاید با توجه به ابیات پیشین و قرينة معنوی 
بیت مراد شاعر این باشد که: لشکریان خیمه‌ها و سرا پرده‌های نم و خیس خود را در کنار رودردیف کرده و 
برافراشتند که از شدذت خیس بودن آنها آفتاب هم نم کشید. بیت بیانگر نوعی مبالفه است. 

ب ۵۰۹ مصراع نخست بیت در ارتباط با مصراع دوم آنء دست کم دو معنی به ذهن متبادر می‌کند: 

۱ همانند مشام و بیتی که از بوی مشک نوازش می‌یابد. ۲. همانند مشام تری که از بوی مشک خشک می‌شود. 

ب ۵۱۰ طاس رخشنده استعاره از خورشید است سرنگون شدن طاس رخشنده یعنی غروب خورشید 
«بلور خور» اضافةً تشبیهی است خورشید به جهت درخشندگی و تلالو به بلور تشبیه شده است. 

معنی بیت: وقتی که این خورشید درخشان نگونسار گردید و آفتاب بلور مانند در سرخی شفق فرو 
aT‏ 

در مصراع نخست نسخه بدل «د» ظاهراً بهتر به نظر می‌رسد. 

ب ۵۲۴. مابین واژگان «گشاده» و «فرو بسته» تضاد و بین کلمات «زبان» و «لب» تناسب وجود دارد. 

ب ۵۳۷. مابین کلمات «در گاه و کوس» «نفیر و صفیر» و «چکاو و خروس» نوعی تناسب یا مراعات نظیر 
وجود دارد. 

ب ۵۳٩‏ در این بیت شاعر برای وصف طلوع آفتاب و برآمدن خورشید «حسن تعلیل» جالب توجهی به 
کار برده است می‌گوید: علت قرار گرفتن خورشید بلورین در کف این فلک لاجوردی رنگ, فریب و عشوه دادن 
آفتاب است به عبارت دیگر اگر خورشید با انوار دلربا و فریبندۀ خود فلک را فریب نمی‌داد طلوع و درخششی 
هم در کار نبود. 


ب ۱ مصراع دوم یعنی: با اشکهای مروارید مانند خود رخسار زیبایش را زینت داد. 


2۶۲ تعلیقات 


ب ۵۷۰. در مصراع نخست «گربه» از باب تحقیر برای شیر به کار رفته است مصراع دوم بیت این معنی 
را به تأیید می‌ر‌ساند. 

ب ۵۸۷. پهلوی در این جا یعنی پهلوانی و قهرمانی. 

مصراع نخست یعنی علی(ع) خیمة پهلوانی را برافراشت. فردوسی نیز در شاهنامه گوید: 

ز مژگان سرشکش به رخ برچکید همه جامة پسهلوی بردرید 

ب ۵۸٩‏ و ۵۸۸ در این دو بیت صور خیال جالب توجهی به کار رفته است. شاعر شب را به یک شخص 
شعبده باز یا تردستی مانند کرده که خورشید بلور مانند را در صندوقچه شعبده‌اش نهان کرده است. این دو 
بیت وصف زیبایی از به پایان رسیدن روشنایی روز و فرا رسیدن تاریکی شب است. 

ب .۵٩۱‏ در مصراع دوم «بلور» استعاره از خورشید است که در مصراع اول ذکر شده و «کان بیجاده» 
همان خاستگاه خورشید است که به جهت درخشندگیش به این تعبیر وصف شده است. 

ب ۶۱۱ مصراع اول به کنایه یعنی: او به هیچ وجه از پیش دشمن نمی‌گریزد در مصراع دوم «گر» به 
معنی «یا» می‌باشد که در شاهنامة فردوسی هم «گر» و «اگر» در این معنی کار برد زیادی دارد. 

ب ۶۱۸ مصراع دوم یعنی من با خدا چنین عهد و پیمان بستم و سوگند خوردم. 


ب ۶۱۹ مصراع اول به کنایه یعنی وقتی که فردا ماهیّت اعمال آشکار شود به عبارت دیگر یعنی فردای 


ب ۶۳۷ «کمند» و «ماهی» هر دو استعاره از گیسوان و «ماه» استعاره از رخسار زیبا می‌باشد. 

ب ۶۴۰ در این بیت تشبیه مرکب زیبایی به کار رفته است. شاعر دسته موی پیشانی و گیسوان فرو 
هشته بر رخسار زیبا رو را به نیلوفر پیچیده برگرد درختچۀ ارغوان مانند کرده است. مصراع نخست مشبه و 
مصراع دوم مشْبَهٌ به است» وجه شبه مورد نظر شاعر پیچیدن دستا سیاهی برگرد شی سرخ می‌باشد. 

ب ۶۳۳ بیت و بویژه مصراع نخست آن شاید به نوی مبیّن اعتقاد موهومی قدما باشد که جایگاه 
موجود افسانه‌ای «پری» را در کنار چشمه و آب می‌دانند «پری» در این بیت در معنی استعاری آن یعنی «زن 
کار وھ ی ی چت که رمعا مخ یی یی خن و دیو هم به کار رفته است. ' 

ب ۶۷۸ آیت ستر اشاره است به آیۀ ٩‏ سوره یس: 

ای و دو کار عنهز ا و تمر 


ابن حسام در جاهای دیگر خاوران نامه نین به این مورد اشاره دارد از جمله: 


تعلیقات ۶۳ 


چو حیدر براینگونه پاسخ شنید بخواند آیت ستر و برخود دمید.. ‏ 
5 
... چو شیر خدا ازدهارا یدید بخواند ایت سترو برخود دمید 


ب ۶۸۲ در مصراع نسخت مابین واژگان «پر» و «پری» جناس زاید و ما بین واژگان تيغ و کوه و کمر در 
مصراع دوم مراعات نظیر با تناسب وجود دارد. 

ب ۶٩۹۳‏ در مصراع اول این بیت صنعت «تشخیص» به کار رفته «خورشید» به انسانی زورمند مانند 
شده که برگنبد آسمان زور می‌آورد. مصراع دوم اشاره به روشنی سپیدهُ سحری و درخشندگی و تال آفتاب است. 

دو داز نی و تم و بات ی باقشب 

ب ۷۰۳ این بیت از ابیات مشابه شاهنامه است در بیان ناپایداری روزگار و نوسان دهر که گاهی از او 
نوش می‌خوریم و گاهی نیش می‌بینيم. 

ب ۷۲۵ ما بین واژگان رنج و راحت «تضاد» و جود دارد. 

ب ۷۳۲ در این بیت و بیت بعدی آن اغراق یا مبالغه وجود دارد. 

در مصراع دوم «پست گشتن کوه از آواز کسی» یک مبالغه است. 

ب ۷۷۲ مابین واژگان این بیت نوعی مراعات نظیر یا تناسب وجود دارد. 

ب ۷۷۴ «اپوالممجن» از یاران نزدیک و از فرماندهان سپاه علی(ع) می‌باشد «مالک» همان مالک اشتر 
معروف از اصحاب خاص امیرالممنین علی(ع) است فرزند حارث بن عبد یغوث که در سال ۳۷ هجری به 
توطنّة ابوسفیان مسموم شده و به شهادت می‌رسد. 

در مورد میر زنهار خوار ر.ک توضیحات بیت ۳۹۶. 

ب ۷۷۹ «یک نیزه بالا نشستن آفتاب» شاید به معنی به اندازهُ یک نیزه بالا آمدن یا اندکی بلند شدن 
آفتاب باشد. 

ب ۰۷۹۸ «سلیمان» پسر و جانشین داوود است و در اسلام از انبیای بتی اسرائیل محسوب می‌شود؛ 
مطایق روایات مذهبی حضرت سلیمان قریب هقتصد سال سلطنت کرد و تورات را نشر نمود و برای تعمیر 
بیت‌المقدس اقدام کرد در روایات» وی حاکم بر جنْ و انس شتاخته شده و انگشتری سلیمان نیز که اسم اعظم بر 
آن نقش شده بوده مشهور است. 

«فر سلیمان» اشاره به همین سلطنت و پادشاهیش بر جن و انس می‌باشد در مصراع دوم «دیو» 


اشاره‌ای دارد به «صخر جنی» که انگشتری سلیمان را ربود و مدتی به نیروی آن انگشتری بر ملک او سلطنت 


2۶۴ تعلىقات 


کرد تا بار دیگر انگشتر به دست سلیمان افتاد و سلطنت از دست رفته را به دست آورد. 

د سلیمان رجوع شود به قرآن, سوره‌های:«ص» آیات ۳۴ و ۰۲۹ «نمل» آیات ۱۸ و ۱۷ و ۰۱۶«سبا» 
آي ۱۲. 

«فر» (۳) ۳27.[- فرّه = خزه] طبق مندرجات ز امیادیشت (اوستا) فر چنین تعریف می‌شود: «ف فروغی 
است ایزدی» به دل هر که بتابد از همگنان برتری یابد. از پرتو این فروغ است که شخص به پادشاهی می‌رسد. 
شايستة تاج و تخت می‌گردد... و نیز از نیروی این نور است که کسی در تمایلات نفسانی و روحانی کامل گردد 
و از سوی خداوند به پیامبری بر‌گزیده شود.» 

معمولاً «فرّ» را به گونه‌های «فرّ ایرانی» «فرّ ایزدی» و «فرَ کیان» منقسم می‌دارند. 

ب ۰۸۰۵ «قل هو الله» قسمتی از سور؛ اخلاص است ولی در این جا توسعاً به معنی کل قرآن و پناه بردن 
به انوار معنوی قرآن و درنهایت التجا به خداست 

ب ۸۰۷ بیت اشارهُ ضمنی به داستان حضرت ابراهیم جد اعلای SLE‏ 
مردم به خدای یگانه توسط نمرود (پادشاه کلده) به آتش افکنده شد ولی به فضل خدا آتش بر ابراهیم به 
گلستانی تبدیل شد. آية ۶۹ سور انبیاء اشاره به همین ماجراست: 

«یا ناژ کونی بردا و سلاماً علی ابراهیم» ۰ 

ب ۸۰۸ مضمون بیت به نوعی یادآور بیت مشهور حافظ می‌باشد: 

خلوت دل نیست جای صحیت اضداد دیو چو بیرون رود. فرشته درآید 

ب ۸۲۶ ما بین واژگان «دستگیر» در مصراع نخست با «دست‌گیر» در مصراع دوم جناس مرکب تام 
وجود دارد. 

ب ۸۳۵ بیت تلمیحی دارد به داستان موسی و راهنمایی او توسط خضر. در این مورد رجوع کنید به 
توضیحات بیت ۵۵. 

ب ۸۸۵ در مورد این بیت ر.ک به توضیخات بیت ۶۷۸ 

ب ۹۸۴. بیت اشاره است به مسلط بودن عشتنت لان بر باد و حرکت کردن تخت پادشاهی او توسط 
باد. 

ب ۰٩۹و‏ ۰۹۸۳ «چهار گوهر» همان عناصر اربعه یا چهار آخشیجان می‌باشد که عبارتند از: آب» خاک 


باد» آتش. 


تعلیقات ۵۶۵ 


ب ۰.۹٩٩۹۷‏ در مصراع نخست «یاقوت شب» و «لعل هور» هر دو اضافةٌ تشبیهی و در مصراع دوم «یاقوت ‏ 
رخشان» استعاره از سرخی شفق و «بلور رخشان» استعاره از خورشید تابان می‌باشد. بیت بیان اتمام روز و 
فرارسیدن شب است 

ب ۱۰۰۱. شب به جهت سیاهی و کدورت به افعی سیاه رنگ مانند شده است ما بین واژگان «مهره» و 
«افعی» و نین ما بین کلمات: کان» زمرد و بلور» تناسب یا مراعاة نظیر وجود دارد. 

ب ۰۱۰۳۹ مصراع دوم بیت در مقام تمثیل به کار رفته است مراد شاعر این است که انسانهای جفا پيشه 
و گرگ صفت شایستگی حکومت و رعیت پروری را ندارند. 

ب ۱۰۵۲. «کلاه کیانی» یعنی تاج پادشاهی و سلطنت. در مصراع دوم بیت ما بین «دانه‌ها» و «یتیم» در 
ارتباط با «کلاه کیانی» در مصراع نخست ایهام تناسب زیبایی بکار رفته است. 

کوش شب ان مراد شاف راز انها تشه اشک شمان ات ول کو ارفا کلام کا وم 
معنی دانه‌های مروارید و جواهر گرانبها می‌باشد که همین امر باعث زیبایی و بلاغت ادبی بیت شده است. 

ب ۱۰۵۶. در مصراع دوم بیت ما بین واژگان «رستم» و «زال» ایهام تناسب وجود دارد. ‏ 

ب ۰۱۰۸۲ «را» در مصراع دوم بیت بدل از کسرهٌ مضاف می‌باشد. 

۸ اشتاره دازد به تعدیث مهرون الدنیا مزرعة الاغرة 

ب ۱۱۳۱. مصراع دوم یعنی قد و بالای متوسطی داشت.. 

ب ۱۱۳۶. اشاره دارد به: ان من البيان لسحراً و من الشعر يكة. 

ب ۰۱۱۵۱ فردوسی هم درموارد متعددی از شاهنامه از منبع مورد استفادهُ خود با تعبیر «نامة باستان» 
یاد می‌کند؛ معلوم می‌دارد ابن حسام یک منبع قدیمی در دست داشته است. 

ب ۰.۱۱۸۱ «سعد وقاص» از اران و پهلوانان لشکر حضرت علی(ع) است که علی(ع) به هنگام رفتن به 
شهر قهرمان حفاظت شهر خاوران را به او می‌سپارند. 

ب ۱۲۲۰.«تهماس»: پادشاه ساحل زمین و فرمانده کافران که عاقبت به دست علی (ع) کشته می‌شود. 

ب ۰.۱۲۲۷ در مورد جمشید ر.ک به توضیحات بیت ۲۰۵۲ 

ب ۱۳۶۵ تاهل یا سناخل مین جایی که تهماس شاه در آن جا حکزمت داشقه است. در تضراغ دوم 
بیت نوعی اغراق یا مبالغه وجود دارد. 


ب ۱۲۶۸. در مصراع نخست بیت «میالفه» وجود دارد. در مصراع دوم «روی بخت» اضافة استعاری 


2۶۶ تعلیقات 


است. ما بين واژگان وگنان و «خندان» تضاد وجود دارد. 

ب ۷۲۷۶ «شتاب و درنگ» یعنی جنگ و گریز» کارزار» اوا دن چیه متا افادة معنی عام می‌کند 
مانند کر و فر به معنی جنگ و نبرد. 

ب ۰۱۳۰۲ «عمرو امیّه» از فرماندهان رسول اکرم (ص) و از یاران نزدیک حضرت علی (ع) می‌باشد که با 
جادوگری و عیاری خود ضربات مژثری بر سپاه کفر وارد می‌کند. 

ب ۱۳۴۲. ترکیب «کوه تا کوه» توسَعاً به معنی همه جا. در این بیت شرط انکاری به کار رفته است. چون 
هیچ وقت سپاه از کوه تا کوه را نمی‌گیرد و هیچ وقت از ابر سیاه تیغ نمی‌بارد. 

ب ۰.۱۳۳۶ وصف سیاهی شب است در مصراع دوم بیت «کافور» استعاره از روشنایی روز و «عنبر» 
اتمتفا نها ماه ق ات 

ب ۱۳۵۱. مصراع نخست بیت بیان سکوت فراگیر شب و مصراع دوم بیان سیاهی شب می‌باشد. در 
مصراع دوم از لحاظ زیبا شناختی بیت تشبیه زیبایی به کار رفته است؛ هوا در تیرگی به دل کافر تشبیه شده 
است یعنی همچنانکه دل کافر از روشنایی ایمان و معنویت دور بوده و کدورت کفر و الحاد آن را فراگرفته است 
هوا هم‌چنین تیرگی و کدورتی به خود گرفته است. 

ب ۱۳۵۶ در این بیت و بویژه در مصراع نخست آن نوعی «ضعف تألیف» وجود دارد. 

ب ۰۱۳۷۷ درمورد این بیت ر.ک به توضیحات بیت ۴۱. 

ب ۰۱۴۴۷ صنعت «تکرار» در بیت جلب توجه می‌کند. واژگان «چپ» و «راست» تکرار شده است. 

ب ۱۴۸۱. پرگشادن خورشید یعنی طلوع و برآمدن آفتاب. «لاجورد» یعنی آسمان تیره «آب زر» 
استعاره از انوار طلایی خورشید می‌باشد. 

ب ۱۵۴۸. در مورد این بیت رجوع کنید به توضیحات بیت ۴١‏ 

ب ۱۵۹۵. در مصراع دوم «شتاب» به کنایه یعنی اقدام به جنگ و «درنگ» به کنایه یعنی جنگ نکردن و 
مصالحه و آشتی کردن. 

پ ۱۶۲۸. قرطاس: حاجپ و پرده‌دار خاص و داماد تهماس که بعداً در جنگ بوسیلة علی (ع) کشت 
می‌شود. 

ب ۱۶۴۴ فر منذر» از پهلوانان و فرماندهان تهماس شاه می‌باشد 


ب ۰۱۶۸۲ «قیروان»: [معرب کاروان ] شهری است در توئس, اين شهر را عقبة بن نافع تأسیس کرد. 


تعلسقات 2۶۷ 


ب ۰۱۶۸۳ «ایران»: علاوه بر کشور جغرافیایی ایران در شاهنامه و برخی متون حماسی در مقابل «توران 
زمین» قرار دارد و توران سرزمینی است بر آن سوی آمودریا (جیحون) یعنی ماوراء النّهر در کتب متأخر 
ناحیت ترک و خزر و چین و ماچین و تبت و شرق را به تفاوت خاک تور و ممامک روم و روس و آلان و مغرب را 
خاک سلم دانسته‌اند در شاهنامه توران به مملکت ترکان و چینیان اطلاق شده که بواسطهٌ جیحون از ایران جدا 
می‌گردد. 
«برکوش» شاید همان «بز‌گوش» باشد که محلی است در مازندران. در شاهنامه آمده: 

و از آن روی بزگوش تا نرم‌پای چو فرسنگ سیصډ کشیده سرای 

«دریای چین»: در کتب قات مراد از دریای چین «رود آمویه» (جیحون) است. 

ب ۱۷۰۶. یعنی به محض این که شب چتر نقره‌ای ماه را به نمایش گذاشت (ماه و مهتاب نمود و ظهور 
پیدا کرد) خورشید انوار طلایی خود را پنهان نمود 

مابین کلمات شب و ماه و سیمین و زرین و نیز خورشید و ماه نوعی تناسب یا مراعاة نظیر وجود دارد. 

ب ۱۷۱۸. مشعل نیمروز استعاره از خورشید است در نظر شاعر خورشید همانند مشعلی نورانی است 
که وسط روز می‌در‌خشد ۱ 

ب ۱۷۷۲. در مصراع نخست «زنگ» استعاره از شب.یا سیاهی شب.و «رومی» استفاده از روز یا 
روشنایی روز می‌باشد. 

ب ۷۸ «گنجور کنجینه باختر» یعنی خداوند؛ «درج پیروزه» استعاره از آسمان لاجوردی و «قفل ي 
استفاده از خورشید. 
مراد بیت: وقتی که خداوند آن صاحب گنج گنجینۀ مشرق زمین بر این آسمان پیروزه وش لاجوردی رنگ قفل 
زرین آفتاب را زد (وفتی که خورشید طلوع کرد..) 

ب ۸«صایم بربری» نام مستعار عمروامیه است که در پیش تهماس شاه و اطرافیانش خود را با این 
نام معرفی می‌کند. 

ب ۱۸۳۹. سگسار: نام قومی افسانه آمیز که سرشان مانند سر سگ بود و شهر آنان را نیز سگسار 
می‌نامیدند بعضی محققان برآنند که اصل سگسار (سک = ٩2168‏ + سار = سر) است منسوب به قوم «سکه» 
سرزمین سکه‌ها. 


قیروان: در مورد این کلمه ر.ک به توضیحات بیت ۰۱۶۸۲ . 


۵۶۸ تعلیقات 


ب ۱۸۹۵. در مصرع دوم بیت ما بین واژگان (سر ویال و بند و سرون) تناسب يا مراعاة نظیر و جود دارد. 
۹۳۹ مرغ تیم بعتی ا موی کار و چن وا امان اد وبه اهام وساد 
ب ۰۱۹۶۱«زورق آفتاب» اضافۂ تشبیهی است «دریای آب» استفاده از آسمان نیلی‌نگ می‌باشد. 

ب ۰۱۹۸۲ ما بین واژگان نیرنگ هممچنین ما بین پرده و بی‌پرده جناس زايد وجود دارد معنی بیت: وقتی 
که به حیله و نیرنگ شعبده‌بازی آغازد آشکارا با صد پرده و حجاب شعبده‌بازی می‌کند. 

ب ۲۰۱۷. بیت وصف غروب خورشید است «غواص دریای چین» استعاره از خورشید و «چشمة 
آتشین» استقاده از سرخی شفق به هنگام غروب آفتاب می‌باشد یعنی شبانگاهان که این خورشید غواص مانند 
در آسمان دریاسان و آبی رنگ به چشمة سرخ رنگ شفق فرو رفت... 

ب ۲۰۵۲.«جمشید خورشید» اضافة تشبیهی و «خرگاه نیلی» استفاده از آسمان لاجوردی است. در این 
بیت ما بین واژگان جمشید و تاج و خرگاه تناسب يا مراعاة نظیر و جود دارد. 
جمشید: در «ودا» 370۵ (جم) پسر خورشید و نخستین بشری است که مرگ بر او چیره شدهء بر دوزخ 
حکومت می‌کند. در داستانهای ملی ما نیز وی یکی از پادشاهان سلسلهة داستانی پیشدادی است. به قول اوستا 
او نخستین کسی است که اهورا مزدا دين خود را بدو سپرد. به گفتَهُ شاهنامه جشن نوروز از رسوم اوست و 
غافتت شهاک او و راتا خر 

ب ۰۲۰۸۸ مصراع دوم بخشی از آیه ۱۳ سورة الصف (۶۱) می‌باشد که می‌فرماید: 

و آخری تحبوتها صر من الله و فتحٌ قرب و بش ا لمؤمنين 

ب ۰۲۰۹۱ «برج شیر» یکی از بروج دوازده‌گانه و برج پنجم است برابر با ماه مرداد فارسی و تموز 
سریانی در نجوم از صورتهای فلکی است که در میان سرطان و سنبله قرار دارد و آن را بصوت شیری توهم کرده‌اند. 
برجهای دوازده‌گانه به ترتیب عبارتند از: حمل, ثور. جوزاء سرطان, اسد» سنبله, میزان, غ قوس» جدی» 
دلو حوت. 
ماه: قمر زمین اولین و نزدیکترین سیاره از سیٌّارات هفتگانه نسبت به زمین. سیارات هفتگانه عبارتند از: قمر» 
عطارد» زهره. شمس» مریخ» مشتری» زحل. ۱ 

ب ۰۲۱۳۰ مصرع دوم بیت تعبیر دیگری از مثل معروف: «دست بالای دست بسیار است» می‌باشد 

ب ۰۲۱۳۹ یعنی: اگر چه همآورد و حریف جنگ با من نیستی ولی با اينهمه وقتی که گرد و خاک نبرد از 


دشت جنگ برخیزد و حرکتی به نشانة کارزار از جانب تو دیده شود بناچار من هم وارد جنگ با تو می‌شوم. 


تعلىقات ۶۹ 


ب ۰۲۱۴۰ در این بیت «بخوایم» و «بسوزم» هر دو در معنی متعدی به کار رفته‌اند یبعنی بخوابانم و 
بسوزانم. 

ب ۲۱۶۶. بین «دستبرد» در مصراع نخست با «دست برد» در مصراع دوم بیت جناس مرکب تام بکار 
رفته است. 

ب ۰۲۱۶۸ در بیت صنعت «تکرار» در واژهُ «سر» به کار رفته است. 

ب ۰۲۱۷۱ در این بیت صنعت «حسن تعلیل» به کار رفته است. شاعر علت تمایل نیزه به سوی سينة 
دشمن را در خوردن خون جگر می‌داند. 

بپ ۰۲۱۷۵ در این بیت صنعت «مبالغه» بکار رفته است. در مصراع نخست «زبان ستان» اضافه استعاری 
می‌باشد. مصرع دوم یعنی: سر نیزه‌ام به آسمانها می‌رسد و با ستارگان همدم می‌شود 

ب ۲۲۰۰. موی باز کردن یعنی بریدن و ستردن مو. 

ب ۰۲۲۰۱ ما بین «زنان» و «زتان» در مصراع نخست بیت «جناس تام» وجود دارد 

ب ۲۲۱۹. در این بیت ما بین کلمات «نوان» و«بانوان» جناس زاید بکار رفته است. 

ب ۰۲۲۶۰ «سنجاب روز» و «سمور شب» هر دو اضافهٌ استعارهُ مصرحه هستند خورشید به جهت 
درخشش و روشنائیش به سنجاب و ماه به جهت تیرگی و کدورت به سمور مانند شده است. 
مراد بیت: وقتی روز روشن فرا رسید و خورشید طلوع کرد شب تیره و ماه از صفحة آسمان رخت بربست. 

ب ۰۲۳۲۸ در مصراع نخست ترکیب «طعن نیزه» ترکیب جالیی است چون «طعن» به معنی «نیزه زدن» 
نیز می‌باشد هر چند که در این جا به معنی «ضربت نیزه» به کار رفته است. 

ب ۲۳۵۰ نچرخ چا چیا یعئی کان ساخته شذه دن شهن چا کمان سخت. 
«زحل» یکی از سیارات هفتگانه منظومة شمسی که پس از مشتری از همه سیارات منظومه بزگتر است این 
سیاره دارای هشت قمر (ماه) می‌باشد و حلقه‌ای نورانی دور آن را فرا گرفته است. زحل یا کیوان بعنوان نحس 
اکیر شناخته می‌شود. 

در مورد دیگر سیارات ر.ک به توضیحات بیت ۰۲۰۹۱ 

در مصراع دوم بیت ما بین واژگان زحل و تیر ایهام تناسب و جود دارد. 

ب ۰۲۳۴۸ مصراع دوم بیت حاوی ضرب‌المتل است که بنده در منابع دیگر این مثل را نیافتم. 


ب ۲۵۱۰. در این ابیات بین واژگان «ماهتاب» و «ماه‌تاب» و «شیردل» و «شیردل» جناس مرکب تام وجود دارد. 


2۷۰ تعلىقات 


ب ۰۲۵۶۷ در این بیت بویژه در مصراع دوم آن نوعی حسن تعلیل به کار رفته است شاعر سیاهی 
ظلمانی شب را علت درنگ کردن فلک شمرده است 

ب ۰۲۵۶۸ شب به جهت سیأهی و کدورت ذاتی که دارد به «دیورای» بودن وصف شده است. 
«دیو» 11۷ [پهلوی.067]: موجودی افسانه‌ای و متوهم که او را بصورت انسانی بلند قامت و تنومند و زشت 
تصور کنند که دارای دو شاخ و دم است. دیو در ادب فارسی مشب به زشتی و شرارت و گجستگی می‌باشد. در 
مصراع دوم «را» از نوع بدل از کسرة مضاف پا فک اضافه است. 

ب ۰۲۶۲۱ مصراع دوم بیت حاوی اغراق یا مبالفه است. 

ب ۰۲۶۳۹ «با» در مصراع بیت بای مقابله يا تقابل می‌باشد. مصراع دوم یعنی پولاد در مقابل تیغشان 
مومی بیش نیست. 

ب ۰۲۶۳۹ مصراع دوم یعنی فرستادگان و رسولان را با سرعت روانۀ راه کرد. 

ب ۰۲۶۸۴ «عیّار» در این جا یعنی زیرک و چالاگ. 

ولی مصراع دوم بیت از اشاره‌ای تاریخی خالی نیست «عیاران» طبقهٌ خاصی از طبقات اجتماعی قدیم 
بوده‌اند که از اواخر قرن دوم هجری وجود داشته که به تدریج با تصوف آميخته و بصورت فتوت درآمده است. 

ب ۰۲۶۸۵ در مصراع دوم بیت صنعت «تنسیق الصفات» به کار رفته است. 

ب ۲۶۹۱ تا ۲۶۸۹. در مورد این ابیات ر.ک به توضیحات بیت ۰۲۶۸۴ 

ب ۲۷۳۹. مصراع نخست یعنی کار را واژگونه و برعکس انجام داده‌ای. 

ب ۰۲۷۴۰ در این بیت صنعت «تکرار» در واه «سر» جلب توجه می‌نماید. 

ب ۰۲۷۵۳ در این دو بیت «تعقید» و یا نوعی «ضعف تألیف» وجود دارد. 

ب ۲۷۶۹. به نظر می‌رسد که کلمۀ «درخشیدن» در مصراع نخست مناسب مقام نباشد این کلمه از نظر 
معنی نیز با مفردات دیگر بیت ارتباط چندانی ندارد شاید «زرخشیدن» بهتر و صحیح‌تر باشد. 

ب ۲۷۹۳. مصراع نخستین بیت ضعف تألیف آشکاری دارد اصولاً باید می‌گقت کرد که «بسا گنجها کاو 
به رنج اندر است» ولی با اينهمه بايد چنین توجیه کرد که: سار رنجهایی که به گنج منتهی می‌شود. 

ب ۲۸۳۱. مصرع دوم بیت ترجمۀ بخشی از سور؛ اخلاص است: « یلد و لیلد ولریکن لَه كفواً احد» 

ب ۰۲۸۴۵ مصرع دوم یعنی از ریزش خون زیاد زمین همانند پشت پلنگ خالدار شد. 


ب ۰۲۸۵۰ عنان گران کردن یعنی توقف کردن سوار. 


تعلیقات 2۷۱ 


ب ۵ ۲ یعنی: اگر آفتاب بخت و اقبال من رو به زردی گذاشته است چرا باید به جای شتاب نبرن درنگ 
و توقف روا دارم. 5 

این بیت و بویژه مصراع اول آن از ابیات مشابه شاهنامه می‌باشد. 

ب ۰۲۹۱۶ مراد از مصراع اول یعنی من از چنان توانی بر خوردارم که هم می‌توانم بنده و افسار به دست 
و پای دشمن بزنم و هم می‌توانم آفبس پادشاهی بر سر کسی بنهم. 

ب ۲۹۵۴. مراد از بیت یعتی زمانی که شب فرا ر سد. 

ب ۰۲۹۷۴ مصراع دوم یعنی همانند چشم مست خود سر مست از شراب شده بود 

ب ۲۵ ۰۲۰ ترکیب «باد دریا شتاب» جالب توجه است شاید به معنی موج شدید و سهمگین دریا باشد. 

ھر تھ ی ری که دور اک ال ری 

ب ۳۰۸۶. شاعر در ذهن خود سطح آبی دریا را به آسمان نیلی‌رنگ مانند کرده و در مصراع دوم تعمَّداً 
صنعت «تجاهل العارف» به کار برده و «کشتیهای روان بر روی آب» را بطور ضمنی به «ستارگان آسمان» 
تشبیه نموده است. 

ب ۳۰۹۸. در این بیت صنعت «تنسیق الصفات» بكار رفته است. 

ب ۳۱۰۸ بیت مبیّن نوعی استفهام تقریری است. مراد از بیت یعنی: هرکس که سر بر آستان درگاه او 
بساید بدون شک تاج پادشاهی بر سرش می‌نهند. «نهاد» در مصراع اول و دوم هر دو فعل ماضی در معتی 
مضارع محقق‌الوقوع می‌باشد. 

ب ۰۳۱۱۵ «پشت اسلام» اضافة استعاری است. ما بین واژگان بیفزود و بکاست و شادی و محنت 
«تضاد» وجود دارد 

ب ۰۳۱۱۸ یعنی وقتی که سر نیزۂ تو با قلک زور آزمایی و قدرت نمایی کند به چهرة آقتاب خلل و آسیب 
وارد می‌کند. 
بیت حاوی مبالفك یا اغراق است. 

ب ۰۳۱۱۹ «بالا شتابی کردن» بعنی با سرعت و شدت بالا رفتن. 
«همرکابی کردن» بعنی همراهی کردن. 
معنی بیت: وقتی که عنان و افسار اسبت یا نسرعت به جانب بالا رود به اندازه‌ای عروج و صعود می‌کند که ماه 


نو با تو همراهی می‌کند. 


avr‏ ۱ تعلبقات 


در مصرع دوم بیت نباید از شباهت «ماه نو» به «رکاب» و ارتباط این دو کلمه با یکدیگر غافل بود. 

ب ۳۱۴۹. در مصراع دوم لف و نشر مشوّش به کار رفته است. 

ب ۰۳۲۴۱ ر.ک به توضیحات بیت ۰۱۳۴۲ 

ب ۳۳۱۳. مصراع اول یعنی وقتی که خورشید طلوع کرد و سپیدهُ سحری دمید. «کافور» استعاره از 
خورشید «خم نیل» استعاره از آسمان لاجوردی است. 

ب ۰۳۳۸۳ «گر» در مصراع نخست به معنی «یا» به کار رفته است در شاهنامةٌ فردوسی برای این نوع 
کاربرد شواهد زیادی می‌توان یافت. «و» در میان مصراع دوم واو ملازمت می‌باشد. > 
معنی بیت: یا باید آن اسب به دست من برسد و یا من راه آوارگی را خواهم پیمود. 

ب ۰.۳۵۰۳۴ مصراع دوم یعنی زمین از بسیاری لشکر و تجهیزات جنگی گویی باج و خراج خورشید را پس 
داد و یا به عبارتی زمین از انبوه سپاه و سلاح می‌خواست قیمت و بهای خورشید را بپردازد. 

ب ۰۳۵۱۱ ر.ک به توضیحات بیت ۴۱. 

ب ۰۳۵۱۵ «کوه هامون نورد» استعاره از اسب تندرو و چالاک پوی است. 
«نعل» مجازاً به معنی پا علاقه آن «ملازمت» می‌باشد چون پای اسب همواره ملازم با نعل است. 
قافیةٌ مصرع دوم ظاهراً صحیح نمی‌نماید شاید «درد» بهتر و صحیح‌تر باشد. 

ب ۳۵۲۳. در مصراع نخست «با» از نوع مقابله و تقابل است یعنی تیغ و شمشیر در مقابل استخوان 
نمی‌توانست تاب و دوام بیاورد. 

ب ۳۵۷۵. در مصراع نخست اگر پس از کلم «ده» واو اضافه کنیم معنی بهتری به ذهن متبادر می‌کند هر 
چند که به همین صورت هم به نوعی قابل توجیه است. 


ب ۳۵۹۳. در مصراع دوم بیت ما بین واژگان: چشم ابرو» رخسار و سر تناسب یا مراعاة نظیر وجود 


دارد. 

ب ۰۳۶۰۴ دو بیت صنعت «اغراق» به کار رفته است 

ب ۱ مصواع نخست یعنی وقتی که خورشید قا بر آسمان شد به عبارت دیگر وقتی که زمان ظهر 
فرا رسید. 


ب ۰۳۶۱۹ ما بین «کارزار» درمصراع اول و دوم جناس مرکب تام به کار رفته است. 


ب ۰۳۶۲۲ ابن حسام در این بیت و چند بیت بعدی ترکیب «پس پشت» را التزام کرده است. 


ovr تعلیقات‎ 


ب ۳۶۳۵. به کار بردن فعل مفرد برای فاعل جمع بنا به ضرورت شعری و از خصوصیات سبک این کتاب است. 
ب ۰۳۶۶۰ «پای امل» و «دست اجل» هر دو اضافه استعاری است. : 

ب ۰۳۶۶۸ «آیین مختار» يعین شریعت نبوی» اسلام» سنت و سیر پيامیر. 

ب ۰۳۷۳۹ منظور از «روم» روشنایی روز است. «روم» مشبّهٌ به سپیدی و روشنی است. «دارا» همان 
داریوش نام چند تن از شاهنشاهان هخامنشی است ولی اغلب داریوش اوّل مد نظر می‌باشد در این جا مطلقاً به 
معنی پادشاه به کار رفته است منظور ان «دارای زنگ» شب یا سیاهی شب می‌باشد. 

مراد از بیت یعنی وقتی که شب فرار رسید و تاریکی شب ماه روشن را در آغوش گرفت. 

ب ۰۳۷۴۰ «عروس سراپردة نیل فام» استعاره از ماه و مراد از «ایوان بام» آسمان است که بام زمین 
محسوب می‌شود. این بیت با بیت قبلی موقوف المعانی است. معنی بیت: در آن وقت ماه این عروس خرگاه 
نیلی‌رنگ (آسمان) در ایوان بام آسمان تجلی و درخشش پیدا کرد. 

ب ۳۸۲۷. «نهنگ دلاور» استعاره مصّحه از پهلوان مورد بحث و «شیر» استعاره از اسب پهلوان و 
«ادهای دلیر» استعاره آز شنمکین می‌باشد سا بین وازگان «نهنگه» ی «شیر» و داودهاه کتاسب و جود دارد. 
در این بیت صنعت «تشخیص» به کار رفته است به کار بردن واه «اژدها» برای شمشیر از باب تشخیص است. 

ب ۰.۳۸۲۹ یعنی پهلوان دلاور از بس که از دشمنان خون می‌ریخت گویی جامی از خون به دست گرفته 
بود و با تیغ جام مانند خود روی زمین را همانند ياقوت سرخ و خونین کرده بود. 

ب ۰۲۸۳۴ در این بیت بویژه درمصراع دوم آن مبالفه يا اغراق به کار رفته است. 

ب ۳۸۳۸. مابین واژگان «آیینه تاب» در مصراع اول و دوم ا مرکب تام به کار رفته است. 

ب ۴۱۰۶. بیت بیاتگر این است که در قدیم آینه را از آهن درست می‌کردند که می‌گویند برای نخستین بار 
«اسکندر مقدونی» دستور داد تا از آهن آینه بسان‌ند. 

ب ۴۱۹۳ و ۴۱۹۱. در این دو بیت «تشبیه مرکب» به کار رفته است که به ترتیب مصراع اول مشبّه و 
مصراع دوم آنها مشبَه به می‌باشد. 

مراد از دومین بیت این است که او را چنان به خم کمند و ریسمان می‌بندم که گیسوی دران و پر خم زیبا 
رویان دل عاشق مستمند را گرفتار کرده و به خود می‌بندد. 

ب ۴۲۵۲. در مصراع دوم بیت نوعی ضعف تألیف وجود دارد «خواهم» که معین قعل اصلی «رفت» 


می‌باشد قبل از فعل اصلی قرار گرفته است. 


۷۴ تعلسقات 


ب ۴۲۰۰. مصرع دوم به کنایه یعنی ضربه و آسیب از جانب خودم به من وارد شده است. 

ب ۰۴۲۰۹ مصراع نخست بیت ضعف تألیف آشکاری دارد «ز نو صد مسلمان» به جای «ز صد نو 
مسلمان» از این لحاظ قابل توجه است. 

ب ۰۳۴۸۰«آب حیوان» یا آب حیات نام چشمه‌ای است در ناحیه‌ای تاریک از شمال که موسوم په ظلمات 
است. آشامیدن آن آب. زندگی جاودانی بخشد گویند اسکندر به طلب آن شد و نیافت ولی خضر پیغمبر بدان 
رسید و از آن آب آشامید و جاوید گشت. نامهای دیگر آن عبارتست از: آب زندگی» آب زندگانی, آب بقاء آب خضر. 

مصرع دوم بیت تلمیحی دارد به داستان جادوگران بابل و دو فرشتة هاروت و ماروت که به زمین بابل 
نازل شده و مرتکب گناه گشته و در چاه بابل آويخته شدند. هاروت و ماروت به خاطر اینکه برای آموختن 
سحر به مردم جهت آشکار کردن مفاسد آنان به زمین آمدند و برای آزمایش و تنبیه دیگر فرشتگان معدب 
شدند. مشهورند. از این جهت سرزمین بابل مشبّه به جادو خیزی و سحرانگیزی است. 

ب ۳۷۲۴ در لغت به معنی فرخنده؛ ولی در اصل پرنده‌ای است از راستة شکاریان روزانه. هما در 
طبقه‌بندی جزو پرندگان شکاری است که غذای آن فقط استخوان است قدما این مرغ را موجب سعادت 
می‌دانستند و می‌پنداشتند که سایه‌اش بر سر هر کسی افتد او را خوشبخت می‌کند. 

سعدی در وصف هما گوید: 

همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان دارد و جانور نیازارد 

ب ۴۸۷۵. در مصراع دوم بیت برای فاعل جمع مفرد به کار رفته است که از لحاظ سبکی حائز اهمیت است. 

ب ۰۴۸۷۶ «هندوی شب» و «ترک روز» هر دو اضافة استعاری است.«هندوی شب» استعاره از ماه و 
«ترک روز» استعاره از خورشید می‌باشد. 

ب ۰۴۹۸۳ «رومی» استعاره از خورشید و «دارای زنگ» استعاره از ماه می‌باشد. 

ب ۵۱۳۷ در آين بیت «واج آرایی» در صامت در «س» وجود دارد. 

ب ۵۲۷۴. بیت بیانگر اعتقاد قدما به قضای محتوم و سرنوشت ناگزیر انسان می‌باشد. معمولاً قضا را 
در فلسفه چنین تعبیر می‌کنند: علم حق است به آنچه می‌آید بر احسن نظام و آن عبارت از حکم الهی است در 
اعیان موجودات بر آن د که است از احوال جاری از ازل تا ابد. 

ب ۵۴۴۲ «هفت کشور» یا هفت اقلیم: هفت یی که منجّمین قدیم در ربع مسکون فرض کرده‌اند و هر 


یک از آن قسمتها را اقلیمی می‌گفتند. و معتقد بودند که هر یک از این اقالیم با سیارات ارتباط دارد. در کتب 


تعلیقات ۵۷۵ 


جفرافیای اسلامی به نام هفت اقلیم یا اقالیم سبعه» هفت ولایت و هفت کشور شهرت دارد. 

در این بیت مراد از هفت کشور کل کرهُ خاکی و به عبارت دیگر ربع مسکون زمین است. 

ب ۵۶۳۵. در این بیت صنعت «تشخیص» به کار رفته است «نهنگ» به معنی پتک و «اژدها» به مسعنی 
شمشیر از این لحاظ قابل توجه می‌باشد 

ب .۵۶٩۲‏ بیت اشاره است به سحر و افسون مردی از قوم موسی (بنی اسرائیل) که آنان را فریفت و به 
پرستش گوسالۀ ززین واداشت. نام سامری را روات» موسی بن طلف (یا موسی بن ظف)نوشته‌اند. 

و تیف بیت اشاره داد به قسمتن از آیا ۱۳۸ سورع اعواف که می فرماین: عطلا ند ا له خر ای 

ب ۵۷۶۶.«آفت آباد مردم فریب» استعاره از این دنیای پر آفت و فریبنده است 

ب ۵۸۴۹ جام کیخسرو: همان جامی است که طبق گفتة فردوسی کیخسرو احوال بیژن در چاه را 
بوسیلة آن می‌بیند این جام به «جام کیخسرو» مشهور بود تا اينکه در قرن شم به مناسبت شهرت جمشید و 
یکی دانستن او با سلیمان» جام مزبور را به جمشید انتساب دادند و «جام جم» و «جام جمشید» گفتند. 
فردوسی گوید: 

پس آن جام بر کف نهاد و بدید. در او هفت کشور همی بنگرید 
ز کاروان نشان سپهر بلند ‏ همه کرد پیدا چه و چون و چند... 

ب ۵۸٩۱‏ «قاف»: کوهی افسانه‌ای که نام آن در قرآن آمده است و مفسّران آن را کوهی می‌دانند محیط 
بر زمین و گویند از زبر جد سبز است و سبزی آسمان از رنگ اوست و آن اصل و اساس همه کوههای زمین 
است. این کوه در ادب فارسی طرف توجه خیلی از شعرا بوده و آن را بعنوان مستقن سیمرغ (مرغ افسانه‌ای) می‌انگارند. 

ب ۵٩۰۱‏ «دارالقرار» یکی از باغهای هشتگانة بهشت است. هشت باغ بهشت عبارتند از: خلد. دارالسلام. 
دارالقرار» جنت المأویء جنت النعيم» فردوس, عدنء علیین. 

ب .۵٩۰۶‏ مراد از «ارم» باغ ارم. مشهور به «ارم ذات العماد» است که به دستور شداد ساخته شد و آن را 
بهشت شداد دانسته‌اند گویند شهری بوده در عربستان جنوبی در موضعی در عدن, که سنگهای آن از زر و 
سیم و دیوارهای آن به احجار کریمه مرصّع بود چون شاد دعوت هود پیغمبر را نپذیرفته بود به هنگام دخول 
در آن باغ قبض روح شد و همراه باغ مذکور در زير ریگ مدفون گردید. 
«باغ ارم» در ادب فارسی مشب به زیبایی و کمال و ظرافت است. 


ب ۵٩۳۲۹‏ ر.ک به توضیحات بیت ۸۰۷. 


۷۶ تعلیقات 


۵۱ EEE تفه‎ AEE SS EOS 0 

ب ۶۴۱۳ در این بیت «جناس تام» و هم «ر لعجز عَلّی الصدر» به کار رفته است. ۱ 

ب ۶۴۴۶ در این بیت عناصر اربعه یا چهار آخشیجان مد نظر شاعر بوده و التزام شده است که عبارتند 
اک ات اف اش اک 

ب ۶۶۶۳ دراین بیت صنعت «تجاهل العارف» به کار رفته است. 

ب ۶۸۹۸ بیت اشاره است به آية ۲ سورۀ مبارکه الزعد: الله لذی خَلَقَ السمزات بغیر عَعَدٍ روتها.. 

ب ۷۰۵۹ همه پهلوانان نامیرده طبق داستان پسران صلصال شاه می‌باشند ولی از میان اینها نامهایی 
همچون «گیو» و «سام» «گودرز» و «تهمتن» از نامهای شاهنامه اقتباس شده است. «گیو» در شاهنامه پهلوان 
ایرانی» پسر‌گودرز و پدر بیزن است. «گودرز» در شاهنامه پهلوان ایرانی. پسر کشواد و شاه اصفهان است 
«تهمتن» در شاهنامه پهلوان زابلی» فرزند زال و رودابه می‌باشد. 

ب ۷۲۵۰ مصراع دوم بیت از اشعار حکیم فردوسی است که به ذهن ابن حسام متوارد شده است در 
شاهنامه در داستان رستم و اسفندیار و از زبان رستم چنین آمده است: 

که گفتت برو دست رستم ببند نبندد مرادست چرخ بسلند 

که همین بیت مد نظر ابن حسام قرار گرفته است. 

ب ۵ در این بیت صنعت «ارسال المثل» به کار رفته است. مصراع دوم بیت یک مثل است 

ب ۸۱۵۸. «قلب»: میان و وسط لشکر, در آرایش نظامی قدیم «قلب» وسط لشکر, «میمنه» سمت راست» 
«میسره» سمت چپ «طلایه» قسمت جلو لشکر و «عقبه» یا «ساقه» دنباله و قسمت پایانی لشکر است به مجموع 


«یمین» و «یسار» جناحین لشکر گویند. 


طلایه 
_- - 
عقبه 


یا ساقه 


تعلىقات 144 


ب ۸۳۴۸ بیت اشاره دارد به رسم سوزاندن مردگان که در قدیم در برخی آیین‌ها وجود داشته امروزه 
ی ی ف وان مان یا ی بر اتان اران وای درد 

ب ۸۵۶۱. در این بیت اغراق نسبتاً تندی به کا رفته است. 

ب ۰۸۵۹۸ «نای نای» و «گلوی درای» هر دو اضافة استعاری است. علاوه بر این میان هر دو «نای» در 
مصراع نخست جناس تام وجود دارد. 

ب ۰ ۸۶۰ در مورد «نصر من اللّه» ر.ک به توضیحات بیت ۰۲۰۸۸ 

ب ۸۶۵۰ در مصراع دوم بیت در ترکیب «بدوبر» نکتۀ سبکی وجود دارد و آن آوردن دو حرف اضافه 
ای نک مک امت ک از شما یخی مک راسا انت 

ب 1۵۴۳. در مورد مصراع اوّل بیت ر.ک به توضیحات بیت ۷۹۸.در مصراع دوم «سکندر» یا اسکندر یک 
م قا هریت کے اسک نکر یک شتی ووی ایو ر و ان باه واش 
ایران و هند را به تسخیر خود در می‌آورد و در ۳۲۲ سالگی وفات یافته و در شهر بابل مدفون می‌شود. طبق 
روایات شاهنامه اسکندر پسر داراب و مادر او دختر قیصر روم است که نزد پدر بزرگ مادری خود تربیت 
می‌يابد. از کارهای خارق‌العادة اسکندر آینه هست که بر فراز منار اسکندریه تعبیه کرده بود و بوسیله آن از 
فاصلة زیادی وضع کشتیها و ممالک اطراف را می‌دید. شخصیت.دیگر اسکندر شخضیت مذهبی اوست و 
علیرغم گجسته (ملعون) بودن او قبل از اسلام» در دور؛ اسلامی شخصیتی بسیار خوب دارد و حتی او را از 
بتامفران سے کته دهان 
برخی از اهل تفسیر «ذوالقرنین» را همان اسکندر می‌دانند که در قرآن ذکر شده است و همان است که برای دفع 
شر قوم یأجوج و مأجوج سدّی بنا می‌کند. گویند اسکندر همراه خضر نبی به ظلمت آب حیات با آب حیوان در 
ظلمات رقت ۳ برخلافب خضر به آب دسترسی پیدا نکرده در ادب فارسی عرفان «آیینۀ سکندر» کنایه از دل 
انسان است که مرکز توجهات و عنایات حضرت حق است. 

ب ۹۵۶۸ مصواغ دوم نیت حاوی یک مثل امنت به کنایه یعتی این راز برای همگان آشکار و فویدا فنده انیت 

ب ۹۷۷۳ بیت یادآور سخن معروف «العبد یدیر و الّه یقدّر» می‌باشد. 

ب ۱۹۴ ۱۰. در این بیت عناصر اربعه یا چهار آخشیجان التزام شده است. 

ب ۱۰۵۸۹. بیت اشاره است به آبستنی حضرت مریم که روح‌الامین در وجود او دمید و حاصل آن 


حضرت عیسی مسیح شد. در این باب ر.ک به سورهٌ مریم آیات ۱۵ به بعد. 


2۷۸ تعلىقات 


در مصرع نخست بیت ما بین «درختان» و «مریم» ایهام تناسب وجود دارد و نیز یاد آور درخت خرما (جَذع 
التّخلة) است که حضرت مریم از درد زایمان به آن پناه می‌برد. در این مورد ر.ک به آیات ۲۲ و ۲۵ سور مریم. 
ب ۵۹۰ ۱۰. بیت در بیان حیات بخشی باد صبا است. «دم عیسوی» اشاره به نفس حیات بخش حضرت 
مسیح است که گویند اگر بر مردگان می‌دمید زنده می‌شدند. 
مصراع نخست اشاره است به بخشی از یه ۴۹ سوره آل عمران: 
اى لاه و آرض واحی اموق باذن الله 
و مصراع دوماشاره دارد به آیۀ ۲۵ سور الروم: و من ایاته یریگ اثبرق خوفاً و طمعاً و یال من التماء ماء 
فیحیی به الارض بعد موتها نی ذلک لیا لقوم یِعقلون. 

ب ۱۱۱۵۱.«کم یافتند» یعنی اصلاً چیزی نیافتند. 

ب ۰۱۱۶۶۷ ما بین کلمات سیما و سیم جناس زاید وجود دارد. 

ب ۰۱۱۷۷۶ در این بیت صنعت تضمین وجود دارد. مصرع نخست بیت از مصراعهای شاهنامه است که 
بر ذهن فردوسی متوارد شده است قبلاً ذکرش گذشت که بعضی از ابیات شاهنامه ناخودآگاه بر ذهن و زبان 
فردوسی توارد می‌کرده است. 

یکی از مصادیقش همین بیت است. فردوسی در یکی از ابیات شاهنامه می‌گوید: 

ا کت کرو قر کات ده قلک گفت احسنت مه گفت زه 

ب ۱۱۹۲۰. مصراع دوم بیت یعنی از زخم تير» خون سرخ و عقیق مانند بر چهره زرد وزریر مانند 
صلصال روان بود. 

ب ۱۲۳۹۶. مصراع دوم به کنایه یعنی همه کشته شدند و از بین رفتند. 

ب ۱۲۷۶۸. «پشنگ» غیر از این متن, از نامهای شاهنامه است که اسم چهار شخص با هویت جدا از هم 
می‌باشد یکی داماد ایرج و پدر منوچهر, دوّمی شاه توران و پدر افراسیاب و دیگری از بزرگان ایران و داماد 
طوس می‌باشد. 
«فریبرز» غیر از این متن در شاهنامه پسر کیکاووس, که پس از کشته شدن سیاوش رستم حکومت چین و ختن 
را به او می‌سپارد. 

ب ۰۱۲۸۱۱ مصرع دوم بیت متضمن «مثل» است «سر سفره شکار کردن» یک مثل می‌باشد. 


ب ۶ در مصراع دوم بیت واوها «واو ملازمت» هستند» یعنی: من و دستم بايد ملازم دامان 


تعلیقات 2۷۹ 


بیچارگی باشیم. 

ب ۱۲۸۸۵ مصراع دوم اشاره است به سور فضلت آي ۳۰: ی الذین قالوا وبا الله م استقاهوا تال 
لیم و ال ملائكة آلا تخافوا و لا تحزنوا و آبشروا بان الق کنم توعدون. 

ب ۱۲۸۹۹. در مصرع دوم بیت «شد» یعنی به اتمام رسید. این بیت مسلّم می‌دارد که «خاوران نامه» در 
سال ۸۳۰ هق به پایان رسیده است. گذشته از این مراد از مصرع دوم بیت این است که «خاوران تامه» در اصل 
به زبان عربی و یک مثنوی بلند تازی بوده است که توسط ابن حسام به زبان پارسی در می‌آید. 

ب A4‏ در این بیت دو مورد تمثیل یا ارسال مثل به کار رفته است. در مصراع اول بیت «قطره به 
عمان بردن» و در مصرع دوم «ملخ پیش تخت سلیمان بردن» هر دو مثل است. 

ب ۱۲۹۲۶. مضمون این بیت» بیت معروف فردوسی و رنجهای او را فرا یاد می‌آورد که می‌گوید: 

بسی رنج بردم بدین سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی 

ب ۱۲۹۳۸ تا ۱۲۹۲۱. در این چند بیت سیارات هفتگانه به ترتیب بیان شده است یعنی: 
مهر (ماه)» عطارد (تیر)» زهره (ناهید) شمس (خورشید) مریخ (بهرام) مشتری (برجیس) زحل (کیوان) که از 
میان این سیارات» قدما برخی را سعد و برخی را نحس می‌شمارند مثلاً مشتری یا برجیس را سعد اکبر و زحل 
یا کیوان را نحس اکبر می‌شمارند علاوه بر این هر کدام از این سیارات مشبَّبه یک ویژگی هستند مثلاً قمر یا 
ماه مشبَّهبه زیبایی و کمال. عطارد یا تیر دبیر فلک. ناهید یا زهره خنیاگر فلک» شمس یا خورشید معراجگاه 
حضرت عیسی(ع) بهرام یا میخ جنگجوی فلک» مشتری یا برجیس سعد اکبر می‌باشد. 

ب ۱۲۹۵۰ بیت تلمیحی دارد به داستان یوسف و گرفتار شدن و عاقبت به فرمانروایی رسیدن او. 
یوسف: فرن‌ند یعقوب پیغمبر (ص) و مادر او «راحیل» است. به جهت علاقۀ بیش از حد پدرش» برادرانش بدو 
حسد بردند و به هرا پرده و به چاهی درافکندند که کاروانیان مصر او را از چاه درآوردند و در مصر فروختند. 
عشق زلیخا به یوسف مشهور زبانهاست تاوان عشق زلیخا و صداقت یوسف زندانی شدن او بود که عاقبت 
پس از تحمّل مشقات فراوان به قرمانروایی (عزیزی) مملکت مصر نایل شد. 


مصراع دوم بیت اشاره به همین داستان است. در ادب فارسی «یوسف» مشبهةٌبه زیبایی و جمال است. 


لو و2 5 2 
واله يوّفق ما برضی و يريد 
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لغات و ترکیبات 


تسس 


" 


آ: 
ات گرد: 


گرداب. ۱۲۵۳۶ 


۳ 


ابنوس: 

درختی است که در هند و ماداگاسکار و جزیرۂ موریس 
روید. چوب آن سیاه سخت. سنگین و گرانبهاست. مجازاً 
یعنی سیاه, اغبر ۱۴۵۴ ۲۰۵۶ و ۲۴۴۸. 

آذرگشسب: 

فعا آدن کف یکی ا ا و ت 
ساسانی که در شیز آذربایجان - تخت سلیمان 
کنونی - واقع بوده و به شاهان و جنگجویان 
اختصاص دارد ۱۵۵۵. 

آلا: 

نعمتهاء نیکیهاء نیکوییها ج ال ۵۲۵۹. 


الف: 

ادبار: 

نگون بختی» سیه روزی» بدبختی ۶۶۱۴ 

ارغنون: 

سازی است که یونانیان و رومیان می‌نواختند» ارگ 
۸ 

ارغوان: 

درختی به رنگ سرخ مایل به بنفش, که در ارتفاعات 
پایین می‌روید و برای زینت نیز کاشته می‌شود. 


مجازاً یعنی قرمز رنگ و آتشگون ۴۶۰. 


از در: 
سراوار, لایق. برازنده ۱۱۸ ۷ فرودسی در شاهنامه گوید: 
فرستاد بر میمنه سی هزار 

گزیده سوار از در کار زار 
استا: 
اوستاء کتاب مقدس ایرانیان باستان و زردشتیان که 
شامل پنج بخش اسک بستا پخبتهاه و پسپرد: 
وندیداد» خرده اوستا ۱۸۱۲ 
اعور: 
یک چشم ۸۶۰ 
القاس: 
شاید انقاس: 3 نقس: مدادها و مرکبهایی که با آن 
چیز نویسند. دوده‌ها ۶۴۲۲ 
اورنگ: 


تخت سرین ۴۰+ 


در اوستا و در زبان پهلوی «اپاختر» به معنی شمال 
آمده است در زبان فارسی اغلب به معنی مغرب 


استعمال می‌شود ۱۸۴۷. 


۰ بددلی: 


یعنی بددل بودن» ترسو و بیمناک بودن, بدگمانی و 
کینه توزی که در این جا معنی نخست مراد است؛ مق 


نیکدلی ۱۰۵. 


لغات و ترکیبات 


۵۸1 


بدرگ: 
بد طینت, بد ذات. بد اصل ۱۲۸۱۱. 
بدسگال: 


بداندیش» بد خواه؛ مق. نیکوسگال ۰۱۱۶۶ ۱۲۰۹۹. 


درهم شدن. ممزوج گشتن, اختلاط امتزاح ۴۰۲ 
برز: 

بلندی و ارتفاع» قد و قامت ۲۹۳۲. 

برگستوان: 

زره جنگی پهلوانان» پو شش اسب ۳۷۲۲. 
بشولیده: 

آشفته و پریشان» بر هم‌زده» بشوریده, درمانده ۸۲۷۶ 
بلارک: 

[= بلالک ] یعنی شمشیر بسیار جوهر» نوعی فولاد 
جوهردار ۸۶۵۴ 

بناگوش: 

نرمۀ گوش» شقیقه» پس گوش ۸٩۰۳‏ 

بنفریدن: 

تنفر و دوری پیدا کردن ۳۴۷۵ ۶۱۵۵ 

بنه: 

بار و اسیاب, زاد و توشه ۸۱۵۸. 

بور 

سرخ, قرمن رنگ, اسب سرخ ۲۱۱۰. 

بوم: 

زمینة آماده شده اعم از پارچه و غیره که بر روی 
آن نقاشی کنند ۰۳۰. 

بوم و زاد: 


سرزمین و ناحیه, زادگاه منزل و مأوی ۴۲۴ 


بیحاده: 


هه 


نوعی از احجار کریمه, شبیه به یاقوت. کهربا ۱۲. 


پ: 

پالیزدار: 

نگاهداوندة ا دهیقان ضتاخب کشت پالیزبان 
۲۳۶۷ 

پایاب: 

ته آب» بن آب مجازاً به معنای قدرت و مقاومت 


2/۰/۸۷ 


گرفتار» اسیر ۱۶۴۱. 

پتیاره: 

مخلوق اهریمنیء دیو ۶۵۱ 

پذیره شدن: 

استقبال کردن, به پیشباز کسی رفتن ۱۴۸۳. 
پرگارگرد: 

دورزننده مثل پرگار» سرگردان ۱۱۵۳۶ 

پرند: 

جامهة ایریشمی ساده» حریر ساده» پرنیان ۶۳۱۸ 
پرویزد: 

غربال, آردبیز, پالونه ۰۱۱۹۴۳۰۸۰۴۵ 

پری: 

[په . 02111] ۱. جن ۲. روح پلیدء دیو ۲. استعاره از 
زن زیبا. در این جا معنی اخیر مراد است ۶۴۵ 
پشیز: 

پول کوچک مسین یا برنجین کم بها ۱۱۶۷۹. 


AA 


لغات و ترکیبات 


نوعی از جامه‌های کم بها؛ گلیم درشت و ستبر, 
پشمینۀ ستبر که درویشان پوشند ۳۹۰. 
پهلوی: 
در اینجا یعنی پهلوانی» قهرمانی ۵۸۷. فردوسی در 
این معتی گوید: 
ز مژگان سر‌شکش به رخ برچکید 

همه جامة پهلوی بردرید 
پیل زور: 
آن که چون پیل قوت و نیرو دارد. بسیار قوی و 
نیرومند ۶۷۹ فرودسی می‌گوید: 
چو آتش بیامد گسو پیل زور 

چو کوهی روان کرد از جا ستور 


پیل وار: 

باریک فیل» پیلبارء مجازاً یعنی بسیار بسیار ۲۱۵۴. 
ت 

تازیان: 

دوان دوان» تاخت کنان. تازنده. دونده ۹ ۳( 

تاو توش: 


تبیره: 
دهل, کوس. طیل. تقاره ۸۶۶ 
ترسا: 


تر سنده» بیم‌دارنده. نصرانی؛ مسیهی که در اين جا 
تف و تاب: . 


حرارت. گرمی» روشنایی» نور ۸۷۵ ۱۰. 


تکاور: 

دونده» تند رونده» اسب تندرو ۲۱۰۹. 

تگ: 

ته» بن, پایین, قعر ۱۸۱۶. 

تموز: 

ا اا ا تمد اسان رونام 
مجازاً یعنی گرمای سخت ۱۰۹۷۱. 

تنگ (تنگ شکر): 

بار» حمل, (تنگ شکر یعنی بار شکر) ۴۲۰. 


توبره: 


لوازم کار و توشة خود را در آن گذارند ۱۷۷۶. 


توفیدن: 


فریاد کردن؛ غریدن ۷۰۰ 


جادو: 

در این جا یعنی جادوگر, افسونگر ۹۷۵. 
جانور: 

جان‌دار» ذوحیات ۱۱۴۲۱ . 

جبه صوف: 

ناش که بار کم :۱۱۳ 


جبین سای: ‏ 


"۰ پیشانی ساییده. سجده شده ۰.۱۲۹۸۵ 


جریده: 

جماعتی از سواران بدون پیادهء تنهاء مجرد ۳۹۹۸ 
جلاب: 

گلاب ۱۲۹۵۹ 


#۳ 


جمازه: 


شتر تیزرو» هیون ۳۶۵. 


چرب کی : 


چایک. چالاک» ماهرء زبردست ATF‏ 


کمان سخت منسوب به شهر چاچ (تاشکند کنونی) ۲۳۵۰" 
یز 
حلقه, حلقه مانند ۷۴۱۸ 


a 
حریف:‎ 
.۴۶۸ هم‌زور» همآورد (در این جا)‎ 


حمه: 


ظرف کوچکی که در آن جواهر یا اشیاء دیگر گذارند " 


قوطی» صندو قچه. a‏ حقق ۰ 


تثبیة خافق یعنی: شرق و مغرب. خاور و باختر 
۶۶۱ 

خالو: 

دائی» خال. برادر مادر ۱۲۵۷۷ 

خام: 

کمند ریسمانی بلند (در این جا) ۲۸۳۸. 

خاور: 


معنی پهلوی و قدیمی آن: مغرب» ولی در متن به تداول 


ظرف چرمین که در آن آب. روغن» شیره و جز آن 


آمروزه بعنی: شرق و مشرق, به کار رفته است .۵٩۱‏ 
خفتان: 


قسمی جامۀ ک آگند که به هنگام جنگ می‌پوشیدند 


کڑ آگند. قزآکند ۶۸۳۲ 
خنجر گذار: 


آن که خنجر را فرو کند» خنجر زن ۲۴۶. 

خنگ: 

اسب سفید موی, اسب سقید رنگ؛ در این جا مطلقاً 
به معنی اسب به کار رفته است ۴۲۷۷ ۸۱۷۵. 
خوشاب: 

آبدارء تر و تازه ۲۱۲۲. 

خیک: 


کنند. مشک .۹۶٩۹۲‏ 
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داد و دهش: 


عطا کردن و بخشش. انعام ۰۱۱۸۸ 

دارا: 

داراپ» داریوش اول پادشاه همخامنشی پر 
دیشتاسپ ۰۳۷۳۹ 

دارالسلام: 

یکی از ابواب هشتگانة بهشت؛ ابواپ هشتگانة 
بسهشت عبارتند از: خلد. دارالسلام. دارالقرار. 
جنةالمأوىء» جنةالتعيم» فردوس, عدن, علیین ۶۱۰۵ 
دارالقرار: 


یکی از ابواب هشتگانۀ بهشت .۵٩۰۱‏ 


0۸۴ 


لغات و ترکیبات 


درع داوودگار: 

زره ساختة داوود» مجازاً زره مر غوب ۱۲۱۳. 
درعه: 

[عدرع ] جامةٌ جنگی که از حلقه‌های آهن سازند زره ٩۷۱‏ 
درقه: 

سپری که از پوست گاو یا گاومیش یا کرگدن سازند 
گارسپر؛ ج. درق ۴۶۸۸ 

دستبرد: 

قدرت» دلیری» چیرگی, پیروزی ۰۳۹۵ 

دست‌کش: 

چیزی که بدان دست کشند؛ در این جا بمعنی تربیت 
شده و رام» دست کشیده شده ۲۵۵۵. 

دستگاه: 

قدرت. توانایی» جاه و جلال ۱۸۱۷. 

دقیق: 

باریک. پارچة نازک و نرم هر چیز ظریف و نازک ۸۰۴۵ 
دم عیسو ی: 

نفس حیات‌بخش حضرت عیسی که بوسیله آن 


مردگان را زنده می‌کنند ۰۱۰۵۹ 


منسوب به دوش, دیشبی (شب گذشته) .٩۳۶۶‏ 
دهره: 

نوعی حربۀ دسته دار که دسته‌اش آهنین و سرش 
مانند داس است ۶۸۶۵ 

دهقان: 

مالک زمین» صاحب زمین ۰۲۳۶۷ 

دیبه: 


دیباء پارچه آیریشمم رد نگین ۸۰۰۱۳ 


دیره. 

چارپایی که رنگش سیاه باشد اسبی که پاهایش 
سیاه باشد ۲۰۹۵. 

دیو: 

موجودی متوهم» او را بصورت انسانی بلند قامت و 
تنومند و زشت و هولناک تضور کنند ۱۱۰۲۱. 
دیهیم: 

تاج پادشاهی. کلاه مرصع. 

رزمساز: 

ساز‌کنندهٌ رزم, آماده کنندهٌ مقدمات جنگ ۷۳۷ 
زریر: 

گیاهی است دارای ساقة کوتاه و گلهای زرد رنگ و 


برگهای زرد مایل به سفیدی و بدان جامه رنگ کنند 


عامة مردم» گروهی که دارای سرپرست و راعی 
باشند. اتباع پادشاه, تبعه یک کشور ۱۰۴۲. 
رغیف: 

گرده نان گلولهٌ حمیر؛ ج ار غفه, رغفان ۸۰۴۵ 
رفرف: 


فرش گستردنی, بالش, پارچۀ دیبای نازک .٩۳۷۰‏ 


۱ رقم زدن: 


تحریر کردن» نوشتن, نقاشی کردن. که در این جا 
معنی اول مراد است ۰۱۱۱۶ 

رواق: 

پیشگاه‌خانه, پیشخانه, سایبان ۲۷۱۲. 


لغات و ترکیبات 


۵2۸۵ 


روح‌الامین: 

جبرئیل ۰۱۰۶۸ 

رودبار 

جایی که در آن چند رود جاری باشد. رودخانة 
بزرگ ۲۹۴۵. 

روضه: 

باغ» گلزار؛ ج. ریاضء روضات ۳۹۸۸ 

روی برگاشتن: 

روی برگرداندن» اعراض ۱۴۶۹. 

ره برداشتن: 

به راه افتادن» طی کردن راه» قطع طریق ۳۹۸۵. 


ز: 
زبان‌بندی: 

نوعی افسون که به وسیله آن زبان کسی را ببندند تا 
سخن نگوید و راه خلاف نپیماید ۲۲۷۶. ` 

زبرنیمه: 

نیمه بالایی» نيمة فوقانی ۰۲۱۵۵ 

زرق و طامات: 

نفاق و دروغ» تزویر و ریاکاری ۵۵۷۵. 

زره دامن: 

پوشش زره؛ دامن زره انتهای زره ۲۹۰۰. 
ستیزه‌خوی» خشن, تررشروی, گرفته ۰۲۲۸۲ ۹۶۲۸ 
زمهریر: 

سرمای بسیار سخت. شدت سرما ۶۲۹ 

زند و است: 


[< زند و اوستا] اوستا (کتاب دینی زردشت) و زنك 


(تفسیر و گزارش آن در زبان پهلوی) ۸۳۶۴ 


زنهارخوار: 

عهدشکن, پیمان‌شکن» خاین در امانت» خیانتگر. مق. 
زنهاردار ۴۱۵. 

زوبین: 


نیزهُ کوچکی که سر آن دو شاخه بود و در جنگهای 
قدیم آن را به روی دشمن پرتاب می‌کردند ۳۹ 
زورق: 


کشتی بسیار کوچک. قایق. کرجی ۲۵. 
زینت و زیور آرایش ۷۶۶۷ 


زیر: 


صدای پست و نازک؛ مق بم ۱۲۱۶. 


س 


"ساوباج: 


[- ساووباج] وجهی که پادشاهان قوی و مقتدر از 
اذفان مف و ارا م کو نامع راخ 
۰۹ 

سبک‌پای: 

تند رونده» تیزرو» گریزپا ۲۶۸۵. 

ستودان: 

چاهی در گورستان زردشتان که استخوان مرده را 
پس از خورده شدن گوشت وی توسط لاشخوران, 
در آن می‌اندازند. گورستان زردشتیان» گورستان 
۱۰۳۷۵ 

سرگران: 


غضیناک. خشمگین» متکیر» خودپرست ۳۷۳ 


۸۶ لغات و ترکیبات 
۳ ۳ = ۳ 

سرگرای: س 

آنچه قصد سو‌گند (تیغ و شمشیر و گرز) ۸۲۵۸. شباهنگ: 


۱ 

خوب, نیکو» بی عیب. مق. ناسره ۶۵۷۶ 

" سطرلاب: 

|= ا اوی ابیت میرف نت وکر 
موقع و ارتفاع ستارگان و دیگر امور فلکی به کار 
می‌رفت ۱۱۵۸۶. 

سقلاط: 

[- سقرلاط ] نوعی پارچة ایریشمی زردوزی شده 
که آن را در بغداد می‌بافتند و شهرت بسیار داشته 
است. پارچه‌ای نفیس به رنگ سرخ یا کبود ۳۸۳۱ 
سمند: 

اسبی که رنگش مایل به زردی باشد. زرده ۸۸۶۰ 
1 ۱ 

پستانداری است از راستة جوندگان که دارای دمی 
نسبتاً طویل و پرپشم می‌باشد ۲۲۶۰. 

سنجق: 

علم. درفش, رایت؛ چ. سناجق .٩۰۴۲‏ 

سودای خام: 

فکر و انديشه باطل ۷۱۴۲ 

سهیل: 


ستاره‌ای از شوایت قدر اول در صورت فلکم 


«سفنیه» که در آخر فصل گرما طلوع کند و میوه‌ها ۱ 


در آن وقت می‌رسند و چون در یمن کاملا مشهود 
است آنرا سهیل یمانی می‌خوانند ۴۷۵۸ 
سیماب: 


جیوه زیبق ۲۱۶۲ 


ستارۀ صبح» شعری, کاروان‌کش ۷۰۰۷ 

شب چره: 

آجیل و میوه که در شب‌نشینی صرف کنند تنقّل ۶۵۷۶ 
شبدیز: 

اسب خسروپرویز که وی بدان بسیار علاقه داشت و 
به مناسبت سیاهی رنگ آن را شبدیز می‌گفتند 
۶۷۸۸ 
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شرفه: 

کنگره» هر یک از مثلثها یا مربعهایی که نزدیک به 
هم در بالای قصر یا دیوارگرد قلعه و شهر بنا کنند؛ 
ج. شرفات ۹۶۱۲. 

شعر: 

موی ۶۲۲۳ 


شقه: 
پاره‌ای از چیزی» نیم چیزی ۸۵۹٩‏ 
شکوه: 


ترس و بیم (از مصدر شکوخیدن) ۰۱۹۸۵ 


جسمی است سیاه بصورت توده که گردش سرخ یا 


قهوه‌ای است. سولفور معدنی جیوه AVAN F۹۰‏ 


ص. 


بامداد. صبحء اول رون؛ مق. مساء OF‏ ۱۹ 


لغات و ترکیبات 


2۸۷ 


صبو حی: 

شرابی که بامداد نوشند؛ شراب خوردن به وقت 
صبح ۸۰۵۶ 

صراحی: 

ظرفی شیشه‌ای با شکمی متوسط و گلوگاهی تنگ و 
دراز که در آن شراب یا مسکری دیگر ریزند. آوند 


شراب ۸۰۵۶ 


طراز: 

نگار جامه» زینت پارچه؛ در این جا به معنی مطلق 
زینت به کار رفته است ۱۳۷ 

طعن نیزه: 

نیزه زدن» نیزه زنی ۰.۲۲۲۸ 


طلابه: 


جلودار» پیشرو لشکر ٩۳۲۸‏ ۳۸۷۷. 


نوعی مادهٌ خوشبوی مرکب از مشک گلاب. صندل. 
زعفران و غیره ۰۲۱۹۸ 

سین 

شبگردان» پاسبانان؛ ج: عاس .٩۳۳۱‏ 

عقبه: 

راه دشوار در کوه» گردنه ۵۲۲۱. 

عاب رنگ: 

سرخ‌رنگ, به رنگ عتاب ۵۷۰۷. 


عنان‌تاب: 


برگشت‌کننده, روگرداننده عنان تابنده از جنگ 
۶۶۸ 

عنقا: 

سیمرغ» مزغ افسانه‌ای و موهوم ۱۰۱۶۵. 

عیّار: 


تردست, چالاک» جوانمرد؛ طزار» تندرو ۰۱۰۸۶ ۲۰۱۲. 


مؤنٹ آغبر؛ گردآلود. گرد رنگہ خاک رنگ» خاکی ۲۰۱۱. 


غربل: 


غربال ۸۰۴۵ 

غرم: 

میش کوهی. قوچ جنگلی ۶۱۸۵ ۷۲۸۲ 
غریویدن: 


غریو کردن. فریاد زدن, نالیدن و گریستن ۰۱۰۰۵۸ 
غسه: 


0. 


تیردان» ترکش» کیش» جعبه ۸۴ 


ف: 

شگون خجسته ۶۹۸۸ 

فروهشته: 

آویزان کرده» آويخته ۴۰۵۶ 

فرهنگ: 

ادب تربیت, دانش» علم» معرفت ۰۷۱۰۱ 
فزهی: 


دارای فرّه بودن. شأن» شوکت ۴۴۷۴ 


۵۸۸ 


لغات و ترکیبات 


قربوس: 

کوهة زین» زین کوهه؛ ج؛ قرابیس ۲۷۹۹. 

قطران: . 

مایم روغنی شکل و چسبنده که غالبا از جوشاندن 
خشک چوب درخت صنوبر یا دیگر درختهای رنگ 
دهنده به دست می‌آورند رنگ قطران غالباً تیره و 
سیاه‌رنگ است ۰۱۱۱۹۰ 


کالیده: 

درهم شده» آشفته» پریشان ۰۱۱۸۰۵ 

کره‌نای: 

نوعی نقیر دراز که در قدیم در رزم به کار می‌رفت و 
اینک در ولایات شمال ایران مخصوصاً گیلان به 
ندرت دیده می‌شود ۰۲۷۷۲ 

کماییش: 

اندازه و حدود. کم و بیش ۴۱۵ 

کم بودگان: 

انسانهای دون و ضعیف؛ ج. کم بوده ۰۲۲۱۵ 
کمیت: 

اسب سرخیال و دم‌سیاهه کهر ۷۵۶۱ 

کنگره 

دندانه‌های بالای سر دیوار کاخ یا قلعه» شرفه ٩۹۶۱۲‏ 
کوه قاف: 


کوهی افسانه‌ای که نام آن در قرآن آمده و مفسران 


آن را کوهی می‌دانند محیط بر زمین و گویند از 
زبرجد سبز است و سبزی آسمان از رنگ اوست 
۱۶۴ 
کیوان: 
یکی از سیارات منظومة شمسی که گرد خورشید 
می‌گردد قدما آن را هفتمین سیاره و نحس اکبر 


می‌دانستند ۲۲۸۷. 


فا 
گاودم: 
نای رویین که به شکل دم گاو بود و در جنگ آن را به صدا 
درمیآوردند؛ کرنای کوچک, نفیر ۲۰۷۷. فردوسی گوید. 
بسدزید کوه از دم گاو دم 

زمین آمد از سم اسبان به خم 
کی 
پیرو آیین زردشت بودن» زردشتی؛ آتش پرستی ۶۲۶۰ 
گرده: 
ميان دو شانه. پایین گردن از پشت ۲۶۳۲. 
۲ 
گرم: 
غم و اندوه, دلگیری ۷۲۸۲ 
گریز» فرار. هزیمت ۲۸۷۱. 


گزاره: 


8 بیان اظهار» شرح. تفسیر ۰۱۰۷۰۲ 


گیرودار: 
غوغا و همهمة جنگجویان؛ جنگ دزم AFF‏ 
لا به: 


اظهار نیاز. تضوع. التماس ۳ 


2۸۹ 


کسی که دنیا از او بر‌گشته» بدبخت؛ مق. مقبل ۹۵۵۵. 


مزرد: 
[ع. -» تزرید] حلقه حلقه ۸۰۴۶ 


مزعفر: 

زعفرانی» زرد رنگ ۳۹۲۵. 

سلم 

در امان مانده» به سلامت مانده و سالم ۴۹۹۹. 
مشربه: 

آنچه بدان آب نوشند» ظرف دراز دهن گشاد 
دسته‌دار که در آن آب ریزند ۲۰۴۷. 

مشک: 

ماده‌ای است معطر مأخوذ از کیسه‌ای مشکین به 
انداز تخم‌مرغی یا نارنجی کوچک که در زیر 
پوست شکم آهوی ختایی وجود دارد ۲۱۹۸. 
مصقل: 

صقیل داده شده, تین و آماده شده ٩۶۲۳۱‏ 

مطبخ: 

جایی که در آن خوراک پزند. آشپزخانه ۸۰۴۴ 
معجز. 

عاجز کننده, خرق عادت آوردنده, اعجاز آورنده ۴۰۷۲ 
معحون: 

سرشته شده, خمیر کرده» دارویی مرکب از چند دوا 
که با هم مخلوط کرده باشند؛ ج. معاجین ۱۱۴۲۱. 
مفاک: 


جای فرو رفته و گود. گودال ۵۵۵۷. 


مغربل: 

غربال شده, کشتة آماس کرده ۸۰۱۶. 

ملاف: 

(از لافیدن) یعنی لافه گویی. یاوه سرایی ۸۲۱۹ 
منجوق: 

گسوی و قبه‌ای که بر سررایت (درفش) نصب 
می‌کردند. ماهچة علم؛ رایت» درفش» پرچم 4۰۳۵. 
موبد: 

روحانی زردشتی, بزرگترین درجۀ دین زردشتی ۶۸۵۲ 
موزه: 

نوعی پای افزاز که تا ساق پا و زیر زانو را فراگیرد. 
چکمه ۲۵۵۵. 

موم. 

ماده نرم و جامد و غالباً زرد رنگی که از متابع 
مختلف گیاهی یا حیواتی و معدنی بدست می‌آید ۱۸۲۴. 
موی باز کردن: 

بریدن مو ستردن زلف و گیسوان ۲۲۰۰. 

مويه کردن: 

گریستن, گریه کردن به زاری ۲۰۷ ۱۰. 

میسر ه: 

جانب چپ لشکریان و میدان جنگ مق. میمنه 
0° 

میمنه: 


جانب راست لشکریان و میدان جنگ مة. میسره 0۰١‏ 


ن 
نابکار: 


بدکار» مدکردارء شریر ۲۰۷۲۳. 


۵4° 


لغات و ترکیبات 


ناکاسته: 

کامل, هر چیز بی‌نقص و عیب ۰۱۹۵۹ 

ناموس: 

شریعت. احکام الهی, قانون, قاعده ۹٩۴۹‏ 

ناوک: 

تیر؛ نوعی تیر کوچک که آن را در غلاف آهنین یا 
چوبین گذارند و از کمان سردهند تا دورتر رود 
4۹ 

نزل: 

رزق» روزی؛ آنچه پیش مهمان نهند از طعام و جز 
آن ۱۰۵۹۶. 

نکبت: 

مصیبت, رنج» خواری, ذلت ۶۶۲۲ 

نوشدارو: 

تریاق. پادزهر؛ مة. زهر؛ معجونی که قدما 
می‌پنداشتند که بوسيلة آن می‌توان زخنمهای 
صعب‌العلاج را معالجه کرد و مریض مشرف به 
موت را نجات داد ۱۰۳۸۶. 

تهالین: 

[-نهالی-ه تهال] بستر, تشک ۲۵/۸۵ 

نیک ی 

خجسته پی» مسعود» میمون» خوش و نیکو ۱۹۹۵. 
و 

وجه ادرار: 

پولی که به عنوان مستمری و مواجب بگیرند ۷۶۱۳ 
ولایت: 

حکومت کردن, تصرف کردن ولی در این جا به 


2 
هفت کشور: 
هفت اقلیم. در کتاب دینی برهمنان هند زمین دارای 


هفت کشور است. در کتب اسلامی نیز زمین به هفت 


اقلیم تقسیم شده است ۱۹۸۴ 
همآورد: 

حریف در جنگ مبارن. رقیب ۲۰۱۱. 
هماآویز: 

همآورد. حریف جنگی, رقیب ۷۷۱۴ 
همال: 

قرین» نظیر» همتاء شریک ۳۱۳۶ 
همراد: 

فرزندی که با فرزند دیگر توأماً زاده شده دو قلو, 
توأمان ۸۳۷۳ 

همسنگ: 

هم وزن, هم شأن, هم رتبه ۳۲۵۲. 


حرکت پهلو به پهلوی هم (سواره با پیاده) برابری ۳۵۶۱ 
هند وی: 

زبان هندی» راه و رسم هندیان ۳۲۷۰ 

هیونان: 

شتران جمازه. هر حیوان بزرگ در این جا مطلقاً به 


Ca 


یازی کمند: 
کمند یازنده, قصد کننده با کمند ۰۲۱۷۳ 
یک رکیب: 


آنکه با دیگری بر یک مرکب سوار باشد ۲۲۹۵. 


الف: 


ایلیس ۱۵۷۲ ۲۶۸۳. 


این حسام: 4۰۳ 


فهرست اعلام 


ایوالمحجن ۴۹ ۲۱۷ ۰۲۴۱۰۲۲۱ ۰۲۵۴ ۰۲۸۸ ۳۲۵ 


۸۷۲۹ ۷۲۶ ۷۱۷ ۸۷۰۵ ۸۵۵۰ OFF ۸۵۳۱ ۳۲۸ ۶ 


۸۳۱ AYY ۵۸۰۱ ۷۷۵ ۴ NOF NFA NTF ۰ 


۰۳۸۹۴۳۹ AFF "۰-۵ ۱۹۷۲ #۶۰ 4.۴ Af» «AFA 


AAYF 
۰۲ ۷۵ 
<1۴ 
۳۳۶ 
a 
۳۹۸۹ 
۰۹۵۷۴ 
N<۵ 
FANT 
۹ 
۳ 


AV. 


۱۲۴۷۳ ۰۱۲۰۵۴ ۰۱۲۰۴۷ AAOY AVY ۹ 


۰۹۰ ۹ 


TIA 1۰1 


۰۲۷۸۴ ۴ 


:۳۲۶۳ ۰ 


۱۳۶۰۶ ۷ 


۲۰۴۲ ۸ 


۶۱۲۱ ۸ 
۶۷۴۵ E1۱ 
E۴1 ۳ 
۸۱۶۲ ۸ 


۸۲۷ ۰ 


A۶4۹۴ AFA AFA A۴۰۷ A8۰ ۰ 


(۳۸ ۳ 
۲ ۲۳۳ TTA 
TITY <° 0V 
۳۶۰۳ ۴ 
FANN ۳ 
۴۰۸۳ ۷ 
۶۴۹۲ ۶۵ 
SNA ۱ 
۷۶۶۸ ۱ 
۸۲۹۳ ۰ 


AIF ۹ 


۲۲ ۴ ۰ 
FAT ۴۰ 
TTI ۳ 
۲۲۸۲ ۶ 
TAY ۷ 
۴۵۷۲ ۲ 
۶۶۷۹ ۶۵۵ 
SAN: ۷۵ 
۷۹۹۵ ۱ 
۰۸/۸۸ ۴ 
۱۰۶ ۰ vr 
۰1 


۰۱۳۹۰ 


۱۲۸۵۲ ۰۱۲۷۷۸۰۰۱۲۷۴۴۶ ۱ (YO. ۹۹۵ 


احمد ۶۶۹۷ 


۳۹ 


.ار دشیر ۸( 


۶۸۱۵ ۶۵۴۷ ۵۱۳ ۶۵۰۹ ۵٩۹۴۳ اردوان‎ 

ارژنگ مانی ۵۶۳۴ 

ارغون ۵۹۹۴ ۶۲۶۲ ۲۹۵ع ۶۳۱۶ ۶٩۰۷‏ ۶۹۱۱ 
ارغون کوهی ۶۹۲۰ ۶۲۳۹ ۲۴۱ع ۶۲۴۶ 

ارم ۸۵۱۶۱۰۵۰۷۱ ۵۹۰۶ ۶۵۲۷ ۰۱۲۸۹۹ 

اسیندیار ۴۲۷۷. 

البرز ۲۳۴۵. 

اران ۰۱۰۶۲ ۱۶۸۳ ۰۱۰۱۸۹ 

اسسران حصار ۰۷۱۱۹ ۷۴۴۹ ۷۵۴۹ ۱۰۷۰۳ 


۰۱۲۳۱۵ ATTA AYYAF ۱ 6 ۸ 4 


۲ 


ایران زمین ۳۸۶۹ 


= 


بایل ۴۴۸۸. 

بتول ۱۲۸۶۵. 

بحر ۴۹۰۲ . 

براهیم ۳۱۳۲ ۳۱۳۴. 

۲۷۶۲ ۴۷۵۲ ۴۷۴۴ ۴۶۴۸ ۴۳۱۹ ۴۱۱۰ یرنج‎ 
DATE ۵۲۲۰ ۸۵۱۹۳ ۵۱۸۸ ۵۱۸۵ ۷ 

بطل ۱۲۶۵۴. 

بوالحسن ۱۳۷۳. 

بوالمحجن ۷۸۰ ۷۸۶ ۸۱۷ ۲۰۲۷ ۲۰۵۱ ۲۳۹۶ 
۶ ۰۲۴۹۹ ۰۳۵۰۲ ۰۲۵۵۱ ۳۵۷۷ ۳۶۱۶ ۱۳۷۲۵ 


۲ ۰۹۱ ۳۰۸4۸ ۳.۰/۰ ۳.۸ ۳.۸ ۳۹9۰ 


۵۹۲ 


فهرست اعلام 


۰٩۰۰٩۰ ۰ ٩۰٩٩٩٩۰۰۰۰‏ ََ۹َ۹۰۰۹۰۹,ج سس سے 


۸۲۵۱ ۶۷۹۴ ۶۶۰۵ ۶۵۱۸ 6۱۲۳ ۰۵۹۶۶ ۶ 
۸۹۴۵ ۸۹۲۶ ۸۵۹ ۵۳۸۴ ۸۵۳۸۲ ۸۲۸۲ ۰ 
۱۱۸۰۰ ۹۸۲۵ AVFA ۷۶۲ AFAA ۴۰۶ AFA 

(۱۵۱۱۰۲۴۸۰ ۲ 


بهرام ۱۰-۱۸۸ 
یدژن ۵۵۵۸ ۰۱۰۱۸۸ ۰۱۱۵۵۹ 


بپ 

¥ 

پشنگ ۰۱۰۱۸۵ ۱۲۷۶۸. 

پیروز ۰۱۲۱۷۸۰۱۲۱۶۷ ۰۱۲۱۸۴ ۰۱۲۱۶۷ ۰۱۲۱۹۴ 
پیروز شاه ۲۴۲۷ ۲۵۰۳ ۲۶۴۰ ۰۳۸۸۰ ۲۸۸۲ 
EYE ۸۳۹۸۳ ۳۹۶۵ ۳۹۵۲ ۳۹۴۶ ۳۹۱۸ ۶‏ 
NOFA ۷۲۲۴ ۷۲۱۸ ۶۹۶۵ ۷‏ ۸۷۵۵۶ ۸۸۵۱ 
۵ ۲۱۲۳ ۰۱۲۱۷۵ ۱۲۱۸۴ ۰۱۲۲۶۲ ۱۲۱۷۰ 


2 AYTOVF ۲ ۵ 


بت 

تور ۱۰۶۲. 

توران ۱۶۸۳ 

۱۲۹۶ ATOY ۰۱۲۴۶ ۸۱۲۳۴ ATTA ۰ تهماس‎ 
۱۵۳۴ ۱۵۲۵ ۸۱۵۱۷ ۰۱۵۱۲ ۰ ۰ ۲۱ 
۱۵۸۷ ۰۱۵۶۸ ۸۵۶۵ ۸۱۵۵۹ ۰۱۵۴۵ ۰۱۵۴۰ ۸ 


2۶۴۰ ۹۶۴۹ ۱۶۳۵ ۳۶۸ ۰-۳۶۰۳ ۶۰۶ ۰-۰۹۳ 


۰ ۸۱۶۹۴ ۱۶۹۳ ۰۱۶۷۲ ۱۶۵۹ ۰۱۶۵۴ ۰۱۶۴۵ ۳ 


۱۷۵۵ ۸۱۷۵۰ ۱۷۴۶ ۱۷۲۲ ۰۷۲۱۵ ۸ 
۱۸۵۷ ۸ ۸۳۲ ۸۳ AVAN AVY 
۲۰۵۴ ۲۰۱۰ AAA MAYI ۹۶۸ ۶ ۸ 


۲۵۹۷ ۲۵۵۹۱ ۰۲۵۸۲ ۰۲۵۴۲ ۰۲۴۷۹ ۲۰۷۴ ۸ 


۲۷۳۴ ۲۶۹۶ ۲۶۸ ۲۶۷۴ ۲۶۲۶ ۲۶۵۶ ۲ 
۲۸۵۹ ۲۸۳۹ ۰۲۸۵۲ ۲۷۸۹ ۰۲۷۷۳ ۰۲۷۶۳ ۹ 
۲۹۵۴ ۰۲۹۴۸ ۰۲۹۳۹ ۲۹۳۴ ۲۸۸۸ «TAA! ۵ 
۲۰۴۳ ۲۰۳۷ ۳۲۰۳۲ ۰۳۰۲۹ ۸۲۹۸۳ ۰۲۹۶۶ ۴ 
۲ (۲ ۴ FAY ۷ ۵ 
۲۴۵۰ ۰۳۴۱۲ ۰۳۳۹۲ ۰۳۳۵۸ ۰۳۳۱۵ FIA ۹ 
۲۶۸۲ ۳۵۷۹ ۰۳۵۷۵ ۳۵۷۰ ۰۳۴۳۹۵ ۷۴ ۷ 
۳۸۵۱ ۳۸۸۸۸ TAF“ ۸۳۸۵۸ TATO ۰۳۷۳۲۵ ۷ 
۴۱۶۹ ۴۱۵۹ FITA ۱ 6 fT ۰ 
۴۴۷۲ ۴۴۱۶ ۴۳۷۰ ۰۴۳۲۲۵ ۴۲۰۸ ۴۲۰۵ ۵ 
۴۶۳۷ ۴۶۲۴ ۴۶۲۶ ۴۶۱۵ ۴۶۰۴ ۴۶۰۰ ۰ 
۴۶۴۵ FETA ۴۷۳۴ ۴۶۹۵ ۴۶۴۹ ۰۴۶۴۵ FET 
۴۳۸۰۶ ۴۷۷۹ ۴۷۹۱ ۴۷۵۱ ۴۷۴۳ ۴۶۹۵ ۹ 
۵۰۳۵ ۸۵۰۱۰ ۰۴۹۸۷ ۰۴۹۰۲ ۰۴۸۶۲ ۴ ۷ 
۰۲۰ع ۰۲۲ع ۰۵۲ع‎ ۸۵۹۷۳۲ ۰۸۵۹۱۳ AIA ۳ 
۶۲۲۸ ۶۲۱۱ ع ۲۰۸ ۲۲۹ ع‎ ۲۰۷ FEAF EF 
۶۸۳۲۱ ۵۸۸ FOF ۵۲۴ع‎ ۴۶۶ ۴۶۲ ۴ 
۷۰۱۷۲ ۷۰۵۵ ۷۰۰۰ FAVA FAFA FATA ۷ 
۸۷۱۷۳ ۸۷۱۷۲ NIFA ۷۱۴۲ VITO ۴ ¥11° 
VOTO ۷۴۳۰ ۸۷۴۲۲ ۷۳۷۷۲ NYFF ۷۶ NYA\ 
۱۳۲۰۸۸ ۸۷۸۲۱ VANA ۸۷۸۱۷ ۷۸۵۹۰ NYAA ۴ 
:۱ ۲۱۷۴ ۲ ۰ ۷ ۸ 


+ ۶ (۲ 


۱۲۴۸۵ ۰۱۲۴۸۴ ۱۲۴۶۶۵ ۳6 ۷ ۷۷/6/۰ 


ATF ۰۱۲۶۰۳ ATOY ۹ 


فهرست اعلام 


۳ 


ج: 

جام جم ۴ 

جیرئیل ۲۸۴۳ 

ODA ۱ جم‎ 

TFTA ATTY ATTY YF <T°¥ AAV جمشيد‎ 
۱۷ ANYON: ۰۱۲۵۰۹ ۰۱۲۰۶۲ ۸۱۰۱۸۳ ۳۲ 
FAY 

۸۱۴۴ ۷۸۹۹ ۷۳۶۴ NYTF FFF ۸/۵ حون‎ 


۱۳۳۳۹ ۱ 2 ‘VY ۶ #۳۷۵ 


حسن ۰۱۲۸۴۸ ۱۲۸۶۶. 

حسین ۱۲۸۴۸ ۱۲۸۶۶. 

حصار برنج ۷۰۲۵ 

حصن برنج ۵۹۱۲ ۵۹۴۸ ۰۵۹۵۸ ۸۵۹۶۱ ۰۲۵ع 
FER ۹‏ ۶۱۷۱ 6۴۹۸ ۵۰۵ ۶۵۳۸ ۱۰۶۹۵ 
2-۰ 

حصن سید ۰۱۲۳۲۱ ۱۲۴۲۶ ۰۱۲۴۳۳ ۱۲۴۵۲. 
حصن شیطان ۸۰۴۷۴ ۱۰۴۷۵ ۰۱۱۶۷۱ ۰۱۱۷۹۳ 
حصن مرصع ۵٩۲۹‏ ۵۹۳۹ ۸۲۰۹۱ 


حصن ویران ۷۳۶۵ 
حمزه ۱۳۸۸ ۰۱۹۹۵ 


۱۲۸ ۹۱ ۱۷ 2-۳۲ ۹. NY AVA ۴۹ ۳ حدر‎ 
۲۱۷ AIA MAA AAD NEY AF° AAV ATT ATY 


°۵ YAY AVF ۶F f° 9١ ۴۰ YY TY 


۴۹۰ ۳۸۶ ۴۲۸ ۰۴۲۵ ۸۲۴۲ FFY ۳۳۸۳۲۳ ۸ 
۵٩۰ ۰۵۷۷ AVF OFA ۸۵۵۴ ۰۵۵۲ AFI ۰۵۴۰ ۷ 
۷۵ع‎ PED FFT FOF FOYT FFD ۲۰ع‎ FIA ۸ 
AFA ۸۴۶ ۸۴۱ NAA ۷۶۴ NPY £4 FEAF £4. 
۲۵ ٩۲۷ ATF ۵۰۲ AAA «AAO ۸۸ ۲ ۲ 
۱۱۷۸ ۰۱۱۵۹ ۰۱۰۱۲ AAA AV ۵۹۶۲ AMY ۱ 
,۱ ۲۹۱ ۰۱۲۷۴ ۲ ۶ ۳ ۲ ۷ 
۱۳۹۶ ٩ ۲ 6 ATF 
۰۱۵۰۴ ۰۱۳۹۶ ۰۱۴۸۳ ۰۱۴۷۶ ۰۱۴۳۴۴ ۰ ۹ 
۱۵۹۲ ۰۱۵۵۹ ۰۱۵۴۹ ۰۱۵۴۲ :۱۵۳۷ ۳ ۲ 
۱۷۰۹ ۰۱۶۹۴ ۰۱۶۹۲ ۱۶۷۹ ۶ 6 ۳۲ 
AAT ۰۱۸۴۷ ۰۱۸۴۶ ۰۱۸۴۴ ۰۱۸۲۹ ۱۸۲۶ ۷۴ 


۱۹۶۸ ۰۱۹۵۶ ۰۱۹۵۲ ۰۱۹۴۶ ۴ ۴ ۲ 


۲۷ «A۵1 TFA YY هی‎ (+۳ YN. 


۲۹۶۰ ۰۲۹۵۲ ۰۲۹۴۸ ۲۹۳۲۵ ۰۲۹۰۱ ۰۲۸۹۹ ۲ 
۳۱۹۴ ۳۱۸۲ ۳۱۷۴ ۳۱۰۳ ۳۰۵۶۵ ۲ ۹ 
۱۳۶۳۸ ۱۳۶۱۲ ۳۴۴۵ ۰۳۴۳۹ ۳۴۳۶ ۳۴۲۵ ۴ 
۱۳۸۲۶ ۰۳۷۸۴ ۳۷۴۷ ۳۷۳۱ ۳۷۳۰ ۳۷۰ ۴ 
۴۱۳۰ ۳۹۷۴ ۳۹۷۲ ۰۳۹۷۰ ۳۹۵۷ ۳۹۳۵ ۹ 
۴۵۷۸ ۴۳۷۱ ۴۳۷۰ ۴۲۰۱ ۴۱۹۸ ۴۱۸۸ ۲ 
۴۶۶۳ ۴۶۴۷ ۴۶۳۶ ۴۶۲۲ ۴۶۲۵ ۴۶۲۰ ۰ 
۴۸۰۶ ۴۷۹۴ ۴۷۷۸ ۴۷۳۷ ۴۷۲۹ ۴۷۱ ۴ 
۴۸۴۷ FAY FATA ۴۸۲۵ ۴۸۲۱ FAY ۹ 
۴۹۰۹ ۴۸۸۶ FAFA ۴۸۷ ۴۸۶۶ ۴۸۶۴ ۷ 
۵۰۱۱ ۵۰۰۰ ۴۹۹۶ FAVA ۴۹۶۰ ۴۹۴۳ ۷۱ 
۵۱۰۴ ۵۰۶۹ ۵۰۴۸ ۴ ۲ ۲ 
۸۵۲۵۵ ۵۲۵۲ ۵۲۵۲ ۵۲۴۷ ۸۵۲۱۰ ۵۱۹۵ ۹ 


ATT ۰۵۲۲۵ ۰۵۲۹۲ ۵۲۹۰ ۰۵۲۶۲ ATA ۶ 


۵۹۴ 


۰ ۸۵۲۶۰ ۸۵۳۲۵۵ ۸۵۲۴۸ ۵۲۳۲۳ ۰ 


۵۲۷۵ ۳ 


۵۵۲۰ ۵۴۸۹ ۵۴۶۱ ۸۵۴۱۵ ۵۴۰۹ ۵۴۰۷ ۴ 


۵۶۴۰ ۵۶۱۶ ۵۶۰۵ ۰۵۵۰ ۸۵ 


۵۸۶۵ ۰ 


۸۵۷۹۱ ۰۸۵۷۸۲ ۰۵۷۴۶ ۸۵۷۳۰ ۰۵۷۲۲ AFA ۲ 


fT. ۰ع‎ ۲۹ AAAI ۵۸۵۱ ۸۵۸۳۸ ۰۵۸۱۷ ۰ 


SAD FAN FIND ۲ع.ع ۰۶۷ ۶۸ .ی‎ FAA 


۲ ۵۱۰ع‎ ۴۹۵ FFA E1. .ی‎ ۶ 


۵ ۵۹۲ EMF ۶۵۴۶ EAT EAT ۲ 


۶۵۱۶ ۱ 


۱ ۷۱۶ع 


FRAN FAR. FADD ۸۴۱ ۶۸۲۲ ۷۴۵ ۴ 


۸۷۱۴۰ ۶۹۹۲ ۵۷۶ FIFO ٩۳۷ ۹۲۶ ۴ 


۷۲۳۲ ۸۷۲۲۷ ۷۲۲۳ ۸۷۲۰۷ ۷۱۸۴ NIFA ۶ 


۴۷۰ و۸‎ F4 ۳۳۲ ۷۳۵۲ NYT. ۳.۵ 


۷۶۸۱ ۸۷۶۶۱ ۸۷۶۴۱ ۸۷۶۲۱ ۷۶۱۸ ۲ ۴ 


۷۷۹۲ ۷۷۸۵۸ ۷۷۲۴ ۷۷۸۲۸ ۷۷۰۹ ۸۷۷۰۸ ۳ 


VAYA ۷۹۱۵ ۷۹۰۵ ۷۸۵ NAVA ۷۸۴ ۴ 


4۸۴۵۱ ۸۴۴۶ ۸۴۱۲ ۸۵۰۹۵ ۸۰۵۲ ۷۹ ۳ 


۸۱۷۸ ۵۸4۴۴ «AYIA ۸۷۰۹ AFA AFF‘ <AOTY 


A۰۸ 4.4۶ 4A۰AY ۵ A۰1۳ ۲ AAA 


AAV AFFA A۴ ۴ A.V Ar A4۵ 


Î A۳4۹ A141 A4۰ AFA AFVY ATV 


۷۰۷ AFAT ۶۸۲ ۹۶۵۶ AFFF AFAT ۵ 


٩ AAA AATF AAT: ۹۷۷۶ ۵ 
۱۰۹ ۱۰۱۰۶ Ve Nee N<0 
۲۷۷ ۰۱۰۲۶۸ ۰۱۰۲۳۷۷ ۷ TA ۵ 
۴۵۴ ۱۰۴۳۶ ۱۰۳۶۷ ۸۱۰۳۶۳ ۳ 
۵۹۴ ۰۱۰۵۷۷ ۰۱۰۵۶۷ ۱۰۵۴۴ ۶ 


۱2 1°۶0 1°۶۵ \° ۶0° 


۹۹۷۸ ۰ 
۸ ۰ 
۱۰۳۳۷ ۰ 
۱۰۴۵۶ ۰ 
۶۸۰ 


۵ ° 


فهرست اعلام 


۰۰۸۲۴ AAT ۰۱۳ ۱ ۳ ۵ 
۱۰۸۸۵ ۱۰۸۷۰ ۰۱۰۸۵۵ ۰۱۰۸۵۲ ۸ ۵ 
۰۱ ۱۱۶۰ ۵ ٩۷۲ AF ۷ 
+ ۶۲ ٩ ۲ ۶ ۳ ۷ 
.۱ ۱۲۶۳ ۲ ۰ ۲ ۲ ۲ ۷ 
۴۲ ۳ MITT ITV ۲ 
۰۱۱۴۰۷ ۱۱۳۸۶ ۰۱۱۳۷۵ ۶۵ ۶ ۲۳ 
+ اه‎ ۳ ۴ MIFIY ° 
۰۱۱۶۰۱ ۱۱۵۴۳ ,۱۱۵۳۵ ۰۱۱۵۳۰ ۱۱۶ ۷ 
۱۱۶۶۸ ۱۱۶۵۸ ۰۱۱۶۵۲ ۰۱۱۶۴۶ ۳۵ ۵ 
۱۱۷۱۰ ۱۱۷۰۰ ۰۱۱۶۹۸ ۰۱۱۶۹۴ ۰۱۱۶۸ ۳ 
+ ۴ ۲ ۱ ۲ ۳ 
+ ۳ ۲ ۲ ۲ ۶ 
۱۲۱۰۵ ۰۱۲۱۰۰ ۰۱۲۰۹۵ ۰۱۳۲۰۷۶ ۰۱۳ ۸ 
۱ " ۸ ۲ ۰ ۲ 
۰۱۲۴۶۷ ۱۲۴۶۵ ۲ 6 ۳6۲ 
۱۲۵۸۵ ۰۱۲۵۷۸ ۰۱۲۵۷۲ ۲۲۷۰ ۲ ۸۱ 
۱۲۷۳۹ ۰۱۲۷۳۷ ۰۱۳۷/۲۲ ۹1 ۹۷/۰۱ ۹ ATF AYP 
+ ۲ ۷ ۴ ATVFY AYYFY 


(۱۳ (۱ ۲ 


1e 
۲۱۳۴ خالد‎ 


۲۳۷ FTV ۰۲۹۸ ۰۲۸۶ ۱۴۷ ۱۳۴ ۱۱۲ ۷۸ "خاور‎ 


ATO ۲ ۴ ۲ ۲ ۱ ۳ ۴ 
۱۵۹۶ ۱۸۵۸ ۰۱۶۰۲ ۰۱۵۹۲ ۵۲۳ ۲۷۲ ۸ 
۳۷۳۹ و۱9۵۸‎ ۳۷۶۱ ۳۷۰ * ۵۰ ۳ ۳۷۶۴ ۳.۷۶ 


۵۲۲۴ ۴۹۶۴ ۴۶۱۲ ۴۱۵۹ ۰۴۰۰۷ ۰ ۹ 


2۹۵ 


۸۷۵۵۵ ۷۳۹۸۸۷۳۹۲ ۷۰۹۱۸۷۰۹۰ ۶۱۹۱ ۵۹۴۰ ۸ 
۱۱۲۶۵ ۱۰۶۹۴ ۱۰۶۹۴ AAV ۴۷۸ ۸۴۸۲ ۴ 
.۱۲۹۶۷ ۰۱۲۷۶۵ ۱۲۱۷۵ ۷۱۲۰۷ ۳ ۲ 
.۱۲۹۰۰ ۱۲۷۶۷۰۱۲۴ خاوران‎ 

خاوران‌نامه ۱۲۹۰۰ 

خاوردیار ۰۸۱ ۴۵۷۹۰۲۹۶۵۰۱۲۵۶ ۴۹۶۰ ۷۳۲۳ 
خاور زمین ۱ ۸۸۰۱۹ ۱۲۱ ۰۱۸۴ ۰۱۱۷۶ ۱۲۳۱ 
ATTY ۹‏ ۰۱۴۱۳ ۰۱۴۱۷ ۰۱۴۳۳۲ ۰۱۴۶۰ ۱۵۹۴ 
AFF ۶‏ ۱۶۶۲ ۱۸۵۴ ۲۶۴۲ ۸۲۹۰۷ ۲۰۰۱ 
۶ ۳۴۳۷ ۳۷۶۲۸۳۷۰۸ ۳۷۶۴ ۳۸۶۰ ۳۹۳۲۲ 
۴ ۰۴۰۲۳ ۴۵۸۱ ۴۹۱۵ ۵۰۰۵ ۵۵۷۴ ۸۷۰۱۶ 
۷ ۷۳۹۳ ۷۳۹۹ ۷۴۰۳ ۷۴۲۴ ۸۷۴۵۲ ۸۷۴۷۱ 
۸۸ ۷۹۶۳ ۰۸۴۸۰ ۰۸۵۴۰ ۹۵۰۳ ۰۱۲۰۷۲ ۰۱۲۱۳۵ 
۷۶ ۰۱۲۷۸۷ ۰۱۲۸۱۹ 

خضر ۵۵ ۰۸۷۱ ۰۸۳۵ ۰۱۲۹۳۹ ۰۱۲۹۴۰ ۱۲۹۴۱ 


خییر ۶۹۰۴۰۳۱۱۳ ۱۶۹۱ ۲ ۱۰۶ 


د 

دارا ۶۷۳ ۴۹۸۲ ۸۵۱۲۷ ۵۵۵۹ 1۰1۸۹ 
دارالسلام ۶۱۰۵ ۷۵۶۲ .۹٩۷۴۰‏ 

۱ ۵٩۰۱ دارالقرار‎ 

۸۵۱۷۲ ۵۰۶۶ ۵۰۴۸ ۵۰۱۶ ۴۱۱۵ ۰۴۱۱۲ دال‎ 
۰۱۳ع‎ ۸۵۹۵۷ ۸۵۹۰۸ ۵۵۶۳۲ ۸۵۴۰۲ ۵۲۲۳ ۵ 
٩۴۷۷ ۸۴۸۵ ۷۰۹۶ ۷۰۸۵ ۷۰۸۸ ۷۱۳۸ ۵ 
٩۵۶۲ ۶۳۷ ۹۵۲۶ ۹۵۲۰ ۸۵۱۹ ۹۵۱۵ ۰ 
۱۰۰۶۸ ۰۰۲ 4۶۱۰ AMY ۶ ۷ 
۱۰۶۶۱ ۸۱۰۶۴۳ ۱۰۵۴۲ ۲ ۸ ۵ 


۱۰۱۹۰۷ ۰۱۰۹۰۵ ۰۱۰۸۹۷ ۰۱۰ ۷ 4 


(۰ ۲ ۳ (۹ 
A ۵۴ ٩ ۲ ۲ ۲۳ 
۰۱۱۹۹۱ IAAF ۱۱۸۶۰ ۰۱۱۶۷۷ ۰۱۱۵۴۵ ۴۳ 
۲۰۲۳ ۶ 

دال ین زال ۸۵۳۱۰ ۰۱۰۹۸۱ 

دریای چین ۱۶۸۳ ۸۸۲۳۰۸۷۰۹۱ ۸۱۵۰ ۹۶۰۶ 
دستان زال ۹۸۵۲ 

دل‌افروز ۰۱۳۲۷۶۱۰۱۲۶۶۳ 

۰۱۱۶۴ ۰۱۱۶۲ ۵۸۵ ۵۷۱ ۵۶۹ ۵۶۷ ۴۹۷ دلدل‎ 
۱۳۷۸ ۰۱۳۷۶ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۷۰ ATF ۷ 
۱۶۲۶ ۱۵۶۶ ۸۱۴۶۲ ۱۴۴۰ ۰۱۴۲۳ ۰۱۳۸ ۹ 
۲۰۱۱ ۲۸۵۲ ۰۲۸۵۲ ۰۲۷۷۸ ۸۲۵۷۰۰ ۸۲۵۵۲ ۰ 
۱۳۳۸۹ ۳۳۸۶ ۳۳۸۴ ۰۲۳۲۴ ۰۳۳۳۲ ۰۳۳۲۰ ۰ 
۲۸۶۴ ۳۷۶۸ ۳۷۴۸ ۳۶۱۶ ۳۶۰۰ ۳۴۷۱ ۵ 
۴۷۲۳ ۴۷۲۱ ۴۷۲۰ ۰۴۷۱۹ ۰۴۷۱۶ ۴۷۱۵ ۹ 
۸۴۲۳ ۰۸۴۱۸ ۷۹۴۱ ۶۵۲۶ ۵۰۱۳ ۴۸۰۹ ۵ 
٩۳۶۸ ۸۹۵۰ ۸۷۰۱ ۸۶۶۵ ۸۶۲۱ ۰۸۴۳۸ ۵ 
۱۱۰۳۴ ۸۰۲۱۸ ۸۰۰۱۶ ۹۸۸۴ ۹۸۶۴ ۸ 
۱۲۱۸۱ ۰۱۷۱۷۳۳۹۳۴ ۹ 

3 

ذاق ۶۹۹۰ ۷۰۴۸۰۸۷۰۴۵ ۷۱۲۲ ۷۱۲۰ ۷۴۲۳ 
ذلیخا ۶۷۳۵ 

ذوالخمار ۲۸۲۱. 

AVA AFV ۸۵۰ ۰۸۷۰ ۸۶۵ ذوالفقار ۲۰ع عری‎ 
۵۵۱۳ ۰۵۲۵۷ ۰۲۹۳۲۵ ۰۲۸۱ ۷۶ ۰ ۲۱ 
44۰۹4 A4۰۷ AAA AAAY ۹۲۹۰ ۶۷ ۶ 


ATFFYT ۱۱۱۳۰ ۰۱۰۰۹۹ AAT ۹ 


۵۶ 


فهرست اعلام 


۵۸۵۸ ۵۸۵۴ ۸۵۷۹۷ ۵۴۰۵ ۵۴۰۴ ۵۳۹۵ راون‎ 
ANE: 

۰۱۲۲۱۶ ۸۲۲۰۵ ۱۲۲۰۰ ۱۲۱۹۹ ۰۱۲۱۷۳ رایض‎ 
AYYTOF ۱۲۲۴۷ ۱۲۲۳۹۰۱۲۲۲۲۸۷ ۷/۷/۰۳ ATT 
ATTA ۰۱۲۳۷۵ ۰۱۲۳۴۲ ۰۱۲۲۸۲ ۰۲۲۶۲ ۷ 
۰۱۲۴۸۶ ۱۲۴۷۱ ۰۱۲۴۷۰ ۰۱۲۴۶۵ ۰۱۲۴۰۲ ۸ 
۱۲۷۲۳ ۰۱۲۵۵۷ ۰۱۲۵۵۴ ۰۱۲۵۵۱ ۸ 

ATTY ۴ OY رایض‎ 

رستم ۰۶ع ۶۱۵ ۴۳۶۹ ۵۰۵۲ ۵۵۵۸ ۸۰۱۸۶ 
1 

رستم زابلی ۳۶۸ 

رستم زال ۶۲۰ ۴۰۷۵ ۰۱۲۱۳۲۰۸۲۶۱ 
روح‌الامین ۱۰۶۸. 


۰ 
۰ 


ر 
ژال 1-۵۶ ۴۳۶۹ ۵۱۷۴ ۸۵۱۷۵ ۰۵۱۷۶ ۸۵۲۲۳ 
۹ ۰۵۲۲۷ ۸۵۲۳۵ ۵۲۳۹ ۸۵۲۵۴ ۸۵۲۶۲ ۵۳۶۵ 
AFA. ۵۳۸۷ ۰۸۵۳۷۱ OTF ۶۸‏ ۰۸۵۲۹۱ ۵۴۰۵ 
2۷ 

زیرگوش ۱۶۸۲ 

ژحام ۶۳۹۶ ۶۴۱۳ 

زردشت ۵۸۸۵ ۷۶۸۵ 

زین ۵۲۱۱ ۵۲۱۶ 

زردن حسصار ۱۰۹۰۰ ۰۱۱۲۷۹۰۱۱۰۱۰ ۰۱۱۳۶۱ 
۹ ۰۱۱۴۰۵ ۰۸۱۱۷۱۷ ۰۸۱۱۷۹۷ ۰۱۱۸۲۳ ۱۱۹۹۰ 


(۵ ۲ 


زمام ۶۳۹۶ ۶۴۱۳ ۶۴۲۴ 
زنهار خوار ۳۲۰۶ ۲۶۰۹ ۲۹۶۵ ۴۶۲۱ ۵۹۱۶ 


۰1 ۰ 


س: 

۱۳۲۲ ۱۳۲۰ ۰۱۳۱۶ ۱۲۶۳ ۰۱۲۴۱ ۱۸۰۰ ساحل‎ 
۱۶۵۶ ۸۶۲۰ ۸۶۱۹ ۱۴۹۵ ۰۱۳۶۵ ATT ۹ 
۱۹۷۸ ۸۹۵۷ ۰۸۶۸ ۰۱۸۵۴ ۸۳۵ ۱۷۸ ۸۶ 
۲۰۴۲ ۲۰۴۲ ۲۰۳۵ ۲۰۲۳ ۲۰۰۷ ۲۰۰۳ ۸ 
۲۲۲۵ ۲۱۱۵ ۲۰۹۸ ۰۲۰۸۵ ۲۰۸۳ ۰۲۰۶۷ ۶ 
TAY ۲۳۸۴ ۲۳۷۶ ۰۲۳۷۱ ۲۳۹۴ ۰۲۳۰۰ ۹۵ 
۲۶۱۹ ۲۶۰۴ ۲۵۸۶ ۲۵۸۲ ۰۲۵۷۲ ۰۲۵۲۷ ۷ 
۳۰۱۷ ۳۰۱۵ ۲۸۸۲ ۳۷۷۲ ۰۲۷۳۱ ۳۷۲۱ ۴ 
۳۴۷۱ ۰۳۳۴۱ ۳۳۹۵ ۳۳۱۲ ۳۳۰۳ ۲۱۷۷ ۴ 
۳۲۸۱۹ ۳۷۷۶ ۳۶۱۲ ۳۵۹۶ ۳۵۷۹ ۰۳۵۶۵ ۳ 
FAN ۴۲۲۲ FAN ۱۳۹۵۶ ۳۸۸۷ ۰۳۸۵۷ ۶ 
ع‎ ۲۹۳ ۶۲۶۶ ۵۹۴۹ ۵۹۴۱ ۵۹۳۷ DAFA ۱ 
EAN ۳۸۷ ENVY ۳۶۶ع‎ EFA ETI ۸ 
۸۱۰۹ ۷۰ ۷۰۶۴ FIAT ۹۴۹ ۳۲ E۹۹ 
۸۷۲۷۶ ۸۲۰۵ ۷۲۰۳ ۷۲۰۱ ۷۱۷۱ ۸۷۱۵۴ ۲ 
۸۷۵۲۲ ۷۵۳۱ ۷۵۲۷ ۷۴۹۸ NEFA NFAY NT‘Y 
۸۷۹۹۶ ۷۹۰۳ ۸۷۹۷ NYA ۸۷۹۰ NVA. ۵۵ 


+۱۱۳۸ 1۰۶۹۵ A۶۹. ۹ ۴۳۸۹۲ ۱ 


(1 ۰۳ ۷ ۷ 6 ۵ AYTIO: ATV! . 


۱۲۴۱۵ ۰۱۲۳۴۲ ۱۲۳۴۱ ۰۱۲۳۳۹ ۰۱۲۳۱۵ ۹ 


ساحل دیار ۳۳۱۸۰۲۱۲۰ ۳۴۵۱. 


ساحل زمی ۱۶۰۳ ۲۲۱۵ 


نهرست اعلام 


2۷ 


ساحل ژمین ۱۲۱۸ ۰۱۲۲۲ ۱۲۷۰ ۱۳۰۳ ۱۳۵۵ 
۷ ۲ ۰۱۸۰۲ ۰۱۸۵۸ ۱۹۳۶ ۱۹۶۲ ۱۹۷۲ 
1۰ 

۱۳۱۸۱ ۳۰۲۶ TAVA ۲۹۲۱ ۲۶۴۶ ۰۲۵۵۷ ۲ 
۱۳۹۶۹ ۸۳۹۰۷ ۸۳۷۱۴ ۳۹۴۲ ۳۷۶۹ ۰۳۷۱۴ ۲ 
۵٩۴۲ ۵۵۷۴ ۵۲۹۷ ۴۶۶۷ ۴۵۸۰ ۴۹۴۲ ۲ 
FLAY 2Y ۲ ع‎ L۹ ۷۰. 
NODA ۷۴۰۳ ۷۳۰ ۳ NAY ۷ N۷۱ 
۱۲۰۲۴ ۸۵۰۴ ۸۷۱۲۸ NAAT ۷۸۱۵ ۷۶۵۴ ۱ 
۱۲۳۰۶ ۱۲۲۷۴ ۰۱۲۱۵۱ ۰۱۲۰۹۲ ۰۱۲۰۷۰ ۶ 
۰۱۲۷۱۵ ۰۱۲۶۹۴ ۰۷۱۶۵۳ ۰ 

سام ۷۰۵۹ ۸۱۴۱ ۰۸۲۴۷ ۸۲۵۲ ۸۲۵۵ ۸۲۶۶ 
۲۲۷ ۰ 

سامری ۵۶۹۲ 

۷۲۲۰ ۷۲۰۸۸۷۱۷۰ ۷۱۶۰ ۸۷۱۱۲ ۶۹۵۹ سریال‎ 
۸۷۳۱۹ ۸۷۲۹۷ ۷۲۶۸ ۷۲۵۲ ۷۲۴۵ NTF. ۲ 
AVAA ۸۷۶۲ ۵۸۷۶۲ ۸۷۴۸ ۰۸۱۵۹ ۸۱۴۱ ۶ 
۸۸۵۰ ۵۸۷۹ ۸۵۶ ۸۵۶ ۸۵۲ ۸۴۳۴ ۶ 
۸6۷۴ ۰۸۸۳۱ ۸۹۱۵ ۱ A۸۹۸ AAAF ۲ 
1۰۰ ۹ 

سعد و قاص ۱۱۸۲ ۱۳۲۴ ۳۹۴۵ ۴۰۱۳ ۲۰۶۹ 
۷ ۵۹۵۳ ۶۱۷۲ ۶۳۵۹ ۷۱۵۲ ۷۵۲۵ ۸۱۶۵ ۰۱۱۸۰۰ 
سعدیل ۱۷. 

۰۱۰۱۸۹ ۹۵۴۳ ۵۵۵٩ سکندر‎ 

سگسار ۰۱۸۳۹ 

سلیم ۸۲۰۲ ۰۸۲۱۰ ۸۲۲۴ 

سلیمان ۸ ۷۹۸ 5۸۱ ۹۸۴ ۵۸۵ ۹۸۹ ۸۰۰۸ 


۰۱۲۹۲۲ ۰۱۰۹۸۷ ۸۵۳۳ ۸ 


سمداد ۵۹۹۵ ۵۲۲۳ ۲۴۰ ۲۶۸ع ۲۷۳ FEN‏ 
6۵ ۶۳۰۱ ۳۱۶ 6۹۰۸ ۶۹۱۱ 

سمداق ۵۹۹۵ ۶۲۲۳ ۶۲۴۰ 6۲۷۹ ۶۲۸۹ ۲۹۵ ع 
۶٩۱۱ ۰۸ ۳۱۶ ETF ۳۰۱ ۹‏ 

سمک ۷۵۲۰ 

متیر ۴۵ ۴۰۷۱ ۰۵۰۷۶ ۸۵۱۱۷ 6۶۸۳ ۷۰۸ع 
N‏ 

سمته ۶۳ ۷۰ ¥۲ ۰۱۸۲ ۱۴۱۳. 

۴۶۳۱ ۸۳۶۰۹ ۳۲۶۱ ۲۲۰۰ ۰۲۵۴۱ ۲۴۴۲ سياف‎ 
۵۲۳۲ ۲۸۴۷ ۴۸۳۶ ۳۴۸۳۱ ۴۷۶۹ ۴۶۸۲ ۴ 
۱۲۲۹۳ ۰۱۲۲۸۷ ۰۱۲۲۷۷۲ RARE FANT ۳ 
ظ‎ ۱۲۷۷۷۱ ۳ ۰ 

سیاوخش ۱۰۱۸۶. 

سیمرغ ۴ ۰۱۱۲۸۰ 

ش: 

شاه خاور ۷۴۳۳ ۷۴۵۱ ۱۲۰۶۵. 

شاه جمشدد ۰۱۲۲۷۰ ۱۲۷۶۲. 

شاه زنگ ۸۱۱۵ 

شاه زنگ ۲۹۵۴. 

شاه ساحل ۲۲۵۹ ۰۲۶۱۸ 

۸۷۸۵۴ NAFA ۸۷۸۳۸۸۷۸۳۲ ۷۸۲۰۹ شاه سمک‎ 
8۰۴۳۲ ۸۳۰۴ ۵۶۶ ۷۸۱ NAYA ۷۸۶۷ ۹ 
۰۱۲۷۰۴ ۰۱۲۷۰۳ ۰۱۲۰۴۲ ۰۱۱۸۰۱ AVY ۶ 


شاهنامه ۱۲۹۱۱. 


شیر ۰۱۲۸۵۷ 


.۱۲۸۵۷ شییر‎ 
٩۴۶۲ AFF ۸۴۴۲ ۰۹۴۳۴ ٩۴۱۹ ٩۱۹۸ شمامه‎ 


2۹۸ 


۹۴۹۵ AFAT AF. AFA AFAD ۰۹۳۴۷۴ ۶۸ 
AVIA ۹۷۰۴ ٩۵۳۵ ٩۵۲۹ ۸۵۲۴ ۰۹۵۰۲ ۶ 
A441 ۹۵۳۳ AATF ۷۵۳ ۷۵ AVFD AVF. 
۸۰۱۲۳۰۱۰۱۱۰ ۱۰۱۰۱۸۱۰۰۹۴ ۱۰۰۲۴ ۸ 
:۱۰ ۲۷۲ ۰۱۰۲۶۷ ۱۰۲۶۵ ۱۰۱۶۰ ۲ ۲ ۲۷۲ ۲۳ 
ATT ATTY ا‎ ۳ A° TAV 1° TAA Moe VE 
A°TAY ۰۱۰۳۸۲ ۰۱۰۳۷۴ ۰۱۰۳۷۲۱ ATF ۰ 
۱۰۳۴۱۸ ۱۰۴۱۶ ۰۱۰۳۹۸ ۰۱۰۳۹۷ ۰۱ ۶ ۲ 
1۰0۴A ۴ ۱۰۵۰۰ ۰۱۰۴۲۴ ۷ N‘ FTY 
AVA NEA SESSA 
۱۰۶۳۳ ۱۰۶۲۲ ۰۶۱۱ ۱۰۶۰۶ ۸۱۰۶۰۳ ۸۹ 
۱۰۶۵۸ ۱۰۶۵۰ ۸۱۰۶۴۹ ۰۶۴۴ Ae FFT. ۸۹۷ ۳۷ 
۱۰۸۱۲ ۱۰۷۷۱ ۸۰۷۴ ۸۱۰۷۱۷ ۸۰/۱۴ ۶۰ 
۱۱۳۵۹ ۱۱۳۵۷ ۱۱۱۳۷ ۰۱۱۱۲۱ ۰۰۸۳۷ ۸۵ 
۰۱۱۳۴۱۶ ۱۱۴۰۰ ۰۱۱۳۸۵ ۰۱۱۳۷۳ ۰۱۳۶۸ ۴ 
۱۱۴۵۱ ۰۱۱۴۵۰ ۸۱۱۴۴۶ ۰۱۱۴۴۱ ۱۱۴۳۲ ۵ 
۱۱۵۲۰ ۸۱۱۵۱۰ ۰۱۱۵۰۸ ۱۱۴۸۴ ۱۱۴۷/۷ ۳ 
۱۱۶۱۵ ۸۱۱۶۰۴ ۸۱۱۶۰۱ ۱۱۵۶۶ ۱۵۴۱ ۱ 
۱۱۸۸۷ ۰۸۱۱۸۵۷ ۰۱۱۸۵۶ ۱۱۶۶۵ ۱۶۳۸ ۹ 
۱۱۹۲۴ ۰۱۱۹۱۰ ۱۱۹۰۶ ۱۱۱۹۰۴ AAT ۱ 
۱۱۹۹۶ ۲ ۱۴ ۵ ۵ AFF 
۱۳۲۰۳۵ ۱۲۰۳ ۱۲۰۱۵ ATV AYY AIAAV 
۱۲۳۹۰ ۰۱۲۳۸۸ ۱۲۳۷۳ ۱۲۰۵۵ ۴۷۲ ۸ 
۱۳۴۷۰ ۱۲۴۱۲ ۱۲۴۱۰ ۱۲۴۰۴ ۱۲۴۰۰ ۸ 
۱ ۳۳ ۳ (6 ۷ (۲ 

شمشاد ۱۲۶۴۱ 
شهر زر ۵۸۵۷ ۰۵۹۱۵ ۷۰۴۰ ٩۵۲۱ ٩۴۷۹‏ 2۳ 


۹ 2 ۱۳۶ ۱ e ۰۶ 2۸ 4۶.۹ A۵۶1 AOA 


۰۱۰۵۷۸ ۰۱۰۵۶۶ ۰۵۴۷ ۷ ۳6 °0° ۸ 
۰۱۱۱۶۵ ۱۰۶۹۸ ۱۰۶۸۶ ۰۱۰۶۸۴ ۷ ۸ 
۱۲۷۱۸۰۱۲۴۰۵ ۰۱۱۶۱۰ ۷۳ 5 ۷ 
۸۵٩۹۰۵ ۵۸۶۷ ۵۸۶۲ ۵۸۶۰ ۵۸۴۳ نهر ززین‎ 
٩۵۹۴ AMAT 5۵۸۲ 4۵۶۰ ۹۵۳۷ ۹۵۲۶ ۷ 
۱۰۵۵۹ ۰۱۰۵۱۴ ۰۱۰۱۴۲ ۹۷۲۷ ۶۰۱ ۰ 
۱۰۶۸۵ ۸۰۶۷۱ ۱۰۶۵۷ ۰۱۰۶۵۴ ۸۱۰۶۵۲ ۸ 
۰ ۱۷۱۹۵ ۲ ۲ ۳ 6 ۲ 
۰۱ ۱۳۵۷ ۴ ۳ ۲ ITI NMIYFF 
۰۱۱۴۵۲ ۰۱۱۳۶۷ ۴ 

شهر مسرصع ۱۰۶۹۶ ۸۱۲۱۰۴ ۱۲۲۹۶ ۱۲۴۶۸ 
۰ ۱۲۵۴۳ ۰۱۲۵۶۶ ۱۲۷۱۷ 

شهردارین ناهیدشاه ۶۵ ۲۱۴. 

شهریم ۱۶۹۷ ۱۴۵۱ ۴۱۷۵ ۶۹۶۲ ۱۲۷۰۵ 


شهنامه ۱۱۳۵. 


ص: 


۳۱۶۲ ۳۱۵۴ ۸۳۷۵۰ ۸۲۷۰۴ TFA ۵ صایم‎ 


TYA ۹ 


صایم بربری ۰۱۷۹۷ ۲۲۸۲. 


صبا ۰۱۲۷۵۹ 


صفوان ۲۱۳۲ ۳۱۳۶ 


۸۷۲۹۸ ۷۲۵۷ 1۶۹۱ 1۶۸٩ ۱۶۸۸ صسلصال‎ 


۸۷۴۲۱ ۷۴۰۷ ۸۷۴۰۴۶ ۷۳۵۶ NTF NTT ۸ 
۷۹۷۴ ۷۷۵۵ ۷۷۲۹ ۷۷۰۹ ۷۵۳۷ ۲ ۳ 
E) eA‘ AY A۶۹ Asef A ۰۲ ۸5 ۳ VIA 


۸ ۳ ۳ «A111 <A1 ۰° 


۵04 


۸۲۱۳ ۸۲۷۴ ۸۲۴۷ ۰۸۲۲۹ ۰۸۲۲۸ ۷ 
۸۴۰۶ ۸۳۸۱ ۸۵۳۶۸ ۸۳۶۳ ۰۸۳۶۱ ۰ ۵ 
۸۵۲۶ ۸۵۱۶ ۸۵۰۷ ۸۵۰۴ ۰۸۴۹۰ ۰۸۴۷۶ ۹ 
۸۵۸۸ ۰۸۵۸۲ ۸۵۷۵ ۸۵۵۶۷ «ADDF ۸۵۴۸ ۷ 
AEYA AETV ۸۵۲۵ AFT AFT“ AFA ۳ 
AEYA AEFV AFDA ۸۴۵۷ ۸۵۲ AEFV ۵ 
AER AFAT ۸۷۸ ۵۴۴۷ ۵۳۲۵ «AETA ۷ 
AVYY ۷۲۳ ۵۷۱۰ ۸۷۰۶ ۸۷۰۲ AFAT AFA 
۸۸۵۲ ۰۸۸۳۰ ۸۸۱۲ ۰۸۵۸۰۲ AVA“ ۸۷۴۸ ۹ 
۸۹۷۹ ۸۹۷۰ ۸۵ «A4 ۸۸ ۸۸۵ ۲ 
٩۰۵۶ ٩۰۴۷ ATT ۰۱۹ ۸۰۰۶ ۰۰۴ ۹ 
AA AA ASAD AA AVF AFA AF 
۱۳۰ ۸۱۲۸ ۱۲۶ ۱۲۴ ۱۱۷ A11۴ ۱ 
ATT ۹۲۰۰ ۹۱۹۲ ۱۶۴ ۱۶۰ ANF. ۳ 
8٩۲۵۱ ۸۲۲۴ ۹۲۲۲ ۰۲۲۰ ۹۲۱۵ ۲۱۱ ۶ 
8۳۴۴ ATA AYA ۲۷۷ ۲۶۶ ۹۲۶۴ ۶ 
8۳۹۳۲ ATAF ٩۳۸۸ ۵۳۶۲ ATO. ۰۳۴۹ ۷ 
۸۴۷۰ ۸۴۵۲ ۸۴۴۸ ۸۴۳۴۶ ۴۴۳ ۹۴۰۷ ۴ 
٩۵۶۲ ADOT AAPA 5۵۲۲ ۹۵۰۹ ۹۵۰۷ ۶ 
٩۶۲۵ ۹۶۲۲ AFT AOA ۵۷۸ ۹۵۷۳ ۷ 
۹۶۷۹ 8۶۷۲ AFF ۶۶۵ AFA AETV ۲ 
AVY. AVAIT AV. AVY ۶۸ AFAF ۸ 
AVA AVVF AVEV AVEF AVF AVA. ۷ 
AA ٩۸۵۸ AFA ۸۴۱ AATY AA‘A ۷ 
A4۰۵ A4. AAAA AAA AAYY AAA ۱ 
۸۱۰۰۱۴۰۱۰۰۰۶ AAA. ATV ATV AT ۴ 
۱۰۰۵۱ ۸۱۰۰۴۱ ۱۰۰۳۹ ۰ Ne TANM 1F 


.۱۰ ۲۴۶ ۱۰۱۵۱ ۰۱۰ ۱۳۶ ۵ ۷ 


۱۰۲۹۹ ۱۰۲۹۵ ۱۰۲۸۷ ۰۰۲۸۲ ۷ ۵ 
۱۰۳۶۱ ۱۰۲۵۷ ۲ ۰ 6 N‘FYV 
۰۱۰۳۷۵ ۰۱۰۳۷۱ ۰۱۰۳۶۹ ۱۰۳۶۶ ۶۵ ۴ 
۰۱۰۴۳۶ ۲ ۰ 
۰۱۰۴۹۴ ۰۱۰۴۷۸ ۰۱۰۳۷۶ 6 ۴۲ ۸ 
۱۰۶۲۰ ۱۰۶۲۹ ۰۱۰۶۱۱ ۱۰۶۰۶ ۶ A۵0۰۱ 
۱۰۱۷۱۸۰۱۰۷۱۱ ۰۸۱۰۷۰۶ ۸۰۷ ۰ 5 ۹ 
۱۰۷۶۴ ۱۰۷۶۲ ۰۱۰۷۵۴ ۷۴۴ ۷ ۳ ۶ 
۱۰۸۰۸۰۱۰۷۹۹ ۰۱۰۷۹۱ ۱۰۷۸۵ ۱۵ ۰ 
(۰۱۶ ۲ ۵ 5 ۴ ۲ 
AIT ۰ ۲ ۲ ۲ AAV 


۱۱۰۹۴ AVA ۰۱۱3 ۳ ۰ 


:۱۱ ۱۳۷ ۳ ۴ MIIIY IIIT 


:۱ ۱۱۲۰۷۰۱۱۱۹۶ ۰۱۱۵۴ IITA AIF ۴ 
۱۱۲۳۶ ۰۱۱۲۲۳ ۰۱۱۲۲۷ 6 6 ۳ 
۱۲۸۳ ۰۱۱۲۸۱ ۰۱۷۱۲۷۶ 5 6 5 ۴ 
۱۱۶۱۹ ۰۱۱۵۱۱ ۰۱۱۳۶۲ ۰۱۱۳۱۰ ۵ ۰۱ 
۱۱۶۷۰ ۰۱۱۶۶۲ ۰۱۱۶۶۱ ۰۱۱۶۵۲ 6 ۶ 
۱۱۷۲۶ ۰۱۱۷۲۲ ۰۱۱۷/۱۵ ۳6 6 ۴ 
۱۱۷۶۷ ۱۱۷۵۵ ۰۱۱۷۵۰ ۰۱۱۷۴۸ ۰۱۱۷۳۵ ۲ 
۸۱۸۲۹ ۱۱۸۲۶ ۰۱۱۸۱۶ ۰۱۱۸۱۲ ۷ ۵ 
۱۱۹۴۵ ۰۱۱۹۲۰ MIT ۰ 6 ۲ 
۱۲۱۱۶ ۰۱۲۱۰۰ ۰۱۲۰۸۶ ۰۱۱۹۷۳ ۷ ۸ 

\YYTAA "1۶۹ ۹ 
AFFF ۸۶۲۳ ۸۴۸۴ ۰۸۲۷۴ ۸۷۱۲۳ صلصال دال‎ 
۵۸۵۳ AAD ۹۸۱ ۹۶۷۵ ٩۶۶۶ AFAT ۹ 


1۰4۹4 ۲ (۴ 


صلصال شاه ۱۸۴۰ ۷۲۰۰ ۰۸۵۹۴۰۸۰۲۵ ۸۸۳۵ 


۱۰۶۳۴ ۱۰۰۶۴ ۰۴۳ ۷۲ ۲۵ ۸ 


۰۱۲۴۳۷ ۰۱۲۱۶۶ ۰۱۲۰۹۶ ۱۲۰۷ ۲ ( ۷ (۲ YF 


طانی ۰۱۲۵۵۹ 

طییلان ۳۲۰ع ۳۲۰ع ۳۳۳ع ۶۲۲۲ EF EY‏ 
۴ ۶۲۸۵ 

طرب ۰۲۶۸۵ ۰۲۶۹۸ ۰۲۷۰۸ ۰۲۷۰۹ ۰۲۷۲۸ ۲۷۲۹ 
۰ ۲۷۸ ۰۲۷۴۱ ۰۲۷۴۲ ۰۲۷۴۵ ۲۷۵۸. 

طرف ۳۸۹۰ ۳۸۹۱ ۰۳۹۵۴ ۳۹۷۹ ۰۳۹۸۳ ۵۱۰۳ 
۵0۵ 2۹ 2۳ 

طلسمات دال ۰۱۱۴۵۲ 

طوس ۰۱۰۱۸۸ 

طوسی ۰۱۲۹۱۱ 

طوق خزان ۹٩۱۱‏ 


#۸۱۹۲ ۸۱۹۲ «A1۹1 «A\AY ۵۱۷۰ ۸۱۴۱ غاد‎ 


۴۷۰ ۱ ۳۷۰ 2 ۳۶۶۸ FAA عری‎ 


على ۸ ۰۸۳ ۹۸ ۰۸۱۰۵ ۰۱۰۶ ۰۱۱۴ ۸۱۱۸۰۱۱۶ ۱۵۵ . 


۵۴0 (۸ FTF 9۵2, TY TAY ۲/۸۲ VF ۱.۷ 
FTE ۳۲۴ FY ۲۹۳ TAY AVF AVN ۵ 
E.4 ۵۹۶ DAF AVF ۵۷۱ ۵۵٩ ۵۵۱ ۵۴۵ ۸ 


AAV AFD «AFF NAV NAY FAF FFA EOD ۱ 


AAO 5۷۵ 4۶۵ ۸۵۲ ۵۱ ۰ 


۱۱۷۳ ۰۶۵ ۳ 


۱۳۶۶ ۲۹۷ ۵ 


۱۴۰ ۸ 


aI 


AYY 


۹A1 


Te 


۶۴1 


ef 


۶۷۵ 


مهد 


FVYTO 


FAO 


FAAA 


۵10 


2۶۴ 


۷۲ 


۵0۹ 


۷ 


AVY 


AAA 


3 


VOY 


ARA 


A۴۹ 


2-۳2۷۳ 


2-۳۶۸۷ 


۸\۶ 


¥ 


۰۶۵۵ 


"۷۶ 


۶۸۴ 


YY 


VEE 


FAY 


0۰ ۳۱ 


۵۶ 


0۰1م 


"۳۷۵ 


2۵0۷1 


۵۶۶ 


۷ 


۱ ۶ 


۶۵ 


۶۴۵ 


FRY 


۷.۰ AY 


YAY 


۳۸۲ 


۰۱۴۵۸ ۲ 
۰۱۵۸۷ ۷ 
+ ۰ 
AATF ۲ 
۲ ۷ ۶ 
۰۲۸۲۳۷ ۵ 
۳ ۷ ۰ 
۲۷۴۲ ۹ 
۴۶۱۵ ۷۱ 
۴۷۸۶ ۳ 
۴۹۱۱ ۴ 
۵۰۵۸ ۱ 
۰ ۹ 
۵۲۲۹۰ ۶ 
۵۵۰۴ ۵ 
AF ۳ 
AVY ۹ 
AVY ۶ 
۰عل‎ ۰ ۳ 
خر‎ ۴۱ ۰ 
۶۵۸۸ ۱ 
FRE ۴ 
+۷ ۲ 
۷۲۰۳۴ ۶۶ 


۷۴۱۳ ۷۳۸۶ 


فهرست اعلام 

ANA NT 
۱۲۰۱ ۱۱۹۳ ۵ 
۱۳۹۹ ۱۳۷۶ ۰۷1 
.۱۵۴۴ ۰۱۵۲٩ ۶۹ 
.۱۶۲۰ ۶۶۵ ۷۱ 
۰۱۸۱۴ ۷۲ ۰ 
۰۱۹۸۸ ۱۴۹ ۸ 
۲۲۷۲ ۲۱۵۹ ۲ 
۲۰۴۴ ۰۲۸۷۲ ۷ 
۲۳۴۶ ۳۲۳۷ ۸ 
۴۱۷۲ FAFA ۶ 
۴۷۰۲ FPF ۲ 
۴۸۵۴ ۳۲ ۱ 
۴۹۷۷ FAFA ۷ 
۵۱۸۰ ۰ ۹ 
۵۲۹۴ ۸۵۲۶۷ ۳ 
۵۴۷۰ ۰۵۴۵۸ ۳ 
۵۵۲۵ ۰۵۵۲۷۱ ۸ 
4۵۶۳۷ ۰۵۶۲۸ ۳ 
۵۷۲۴ ۰۵۷۱۰ ۵ 
۵۸۰ ۴ ۰۵۷۹۷ ۳ 
۰۳۲ع ۰۷۲ ع‎ FTA 
۶۵۲۱ ۶۵۰۵ ۳ 
ع ۸۲ ۷ع‎ ۷۵۲ ۴ 
۷۰۶۸ ۷۰۱۵ ۰ 
۷۲۱۹ ۷۲۱۴ ۵ 
۷۳۶۹ ۷۳۴۰ ۷/۵ 
۷۴۹۰ ۷۴۵۴ ۱ 


۶۰۱ 


۸۷۷۶۳ ۷۶۷۴ ۸۷۶۶۲ NATO ۷۵۱۹ ۷۵۱۱ ۵۶ 
۷۸۱۱ ۸۷۸۰۷ ۸۷۹۹ NVAY ۸۷۷۸۲ ۱۷۷۶۵ ۳ 
۷۸۸۴ VAAY NAFA NAFF NABA ۷۸۴۶ NAY 
#۸۰۹۴ ۸۰۹۰ ۷۹۸۷ NAVA NAF ۷۹۶۴ ۰ 
۸۴۱۵ ATOY ۸۲۲۰ ۸۲۲۲ ۸۱۱۶۲ ۸ <A\FF 
۸۵۵۱ ۸۵۴۶ ۰۸۵۳۹ ۸۵۲۲ ۸۴۹۱ ۲ (۹ 
۸۶۲۶ ۸۶۱۹ ۸۵۹۵ ۸۵۹۴ ۸۵۷۵ «ADFT ۲ 
AETV ۸۶۲۶ ۸۵۶ AFD\ ۸۴۵ AEF. ۷ 
۸۷۴۰ ۸۷۲۷ ۸۷۱۲ ۵۸۷۰۷ ۵۸ <AFFO Aff. 
AAT AIA ۵۰۱۴ ۹۰۰۵ ۵۰۶ ۸۸۲۲ ۴ 
8۸۱۵۷ AIT ۸۸۱۳۸ ۱۳۷ ۱۲۷ ۰۱۱۵ ۸ 
#۸۲۸۵ ۸۲۶۸ ATO ATOY ATIA A1۹۹4 ۳ 
8۳۷۵ ۸۳۱۰ ATF ۳۰۵ ۸۳۰۲ ۰ ۳ 


AFAD AFAR AFF AFFV AFAT AF10 AFA 


AVA“ AVYA AVY AVTF AVIYT AVY AFF 
8۹۹۲۲ A1۶ A-۲ AAV ۹۸۵۶ ۸۲۳ ۶۵ 
۱۰۰۶۲ ۸۰۰۴۳ ۰۰۰۵ AF AAAF ۵ 
۸۰۱۵۰ ۰۱۴۷ ۸۱۰۱۴۶ ۱۰۱۳۶ ۱۳۲ ۳ 
۱۰۲۸۳ ۰۱۰۲۵۲ Ne TO 6 ۸ 
۱۰۳۴۸ ۱۰۳۴۵ ۸۱۰۳۴۲ ۱۰۳۴۱ ۱۰۳۳۹ ۰ 
۱۰۴۲۹ ۸۱۰۴۲۰ ۱۰۴۰۹ ۱۰۳۹۲ ۸۱۰۳۶۸ ۴ 
۰۱۰۵۵۶ ۷ ۱ ۱ ۵ ۳ 
۱۰۶۳۳ ۱۰۶۳۲ ۱۰۶۲۶ ۱۰۵۹۸ ۸۱۰۵۹۷ ۷۱ 
۸۰۷۲۱ ۰۱۰۷۰۰ ۸۱۰۶۸۲ ۱۰۶۷۴ ۸ ۹ 
۱۰۷۹۰ ۰۱۰۷۷۲ ۰۱۰۷۶۶۵ ۲ ۰ 
۱۰۸۵۸ ۰۸۴۲ ۰۸۳۰ ۸۲ ۸۶ Ne VAY 


1.۹.۶ 1۰۹۰۴ AAV A ° AVY ۱". ۸۶۴ A AFY 


۸ <F ۵ A-0 AAT NAY A-1 
۱۰۹۹۷ ۸۱۰۹۷۹ ۸۱۰۹۷۲ ۰۸۱۰۹۶۹ ۱ ۲ 
,۱ ۱۰۵۲ ۱۱۰۳۶ ۱۱۰۴۰ ۱۱ ۵ ۲ ۹ 
۰۱۱۱۰۴ ۸۱۱۰۹۶ ۰۱۱۰۹۵ ۰۱۱۰۸۹ ۰۰ ۹ 
۰۱۱۱۸۹ ۰۱۱۱۸۷ ۰۱۱۱۸۶ ۴ ۳ ۹ 
.۱ ۱۲۸۵ ۰۱۱۲۷۹ ۰۱۲۵۷ ۳ ۲ ۴ 
+ ۳ ۲ ۳ 
۱۱۴۴۳ ۰۱۱۳۴ ۰ ۶ ۲ ۲ ۶ 
۰۱۱۵۵۵ ۰۱۱۵۲۸ ۰۱۱۵۲۵ ۰۱۱۵۰۸ ۴۵ ۴ 
۱۱۶۱۹ ۰۱۱۶۱۳ ۰۱۱۶۰ ۲ ۰۱۱۵۹۶ ۳ ۷ 
۱۱۷۰۱ ۸۱۱۶۸۰ ۰۱۱۶۶۲ ۷۱۶۵۰ ۴ ۰ 
+) ۲ ار‎ ۴ "1۷10 ۴ 


+ ۳ ٩ ۷ ۷ ۳ 


۱۲۰۰۴ ۱۱۹۸۵ ۱۱۹۵ ۱۱۵۶6۴۲ ۱۹۵۴۵ | 


ATOY ۲۰ ۴۸ "۱۰-۳۳ ATTY AT ۶۲۰ ۰ 
۱۲۲۳۲ ۰۱۲۱۴۲ ۱۲۱۳۲۰۱۲۱۲۰ ۱۷ ۸۶ 


:۱ ۲۴۳۶ ۰۱۲۴۰۵ ۲ ۷ ۷ ۸ 


۱۲۵۷۵ ۸۱۲۴۹۴ ۰۱۲۴۷۱ ۸۱۲۴۶۲ ۸۱۲۴۶۰ ۸ 


. ۱۲۶۸۹ ۱۲۶۷۸ ۱۲۶۵۵ ۰۱۲۶۲۳ ATA ۷ 
+ ۰ ۳ IVF ۴ 
۰۱۲۹۱۴ ۰۱۲۹۱۳ ۰۱۲۸۶۴ ۰۱۳۸۵۶ ۰۱۲۸۵۲ ۵ 
۱۲۸۱۵ ۰۱۲۸۰۶ ۰۱۲۷۹۰ ۶ عمر معدیکرب‎ 

(۸۳۸ 
۱۴۲۵ ۰۱۴۱۹ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۵۴ ۰۱۳۳۸ عمرو‎ 
AVAA ۰۱۷۷۶ AY AVA AVF ۵ ۹ 
YT  ( ۴ *° AAAV AAFYT ۸ 


۲۶۵۵ ۰۲۶۵۱ ۰۲۴۸۴ ۲۲۷۵ ۰۲۲۵۷ ۲۲۵۲ ۶ 


۲۷۲۳ ۰۲۷۱۱ ۲۶۵۹۸ ۲۶۹۲ ۲۶۸۶ ۲۶۷۸ ۵ ۰ 


۶.۲ 


سس سس سس سس سین سس سس سس تسس تسس سس وت ل ل 
و e e e‏ سیر سر 


۳۰۴۵ ۳۰۴۲۲ ۲۹۸۶ ۲۹۵۸ ۲۷۵۹ ۲۷۵۶ ۷ 
۳۳۳۶ ۳۳۱۷ ۳۱۵۱ ۳۱۴۴ ۳۱۴۲ ۰۳۱۴۷۱ ۶ 
۱۳۳۷۹ ۳۳۷۶ ۳۳۷۲ ۳۳۶۶ ۳۲۵۶ ۰۳۳۴۷ ۹ 
۳۹۵۰ ۳۶۴۵ ۳۶۳۷ ۳۴۶۹ ۳۴۲۹ ۳۳۹۸ ۴ 
۴۲۵۲ ۴۱۲۶ ۴۱۰۰ ۴۰۰۰ ۳۹۹۶ ۳۹۹۱ FAAY 
۸۵۱۰۱ ۵۰۷۷ ۵۰۶۵ ۵۰۲۰ ۴۲۱۲ ۴۳۲۹۷ ۵۵ 
۵۱۵۵ ۵۱۴۶ ۵۱۴۵ ۵۱۳۷ ۸۵۱۲۹ ۰۵۱۲۶ ۹ 
۸۵۲۳۳ ۵۲۱۲ ۵۲۰۹ ۵۱۹۲ ۰۵۱۸۷ ۵۱۸۰ ۷ 
DEAT ۵۹۰ ۶۵۸۲ 6۴۹۴ ITF ۰۵۹۵۱ ۱ 
۸۱۱۶ ۸۰۳۲۲ ۸۰۳۰ ۷۸۵۵ ۷۷۷۷ ۳۳ FAIA 
۸۷۹۷ ۷۸ ۵۷۸۲ ۵۷۶۷ ۴۴۵ ATF“ <A 
AFAT ۵۳۲۰ ATTA ۳۰۷ ۲۰۲ AFF AAV 
۹۹۱۳ AATY AAT“ AY AVAA A۶۹۹ AFA 
۸۰۳۸۱ ۰۲۵۸ ۱۰۱۶۹ ۰۰۶۶ ۰۰۴۶ AF 
۱۰۶۰۲ ۸۱۰۱۴۹۳ ۰۴۸۱ ۱۰۳۹۶ ۰۱۰۳۸۴ ATAY 
۱۱۰۴۹ ۰۰۹۱۶ ۰۰۸۴۵ 6 ۳ 
۱ ATVVY AI VY AI 0F 
۱۱۱۹۸۰۱۱۱۹۶ ۰۱۱۱۴۶ ۲ ۲ ۴ 
(۱۲۸۷ ۴ 6 ۵ 
۱۱۸۴۷ ۱۱۶۶۴ ۰۱۱۵۲۷ ۰۱۱۴۲۰ ۱۱۳۱۷ MITA 
۱۲۸۰۹ ۱۲۷۹۸ ۰۱۲۵۷۷ ۰۱۲۵۲۰ ۲ AY°DF 

۳ 


عمرو امیه ۱۳۰۷ ۱۵۰۴ ۱۵۱۶ ۱۵۲۲ ۱۵۵۶ 


. ۵ ۳ ۸ 


۳۰۰۷ ۲۷۲۲ ۲۷۱۶ ۲۲۷۵ ۲۲۴۰ ۲۰۴۱ ۲ 
FOF <fOAA ۰2 م2‎ f° YF AF TAA ۳+۰۲ 
۸۹۵۰ NAF FANE ۵۶۷ ۵۲۱۶ ۵۱۱۴ ۵۸۱ 


۵۱۶۶ AAT ۵۷۸۸ ۵۷۵۴ ۸۲۹۰ ۵۸۲۶۷ ۱ 


A414 ۰۷۸۳ 5 ATTY ATIT A1۹4 AF 
۱۲۵۱ ۰۲۰۹ ۰۱۵ ۰۶۲ AAVF AAFV 
۱۰۸۷ ۰۱۰۵۰ ۰۸۲۱ ۸۱۰۵۹۸۰۱۰۲۶۴ ۱۴ 
ATI ۲ 6 6 (۵ 
۱۲۵۲۹ ۰۱۲۵۱۹ ۰۱۲۵۱۸ ۰۱۱۵۶۷ ۱۱۵۵ ۲ 
۹٩۱۲ ٩۱۶۲ عنتر‎ 

عوج ۸۹۲۵ ۰۱۲۰۸۶ 

AFA AATF عوج عنق‎ 

عسسی 4۵۱ 

غ 

غشمشم ۶۵ ۰۱۶۱۶ ۲۴ ۱۶. 


۳ 


ی 

۳۱۴۰ ۳۱۳۳ ۰۳۱۳۱ ۳۱۲۷ ۲۱۰۲ ۲۰۹۸ فاح‎ 
۱۳۶۸۵ ۳۶۷۸ ۳۶۷۵ ۳۱۹۹ ۳۱۸۲ ۳۱۴۴ ۲ 
۳۳۷۱۳ ۳۹۶۲ AFT ۳۹۵۸ ۳۸۶۲ ۳۷۵۰ ۹ 
۳۴۵۲ ۴۴۴۹ ۴۳۳۴ ۴۴۲۵۴۴۰۳ ۴۳۹۲ ۱ 
۳۵۱۶ ۴۵۱۱ ۴۵۰۷ ۴۵۰۴ ۴۵۰۳ ۳۴۶۶ ۷ 
EFT ATE 6۱۰۳ ۵۹۹۹ ۸۵۰۲۰ ۴۵۹۰ ۹ 
SAW 6۷۰۳ ۶۸۴ ۶۷۶ ۵۹۷ EAD ۴ 
۱۰۴۸۱ ۰۴۷۷ ۱۵ ۲ FATT FAM: 


.( ۷۷ 


". فردوسی ۰۱۱۲۹ ۰۱۲۸۹۲ ۰۱۲۸۹۳ 


فرهاد ۰۱۰۱۸۸ 


فردیرز ۰۱۲۷۶۸ 


۰۱۱۹۴۴ ۰۱۰۱۸۵ ٩۱۲۴ ۰۵۵۵۸ فربدون‎ 


قارون ۰۱۰۴۶ 

قاف ۱۶۲. 

۷۲۳۷ NYFF ۷۱۳۷ ۷۰۹۳ ۵۸۹۱ ۵۸۶۹ al 
۸۷۹۰۳ ۷۶۵۲ ۷۶۳۶ ۷۶۲۶ NOFA NOTA ۷ 
۸۳۰۲ ۸۲۹۲ ۸۲۴۷ ۷۹۵۷ ۷ ۷۹۲۳ ۹ 
۸۴۲۵ ۸۴۱۵ AFF ۸۴۰۴ ۵۸۳۷۷ ۸۳۶۰ ۵ 
۸۶۰۹ ۸۵۷۲ ۸۵۵۷ ۸۵۲۲ ۰۸۴۸۲ ۸۴۶۱ ۵ 
#۸۹۵۱ «AATF ۸۸۰۵ ۸۷۷۸ ۸۷۵۶ ۸۷۴۷ ۸ 
۸۲۰۳ 4۸۱۹۱ ٩۱۵۲ ۱۴۳ ۱۳۸ ۰۷۲۱ ۹ 
ATVI ۵۳۶۵ ۳۲۵۷ ۹۳۴۸ ۹۳۳۵ ATT. ۵ 
۹۵۷۲ ADF ۹۵۱۴ AFI ۵۴۵۰ AFVA ۳ 
AAV ۵۷۸۴ ۷۰۱ AFAF AFTF ۸ ۰ 
۱۰۱۶۲۰۱۰۰۸۵ ۱۰۰۷۲ ۸۷۰۰۴۵ ۰ ۵ 
۱۰۵۴۵ ۰۱۰۵۰۵ ۷ ۷۳ ۳ ۳ 
۱۱۹۱۸۰۱۱۷۹۰ ۰۱۱۰۹۷ ۰ 6 ۰ 
۱۲۱۶۹ ۰۱۲۱۶۷ ۰۱۲۱۶۶ ۰۲۱۵۰ ۶ ۸۵۵ 
AYFAA ۰۱۲۵۷۵ ۰۱۲۴۹۶ ATFTY ۰۱۲۳۹۰ ۳۸۸ 
1۳۷/۱ 

قام‌الرقوم ۵۸۶۵ ۶۹۲۰ ۰۱۲۰۴۹ ۸۱۲۱۱۴ ۱۲۱۵ 
۴ ۱۵۲۱ 1 

۰۱۱۹۴۴ ۰۱۰۱۸۲ ٩۷۲۴ ۰۱۰۷۰ قباد‎ 

قبط ۴۴۳۹۳ ۴۴۹۹ ۴۵۰۱ ۴۵۱۵ ۴۵۲۴ ۴۵۲۷ 
۰ ۶۱۰۷ ۴۹۷ ۵.۰ ۵۰۹ ۶۵۱۴ ۶۵۲۱ 
۵ ۶۵۳۷ ۵۴۲ع ۵۶۱ص ععی ۷۰۱ ۷۰۷ 
EVE ENT. ۷‏ ۴۷۵۶ ۷۶۷ ۷۹۲ ۸۱۳ع 


۱۳۳۴۰ ۶۹۲۴ ۴ 


قران ۸۴۸۰۳۰۸۰۲ ۵۵ ۸۰۹۸۸۸۷ 
2-۲ 

قرطاس ۱۶۲۸ ۰۱۶۲۰ ۱۶۲۳ ۰۲۰۳۴ ۸۲۰۴۰ ۲۰۴۲ 
۷ ۰۲۰۵۲ ۰۲۱۸۹ ۰۲۱۹۵ ۰۲۱۹۸ ۰۲۲۲۵ ۰۲۲۲۹ 
۵ ۰۲۲۶۷ ۰۲۲۸۴ ۰۲۲۸۵ ۰۲۳۰۵ ۲۳۰۷. 

قلعةهٌ صول ۱۲۹۶ ۱۶۰۹ ۱۶۱۷. 

۳۶۴۵ ۳۶۰۶ ۰۸۴۲۰۸۴۰ ۸۵۹۴ ۸۵۲۲ ۴۹۹,۴۹۶ قنیر‎ 
A AY ۸۵۹۹۵ ۶۵۱۶ ۶۴۹۴ ۰۳۶۷۹ ۰۳۶۵۴ ۸ 
۰۱۲۷۵۰ ۰۱۲۶۸۴ ۰۱۲۵۷۵ ۰۱۲۰۴۸۰۱۰۰۶۱ ۷ 
۱۷۳ ۰۱۶۱ ۸۵۲ ۸۰۲ ۶۰ ۰۲۰ ۸۱۶ ۸۵ ۶ قهرمان‎ 
۲۰۴ ۳۰۰ ۸۲۹۸ ۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۶۹ ۰۲۴۹ ۰۲۳۴ ۸ 
۱۰۱۵ ۸۷۷۵ AFF ۵۴۰ ۴۳۹ ۴۳۷ ۲۴۱ ۳ ۲ 
۳۰۱۰ ۳۰۰۲ ۲۶۴۴ ۸۲۶۴۲ ۷۲۴۱ ۳ 
۸۹۶۷ ۸۹۱۰ ۸۷۰۶۰ ۴۹۱۲ ۴۵۷۷ ۰۳۷۱۳ ۲ 


1۰۵0۳ 4۰ ۱۹ 4۰ ۷۶ AA AAV 
..۲۹۷۰0 قهستان‎ 


.۱۸٩۹ ۰۱۶۸۲ قیروان‎ 


کت: 

کاووس ۸۸۲۴ 

کسری ۱۲۶۲۰. 

کلاهون ۰۲۴۷۱ ۰۲۳۷۲ ۰۲۴۸۵ ۲۴۹۳ ۰۲۴۹۸ ۰۲۵۰۹ 
۷ ۰۲۵۱۸ ۰۲۵۱۹ ۰۲۵۲۵ ۰۲۵۴۰ ۰۲۵۵۰ ۲۵۴۹ 
۴ ۰۲۵۸۶ ۸۲۵۹۰ ۰۲۵۹۳ 

کوتر ۶۲۳ 

۸۷۶۷۴ ۸۷۶۵۹ ۷۶۵۱ ۷۶۲۵ ۷۲۵۱ ۷۳۴۷ کوراب‎ 
۸۷۹۱۵ ۷۹۰۶ ۷۶۸ NEAT ۷۶۸۲ ۷۶۷۹ ۵ 


۸۵۷۷ ۸۵۷۶ ۸۴۲۲ ۷۵۶۷ ۷۹۴۵ YATA ۱ 
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۶۴۸ ۶۲۸ ۸۶۳۷ ۹۶۲۵ ATF. ۰۲۷۷۱ A\.¥ 
۶۰ 

کوشیار ۸۴۸۴ 

كوه یلور ¥ ۵۵۵ ۵۵۷ ۵۶۴ ۷۹۲ ۹۵۳ ۸۵۲۲ 
۹2۵ 

کت وه والآان ۷۲۴۷ ۰۱۲۱۹۸۰۱۲۱۶۲ ۱۲۱۹۹ 
۶ ۰۱۲۲۳۶ ۱۲۲۵۶ ۱۲۲۶۰ ۱۲۲۶۵ ۱۲۳۲۲ 
۲ ۰۱۲۳۷۵ ۰۱۲۳۷۹ ۰۱۲۳۸۵ ۰۱۲۳۹۵ ۱۲۳۹۶ 
۳۰ ۴۳۴ ۱۲۴۳۵ ۰۱۲۴۸۴ ۰۱۲۴۸۹ ۱۲۴۹۱ 
۴ ۰۱۲۵۰۲ ۰۱۲۵۲۵ ۰۱۲۵۳۷ ۱۲۵۴۱ ۱۲۵۴۵ 
۲۲۳ ۰۱۲۵۵۹ 

کوهی ۶۲۳۲۴ ۲۵۷ع ۶۲۶۰ ۲۶۲ع ۶۲۶۵ 
کیخسرو ۵۸۴۸ ۵۸۴۹ ۱۰۱۸۶ ۰۱۱۵۵۹ 


کدودست ۰۱۰۷۰ 


گت 

گرگین ۱۰۱۸۸. 

گستهم ۵۵۵۸ ۰۱۱۵۵۹ 

۷۶۹۲ ۷۶۴۲ ۷۶۳۵ ۷۲۵۱ ۷۲۵۰ ۷۰۶۰ گودرز‎ 
۸۳۲۴ ۸۲۸۹۸ «ATTA ۵۸۱۵۸ ۸۱۴۴ ۷۹۵۸ ۴ 
(۲۱۸۳۳ «ATTA 

گ‌دو ۷۰۵۹ ۷۳۵۱ ۷۶۹۲ ۷۹۶۶ ۸۱۴۱ ۸۲۶۲ 
۸ ۸۲۸۷ ۰۸۲۸۹ ۰۱۰۱۸۸۰۱۰۰۲۱ 

لات ۰۲۷۲۱ ۲۷۵۲ ۴۳۸۸ ۴۶۶۸ ۴۷۰۰ ۴۹۹۰ 


(۹ 


م 


FO ۳۵۱ ۳۴۹ ۳۴۴ TFT ۳۴۲ ۸۸ A» مالک‎ 


۴۲۶ ۴۱۴ TAF FAY FAY FAT FA’ ۲۷۲ ۶ 
۷۵۶ NFA NYA ۸۷۲۴ ۰۸۵۳۲۰ AYA OYY ۴۴۹ ۳ 
۸۱۵ ۸۱۲ ۸۰۱ NAF NA\ NAF NA‘ NY‘ NFY 
۰۲۰۵۰۱۱۹۷ ۰۱۱۹۳ ۰۱۱۸۸۰۱۱۶۲ ۸۰۳۳ ۲ 
AAA ۱۸۶۷ ۰۱۸۶۴ ۵ AAT ATT’ ATAV 
AATY ۳ AATY ۲۲ ۸ ۸۸4۲ AAY 
۲۳۲۸۵ ۰۲۳۷۱ TTY: ۳۳۴ TTI F1۰ AAFY 
۲۵۱۸ ۰۲۵۱۳ ۰۲۴۹۸ ۲۴۹۶ ۴۹1۱ ۳۹ ۲۲۹۵ 
۳۵۰۱ ۰۴۲۷ ۰۳۱۳۱ ۰۲۷۷۲ ۰۲۵۷۴ ۰ ۹ 
۲۵۷۷ ۰۳۵۵۷ ۰۲۵۵۲ ۲۵۴۰ ۰۲۵۲۶ TOT ۱ 
۴۰۳۸ ۴۰۲۸ ۲۰۰۲ ۳۹۸۴ ۰۲۸۹۷ ۲۶۱۶ ۶۰۵ 
۴۲۳۲ ۰۴۱۲۱ ۴۰۹۷ ۴۰۷۲ ۴۰۵۷ ۴۴ ۲ 
۲۲۶۹ ۴۲۶۷ ۴۲۶۵ ۴۲۶۱ ۴۲۵۲ ۰۳۲۴۳۵ ۳ ۰ 
۴۲۹۸ ۴۲۹۶ ۰۴۲۸۷ ۴۲۸ ۸۴۲۷۸ ۴۲۷۵ fFIYY 
۴۳۵۲ ۰۴۳۵۱ ۰۴۳۳۲۳۶ ۴۳۳۲ ۸ ۲ ۱ 
۵۰۱٩ ۵۰۱۵ ۴۲۶۷ ۴۲۵۸ ۴۲۵۵ ۴۳۲۵۴ ۳ 
۵۱۸۰ ۰۵۱۷۶ ۵۱۷۵ ۸۵۱۷۰ ۰۸۵۰۵۷ Bf ۲ 
۵۲۱۸ ۰۸۵۲۵۸ ۸۵۲۴۲ ۰۵۲۴۰ ۰۵۲۳۵ ۰۵۲۳۴ ۹ 
۵۲۴۰ ATTA ۰۵۳۲۳۵ :۵۲۳۲۱ ۸۵۳۲۸ ۳۲ ۰ 
۵۴۰۷ ۸۵۴۰۱ ATIF ۸۵۲۶۴ ATA ۸۵۲۴۶ ۲ 
۶۲ AFF. ۰۵۴۵۵ ۰۵۴۵۲ AFT ۶ ۱ 
۵۶۰۲ ۸۵۵۲۷ ۰۸۵۵۰۴ ۸۵۴۹۱ AFAD ۰۵۴۷۲۳۲ ۸ 


۵۷۲۲ ۸۵۷۰۰ ۵۶۵۸۴ ۸۵۶۶۱ ۸۵۶۲۲ ۰۵۶۱۲ ۳ 


DAVE. ۵۸۵۱ AATF ۵۸۰۱ ۵۷۸۳ AVEV AVET 


FIA FIFO SIFY FIT. ۳‏ ۱۵۰ ۰۵۲ع 
۲ ع ۱۷۹ ۱۸۰ع ۲.۶ ع ۲۲۶ ع ۲۲۴ ع ۷ 
۲ مس ۲۵۹ ۲۶۱ع ۲۷۴ ۶۲۷۶ ۲۸۱ع ۲۸۲ 


ETF ی ۲۲۶ع‎ ۲۰۱ FTA ع ۲۹۵ ی‎ ۲۹۱ FTAA 


۲۸۴ ۴۶۲ی‎ EFO EFF EF. EFT EY 
FAD AAI FAAY FAVYT EFI EFA EFA 
۷۲۵۷ ۷۲۰۶ ۷۲۰۳ ۷۱۹۶ ۸۷۱۸ ۷۱۷۸ ۵ 
۷۶۶۲ ۷۶۴۲ ۷۵۲۱ ۷۵۳۶ ۸۷۵۱۰ ۸۷/۳۵۵ ۱ 
۸۷۹۹۶ ۸۷۹۹۴ ۷۹۲۶ ۷۹۲۲ ۷۹۱۹ ۷/۷۵ NYFY 
۸۰۸ ۸۷۴ NTA ۴ ۲ ASN Ne 
۸۱۶۳ ۸۵ ۲  ( A1 “A <A‘ AY 
۸۳۲۵ ۸۳۲۴ ۸۳۱۲ ۵۳۰۲ ۸۲۹۸ ۸۲۴۶ ۳ 
۸۳۹۷ ۵۳۸۲ ۵۳۸ ۵۳۸ ۸۳۵۹ ۸۳۲۷ ۶ 
8٩۰۵۹۸ ۸۹۴۶ ۸۵۶۲۴ ۸۶۱۹ ۸۶۰۲ ۰۸۴۳۵ ۷ 
ATI ATF ۸۳۰۲ ۳۰۲۲ 6 5 ۲ 
۷۰۲ ۵۶۹۴ AFVA AFFV AFF AFF ۰ 
۱۰۲۷۳ ۸۷۱ ۸۹۱۸ AVFA AVFF AV۵ AYOA 
AYO ۶6 ۳ 6 ۰ 
۰۱۲۳۳۴۸ ۰۱۲۳۴۴ ۰۱۲۳۳۵ ۰۱۲۳۲۲ ۰۱۲۳۱۷ TTI 
۱۲۸۰۳ ۰۱۲۷۴۶ ۷ ۳ AYFIF ۷ 
۱۲۸۳۲ ۰۱۲۸۲۷ ۰۱۲۸۲۶ ۰۱۲۸۲۵ ۵ 
+۵۲ 

۴۲۰۸ ۴۰۶۵ ۴۰۲۶ ۱۳۴۲ ۱۳۶۶ مالک اشتر‎ 
۰۱۲۳۵۲ ATA ATTY ۰۴۳۴۱ ۲ 

محمد ۲۱۱۳ ۲۱۳۹ ۳۱۶۶ ۷۵۶۲ ۷۶۷ ۸۴۳۷ 
۵۶۶ ۸۶۲۴ ۸۷۱۹ ۰۱۲۵۸۶ ۰۱۲۶۷۴ 

مدینه ۰۱۰۳۲۸۰۱۳۲۷ ۰۱۲۸۴۱ 

مرصع ۴۴۰۴ ۴۴۲۲ ۶۰۱۰۵ ۶۵۲۰ ۶۵۲۶ ۷۵۰۹ 
صسره ۰۱۶۵۰ ۱۶۵۲ ۱۶۵۴ ۱۸۶۱ ۱۸۶۵ ۰۱۸۷۷ 
۰ ۰۱۸۹۵ ۰۱۹۰۶ 

مره منذر ۱۶۴۴. 


مریم ۰۱۰۵۸۹ 


مسیحا ۱۱۴۰. 


مصر ۳۷۹۱. 
مسصطفی ۴۹۸ ۵۶۹ ۴۵۶۶ ۸۹۴۲ ۰۱۲۱۴۶ 


1۲۱۵۶ ۷ 
۸ ATT 6 ۳ مغرب‎ 
۱۳۲۵۵۷ ۰۱۲۲۴۶ ۲۲۳۵ 


مغرب زمین ۰۱۲۱۷۴ ۱۲۱۹۷. 
منات ۴۹۹۰ 


منوچهر ۴۱۱۶ 

۹۸۴۹ ٩۸۴۷ ۸۸۴۶ موسی‎ 

مهنا ۴۰۲۱ ۴۰۲۴ 

۶۹۹ 2۹۸ ۰۲۶۹۵ ۰۲۶۹۱ ۲۶۸۹ ۰۲۶۸۴ مهیار‎ 
۲۷۴۶ ۰۲۷۴۲ ۲۷۲۹ ۰۲۷۲۷ ۰۲۷۱۹ ۲۷۴ ۶ 
۳۳۱۹ ,۲۹۵۵ ۰۲۷۶۱ ۰۲۷۶۰ ۰۲۷۵۹ «VOY ۸ 
۳۳۵۷ ۰۳۳۵۱ ۳۳۴۵ ۰۳۳۳۶ ۰۳۳۳۱ ۰۳۳۲۹ ۵ 
۱۳۳۸۲ ۳۳۸۰ ۰۳۳۷۸ ۳۳۷۴ ۰۳۳۷۲ ۳۳۶۳ ۱ 
۱۳۴۳۰ ۳۳۹۰ FTAA FTAA ۳۳۸۷ ۰۳۳۸۶ ۵ 
۴۳۴۷۱ ۴۴۳۶۸ ۴۴۶۵ ۴۶۳۱ ۲۴۵۲۳ ۲ 

۵۲۰ ۸۵۲۸۰۵۲۳۲ ۳۹۶ ۲۸۰ ۳۳۴ مبرزنهار خوار‎ 
۸۰۰۰ AAV ٩۴۲ ٩۱۴ ۰۱ ۸۴۴ ANA ۴ 
۴۶۸۱ ۴۶۵۴ ۳۶۱۶ ۲۲۰۶ ۲۷۸۶ ۴۷ ۷ 
AFA ۷۹۲۰ ۶۲۸۴ ۸۵۹۷۵ ۶۲۳۱ ۵۲۰۶ ٩5 


.۱۲۷۵۹ ۰۱۲۰۵۲ ۰۱۲۰۴۶ ۰ 


ن 
ناهید شاه ۶۵ ۲۶۸ ۳۰۰۲۳۳۰ ۸۵۴۱ 


نبی ۳۳۹. 
نوراین ۰۸۱۴۱۰۷۰۹۵ ۰۸۲۳۷ ۱۰۰۲. 


Pp 


۸۳۳۱ ۸۲۰۶ ۸۱۹۸۰۸۱۹۲ ۸۱۶۰ ۰۸۱۵۷ نوزاد‎ 
۸۳۹۶ ۸۴۰۸ ۸۳۸۷ ATA ۸۳۷۹۵ ATF ۹ 
۸۳۴۶ 

نوشین روان ۱۰۷۴ 

نیو ۸۲۸۹ ۰۱۰۱۸۸ 


و 
. والان زمین ۱۲۳۹۲. 
والانه ۵۳۰۳۲ ۵۷۴۱ 


ویران حسصار ۷۱۱۹ ۷۴۴۹ ۷۵۴۹ ۰.۱۰۷۰۳ 
۹ ۷ ۰۱۲۲۸۴ ۸۱۲۲۸۹ ۱۲۳۱۵ 


۲ ۴ 


ی" 
یم ۰۰ ۹۶۲ عر 


۱۲۹۵۵ ۶۷۲۶ ATOY ۰ توسف‎ 


۱. لفت‌نامه, دهخدا. 

۲. فرهنگ قارسی, دکتر محمد معین» چاپ هشم تهران ۰۱۳۷۱ 

تمد کیا ر بین موف تارات پر نی هدن 1۳۷/۱ 

۴ ما رای فر آیران: دکتر دع الله صفااع شش جهران ۱۳۷۴. 

۵. شاهنامة فردوسی, به تصحیح ژول و ۴۵, 

۶ تاریخ ادبیات فارسیء هرمان اته» ترجمة رضازادهُ شفق, انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران ۱۳۵۶. 

۷ تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فاررسی» سعید نقیسی, چاپ ۱۳۴۴. 

۸ شعر در عهد شاهرخ, دکتر احسان پارشاطر. 

۳ تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون.‎ ٩ 

۰ دیوان محمدین حسام خوسفی, به تصحیح احمد احمدی بیرجندی و محمدتقی سالک, انتشارات سأزمان 
حج و اوقاف خراسان سال ۱۳۶۶. ۱ ۱ ۱ 

۱. حدودالعالم. انتشارات دانشگاه تهران» چ ۱۳۴۰. 

۲ تذکرةالشعراء تألیف دولتشاه سمرقندی, به تصحیح محمد عباسی, تهران سال ۱۳۳۷. 

۳ مجالس‌المومنین» قاضی نورالله شوشتری انتشارات کتابفروشی اسلامیه تهران» سال ۱۳۶۵. 

۴. تاریخ ادبیات در ایران, ذییح‌الله صفاء ج ۴. 

۵. تاریخ حبیب‌السیر فی اخبار افراد بشر, تألیف خواندمیر, ج ۴ انتشارات خیام. 

۶. طرایق الحقایق» محمد معصوم شیرازی (معصومعلیشاه) به تصحیح محمدجعفر محجوب ج ۳. 

۷. بهارستان» شیخ محمد حسین آیتی. تهران ۱۳۲۷. 

۸ دیوان خاقانی» چاپ عبدالرسولی. 


1۹ مجلة هنر و مردم» مقاله «خاوران‌نامه». از یحیی ذکاء شش خرداد سال ۱۳۴۳ 


۶.۸ فهرست منابع و مأخذ 


۰ هفت اقلیم امین احمد رازی» به تصحیح و تعلیق جواد فاضل» ج ۲. 

.۳ گنج گنه ذبیم‌الله صفاء چاپ دوم سال ۰۱۳۳۹ 

۲ نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. چ ۱۳۷۴ مقالۀ «ابن حسام خوسفی و برخی از احوالش» از 
احمد احمدی بیر‌جندی» ش دوم» سال نهم. 

۳ شاهنامةٌ فردوسی, به تصحیح ژول مول ج ۱. 

۴ نشریۀ دانشکده ادبیات تبریز. مقالهٌ «پهلوان غالب و مفلوب خو» از دکتر آمین‌پاشا اجلالی» زمستان ۰۱۳۶۹ 

۵ مجله یغماء مقاله «روش علمی در نقد و تصحیح متون ادیی» از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. ج ۱۰ ش ۶ 
شهریور ۱۳۳۶ 

۶ راهنمای نگارش و ویرایش, تألیف دکتر محمدمهدی ناصح و دکتر محمد جعفر یاحقی؛ انتشارات آستان 
قدس رضویی سال ۱۳۷۴. 

۷ مجلۀ نشر دانش, «نکته‌هایی در باب تصحیح متون» احمد سمیعی» ج ۴ ش ۰۱۲ 

۸ نشرية دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تیه فا وق ت ر فاررسی» تقی بینش»ج ۲۷ ش ۱۱۶ 
(زمستان ۱۳۵۴). ۱ 

.)۱۳۵۲ مجلۀ گوهر. مقالهٌ «روش علمی برای تصحیح متون» مسعود فرزاد سال دوم» ش دهم (دی ماه‎ ٩ 

۰ مجله راهنمای کتاب. مقاله «تحقیق در کتب خطی» دکتر محمد التونجیء ج ۰۲۰ ش ۱۰-۸ (آبان -دی ۱۳۵۶). 

۱ راهنمای آماده ساختن کتاب. میرشمس‌لدین ادیب سلطانی» تهران, ۱۳۶۵, انتشارات انقلاب اسلامی. 

۲ مجموعة مقالات تحقیقی, علمی (فرخنده پیام) جلوه‌هایی از زندگی و هنر شاعری محمدین حسام خوسفی, 
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. شماره ۷۴ سال ۰۱۳۷۶ 

۳ مجلۀ کیهان فرهنگی, مقالة «ابن حسام خوسفی شاعری حقایق‌شناس اما ناشناخته» سال دوم شماره 
هفتم» مهرماه سال ۱۳۶۴. 

۴ مجلة یغماء مقالهٌ «اهمیت تصحیح» عبدالحسین زرین‌کوب ش ۰۱۱۰ سال دهم» شهریور و مهر سال ۱۳۶۶. 

۵ نقد ادیی» دکتر زرین‌گوب, انتشارات امی رکبیر» تهران سال ۱۳۷۳. 


۶ مرجم‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی» دکتر غلامرضا ستوده انتشارات سمت تهران ۱۳۷۳. 


فهرست منایع و مأخذ ۶۹ 


۷ کتاب پاق. مقالهُ «خاوران‌نامهة ابن حسام» عباس سلمی زیر نظر دکتر محمدجعفر یاحقی. 

۳/۸ مبدا دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد مقالة «اهمیت تصحیح» از احمد سمیعی. سال چهارم» ش دوم؛ 
بهمن و اسفند سال ۱۳۶۲. 

۹ قرآن کریم» ترجمة مهدی الهی قمشه‌ای, انتشارات اسوة»ء وابسته به سازمان حج اوقاف و امور خیریه سال 
1۶۹ 

۰ المعجم المفهرس, تألیف محمد فؤاد عبدالباقی» دی ماه ۱۳۷۲ انتشارات اسلامی. 

۱ فرهنگ جامع نامهای شاهنامه» محمدرضا عادلء چاپ ۰۳۷۲ انتشارات صدوق. 

۲ نقد و تصحیح متون» نجیب مایل هروی» فروردین ۱۳۶۹ بذیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی. 


۴۳ مجله‌نامه آستان قدس. مقالهُ «خاوران‌نامه»؛ احمد احمدی بیرجندی» شش اول» دوره هفتم. سال ۱۳۸ 


